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فهرست مندرحات 


به یاد بانو ملک تاج علم 
یادداشت توضیحی سال ۱۳۲۵۴ 


یادداشتهای سال ۱۳۵۴ 


۹ 


بهباد بان ملک تاج علم 


در ۸ فوریه ۲۰۰۱ بانو ملک تاج علم (قوام) همسر نگارنده‌ی این یادداشتها در لندن 
درگذشت (۱۳۸۰ - ۱۳۰۰). بانو علم زنی با گذشت و همواره وفادار به خاطره‌ی همسر 
خود بود. به آرزش یادداشتها برای شناخت تاریخ معاصر ایران اعتقاد داشت و رنجی را که 
همسر او به رغم بیماری جانکاهی, در اين راه کشید. هرگز از یاد نبرد. وی با شهامت 
تحسین‌آمیزی به ویراستار اجازه‌ی ویرایش آزادانه‌ی این یادداشتها را دد.برای او انتشار 
یادداشتها که آمروز به حق به عنوان یکی از مهمّترین سندهای دوران سلطنت محمدرضا 
شاه پهلوی شناخته شده است. بالاتر از هرگونه احساس شخصی بود. 

روانش شاد باد. . ۱ 


بادداشت توضیحی سال ۱۳۵۴ 


تشکیل حزب رستاخیز موجب بحث فراوانی درباره‌ی نقش سیاسی و اجتماعی آن شد. 
بسیاری امید داشتند که در جهارچوب نظام تک حزبی اجازه‌ی ابتکار بیشتری به 
نمایندگان مجلس داده شود و رسانه‌های گروهی در گفتار و نوشتار خود آزادتر باشند. . 
ولی توقع شاه از حزب با این انتظارات تعارض داشت. در همان آغاز کار یک بار شاه به علم 
می‌گوید «همین حالا که مرخص شدی به روزنامه کیهان به مصباح زاده تلفن کن که 
مردکه, این حرفها چیست که می‌نویسی؟ راجع به حزب. هرکس هر غلطی می‌کند. 
می‌نویسید؟ منجمله یکی پرسیده جرا در اساسنامه حزب. تکلیف دولت تعین نشده؟ 
شما هم چاپ کرده‌اید. به آنها تفهیم کن که تکلیف تعیین دولت و عزل و نصب وزرا با 
شخص پادشاه است و شاه ریاست فائقه قوه مجریه را دارد. دیگر ابنها فضولی است. 
روزنامه از خودش توضیح بدهد.» علم سپس می‌افزاید. «من مرخص شدم. فوری در این 
زمینه اقدام کردم. معلوم شد بدبخت کیهان نیست و اطلاعات است و به هر حال آنها این 
تصحیح را کردند.» (یادداشت (۵۴/۱/۲۵). ۱ 
درباره‌ی کنگره‌ی حزب که همین سال برپا شد. علم نقل می‌کند که «کنگره انتصابی 
حزب رستاخیز برای تصویب [اساسنامه] موقت افتتاح شد. چهارهزار و پانصد نفر از 
ولایات آمده بودند... حسب‌الامر شاهانه من حضور یافتم. به صحنه‌سازی بیشتر شباهت 
دانشت تا یک جریان واقعی» (بادداشت ۵۴/۲/۱۰ از دید چند تن از شرکت کنندگان 
روشن فکر کنگره که با دقت اساسنامه‌ی پیشنهادی را بررسی کرده بودند» این اساسنامه 
سخت قابل ایراد بود و به هیچرو به مسائل حزبی نمی‌پرداخت و بیشتر حالت برنامه‌ی 


۸ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنج) 


اقتصادی پر از غلطی را برای کشور داشت.! 

در پایان خرداد ماه این سال. انتخابات دو مجلس شورای ملّی و سنا صورت گرفت. به 
وارونه‌ی رویه‌ی دوره‌های پیشین که نماینده‌ی مجلس را دولت از قبل برگزیده بود. این 
بار شاه پذیرفت که حزب رستاخیز در هر حوزه. سه برابر کرسیهای آن حوزه. نامزد داشته 
باشد و مردم از میان آنان هرکدام را که خواستند آزادانه انتخاب کنند هرچند در پاره‌ای 
از حوزه‌هاء از جمله تهران» روشن بود که دستکاریهایی در جریان رأی‌گیری صورت گرفته 
است. ولی همین آزادی محدود نیز با اقبال رآی‌دهندگان رو به رو شد. روز پس از 
رأی‌گیری» علم می‌نویسد که «اصولاً شاهنشاه از پیشرفت انتخابات بسیار راضی و 
خوشحال بودند. عرض کردم: چنین استقبالی و شور و هیجانی از مردم. از بعد از ششم 
بهمن [۱۳۴۱]... ندیده بودم. فرمودند: همین طور است» (یادداشت ۵۴۳/۲/۲۱). 
با این همه. شاه هیچ‌گونه آزادی عملی را از سوی این نمایندگان روا نمی‌داشت. غروب 
همان روزشاه به علم می‌گوید «به [جمشید آموزگار] وزیرکشور» همین الان تلفن کن که 
چرا این قدر بی‌ربط و مهمل حرف می‌زنی؟ 5 طور می‌گویی رویّه وکلای آینده معلوم 
نیست چه خواهد بود؟ مگر اینها وکیل حزبی نیستند؟ مگر وکیل حزبی می‌تواند از 
خطّمشی حزب انحراف حاصل کند؟» از دید شاه. خط مشی حزبی همان پیروی از 
«فلسفه‌ی انقلاب ششم بهمن ۱۲۴۱ بود که خود او به مناسبتهای مختلف یادآور 
می‌شد. گرفتاری کار در این بود که این «فلسفه‌ی انقلاب» برای هیچ کس روشن نبود. 
اصلاحات اجتماعی بی‌گفت و گوي ۱۳۴۱ می‌توانست مبنای کار باشد و نه پاسخ‌گو به 
مسائل اجتماعیء اقتصادی و سیاسی متغیّر وگوناگونی که یک حزب بالطبع با آن رو به رو 
می‌شد و برحسب شرایط روز می‌بایست برای آنها راهکردهای روز آمدی ارائه داد. به این 
سان» مسوولان حزب و دولت سردرگم بودند که اگر از نظر سازمانی» نمایندگان آزادی 
عمل ندارند. خط مشی حزب را چه کسی می‌بایست تعیین کند. 

دو هفته پس از انتخابات تشکیل دو جناح پیشرو و سازنده در حزب رستاخیز به 


۱- نامه‌ی یکی از این شرکت‌کنندگان به ویراستار. 


بادداشت توضیحی سال ۱۳۵۴ 4 ۱ ۹ 


ترتیب به رهبری جمشید آموزگار و هوشنگ انصاری» اعلام شد. به این مناسبت شاه 
کت زا شاد ات پوت اههد که ی سیم | ده ات تا ۵ 
حدود مرام حزب رستاخیز ملت ایران. با وضوح بیان شود.» اين گفته با آن چه در بالا 
درباره‌ی وا کنش شاه نسبت به رویّه‌ی نمایندگان نقل شد. تعارض داشت وشن نزول این 
دو جناح برای هیچ کس. از جمله رهبران انتصابی آن. که تا هنگام ابلاغ امر شاه از این 
جریان به کلی بی‌اطلاع بودند» روشن نبود. چندگاهی تلاش هریک از جناحها یافتن وجه . 
افتراقی با آن دیگر بود. در زمینه‌ی دفاعی» امنیّتی» و سیاست خارجی که از مذتها قبل 
همه گردن نهاده بودند که هیچ مقامی مگر شاه حقّ اظهار نظر و مداخله ندارد. تنها 
میدان کم و بیش آزاد» در زمینه‌ی مسائل اقتصادی و عمرانی بود. آن هم به شرطی که با 
طرحهای مورد علاقه‌ی شاه برخوردی نداشته باشد. شاه, به احتمال قوی» می‌خواست 
وانمود کند که آزادی گفت و گو و ابتکار در داخل حزب. با تشکیل دو جناح تأمین شده 
است. ولی در همان حال, در عمل. از برداشتن هرگونهگامی در این راه جلوگیری می‌کرد. . 
یک بار علم به عرض شاه می‌رساند که «وکلا دائماً می‌پرسند که به کدام جناح بييونديم. 
فرمودند: منظور همفکری است. نه جناح و مقابله..» (یادداشت ۵۴/۵/۷ 

بیشتر نمایندگان تازه‌ی مجلس پشتیبان جمشید آموزگار بودند و او را به عنوان وزیر 
کشور و برگزارنده‌ی انتخابات. تا حدودی سهیم در آزادی نسبی رأی‌گیری و انتخاب 
شدن خود می‌دانستند و از این‌رو در مهمانی شامی نسبت به او ابراز احساسات فراوانی 
کردند. این گونه محبوبیتهای فردی, از آن چیزهایی بود که شاه تاب شنیدنش را نداشت 
و به بهانه‌ی ایراد به گفته‌ی آموزگار درباره‌ی رویه‌ی نمایندگان او را به همراه هویدا 
احضار و مورد بازخواست قرار داد. تنها مفر آموزگار» اشاره به سخنان خود شاه بود که بارها 
یادآور شده بود که در ایران همه گونه آزادی هست. مگر آزادی خیانت. ولی شاه باز هم 
قانع نشد و با اشاره به مهمانی شام نمایندگان مجلس از او پرسید: «پس این هیاهو و 
جنجال چند شب پیش برای چه بود؟» و سپس افزود «یک چیزی را به شما بگویم. دوران 
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مصذق گذشته و دیگر تکرار نخواهد شد.»! چند هفته بعد از این دیدار شاه محرمانه 
دستور داد بیشتر سناتورها عضو جناح سازنده شوند. در حالی که شماری از اننان از 
دوستان آموزگار و وعده‌ی پیوستن به جناح او را داده بودند. به چند تن از امیران ارتش که 
به سنا راه یافتند نیز دستور همانندی داده شد.؟ 

در این سال درآمد نفتی ایران کاهش یافت. علت این امر از یک سو ارزش کاهش " دلار به 
نسبت دیگر ارزهای مهم بین‌المللی و از سوی دیگر موفقیّت برنامه‌ی صرفه‌جویی 
تخت در کشو رها بتک مصاف کوش تفت وق همان هگا کفور ۱۶۷۳ 
بهای نفت ناگهان نزدیک به چهار برابر شد. کارشناسان شرکت ملّی نفت ایران گزارش 
دادند که این آفزايش بهاء بی‌گمان موجب کاهش مصرف و در نتیجه صادرات نفت خواهد 
شد. با این همه. امید می‌رفت که با افزایش قیمت. کاهش مصرف کم و بیش جبران شود 
و ایران درآمدی در حدود ۱۸ يا ۱٩‏ میلیارد دلار داشته باشد. شاه اعتنایی به این گونه 
بررسیهای واقع بینانه - و از دید او بدبینانه نداشت و همچنان توقع داشت درآمد کشوره 
کت کم به مت مسا تشه ات وگ ۲۱ مارد لا باخفا هبات آخانسا : 
کاهش تولید و درآمد موجب گرفتاری مالی شدید دولت شد ولی برنامه‌های دفاعی و 
طرحهای بزرگ عمرانی مورد علاقه‌ی شاه (فولادسازی, انرژی اتمی» پتروشیمی و مس)» 
شمان ادایة اتید خر آغا یت شام به علي می گونته وا کنس کشوم سانی 
و شرکتهای عامل فعلی نفت را بخواه و به او بو شما به چه حق تولید ما را کم می‌کنید؟ 
به چه حق با ما مثل عربها رفتار می‌کنید؟ عرض کردم: کم کردن استحصال که دلخواه 
ماست. فرمودند: آخر به پول احتیاج داریم. این قدر هم کم کردن صحیح نیست) 
(یادداشت ۵۴/۲/۳). یادآوری علم درباره‌ی مطلوب بودن کاهش استحصال. اشاره به 
سخنانی‌ست که شاه بارها گفته بود که استفاده از نفت به عنوان سوخت. در واقع هدر 


۱- گفت و گوی ویراستار با جمشید آموزگار. 

۲- همان گفت و گو و همچنین نامه‌ی یکی از امیران ارتش حاکی از اين که ناچار شد به رغم گرایش خود به جناح 
سازنده بییوندد. . ۱ 

۳- [عین متن اصلی است. عبارت باید این طور اصلاح شود: "... کاهش ارزش دلار... . (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


یادداشت توضیحی سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ثِ۱ 


کردن ماده‌ی گرانبهایی‌ست که می‌تواند کاربردهای بسیار با ارزشتری» از فرآورده‌های 
پتروشیمی گرفته تا تولید پروتئین, داشته باشد و به این سان کشورهای بزرگ صنعتی را 
متهم به آوردن فشار به کشورهای تولید کننده برای افزایش نامعقول استحصال نفت 
می‌کرد. ولی اکنون که شرایط بازار تغییر يافته بوده برای شاه افزايش و یا دست کم 
نگهداری درآمد در سطح سال پیشین, تقدّم بر این گونه آرمانها داشت. 
در تیر ماه ۱۳۵۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشت که به علت کاهش درآمد 
نفت. وام و اعتبارات تازه‌ای به کشورهای خارج داده نخواهد شد. در همان هنگام علم 
می‌نویسد «من باید در این جابنویسم که دولت آن قد رگشادبازی کرد و عدم پیش‌بینی به 
خرج داد که با تقلیل ۰ ۸۰ هزار بشکه در روز از تولید نفت. تمام چرخهای کشور خوابیده و 
کار کشوری که هزارها میلیون دلار به کشورهای خارجی قرض داده است. به جایی رسیده 
که بودجه خودش را نمی‌تواند تأمین کند» (یادداشت ۵۴/۴/۱۵. در پایان همین سال . 
علم به شاه می‌گوید «تنها خودخواهی اعلیحضرت همایونی اعتلاء ایران و عظمت ایران 
است... این را خارجیها هم دریافته‌اند و به این جهت به نظر من با ایادی مختلف سعی در 
خراب کردن (جهره) اعلیحضرت دارند و از لحاظ منافع خودشان هم حق دارند. فرمودند: 
ممکن است این سعی را بکنند ولی نمی‌توانند. من دیگر خجالت کشیدم به بعضی موارد 
اشاره کنم» منجمله همین برباد رفتن پول هنگفت باد آمده"» (یادداشت ۵۴/۱۱/۲۴). 
ریشه‌ی گرفتاری ایران در این هنگام نبود انضباط مالی بود. همین که درآمد 
نشده‌ای می‌رسید. بی‌درنگ بی هیچ‌گونه توجهی به طرحهای دردست و محدودیّت 
قدرت جذب اقتصاد ایران» ترتیب هزینه‌ی آن در امور دفاعی یا طرحهای بزرگ داده 
می‌شد. دلالان داخلی و خارجی نیز بی‌کار نمی‌نشستند و هر روز طرح دلفریب تازه‌ای را از 
راه تماس‌های درون دستگاه به شاه یا اطرافیان او ارائه می‌دادند. در چند صورد نیز 
مسوولان اجرای طرح که آزادی عمل بیشتری داشتند. برای تأمین . سود شخصی خود. 
بی‌پروا هزینه‌ی کار را بالا می‌بردند. 


۱- [عین متن اصلی است. عبارت باید این طور اصلاح شود: "... باد آورده.... (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۲ یادداشتهای عَْم (جلد پنجم) 


هزینه‌ی نظامی ایران در این سال در حدود ۸۱۲ تولید ناخالص داخلی تخمین زده 
شده می‌شد که سه تا چهار برابر درصدی بود که انگلستان یا فرانسه به امور دفاعی 
تخصیص می‌دادند. باید یادآور شد رقمی که از این بابت در بودجه‌ی دولت منعکس 
می‌شد. گویای واقعیّت نبود. طرحهای بزرگ ساختمان مسکن. فر ودگاه. بندر و تسهیلات 
گوناگون دیگر مورد نیاز ارتش در بخشهای مربوط به این‌گونه فعالیّتها در بودجه عمرانی» 
زير پوشش طرحهای غیرنظامی, گنجانده شده و اجرای صحیح برنامه‌ی عمرانی را فلج 
می‌کرد. بسیاری از طرحهای ارتش, پیرو برنامه‌های حساب شده و منضبطی نبود و به 
دنبال هر افزایش درآمد نفت. ناگهان به دولت عرضه می‌شد و کسی را نیز یارای مخالفت 
با آن نبود. این اتف کر طرحهای نظامیء گذشته از لطمه زدن به توسعه‌ی اقتصادی 9 
اجتماعی کشور. دو آثر مالی منفی داشت. از یک سو مسوولان این طرحها می توانستند به 
بهانه‌ی فوریت اجراء به جای مناقصه از راه مذا کره با فروشنده‌ی دلخواه خود. هرگونه زد و 
دلالان خود» قیمتها را به طرز حیرتآوری بالا می‌بردند. در یک مورد شاه به علم می‌گوید: 
«به سفیر آمریکا بگوء شما ۶ عدد ناوشکنی که قرار بود به ما بدهید. اوّل گفتید یک عدد 
۰ میلیون دلار می‌ارزده بعد گفتید ۲۶۰ میلیون دلاره حالا همی‌گویید ۲۳۸ میلیون. 
هو هم ویک تما رشن ۱ فیس هنک هت | بخیهام مت افیت‌ شا رادار شا او کسو 
)۵ 0۵۲0 200 مرج ۱۷۷ عصمطرن۸ (۸۷۷۸۵) -بود. دولت آمریکا که 
مایل بود خط تولید این هواپیما بسته نشود. به کشورهای عضو ناتو پیشنهاد کرد از این 
آمریکایی قیمت رسمی آن ۱۱۸ میلیون دلار بود. ولی کشورهای ثروتمند پیمان 
نپذیرفتند. به دنبال این جریان» ایران حاضر شد همان نوع هواپیما را به بهای هر فروند 


یادداشت توضیحی سال ۱۳۵۴ ۱ 5 ۳ 


۷ میلیون دلار خریداری کند.! می‌توان حدس زد که چنین افزایش بی‌تناسب قیمت 
با کمک دلالان و مسوولان آزمند خرید صورت گرفته است. البته افزایش بی‌رویه‌ی بهای 
اسلحه‌ی خریداری شده تازگی نداشت. به عنوان نمونه در فوریه ۱۹۶۶ یک هیئت نظامی 
آمریکایی پس از بازدیدی از ایران» قیمتی را که در گزارش خود برای جنگ ‌افزار مورد 
درخواست ایران ذکر کرده بوده با آن چه چند ماه بعد فروشندگان این اقلام پیشنهاد 
کردند» تفاوت فاحش داشت و قیمت یک اسکادران اف -۴ سی از ۳۲ به ۵۰ یک گردان 
موشک هاک از ۳۰/۵ به ۴۰ و یک گردان توپخانه ضدهوایی از ۱۵ به ۴۰ میلیون دلار 
رسید." عامل اصلی این وضع ناگوار و آشفته, علاقه‌ی خاص شاه به ارتش و اعتقاد به اين 
بود که ارتش, تنها به او به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح پاسخگوست و دولت حقَ 
نظارت در خرید و هزینه‌های نظامی را ندارد. به این سان هیچگاه. هیچ‌گونه حسابرسی 
درستی از عملیات ارتش و اصولانبروهای انتظامی صورت نمی‌گرفت. برنامه‌ی 
تسلیحاتی ایران» از نظر تأمین منابع مالی و نیروی انسانی نیز عجولانه و نسنجیده بود. 
گذشته از اين که فراهم‌آوری سخت‌افزار و زیر ساخت مرتبط با آن» به مقیاس بزرگ و 
بهای گزاف. بودجه‌ی جاری و عمرانی کشور را بی‌ندازه زیر فشار قرارداده بود. توجهی به 
محدودیّت امکانات مالی و انسانی لازم برای نگهداری و به کار بردن این انبوه اسلحه . 
نمی‌شد. به زبان دیگر خرید جنگ‌افزار و فراهم آوردن زیر ساخت تازه آغاز کار بود و 
می‌بایست از آن پس در بودجه‌ی عادی مبلغ متناسبی برای نگهداری و بهره‌برداری این 
وسایل منظور شود و روشن نبود بودجه‌ی عادی دولت چه گونه می‌توانست از عهده این 
کار (پرداخت حقوق کارکنان, نگهداری. تعمیر جایگزینی تأسیسات و وسایل...) برًید. 
گرفتاری دیگر نداشتن کادر فنی ورزیده‌ای برای اداره‌ی پاره‌ای از اقلام خریداری شده 
بسود. در دو مسورد حساس» شاه ناجار شد با موافقت دولت آمریکا از کارشناسان 

بازنشسته‌ی نظامی و اطلاعاتی این کشور استفاده کند. یکی در مورد نصب شبکه‌ی شنود 


۱-ن.ک. به نیویورک تایمز ۱۶ دسامبر ۱۹۷۵: 1866.۰ 2027 اوهنااوم 165 ۵۴ 10 صوع1 هلان ۱.5" 
۲ که به «اسناد لانه جاسوسی» ۰-۱ سند شماره‌ی ۱ (۱۶ وت ۹۶۶ 6 ص.۱۴. 


۴ ۱ یادداشتهای عَلْم (جلد پنجم) 


الکٌترونیک درکران ه‌های خلیج فارس که قرار داد آن با شرکت راک ول 
([101021002 12 001۵11) بسته شد و دیگری برای بهره‌برداری از هواییماهای ۱ 
اوکس. در پایان سال ۱۳۵۴ هینتی از سوی سنای آمریکا برای بررسی سیاست 
تسلیحاتی ایران» به تهران آمد (یادداشت ۵۴/۱۲/۶). شاه از این که آمریکاییها بخواهند 
سیاستی را که خود طرح کرده بود ارزیابی کنند. خشنود نبود و به علم می‌گوید: «تر تیب 
این میسیون پدرسوخته را درست بدهید که یک دفعه (تحریم) برای فروش اسلحه به ما 
نگذارند» (یادداشت ۵۴/۱۲/۷). این هیئت در آغاز اوت ۱۹۷۶ گزارش خود را تقدیم 
سوکمیسیون " روابط خارجی سنای آمریکا کرد. در این گزارش آمده است که افزایش 
خریدهای نظامی ایران بیشتر ناشی از بازاریابی موفقیّتآمیز اسلحه‌سازان آمریکایی و 
دلالان آنان است تا نیازمندیهای راستین ارتش ایران؛ و پاره‌ای از اقلام خریداری شده 
(مانند هواپیمای اف-۱۴) بیشتر جنبه‌ی پرستیژی دارد. وانگهی ایرانیان دانش فنی 
لازم برای به کاربردن این جنگ افزارها را ندارند و از سال ۱۹۸۰ به بعد ناچار به استخدام 
۵۰-۰ هزار تن کارشناس آمریکایی خواهند بود. در این شرایط اگر ایران وارد جنگی 
شود. یا باید آمریکایی‌ها به این کشور کمک کنند. یا پرسنل آمریکایی در خطر اسارت 
قرار می‌گیرد. 

در اين سال تظاهرات علیه دولت و همچنین زد و خورد میان مأموران انتظامی و 
گروههای کوچک انقلابی گسترش یافت. یک مورد تعجّب‌آور زد و خورد مسلحانه میان 
افراد ژاندارمری با کاترین عدل و همسرش بهمن حجّت کاشانی در نزدیکی خزم‌دره 
(جنوب زنجان) بود که منجر به کشته شدن کاترین در همان‌جا شد و همسرش نیز چند 
روز بعده در تهرانء در برخورد با مأموران انتظامی از پا درآمد. اين دو تن که گویا پیرو 
اسلام انقلابی تندروی شده بودند» هر دو با خاندان سلطنتی رفت و آمد داشتند. کاترین 
از دوستان نزدیک فرزندان شاهدخت آشرف بود. پدرش پروفسور یحیی عدل. جاح 
برجسته و استاد دانشگاه» نیز از دوستان شاه بود. چند روز پیش از این رویداد» گروه 


۱- [کمیسیون فرعی. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


یادداشت توضیحی سال ۱۳۵۴۳ ۱ ۱ ۱ ۱۵ 


دیگری از مخالفان دستگاه با مأموران درگیر و دو تن از آنان (خشایار سنجری و منصور 
فرشیدی) کشته شدند. به این مناسبت شاه به علم می‌گوید «جای تعجب است که دیروز 
در یک جلسه هزار نفری دانشجویان تهران» یک عده ششصد نفری برخاسته و برای 
شهداء. همین خرابکاران ادای احترام کرده‌اند.» علم می‌افزاید که از این بابت «خاطر 
شاهنشاه مکذر بود. حق هم با ایشان است. واقعاً دیگر برای این مردم چه بکند؟... عرض 
کردم:گاهی کار [شست و شوی مغزی] به این جاها می‌کشد. فرمودند: ممکن است. آخر 
چرا خودمان نمی‌توانیم این کار را بکنیم؟» (یادداشت ۵۴/۱/۲۸). سراسر سال شاهد 
رویدادهای همانندی بود و همواره شاه گمان می‌کرد که پیشرفتهای کشور. آن گونه که 
می‌بایست. به آأگاهی مردم. به ویژه جوانان» نرسیده است. شاه سرسختانه باور داشت که 
هیچ ایرادی به شیوه‌ی فرمانروایی او نیست و اگر کسانی به مخالفت به او برمی‌خیزند. 
مها بات ادا توس ی | دشفست آوردها اسهم سا عم ات 
می‌توان با تبلیغات صحیح. بی‌هیچ تغییری در روش حکومت. این گونه کسان را به راه 
راست - مورد اعتقاه آو -رهبری کرد. 

از سالهای آغازین دهه‌ی ۱۹۷۰ در مذاکرات شرق و غرب در هلسینکی که به برپایی 
ایا هیا و ات هرا وبا زا عضویت ایکا انسانیه هه عا یت و 
بشر به اصرار کشورهای غربی به عنوان یکی از اصول اين سازمان پذبرفته شد. هرچند 
هدف کشورهای غربی قرار دادن اتحاد جماهیر شوروی در موضع دفاعی بود ولی این فکر 
به تدریج همه جاگیر شد و دامان کشورهای غیردموکراتیک دیگر. از جمله ایران. را نیز 
گرفت. شاه نه تنها در درون با مخالفت گروههای گوناگون سیاسی روبه‌رو بود بلکه در 
بیرون کشور نیز هدف انتقاد فزاینده‌ی رسانه‌های گروهی غرب قرار گرفت. مطبوعات 
غربی» به ویژه آمریکایی, به علت خودکامگی. عدم احترام به حقوق بشر و سیاست 
تسلیحاتی شاه. چهره‌ای منفی از او ترسیم می‌کردند. با توجّه به نقش مهم یهودیان در 
رسانه‌های آمریکا, شاه از مقامهای اسرائیلی درخواست کمک برای بهبود اين وضع کرد. 
سفیر اسرائیل در تهران آمادگی دولت خود را برای هرگونه کمک اعلام داشت ولی در 
ضمن با زبان بیزبانی یادآور شد که از دولت او توقع معجزه نباید داشت. چنانکه جانسون . 


م1 ۱ ۱ یادداشتهای علم (جلد پنجم) 


هم در بحبوحه جنگ ویتنام می‌پنداشت که همه کار از دست اسرائیلیها برمی‌آید» در 
حالی که واقعیّات روز را هیچ کس با هیچ تردستی نمی‌توانست پنهان کند. خلاصه این که 
ایران هم باید چیز قابل عرضه‌ای به افکار عمومی داشته باشد. به دنبال این مذا کرات. به 
توصیه‌ی دولت اسرائیل ایران با یکی از برجسته‌ترین کارشناسان روابط عمومی آمریکا 
به نام [دانیل یانکلوویچ] ۷۵۵166۱0710 اعنصه] قراردادی برای بالا بردن وجهه‌ی ایران 
در آمریکا بست. یانکلوویچ پیش از سفر به ایران برای بررسی وضع موجود و گفت و گو با 
مقامهای ایرانی یک رشته سئوال مطرح کرد. علم به شاه گزارش می‌دهد که کارشناسان 
آمریکایی سئوالات کی ولی اساسی. از ما کرده‌اند که ما می‌خواهیم چه نوع تصویری از 
حود در دنا بگذاریم 9 از چه طرقی. کتاب. جرائد. تلویزیون. دانشگاهها 9 عیره 9 غیره؟... 
قر مودند: ... چه ما هستیم از خلال هفده ماده انقلاب ما روشن است. آنها باید از ۳ 
[توصیف] کنند... عرض کردم: باز هم می‌پرسند شما می‌خواهید خود را دموکراتیک 
معزفی کنید یا طریق دیگر؟ فرمودند: در سئوال و جواب اوّل نهفته است که ما یک 
سیستم مخصوص به خود داریم. به 570نها هم معتقد نیستیم» (بادداشت ۵۴۳/۱۰/۲۲). 
در واقع شاه خود می‌دانست که پاسخ درستی ندارد ولی با این همه به رغم هشدار سفیر 
اسرائیل» در انتظار معحره بود و گمان می‌کرد با استخدام یک کا رشناس روابط عمومی» 
می‌تواند رسانه‌های گروهی آمریکا را به جهت دلخواه خود بکشاند. 
در پایان این سال بسیاری از مسوولان دولت متوجه وخامت وضع مالی کشور بودند. 
عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در ملاقاتی با علم از مضیقه‌ی شدید 
مالی دولت و هدر رفتن درآمدهای نفتی سخن می‌گوید. علم به قدری از شنیدن این 
گزارش نگران می‌شود که برای نخستین بار در یادداشت روزانه‌ی خود صریحاً می‌نویسد 
مسائل را از شاهنشاه مخفی داشته‌اند و هنوز هم خاطر مبارکش آگاه نمی‌باشد... آنهایی 
که باید کار خود را انجام بدهند کار خود را کرده‌اند. حذاقل این است که قدرت مقاومت در 
۳۳ ار ز دست داده‌ایم. اگر با خطر بزرگتری مواجه نباشیم » (یادداشت ۱/۳۳ ۸(۸) 
به رغم ی سیاسی. اجتماعی. مالی و اداری» شاه خود را مسلط بر 


یادداشت توضیحی سال ۱۳۵۴ ۱ 5 5۳ ۷ 


اوضاع و | گاه از تحوّلات کشور می‌پنداشت و طیّ گفت وگویی با جیمز کالاهان وزیر امور 
خارجه وفت انگلستتان: می گوید من فکرم فمیفه متوخه ستی سال آینده ات۱ 


۱- صورت جلسه‌ی مذاکرات در پرونده‌ی یادداشتهای علم موجود است. 


بادداشتهای عَلم 
سال ۱۳۵۴ 


جمعه ۱ فروردین ۱۳۵۴ تا جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۵۴ 
سال ساعت ۹/۲۵ صبح تحویل شد و مراسم سلام از دو بعدازظهر شروع و ساعت ۷ 
بعدازظهر خاتمه پیداکرد و به خمدالله به خوبی و خوشی گذشت. صبح دوّم فروردین در 
رکاب اعلیحضرتین به کیش رفتیم و بعدازظهر پنجشنبه ۱۴ فروردین به تهران برگشتیم. 
والاحضرت همایون ولایتعهد روز جمعه یکم فروردین پس از سال تحویل تشریف بردند ‏ 
و یک روز هم بعد از ماء یعنی جمعه ۱۵ برگشتند. 

درکیش برنامه عبارت بود از صبح قایق‌سواری يا شنا و بعدازظهر سواری اسب که من 
یک روز در میان شرکت می‌کردم که زیاد فرسوده نشوم. امسال پادشاه سابق یونان که 
" خیلی مورد مرحمت علیاحضرت شهبانو می‌باشد با ملکه یونان هم مهمان ما بودند. آن 
بیچاره‌ها مزاحم ما نبودند ولی محض خاطر آنها چند نفر آوازه خوان یونانی را 
علیاحضرت امر فرمودند آوردیم. خیلی باعث زحمت شدند و نحس بودند. 

در کیش منزل نخست وزیر هم ساخته و آماده شد و یک شب مهمانی افتتاح را داد 
ولی بیچاره نخست وزیر مثل سابق نیست به کلی پژمرده و بیچاره و در حال فلاکت است. 
تمام قصور خیالی و حکومت مستمر بر ایران در هم ريخته است ". مرحبا به قدرت و فکر 
بلند و عمیق شاهنشاه. وقتی به فیافه پژمرده نخست وزیر در شب مهمانی او 
می‌نگریستم» این شعر خاطرم آمد: ۱ ۱ 

گر خرابم کنی ای عشق چنان کن باری که نشاید دگرم منت تعمیر کشید 


1 [عیق متن ای اس یه کته وارت ترش و ناسا کتانیسش0] 


۳۳ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد پنجم) 


یک شب من مهمانی دادم و یک شب هم گارد شاهنشاهیء بد نبود هر دو شب 
رت 

روزهای سواری با پیاده‌روی بعد از شام و یا قایق‌سواری فرصتهای ممتد داشتم که در 
حضور ارباب بزرگوار خودم (از) مطالب مختلف صحبت کنم. الحق هرچه با این شخص 
زندگی می‌کنم» بیشتر دوستش دارم. او محو در ایران است. او خود ایران است و مين 
مه هم که کقلوی اه ان ره این که اه ماه رتیت هه نی کی 
مردم ایران خواهند دانست که برای این کشور چه کرده و چه می‌کند. او ایران را برتر از 
همه کشورهای جهان می‌خواهد. او ایران را برتر از آسمانها می‌خواهد. نه به ند خود. 
زیر که برای دویست سال بعد ایران می‌آنديشد. ۱ 

چند روزی که در جزیره کیش بودیم سری به جزیره ابوموسی زدیم. معلوم شد پس از 
اشغال قسمتی از جزیره توشط ایران. شیخ جدید شارجه به مردم عرب‌نشین نصف دیگر 
جزیره حالا کمکهای شایان از لحاظ مسکن و تعهّد آب آشامیدنی می‌کند. به علاوه 
حقوق یت ی ای ی است. تشکیلات ما هم 
کی آ شا سار فستع سته اس 

یک روز هم شاهنشاه به چاه‌بهار تشریف بردند که من هم در رکاب بودم. این بندر ناظر 

بر قینوس هند خواهد بود و ملیونها دلار یعنی هزاران ملیون دلار صرف این کار می‌شود 
و باید هم بشود. [قدرت تخیّل] جمتامطتعوعصصاً شاهنشاه. حت یقف ۲ ندارد و هميشه هم . 
درست از کار درآمده است. از چاه بهار شاهنشاه کمال متّت را بر من گذاشتند و به مزرعه 
کوچکی که زن من در نزدیکی بندرعباس در محلی به نام رودخانه, که اسم فعلی آن 
نازدشت است (به نام دختر من). آباد می‌کند برای ناهار تشریف آوردند. خیلی افتخار 


۱- طبق توافق ۰۱۹۷۱ ایران بخش غیرمسکونی شمال جزیره را اشغال کرد و شارجه اداره‌ی بقیه‌ی جزیره را به عهده 
گرفت. در سالهای اخیر علاوه بر نفرات پایگاه نظامی. جمعیّت بخش ایرانی جزیره به حدود ۲,۰۰۰ تن رسیده است که 
بیشتر کارمند دولت و يا ماهیگیراند. حمعیّت دائمی بخش عرب‌نشین جزیره در حدود ۷۰۰ تن است نگاه کنید به: 

.2 ۰ 95 ۲۵8008 رحفی۷ بط صرح جات ۲ 0۶ عل‌صیهاعا مط ]1 ان ۳ 
- آذ یِقف. حد نهایی؛ و حد یقف ندارد کنایه از بی‌پایان بودن است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


تعطیلات نوروزی در کیش ۱۳۵۴/۱/۱ - ۱۳۵۴/۱/۱۵ 


<< ۰۰۰ 6 کم و ؟| 6 مس که و2 و مضی ؟) ی چم یت ام >> 


یوار اس 


بت وی ام چم 5۱ 64) مب 


تعطیلات نوروزی در کیش ۱۳۵۴/۱/۱ - ۱۳۵۴/۱/۱۵ 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۳۷ 


بزرگی بود. از آن‌جا برای بازدید سد میناب با هلیکوپتر تشریف فرما شدند. واقعاً اینها 
برای من که پانزده سال پیش نخست وزیر بودهام در حکم خواب و خیال است یعنی 
آن وقت من این ساختمانها را فکر می‌کردم با وضع فقیر خزانه هرگز انجام نخواهد شد و 
یکی از آرزوهای من بود. یا ساختن خط ساحلی (جاده شوسه) از بوشهر به جاسک 
نزدیک ۱۷۰۰ کیلومتر را وقتی شروع می‌کردم (با آرد و روغن که بنیادهای بین‌المللی به 
ما کمک يا به عبارت دیگر صدقه می‌دادند!) هرگز فکر نمی‌کردم به جایی برسد و حالا به 
صورت یک حقیقت در آمده است. خودم فقط چهارصد کیلومتر آن را ساختم اما با چه 
فلاکت. در جیرفت هم س حلیله رود بسته می‌شود و هریک از این سذ‌ها حدود بیست 
هزار هکتار زیر کشت می‌برند. خداوند عمر بدهد به شاه» همین و بس. 

در ایأمی که در کیش بودیم سفیر شوروی هم برای شرفیابی آمد و دو شب با خانم 
خود مهمان من بود. خیلی تعجّب داشت که چه طور او را در بازدید از جزیره این همه آزاد 
گذاشته‌ايم. با او صحبتها کردم و يقین دارم که اکنون در زوایای قلب خود کمونیست 
نیست! مطلب مضحکی که به من می‌گفت این بود که قطعاًروابط ایران و چین هرگز 
خوب نخواهد شد. من در این باب خیلی مسخره‌اش کردم. خودش فهمید حرف مهملی 
زده است. 0 ۱ 

از اخبار مهم جهان در این چند روزه شکست کیسینجر در خاورمیانه و شکست 
سخت حکومتهای دست نشانده آمریکا در ویتنام و کامبوج می‌باشد. در کامبوج ژنرال 
لون نول بالاخره مجبور شد کنار برود و در سایگون هم وان تیو ناچار شد نخست وزیر 
خودش و عده[ای] از ژنرالها را تعویض بکند اما به هر صورت تمام قسمت شمالی ویتنام 
جنوبی (دانانگ, هوئه و ارتفاعات استراتژی) تمام به دست کمونیستها افتاد و یک 
صدهزار نفر قشون ویتنام جنوبی در آن جا متواری شدند و چنان [آوحشتی] در آن‌جا رخ 
داده است که در هیچ یک از شکستهای نظامی تاریخ سابقه نداشته. این است سیاست 
عالی آمریکا و تکیه گاه دنیای آزاد! به طور قطع این شکستها در شکست مذاکرات 
ک در او ما که ات ۱ 

ممکن است آمریکا استراتژی دیگری در قبال شوروی و چین اتخاذ کرده باشد و آن 


۲۸ ۱ ۱ یادداشتهای عم (جلد پنجم) 


این که الا این کشورها اگر کمونیست هم بشوند تحت نفوذ خارجی قرار نمی‌گیرند و ثانیا 
صورت دوره آقایی آمریکا سپری شد. اگر صدی پنجاه معلول پیشرفت امور جهانی باشد. 
واقعاً چه سیاستی ممکن است از این بهتر و عمیقتر باشد که یک شاهزاده را (شاهزاده 
حالا پس از قضیّه واترگیت و افتادن نیکسون, سنای آمریکا هم مثل سنای رم قدیم 
شده است و همه سناتورها همه جور داعیه دارند. از اعمال نفوذ سیاسی تا سوء استفاده 
مادی و من قلباً حقیقتاً متأشفم که این باستیون دنیای آزاد به چنین روزی افتاده است. 
کند. 
بیچاره فیصل پادشاه عربستان سعودی روز چهارم فروردین بوسیله برادرزادهاش ترور 
شد. گفتند برآدرزاده‌اش حالت روحی غیرعادی داشته. بعد معلوم شد این طور نبود. گو 
این که امریکاییها خیلی دلسوزی می‌کنند. ولی بعید نمی‌دانم این هم یکی از 
میانه خوبی نداشت. اما به هر صورت معلوم نیست جانشین او بهتر از او از کار درآید. در 
مسئله بیت‌المقدّس هم [وسواس فکری] 00569510 داشت. ! 
در کیش سه چهار ساعت هم کارهای جاری عقب افتاده را به عرض شاهنشاه رساندم 
و وقت و بی‌وقت برای اخبار فوری هم شرفیاب می‌شدم. منجمله پیام کیسینجر را در 
کنار دریا به عرض شاهنشاه رساندم و جوابی که دیکته فرمودند پشت همان پاکت 


۱- قاتل ملک فیصل. برادرزاده‌ی بیست و شش ساله‌ی او فیصل بن مساعد بود که برای انتقام مرگ برادرش. خالد بن 
مساعد. به این عمل دست زد. خالد که از وهابیهای متعضب علیه برپایی تلویزیون در عربستان بود. با گروهی از همم 
مسلکان خود در سپتامبر ۱۹۶۵ به ایستگاه تلویزیون حمله‌ور و در زد و خورد با پلیس کشته شد. 


- - پیام کیسینجر به دنبال این یادداشت آمده است. کیسینجر مایل است از نظر شاه دربا ره‌ی آبتده‌ی عتربستان 


یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ ۳۹ 


تفاقاً در همان حین دخترم رودابه عکسی از من در حضور شاهنشاه گرفت. 

شاهنشاه به من فرمودند: به سفیر آمریکا تلفن کن که شنیده‌ايم وزیر دفاع آمریکا 
ضمن مصاحبه گفته است که در خصوص مسئله فروش اسلحه به خاورمیانه امریکا 
تجدید نظر خواهد کرد. منظور چیست؟ پرسیدم. جواب داد که مربوط به اعراب و 
اسرائیل است نه ایران. در خصوص مسائل دیگر و وضع عربستان مکاتباتی کرده که 
این جا می‌گذارم. در کیش سیل خبرنگاران و عکاسان و روزنامه‌نویسها امسال واقعا 
خسته کننده بلکه خفه کننده شده بود» منجمله خبرنگاران بی»بی»سی ( آمدند. 

باز هم در کیش سفیر شاهنشاه در عمان [فریدون ] موْقی آمد. شرفیاب شد. نامه‌ای 

از پادشاه اردن آورد. راجع به گرفتن هواپیماهای بیشتری و همچنین پیامی که عده‌ای از 
اکراد قصد ترور شاهنشاه را کرده‌اند و اسامی فرستاده بود که به سازمان امنیّت داده 
خواهد شد. ۱ 

واقعاً زندگی سخت و بیجاره کننده شده است. بای یت تس منت 
زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز! 


جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۵۴ 
صبح سواری رفتم بسیار عالی بود. اسب عزیزم رأدیدم. این اسب را چون خیلی 
دوست دارم» به کیش نمی‌برم. به علاوه آن قدر سرکش است که محال است بتوانم پشت 
سر شاهنشاه او راکنترل کنم. 
مطلبی نخست وزیر در کیش به من می‌گفت که خیلی جالب بود و فهمیدم عنوان 
رشوه را دارد. آن این بود که گفت هرکسی را از هرجا تو بخواهی من وکیل خواهم کرد. 
هرکس باشد. هیچ فکر نکن به من بگو تمام می‌کنم. خیلی هم محرمانه و در گوشی 
می‌گفت. خیلی تعجّب کردم که این چه رشوه‌ایست که به من می‌دهی؟ فکر کردم و گفتم 


سعودی و همچنین نجوه‌ی تشر یک ی تثبیت وضع سیاسی این کشور آگاه شود. 
۱ در یادداشتهای علم معمولا بی‌بی‌سبی به حروف لاتین نوشته شده اسنت: 


۳۰ ۱ یادداشتهای عْلم (جلد پنجم) 


باید دید سیاست انتخابات شاهنشاه و تشکیلات جدید چه خواهد بود. چه تأثیری دارد 
که من شخصاً یک نفر یا ده وکیل در مجلس داشته باشم. به علاوه اگر چند نفری از 
سیستان یا بلوچستان یا خراسان رأسأً سربار من هستند از عهده آنها بر می‌آیم که جا به 
جاکنم. ما باید دید سیاست کلی چه خواهد بود. نهضت ملّی خیال معزفی [چند] کاندید 
دارد در هر محل, يا یک کاندید و این را با چه رویه و سیاستی معزفی خواهد کرد؟ هیچ 
جوابی به این سوّالات نداشت و دیدم فقط به عادت معهود قصد خر کردن یا لااقل راضی 
کردن مرا که ممکن است فزبفنشگاه شا هتش امین نان تباشم دارد. دیگر حرفی نزدیم و 
صحبتهای دیگر بوسیله مهمانهای دیگر پیش آمد. من هم خوشحال شدم. شاید او هم 
خوشحال شد که به همین اندازه تحمیق من موضوع برگذار شد و صحبتِ. به قول 
خراسانیها» خر و خورجینی پیش نیامد. 

هوا عالی بود.ناهار هم با بچه‌ها و نوه‌ها در هوای آزاد خوردیم. پنجشنبه شب (دیشب) 
مهمانی خداحافظی پادشاه یونان در کاخ بود. علیاحضرت شهبانو برای من زحمت فکری 
بزرگی به وجود آورده‌اند که نمی‌توانم بنویسم و راه‌حلی هم نمی‌توانم پیدا بکنم. می‌سوزم 
و می‌سازم. 


شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۵۴ ۱ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری منجمله عرض تبریک گرم [سلطان ]۱ قابوس 
پادشاه مسقط و عمّان را عرض کردم. شاهنشاه فرمودند: ترتیب مسافرت فوری ما را به 
عربستان سعودی بدهید که لازم است. قرار شد دوشنبه آینده ۲۵ فروردین تشریف 
ببرند. کارهای دیگر مهم نبود. 


سفیر هند استدعا کرده بود وزیر برنامه‌ریزی هند که به ایران می‌آید استدعای 
شرفیابی دارد که مسائل مربوط به هند و پا کستان را به عرض برساند. اجازه فرمودند. 


۱- در بادداشت علم. پادشاه نوشته شده است. 
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ٍٍِِِ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد پنجم) 


تمام بعدازظهر کار کردم و شدید کا رکردم. ۶ ساعت تمام بلاانقطاع» منجمله دو ساعت 
در جلسه هیئت امناء دانشگاه جدید التأسیس فرانکوفون همدان بودم. گو این که رئیس 
هیئت امناء نیستم ولی به علّت ریاست عالیه والاحضرت همایونی باید کار آن‌جا به 
بهترین نحو بگذرد و آن چه از دستم بر می‌آید بکنم (رئیس هیئت امناء دکتر اقبال 
است). 

سر شام رفتم بیشتر صحبت از کیش بود که به همه خوش گذشته. قدری هم در 
خصوص فیلمهای نامناسب به حال کشور و بعضی افراد غیروطن‌پرست و غیره صحبت 
شد. شاهنشاه فرمایش بسیار درستی فرمودند. فرمودند: می‌خواهم فیلمی را که یک آدم 
بدخواه وطن به عنوان یک فیلم (از لحاظ فیلم) تهیّه می‌کند هرگز نباشد. این عن 
تلکتوئل بازی به چه درد کشور می‌خورد؟ فیلم لیریک یعنی چه؟! بیچاره پهلبد شوهر 
والاحضرت شاهدخت شمس و وزیر فرهنگ و هنر بسیار ناراحت شد. 

بعد منزل آمده باز هم کار کردم حالا نصف شب است می‌خواهم قدری شناکنم که 
خستگی‌هایم تا اندزه‌ای رفع شود. ۱ 


یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. تمام به کارهای جاری گذشت و هیچ مطلب مهمّی پیش نیامد. 
مختصر هم شرفیاب شدم» بیش از ۲۰ دقیقه نبود. چون نایب اوّل نخست وزیر چین ‏ 
کمونیست که خیلی شخصیّت مهمّی است و از فرانسه دیدن خواهد کرد [و] سر راه به 
احترام شاهنشاه به تهران آمده (و از کشورهای خاورمیانه فقط به ایران آمده است)» 

سر ناهار بودم. پسیار شخص خوشمزهای] بود ما صحبت جذی پیش نیامد. دیشب 
سر شام نخست وزیر نطق مهمّی کرده است ( که من نرفتم). 


۱- گویا فیلم مورد گفت و گو «ندامتگاه» درباره‌ی زنان شهر نو بود. این فیلم را کامران شیر دل از خوش قریحه‌ترین 
فیلمسازان جوان ایران» تهیّه کرده بود. 


بادداشتهای علم سال ۱۳۵۴ ۱ ۳۵ 


دوباره کار کردم منجمله جلسه مطالعه در کار پیشرفت نهضت ملی مرکب از وزیر 
پیشرفت کار نهضت مطالعه کردیم. دو ساعتی طول کشید. در خصوص شرکت طبقات و 
به خصوص دانشگاهیان و طرز پیاده کردن این فکر بزرگ صحبت کردیم که باز سخن‌ها به 
کردار بازی ‏ نشود. منجمله باید سیاست تبلیغاتی و به خصوص سیاست انتخاباتی حزب 
روشن شود. دوره چهار ساله مجلس سرامده و اعلان انتخابات را وزارت کشور برای اخر 
خرداد داده است. قبل از آن که سیاست کلی انتخاباتی نهضت تعیین شود. این کار قدری 
شوحی بوده ( 0 قرار شد فر دا به عرض مبارک شاهانه برسانم. حتی سفیر شوروی در 
کیش از من می‌پرسید لابد حالا که تشکیلات حزبی سایق عوض شده. انتخابات به تعویق 
خواهد افتاد که سیاست تشکیلات جدید بیشتر برای مردم روشن شود. 

شب تمام در منزل کار کردم. از اخبار مهم جهان مسافرت ناگهانی سه روز قبل ملک 
حسین به سوریه بود. شاید برای این که به فرانت سوریه و سازمان آزادیبخش فلسطین 
بپيوندد. به این جهت خوشبختانه ولیعهد اردن که قرار بود به ایران بیاید به بهانه 


پا درد نیامد. 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۵۴ 


صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی سرحال بودند. فرمودند: با آن که هیج‌جا باران 
نمی‌بارد بیرجند را که آب برده است! عرض کردم: وقتی خداوند بخواهد مرحمتی بکند 
می‌کند. فرمودند: نمی‌دانم ابرها از کدام راه خودشان را به آن جا میرسانند. 

باری عرایضم را شروع کردم و در بین صحبت به این جا رسیدم که مهمانی که قرار بود 
از آلمان برای ما برسد. دیشب نرسید. (البتّه برای بار دوم تأخیر شده و قرار بود پریشب 
رسیده باشد.) شاهنشاه بی‌نهایت ناراخت و متغیر شدند. البته چیزی به من نفرمودند. 


چون می‌دانستند که من تقصیری نکرده‌ام. ولی اصولا اراحت شدند. به حی که من فکر 


۱- [ کنایه‌ای است از سخن فردوسی در شاهنامه: سخن‌ها به‌کردار بازی بُوّد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۶ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


نمی‌کردم. به هر صورت اوامری فرمودند که بعدازظهر باید به گردش برویم» ترتیباتی بده! 
عرض کردم: حتی الامکان سعی خواهم کرد و بعد که مرخص شدم. به زحمت ترتیباتی 
دادم. امّا پیش خودم فکر می‌کردم که چه سعادتی است که ما با همچو انسانی که واقعاً 
انسان است و خودش را جزء موجودات خداوندی دارای احساسات طبیعی (نه مافوق 
آن) حساب می‌کند به این سادگی به این تنل شع انخا تن نمی‌دانم راجع به 
محمدرضا شاه پهلوی تاریخ تا این حد بتواند زوایای کوچک را موشکافی و پیدا بکند اما 
مسلماً مردی انسان و به تمام معنی انسان و آقا بزرگوار است و ابدا بلند پروازیهای فوق 
بشری و از این حرفهای مهمل که دیگر پیشوایان مهم و بزرگ جهان دچار آن بوده‌اند 
ندارد. در چهارچوب خیلی عادی و انسانی به ملّتش خدمت می‌کند و انصافاً عمیقاً و 
خالصانه خدمت می‌کند که مطمثنم این موضوع را تاریخ هرقدر بی‌انصاف باشد ۳ 
توانست فراموش بکند. ۱ 

باری مرخص شدم. پس از ترتیب دادن کار های بعدازظهر با ۳ پرت به کارهای 
جاری رسیدم. بعدازظهر هم تمام در دفتر نشستم و کار کردم که مواظب کارها باشم و 
اشتباهی رخ ندهد. 

شب مهمان سفیر آمریکا بودم که سناتور (جرج) ماک گاورن " نامزد سابق 
ریاست جمهوری از طرف دموکراتها امده بود و شاهنشاه آمر فرموده بودند که قطعا بروم. 
سر شام صحبت خاورمیانه را می‌کردیم. به من گفت به نظر تو راه حل مشکل خاورمیانه 
چیست؟ من خندیدم. گفتم اگر به این آسانی می‌شد مشکل خاورمیانه را حل کرد» شما 
الآن این جا نبودید. به علاوه صبح شرفیابی داشتید لابد نظرات شاهنشاه را در این باره 
می‌دانید. گفت بلیء ولی می‌خواهم نظر تو را هم بدانم. گفتم البته مسئله مشکلی است 
ولی قبلا به چند مسئله باید توجّه کرد. یکی اين که وجود اسرائیل یک حقیقتی است که 
باین اعراب قبول بکنند و گردن بگیرند. دیگر این که وجود فلسطینیها یک حقیقتی است 


- -جورج رج مک کون مها رم موه) با جنگ وت مخالف بود و از ۱۹۶۲ سناتور داکوتا بود و در 


بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ثٍِِ« ۷ 


که باید اسرآئیلیها قبول بکنند. اما فاکتور سوم که فهم و درک و حساب کردن آن مشکل 
است نظرات شما و روسهاست که هر کدام به شکلی و به نحوی منافع و تعهداتی دارید و 
معلوم نیست با یک دیگر هم چه اندازه می‌خواهید کنار بیایید و به آسانی هم از منافع 
خود نمی‌گذرید. از اینها که بگذریم فکر می‌کنم واقعاً اسرائیلیها در مذاکرات اخیر 
می‌توانستند این اندازه اسخت ] اقا نباشند. گو آن که شاید من درد آز ها ر درست 
نمی‌دانم. خیلی حرفهای مرا تصدیق کرد. ۱ 
بعد از شام مرا به گوشه[ای] کشید و صحبت مفصّل درباره شاهنشاه کرد که من هر . 
وقت شرفیاب می‌شوم به سعت نظر این شخص و بزرگی و همت والای ایشان برای ملت 
ایران بیشتر واقف می‌شوم. به علاوه ایشان در این منطقه دنیا امید ما و کشورهای آزاد 
هستند. ای کاش لیدرهای دیگری در جهان نظیر ایشان بودند و خیلی خیلی [ستایش] 
06 کرد. 
در راه ایران و عظمت ملّت ایران به کلی از خود فراموش دارند و فنا هستند و به این جهت 
" عوام فریبی و پا حرکات مذبوحانه یا دست زدن به تظاهراتی مضحک برای انحراف نظر 
ملّت از حقایق مطلقاً در کار ما نیست. به مادّیات که هیچ اعتنایی نیست وقتی برای جان 
ارزشی نباشد دیگر تکلیف مادّیات معلوم است. گفت نه تا این اندازه نمی‌دانستم و واقعاً 
کشور شما و لیدر شماأ [یکتا] انا است. بعد پرسید که جوب» وصع آینده چه 
می‌شود. یعنی بعد از شاهنشاه تکلیف چیست. من ترتیباتی را که شاهنشاه فرموده‌اند و 
در قانون اساسی گنجانده‌ايم برای او گفتم که اگر خدای نکرده اتفاقی بیفتد چه ‏ 
پیش‌بینیهایی شده و علیاحضرت شهبانو با یک کمیته مشورتی تاولیعهد به سن قانونی 
پرسند کارهای کشور ر خواهند گرداند (البته مسئله وصیّت‌نامه سیاسی شاهنشاه ر 
نگفتم چون به هیچ کس گفته نمی‌شود و نباید هم بشود). در این ضمن از من پرسید که 
ایلا وزیر دربار از لحاظ قانون اساسی محلی ندارد و یک وجود [سنتی] 24100061 
است که شاهنشاهان اگر بخواهند برمی‌گزینند. ثانیاً من بر فرض بودم. وجود من بعد از 


۳۸ ۱ ۱ یادداشتهای عَلْم (جلد پنجم) 


شاهنشاه دیگر هیچ تأثیری نخواهد داشت. چون خودم نیست و نابود می‌شوم و بعد از او 
نمی‌توأنم زندگی کنم. بر فرض زنده بمانم و امیدوارم که نمانم منشاء هیچ اثری نمی توانم 
باشم چون دیگر [روحیّه] 70721 نخواهم داشت. خیلی تعجب کرد که من چه جور مرد 
سیاسی هستم که این طور فکر می‌کنم. گفتم باید به شما بگویم که من مرد سیاسی 
نیستم» روی علاقه به شاه خدمت می‌کنم و می‌دانم که این خدمت به وطن است. ولی بعد 
از او زندگی دیگر برایم مفهوم ندارد. و بنابراین شما مطلقاً روی من نباید حساب بکنید. 
خیلی خیلی از حرفهای من تعجب کرد. فقط گفت خیلی حیف است. گفتم چه حیف 
باشد چه نباشد. همین است که هست و من هم علاقه به زندگی و جاه و مقام ندارم که در 
این فکرها باشم. دوستی تنها [شعار] 00180 زندگی من است و وقتی که دیگر این پایه از 
بين رفت. یقین دارم که منشاء اثری نمی‌توانم باشم. 

مذّتی هم درباره قیمت نفت و کمیسیون انرژی پاریس ! صحبت کردیم. به او گفتم 
فکر نمی‌کنم قیمت امروزی نفت به ضرر آمریکا باشد زیرا در این صورت است که شما 
می‌توانید از [فسیل] 911216 یا ذغال و غیره نفت بگیرید و تثوریهای کیسینجر هم که یک 
روزی ممکن است اگر [تولید] نفت زیاد شد آن وقت کشورهای نفتی قیمت نفت را پایین 
بیأورند و سرمایه گذاریهای بزرگ در مورد تهیّه سوخت از بین بروند یاضرر هنگفت 
ببینند. پایه و مایه[ای] ندارد. گفت بلی این مسئله در داخل خود آمریکا هم مورد بحث و 
گفت و گوست. در مورد کمیسیون پاریس هم گفت بدترین چیزها آرویارویی] 
0 خواهد بود. تصدیق کرد. 


سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۵۴ 


صبح شر فیاب شدم. صحبتهای دیشب با ماک گاورن را عرض کردم. شاهنشاه خیلی 
به دقت گوش دادند. آن چه که درباره خودم هم به او گفته بودم ناچار با کمال خجلت 


۱- منظور کنفرانس معروف به شمال - جنوب است که به دعوت کشورهای بزرگ صنعتی مصرف کننده‌ی نفت. با 
مشارکت ایران و عربستان سعودی و چند کشور در حال رشد. در پاریس هرچندگاه یک بار تشکیل می‌شد. 


یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ > ۱ ۱ ۳۹ 


عرض کردم: چون به هر حال باید خاطر شاهنشاه آگاه باشد. احساس کردم شاهنشاه 
خیلی متأثر شدند. فرمودند: می‌خواستی بگویی پدرم هم نسبت به رضاً شاه همین‌طور 
بود. عرض کردم: غفلت کردم و نگفتم. عرض کردم: آمشب هم با عده زیادی پیش من 
نه صدقه می‌خواهیم. اگر به کشور ما اهمَیّت می‌دهید و واقعاً فکر می‌کنید که برای شما 
یک باستیون است. باید به ما کمک فنی. تکنولوژی و اسلحه خوب بدهید. فر مودند: بگو 
اسرأئیل که دوست شماست برای شماأ یک [مسئله] م0100 است 9 ما که دوست شعا 
هستیم واقعا به درد شما می‌خوریم. بعد هم ببین راجع به حزب چه نظری پیدا کرده‌اند. 

بعد من مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر کلنگ چهار هزار عمارت 
جدید را که یک شرکت خصوصی می‌سازد نزدیک شهیاد به زمین زدم (کوی اکباتان). 

منزل آمده کار کردم. باز در دفتر در جلسه جشنهای پنجاهمین سال سلطنت پهلوی 
شرکت کردم.... 


چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. شرح مهمانی دیشب منزل خودم را 
عرض کردم. عرض کردم: بعد از شام باز با ماک گاورن در گوشه[ای] نشستم و وضع کشور 
را با همسایگی عراق از یک طرف و افغانستان از طرف دیگر و وضع حشاس پاکستان و 
آقیانوس هند را به تفصیل برای او تشریح کردم که در چنین موقعیّتی ژل ایران چه 
اهمَیّت حیاتی برای دنیای آزاد دارد. بعد اوامری که دیروز فرمودید به اوگفتم و قبول کرد. 

همچنین بعدازظهر دیروز وقتی کلنگ خانه‌های ارزان را زمین می‌زدم» وزیر اقتصاد . 
[و دارایی] به من گفت بعد از آن جا ماک گاورن به دیدن او می‌رود. به او گفتم نظرش را 
راجع به تشکیلات نهضت بداند. در ضمن صحبت گفته بود که وضع اسرائیل چیست؟ 
ماک گاورن جواب داده بود اگر دولت قویتری می‌داشت. مسئله بین مصر و اسرائیل حل 
می‌شد. ولی دولت ضعیف اسرائیل نتوانست کاری بکند. آن وقت وزیر اقتصاد گفته بود که 
نکته‌ای که شما آمریکاییها از دور درک نمی‌کنید همین است. ما یک پادشاه داریم که 


۴۰ و ۵ ۱ یادداشتهای عَلّْم (جلد پنج) 


حکم نهاتی است و مردم فرمایش او را قبول می‌کنند. چنان که مسئله بحرین را به اسانی 
حل کردیم و همچنین موضوع جزایر را حل کردیم. تصدیق کرده بود. گفته بود به همین 
جهت هم باید از اوضاع داخلی خودمان مطمئن باشیم و استحکام داشته باشیم و به 
همین جهت این سیستم نهضت رکه یک پارچگی مردم را متضمّن است پیش 
گرفته‌ايم. تصدیق کرده بود. بعد که ماک گاورن از پیش او رفت وزیر اقتصاد (هموشنگ 
انصاری) به من تلفن کرد. فرمودند: خیلی خوب حرف زده. 

عرض کردم: همچنین فروغی که دیشب مهمان من بود (محمود فروغی) با همراهان 
او صحبت داشته (یک نفر یهودی هم به همراه اوست). تمام تحت تأثیر پیشرفتهای 
ایران بودند و از استحکام کشور تعریف می‌کرده‌اند. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری و ملاقاتهاگذشت. 


سر شام رفتم در کاخ علیا حضرت ملکه پهلوی. جمعیّت زیاد بود» قبل از شام و 
" تشریف فرمایی شاهنشاه آن قدر از من تقاضاهای جور واجور شد که یک دفعه از فرط 
ناراحتی به حالت تهوع دچار شدم و ناچار گشتم قبل از آن که شام بخورم از آن جا فرار 
کنم. منزل آمدم. یک ویسکی خوردم. قدری چشمهايم را بستم. تا توانستم لقمه نان [و] 
ماستی بخورم. 


پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. مطلب مهمّی پیش نیامد. تمام کارهای جاری راجع به 
دانشگاهها و جرب حد ید 9 بعصی خرابیهای دستگاههای دولتی منحمله وصع 
اسف‌انگیز گمرک فرودگاه و صدور گذ نامه‌ها که جان مردم را می‌گیرد به عرض رسید. 
فرمودند: به دفتر مخصوص بگو فوری رسیدگی کند. همچنین راجع به مستدعیّات ملک 
حسین, گزارش نیروی هوایی را به عرض رساندم. آمر فرمودند در همین حدود جواب 
تهیّه کنید. ۱ 

راجع به والاحضرت همایونی که باید پیشکار و دفتر مخصوص داشته باشند [یادآوری 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ا. ۵ «ِ۹‌۰ ‌ ‌ ‌ِ 


کردم].باز هم فرمودند: بلی در فکر هستم» ولی چهار سال است که به همین فکر می‌گذرد! 

بعد به آرامگاه دو نفرگروهبان که در این روز در راه نجات جان شاهنشاه شهید شدند 
(بابائیان - لشگری) رفتم. فاتحه خواندم. 

ناهار وزیر اقتصاد مهمان من بود. درباره نهضت صحبت کردیم. 

امروز عزیز احمد وزیر خارجه و وزیر دفاع پا کستان را پذیرفتم. دو ساعتی حرف زدیم 
۱ 9 [مرور کلی] 07:207ظ0۳ ت10 کردیم. مطلب خاضی نیست که بنویسم: الا این که او 
معتقد است هنوز ارتش افغانستان از لحاظ کمونیستی [آلوده] 0۳20۳02160 نیست و 
می‌توان به آن تکیه کرد ولو داوود خان از بین برود. ولی نظر ما غیر این است» چون 
افسران جوان اين ارتش اغلب در شوروی تحصیل کرده‌اند." قرار شد در این زمینه 
اطلاعات بیشتری بدهند. ۱ 

بعدازظهر به کارهای جاری رسیدم. منجمله سفیر ترکیه که عوض شده به 
خداحافظی آمد و یک ظرف نقره به او دادم. 

بعد در منزل کار کردم. نیم ساعتی دیدن عمو جان کلنل علینقی وزیری رفتم» بسیا 
خوب بود. پیرمرد ٩۰‏ ساله شده. ولی الحمداللة" تمام قوا د حواسش به جاست. فقط از 
مرض آ[زونا] 20۳2 رنج می‌برد. 

شام زودتر خوردم و جای تعجّب است که امشب ساعت 2 | می‌خواهم بخوابم. 


حمعه ۲۲ فروردین ۱۳۵۴ 

صبح دیر برخاستم. جای تعجب است. دیشب نه ساعت ۳ خواییده‌ام. سواری ‏ 
رفتم. هوا عالی بود ولی آمسال در تهران خیلی خشک می‌گذرد و هوا بسیار گرم شده. 
امروز فرح‌آباد ۲۵ درجه بود. ناهار در فرح‌آباد. سفیر آمریکا و زنش را دعوت کرده بودم. 
آمدند (البته خودم هم مهمان دوستم کامبیز آتابای بودم). 


۱- رویدادهای بعدی نشان داد که دولت ایران» آینده‌ی سیاسی اففانستان را درست‌تر پیش‌بینی می‌کرد. 
- [آلخمثلله. سپاس خداوند راء ستایش خدا ر شکر دا رأ. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۴۲ , یادداشتهای عَلْم (جلد پنجم) 


نطق دیشب فورد و پیام کیسینجر را آورد که فوری تقدیم پیشگاه همایونی کردم. 
بعدازظهر منزل کار کردم. از اخبار مهم جهان همان کنفرانس پاریس است (بین 
کشورهای تولید کننده نفت و مصرف‌کننده نفت و جهان سوم) و نطق آمشب فورد. 


شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۵۴ 
صبح پس از گرفتاریهای روزمزه که واقعاً همان وهله ال و ساعت اوّل صبح جان آدم را 
می‌گیرد شرفیاب شدم. پیام کیسینجر را تقدیم کردم و جواب مرحمت‌آمیزی مرحمت 
کردند که این جا می‌گذارم." مقداری نسبت به وضع بسیار نامناسب آمریکاییها در دنیا 
صحبت شد و اشتباهاتی که اینها در گذشته کردند و خودشان را به این روز نشاندند. ... 
برنامه بسیار سنگین شاهنشاه را در ونزوئلا و مکزیک و آمریکا به عرض رساندم. عرض . 
کردم: بعد از آن هم تفریحی ندارید چون باز هم که مهمان خواهیم داشت. پیش از 
تشریف بردن هم که مهمانها داریم به طوری که فرصت نمی‌شود مهمانی همه ساله 
دیپلماتها رابدهیم. تا قبل از تشریف بردن, ملکه مادر انگلیس» پرنس برنهارد شوهر ملکه 
" هلند. صذام حسین نایب رئیس جمهور عراق» رئیس دولت افغانستان و عده زیادی وزیر 
خارجه و غیره خواهند آمد» ظرف ده روز و شاهنشاه هم ۴۸ ساعت به عربستان سعودی 
تشریف خواهند برده نه شب داریم و نه روز فرمودند: چاره نیست باید تحمّل کرد بالاخره 
تفای تاد 

راجع به سلامتی شاهنشاه گزارش بسیار خوبی از دکترها رسیده بود تقدیم کردم» 
ملاحظه فرمودند. الحمدالله که خیال شاهنشاه راحت شده. ولی از نیامدن باران بهاری و 
خشکی بی نهایت در اندیشه هستند. عرض کردم: برای امتحان خون موعد ۲۰ آوربل 
است. حال باشد تا اوائل ماه مه که به پاریس تشریف می‌برند» يا اطتّاء این جا بیایند؟ 
۰ ۱- اظهارات فورد درباره‌ی تلاش آمریکا برای برقرای صلح میان اعراب و اسرائیل و تهدید تنش کنونی خاورمیانه به 
آرامش جهانی‌ست. کیسینجر در نامه‌ی خود درخواست کرده. از نظرات شاه درباره‌ی بیانات فورد آگاه شود. 


۲ شاه این تاسخ اف اففت اما رورا با انا فده باهش شقن پگ و اسایسی آم بکا او مان املام 


ی 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۴۳ 


فرمودند: نه همان پاریس باشد. عرض کردم: عقیده ندارم در سفارت اطبّاء معروف 
بیایند. می‌ترسم خدای نکرده انعکاس پیدا کند. فرمودند: جه عیب دارد انعکاس پیدا 
کند؟ عرض کردم: من موافق نیستم. هرچه اين مسائل محرمانه‌تر باشد بهتر است. به 
حمدالّه حال شاهنشاه بسیار خوب است. چه لزومی دارد به این جهت انعکاسی حتی به 
ایرانیها بدهیم که تحت نظر دقیق اطبّاء هستید. به هر حال من غالب شدم و امتحانات 
پاریس موقوف شد. شاهنشاه قرار است سر راه آمریکا به پاریس تشریف ببرند. 

قدری راجع به حزب صحبت کردیم. عرض کردم: امروز اساسنامه منتشر شد. خیلی 
ایرادها به آن هست. فرمودند: بگو ایرادها را بگویند و در جرائد بنویسند» عیبی ندارد. 
عرض کردم: علاوه بر ایرادها بر اساسنامه و مرامنامه مسئله مهج این است که فیگورهای 
تازه[ای] بر سر کار بيایند تأ مردم بدانند که وضع سایق تغییر کرده است. فرمودند: خوب 
ما که نمی‌توانیم آنهایی را که تا کنون جان کنده و زحمت کشیده‌اند به این جرم از همه 

چیز محروم بکنیم. عرض کردم: اوَلاً جانی نکنده‌اند و از همه جیز بهره‌مند شده‌اند. حال 

" هم کسی نمی‌گوید آنها را کنار بگذارند. می‌گویند خون جدیدی باید جریان پیدا کند. 
فرمودند: سر فرصت و به موقع خواهد شد. فهمیدم برنامه دور و دراز است. دیگر عرضی 
نکردم. ۱ ۱ 

فرمودند: راستی تو دیروز سواری نبودی ولی من دیدم زمینهای مسجد آریامهر 
همین‌طور بایر مانده بود و کاری در آن انجام نشده (نزدیک فرح‌آباد). به شریف امامی 
ابلاغ کن اگر نمی‌توانند کاری بکنند کار را به دربار بگذارند (شریف امامی رئیس مجلس 
سنا و رئیس بنیاد پهلوی است). عرض کردم: اطاعت می‌کنم. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر تمام کار کردم منجمله سه 
ساعت ریاست شورای عالی پیشآهنگی را بر عهده داشتم که برای جَمبوری چهار سال 
دیگر نقشه می‌کشيديم. همچنین به علت قبول ر یاست عالیه پی ششآهنگی از طرف 
والاحضرت همایونیء قوانین و اساس تازه‌ای باید به قالب ريخته شود. مطالعه کردیم. 


‌ ی ۱ ب ۰ ۰ ی سس 
سر شام رفتم مطلب مهمی نبود به شوخی و انکدوت گذشت. وقتی والاحضرت 
عبدالضا و خانمشان پری سیما هستند. معمولاً شاهنشاه را می خندانند. 


دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۵۴ 

کارهای جاری به عرض مبارک رسید. منجمله این که سابقاً دبیرستان والاحضرت 
همایون که باید در آن لابراتوار و غیر ساخته می‌شد ۲ ملیون تومان مخارج برآورده شده 
بود ولی حالا علیاحضرت شهبانو امر می‌فرمایند ۱۲ ملیون تومان باشد و برای استخر و 
غیره این مبلغ بالا می‌رود. حال اجازه بفرمایید اين پول را از دولت بگیرم. امر فرمودند: 
البته رسیدگی کن ببین اين مبلغ واقعا خرج هست يا نه؟ اگر صحیح باشد. مانع ندارد 
دولت بدهد, بالاخره در کاخ سلطنتی [و] بیوتات است. بعد خندیدند و فرمودند: چیز 
غریبی است. لابد این [کسی] که کار می‌کند از همین بچه مهندس‌های اطراف 
علیاحضرت است. عرض کردم: همین‌طور است. باز هم خندیدند فرمودند: البته از روی 
سادگی است ولی برای علیاحضرت اگ رکسی کار بکند و اطرافیان خودشان باشد. همه این 
کارها برای آنها مجاز است ولی اگر اطلاع حاصل کنند که برای شخص دیگری چنین . 
پیش آمدی شده و چنین استفاده(ای] برای او پیش آمده» دیگر دنیا به آخر می‌رسد و 
این کشور محکوم به زوال می‌شود و هزار تا از این حرفها. عرض کردم: خوب. اینها در 
اطراف هستند و خودشان را با قیافه حق به جانب توجیه می‌کنند و علیاحضرت را متقاعد 
می‌سازند. ولی به هر حال باید به عرض خاکپای همایونی برسانم که اين تحت تأثیر قرار 
گرفتن‌ها بسیار خطرناک است. گوشی بودن تزلزل می‌آورد و تزلزل به عقیده من یعنی 
مرگ. خوب از لحاظ یک زن اشکال ندارد ولی باید اعلیحضرت همایونی در فکر 
والاحضرت ولایتعهد باشند که اگر به این سیستم زیر دست خانمها بار بیایند کار کشور بر 
باد است. 


بعدل یادآوری کردم که در جرپانات انقلاب سفید که من نحست وزبر شاهنشاه بودم 


۱- [انکدوت. ۸0600016/: حکایت. نقل حکایت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۴۵ 


فقط استحکام اعلیحضرت بود که ما و کشور را نجات داد. نظر مبارک هست مرخوم علاء 
وزیر دربار وقت و شریف آمامی و انتظام رئیس وقت شرکت ملی نفت و گلشائیان روزی که 
ما آخوندها و رجّاله را کوبیده بودیم (۱۵ خرداد ۱۳۴۲) جلسه کرده و به عرض رسانده 
بودند که خوب است دولت عوض شود. " بعد شاهنشاه مرا احضار و امر فرمودید همه آن‌ها 
را حبس کنم. من استدعاکردم از تقصیر آنها بگذرید. اگر ما آنها را هم بگیریم انعکاس کار 
در دنیا خیلی بزرگ می‌شود. موقتاً صرفنظر فرمودید ولی بعد همه را تنبیه کردید و 
بالاخره مثل یک صخره بزرگ در مقابل همه امواج ایستادید. اگر کوچکترین تزلزلی به کار 
می‌رفت ما و کشور همه رفته بودیم. صبح ۱۵ خرداد هم که اوّل با تلفن از من سوال 
فرمودید حالا که انقلاب شده؛ چه می‌خواهی بکنی» من عرض کردم: توپ و تفنگ در 
دست من است.. ۳ جججو چم بمب چمببد. از ته دل خندیدید و فرمودید موافقم و 
پشت تو هستم. اگ رکمی تزلزل در اعلیحضرت بود من چه غلطی می‌توانستم بکنم؟ همه 
چیز به باد رفته بود. فرمودند: بلی همان آخوندهای او چا جب ججبیبویبه و تو نمی‌دانی 
که انتظام و علاء با چه وضعی پیش من آمدند. سر من داد زدند که بس است. بس است. 
آدم کشی بس است! دولت را بیندازید. با آخوندها کنار بيایید. بعد که من حرف آنها را 
شنیدم. آنها را از اتاق بیرون کردم و تو را خواستم و آن دستور را دادم (درست روز ۱۸ 
خرداد بود که شاهنشاه مرا به کاخ سعدآباد احضار فرمودند و این اوامر را فرمودند و من 
تمام این سه روز از دفترم خارج نشده بودم و به سعدآباد هم با زره‌پوش رفتم چون هنوز 
شهر متشنج بود. فرمودند: بلی خوب به خاطر دارم. عرض کردم: پس برای علیاحضرت 
یک [آموزش] 2000207 لازم است. فرمودند: فایده ندارد. لا ایشان زن هستند و بعد 
هم خیلی ساده هستند و طبیعت ایشان هم همین‌طورگوشی است. عرض کردم: پس 
برای والاحضرت همایونی باید فکری بفرمایید. فرمودند: خودم باید به او بیشتر برسم و 
درسش بدهم. عرض کردم: از لحاظ کشور لازم است. باید اين کار بشود و دارد وقت آن 
می‌گذرد. فرمودند: خودم در فکر هستم. عرض کردم: یک مطلب دیگری هم که باید 


۱- نگاه کنید یه یادداشتهای علم. جلد دوم ص. ۰۱۵۸ پانویس ۱ و جلد سوم ص. ۲ پانویس . 


و۴ ۱ بادداشتهای عم (جلد پنجم) 


عرض کنم این است که با این وصیّت شاهنشاه و توصیّه‌ای که درباره مداخله ارتش در 
کارها بعد از خودتان فرموده‌اید, فوری باید والاحضرت همایونی پس از تحصیلات 
متوشطه به دانشکده افسری بروند و آفسر بشوند. این حرفهای بیهوده که غلام از زنها 
می‌شنوم که باید تربیت دموکراتیک غربی پیدا کند و این حرفها» گو این که بظاهر صحیح 
است و باید تظاهر به قبول و عمل آن بکنیم. یک پول سیاه ارزش ندارد. فرمودند: همین 
طور است. مطمئن باش همین طور هم خواهد شد. 

بعد فرمودند: همین حالا که مرخص شدی به روزنامه کیهان به مصباح‌زاده تلفن کن 
که مردکه این حرفها چیست که می‌نویسی؟ راجع به حزب هرکس هر غلطی می‌کند. 
می‌نویسند. منجمله یکی پرسیده چرا در اساسنامه حزب تکلیف تعیین دولت روشن 
نشده؟ شما هم چاپ کرده‌اید. به آنها تفهیم کن که تکلیف تعیین دولت و عزل و نصب 
وزراء با شخص پادشاه است و شاه ریاست فائقه قوّه مجریه را دارده دیگر اینها فضولی 
است. روزنامه از خودش توضیح بدهد. ۱ 

من مرخص شدم» فوری در این زمینه اقدام کردم. معلوم شد بدبخت کیهان نیست و 
اطلاعات است و به هر حال آنها این تصحیح را کردند. 


سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۵۴ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم» منجمله جواب نامه رئیس جمهور 
ها ات هک هاش ها اس سا 
مخارج سفر یک هفته سرکار فریده خانم مادر علیاحضرت شهبانو به غنا بود در حدود 
پانصد هزار تومان. فرمودند: بسیار خوب بدهید» ولی این درویش خانم وقتی که تصمیم 
به این مخارج می‌گيرند. چرا درویش نیستند و چر برای ما نازمی‌کنند؟ انسان یا یک 
چیزی می‌خواهد یا نمی‌خواهد. اگر می‌خواهند دیگر چرا دروغی بگوید نمی‌خواهم» ولی 
شما باید بفهمید و به من بدهید؟ عرض کردم: به هر صورت سفرشان بی‌اثر هم نیست. 
خوب بلاخره یک تبلیغاتیبرایایران است. فرمودند:چه تبلیغاتی؟ مگر ما حال احتیاج 
به این کارها داریم؟ البته اثرش یک تفریح و تردماغی برای خودشان و اطرافیان 


بادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۳۷ 


ایشان است. ۱ 
شاهنشاه را خیلی عصبانی دیدم» ولی چیزی نگفتم. اما شاهنشاه به قدری آقا و انسان 
میت که آخسایشن کید و ۵ انطا فرعانضای ‏ یش هو مب دود سراف مت 
شمس, مثل یک پرنسس زندگی می‌کند. خوب هم زندگی می‌کند. حتی بیش از آن چه 
دارد نمايش می‌دهد. نه من ایرادی دارم و نه مردم. چون ظاهر و باطن همین است که 
هست. ولی خواهرم اشرف. از یک طرف حرص می‌زند. از طرف دیگر وقف می‌کند. حرص 
زدن برای که؟ وقف کردن برای چه؟ مرا ببین که با همه اینها ساخته‌ام. یعنی تا جایی که 
به کشور صدمه نمی‌زند. ساخته‌ام. چون عقیده دارم که بالاخره هر انسانی ضعف دارد و 
انسان دارای ضعف است (حتی خود من هم دارم». ولی دو چیز را نمی‌توانم تحمّل کنم 
یکی این حرکات آنها خدای نکرده به کشور صدمه بزند که در این صورت جلوی آن‌گرفته 
می‌شود و دیگر اين که به دل چیزی بخواهند و به زبان چیز دیگری بگویند. فریده و 
خواهرم اشرف جزء این طبقه هستند. من واقعاً طوری تحت تأثیر فرمایشان شاه قرار 
گرفته بودم که بغض گلویم راگرفته بود که این مرد. یکه و تنها دائماً باید زجر بکشد و فکر 
بکند. عرض کردم: اگر خودتان نمی‌فرمودید خودتان هم نقاط ضعف دارید. من به 
پیامبری شاهنشاه ایمان می‌آوردم. باری شاهنشاه را مایل دیدم که باز هم حرف بزنیم. 
قدری صحبت خصوصیّات و دخترها و این حرفها را پیش کشیدم. ده دقیقه‌ای به این 
حرفها گذرانديم. فکر می‌کنم واقعاً ثواب کردم! دلم برای این مرد بزرگ که بعدها بزرگی او 
بیشتر روشن خواهد شد کباب است. امّا چون باید به استقبال پرنس برنهارد می‌رفتم.! 
ناچار مرخص شدم. . ۱ 
به استقبال پرنس برنهارد شوهر ملکه هلند رفتم که عازم نپال است. ماشاءالله سیل 

[سوداگر] موه معسا همراه دارد. به ۳ پیاده شدن از هواپیما شروع به [معامله] ۱ 


۱- شاهزاده برنهارد فون لیپ بیستر فلد (11۵۵۶-81650671610 ۷۵۶ 6۳270) آلمانی تبار به آلودگی در 
معأملاتگوناگون شهرت داشت. در ۱۹۷۶ به دریافت رشوه از شرکت هواپیمایی لاکهید (آمریکا) متهم و ناچار شد از آن 
پس از کلیّه‌ی مقامهای رسمی خود کناره گیری کند. همسرش, ملکه ژولیاناه نیز چهار سال بغد در ۱۹۸۰ تاج و تخت را به 
دختر و ولیعهد خود. بئاتریکس, واگذار کرد. 


۴۸ ۱ یادداشتهای عَلْم (جلد پنجم) 


5 کعرد! او را به کاخ شهوند رساندم. خودم چند دقیقه‌ای به تیراندازی گذراندم. به 
سفیر سابق آمریکا (ماک آرتور) که باز برای [معامله] ع5ع6صلوط به تهران آمده. حسب‌الامر 
شاهانه ناهار دادم و حرفهای او راگوش کردم چون شاهنشاه از خدمت او در سابق راضی 
بودند. چیز عجیبی است که حالا برای آمدن به ایران هواپیماها جاندارند و هتلهای 
تهران هم تمام پر هستند. ۱۰۰ ۱ 

بعدازظهر [و] مشب تمام در منزل کار کردم فقط قدری شنا کردم و راه رفتم. آامشب 
برنهارد به طور خصوصی مهمان سفیر هلند است و ما آسوده هستیم. گو اين که باید سر 
شام می‌رفتم» نرفتم که به کارها برسم. 


چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۵۴ 
شهناز تقدیم کردم و عرض کردم که شاهنشاه تعجّب خواهند فرمود این عریضه راایشان 
صبح امروز ساعت ٩‏ در کاخ خودشان به من دادند و وقتی من وارد آن جا شدم. دیدم در - 
باغ در هوای لطیف صبحگاهی لباس پوشیده و توالت کرده دارند قدم می‌زنند. احساس 
کردم شاهنشاه قلباً خوشحال شدند. برنامه‌های آمریکا را به تفصیل عرض کردم 
مصاحبه‌های تلویزیونی و مصاحبه با جرائد و غیره که واقعاً خسته کننده خواهد بود. ‏ 

رئیس جمهور فرانسه استدعا کرده روز سوم ماه مه شاهنشاه طوری تشریف ببرند که 
ناهار را در پاریس میل فرمایند. چون بعدازظهر رئیس جمهور به مرا کش می‌رود. 
فرمودند: تلگراف کن شاید بهتر باشد در مراجعت از آمریکا یک دیگر را ببینیم. 

به عرض شاهنشاه ‏ ساندم تمام پشت من جوش زده و عجیب آذیتم می‌کند. نمی‌دانم 
[زونا] 2002 یا مرض دیگری باشد. به علاوه غدد زیادی در بدنم پیدا شده که ماية نگرانی 
است. عرض کردم: نگرانی از این جهت که ممکن است مرا بیندازد و بستری کند وگرنه از 
مرگ باکی ندارم. احساس کردم شاهنشاه بسیار ناراحت شدند و به کلی از این عرض خودم 
پشیمان گشتم. من منظورم این بود که مرخصی بگیرم و سری به اروپا بزنم و چک آپی 
بکنم. آن قدر شاهنشاه ناراحت شدند و با پرخاش به من فرمودند: تو که به من گفته بودی 


دجسم مچت؟ توص رس ۲ 266 ججی :>> :جس 3۳۳ و 
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۵۰ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


معالجه شدی (موضوع زیادی گلبولهای سفید خون). عرض کردم: آن خوب شده. یعنی 
بهتر شده» ولی این جیز تازه و بسیار ناراحت کننده‌ای است. اما دیگر صحبت را قطع کردم 
و فوری صحبت دیگر پیش کشیدم. راجع به کارهای جاری. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. منجمله ژوزف کرافت مفسر معروف 
آمریکایی که برای گروه هرست در آمریکا کار می‌کند و بسیار با ایران حسن رابطه دارد 
یک ساعت و نیم با او صحبت کردم و او را در مورد نهضت رستاخیز ایران کاملا روشن 
کردم که منظور اساسی شاهانه مشارکت اکثریّت قریب به اتفاق قاطبه مردم ایران در 
زندگی روزمزه خویش است با آزادی خیلی بیشتری. خیلی ممنون شد. با او یک [مرور 
کلی ]1۱00220۳ تداها در [باره] خاورمیانه و خاور دور کردیم. از خاور دور ۳ پوس بود. 
ولی درباره خاورمیانه می‌گفت حالا که اسرائیلیها در وهله ال به آمریکاییها [نه] 90 
گفته‌اند. در وهله دوم می‌توانند [بله ] 765 بگویند. به این معنی که اوّل دولت به مردم خود 
نشان داد که این قدر هم حرف آمزیکاییها را گوش نمی‌کند. حال می‌تواند راه بیاید. 
می‌گفت سادات رئیس جمهور مصر به من گفت که باز کردن کانال سوتز رشوه ایست که به 
روسها می‌دهیم و این امر مرا ناراحت کرد. گفتم البته باز شدن کانال با سرپلی که روسها 
در سومالی و همچنین در یمن جنوبی دارند خیلی برای آنها مفید است. ولی برای خود 
سادات هم از لحاظ اقتصادی مفید است. می‌گفت فکر می‌کنم این طور باشد. لااقل اگر 
برای سادات مفید باشد. برای دنیا مفید نیست. چون با این [رکود] ۲6665510 و با این 
[توزم] 10412400 وقتی راه کشتیها کوتاهتر شود کار برای این همه کشتیهای بی‌کار دنیا 
کمتر می‌شود. من نتوانستم قضاوت درست بکنم. 

بعدازظهر تمام کار کردم. سر شب به سفارت هلند به کوکتل رفتم بعد هم سر شام 
شاهنشاه برای پرنس برنهارد رفتم. عجیب گرفتاریم! 


پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۵۴ 
از بی‌بارانی اوقات شاهنشاه را تلخ دیدم. هیچ علاجی هم نداشت. من چه می‌توانم 
بکنم؟ خواست خداست! فقط در شیراز و فارس وضع بارندگی بهاری بد نیست وگاهی 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ -«أِ ۱ 0 ۵۱ 


کرمانشاهان: ل در حجدود ۱7 آمده. قرمودند: ی را رد زد 
(ایشان کرمانشاه تشریف برده‌اند) که مردم نجات بیدا کردند. من نخواستم عرض کنم ده 
میلیمتر اگر دنباله نداشته باشد دردی دوا نمی‌کند. فکر کردم لااقل این دلخوشی برای 
این مرد بزرگ و صمیمی باشد. فرمودند: جای تعجب است که دیروز در یک جلسه هزار 
نفری دانشجویان تهران یک عده ششصد نفری برخاسته و برای شهداء ( همین 
خرابکاران» ادای احترام کرده‌اند و از این حیث هم خاطر شاهنشاه مکذر بود. حق هم با 
ایشان است. واقعاً دیگر برای این مردم چه بکند؟ آخر مگر نه تحصیلات از ابتدائی تا 
شدند چند نفر آفسر را کشتند؟ عرض کردم: گاهی کار [شست و شوی مغزی] 
م۷2 0۳217 به این جاها می‌کشد. فرمودند: ممکن است. آخر چرا خودمان 
نمی‌توانیم این کار را بکنیم؟ این دیگر جوابی نداشت و ندارد» الا این که باید عرض 
می‌کردم دستگاههای ما عاجزند. 

باری در مورد ژوزف کرافت و مذاکراتی که با من کرده. به عرض رساندم. فرمودند: 
صحبتهای او با من هم خوب بود. چنان که دیروز به تو تلفن کردم. البته اجازه دادی که 
برود ملا مصطفی را هم ببیند. ولی به ملا خبر بدهید که مصلحت نیست بر علیه عراق 
چیزی بگوید. فوری از همان دفتر شاهنشاه, امر فرمودند رئیس ساواک با تلفن صحبت 
کند و خودشان آمر فرمودند. عرض کردم: به ژوزف کرافت توضیحات مفضلی راجع به 
نهضت ملی دادم. فر مودند: به من گفت و توضیحات ور وب بو یی ری 
تشریح کرده بودی و مردکه کامل روشن بود. 

فر مودند: اعلامیّه دکتر سای ام سره 
خارجی ندارد بر علیه نهضت ملّی دیدی؟! عرض کردم: بلی دیدم. چند روز قبل بود ولی 
۱- دکتر مظفر بقائی در تلگرافی به شاه از سوی حزب زحمتکشان ملت ایران یادآور شده که «. «به شهادت تاریخ دنیا 


تمرکز امور در یک فرد. هر قدر هم مجرّب و قابل ستایش هم باشد. برای آینده یک کشور و استمرار حکومت آن خطرناک 
خواهد بود» و پس از ایراد به سوق مردم به سوی حزب واحد بدون کمترین حرمتی به آزادی فکر و عقیده‌ی آنان, افزوده 


۵۲ ۱ 0 ۹ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


آن قدر به نظرم بیاهمَیّت رسید که حتی به عرض مبارک هم نرساندم و جوابی که بعضی 
بچه‌های ما تهیّه دیده بودند» اجازه ندادم منتشر کنند. چون آن وقت خودمان قضیّه را 
مهم می‌کردیم. خندیدند» فرمودند: خوب کردی, لابد این بچه‌های آمریکایی که چند روز 
پیش از این می‌گفتند دموکراسی در ایران مرد» گوزی در حول و حوش بقاتی داده‌اند و 
ایشان بوی آن را استشمام کرده» وگرنه ۱۴ سال است که دیگر اثری از دکتر مظفر بقائی 
رئیس حزب زحمتکشان نیست. 

ماشاءالله از تخاطه و شتایتاش شاه به تمام مسایا که تام فیات را هم ربمم 
تحلیل می‌کنند و درست هم هست. فرمودند: این آمریکاییها که می‌گفتند دموکراسی د 
ایران موجود نیست» یک حزب [بله قربان] له ۷۵5 و دیگری [البته قربان] 7 ع5تم» 1 
است. [یس] جه‌طور حالا دموکراسی پیدا شده؟ 

نسبت به این جریانات» فکر کردم جز آن که شاهنشاه را بخندانم ۳ ندارم. 
عرض کردم: لابد در اخبار ملاحظه فرمودید که فورد از سیهانوک خواهش کرده برود 
کامبوج را اداره کند» از این کار خنده‌دارتر ممکن است؟ فرمودند: دیگر راهی باقی نمانده. 
گو این که شناساینی فوری فرانسه از رژیم سیهانوک و همین‌طور شناسایی ایران و سایر 
کشورهای گروه غرب البتّه در اين زمینه به آمریکاییها کمک خواهند کرد. باز هم در 
خصوص برنامه‌های مسافرت عرایض کردم. 

بعد مرخص شدم. روز پنجشنبه بود» تنبلی کرده, به دفتر نرفتم. پیش دوستم رفتم 
که دیشب از اروپا آمده و دو سه ساعتی با او گذراندم. ناهار دکتر پرویز ناتل خانلریء 
دوست محترم و عزیز من مهمان بود. بعدازظهر تمام کار کردم. 

خواستم سر شام نروم. پیامی از کیسینجر و همچنین خبرهایی از چند نفر دختر 
خانم از اروپارسید. ناچار شدم چند دقیقه سر شام بروم و عرایضم را بکنم. پیام کیسینجر 
و جواب را این جا می‌گذارم. فقط عرض کردم: این سوال سفیر شاهنشاه به نظرم صحیح 


«اجازه می‌خواهم با استفاده از اصل بیست و یکم متمَم... قانون اساسی به عرض مبارک برسانم که تشکیل اجتماعات در 


بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۸۵۴ ۱ ۱ ۱ ۵۲ 


نبوده. اقلا معلوم بود که حرف فورد متوجّه کشورهای [تحریم] 002720 کننده بوده. 
دیگر هم آنها به ما احتیاج دارند نه ما به آنها. قدری تأمّل فرمودند. فرمودند: نه! لازم بود. 
من دیگر عرض نکردم. علیاحضرت شهبانو هم از سفر کرمانشاه خیلی خوشحال برگشته 
بودند. چون استقبال خوبی از طرف مردم شده بودند. 

راستی صبح فراموش کردم بگویم که غفلتا شاهنشاه به من فرمودند که پس از 
مردم از علیاحضرت شهبانو در کرمانشاه و عکسهای مربوط را در جراید دیدم» احساس 
کردم که عکس العمل آن است. چه باید کرد؟ الملک عقیم ‏ است و شاهنشاه واقعاً به حق 
باید متوجه همه جهات باشند. چنان که بلند پروازیها و گه‌خوریهای دولت و حزب 
اکثریت را نقش برآب کردند. آخر به حزب ایران نوین چه ربطی دارد که در کنگره خود از 
تمام احزاب پیشرو و پسرو و کمونیست و غیرکمونیست و لیبرال و چنین و چنان دعوت 
کند؟ شاهنشاه آن چنان [هشیار] 2167 هستند که حتّی بر آن ات نی 
امیدوارم خدای متعال به او عمر طولانی بدهد. 


جمعه ۲٩‏ فروردین ۱۳۵۴ 

صبح سواری رفتم. هوا خیلی خوب بود. وقتی برمی‌گشتم» تازه شاهنشاه برای سواری 
با هلیکوپتر تشریف آوردند. چون خیلی خسته شده بودم. نزدیک نرفتم» وگرنه باید در 
رکاب سوار بشوم و بی‌اندازه خسته می‌شدم. هوا بسیار عالی بود. 

عصری سفیر آمریکا [ریچارد هلمز] برای کارهای مسافرت شاهانه پیش من آمد و 
جای تعجّب بود که به من بگوید از رسیدگی که کمیسیون مخصوص سنا از کار سابق او 
می‌کند نگران است (زمان کندی و جانسون و تا اواخر نیکسون رئیس [سیا] 1۸ بوده 


۱[ الملک عقیم . یعنی حکومت و پادشاهی عقیم است و فرزند نمی‌شناسد. مشابه ان عبارت در فارسی. گفته 
به پسرش مأمون بر زبان آورده و از آن پس ضرب‌المثلی شایع شد. عَلّم این عبارت را به‌کرات آورده است. برای توضیح 
به همین یک مورد بسنده می‌شود. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۵۴ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


اشکگ ۱ من به او دلداری دادم. مرد [صدیق] 72اه و دوست داشتنی است. خودم هم 
تعجّب می‌کنم چه طور از او خوشم می‌آید! 

شام ملکه مادر انگلیس " حضور شاهنشاه بود. مهمانی بزرگی نبود. من اوّل دفعه بود 
ارام نله سار وم آ هه خودستگی تذاستا: مان یت که هت 
بسیار بسیار خوب بود. مردمان تحصیل کرده و مودبی هم به عنوان رئیس دفتر و دام دو 
نور " همراه داشت. برای سه روز مهمان ما بوده است. [امیر خسرو] افشار سفیر سابق 
شاهنشاه در لندن مهماندار اوست و در کاخ سفید سعدآباد پذیرایی می‌شود. 


شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۵۴ 

صبح چهار سفیر شرفیاب شدند سفیر ونزوتلاه سفیر تونس» سفیر نیوزیلند (اولین 
سفیر آنها که البته از طرف ملکه انگلیس است) و سفیر برزیل. بعد که رفتند من به 
اختصار شرفیاب شدم. شاهنشاه سر حال بودند از خبر بارندگیهای اصفهان و کرمان و 
بیرجند. مخصوصاً راجع به بیرجند. خیلی اظهار مرحمت کردند. تلگرافات خارجی چند 
عدد توشیح فرمودند. فرمودند: بعد از ظهرگردش می‌رویم. من هم بعدازظهر را با دوستم ‏ 
گذراندم. در هر صورت خوب بود. 

سر شام رفتم. مطلب مهمّی نبود الا این که امشب علیاحضرت شهبانو اوقات تلخ 
بودند و تمام مطالب را از دریچه کسالت و بدبینی می‌دیدند. من که راجع به برنامه آمریکا 
ناچار بودم عرایضی بکنم و احمقانه فکر کردم سر شام هر دو تشریف دارند مطالب را بیان 
دارم باعث اوقات تلخی بین اعلیحضرتین شدم. غضه خوردم و سرم درد گرفت. به این 
جهت به منزل که برگشتم شنا کردم که بتوانم بخوایم. 


۱-ر بچارد هلمز در ۱۹۶۶ ی شیت نم 1 دران هنگام در سیا چند تن ارشد او 
۲- الیزابت بوزلایون ی . همسر جرج ششم» در الا ۱۹۳۶-۲۳ ملکه‌ی 
انگلستان بود. در میان مردم انگلستان محبوبیت فوق‌العاده‌ای داشیت: 

- [ند یمه. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ . ۰ » ۲ ۰ ۱ ۵۵ 


چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۵۴ ۱ 

دیشب شب بسیار بدی گذراندم. علّت را نمی‌توانم بنویسم» یعنی در پرده می‌گویم) از 
این قرار که احتمال می‌دادم یکی از دوستان من از یک جریان مالی سوء استفاده کرده 
باشد که من روحم هم خبردار نبود ولی اگر آلوده می‌شد. به هر حال من آلوده می‌شدم و 
گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده بودم. از این جهت بسیار به من بد گذشت.! 

عریضه کلنل [علینقی] وزیری را تقدیم کردم." البته با حال باطنی بسیار بد و ظاهر 
بشاش. نمی‌توانستم مطلب را هم به شاهنشاه عرض کنم و به ایشان غصّه بدهم» چون 
می‌دانم به من مرحمت دارند و از ناراحتی من ناراحت می‌شوند. فرمودند: رئیس 
کنسرسیوم سابق و شرکتهای عامل فعلی نفت را بخواه و به او بگو شما به چه حق تولید ما 

را کم می‌کنید؟ به چه حق با ما مثل عربها رذ فتار می‌کنید؟ عرض کردم: کم کردن 

استحصال که دلخواه خود ماست. فرمودند: آخر به پول احتیاج داریم این قدر هم کم 
کردن صحیح نیست. بقیّه کارهای جاری بود. 

زودتر مرخص شدم. از بس ناراحت بودم» پیش دوستم رفتم و به دفترم نرفتم. با آن که 
بعدازظهر سادات رئیس جمهور مصر وارد می‌شد. تمام پیش از ظهرر بااو اس لاقل ‏ 
قدری تخفیف در ناراحتی بود. 

بعدازظهر باز هم با حال بسیار بد به فرودگاه رفتم. ی ی ری او استقبال . 
فرمودند (ماشاء‌الّه چه ایرانی است که قبله عالم است. سادات برای عرض گزارش 


کنفرانس [آمده است]).؟ 
پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۵۴ 
صبح شرفیاب شدم. نطقی که باید برای رئیس جمهور افغانستان بفرمایند تقدیم 


۱- در متن و پانویس یادداشت شنبه ۵۴/۲/۶ در این باره توضیح داده شده است. 

۲- نامه‌ی کلنل وزیری درباره‌ی توجّه به بنیاد‌ی‌ست که بر با ساخته بود. 

۳- دیدار آنور سادات بسیار کوتاه و تنها برای ۲۴ ساعت بود و به احتمال قوی دربا ره‌ی بن‌بست مذاکرات اعراب و 
اسرائیل بود. هنگام بازگشت آنور سادات, شاه در فرودگاه به خبرنگاران گفت: «منطق و عقل سلیم و عدالت حکم می‌کند 
که هیچ کس سرزمین کشور دیگری را به زور تصرف نکند.» 


عء ‏ ۱ یادداشتهای غلم (جلد پنجم) 


کردم. نیسندیدند. حق هم با شاهنشاه بود. زیاد وارد جزئیّات» آن هم جزئیّات غلط. شده 
بود. آفر فرمودند کلی باشد. 

تلگرافاتی از فرانسه برای ساعت ورود شاهنشاه رسیده بود. تقدیم کردم. ملاحظه 
فرمودند. رئیس جمهور گفته بود ساعت ورود شاهنشاه (البته سر راه آمریکا تشریف 
می‌برند) طوری باشد که او بتواند قبلاً به مراکش رفته باشد و سفیر ما هم تأیید کرده بود 
(البتّه خود شاهنشاه هم فرموده بودند که در مراجعت با ژیسکار ملاقات می‌فرمایند). من 
عرض کردم: از عقل ژیسکار و سفیر خودمان ناامید شدم. فرمودند: چرا؟ عرض کردم: اگر 
عقلی می‌داشتند استدعا می‌کردند در فرودگاه شاهنشاه ۳ زیارت کند و برود. فرمودند: 
باشد نه حاکم بر آن. شاهنشاه خند بدند. ۱ ۱ 

باز هم از وضع دانشگاهها اظهار عدم رضایت فرمودند که من نمی‌دانم اینها دیگر چه 
می‌خواهند؟ همه چیز که دارند. پس هم‌آهنگی آنها با ماجراجویان و تروریستها 

در : 4 هس ۱ ۱ 

اچیست]؟ عرض کردم: بک عذه که مامورند و معذور. فرمودند: مأمور کی؟ عرض کردم: 
خارجیها. مگر خارجی ساکت می‌نشیند؟ همین الان دکتر کنی (رئیس سابق حزب 
مردم) که از بندگان شاهنشاه است و همه می‌دانند که به خارجی کاری ندارد و احتیاجی 
هم ندارد شب و روز انگلیسیها و آمریکاییها سعی دارند با او تماس بگیرند. منتها من به او 
گفته‌ام طفره برود و حالا ده سه سال است که اژ این کار طفره می‌رود. شاهنشاه خیلی 
تعجب فرمودند و من از تعجب شاهنشاه تعجب کردم. معلوم است خارجی بی‌کار 
نمی‌نشیند. فرمودند: خر آمریکا و انگلیسیها چه می‌خواهند؟ عرض کردم: به هر حال 
استخوانی لای زخم به هر صورت می‌خواهند و نباید غافل بود. اما عده دیگر جوانند و 
احساساتی و پرشور که تحت تأثیر تبلیغات قرار می‌گیرند و با اصولاً جوانها؛ طاغی طبع 


۱- روز پیش از این گفت و گوء کاترین عدل. دختر پروفسور یحیی عدل دوست نزدیک شاه. و همسرش بهمن حجت 
کاشانی با افراد ژاندارمری در حوالی خزم‌دره (میان قزوین و زنجان) به زد و خورد پرداختند که طی آن سرهنگ رضائی 
فرمانده‌ی ژاندارمری قزوین و کاترین عدل کشته شدند. بهمن حجت کاشانی فرار کرد ولی در تهران در برخورد مجدد با 
مأمورین انتظامی کشته شد. 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ 5 ۱ ۱ ۵۷ 


می‌باشند و اگر هم بعضی دیوانگان بین آنها فکر کنیم کار بدتر می‌شود. مگر الان در 
خاندان خود شاهنشاه دو دیوانه نداریم» یکی علی پسر مرحوم شاهپور علیرضا و دیگری 
بهزاد پسر شاهپور حمیدرضا. باری از این مذاکرات بسیار شد. من مرخص شدم به کارهای 
جاری رسیدم. ۱ 

بعدازظهر در فرودگاه» ال پرنس کارلوس ولیعهد اسپانی ربا والاحضرت همایونی را 
انداختین بعد در پیشگاه شاهنشاه. سادات» رئیس جمهور مصر را راه انداختیم. بعد در 
رکاب شاهنشاه گردش رفتیم با ناراحتی. چون علیاحضرت اصرار داشتند (با تلفن) که 
تاه سرت بیر بسن بر ی م۳ پاری ماچ عکس بگیرند! 

شب منزل ماندم تمام کار کردم. منزل مجید اعلم مهمانی بود. شاهنشاه تشریف 
بردند. من فقط سری زدم و برای انجام کارها فرار کردم. 


شنبه ۶ اردیی‌هشت ۱۳۵۴ 

صبح سه سفیر شرفیاب شدند. به این جهت دیگر برای من فرصت شرفیابی بافی 
نماند. فقط بعضی عرایض فوری سرپایی در فاصله شرفیابیها و هنگام تعویض نشانهای 
شاهنشاه عرض می‌کردم. بعد مرخص شدم. خسب‌الامر شاهنشاه با سفیر انگلیس و 
رئیس کنسرسیوم (سابق) يا به عبارت دیگر مدیرعامل شرکتهای عامل نفت در ایران 
مذا کره کردم. 

سفیر انگلیس خودش از من وقت خواسته بود و موضوعی هم که با من صحبت کرد 
این بود که ما شکست مذاکرات پاریس بین کشورهای مصرف کننده و تولید کننده و 
جهان سوم در خصوص انرژی و قیمت [مواد اوْلْیه] 5 دیگر را شکست 
نمی‌دانیم. بلکه آن را یک نوع شروع [گفت و شنود] هه [می‌دانیم]» و به هر صورت 
من از طرف دولت انگلیس مأمور هستم که به تو اطلاع بدهم که مبنای سیاست ما 
مخالفت با سیاست [رویارویی] 00170012۸0 از طرف کشورهای صنعتی با کشورهای 


۱- پرنس خوان کارلوس, پادشاه کنونی اسپانیا؛ با همسرش برای دیداری چهار روزه به ایران آمده بودند. 


۵۸ ۱ 5 پادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


تولید کننده است و همه جور در اختیار اعلیحضرت همایون شاهنشاه می‌باشیم. چه در 
چهارچوب همین مذاکرات کلی که در پاریس شروع شده بود و چه در مورد مذاکرات دو 
جانبه بین آنگلیس و ایران و در این خصوص سیاست ما بسیار [ترمش پذیر] 6016] 
می‌باشد. گفتم مذاکراتی که با من کردید بسیار عاقلانه است و من به عرض شاهنشاه 
خواهم رساند. اما پسرعموهای شما چه می‌گویند؟ گفت آن را نمی‌دانم ولی این سیاست 
ماست. قدری هم راجع به عربستان سعودی و وضع دولت کارگری انگلیس و همچنین 
کمپانی لیلاند که بیشتر سهام آن را دولت انگلیس می‌خرد و بعد دولت انگلیس 
می‌خواهد با ایران شریک بشود. صحبت کردیم.! قدری هم عذرخواهی از جریان پریروز 
کرد که یک شب تاصبح از این غضّه نخوابیده." من به اوگفتم که گزارش امر را به شاهنشاه 
عرض کردم. فرمودند: اگر کسی غلطی بک ند دلیل ندارد ماکار صحیح و 
[مشروع] 1621170216 انگلیسیها را خراب بکنیم به این جهت تو عذرخواهی سفیر . 
انگلیس را قبول کن و من هم قبول کردم و این پروژه را خراب نکردم. باز هم فکر کرد. 

بعد رئیس کنسرسیوم پیش من آمد عرض او این بود که با تحمیلاتی که اویک به آنها 
کرده. برای کمپانیها بیش از ۱۸ سنت منفعت باقی نمی‌ماند. در صورتیکه آنها در بشکه 
۴ سنت مخارج دارند. ما می‌خواهیم شاهنشاه را زیارت کنیم و این محاسبات را به 


۱- نمایندگی شرکت لیلاند را در اران علینقی اسدی از دوستان نزدیک علم در اختیار داشت. واسطه‌ی فروش تانکهای 
چیفتن به ایران نیز اسدی بود. ۱ 

۲- دولت ایران قراردادی به مبلغ ۲۷۰ ملیون دلار با یک شرکت انگلیسی برای ایجاد چند بیمارستان در ایران امضا کرد 
پس از بسته شدن قرارداد. شایعاتی در زمینه‌ی پرداخت کمیسیون به چند تن منتشر شد. به دستور هویداء وزیر بازرگانی 
وقت فریدون مهدوی, موضوع را به صورتی موثر و بی پروا بررسی کرد و در نتیجه طرف انگلیسی قرارداد. لرد جلیکو اقرار 
کرد ۶۱ به مقاطعه کار ایرانی (از دوستان علم) و ۸۱ به شاپور ریپورتر (که مذعی بود این‌گونه پولها صرف برنامه‌های 
اطلاعاتی مشترک ایران و انگلستان می‌شود). پرداخته است. به دستور شاه» مقاطعه کار ایرانی کمیسیون خود را پس داد. 
درباره‌ی یک درصد دیگر به عنوان این که هر دو طرف انگلیسی هستند. اقدامی نشد. این قرارداد به عّت مخالفت وزیر 
بهداری بعدی هرگز اجرا نگشت. گویا فروشندگان انگلیسی يا واسطه‌های آنان به ناروا شایع کرده بودند که علم نیز در این 
معامله ذی‌نفع بوده است. سرانجام سفیر انگلستان طی نامه‌ای از علم پوزش خواست. 7 پور ریپور تر هریک 
نامه‌ای به علم نوشتند. هر سه نامه به پیوست این یادداشت آمده است. 


بادداشتهای علم سال ۱۳۵۴ و ۱ ۵۹ 


عرض‌شان برسانیم. "گفتم الا ما از شما ناراضی هستیم که استحصال ما راهمپایه عربها 
کسر کرده‌اید. در صورتی که آنها احتیاج به پول ندارند و ما داریم. ثانیاً شرفیابی اعضاء 
کنسرسیوم در آمریکا یا اروپا که مورد استدعای شماست معنی ندارد» باید به ایران بيایید.: 
گفت تخفیف استحصال ایران خیلی کمتر از عربهاست. عربستان سعودی ۴۰ کویت در 
همین حدود. لیبی ۷۰/ و ابوظبی هم در همین حدود کم کرده‌اند در صورتی که از ایران 
کت ۲۰ کت فده و این اول مور ققاضای وه دولت ایران نوده است. گنفت 
نمی‌توانم حرف شما را قبول بکنم مگر عدد و رقم بدهید. در مورد شرفیایی هم ۳ 
قبول کرد و استدعا کرد ۵ ماه مه در ایران باشد. گفتم به عرض میرسانم. 

بعدازظهر عریضه فوری خیلی محرمانه از بوتو رسید. من فکر کردم مربوط به آمدن 
رئیس جمپور افغانستان است. به این جهت بعدازظهر به محض ورود موکب شاهانه به 
فرودگاه برای استقبال از رئیس جمهور افغانستان عریضه را دادم ملاحظه فرمودند. البته 
محرمانه بود ولی نه مربوط به افغانستان» باری رئیس جمهور افغانستان وارد شد. به نظر 
من دیگر خیلی پیر شده و خیبرگیر نیست." شب مهمانی در کاخ بود. فرمایشات 
شاهنشاه را که سه دفعه عوض کردیم (از ترس [عقده] 000016 افغانها) و نطق او بسیا 
مفصّل و به نظر من غیرمربوط بود. تا نیم بعد از نصف شب مهمانی طول کشید. 

حالا منزل هستم. با آن که دیر وقت است و فوق العاده خسته هستم ولی حالم بسیار 
خوب است چون ناراحتی که سه روز پیش پیش آمد کرده بود. الحمدالله رفع شد یعنی . 
رمق که متا یدنله دبت مد هر آ یه کا عی تربع تست 


اعامتظور از تفت در این تخمله یف انیت که شر کشا ملی مت ابر به اضای کشرسیوم سیشیع: بطوان 
. خریداران ممتاز می‌داد (ن. ک. به یادد‌اشت توضیحی سال ۱۳۵۴). 

۱۳ 
دوره‌ی نخستین صدارت خود (۱۹۵۲-۱۹۶۲) پای روسها را به افغانستان باز کرد. پس از کودتای ۱۹۷۳ و فروپاشی 
" سلطنت. شاه از آینده‌ی افغفانستان سخت نگران بود و کوشید به رغم گذشته‌ها به داوود خان کمک کند. ولی این 
پشتیبانی نافرجام بود و در ۱۹۷۸ داوود خان در 39 خونین نورمحمّد ترکی کشته شد و یک سال بعد ارتش شوروی 
افغانستان را اشفال کرد. 
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۶۶ یادداشتهای عم (جلد پنجم) 


یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۸۵۴ 

صبح باز به اختصار شرفیاب شدم. چون داوود خان ساعت ۱۰ شرفیاب می‌شد. 
مطالب سفیر انگلیس راعرض کردم. فرمودند: جواب خوبی به او دادی. این برداشت آنها 
عاقلانه است. عرایض رئیس کنسرسیوم را عرض کردم فرمودند: با آمدن آنها در ۲۵ ماه 
مه موافقت می‌کنم ولی راجع به آن ۴ سنت ضرر آنها گفته‌ايم فعلاً [تعویق] 1616 بشود 
تاببینیم بعد چه پیش خواهد آمد. من عرض کردم: شاهنشاه گویا قبلا به آنها وعده منافع 
در حدود پنجاه سنت در بشکه فرموده‌اید. فرمودند: بلی» ولی متأسَفانه يا خوشبختانه 
تمام اعضاء اویک مخالفند و محال است عملی شود. اینها باید با نفع کمتر بسازند و حق 
هم همین است. امّا راجع به شرفیابی آنها در ۲۵ ماه مه موافقت می‌کنم. در خصوص 
استحصال هم تحقیق کن. 

فرمودند: بعدازظهر گردش می‌رویم. عرض کردم: [گاردن پارتی] 0270 827067 
دیپلماتها را داریم. فرمودند: قبل از آن! عرض کردم: خسته می‌شوید. فرمودند: نه! 

بعد من مرخص شدم. به کارها رسیدم. نیم ساعتی سری به یک دختر خانم انگلیسی. 
غیر از دوست خودم. زدم. با او فهوه‌[ای] خوردم. دختر زیبایی بود. 

بعدازظهر گاردن پارتی دیپلماتها بود در داخل کاخ نیاوران که با گلهای بهاری وگل . 
کاری دقیقی که می‌شود بسیار زیبا شده بود. شاهنشاه هم از گردش تشریف آوردند. 
قدری خسته به نظر می‌رسیدند. 

سر شام رفتم» چون مطالب زیادی بود که باید به عرض برسانم و جواب بگیرم. اما شام 
نخوردم» چون تمام صحبت کردم. پهلوی دست شاهنشاه نشستم و عرایضم را کردم. همه 
خیلی ناراحت شدند مگر علیاحضرت ملکه پهلوی (ملکه مادر) که چون به من خیلی 
مرحمت دارند و شام هم در کاخ معظم‌لها بود با نهایت بزرگواری مرا بخشیدند و حتی 
محبت و مرحمت گردند. 

بعد منزل آمدم شام خوردم (فقط ماست!) و بسیار شام خوبی بود. تا حالاکه یک صبح 
است کار می‌کنم. ۱ 

از اخبار مهم جهان یکی این است که ظرف این یک هفته ویتنام جنوبی سه 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۶۷ 


رئیس جمهور عوض کرده. وان تیو [آدمک] 500026 آمریکاییها به نفع معاون خودش 
استعفا کرد. کمونیستها هم فشار نظامی و هم فشار سیاسی به سایگون وارد آوردند بز او 
به نفع ژنرال مین که از چهره‌های ملی است استعفا کرد. حالا مین می‌خواهد با 
کمونیستها کنار بياید» از موضوع ضعف و این محال است. در قبال کمونیست و سگ و 
فقعوونانق با فیت انتتاه کته ای انشا ری مه که اس نگ ساست مقیانا: 
این سیاست آمریکاییها نمی‌شود که کامبوج و ویتنام را هر دو پس از ۲۲ سال رنج و 
زحمت و خرج و تلفات جانی در ظرف چند روز از دست بدهند! 


دوشنبه ۸ ارد بب‌هشت ۴ وسه‌شنبه ٩ارد‏ بب‌هشت ۱۳۵۴ 

صبح دوشنبه شاهنشاه به سلامتی به ریاض تشریف بردند که اظهار مرحمتی و 
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بفرمایند. من به آتفاق وزیر دربار سابق آردن به مشهد مشرّف شدم. شاهنشاه بعدازظهر 
فرودگاه شاهنشاه را زیارت کردم در رکاب مبارکشان به نیاوران امدم و عرایض جاری را 
عرض کردم. بعدازظهر سه‌شنبه ساعت ۴ بعدازظهر هیئت مدیره سازمان شاهنشاهی به 
پیشگاه شاهنشاه شر فیاب شدیم. بعد شاهنشاه مصاحبه ۳ تلویزیون مکزیک ۳ 


بعد صتّام حسین از ۶ تا ۸ شرفیاب شد و بعد سر شام رفتم» یعنی باید می‌بودم." 


۱- ملک خالد )۱٩۹۱۳-۱۹۸۲(‏ پس از کشته شدن برادرش فیصل در ۱۹۷۵ بر تخت نشست. به علّت بیماری قلبی و 
بیزاری از تشریفات رسمی اداره‌ی امور کشور را بیشتر به برادر و ولیعهد خود فهد واگذارد و خود از هر فرصتی برای شکار 
باز استفاده می‌کرد. به دنبال جنگ ایران و عراق. براي تحکیم امنیّت کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس و حفاظت 
میدانهای نفت خیزء پایه گذار شورای همکاری خلیج شد. مسافرت شاه به احتمال قوی برای قانع کردن رهبران عربستان 
به پشتیبانی از بهای بالاتر نفت بود ولی در اين زمینه موفقیتی نیافت. 

۲- پس از توافق الجزیره. طبق تفاهمی که میان دو کشور شد. هویدا به دعوت صدام حسین از ۶ تا ٩‏ فروردین ۱۳۵۴ از 
عراق دیدن کرد و سپس صذام حسین به نوبه‌ی خود به ایران آمد. دیدار صّام هنگامی صورت گرفت که کمیسیونهای 
متعذد دو کشور, گزارشهای خود را درباره‌ی حل اختلافات دیرینه تنظیم کرده بودند. 


۶۸ ۱ ۱ ۵ یادداشتیهای عَلّم (جلد پنجم) - 


در مشهد با آیت‌الله میلانی ملاقات دست داد ی به خصوص به دیدن ایشان 
رفتم. چون در امر توسعه میدان اطراف صحن‌های مطهر خیلی صادقانه کمک و 
همکاری کرده بود. یک ساعت و نیم درباره امور دینی و سیاسی و غیره صحبت کردیم. 
مرد زرنگ باهوشی است و سند خانه خودش [را] که در جوار صحن بوده به من هدیه کرد. 
یعنی به امام رضا! البتّه ما در این محل جدید مدرسه آقا را خواهیم ساخت. اوایل امر یک 
وزوزی کرد ولی چون من می‌دانم که با آخوند باید با قدرت و شّت معامله کرد. همین کار 
را هم کردیم. فوری عقب گرد کرد و بنای همکاری گذاشت.! 

صذام حسین که در عکسهایش خیلی چاق و بدترکیب و بدخلق به نظر می‌رسد. 
درست برعکس عکس خودش است. مردی بلند قامت و نازک اندام و ورزیده و جوان و 
باهوش و خوش فیزیونومی است. با هیچ زبانی غیر از عربی تکلم نمی‌کند. ولی با 
شاهنشاه به هر صورت مذاکره خصوصی دو ساعته داشت: البتّه با مترجم ایرانی؛ نه 
عرافی. سر شام صحبت از امنیت خلیج فارس شد که کشورهای ساحل خلیج فارس 
اعلامیّه مشترکی درباره امنیّت این خلیج و منژه بودن آن از صحنه سیاستهای خارجی 
بدهند و وزیر خارجه ما اظهار امیدواری می‌کرد که اين کار میشر است. مذاکرات مفضلی 
درباره همکاری طرفین شد. از زیارت گرفته تا تجارت و هواپیمایی و بحر پیمایی و زراعت 
و غیره و غیره. در تمام این مذا کرات» من صذام را مرد وارد و با حسن نیّتی یافتم. 

در مورد اختلافات سوریّه و عراق صحبت شد. می‌گفت به کلی آب فرات راگرفته‌اند. به 
طوری که در حوزه آبیاری فرات مردم آب خوردن ندارند و ما با تانکر به مردم اب 
آشامیدنی می‌رسانیم. وقتی خودم به سوریّه رفتم. موافقت کردم که آب بین ما و آنها ۷۵ 
و ۲۵ درصد تقسیم شود با آن که این کار برخلاف نظر کارشناسان ما بوده سوریها قبول 
نکردند. طرفین روسها را حکم قرار دادیم. آنها حکم بر ۶۰و ۴۰ کردند. آن را هم سوریها 
قبول نکردند و به هر صورت حالا مابه کلی تشنه هستیم (اللهم اشغل الظالمین 


۱ - اشاره به ویران کردن خانه‌های مجناور صحن و ساختن فلکه است که با نیت زیباسازی شهر و صحن انجام شد ولی در 
عمل بافت کهنسال شهر را در هم ریخت و شهبانو فرح و تقریباً همه‌ی معماران با صلاحیّت کشور با آن مخالف بودند. 
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بانظالمین ). با این وصف سوریها با ما سر جنگ دارند. اخیراً هم که توافق ایران و عراق را 
تحریک امپریالیستها می‌دانند. شاهنشاه فرمودند: ترکها هم که روی فرات سد می‌بندند. 
عرض کرد» همین‌طور است و بالاخره این یک کار دنیایی است که از طریق مراجع 
بین‌المللی (بیچاره!) باید بین ترکها و ما و سوریها حل شود. ولی راجع به ترکها زیاد 
بدبینی نشان نمی‌داد. 

بعد راجع به حزب و کنگره فردای حزب رستاخیز صحبت شد و شاهنشاه به تفصیل 
تشریح فرمودند که چیست و چه ما می‌خواهیم بکنیم. منجمله فرمودند: تا یک سال و 
نیم دیگر هویدا دبیر کل خواهد بود (هویدا خوشش نیامد) و آن وقت کنگره بزرگتر و 
عمومی تشکیل خواهد شد که صورت نهائی اساسنامه حزب را بنویسد. 


چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۴ ۱ 

صبح کنگره انتصایی حزب نهضت رستاخیز برای تصویب مرامنامه موقّت افتتاح شد. 
چهار هزار و پانصد نفر از ولایات آمده بودند... حسب‌الامر شاهانه من حضور یافتم. به 
صحنه‌سازی بیشتر شباهت داشت تا یک جریان واقعی, فقط رئیس سنی, دکتر [عیسی 
صدیق] صدیق اعلم و رئیس جلسه نصرالله انتظام خوب انتخاب شدند. بقیّه جریان 
خوبی به نظرم نداشت. تا ساعت ۱۱ ماندم. بعد آمدم دختری را ملاقات کردم که باید به 
حضور برسد. بسیار عالی بود (ایرانی). بیجاره خیال می‌کرد برای ملاقات من آمده است! 

بعد شرفیاب شدم. فقط کارهای جاری را عرض کردم و جریان کنگره را هم به عرض 
رساندم. فرمودند: به هر حال کنگره. موقتی است. عرض کردم: باید مردم این را بدانند. 
جواب نامه بوتو را دیکته فرمودند که فردا حاضر کنم. فرمودند: بعدازظهر گردش می‌رویم. 

بعد سردار دآوود شرفیاب شد که ناهار دو نفری در پیشگاه شاهانه بخورد. یادداشتی 
تقدیم کردم که استخلاص عبدالولی خان (داماد پادشاه سابق) را فراموش نفرمایید از 


۱- [ للم اشغل الظالمین باظالمین » خداوندا ستمگران را به ستمگران مشغول فرما. (توضیح و یراستارکتاب‌سر)] 


.۷ یادداشتهای عَلَّم (جلد پنجم) 


داوود بخواهید. حالا که این قدر به داوود کمک می‌شود لااقل یک منفعتی.هم بدهد. 

مرخص شدم. به کارهای جاری نرسیدم! با عجله در منزل ناهار خوردم و به فرودگاه 
رفتم. داوود خان رفت. از آن جا شاهنشاه گردش تشریف بردند. من هم پیش دوست 
دختر خودم رفتم. سه چهار ساعتی با فراغت گذراندم. رفع خستگی این چند روزه تا 
حذی شد. ۱ ۱ 

سبعد جلسه عمرانی کیش را اداره کردم. شب مهمانی دخترم ناز به افتخار 
اعلیحضرتین بود (چون منزل او را ندیده بودند). بسیار بسیار عالی برگزار شد. خدا عمر 
بدهد به شاه چندین دفعه تشکر فرمودند. حال آن که ما باید متشکر باشیم که این افتخار 
به نأم [دمیس روسوس] 11019505 ۰126105 آمبیانس عالی به وجود آورد. 

از اخبار مهم جهان همان سقوط سایگون است. 


پنجشنبه ۱۱ اردببهشت ۱۳۸۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. نیم ساعتی شرفیاب بودم. بیشتر کارهای جاری و برنامه 
مسافرتهای شاهانه به ونزوئلا و مکزیک و آمریکا مطرح بود. عرض کردم: سناتور 
[ادوارد] کندی هم که به ایران می‌آید. همان طور که سابقاً عرض کرده بودم این مردکه 
پدرسوخته که رسماً اعلام کرد کاندیدای ریاست جمهوری نیست. تمام این بازی‌ها را 
برای رئیس جمهور شدن می‌کند. منتها خواهد گفت من به مناسبت خانوادگی خودم 
نمی‌خواستم» ولی مردم خواستند. من تقصیری ندارم. فرمودند: باید همین طور باشد. ما 
هم بی اطلاع نیستیم» ولی به هر صورت شما به او کمک کنید و پذیرایی لازم بکنید.! 
قدری راجع به عربستان سعودی صحبت شد. فرمودند: ملک خالد مرد سلیم النفس 
خوبی است ولی آن طور هم که همه خیال می‌کنند [صفر] 7670 نیست. اما به هر صورت 


۱- ادوارد کندی در سنای آمریکا به خرید بیش از اندازه‌ی سلاح از سوی ایران و چند کشور دیگر ایراد گرفته بود. هنگام 
باز دید از ایران نیز در مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود همین نظر را تکرار کرد. 
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ماصحبتهای جذی را با فهد داشتیم. عرض کردم: در خصوص دعوت سادات از 
والاحضرت همایونی برای افتتاح کانال سوئز چه می‌فرمایید؟ " فرمودند: از خودشان 
بپرس که میل دارند بروند یا نه؟ اما از خودشان بپرس متوجّه شدی؟ عرض کردم: بلی» به 
" خودشان عرض خواهم کرد. (منظور شاهنشاه این بود که به وسایل زنانه» علیاحضرت 
شهبانو یا مادرشان» چیزی عرض نکنم). ۱ ۱ 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم بعد سر ناهار رفتم. [احمد سویدی] وزیر 
خارجه امارات مستحده عربی شرفیاب بود. صحبت اساسی همان اعلامیّه مشترک 
کشورهای خلیج فارس به اتفاق عراق در مورد آمنیّت خلیج فارس بود که او موافقت کرد 
(البتّه نمی توانست نکندا)" 

بعدازظهر تمام به کارهای متفزقه رسیدم و در منزل کار کردم. به کنگره حزب نرفتم 
چون احساس کردم که فعلا در آن جارلی ندارم. فقط روز اوّل باید به صورت سمبولیک یا 
به صورت مترسک بروم. اما شنیدم که جریان خوب نبوده و صورت صحنه‌سازی آن 
بیشتر بود و عده زیادی ناراحت شده‌اند. 
۱ ه ا وی رالات سس( زاد) با یک جوان آمریکایی بود. 

در کاخ علیاحضرت ملکه پهلوی در پیشگاه اعلیحضرتین. به این جهت سر شام رفتم ولی 

فرصت نشد در خصوص حزب عرایضی بکنم. ولی چون فردا شاهنشاه در مراسم 
شکرگذاری در استادیوم صد هزار نفری محمّدرضا شاه تشریف می‌آورند و فرمایشاتی 
خواهند فرمود. لازم دیدم خاطر مبارکشان را گاه کنم که ضمن صحبت به مردم بفرمایند 
این جریان موقتی بود که مردم زیاد سر نخوردند. به این جهت آمشب که به منزل آمده‌ام 
در این خصوص عریضه تهیه می‌کنم که صبح قبل از تشریف بردن شاهنشاه تقدیم گردد. 


پهنای آن افزایش یافت تا به نفتکشهای بزرگ که پیش از آن ناچار به دور زدن آفریقا بودند. امکان عبور دهد. 
۲- در این اعلامیه تأکید شد که آمنیّت خلیج فارس باید بدون دخالت خارجی تام شود. 


۳۳ ۱ 5 ۱ یادداشتهای عَلم (جلد پنج) 


جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵۴ ۱ 

صبح مراسم شکرگزاری در میدان بزرگ صدهزار نفری استادیوم آریامهر برگزار شد. 
شاهنشاه نطق بسیار عالی ایراد فرمودند. " بعد من در رکاب شاهنشاه به کاخ نیاوران آمدم 
در آن جاشاهنشاه مصاحبه با روزنامه رستاخیز که فردا اولین شماره آن منتشر خواهد 
شد» در 

بعد من در سلمانی شاهنشاه شرفیاب شدم و یک ساعت و نیم شرفیاب بودم. تمام 
کارهای جاری بود» منجمله جواب نامه بوتو که عریضه او و جواب شاهنشاه را این جا 
می‌گذارم. در مورد جشنهای پنجاه ساله خاندان پهلوی اجازه فرمودند که از ال سال 
۵ برای مدت یک سال برگزار شود. عرض کردم: کتابی اخیراً درباره ناپلئون منتشر 
شد در آن جادیدم درباره او دویست هزار کتاب نوشته شده اعمّ از لشکرکشی‌ها و 
تفریحات و کارهای سیاسی او. درباره اعلیحضرت همایونی که حقاً شما را کمتر از او 
نمی‌دانم. ما باید کتابهای زیادی منتشر کنیم و به نظر من بهترین و صحیحترین آن 
خواهد بود که من بنویسم. اگر اجازه فرمایید دو سال کنار بروم. فرمودند: نه این را که 
سابقاً هم به تو گفتم. نمی‌توانم اجازه بدهم. حالا به تو کار دارم. عرض کردم: شاهنشاه 
مرج مت می‌فرمایید وگرنه من کسی نیستم که در دستگاه شاهنشاه 
[جانشین ناپذیر] 1۳01506051016 باشم. راجع به اتومبیل زرهی که من خواستم به 
مکزیک بفرستم. فرمودند: لام نیست. عرض کردم: واللّه به خداء لازم است. فرمودند: لازم 


۱- شاه در این مراسم درباره‌ی حزب نوپای رستاخیز گفت «تشکیلات ایران امروزه ملی‌ترین تشکیلاتی‌ست که تاریخ 
ایران به یاد دارد و شاید در جای دیگر هم کمتر نظیر آن را بتوان پیدا کرد» زیرا عموم افراد ملت ایران وارد تشکیلات 
هستند». پیش از رفتن شاه به ورزشگاه, علم نامه‌ای به حضور او فرستاده و یادآور می‌شود. «وظیفه جان نثاری خود 
می‌داند آن چه را که می‌شنود به عرض خاک پای مبارک برساند. از دیروز تا آمروز که این عریضه تقدیم پیشگاه همایونی ‏ 
است. غلام از مجموغ آن چه می‌شنود. این طور نتیجه می‌گیرد که مردم انتظار دارند از بیانات مبارک ملوکانه استنباط 
کنند که این تشکیلات که ظرف دو روز برای حزب رستاخیز ريخته شده موقتی است و کار اساسی بعد از یک سال و چند 
ماه دیگر انجام خواهد گرفت که واقعاً هم همین‌طور است. چون اگر بعضی ایراداتی به کار کنگره باشد و نارساییهایی وجود 
داشته باشد. به این صورت به کلی برطرف می‌گردد.» اشاره علم به این که یک سال و چند ماه دیگر تغییراتی در حزب به 
وجود خواهد آمد به دنبال گفته‌ی خود شاه در شرفیابی علم در ۵۴/۲/۱۰ و نشانه‌ی روشنی از تلاش علم برای کاهش نفوذ 


بادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ ۳ 


نیست. شهردار از نخست وزیر شکایت کرده بود که چوب لای چرخ او می‌گذارد و 
روزنامه‌ها را وادار می‌کند به او بد بنویسند. فرمودند: بگو این مطلب را منعکس کند. تو 
هم به روزنامه‌ها بگو بی‌ربط فحش ندهند. معنی ندارد. ۱ 

عرض کردم: در وقتی تشریف ندارید ممکن است سری به بیرجند بزنم. بعد برای 
چکآپ به اروپا بروم. فرمودند: اجازه می‌دهم. به شرط آن که تنها بروی! قدری راجع به 
بیرجند و این که خانه پدرم را موزه می‌کنم و وقف بر امام رضا و بعد هم باغ شوکتآباد را به 
نام پدرم برای یک مدرسه عالی تکنیک اختصاص می‌دهم. [صحبت کردیم) فرمودند: 
بسیار خوب است. عرض کردم: فکر کردم بعد از من دخترهایم بیرجند برو نیستند و این 
باغات از بین می‌رود» مضافاً که وقف است. چرا به نام پدرم مدرسه عالی درست نکنم. 
فر مودند: بارک اه خوب فکر کرده‌ای. عرض کردم: با وصف این در بیرجند منزل تازه 
برای خودم می‌سازم. به هر صورت این برای بچه‌ها خواهد ماند چون میل دارم به هر حال 
آنها پایگاهی آن جا داشته باشند و من هم میل دارم اگر پولی دارم در همین کشورم خرج 
کنم. چرا یک منزل عالی در بیرجند نسازم؟ فرمودند: کاش همه مثل تو فکر می‌کردند. 

در کارهای امروز چند گزارش بود که همه را به عرض مبارک رساندم و عرض کردم: 
بی‌جهت این وجهه عالی در بین مردم و دنیا با ندانم کاریها لکه‌دار می‌شود. فرمودند: چاره 
نبود» همه خرابکار بودند و فرار می‌کردند» آن بدتر بود.! 

بعد مرخص شدم به منزل آمده کارها را ابلاغ کردم. سفیر آمریکا تلفنی کرد که فوری 

به عرض شاهنشاه رساندم." بعدازظهر یک ساعتی سری به دوستم زدم. باز هم به منزل 
برگشتم و کار کردم و تا حالاکه نصف شب است کار می‌کنم که مبادا فردا نکته[ای] 


۱- اشاره‌ی علم به رویداد به راستی شرم‌آور کشته شدن نه تن از مخالفان رژیم به دست مأموران امنیتی در زندان اوین 
است. هفت تن از این گروه به نامهای جلیل افشار. محمّد چوپان‌زاده» بیژن جزنی» عزیز سرمدی» عبأس سورکی. حسین 
ضیاء ظریفی و مشعوف کلانتری از فدائیان خلق و دو تن دیگر» کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل از مجاهدان خلق 
بودند. بیشتر ان جوانان دانشجویان دانشگاههای ایران بودند. 

۲- سفیر آمریکا به وسیله‌ی علم. پیام رئیس جمهوری آمریکا را به آگاهی شاه رساند. در این پیام پرزیدنت فورد اطلاع 
داده که در همان روز اعلامیه‌ای در واشینگتن» درباره‌ی دیدار وی با سادات در اتریش در نیمه‌ی ژوئن» منتشر خواهد 
شد. هدف این دیدار تبادل نظر در بالاترین سطح در مورد برقرار صلحی پایدار در خاورمیانه است. .. 


۷۴ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


فرآمو ش گردد. . 

راجع به مسافرت مکزیک که عده دو ملیون نفری به استقبال می‌آیند 
اردشیر [زاهدی] ترسیده بود و فکر کرده با هلیکوپتر شاهنشاه از فرودگاه به محلّ اقامت 
تشریف ببرند (به همین جهت من خواستم اتومبیل زرهی بفرستم). فرمودند: به او تلفن 
ِ مبادا چنین کاری بکند. 

امروز عکسهایی که دوست دحترم ۱ ۳ جیپ در کیش از سواری برداشته برایم 
آورد. 

با آن که جمعه بود. امروز سفیر ویتنام شمالی آکردیته در مجارستان راکه در تهران 
هم | کردیته شده پذیرفتم. چون فردا به مجارستان می‌رود. مرد جوان؛ ولی فهمیده[ای] 
بود. فرانسه را خوب حرف می‌زد. دنیای غریبی است. به عنوان سفیر ویتنام شمالی 
این جأ آمده. حالاسفیر تمام ویتنام ات 


شنبه ۱۳ اردیب‌هشت ۱۳۵۴ 

صبح با آن که دیروز به تفصیل شرفیاب شده بودم. شرفیاب شدم و باز هم بعضی 
گزارشات منجمله در مورد وضع امنیتی ونزوتلا و مکزیک که از سفارت آمریکاگرفته 
بودم. از نظر مبارک گذراندم. همچنین بعضی تلگرافات نامفهوم دیروز از اردشیر از 
واشنگتن رسیده بود که دیشب با تلفن با او صحبت و روشن کرده بودم. عرض کردم. 

تصادفاً شاهنشاه همان موضوعی [را] که من چند روز پیش از آن ناراحت بودم. سوال 
فرمودند که تو چیزی از این مطلب می‌دانی؟ عرض کردم: بلی و خوشبختانه می‌توانم به 
عرض مبارک برسانم که خیالتان از هر حیث راحت باشد. احساس کردم که شاهنشاه 
خیلی خوشحال شدند چون مرا که می‌شناسند ولی ممکن بود بی‌جهت و بدون آلودگی. 
آلودگی پیدا کنم. اين واقعاً خیلی حیف بود. چند نامه هم که باید خودم امضاء کنم» به 
کشورهای خارجی. احتیاطاً از نظر مبارک گذراندم و بعد امضاء کردم. عرض کردم: 
والاحضرت همایونی هم قبول فرمودند به مصر تشریف ببرند. فرمودند: بسیار خوب» پس 
ترتیب کار رابده. 


بعد شاهنشاه سفیر آمریکا را به حضور ٍ پذیرفتند. من به فرودگاه رفتم . شاهنشاه 
ساعت یک بعدازظهر به سلامتی به طرف پاریس حرکت فرمودند. ۱ 
عصری من تمام کار کردم. منجمله سفیر انگلیس را به اتفاق رئیس سابق خزانه‌داری 
انگلیس که حالا کارهای خصوصی می‌کند و می‌خواهد در ایران کنفرانسهای اقتصادی ‏ 
بدهد. پذیرفتم. قدری راجع به وضع پولی جهان صحبت کردیم» خیلی بدبین نبود. 
قدری راجع به وضع عربستان سعودی و پولهای آن جا و وضع سیاسی آن جا صحبت 
کردیم که فعلاً روبه را اه است. 
راجع به پولهایی که در عرب پیش‌بینی می‌شد تأ سال 2۹۸۰ ۰ ملیارد دلار در این 
کشورها[ی نفت خیز عربی] ذخیره خواهد بود بحث کردیم. گفت معلوم شد این رقمها 
تمام خیالبافی بوده است» چون پول در جریان است» حتی بعضی کشورهای نفتی مثل 
بوظبی بی‌پول هم شده‌ان گفتم چرا؟ گفت به علّت بذل و بخشش‌های بی جاکه قسمتی 
از آن هم از ترس است. مثلاً گر مصر و سوریه از شیخ ابوظبی پول بخواهند» جرئت 
نمی‌کند که ندهد» چون آنها یک دست برایگدایی دراز دارند و در دست دیگر طبانچه زیر 
قبا! گفتم طیانجه کدام | ست؟ گفت تبلیغات جمهوریها بر علیه شیخها و اینها از این 
مسئله فوق‌العاده هراس دارند. از این مقوله صحبتها یک ساعتی داشتیم. مرد با 
تجربه[ای] بود. ۱ 
تمام بعدازظهر و شب در منزل کار کردم. از اخبار مهم داخلی نشر اولین شماره 
روزنامه رستاخیز است که هم مصاحبه مهمی از شاهنشاه دارد و هم جریان دیروز در آن 
منعکس می‌باشد. فرمایشات شاهنشاه چنان که دیروز نوشتم عالی بود و به آن عرض من 
هم که دیروز کرده بودم» توجّه فرمودند. . 5 
صبح عرض کردم که [آمیرخسرو] افشار سفیر انگلیس را دیده و راجع به آمور مسقط 
با او صحبت کرده. اینها گویا از ۲2000 نام کانادایی که مّشیر و مشار سلطان است و در 
[دانشکده افسری سندهر ست] ا5تباط‌ م۹2" با او هم کلاس بود خیلی ناراحتی دارند و 


| کت در یادداشت ت علم به اشتباه اتب ۱ نوشته تام آتت: 


بقیه حرفها که سلطان» اطرافیان دزد دارد و غیره بهانه است. ضمناً برنامه عمرانی سلطان 
را که قرار بود انگلیسها بدهند و سعودی هم پولش را بدهد. به افشار داده که اینک به نظر 
مبارک می‌رسد. فرمودند: افشار را به عنوان تبریک عروسی سلطان با هدایای ما بفرست ‏ 
که در آن جا صحبت کند. ولی ببین انگلیسیها چه قدر بدبخت شده‌اند که یک پسره 
کانادایی را نمی‌توانند بردارند. 

عرض کردم: شاید هم [مأمور] ۵۵004 خودشان است. نعل وارونه می‌زنند. فرمودند: 

شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۴ تا چهارشنبه ۳۱اردیبهشت ۱۳۵۴ 

در این چند روز شاهنشاه به سلامتی به کشورهای ونزوثلاه مکزیک و آمریکا 
تشریف فرما شدند. " سفری عالی و شاهانه بود و همه جا باگرمی و افتخار از شاهنشاه 
پذیرایی شده به خصوص در خود آمریکا که حالا قدر این متفق مقتدر را خوب می‌دانند. 
من چندان حالی در غیبت شاه ندارم و به این جهت دلم و دستم سرد است که چیزی 
بنویسم و به خصوص یک گرفتاری روحی و فکری هم در این چند روزه داشتم که اگر 
بگویم بدترین ایام عمر من در این چند روره گذشت آغراق نگفته‌ام. یعنی در اين ماه عالی 
اردیبهشت واقعا در جهنم بود. سفری به بیرجند کردم. همه چیز عالی بود. چون از 
سالهای نادری است که باران هم زیاد و هم به موقع آمده بود. در حدود ۲۰۰ [میلیمتر] 
باران داشتیم که کاملاً خوب و در حد عالی برای بیرجند است (اصولاً در سطح کشور 
خوب باران آمده؛ همه جا بلبل در ترئم و مردم خوش آب و رنگ و خوشحال بودند. من 
قاعدتاً در چنین محیطی باید در بهشت باشم ولی واقعا در جهنم بودم. و از آن بدتر آن که 
به ظاهر هم ناچار در همه جا باید بشاش با مردم رو به رو شوم و مهمان هم با خود برده 
بودم (وزیر علوم و افشار سفیر سابق شاهنشاه در لندن که حالا مشاور دربار است و خانم 
علم که البته تنها مرا رها نکرد که بروم). وزیر علوم را برده و 3 طرح یک مدرسه 


۱- یک هفته پس از مسافرت شاه علم نامه‌ای به حضور او فرستاده که به دنبال این یادداشت آمده است. 
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تکنیکی عالی را به نام پدرم در شوکتآباد پیاده کنیم. باری اگر به اکا الطاف خداوندی 
نبود» باید سکته کنم» چون درد دلم ی ی ی ی ی رت این 
شعر را تکرار می‌کردم: 
گرچه از آتش دل چون خم می در جوشم 
مهر بر لب زده. خون می‌خورم و خاموشم 

ولی زنده ماندم و جای تعجب است و هنوز هم گرفتاری روحی باقی است. 

از اخبار مهم جهان سقوط کامل وتنام جنوبی و کامبوج به دست کمونیستها و 
پناهنده شدن در حدود یک صد و پنجاه هزار نفر به آمریکاست. محلس سنای آمریکا 

[تحریم] 6۳0027820 اسلحه را به ترکیه برداشت. ولی هنوز باید به تصویب کنگره هم برسد. 
ویتنام شمالیها که حالا البته ویتنامیها باید گفت» یک کشتی تجارتی آمریکایی را توقیف 
کردند. آمریکا خر و پف حسابی و به موقعی کرد و با زور اسلحه کشتی راگرفت. شاهنشاه 
هم در آمریکا این عمل آمریکا را تأیید فرمودند و من فکر می‌کنم که فورد خیلی احتیاج 
به این تأیید شاهنشاه داشت. موضوع قیمت نفت و انرژی دوباره مطرح است و شاهنشاه 
در آمریکا زمینه را فراهم فرمودند که موضوع کنفرانس مصرف کننده و تولید کننده به 
جایی برسد و دوباره در پاریس مذاکرات شروع خواهد شد. در پرتغال سوسیالیستها 
انتخابات را بردند ولی کمونیستها با آنها در افتاده‌اند. 

بیش از این واقعاً حوصله ندارم بنویسم. 


۷۸ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


پیشوای بزرگ من 
محبوب معظّم خود دیگر حتی الامکان مصتع و مزاحم اوقات مبارک نباشد. اما 
گاهی وظیفه غلامی برخلاف میل باطنی غلام ات 
موضوعی که به عرض خا کپای‌مبارک می‌رساند صرفاً جنبه گزارش دارد و آن 
این است که در این دو سه روزه که سیاست انتخاباتبی جرب اعلام شده» رویه 
حزب در این مورد» مورد گفتگوهای زیاد است: 
کاندیدهای! انتخاباتی خیلی از مشکلات را حل می‌کند و دیگر اشخاص ناباب 
فرصت میدان داری و گول زدن مردم را ندارند. امّا عذه[ای] دیگر معتقد هستند 
که سلکسیون افراد به این صراحت خلاف اصل است که ولو به ظاهر باید رعایت 
آن بشود. یعنی به این صورت انتخابات [خودسرانه] 7ن7017ه می‌شود و شاید 
و غیره‌میگذاشت که معمول متعارف دنیاست. بعد هم این عجله در ثبت نام که 
باید تا تاریخ ۲۳ اردیبهشت باشد و معنی انوی آن محرومیّت یک عده ایست که 
در این مهلت اقدامی ننموده‌اند» باز هم خلاف اصل اتنت: چون این مسئله به 
مردم به رویّه حزب می‌باشد. غلام لازم دید جریان را به عرض خاکپای مبارک 
برساند. به خصوص که قطعاً در آمریکا در مصاحبه‌های مطبوعاتی این سوال در 
پیشگاه مبارک مطرح خواهد گردید. 


۱- [در این نامه واژه "کاندید" به تکرار آورده شده. منظور همان واژه کاندید! به معنای نامزد است. (توضیح ویراستار 
کتاب‌سرا)] 


بادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ ۱ ِ_ِ ۷۹ 


در مورد عده[ای] که باید قضاوت در محبوبیّت کاندیداها هم بکنند. بحث 
زیاد است که یک عده ده نفری چه طور ممکن است به خودشان اجازه بدهند 
(ولو واقعاً بدانند) که شخصی را در جامعه قضاوت بکنند و این باز هم همان 
مسئله بند الف و ب و ج سابق را پیش می‌آورد که آن هم خلاف اصل است.! 
آن چه بعد از شنیدن همه این صحبتها به عقل ناقص و قاصر غلام شاهنشاه 
می‌رسد این است که این رویّه حزب در تعیین کاندیدای خودش می‌باشد که از 
طرف مراجع عالی حزب باید به مردم معزفی شوند و سعی می‌شود که 
حتی‌الآمکان عناصر ناباب نباشند وگرنه این رویّه مشی انتخاباتی دولت نیست 
بلکه هر کس خودش راکاندید کند (با توجّه به اين که همه ایرانیها عضو این حزب 
جامعه گیر می‌باشند) همین قدر که پیشینه سیاسی يا قضائی نامناسب نداشته 
باشد. آزاد در فعالیّت خواهد بود و چه بساکه از بین همین اشخاص هم 
کاندیدهایی انتخاب شوند و خلاصه هیچ ایرانی محروم از حق انتخاب شدن 
ها اساسا مه کبسا یه ان کا خاطر خطی 
شاهنشاه محبوب معظم خود را از جریان آگاه سازد. چون این جریان واين بحث ‏ 
فعلاً بسیار گرم است و قطعاً در دنیا انعکاس عمیق خواهد داشت. باعث تعجب 
خاطر مبارک خواهد شد که چه اشخاصی برای پیشبرد کار حزب عمیقاً بحث و 
دلسوزی می‌کنند. از جمله علی آمینی که هر روز صبح مشتری تلفنی غلام است 
که اين کار چنین است و آن کار چنان نتیجه می‌دهد و غیره و غیره و خیال 
می‌کنند غلام فوری گوشی تلفن را برداشته و تمام نظرات آنها را به عرض 
خاکپای مبارک می‌رساند! 
امّا در جریان کارهای ظاهری حزب البته غلام هیچ اظهار نظر خصوصی یا 
ی ماه ۱۳۵۸ مرلت سفنت بای وید بر درا ماه و ار خخانتها یی کارا تال هی 
دولت» به تصویب مجلس رسانید. یک کمیسیون مسوول طبقه‌بندی این کارمندان به سه گروه الف (صالح)» ب (قابل 
قبول) وج (تاصالخ) شد. کارمندان بند چ می‌بایست مورد تصفیه قرار گیرند. علم جزو گروه بند ب بود._ ۱ 


> ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


عمومی به هیچ وجه در هیچ جانمیکند. حتی از انتخاب باهری وسیله فارسی‌ها 
هم غلام یکّه خورد. چون به کلی برخلاف انتظار داشت. 
عرض دیگری که گرچه بسیار کوچک است و باید به عرض خاکپای مبارک 
برسد گله سفیر اسرأئیل بود که در یک مصاحبه شاهنشاه فرموده‌اند دولت 
اثیراکیل شیف انیت غالا کقت الیه یی اس ها که هه با 
به سیستم شما ضعیف می‌باشند و این صورت ائثتلاف و بند بست سیاسی البتّه 
دولتها ضعیف می‌باشند. این جای گله گذاری نیست و این مطلب را شاهنشاه من 
درباره کشورهای غربی هم فرموده‌اند.! بعد به راستی یا دروغی پیشنهاد یک 
همکاری مطبوعاتی می‌کرد که غلام در آن زمینه چیزی به [شجاءالّین] شفا؟ 
نوشت که البتّه به عرض خاکپای مبارک خواهد رساند. ۱ 
تیپ [محمدعلی] صفاری هم استدعای توجّه برای انتصابی شدن خود 
دارد که از اسم نویسی و کاندید شدن خودداری کند. بسته به امر مطاع مبارک 
خواهد بود. الحمدالله این جا همه اموره حتی بارندگی» بر وفق کامل مراد است و 
ما هم از غرور و سربلندی و افتخاراتی که در سایه همایون شاهنشاه جسته‌ایم 
سرفخر به آسمان می‌ساییم. 
با تمام قلب پابوس است ‏ 
غلام خانه زاد - علم 


۱- مةّتی بود که شاه. مغرور از موفقیّتهای خود. دموکراسیهای غربی را در هر مصاحبه و فرصتی به باد انتقاد می‌کشید. 
گفت و گوی علم با سفیر اسرائیل نیز بازتاب همین برداشت شاه و گزارش آن صرفاً برای خوش آیند اوست. 

۲- شجاع‌الّین شفاء معاون فرهنگی وزارت دربار. در آن هنگام از همراهان سفر شاه بود و نقش اساسی در تهیه‌ی 
نطقهای شاه داشت. ۱ ۱ 


بادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ ۰ ." ." ۰ بٍ_» _ِ ۸۱ 


" چهارشنبه ۱ اردبب‌هشت ۱۳۹۴ ۱ 

شاهنشاه به سلامتی وارد شدند. حالشان آن قدر که من توانستم بفهم» خیلی خوش 
نبود. نفهمیدم چرا. شاید مقدار زیادی خستگی بود. طبیعتاً سر شام رفتم که دلم تنگ 
شده بود. البتّه تمام صحبت مسافرت بود ولی نه صحبت جذی. اما مسلم شد که 
شاهنشاه از این سفر راضی برگشته‌اند. جای رضایت هم واقعاً دارد. من عرض کردم که 
دستگاه بیجاره آمریکاییها این مطلب ی ی یوت از این عرض من 
بدشان نیامد» جون واقعیّت داشت. منتها واقعیّتی که شاید در ایران کمتر توجه شده بود. 

نخست وزیر هم سر شام و یس شارت ود این را هم نفهمیدم 
جرا. در آخر کار از نطق علیاحضرت شهبانو در دانشگاه [جورج تاون] 260۲86107۳) 
آمریکا تجلیل کرد. البته نطق خوبی فرموده بودند. بعد دانستم که چون فریدون هویدا! 
برادر نخست وزیر در تصحیح آن زحمت کشیده, این جا نخست وزیر خواست نانی به 
برادرش قرض داده باشد. ۱ 

از اخبار مهم جهان توافق نسبی است که در وین بین ترکهای قبرس و یونانیهای 
قبرس بیش از آن چه دنیا انتظار داشت پیش آمده است. این مذاکرات تحت قیادت 
والدهایم دبیر کل سازمان ملل انجام می‌يابد. 

آمروز دوست من رفت. عکسی را که یکی از بعدازظهرها در منزلش هنگامی که در 
آفتاب خوابیده بود» از او گرفتم» این جا به یادگار می‌گذارم. 


پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. کار جاری و نام‌ها و تلگرافات بسیار زیاد بود. بنبراین, با آن که 
قریب یک ساعت شرفیاب بودم. فرصت مذاکرات اساسی نشد و به خصوص صحبتهای 
اساسی آمریکا و موضوع انرژی را دلم وت وال نم امد ین 39 
یعنی وقت 


۱- فریدون هویدا در این تاریخ سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود. 


۸۲ ۱ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


شاهنشاه درباره عریضه من که به واشنگتن عرض کرده بودم و مواد آن را این جا 
می‌گذارم و در مورد کار انتخابات و حزب است. فرمودند: من خیلی درباره‌اش فکر کردم 
به نظرم می‌رسد راهی که در پیش گرفته‌ايم مناسب است و برای قدم اوّل به سوی 
انتخابات مردمی خوب است. عرض کردم: اتفاقاً اعضاء معتمدین محل از خودشان جرئت 
و شهامت به خرج داده و خیلی اشخاص نامناسبی را رد کرده‌اند و جای تعجب است که با 
اشترمابی و حس تعارف و رودربایستی ایرانی عدّه[ای] را رد کرده‌اند که ۸۹۰ هم مطابق 
واقع است. فرمودند: خود من هم متعجب هستم اما همین طور است. 

والاحضرت بهزاد. پسر شاپور حمیدرضاء قراول‌های جلوی کاخ سعدآباد را کتک زده 
بود. من او را حبس کرده بودم. تا نگ فرمودند.! امر دادند او را نگاه‌دار و در حبس بماند. 
قدری راجع به وضع والاحضرت شهناز و نفوذی که شوهر در ایشان دارد مذا کره شد. چون 
باز در انگلیس ایشان را در گمرک (به علت سوءظن به قاچاق حشیش جهانبانی) چند 
ساعتی نگاه داشته بودند. من ناچار بودم گزارش بدهم» این صحبت پیش آمد. 

اما از پیش آمدهای نامطلوب که باز صحبت پیش آم-د. این بود که دیروز صبح 
خرابکاران دو نفر مستشار آمریکایی (مستشبران ارتش) را کشتند.۲ به حضور شاهنشاه 
عرض کردم: از این پیش آمد واقعاً متأشف هستم ولی وقتی مخبرین آمریکایی شاهنشاه 
را سوّال پیچ می‌کنند که چر زندانیان سیاسی دارید و شاهنشاه می‌فرمایند اینها زندانیان 
سیاسی نیستند و تروریست هستند. آن وقت آنها جواب می‌دهند که چرا تروریست را 
اعدام می‌کنید و شاهنشاه می‌فرمایند من اگر آنها را اعدام نکنم. حق مردم ایران را ضایع 


۱- بهزاد» مانند پدرش. به مواد مختر و الکل معتاد بود و رفتار ناشایستی در ملاء عام داشت. حمیدرضا که به دستور شاه 
از سالها پیش از دربار طرد شده بود. نمونه‌ای برای پسرش شده بود. از جمله حمیدرضا عادت داشت از سفار تخانه‌های 
خارجی سیگار بگیرد. هنگامی که سر دنیس رایت تازه سفیر شده بود. حمید رضا راننده‌ی خود را به همین منظور به 
سفارت انگلستان فرستاد و دنیس رایت پاسخ داد که سفارت مغازه‌ی سیگارفروشی نیست. سپس نیز جریان را به آگاهی 
وزارت خارجه رساند و به این سان به تکذی حمیدرضا بایان داد (نقل از خاطرات منتشر شده‌ی سر دئیس رایت): 
۲-اين دو تن آمریکایی» سرهنگ جک ترنر و سرهنگ پل شفر بودند که در بامداد روز ۳۱ فروردین در قیطریّه به دست 
سه تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. یکی از علتهای اصلی که هنوز هم دولت آمریکا این سازمان را 
تروریستی می‌شمارد. همین قتل دو افسر آمریکایی‌ست. ۱ ۱ 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۸۳ 


کرده‌ام و آنها شانه بالامی‌اندازند. در این جامعه [بی بندوبار] ۳07۳055/6 جوابش همین . 
است که خدا داد و حالا بعد از مصاحبه‌های شاهنشاه در آن جا مثل توپ صدا می‌کند. امّا 
واقعاً جای تأف است. فرمودند: باید همین‌طور باشد. یک وقت نگویند خود ما آنها را 
کشته‌ايم. عرض کردم: این قدرها آمریکاییها باهوش نیستند! بعد هم یک مهندس 
بدبخت ایرانی هم که کشته شده است. 

بعدازظهر در منزل ماندم کار کردم کار بسیار زیاد بود. 

. پیامی از کیسینجررسید. با آن که شاهنشاه درگردش تشریف داشتند. فوری آن جا 
فرستادم و جواب را از آن جا به من دیکته فرمودند (علاوه بر آن که ذیل عین گزارش هم 
دستخط فرموده‌اند) که تمام را این جا می‌گذارم.! البتّه این جواب حکایت از رضایت 
عمیق درونی شاهنشاه از سفر امریکا دارد. 

شب سر شام رفتم. مطلب مهمی نبود. فقط عرض کردم: جواب عراق را مبنی بر قبول. 
دعوت حسن البکر در مورد مسافرت شاهنشاه به آن جا داریم تهیّه می‌کنیم ولی یک ذزه 
از وجود من حاضر نیست که شاهنشاه به این سفر تشریف ببرند. فرمودند: جواب را کلی 
تهیّه کن, بعد هم مطالعه امنیتی بکن تا ببینیم چه پیش می‌آید. برنامه مسافرت 
والاحضرت همایونی به مصر را هم به اختصار به عرض رساندم. ۱ 


حمعه ۲ خرداد ۱۳۵۴ 
ظهر در حمَام هنگام سلمانی کردن سر شاهنشاه شرفیاب شدم. یک ساعت و نیم 
کارهای جاری عقب افتاده را به عرض رساندم. مطلب مهمّی نبود. جز آن که امر فرمودند 
به شیعیان لبنان محرمانه کمک پولی و اسلحه بکنيم. مر فرمودند: تیر ماه هم به 
آذربایجان می‌رویم. هفته آینده هم به مشهد. در خصوص مشهد باید بنویسم که 
" شاهنشاه قبلاً خیلی ناراحت بودند که قبل از سفر آمریکا به مسافرت سالیانه مشهد و 


۱- نامه‌ی کیسینجر به تاریخ ۲۲ مه ۱۹۷۵ درباره‌ی گفت و گوهای او و گرومیکو وزیر خارجه شوروی در وین در مورد 
مذاکرات صلح خاورمیانه است. شاه در حاشیه‌ی نامه نوشته است «از توضیحات. اظهار امتنان بشود و امیدواری به این که . 
اوضاع طبق مراد پیشرفت کند.» ۱ 1 


چكٍ"«آ«ٍ« ۹ ۱ ۱ یادداشتهای عََّم (جلد پنجم) 


تشرّف به آستان حضرت رضا نائل نشدند و آن را به فال نیک نگرفتند. من عرض کردم: 
قصد بفرمایید در مراجعت تشریف ببرید. هیچ اهمَیّت ندارد و شاهنشاه این مطلب را 
پیش نظر داشتند. فرمودند: حالا دیگر باید برویم. دیگر مطلب مهمّی نبود. 

بعدازظهر سواری رفتم» خیلی عالی بود. شب سر شام نرفتم به کارها رسیدم. از اخبار 
مهم جهان تشکیل شورای سنتو در ترکیه است که کیسینجر هم شرکت کرده و راجع به 
آینده اختلاف قبرس بین ترکیه و یونان اظهار خوش‌بینی کرده است. دیگر این که بدون 
هیچ سر و صدا یک دفعه سوریّه و اسرائیل هر دو اعلام کردند که با تمدید مأموریت قوای 
ملل متحد در مناطق آتش‌بس موافقت می‌کنند. در صورتی که پس از شش ماه تمدید 
قبلی سور به‌برای فقط فتاه تایه آنبازی فر او 


شنبه ۲ خرداد ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. مطلب زیادی نداشتم. دلم می‌خواست مسائل اساسی صحبت 
شود زمینه آماده نبود شاهنشاه را خسته یافتم. با آن که نیم ساعتی شرفیاب بودم. ‏ 
بیشتر شعر خواندم و حکایت کردم و از دخترها صحبت کردم. قدری هم وضع زندگی و 
مزاجی خودم را که خنده‌دار است عرض کردم. مقدار زیادی خند‌یدم. ۱ 

" بعدازظهر تمام کار کردم. حضور والاحضرت همایونی شرفیاب شدم. اخرین برنامه 

مسافرت مصر را عرض کردم و تصویب فرمودند. اصرار فرمودند که با ایشان بروم. ان قدر 
نبود. جون فرزند معبود من است. باز او ر دوست می‌داشتم. 

سر شام نرفتم» در منزل ماندم. از اخبار مهم جهان دامنه زد و خورد در بیروت و 
تشکیل یک دولت نظامی از طرف رئیس جمهور است (یعنی نظامیان سابق را به تشکیل 
کابینه امر داده است). ولی فکر نمی‌کنم دردی دوا بکند. چون در لبنان عده سرباز 
فدائیین از عذه سرباز دولت بیشتر است. عیناً شبیه ویتنام جنویی که عده وبت کنگها در 
آن جا از عذه سربازهای ویتنام جنوبی بیشتر بود. بعد هم مسیحیان و مسلمانان (شیعه و 
شنی) همه به جان هم افتاده‌اند. به صورت ظاهر حالا زد و خورد بین فالانژیستها 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ 
(افراطیهای دست راستی) با فدائیین می‌باشد. 


یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی سرحال بودند. با آن که اعضای کنسرسیوم نفت 
شرفیاب می‌شدند» مرا بیش از سه ربع ساعت نگاه داشتند و آنها ۲۰ دقیقه دیر تر شرفیاب 
شدند و این از نوادر است که شاهنشاه کسی را سر ساعت نیذپرند. . 

گزارشی به پیشگاه مبارک عرض کردم که اینها (کنسرسیومیها) برای دریوزگی و 
گدایی آمده‌اند و عرض می‌کنند که ما آن ۵۰ سنت منفعت را می‌خواهیم. (قبللاً شاهنشاه 
چنین وعده فرموده بودند). با آن که قبلاً هم شاهنشاه فرمودند که دیگر این کار را اعضای 
اویک قبول نمی‌کنند و برای اینها هم زیاد است. ولی اینها خودشان را شدیدا به گدایی 
وگ مه که ایشا گذارف قر هشن شاه سو دنه که مد ین کنتی 
شاهنشاه با دقت ملاحظه فرمودند. فرمودند: حالا اینها خودشان را به ن‌نه من غریبم 
زده‌اند. منفعت هنگفت سال گذشته را چه می‌گویند؟ عرض کردم: می‌گویند آن منفعت 
به علت موجودی نفت ارزان خرید بود و دیگر به هوا رفت! فرمودند: عجب. یعنی هیچ| 
قدری هم خندیدند. عرض کردم: به هر حال فعلاً تمام اختیارات را به دست صبارک 
می‌سپارند. حتی می‌گویند راجع به قیمت ما هیچ نخواهیم گفت. هرچه شاهنشاه اراده 
فرمایند همان است. 

بعد برنامه والاحضرت همایونی را به مصر عرض کردم و عرض کردم: والاحضرت دیروز 
با من یک ساعت مذاکره فرمودند و من بسیار از تیزهوشی و متانت ایشان خوشم آمد و 
تحت تأثیر قرارگرفتم. یکی این که وقتی ملتزمین رکاب را تعیین می‌فرمودند. فرمودند: 
بهتر است تو هم بیایی. برای این که ممکن است در محل مطالبی پیش بیاید که من و 
تشریفات نتوانیم تصمیم بگیریم. و من از توجّه والاحضرت به این موضوع خیلی خیلی 
اعباتاشت اعضای کسرمیم وه بویت هه سر تیه ضرق ورایی شرا مت لش شتا 


نفت ایران هوگز از وعده‌ی تخفیف ۵۰ سنت / بشکه به اعضای کنسرسیوم آگاهی نداشت. روشن نیست اشاره‌ی علم به 
آين که شاه به چنین درخواستی روی خوشی نشان داده بر چه پایه‌ای‌ست. ۱ 


۸۶ ۱ بادداشتهای علم (جلد پنجم) 


تعجّب کردم. فرمودند: همین‌طور است فوق‌العاده باهوش و کار خودش را بلد است و 
بیشتر هم این کار برای فرار از مسوّولیّت می‌باشد.! عرض کردم: به خیال فرار از مسوولیّت ‏ 
هم باشد. باز هم یک جوان چهارده ساله این طور فکر می‌کند. خیلی جای شکرگزاری 
است. فرمودند: بلی الحمدالله باهوش است و باید شکر خدا را کرد. مطالب جزئی دیگری 
راجع به انتخاب هواپیما و نبردن دکتر مخصوص و تعداد کم ملتزمین همه را عرض کردم 
و شاهنشاه از تمام مذا کرات بسیار خوشوقت شدند. 

مطالب جاری زیاد بوده عرض کردم. منجمله این که برای [آسرلشکر حسن] پاکروان؟ 
مشاور دربار که دیروز فرمودید کاری در نظر دارید و غلام جسارت کردم و پرسیدم چه 
کاری» برای این بود که می‌دانستم مریض است و باید می‌دانستم که می‌تواند چنین کاری 

۱ را انجام ب بدهد یا خیر؟ 

امروز هم که در پاریس با او صحبت کردم همین استدعا را داشت که بداند کار سنگین 
خواهد بود یا نه. چون آنفارکتوس کرده و شش هفته بستری بود. حالا هم در پاریس است. 
فرمودند: نه کار سنگینی نداریم. من عرض کردم که فکر کردم شاهنشاه ایشان را برای 
پیشکاری والاحضرت همایونی می‌خواهید. مرد بسیار سنگین وزن عالی است. فرمودند: 
آ خر باه ی اه ند هه یدیل نم اند ناشن ماد مس فخریی خوانته انم 
بعد عرض کردم: تلگرافی از پدر یک دخترزندانی رسیده.... خواندنی و تکان دهنده است. 

بعد مرخص شدم. به بعضی کارهای جاری رسیدم. دنباله پیامی از کیسینجر رسید 
فوق‌العاده مهم و تکان دهنده بود. " سر ناهار رفتم که نخست وزیر و وزیر نفت بحرین 


اه هرا اه تا هتم دایییت زک که یادها شتا عاوه خاک یگ ی ۳۳): 

۲- سرلشکر حسن پاکروان تحصیلات نظامی خود را در فرانسه انجام داد. گذشته از تبحر در رشته‌ی خود. دانش 
گسترده‌ای در زمینه‌ی تاریخ و فلسفه داشت. در دهه‌ی ۱۹۶۰ مذ تی رئیس سازمان اطلاعات و امنیّت و سپس به ترتیب 
من اظلاعاته شفیر ایای خر اکتا و شفیر آیران دق آقته بو تس ان تقلاب کشقه اند 

۳- دنباله‌ی پیام کیسنجر به این شرح بود: 

۰ ۱۵ ۵ مناد عصع امم ۵ صمتاممینن مامت طای ربا م۱۵ مفلع رتها06ع 
19 ع۷عزاه0 ۷۵ اقطا غصمصرعوهععه تیاه رقیاماقومعه و۲ ۵ رهم0۳ ۵ 00۱۷۵۵۵ وتقا60۲6٩‏ 


۵ 102 عصصعا اععهصهتاه ط1 اصلمم ۳۵06 تهاه0ع۹ .عتوع ۵ صتطا صعاعه‌او۴ ماه 2۵ 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ > ۸۷ 


شرفیاب بود. این پیام را تقدیم کردم. سر ناهار خواندند. فرمودند: خیلی خیلی مهم است. 
جوابی دیکته فرمودند (همان سر ناهار). 

بعدازظهر در رکاب شاهنشاه به گردش رفتیم. دی ی تابلوی عالی از 
نمایشگاهی که من چند روز پیش از گالری‌های مهم انگلیس در تهران افتتاح کرده بودم 
ملاحظه و جند عدد انتخاب فر مودند منجمله دو تابلو از وان دایک. بعد من به دو محلس 
فاتحه و به سفارت آردن رفتم. علیاحضرت شهبانو هم برای دیدن [عالیا] ملکه اردن آمروز 
به آردن تشریف بردند. 

بعد از آن تمام کار کردم منجمله یک 1 جمصووه‌توردم/) آمریکایی را ۱ 
پذیرفتم. چون شاهنشاه او را نپذیرفتند» فرمودند: من او را [نوجیه] 9361 کنم. وضع 
خاورمیانه و ایران رابرای او تشریح کردم. دو ساعت تمام طول کشید. در کمیته مخصوص 
فروش اسلحه می‌باشد. به من گفت کنگره آمریکا از دو چیز نگران است: یک اذعاهای 
ارضی ایران! و دیگر این که اسلحه [ کهنه] 005016 را ایران بعد به چه کشوری خواهد 
داد؟ گفتم اولاً که اسلحه کهنه به درد کسی نمی‌خورد. بعد هم شما خیال می‌کنید که ما 
اسلحه را به کشورهای کمونیستی و مخالف رژیم سلطنت خواهیم داد؟ بعد هم در قرارداد 
دو طرف که داریم انتقال اسلحه به هر کشور دیگر منوط به توافق آمریکاست و تا حالا هم 
همین‌طور عمل شده. واقعاً اینها [ساده] 2۶ هستند. 

شاهنشاه سر ناهار به ولیعهد بحرین فرمودند که در آمریکا خیلی صریح وروشن گفتم 
ما ناجاریم قیمت نفت را بالا ببریم زیرا قیمت مواد ساخته شده به دست شماء بیش از 

۸9 ترقی کرده است. 

بعداز ظهر هنگام گردش هم به من فرمودند: جیز عجیبی است که باید حالا از خدا 
بخواهیم که دیگر بارندگی نشود. چون ممکن است باعث زنگ زدگی [گندم] شود. عرض 
کردم: در نقاط سردسیر هنوز هم باران خوب است ولی نقاطی که آندکی گرمتر شده. مثل 


امعا عطا ۶ه جوز صا عاطاتعجمموع: کاعتمک عطا 14مط ملنمیه و فصح امندمتیمی عنط ععلهة 0آنامه 


2 طمباو صا 8عفیا 9 ۷/۵۱10 قصرره ۹ اقط ۱ 


۸ یادداشتیهای عم (جلد پنجم) 


کرمانشاه» البته ممکن است ضرر بزند. در گرمسیر هم که مشغول برداشت هستند. 

عرض کردم: کاخ نوشهر که قرار بود ۱۳ ملیون تومان بشود و با مبلمان ۲۶ حالا سر به 
۰ ملیون ‏ می‌زند. شاهنشاه که چنین پولی ندارند» اجازه بفرمایید آن راهم دولتی 
بکنیم و پولی هم که تا حالا خرج کرده‌ایم» در حدود ۲۰ ملیون, از دولت بگیریم و در 
سعدآباد یک کاخ دیگر برای شاهنشاه بسازیم. فرمودند: در سعدآباد که کاخ سفید خوب 
را باید بسازيم. عرض کردم: از قدیم گفته‌اند سنگ بزرگ علامت نزدن است. به علاوه راه 
وصول به آن جا بسیار مشکل و اگر هم باشد تامناسب و نازیباست. 


دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۵۴ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. مقدار زیادی کارهای جاری را عرض کردم. بعد صحبت سناتور 
کندی که امروز به تهران می‌آید شد. عرض کردم: چنان که مقزر فرموده‌اید ناهار مهمان 
من است. در چه زمینه با او صحبت بکنم؟ فرمودند: یک [مرور کلّی] 80:20 0۲ با 
او بکن و وضع شمال و شرق و غرب مارا برای او تشریح کن وبعد هم اهمَیّت خلیج فارس 
و مسئله صدور نفت به دنیای آزاد را از این شریان مهم جهانی برای او بگو. وضع اقیانوس 
هند را تشریح کن و بگو که اگر طبق نقشه روسها و هندیها پا کستان تجزیه شود. به نظر ما 
شوروی آفغانستان را فوری اشغال می‌کند و از یکی از ولایات پاکستان خود را به آقیانوس 
هشو شمان بای بخ این اس که همه یب اج انوم تقد اه واه 
سکندر بایستد و شما هم کسی از غیر ما ندارید. امّا علت این که ما خود را تا این اندازه 
تقویت می‌کنیم برای این است که حی‌الامکان متکی به کمک شم نباشیم زیر دیدیم 
که تکیه بر شما در ویتنام و به طور کی در هند و چین چه عواقبی در برداشت. گرچه از 
دوستی با شما گریزی نیست. ولی اتکا بر شما به کلی غلط است. فرمودند: به او بگو 


۱- [در متن اوَلیّه کتاب که زیر نظر دکتر غالیخانی چاپ شده همین رقم آمده است. در مقیاس‌ها و هزینه‌های سال 
۴ دور از واقع جلوه می‌کند و احتمال دارد اشتباه نگارنده یا اشتباه حروفجینی» باشد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


01 198 ۳۸۷۵ و۳ 02 تلا 


ومع .1 


۰ .موی ۳۳6۲ م۹ ۵ 0۶ ندیه مدا ود همزه 1612 و 
هه فه ۵ مد ۵۵ وه و0 عظ ۷6۵۵۵ 5۸22 فصه 

قه فده اه ههور مدز دز ماه هدور 2۵۵ ۵ 0۶ ۵1011۲16۵۲1082 
۵ ۱0۵۵۵۵۸ ۵ موفن0د م۱0 ۵1۲ هعمج ۵ ۵۵۵۲۵1۲۱ مه 180 
مد موه هون ۵ ۵0 ۵ ناه هن رده همهم ۵۷۵ :۲۵۷۵ ۳680861وز 
۵ فد ماود ند ۳۵۵۵ صاا ممع اه 0 مدا وق هد تمرروی) 
۲ هه ماد دون معمت  ..‏ وم دمن اهدص ۵0 ددع 
0 ۳۵۵4 ۲۳۵۵18۸ 0۶ 5۵6 ظ0 0۵۳81۵5 


۰ 4 


مد مهم م۵۵۵0 1975 ۵ فادها مممده ۳ مه 5۵1 0 18 
۱0۵ .ومع 11۷۵ 1۱۳۵۰ مد 6۲ دده‌مهه:1 نم یرم مدع 0۶ ۷ ۵ 091۵و 0 
۵ مدذ010؟ موه عه ,1972 دنه همه وه عم جمزغعتانه ظ؟ 


: 6۳۵۷ 
0۷ 2( ۱ 8 ۲۱8۵600 
1973 
۵ 210 6.5 ۱/۵ ۸111102 2,2 فده 1977 ۳۳۵0۵64۵۵۱ (1) 
۵ 11100 5۰1 ۵/ظ 11:۵ 6.5 7 فده دمص ما هت 0280 (2) 
ده 1111 86.0 3 82.0۵ *1974-28 من همان له نمرون 20۵2 (5) 


۶ ۵۵۲۵ ۵ج فده کا 0 ۲ مدموا (با) 

۵ 25 + ۰ ۵۵۵۲۵ 5) ماه مرو ها لو 
۶ فده موم( ۵ "جعمر علمم۳ (5) 

ور 2ج 341 هر ما مره ها نوی 
1( تا ار و1 صذ مه جمعصووو6 (6) 
1 98 ار ص1 1 مه ۱ ورمواو ما (2) 


( امه و1 ۱۵ جد تن ۰) 


۳۵0۵6۵۵ وه ۳۵۵ 1 فصه) دادم 22 ۵ ۷۵ و۳۵ 4مدد۳۵ دذونعد و 6 :۷ 
و ۵ دنداد منوا ۵۶ 0۵ مدمه مهدجه ( وچ خن 
۵ وج مانمه 25 < ۲۵ ماج 7 ۶ صم ۵مموه1۵0 197۷-1978 15 معا خدمووده 
هیناه مط ۵ ۵ 09۱10۵( ۵ د1 منت( فد هو ماما عم( واه 16 14 
۲۵۶ 0۶ 10۸ دعوم مد .۵و۳ وروت هط ۵۶ 15 ۵ عمط مخامتم 2۵ 
۱0۵۵۲ ددع 1۵ ظ ۱ رواصا هد هم دنه ۵ ۵۵۵ <۲۵ حبحمط صقط 

تمه ود ۵۶ همین نموه( 6۵ وا مدمه ۷ 10۵ ٩۱۷۵۲۵۱۵۰‏ تعدا ومه 


3 


هم من مهو اطع موه ۵ نذوم 4۵ مود مه مدا ما 
م۵ حمتصها عم نمی و 0۳۵۲۹۵۵ ۵ 4۵ ۶۵۹11 


دنو هد عم موم مه اه ۵6 من اه در وود م0 
اه ومد و۱۵ 0۶ مهن هد مفادتر و3 مومع 
۰۵ ۵۶ موه ماه دود دمم ۶ ها مد هم مدای 
ناه هه ۵۶ جودای نویه مد ومد :هه ممذعن ۳۳0۵ فصه 

هه مدا مامت و ۵۶ ۳۵08 :2:18 مد 15 


۳ 


۵ مه 


که مهو موم( ۵۶ ممامنموهه ۵۲ جونه هون قمه مدع و 
مدرد 4هم هه ۵۶ ممصمهه هه هه 00۲۵00۵0۵6 ۲ ۵ ۸۵61111168 
۰ ۱68۵ ۵ 1 مد ممه۳۵۸ ۷۵۵ م۱082 دعمهد7ع2۳۵ 


۵ .با 


وم ۲۵۲ مه هدجه مدوم 1۵۵۵۵۵ مه همه ۷۵ ۲0 ع8ع؟ ت۳۵ 
م۵۵۵۵ مره ۵ص ۵۳۶۵۵ عنوعه ۵۳26( - ظ1۳۵ ۵ له ۲۵ 1۵اه 
۰+ ی نموم ۰0 ۲68۵ ععده ٩0‏ جوناهه ۱ 


0۳ ۳1۵۵۲ 18 ۵۲۰1( موم‌ذممععه و۷۵ وج ده ۵260 معط ۷۵۶2۲ 1۵0۵۳1۵1 وناز 
۵ ۳۵8 مد حد فقد فده ۳0۶16( تمه جع مه ۵ ده صنالج1 مدع 
۳ هت ۵ هه ۲[دهست 0۳890 انیت 0 0۶ 1۵0۲ ۱۲6 

22 "۱ ۱ 


۶ ۵4 ههام۵۵ ۵ ج0 09۵ ۲ج قفاوم ۳ ۶ ۴۸۶ عظ۲ 1 ۸ 
تاتیتهت ۵ ۵۶ 1281624 ,۵ ۵0۶۴ ۵۶ جع ده 61 ده دوع ِِ_ِ ۵ 2 

5 128 7۳9۹ 0 9ظع ات ۰0 26604 وعوومم عمط هط و1 هه 
۰ ۲970 ]1 


5. 1۳82۲ 5 ۳۳۵5۵9۲ ۳09۰6 ۵5 


۶ ۵۶۲۵04 60۵۵ طمط دنه ههور م۵ مد وداج نموه مان ۸ 

۵ 0۶ 0۵0۵ 0۶ عمد1 09( ع( خعطا ۵۷ معط ود مود دص م0۶ 0۶ ۷۵2( 
ناجیه مد ۵ بلمنمه ممم(و عنرت .طونط 00 هو مد دوه موس 
1 7 وه مه طعشا فصو ۵ 00وی 15 ۵۶ م۳۵ ۸ 2۳۵212۰ 
مهو ده 6 ع 1۵0 هم م0 0 موه مه ۱۵۵۷۲ موم ذصه۳]. ۶0۶ 
۰ 0۳5 


یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ ث_ثِ« 5 ۱ ٩۱‏ 


" سیاستمداران شماخیلی [بی‌قید] 17765۳0۳ هستند. مثلاً امر وز در اخبار شنیدم 
که سناتور منسفیلد " لیدر دموکراتها در سنا گفته است فکر نمی‌کنم اگر کره شمالی به 
جنوب حمله کند آمریکا بتواند عکس ‌العمل مهمّی از خود نشان دهد. حال آن که چند 
روز پیش دولت آمریکا خیلی شدید پشتیبانی خود را از کره جنوبی ابراز داشت. این حرف 
مثل یک دعوتنامه رسمی از طرف ملّت آمریکا برای کره شمالی است که به جنوب حمله 
کند. بگو این طور مسائل برای ما خیلی باعث نگرانی است. عرض کردم: متأشفانه به علت 
این که [ادوارد]کندی دیر از عراق به آبادان وارد شد نتوانست پرواز روی خلیج فارس را که 
برای او ترتیب داده بودیم انجام بدهد. اگر آن جا را می‌دید خوب بود. ولی البته غلام این 
مسائل را برای او خواهم گفت. عرض کردم: این که به علت عضویت کمیته انرژی سناء 
بعضی از کشورهای خاورمیانه را بازدید می‌کند بهانه است و اگر اشتباه نکنم قصد 
ریاست جمپور دارد و این یک سفر تبلیغاتی است. با آن که مکزّر گفته است نمی‌خواهم 
امّا مسلماً دروغ می‌گوید. باید همین طور باشد. در آمریکا هم من شنیدم که این طور 
ما چه کردیم؟ عرض کردم: گفتم شهردار آبادان پذیرایی را در شهرداری از او بکند و بعد او 
را به هواپیما برساند. در تهران که هیچ. از فرودگاه مستقیماً پیش من خواهد آمد. اگر امر 
بفرمایید بگویم از طرف تشریفات وزارت خارجه عضو کوچکی برود. فرمودند: نه لازم 
ی عرض کردم: این آمریکاییها خیلی [ساده] ]11 هستند. بعد مذاکرات دیروز را با 
[نماینده کنگره] تعصتعوع0(۵) عرض کردم. شاهنشاه تخیر خند‌یدند. فرمودند: ما را 
ببین با چه اشخاصی سر و کار داریم! 

بیچاره کرده است. منزل آمدم. یک و نیم بعدازظهر کندی آمد با یک عده ۱۲نفری 
خواهر و شوهرخواهر و دختر و داماد و دوست و عکاس و غیره. هم خواست ناهار بخورد» 


1- مایکل جوزف منسفیلد ۱۷12:511610 «امزمو0[ ۷۸۲626۱[ از ۱۹۵۲ تا پایان زندگی (۲۰۰۱) سناتور مونتانا بود. 


1۲ ۱ ۱ اسآ بادداشتهای عَلَّم (جلدپنج) 


هم صحبت کند. هم ساعت 1 ۳ پیش وزیر خارجه برود. بعد نخست وزیر را بنیند» بعد 
فتاه بیع که یی کیک کامه هو رف تیاس نود یس تاها نس 
خانمش که پهلوی من بود. مقداری حرف زدم. قدری هم لاس زدم! بدش نیامد. با آن که 
شش توله زاییده» هنوز خوشگل است. قرار شد شوهرش که برگردد او بماند. کسی چه 
می‌داند؟ شاید بارئیس جمهور آینده آمریکا قوم و خویش بشویم| 

بعدازظهر تمام کار کردم. شب هم در منزل کار کردم. فقط دو سه دفعه با تلفن بر سر 
موضوعی که ناراحتی شاهنشاه را فراهم آورده بود عرایض کردم. نیم ساعتی هم به 
تیراندازی کبوتر مصنوعی رفتم. اما به علت خستگی. خوب تیراندازی نکردم» به خصوص 
که صرف مشروب هم سربار شده بود. 


سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۵۴ ۱ 

امروز صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه سر حال نبودند. از خبری که دیروز با تلفن 
عرض کردم کسل بودند. ناجار متن خبر را دادم ملاحظه فرمودند. خیلی با دقت خواندند. 
عرض کردم: هیچ کسالت ندارد و اهمَیّت ندارد. دیگر این حرفها مبتذل شده. من که به 
عرض مبارک می‌رسانم از جهت وظیفه غلامی من است که باید از همه چیز خاطر مبارک 
را آگاه کنم. امّا کوچکترین اهمَیْتی خودم نمی‌دهم. قدری شوخی کردم. شاهنشاه را از 
کسالت در آوردم. منجمله اين که از کندی خودش که چیزی دستگیرم نشد. شاید 
خانمش مفیدتر باشد. شاهنشاه هم شوخی فرمودند که مگر از تو کاری ساخته است؟ 
عرض کردم: در راه کشور ممکن است! خیلی خیلی خندیدند. کارهای جاری دیگر را 
عرض کردم منجمله شلوغی دیشب. عرض کردم: ساواک می‌گوید باید خبر را خیلی در 
جرائد بزرگ کنیم و در و پنجره که شکسته شده عکس بيندازيم و کسب اجازه می‌کنند! 
لکن به نظر غلام صحیح نیست خبر کوچکی را این قدر بزرگ کنیم. مگر آن که بخواهیم 
مستّبین را به سختی تنبیه کنیم. آن هم که مستّبین را نمی‌شناسیم. پس یک انعکاس 
بی‌ربطی در جهان راه انداخته‌ايم که خودمّان هم از آن نتیجه نگرفته‌ايم. فرمودند: درست 


است. خبر عادی و بی‌اهمَیّت به جرائد بدهند. 


یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ ۱ 25 تٍ ٩۳‏ 


مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. تمام بعدازظهر کار کردم. شب منزل آردشیر 
[زاهدی] مهمانی رفتم که والاگهر مهناز دختر آردشیر و نوه شاهنشاه برای کندی داده 
بود. در تمام مذّت شب مشاور کندی مرا رها نکرد و با من حرف زد. دیگر داشتم خفه 
می‌شدم» ولی به هر صورت مفید بود. اوامری را که شاهنشاه پریروز فرموده بودند تکرار 
کردم. او گفت در شرفیابی امروز صبح که ما با شاهنشاه داشتیم به تمام این مسائل اشاره 
فرمودند منجمله این که ممکن است هند به پا کستان ظرف دو سال آینده حمله کند. من 
خیلی تعجّب کردم که چه طور شاهنشاه این مطلب را که پریروز کیسینجر به ما اطلاع 
داده است فرموده باشند. ولی البثّه یک مصلحتی دانسته‌اند که فرموده‌اند. شاید برای این 
که اگر کندی رئیس جمهور شد. این مسئله و موضوع کمک به پاکستان را در نظر داشته 
باشد. بعد از شام مقداری با کندی صحبت کردم. گفت می‌خواهم گیلاسی به سلامتی 
" شاهنشاه بخورم. گفتم مانع ندارد. نطق بسیار خوبی کرد و خیلی از شاهنشاه تعریف کرد. 
من هم جواب دادم. چون او خیلی تعریف کرده بود من هم بر خلاف میلی باطنی از 
برادرش. مرحوم جان آف کندی, و خودش تعریف کردم و گفتم ببینید وضع کشور من به 
کجاکشیده. الان خودتان گفتید که نظرات شاهنشاه ایران برای دنیا حائز اهمَیّت و قابل 
اختام اننت صاهتفاه هن ای هوقعیت را به ست تیاو ردهانه مگ با وافعستی وا 
خسودگذشتگی و آدولتسمردی] 0210510275110 و دوری از ه‌گونه [عوام 
فریبی] 00۳02۵06 (اين جا پدرش را در آوردم و پدر همه کندی‌ها را). حالا هم با 
واقع‌بینی باید بگویم تصوّر نکنید که ما خیال می‌کنیم که به شما احتیاج نداریم و بادی در 
تک فتها نیشب فتاه دا پیت ول مات نگ این ات که ما هو یه یاه 
احتیاج دارید و آن هم احتیاج حیاتی. بنابراین ناچاریم با هم دوست باشیم چه بخواهیم» 
چه نخواهیم. با آن که پدرش را در مسئله دماگوژی درآورده بودم. برای حرفهای من زیاد 


دست ژ۵. 


چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۵۴ . ۱ 
صبح شرفیاب شدم. نطق دیروز بعدازظهر کندی را در دانشگاه و گفت و شنود او را با - 


۶ ۱ 3 ۱ ۲ بادداشتهای علم (جلد پنجم) 


دانشجویان به عرض رساندم. به دقّت ملاحظه فرمودند. ! فرمودند: دانشجویان خوب 
حرف زده‌اند. عرض کردم: همین طور است, اکثریت خوب هستند. فرمودند: خوبی چه 
فایده دارد که در مقابل چهار تا خرابکار جرئت اقدامی نمی‌کنند؟ فرمودند: با وصف این به 
جرائد بگو که جواب کندی را بدهند که ما اگر طرح امنیّتی و عدم تعرّض به یک دیگر با 
چهار تاکشور خلیج فارس می‌بندیم به آن معنی نیست که دیگر به امور دفاعی باید کمتر 
توجه بکنیم. جریان مهمانی دیشب و کارهای جاری را عرض کردم. شاهنشاه از جریان 
مهمانی دیشب مقداری خندیدند. البته با اظهار مرحمت. بعد مرخص شدم به کارهای 
جاری رسیدم. 

بعدازظهر کار کردم. فقط یک ساعتی با دو دختر آمریکایی مصاحبه[ای] کردم. هیچ 
بد نبود. شاهنشاه هم گردش تشریف بردند. ۱ 

بعد چهار ساعت تمام در دو جلسه پشت سر هم, یکی جشنهای پنجاه ساله خاندان 
پهلوی و دیگر در جلسه هیئت امناء دانشگاه رضا شاه کبیر شرکت کردم. بعد سر شام 
رفتم. مطلب مهمّی نبود. جلسه خیلی خودمانی بود» چون علیاحضرت شهبانو در اردن 
تشریف دارند. علیاحضرت ملکه پهلوی. والاحضرت شمس و من در پیشگاه شاهانه 
بودیم. تمام صحبت از والاحضرت همایونی بود. 

ایا مان باه تساه داهساهاست تا یف رتیت ۱ 
نفت می‌کند» ولی تسلیم شده است به نظرات عالیه شاهنشاه بزرگ ما که خدایش عمر ‏ 
بدهد. فورد هم برای شرکت در جلسه ناتو به بروکسل آمده و قرار است نطق مهمّی ایراد 
بکند. جلسه وزرای خارجه کشورهای اروپا [سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی] ۳ در پاریس هم اظهار امیدواری به پبیشرفت کنفرانس مشترک 
کشورهای تولید کننده و مصرف کننده و جهان سوّم کرده‌اند. طرحی هم برای کمک به 
کشورهای عقب افتاده حدود یک ملیارد دلار تهیّه دیده‌اند (آن هم همان نظر شاهنشاه 


است. در مقیاس کوچکتر) و چه قدر بوق وکرنا درباره آن مي‌زنند. 


۱- چکیده‌ی گفته‌های کندی و همچنین گزارش هوشنگ نهاوندی رئیس دانشگاه تهران درباره‌ی گفت و شنود با 
دانشجویان, به دنبال این گزارش آمده است. 
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یران متوچه شده است که رشد جشمگیراقتصاد ی باید بسا 
ستت برای هرفرد ایرانی توام باشد ۰ 
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محول شود ۰ 
۷-بایداز ماشین مواد اولیهد "خود داری کرو باید کفرانس 
پارپس‌مجد دا" تشکیل شود ۰ استدلال ممالك درحال توشفه د رکلفرانس 
پاریس‌منطض بود و باید د رمورد نرخ: تمام ۳ صحبت کرد نه فقسط 


نفت ۰ 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۰ 5 ۳ 


پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۵۴ 
صبح شرفیاب شدم. دیشب درباره یکی یا دو نفر از وکلا استدعایی از پیشگاه همایونی 

کرده بودم که در لیست باشند» قبول نفرموده بودند. بنابراین صبح که شرفیاب شدم» 
احساس کردم که شاهنشاه انتظار دارند من صورت ناراضی و گله‌مندی داشته باشم. 
برعکس [خود را] از همه روز خوشحال‌تر نشان دادم. شعر خواندم» شوخی کردم. عرض 
کردم: همه روزه منزل من غلغله بود ولی چون آمروز از ساعت ۸ تا ٩‏ رادیو گفته بود لیست 
کاندیداهای حزب را خواهد خواند. یک نفر ارباب رجوع در منزل نبود و صبحانه بسیار 
راحتی خوردم. شاهنشاه خیلی خیلی خندیدند و من احساس کردم که چون من به این 
خوشحالی خودم را نشان دادم بیشتر با این خندیدن تظاهر به خوشحالی فرمودند چون 
از وضع من راضی شده بودند که به هیچ وجه مزاحم خاطر مبارکش نیستم. کارهای جاری 
راعرض کردم. فرمودند: اردشیر [زاهدی] را در واشنگتن تشویق کن و برای او پلاک نشان 
تاج ۱ بفرست. عرض کردم: پلاک از لحاظ تشریفاتی اهمَیّتی ندارد» عمده حمایل است. 
فرمودند: نهه بس است! عرض کردم: تازه قدغن فرموده‌اید که پلاک تنها داده نشود. نظر 
مبارک هست. مرحوم امیر همایون بوشهری خیلی استدعای پلاک می‌کرد. مرحمت 
نفرمودید. فرمودند: خوب به آو نمی‌خواستیم بدهیم. دیگر من عرض نگردم. 

فرمودند: بعدآزظه رگردش می‌رویم. عرض کردم: دیروز تشریف بردید. فرمودند: آمروز 
هم می‌خواهم بروم» ترتیب بده! عرض کردم: خسته می‌شوید. فرمودند: فقط نظر بر 
مصاحبه دارم! واقعاً شاهنشاه حق هم دارد. خسته می‌شود و من تعجّب می‌کنم که چه 
طور این با رگران را آن هم برای هميشه می‌کشد. چون ما پست‌هایمان تغییر می‌کند ولی 
ایشان لایتغیّر هستند و دائماً در زیر این فشار طاقت‌فرسای جانکاه می‌باشند. .. 

بعد مرخص شدم جواب پیام کیسینجر وسیله [جمشید] آموزگار و [محمّد] یگانه 
رئیس بانک مرکزی تهیّه شده بود به عرض رساندم (با تلفن عرض کردم فرمودند: بفرست 
ببینم» فرستادم). نت دیگری از کیسینجر رسید. آن را هم امر فرمودند باز هم به همین 


‌ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


9 ۰۰ موس 2 ِ ۰۰ ۳4 
یسیون دو نفری بدهم که در تهیّه جواب. این قسمت را هم در نظر بگیرند. 
من بعدازظهر تمام کار کردم. شب هم در سفارت فرانسه که به افتخار من مهمانی داده 
از اخبار مهم جهان نطق مهم فورد در تقویت از ناتو و اروپا است. بعد هم فورد به 
اسیانیا می‌رود و از آن جا به اتریش خواهد رفت که با سادات ملاقات کند. 


صبح در منزل ماندم. تمام کار کردم. عربضه[ای ] به شاهنشاه تقدیم شد که این جا 


# ۲ 
می‌گذارم. 


۱- پیام کیسینجر و پیش‌نویس پاسخ شاه به دنبال این یادداشت آمده است. 


۲- نامه‌ی علم به شاه به دنبال این یادداشت آمده است. 


5 ,28 ها 


۲0۱2 11۳086۵۳16۵1 4 


طه صموصدطه ۵ ۵ ۷۱۵91 ناور ولتت 018008860 ۷۵ و2 
عون ود0 مط موه ۲۵ ۵۷۲ هه م۵ تاه رووه 0۵5 
وه دجاو ود 0و اه رز ۳۳۵۵۵0۵۵ 021 ظ6ع۲۷عط 
مت 
۰ مصط مد نومه فص ۵ وود 0008۵4 ۵ ۴۵۳۷۵۲0 
0 .1 0۰8۰6۰0۵۰ ۵ظع ۵6 ۵۵۵00 هرن ۴۵20۷ ۷۸۸ 1 ظ۷۳۵16 
ناه مه وود 1۳1۵ 102956۰ ۵ 2۳۵۵1 ۷۸11 16 
ماد وه وود یاه ۵۵ 220 8۸ ۵۷۵ ۷۵ 1079 0196098 
۷۵۷۵۰ ۵ 1۵61۴ ۳۵00۸۵ ۳۷111 16 08۵ 1 ۵96662۰ 2۵6 


136 ۶1۳۲95۲ 6۵0, ۵58 1 8۵6 10, ۵۵1۵ 6 0 ۳۵6۵۵۷۵۵۵ 

۵ ۵0۵۰ وه هن م۵۵ ۵۵ شد وهد ۵۵ 0۳۵۵۵۵0۲ 2۳۵ 
مر مور عن ۵۵ اه ده هن رد00 ۳۵2۵۲۵۲ ۵ 60010 61۳76 
ده ۵ ۵ 899656 1 061۵۷۰ 02 ۳6۵۵805 ۳0 866 1 28 
0و ۵۵۵ قآ زر 6۵۵۵۵ ۵ ۵۷۵040 ۵ 5886 6۳۵ ۳۵۳۵18 
هام اه مها 6 ۱۵۵ ده ۵۵ ۷۵۵۵ ۷۵ مه 10 
۱ یم 

‌ (۰ : 


0۲ ۵۵۵ ۵ 0 ۵ ۷۵۵۵ 66۵ 860086 136 
من دوه هنن ۵ مداد ۵ ۵0 0۳۵۵41۵ 2۵ ط0 292606 2۵ 
ومد ۵4۵۵و هد ۵۵۵ 0214۵ 8ظ ط ۷1 4621 
فص ده اهاط ار ومد سنا 4۵۵0۵۵6 ۵86 66۷61001729 
( ۵ فصهدط0 ۲ ود ۴0 ده ۴0۲ ۵ 86۷ 6 329186 
ونا ‏ ه۵د۵ ۵ ۲ ت۴۵ 2۵4 ۵61085 2۸۶۴۵6۵4 86۳109۷ 
و00 هط بر وه فظ ۵۵2۵ توص با (طهب نو 
9 2۵ 0 ۵۵19۵4 0۴0۵ ۵ 0۴ ۵۵۵6۵ ۵11 ۳6۷16۷ 


9ج ۱ 


۵ 100۳6۳18۵1 1118 
م ۵۵۷۵ 26 4 صصتسمطم 
۰ هه ره طعطعصعطمدق 


01۸ 


#۲ زر اد (9 ٩‏ ی ال رف ی 
۵ 


9 ۵096 88عععمع همدوونهمه مه م۷1 صل بجب هو ... 
۵ ۵ ۵( هه ممنافوعمه عمهمع0دوصون هد 4و0 ۲۲۵۵4 0 
۷ ۶( ۳0۲ ۶1610۰ ۵ هد عجمه وصنعط مه توب ۶ن 
6 ,2661۷11۷ ماه مه ود هه ر 88۵0۵8 ونان دوع 
0 ,۵8202 ۲۵ 1221(وووع ع ۷0۵۵ 2016 و رماعوتصوی عط+ 
۰86 16 ومتبندو ۷۵۲ هط صعلته ۵ فصه ,6 6۵0۵2(ووناه 
8 ۲۵۷ جه ممتوونهتم فد . ,عاقط ۳8 1 عوموعتای 26 
 , 6‏ 6369 0۶ 6858 ۵ظ ظ1 026۰ 51041212۲ ۵ ۲2۷۲۵ 18اب 
0 هد مدمه دوه همم مهه هد وجد فده 20 ود وتو 
0 ۵۵8108 ۵ رط ۷1 0۵216 جع فحصمدومت معط معط 
۵ ۲۵۶501۷1۸9 4جه وطذووه00. ۵۶ فصععه ۵ عه ممذمجن؟۴ وله 
۰ 8 ۷۵ 628۲1 عصتاو ‏ وصد 062ص 


8و1 ع1فعط عمط عوطا هودوذبره ۷0۵1۵ 7 عووع زمووم و . . : 
۷۵۵18 ۴۵۷ 2۵61 20069560۰ ظ ۲۵۱920 حععط وبجط طوط+ 
۵ ۶۵19 ۵ ط18 ۷ نامع مه ۵14 تاو مر هن ۴0 


۷ 60۵۳8818۵7 ۵0 8106 ده جه 18 ۷۵ 20 ,۲۵06 #۶ وصع #۴ . 


۶ 06۷6100060۵6 ۵ ۶۵۲ ۵۵4ظ0 4 صمی فوعتووع اوعد 
۵ ۵26۲۵ ۱۵۵212 ۳۵ (حععصوعی صدذ تم 288 721۵۳1218 ۳2۲ 
2۵ 6۶816۵۰ عم صمذدتجصن ۲۵ 28 عط 
ومد هه ماه گم دتم مد امه ۵0 مد ۵0و جهن 
0 2 201 وه طهتاو وتو هو 


6۵ 1 مدطوتهطصمه ه1( ۵ هب ۷۵۵1۵ ۵ 1۷تعو(6 
۵ ۵ 1 ام ففم م۶۶۲۵ علاط ععاعوه ۲۵ وصو وه نسم 
8۵660 1۷ ظ21 ۱00۸0۰ مد دج 290218 ۵ ونان ت2۳ 2۳ هط 
وصذی(ووه بط وددوعه‌طصعه عظ 1121 ۵ ععو ۷۵ ععط 60+وع‌ووناه 1 
6 م۵۵۵۵ ۵ م۵۵۵8 اد دص و0۳۵ 1۷9 ژطاه 
0 ۵ رت 0ذطا وگ وعدتاصنوه مومط؛ 1۵61۷۵6 218تهم 
۵ 00۵940۲۵ 2۲61۵15 ۳۵۷ ۵-012 رظان 20 2۵۵8 رن 
م00 ۵621۵8۵8۵1 ۰۵۵ هط ۵۶ وه همه امنهر منیا تمه 
۲ وه طصتاج عط وععع( ومع طوجمصه طودط 1۵مطومسط بدط هه وه 
6 0۲ 6۳۵69۷۰ صلد 22 2 40 او 16 ۳69۵۰۰ 
ات۴0 تما مه ۵۵ ۵ ۵۷۵ ۷0۵۵1۵ ۲6 ,216060 ۵210092۷ 
8 10۷۵۵ ۵ اد مضه ۵۵ جو وم توو۳ طمذطه صد موه 
۵۷ 2۸8 1082۵1 هت فطع طاذت وصولاد صععوجه وتو 18۳6096 


,۵8 (۱۵( 1۵۵۵2121 ناملا ر طمممتووج ۵۵ومو0 عخط ... 
6 0۶ و18 0۲۵۲ ۵4 ۵۲1218 هه وج ص8۵0 ص80 
58 ۵169 00۷6۵ هه 06۷610۵۵۵ ۵۲۷۵۵۵ و1 طفدصم1 ۳۵12 
1 (.فد ۵ موه 128 مط وین وصذت ۵9۳۵ دهم 


نز ان (9 6 ی | وروی 


هه 9۱۳و 
9 


هد ده مه ناه 0۶ 1۳0۵2168۸61088 ۶1۲96 ط ۵۶ 8086 
۵ ۷ 1 ,۵90 ۵۵۵ ۸۵ 1۲ ۵8928 ۵۲ ط6معهموو 2 
0 ۸۵ ۵6 ۵9۵۵ ۵ 20 827 ۳0۵ 10۴6 1231۳89 80۳26 
۰ 1665 


۵ 1 بفطا صمد ۳۵21122 عطع 18 *6ععتاهع قجهعهو م۲ 
۷1 ده عوعط 2 ۶280 0 116 ووموم1 ۵6 1۶ 41۴8۴10021 ۵ 
فاصم وه مط فوداه و۵ 0۵0۵ موجه ۵0ه وعتا00ه ‏ 02 
6۵1۵۲10۵ 08 ۵۵9۵ ۵۵۰۲۵ ۳۵ ودف۵88 ۵002 ۳۷۵۵ و6۸۵ 0۶ 
۰ 86۷۵0۵15 2586 6۷61006 61۷6۵5 511۳5 


۶ )89121 ۵ طصد ۶۵2۳۷۵۲۵ عاودا0ظ فناط. و1 002ص رز 
۵ 40 1 مه ونم ظ ‏ 280۵۵۷۲۵4۵08 ۵0 10 111۵ جع 
۵ 1۵ عظ۲ 00۵6۷ ۵0 01008۵6 ۵ 2۳۳6۵۳۵6 2۳092104 ۷76 
نود ۵ 8 امن رت 00۵۵850 ۸۵ 0۶ ۷0 8۵ 0۶ 
۵ ظ9 9:۰ 0696۳01 ,وه 2۳۵ 08۵8602۷۵1۷ عم 1 2۵1760106 
موجه مود ده وتذناوه رصق ۵ وفع فطه ۵8 ۵1۴8101 
۵۱۵ ۵ 2۵ ۷۵ 0016ظ9 ۵ -ت فلع ۵۶ صدوو 
۱ 13۵۶ یز ,قطن طمعه ۲۵ ولطو۲10۵ 6۵۵ ۳۸۵12 ۳۳۵61861۷ 
6۵ 04 ۳660۵12۵8 ۳۵0 هه ده ۶1۳8 60 18 رطع ۲2 
۵ ۵۵1۵و صد مد ۵۵ 0۵7۵20۵1۳09 ۵ ۵ ۰03۵2 6121(عوده 
۵ , ۵۵۸۲168 06۷۵0۵۵0 ۸۵ ظ6 ۷ ۳61۵10۵۵۸1 110۳۳0۷۲۵0 
0 6۵3۵04۵ 220 ما۵ ,18۳6۵6۵۵8 0۶ ۰ 02۷618۵11۷ 9262۲ 3 
۰ ۵ 


1 086 ۸22 ۵۳8۲0۵0 ۷1 ۵5 11 18 + ٩ 
1۸27 0۶ ۳۸۵ هط وهعجصم‎ 6۵ 1۲2۵1۵ ۵۵۲۵86۸0۵61۷۵ 
(۵ ۵۳2-5 ۵۵۵۲۵0۳۲ (۵۵۹5 02۵۵5568, ۵806 ۵ ۷۵ ۵ 
81866 018008866۰: 2462 360۵۵ ظ۵80ط0‎ 18 ۵ (8 018- 
۳۵516108 0۶ ۷0۵۲ 2280618068 ۲۵ و0188‎ (8 ۵۵۵۵۵6, ۶ 
رباوف(۱۵ 1۳۵۵۵18۵1 عنام رعم۵ظ 1 . مطف۷1 اطع‎ ۵ ۵ 1۳۵۵ 
9102(۵و۳0 16 هلگ ۷1 مصدصرع م6‎ 0 6۱۵۵ ۸۵ 
90 ۶۵8۲ ۷6 ۵۷ 5002 ۴۳61۵ عط طظ۵6ا‎ 01210906 6۷۵۵ 0 
۵88 0۵۷۵ ماود دهد صمووم عه هم فاص ر ومد صتاون وفاورن‎ 
0۶ نا 18 ۵۵ ۵۵ 1 ده‎ ۵ 1 ۵8800 ۷0۵ 
16 18 ۸180 0۵9 1۳066261 0 ۰ 


۷71۸ ۷۵۳ 08 , 
۱ 2۵2 


عهوج1 هن .۸ مها 


( وه 4ههههته .همه امه وه ۵ ۵4 و دور 
و 8 600 ۵ 20۷1060 ۲6 


20۱۳208۵ 


16220 , 142 29, 5 ۱ 
6۵۲ ۳. 4 ۱ 


560۳6۵ 0۳۲ هت 2 6 0۶۴ ۵6 606 08 ۳۵۵۵ ۷۵8 1 
موه تم طححطفصهطههطه عمط بافعز[ه۵ 1۳8۵2122 18 0 11891062 
۷۵۲۵ 626 6661۷6۵0 ۵8 ۳۵۴108۸8 ۵۲۵18 ۵۲ 2 ۵۲ 0۶ 
ط0د ۳۵1۵۵۵۵۵۵ ۵ ۳۵0۵1۷0 0۷ 8۷۵ ۲۵ 22۵8۵ ۲1۳۵1۷( 
وصص 0۵1810۵4 فد .۵۵4۵۵8۵ ۵8۵ظع 0۵1868 طه ۷۲4 ۵2 ۰+ 
40 ۸0 1606۵7 28 1۵۷ ۵۵ ۵۶ 8 4۵صه 7 قطههتوه 2۲ همم 
1 : 8 9 ۳6۵6 ۲10۷ 


رو (۵ 1۳۵۲4۵ نالا ر ۵0۵0و 0۵0560 . و 1 ۰ 
اه ددصرد اه نام ر و۳ ۰ و9ذ9ذتن ولا 2 
یج وده(3ه ۵ 2 (ه 0108 ۸84012196078۵ هم همم فطع 

م0۵۵0 ۵۷6۵ متطودم1 ۵21۵ ۵ ۵۶ وعناوود تاه 

6۷۵۷۵9 (عع فص ۵۵8 ۵۷۵0۵ 238 

136 1891 86۷۵۵1 088۰ 1 6۳۳6۵958560 60۳06 0۶ ۵ 

طمه‌عوو ده صد وصدصط وه یام ۵8 قدصم 11108۵ ۴19 
-عووع ۲۵۷۲۵ ۷111 1 20۰ ۷۵۵16 ۷۵ 01 1218528 ۵6 

۵ ۶ ۵۲ ۵۵۵۲0۷ ۲( فطع ده ۵ ۳۵۲6 6۳31۳6 

228 ۰ 


8۵۲ ۳6۵۸1126۵110۴8 ۵ 15 800266 566086 1۳36 
۵ 180 ۵ 91916 1:0۵ ۳۵۲ 1۴ 401۴881602۲ عظ ۷۵۵10 
8 موجه فده ۳200۵0۵8 011 ظ1۵ظ۷ ص۵6 18ف8ع 
وصذوومع00ه ۷10 بوتوده 0۶۴ فنه(طهدور بهد و و0188 
ات متا ۷ ۵ تست ۶ ۳۵۳896 ۵81۳۲۵ 8۵ 
۲ 46۷۵10011 ۵286 


4 ۲319 +2 ۵۵و ۲۵ عد 18۵( 0و 4 ۷۵۲ ۲۵916۵ 
111 12 ۵20۵۵ 2۵۶۲ 


ر ۴9۵08 ۵80۵۵ ۷۵۲۵۵86 224۵ 6866۳0 طولط ۲۷4168 
519 
ممسذه۲ 2۲۵ظ۱0ظ 
۵0 20۳02۵ 


۱ ۱ 
۳ ۵۵ ۸۵6660118 
(ه0۵۵ مه 08 ۵ ۵۵۹۵ ۱ 


نت1۸ 11۳51 1۳( 


0۵ 6 .26۳ موز 
و وم تب ,۱۵18 ۵0دهصصصه دودمطا ۳۵6۵1۷۵ 2۷۵ [ 
ص۵۵ م1210 عظ) ۵0۶ ۳ هط همع 121 ,28 2 0 ۱ 
1 .۵01088 هی هط ۵صه ومتنهمه نمهب0 «مطاه ر ۳ 
۹ ۳0 و 2200 داهن بت خفطا ۵4۵ ما تاه م۲ اجه هدرم 
0 مه هون ط یت هه ع 
ونم ۰ ۰ 1۵ 99 ۷۲۵ یی تتندی ال ۸ 
0 هدرن وه 0 تفت وه ۵ ۲۱وی وطا عط) وصصتا مه 
18 ره ده ما ادن دوز سس 0 ی ۳ ممنو 06 و۵ فصو 
10 مد «وط 4و بهمتتمج هه ۳۵2 2 ماد 6 6۳66۵ 608 هو 0 #9 
این 994 ۷۹ 9« 0 ۷0 1 00026 601696 ناستاومع . 
مر 1 هه ,۳98 ل مجلعنه) .2 تس 8 7 ما موه مج 0 0۲ 
ظ6 ت ۳ وله 0 وا هه مط موز ات »1 ۹ 0 رنه مونومه 
ممن مص 
من #« نومه ِ ۷ ,تاه وود ون دهد فعط كِثِ"_«آ« ۳ 
0 :1 8 یت ۲ ۳0004 موب ت‌ نموت 2 ک خمسش اطداهه 


وصونوتع0 ودنطه ۳۵۵ 10۲ فصمجع مطا مومت 4 ۳ 10۷۵۵ وک بزن 


۱ ۳0 نس 3۵۵ ۰ظ ۵ ما۵ 12 .تدم فص 
ی ی ۳ 0 2۳۵9۵۳8 #۹ 04 9 ۳2۳ 2 
۰ 200101008 وبا )9۵ 4۵ ر2۵62010864 موه ۰۵ ۳۵۵ 22 ,6666۵۵ 06 ۳09 14 
5 ۳ 3و ۵0۵۵۸ ۵8 ,20۳۵28 1۳ »۱ نامع وص1ز 
86 10۷61001 اه فه هنم نامه نان ۲۵۵ ۲۵ )ومرهاصا ان 
,008ص ۳۵۵و م۳۵ معط ۵۶ ص10 ۱۵ و0تووع و۸ 
٩۱۵ 092۶۵ ۶‏ (ه ر لداع حنوطا عصنه 1 0 مات وا نج 0 2۷۵ يب ۵ 
احط) مر جماااه ۵۶ معمتان ۵ظ حدم و اه ان 
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بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ 


جمعه ٩‏ خرداد ۱۳۵۴ 


پیشوای بزرگ منء 5 ۱ 


کها گر ابر فظاعا ک این رباشه قداغده هرمع در لیست اختضای هافر 


بگیرند (چنان که مورد استدعای اغلب آنهاست) یا اشخاص تازه بخواهند مورد 
انتخابی بشوند و یا عده دیگر انتصابی که هنوز استعداد و جوانیی نسبی دارند ید 
۱ دریافت شغلی فراخور حال مفتخر گردند. چون فردا روز آخر و مهلت تعیین 
انتخابی‌هاست. لازم دانست جسارت ورزیده این نکته را به خاکیای مبارک 
یادآور شود. همچنین با استظهار به مراحم فوق تصور و بیش از انتظار این غلام 
خانه‌زاد. موضوع آمر مطاع مبارک را درباره [رسول] پرویزی و سناتوری انتخابی 
فارس به خاکپای‌مبارک یادآوری کند که غلام مراحم همایونی را به او ابلاغ کرده 

دکتر اقبال صبح امروز به غلام تلفن کرد و مراتب نهایت سپاس و جان نثاری 
خود را با یک دنیا شوق و ذوق که آبروی آنها محفوظ مانده و در پرتو عنایات 
شاهانه سربلند شده است. به عرض خاکپای مبارک می‌رساند و عرض می‌کرد 

دیشب کندی به غلام تلفن کرد. شاید ده دقیقه پای تلفن حرف زد و چه 
اندازه نسبت به شاهنشاه محبوب معظم من [ستایش] 6 کرد قلم عاجز است 


احساس می‌کنم که شاهنشاه چه نظرات بلندی دارند و این نظرات چه قیمت 


برای ما دارد. عرض خداحافظی و یک دنیا سپاس داشت. خانمش را هم به غلام ۱ 


سپرداگویا او هم از وضع غلام بی‌اطلاع نمانده باشد. 
خانم کندی امروز با یکی از فرمانفرمائیان‌ها به مازندران می‌رود و بعد از دو 
سه روز برمی گردد. سفیر آمریکا درباره امنیّت او از غلام سوال می‌کرد. گفتم 


( 


رز ۱ یادداشتهای علم (جلد پنجم) 


آنتهوده باشید. همه جور پیش‌بینی شده. 
سفیر انگلیس به غلام تلفن می‌کرد و برای هفته اینده استدعای شرفیابی 
خاکپای همایونی داشت. اگر اجازه مرحمت می‌فرمایند که امشب که با دنیس 
رایت پیش غلام می‌آید این اجازه را به افتخار او صادر کند. 
با تمام قلب پابوس است 
غلام خانه زاد - علم 


دنیس رایت پنج روز پیش وارد شد و دیدن غلام آمد. فوق‌العاده عرض 
بندگی و غلامی کرد. می‌گفت چون عرض مخصوصی ندارم. به خود اجازه 
نمی‌دهم استدعای کسب افتخار شرفیابی کنم. وسیله غلام عرض بندگی م ی کرد 
که در ردیف کارهای غیر فوری تا کنون اين یادداشت غلام به عرض خاکپای 
اک وت ۱ 
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۶ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۵۳۴ 

در رکاب مبارک به مشهد عزیمت کردیم و و یکشنبه ۵۴/۳/۱۱ برگشتیم. شاهنشاه از 
طرح عمرانی آستان قدس نهایت رضایت ابراز فرمودند. احساسات مردم خراسان بسیار 
خوب بود. آمارهای عمرانی استان منجمله طرح شبکه گاز و برق و سدهای کوچک خاکی 
و طرح دانشگاه و غیره تمام به عرض مبارک رسید. خدا عمر بدهد. به چه دقتی به عظمت 
و پیشرفت کشور می‌انديشد. طرح برق مشهد تنها با ۲۰۰,۰۰۰ کیلووات. شاید ده سال 
قبل به نظر من به افسانه بیشتر شبیه می‌بود تا یک حقیقت. 

دو سه نکته قابل توجّه دیگر هم از این سفر بنویسم. پسر آیت‌الله میلانی از من 

خواسته بود از طرف پدرش که بستری است در حرم مطهر شرفیاب شود (هیچ وقت 
میلانی تاکنون افتخار شرفیابی پیدا نمی‌کرد. یعنی خودش را ** مردم یا مردم را ** 
خود. هر طور فرض کنیم. تصوّر می‌کرد). ولی حالا احساس کرده‌اند که دیگر این دکانها. 
بسته می‌شود و استدعا کرده بود پسرش عرایضی بکند و بعد هم در رادیو گفته شود. من 
گفتم عرایض مانع ندارد ولي ایشان اهمَیتی ندارند که مطالب ایشان در رادیو گفته شود. 
تو دهنی دیگری به آنها زده شد. ولی پسر در حرم مطهر شرفیاب شد. وقتی از طرف 
قاطبه شیعه () استدعا کرد قبر مطهّر حضرت ائمّه معصومین در بقیع (عربستان . 
سعودی) تعمیر شود شاهنشاه فرمودند: پواشکی بین خودمان باشد اتفاقاً پادشاه و دولت 
آنها به این کار حاضر است و من مکزر صحبت کرده‌ام ولی آخوندهای «ججه «جعیه آنها 
نمی گذارند (اشاره به گذشته همین آخوندهای قشری *#*« ما که با رفع حجاب و آزادی 
زنان و تقسیم املاک و غیره و غیره مخالفت می‌کردند). خلاصه تو دهنی دیگر بر آنها 
نواخته شد. با آخوند #* به این صورت باید عمل کرد و وقتی خیلی بدبخت شد باید نان 
بخور نمیری به آنها رساند. ۱ 

بعدازظهر شنبه مرکز پادگان مشهد مورد بازدید قرار گرفت (قسمت تعلیمات). بسیار 
عالی بود. شاهنشاه خوشحال شدند. ضمناً چون از این لشگر یک تیپ در مسقط و در 
عمّان در عملیات ضد ظفارزیها شرکت کرده بود شاهنشاه از کلیّه افسران جویای وضع 
عملیات آن جا شدند. اقا غرورانگیز و عالی بود. من لنّت فراوان بردم.بعد هم معلوم شد 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ 5 ۱ ۱۱۷ 


به وضع مجروحین پس از مراجعت و به خصوص در مورد تهیّه شغل برای معلولین جنگ 
قصور شده. شاهنشاه امر فر مودند قسمت امور اجتماعی این کار را در دست بگیرد. 

دانشگاه مشهد را هم با دقت بازدید فرمودند. بی‌نهایت برنامه فشرده و حسته کننده 
بود. من فقط نیم ساعتی توانستم بروم دخترم و دو نوه‌ام امیرابراهیم و نیلوفر را ببینم و 
نفسی بکشم. وقتی هم که در حرم مطهر بودیم و شاهنشاه مشغول بازدید رواق‌ها بودند 
که ببینند نور غیرمستقیم چه طور انجام گرفت (چند طرح مختلف» من موفّق شدم بر 
مقبره پدر و مادرم نماز بگذارم. یک دفعه احساس کردم برای چند لحظه جز به خدا 
نمی‌آندیشم و عجب حالی بود. بی‌نهایت عالی. افسوس که فوری قطع شد و باز به دنیا 
برگشتم! ۱ ۱ ۱ 
دختری خواست عریضه بدهد (از شاگردان مدارس»» زیر چرخ موتورسیکلت‌های 
اسکورت افتاد. در آن لحظه شاهنشاه دیده بودند. وقتی به ملک‌آباد رسیدیم (در راه حرم 
مطعّر به ملک آباد» شاهنشاه را بی‌نهایت متأتر و متأسف یافتم. البته قلباٌ نه به ظاهر - 
چون شاه اهل تظاهر نیست و از این که خود من پیشتر از این متوجه دختر نشده بودم 
وجداناً احساس خجلت در خودم کردم و بی‌نهایت متأثر شدم. به هر حال فرستادیم دختر 
را در بیمارستان یافتند. چیز مهمّی نبود و مجروح شدید نشده بود. موضوع عریضه‌اش 
هم تقاضای خرید [خانه] ارزان قیمت بود. ۱ 


دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. کارها ی جاری را عرض کردم. منجمله جواب دعوت عراق را برای 
مسافرت به آن جاکه قبول فرمودند. عرض کردم: قبولی چه ضرورت دارد؟ آن جاء جای 
خطرناکی است. فرمودند: راستی چه می‌شود؟ عرض کردم: الا حالا که هوا گرم است تا 
هوا سرد بشود شش ماه وقت داریم. هم ممکن است اتفاقاتی در آن جا بیفتد و دعوت به 
هم بخورد و هم ما در مورد [آمنیّت] 5607 دقیقاً حساب و عمل بکنيم. فرمودند: 
ااقی که فکر می‌کنم نخواهد فاد ولی حساب می‌شود کرد تگرفات خارجی زیادی 


۱۸ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


منت و همه را ملاحظه فرمودند. گزارش آخرین معاینه شاهنشاه را در پاریس به عرض 
رساندم بسیار خوب بود. 


بعد در رکاب شاهنشاه با هلیکوپتر به فرودگاه رفتم. [فخری کروتورک] رئیس جمهور 
ترکیه آمد (به طور رسمی) او را به کاخ گلستان بردیم. بعدازظهر من منزل کار کردم. شب 
مهمانی رسمی در کاخ نیاوران بود. ۱ 

از اخبار مهم جهان ملاقات فورد و سادات در اتریش است که بوی صلح از آن می‌آید. 
یعنی سادات وعده کرده اگر اسرائیل باز هم از کناره کانال عقب‌نشینی کند به کشتیهای 
اسرآئیلی که حامل بار باشند اجازه عبور از کانال بدهد. فورد در سفر اروپا در جلسات ناتو 
شرکت جست و اروپا را از همکاری آمریکا مطمئن ساخت بعد به اسپانی رفت که جای 
پایی دست و پا کند. به جای ونان که حمق نظامیها و پیش آمد کودتای قبرس 
نقشه‌های آمریکاییها و پایگامهای آنها را نقش بر آب کرد. این ملاقات با سادات و بقیّه 
ممکن است پرستیژ مختصری برای فورد فراهم کند. 


سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۵۴ ۱ 

چنان که مقزر بود ساعت ۴۳بعدازظهر در رکاب والاحضرت همایونی از تهران از طریق 
آبادان کویت» عربستان سعودی به قاهره رفتیم. ساعت ۶بعدازظهر به وقت محلی وارد 
عهده برآمد. ۳ 

شام هم مهمانی رسمی در کاخ قبّه (محل توقف ما) بود. با زهم همه چیز به خوبی و به 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ 1۹ 


چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۵۴ 


از صحرای سینا و استحکامات بارلو بزدید به عمل آمد با ار اتومبیل خیلی 
دیدنی بود. البتّه مصریها دلی به دریا زده و بسیار خوب جنگیده‌اند و با تمرکز فوق‌العاده 
قوا توانسته‌اند خط بارلو را بشکنند و این جا تحسین فراوان دارد ولی البته اگر جنگ 
طولانی می‌شد. به صورتی که اسرائیلیها از کانال گذشته و ارتش سوم را دور زدند» آرتش 
سوم آنها نابود می‌شد و بعد نوبت ارتش دوم می‌رسید که با از بین رفتن ارتش سوم دیگر 
قابل مقاومت نبود یعنی روحیّه آنها به کلی از دست می‌رفت و قاهره تهدید می‌شد. این 
مسئله را مصریها مطلقاً به روی مبارک نمی‌آورند و در عوض برای فتوحات خود خیلی 
زیاد حرف می‌زنند. در آفتاب سوزان صحرا سه ساعت تمام ما را نگاهداشتند و به کات 
زیر چادرهای مخصوص يا در سنگرها برای ما سخنرانی کردند. خوب. برای روحیه آنها 
بسیار خوب است. امّا عجیب است که همه از دست روسها شاکی هستند و به آنها فحش 
می‌ذهند» در صورتی که اسلحه آنها تمام روسی است و اين فتوحات هم بیشتر در نتیجه 
[موشک] سام ۷ روسی که هواپیماهای اسرائیل را دقیقاً می‌زد به دست آمده است. 
[موشک] سام ۷ دنبال حرارت می‌رود. مصریها هواپیماهای خودی را اصلا به میدان 
نیاوردند. بنابراین وقتی سام به هوا پرتاب می‌شد هر هواپیما را در حول و حوش خود 
می‌زد که جز هواپیماهای اسرائیلی چیز دیگری نبود. ۱ 

ناهار را خیلی دیر وقت زیر سقف آهنی در صحرا خوردیم که مقر ستاد ارتش سوم بود. 
واقعاً خودمان هم پخته شدیم! به هر حال هفت ساعت تمام برنامه داشتیم» در شرایط 
سخت. والاحضرت همایونی کاملاً مقاومت کرده خوب از عهده برآمدند که موجب 
امیدواری و تحسین فراوان است. از آنجا به پرت سعید آمدیم که هوای خنک بسیار عالی 
داشت. از لوحه افتتاح منطقه آزاد پرت سعید پرده‌برداری شد. احساسات مردم عالی و 
بسیار شدید بر له والاحضرت همایونی بود. شب شام خصوصی صرف و بعد به تأتر رفتیم 


۱- اشاره به استحکاماتی که اسرائیل به ابتکار ژنرال بارلو رئیس ستاد ارتش این کشور. پس از جنگ ۱۹۶۷ و اشغال 
کرانه‌ی شرقی کانال سوئز برپا ساخت. این خط دفاعی در جنگ یوم کیپور (۱۹۷۳) به وسیله ارتش مصر شکافته شد. 


۳۰ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


که رقص محلی بودء بد نبود. 

ساعت ۱۲ استراحت شد. صبح که اعلیحضرت همایونی ساعت ۸ خواستند با تلفن 
صحبت بفرمایند عرض کردم: اجازه فرمایید والاحضرت را از خواب بیدار نکنیم چون 
خیلی خسته هستند و احتیاج به استراحت دارند. 


پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۵۴ 

صبح از اقامتگاه مخصوص به طرف اداره بندر پرت سعید حرکت کردیم. در حدود 
ساعت ۱۰. که قبل از سادات به آن جا برسیم. ولی در طول راه مردم آن قدر شلوغ کردند 
که مخ بای اه شنه :تطلفا پوس کته را رونت داد دهعت بر یه 
[ کاروان] 00۲16826 سادات برخورد کردیم. ناجار باز با عجله مراجعت نمودیم و خلاصه 
مشکل عجیبی پیش امد به طوری که من به کلی عقب ماندم» در مراسم نطق دیر رسیدم. 
به هر حال والاحضرت همایونی خیلی خوب عمل فرمودند. 

در اداره بندر چای و شیرینی صرف شد. آن وقت من به سادات معّفی شدم و به او 
دارد و اقدام به هر دو عمل شجاعت و درایت خاص لازم داشت. قدری راجع به 
[آثر ] 1۳0۳0201 عمل [او] در دنیا صحبت کردیم و بسیار خوب بود. 

بعد به یک [رزمناو]نشستیم و طول کانال را تا اسمعیلیّه رفتیم بسیارآموزنده بود. در 
طول راه هر کجا به قوای نظامی ساخلوی کنارکانال برخورد می‌کردیم سادات از زیر 
سایه‌بان بیرون می‌رفت و به نها احترام می‌گذاشت. [رزمناو] هم شیپور اخترام می‌زد. 
بقیّه اوقات را که تقریباً پنج ساعت و نیم طول کشید و جز برای نیم ساعتی صرف ناهار. 
زیاد به خرج می‌داد و حقه‌بازی زیاد می‌کرد. معلوم بود که با بعضی خبرنگاران خارجی زد 


۱- کشتی مورد اشاره رزمناو شش اکتبر (به یاد بود جنگ یوم کییور در ۶ اکتبر )۱٩۹۷۳‏ بود که در یادداشت علم به 
اشتباه ناوشکن ذکر شله استة: ۱ 


بادداشتهای عَلم سال ۱۳۸۵۴ ۱ ۳۱ 


و بند دارد که به آنها پرخاش کند. منجمله با مخبر ۵126 که اصرار داشت راجع به عبور 
کشتیهای اسرائیل بپرسد. دروغی به او پرخاش کرد که چرا می‌خواهید از این مسئله یک 
[موضوع جنجالی ] 19506 بسازید؟ دست من قانونً طبق قرارداد ۱۸۸۳۲ بسته است. ِ 
تا [هنگامی که] یک کشور خارجی با مصر در حال جنگ باشد» حق استفاده از کانال را . 
ندارد. 

ولی روی هم رفته بسیار خوشحال و بشاش و خوش‌بین بود. می‌گفت وقتی من در 
اتریش با پرزیدنت فورد بودم» شنیدم اسرائیل در قبال باز شدن کانال. مشغول ارقیق 
کردن] ۱6۲10۲065 و عتصصنطا نیروهای خود شده است. گو این که در زمینه برقراری صلح 
در این منطقه. این مسئله قابل مقایسه با عمل من نیست. ولی نشانه خوبی است که 
اسرائیل حسن نیتی لاقل نشان می‌دهد (البّه اسرائیل از انعکاس افکار عمومی جهان 
وحشت دارد). می‌گفت من حاضرم برای بازنگاهداشتن کانال حتّی جنگ بکنم» زیرا من 
می‌خواهم صلح را به صورت [قابل لمس] 120۵016 به دنیا عرضه کنم و این است آن چه 
که حقیقت کار مرامی‌تواند به دنیا نشان بدهد. من چون زیر پوش " او در [رزمناو] نشسته 
بودم» ناچار گفتگوی او را می‌شنيدم» مگر آن قسمتها که عربی بود. 

والاحضرت همایونی بسیار عالی عمل کردند. سر ناهار صحبت از اعلیحضرت رضا شاه 
کبیر شد و این که وقتی والاحضرت همایونی (اعلیحضرت فعلی) به مصر تشریف آوردند 
تتادات هس ماه مرا که وه ام هی کیت مه تست هه رضا شاه کتبیر 
علاقه خاص دارم زیرا همان وقت که انگلیسیها آن مرد بزرگ را از وطن دور کردند و تحت 
فشار قرار دادند من هم در حبس انگلیسیها و با آنها دشمن بودم. 

سر ناهار به من گفت که بچه‌های من میل دارند ایران را ببینند که گفتم البته در اقلین 
فرصت ترتیب خواهم داد. والاحضرت همایونی را هم دائماً پسر من خطاب می‌کرد. در 
تیم هی نات ای تست ی تادات موااخض رت شاوی هخا ها 
نشان دادند (البته به صورت بسیار شلوغ و خطرناک) و خوشبختانه به خیر گذشت در 


۱-[پوش. خرگاه. سراپرده. چادر بزرگ. فرهنگ عمید. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۱۳۲ ث»_ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


همه جا هم تمثال مبارک همایونی را نصب کرده بودند. هم در اسمعیلیّه» هم در پرت 


سعتد4. 


در اسمعیلیّه به مرکز اداره کانال رفتیم که مجتداً جشنی در آن جا برقرار بود. 
مقدار[ی] هدایا و یادگاریها به سادات و والاحضرت همایونی تقدیم شد و مردم واقعاً 
والاحضرت همایونی را از ته قلب می‌پرستیدند و برای ایشان بوسه و صلوات می‌فرستادند 
و هورامی‌کشیدند. ۱ ۱ 

در این جابا سادات خداحافظی کرده. ما به قاهره برگشتيم. هنگام خداحافظی 
سادات اقلا دو دقیقه دست مرا در دستش نگاه داشت و سلامهای گرم برای شاهنشاه 
فرستاد و گفت به شاهنشاه عرض کن چه قدر من مفتخرم که ولیعهد را از امتحاناتشان 
بازداشتید و به این مناسبت به این جا فرستادید و چه اندازه بیشتر مفتخرم که می‌بینم 
پسر من رضا چه پسر عاقل و فهمیده و دانا و خردمند و وارد به امور است. از قول من به 
شاهنشاه تبریک عرض کن و بگو من به کمک و تدبیر و مشورت و خلاصه به همه چیز 
شما محتاجم: به نظرم راست هم می‌گوید و ملّت مصر هم همین احساس را می‌کند. 
چون وقتی دیشب در پرت سعید نوگرهای من برای خرید رفته بودند و پول مصری همراه 
نداشتند پول ایرانی عرضه کردند. دکاندار تمثال مبارک شاهنشاه را چندین دفعه بوسیده 
بود و گفته بود حالا که شما ایرانی هستید هرچه می‌خواهید بردارید. لازم نیست پول 
بدهید. اینها همه از برکت وجود مبارک شاهنشاه است. شب در قاهره مهمان خانم 
رئیس جمهور بودیم. تانصف شب طول کشید و ماشاءالّه والاحضرت بسیار خوب از عهده 
محاوره» آن هم به انگلیسی که تسلط به آن ندارند. برآمدند. فکر می‌کردم بسیار خسته 
باشند و نتوانند از عهده بربيایند. ولی درست برعکس شد. خیلی عالی بود. تصوّر می‌کنم 
حضور دخترهای قشنگ سادات انرزی به معظم له داد گو این که هنوز از این مقوله‌ها از 
والاحضرت چیزی استنباط و دستگیر نمی‌شود. سادات دو دختر عروس شده و یک 
دختر کوچک سیزده ساله عروس نشده و یک پسر ۱٩‏ ساله دارد. دختر کوچکش که 
سیزده سال دارد خوشگل و کمی لوس است (البته به علت بچه آخر بودن). . ۱ 

در این جا هدایای خویی به خانواده سادات دادیم. از قالیچه و سینی و تنگ طلا آنها 


یادداشتهای غَلّم سال ۱۳۸۵۴ ۱ ث_ ۱ ۱۳۳ 


هم تفنگ و مسلسل و طبانچه ساخت مصر تقدیم کردند. همچنین یک اسب عربی بسیار 
اعلا و زیبا. خانم سادات زن بسیار خوشگل و برازنده و درس خوانده است. نه مشروب 
می‌خورد» نه سیگار می‌کشد. بسیار کم می‌خوابد. ساعت پنج صبح از خواب بر می‌خیزد و 
خیلی نگران امتحانات آینده‌اش بود که روز شنبه (پس فردا) شروع خواهد شد. 

از طبقاتی که امروز در کشتی رئیس جمهور بودند باید اسم ببرم: تمام میسیون ایران 
تمام روزنامه نگاران داخلی مصر و روزنامه نگاران خارجی که تعداد آنها هم بسیار زیاد 
قایقهای مستقبلین مثل خود مردم‌بسیار شلوغ کردند. به طوری که چند تا به هم خوردند 
و وضع خطرناکی پیش آمد ولی خوشبختانه هیچ کدام غرق نشدند. 


حمعه ۱۶ خرداد ۱۳۵۴ 
صبح به دیدن پیرآمیدها و موزه مصر که بسیار غنی بود گذشت. دو بعدازظهر با همان 
تشریفات ورود حرکت کردیم. 


شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۵۴ 

امروز صبح کروتورک رئیس جمهوری ترکیه رفت. من به فرودگاه رفتم. اعلیحضرت 
همایونی و علیاحضرت شهبانو خیلی اظهار رضایت و مرحمت از سفر والاحضرت 
همایونی فرمودند و بعد از رفتن رئیس جمهور مّتی در این خصوص با من مذاکره 
فرمودند. من هم عرض کردم که از هر جهت رفتار و کردار والاحضرت همایونی اعلا بود و 
من سربلند هستم و باید مطلب را به مردم گفت. 


علم به همراه انور سادات. رضا پهلوی هنگا مگشایش کانال سوئز( پادداشت ۱۳۵۳/۳/۱۵) 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۹ ۱۳۵ 


در رکاب شاهنشاه به کاخ نیاوران آمدم. گروه اندیشمندان شرفیاب شدند. من عرض 
کردم: مهمانهای حوب ما وارد شدهاند. اجازه فر مایید بروم انها ر ببینم. فرمودند: الیته برو 
(به این جهت دیگر به شرفیابی نرسیدم). فرمودند: بعدازظهر به گردش می‌رویم و آنها ر 


۳ 
می یج 


من بعدازظهر تمام کار کردم. منجمله به سفارت انگلیس برای جشن تولد ملکه رفتم. 
چون به جشن فرخنده ۴ آبان اعضاء خاندان سلطنتی هم علاوه بر همه اعضای دربار و 
وزرا آمده بودند. مقابله به مثل کردیم. 

سر شام رفتم تمام صحبت مسافرت مصر بود و من به تفصیل عرض کردم که سادات را 
خیلی مرد زرنگی از لحاظ برخورد با جرائد و وسائل ارتباط دستجمعی دنیایی یافتم. 
عرض کردم: مصاحبه شاهنشاه با مجله تایم هم بسیار عالی بود. 

بعد منزل آمدم کار کردم. حالا هم نصف شب است. 


یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۵۴ 
ای شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم: اتفاقاً طولانی هم شد. عرض کردم: 
والاگهر... در یک [معامله] 5 مداخله داشته و یک ملیون و دویست هزار دلار 
گرفته که متأشفانه در سنای آمریکا درباره آن بحث خواهد شد. جای تأشَف است. گو این 
که... رسماً نمایندگی این کار را دارد. خیلی ناراحت شدند. امّا چاره[ای] نداشتم جز آن که 
حقیقت را به عرض برسانم. ۱ 
۱ ا اس تداع آمریکان امه[ای] رسیده بود. در مورد خرید 
[لوازم یدکی] 22:15 5227 اسلحه ما و همچنین حمل وسائل هوایی که گران تمام . 
" می‌شود. توضیحاتی داده بود. فرمودند: اداره تدارکات ارتش با دقت جواب تهیّه کند. 


۱- [می‌بینیم؟ (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲- در یاده‌اشت شلزینگر نوشت شده است. جیمز شلسینجر (5001651۳8261 00 و12۳06) از ۱۹۲۱ تا ۱۹۷۳ 
رئیس کمیسیون انرژی اتمی آمریکا و سپس برای سه ماه در ۱٩۹۷۳‏ رئیس سیا و وی ار ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵ وزیر دفاع 
پوی. 


۳۶ ۱ ۳ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


مدّتی درباره نتیجه رفراندوم انگلیس که دیروز واقع شد و ملت انگلیس به ورود در 
بازار مشترک رآی داد مذا کره به عمل آمد. با آن که بعضی وزرای کابینه ویلسون هم در 
مخالفت با ورود. تبلیغات کر کر 5انه: "۳ ملت انگلیس ری مثبت داد با آن که وزرای 
مخالف خیلی هم [محبوب ]| 0010012176 بودند. جای تعحب است که این ما پخته جه 
طور تشخیص می‌دهد و این روباه مکار ویلسون که در لب پرتگاه بود چه طور باز هم چهار 
دست و پا سالم به زمین افتاد. عرض کردم: البته گرفتاری‌های بعدی خواهد داشت. یعنی 
نگاهداری یا اخراج این وزرا از کابینه. در این صورت جناح چپ حزب را چه کند؟ بعد هم 
هر با گران زندگی را مردم انگلیس بعد از این به گردن ورود در بازار مشترک خواهند 
انداخت. فرمودند: بالاخره مشکلات در هر عملی هست. انسان باید از لابه‌لای آن بگذرد. 
عرض کردم: برای یک دولت ضعیفی مثل ویلسون با این وضع بسیار مشکل خواهد بود. 
ولی نتیجه عجیب بود. یعنی ۲ به ۱ موافق, آن هم بزرگترین عده‌ای که تاکنون در هر 
انتخاباتی شرکت کرده‌اند. عرض کردم: چند روز پیش که دنیس رایت» دوست من و سفیر 
اسبق انگلیس, این جا بود به من می‌گفت که در مزرعه کوچکی که خارج لندن سکنی 
دارم» همه شب مردم را دعوت به ورود در بازار مشترک می‌کنم که رأی موافق بدهند و 
سفیر فعلی انگلیس پارسون ! هم که آن شب مهمان من بود می‌گفت اگر نتیجه رفراندوم 
منفی باشد من انتحار خواهم کرد چون فاتحه انگلیس خوانده شده است. ویلسون 
حرامزاده هم جان بدر بردء تا ببینیم از مشکلات بعدی که خودش برای خود درست کرده . 
چه جور در بیاید. ۱ ۱ 
رئیس دانشگاه تهران [هوشنگ نهاوندی] کاغذی به من نوشته بود که چون استادان 
شکایت کمی حقوق خود را به پیشگاه همایونی تقدیم داشته‌اند نخست‌وزیر گله‌مند 
است. فرمودند: نخست‌وزیر گه‌خور ده که گله‌مند است» همین طور بگو. 
عصری تمام در منزل کار کردم منجمله سفیر آمریکا را پذیرفتم و در مورد وضع. 


۱-[اين نام در متن اصلی هم به همین صورت آمده. مراد آنتونی پارسونز" سفیر وقت انگلستان در تهران بود. (توضیح 
ویراستار کتاب‌سرا)] 


یادداشتهای مَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱۳۷ 


ان که شاهشاه فرموخو بویت با آوهدا کر کنات مدید خی کردم که وف 
آن جا از بین رفته است. شاهنشاه می‌فرمایند: شما چه می‌توانید بکنید؟ آیا اگر کمک 
بکنیم فایده دارد؟ یا اینها می‌توانند با این اختلافات داخلی از آن استفاده کنند؟ یا 
بی‌جهت هم کمک و هم آبروی ما از بین می‌رود؟ جوابی نداشت, گفت تحقیق می‌کنم. 
بعد هم گفتم شاهنشاه می‌فرمایند اگر این گزارشاتی که مصریها به ما می‌دهند که شوروی 
هشت ملیارد دلار اسلحه به لیبی می‌دهد درست باشد [آْپا] این سوال پیش نمی‌آید که 
لیبی که نمی‌تواند زاين اسلحه استفاده کند. پس این یک آرسنالی برای شوروی خواهد 
بود که هر وقت هشت لشکر هوابرد خود را که به خاورمیانه تخصیص داده است در هر کجا 
که بخواهد پیاده کند و از این اسلحه در دسترس استفاده نماید. 

سر شام نرفتم چون بی نهایت خسته بودم. با وصف این تا نصف شب که حالاست 
مشغول کار هستم. 


دوشنبه ۱٩‏ خرداد ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. تمام کارهای جاری بود و انتخابات. حقیقته فکر شاهنشاه قابل 
تقدیس و عالی است که امر می‌فرمایند واقعاً کسی نباید مداخله کند. مداخله اوّل که جند 
" نفری که سابقه بد نداشته و از طرف حزب نامزد شده‌اند به عمل آمده. دیگر ول کنید اینها 
دوندگی کنند (یک قدم مهم به سوی دموکراسی و آزادی)» اگر دولت عمل کند. 


من مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر تمام کار کردم. منجمله مصاحبه 
تلویزیونی در خصوص مسافرت والاحضرت همایونی به مصر به عمل آوردم. فقط 
نیمساعتی با نوه‌ام امیر بازی کردم. شب در منزل ماندم و تمام کار کردم امّا امشب قدری 
زودتر می‌خواهم بخوایم. 


۱۳۸ بادداشتهای علم (جلد پنجم) 


سه‌شنبه " ۲۰ خرداد ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. البتّه بعد از آن که در خانه عّه بیشماری شاکی انتخاباتی را را 
انداختم یا به قول معروف سر آنها شیره مالیدم. چون هرچه من بگویم به‌گوششان که فرو ‏ 
نمی‌رود مگر آن که قول انتخاب شدن آنها را بدهم. آن وقت همین پدرسوخته‌ها از عدم 
آزادی انتخابات و ظلم و ستمی که به آنها شده شکایت می‌کنند ولی می‌خواهند که من 
دست آنها را در انتخاباتی که باید به وسیله مردم بشود بگیرم. کارهایی که به عرض 

رساندم تمام انتخاباتی بود و واقعاً راجع به جاهایی که به این آزادی نسبی انتخاباتی که 

ای کیرو وا نهپ ی میتی مات تمه آنیت آوآتری به توق سا قری ۳:۵ 
رسیدگی به عمل آید. ۱ 

سرکار فریده خانم باز هم تقاضای یک اتومبیل مرسدس بنز بزرگ و عالی دیگر کرده 
بودند که البته دربار برای ایشان (اضافه بر سه اتومبیل عالی که دارند) بخرد. به عرض 
رساندم. با کنایه فرمودند: البته بخرید. درویشی که بیشتر از این نمی‌شود! از این که سرکار 
فریده خانم به ظاهر خود را درویش وانمود می‌کنند که به چیزی اعتنا ندارد شاهنشاه 
کلافه هستند. 

بعد مرخص شدم. سفیر جدید ترکیه را پذیرفتم. یک ساعت وقت مراگرفت ولی بسیار 
مرد فهمیده و وارد به نظرم آمد. در[باره] خیلی از مسائل بین‌المللی مانند قبرس و بازار 
[مشترک] اروپا و قیمت نفت و صدور نفت و گاز از راه ترکیه به اروپا و مسئله خاورمیانه و 
کانال سوئز و غیره و غیره صحبت کردیم. باز هم اشخاص مختلف دیگری را پذیرفتم. 
بعدازظهر و شب تمام کار کردم. شاهنشاه هم تمام کار کردند. حالا نصف شب است. 

از اخبار مسهغ جهان خرید بزرگ کشورهای ناتو از آمریکاست که بالاخره 
۵ مواپیمای جنگی [یهقیمت] نزدیک به د ملیارد دلار از آمریکا خریدند و فرانسه در 
انش مره شوت خی و 


۱- در یادداشت علم به اشتباه دوشنبه نوشته شده است. 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۱۳۹ 


چبهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. تمام کارهای جاری بود که عرض کردم. سادات نامه مفصّلی به 
شاهنشاه تقدیم کرده بود که مرحمت فرمودند جواب تهیّه کنم." عرض کردم: صبح امروز 
مصاحبه مفضلی بابی‌بی‌سی می‌کرد. خیلی عالی و صحیح و روشن جواب می‌داد. 
فرمودند: همین طور است. من او را پسندیده‌ام. 

بعد مرخص شدم. یک چای با دو دختر آمریکایی خیلی جوان خوردم. هیچ بد نبود. 
بعد به دفتر رفتم تا سه بعدازظهر یکسره کار کردم. بعدازظهر هم در منزل تمام کار کردم. 
فقط نیم ساعتی با نوه‌ام» آمیرابراهیم. بازی کردم. رئیس فعلی سیا را در ایران پذیرفتم. 
خیلی سبیلهای آنها آویزان شده. چون گزارش راکفلر معاون رئیس [جمهور] به 
رئیس جمهوری که بعد به کنگره داده می‌شود پرده از خیلی از مسائل سیابرداشته. 
آبروی آنها ريخته است. " در مورد جانشین خودش در این جا حرف زد. چون خود متقاعد 
می‌شود. ۱ ۱ 

یک ساعتی مجددا به دفتر رفتم وکار کردم. سر شام رفتم» مطلب مهمّی نبود. ار تشبد 
طوفانیان» حسب‌الامر شاهنشاه» جواب...." وزیر جنگ آلمان را که موضوع خرید اسلحه 
ما را تخطته کرده بود (چون تانکهای لتوپارد آنها رانخریده‌ايم) [داده بود]ء خوب از کار در 
نیاورده بود. فرمودند: به او بگو مصاحبه تو بد بودء نپسندیدم. من هم تلفن کردم. بیچاره 
داشت قبض روح ق: 


۱- در یادداشت به اشتباه ۵۴/۳/۲۲ نوشته شده است. ۱ 
۲- نامه‌ی سادات و پاسخ شاه به دنبال این یادداشت آمده است. [در پرونده یادداشت‌های علم بوده اما در کتاب کار 
۳-گزارش مورد اشاره را سناتور فرانک چرچ (و نه نلسون راکفلر) تهیّه و به کنگره تقدیم کرد. در این گزارش توطثه‌ی 
آمدن رژیم نظامیان به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه 0060عز۳ 0اکداوین۸) شد. بررسی شده انست. ریچارد هلمز در 


۳۰ ۱ بادداشتهای علم (جلد پنجم) 


پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۵۴" ۱ ۱ ۱ 

۱ صبح آمروز شر فیاب شدم. مطلب مهم نداشتم. جواپی که برای نامه سادات تهیّه کرده 
بودم تقدیم کردم نیسندیدند. فرمودند: اضافه کنید که من در آمریکا خیلی صحبتهای 
مهم با فورد داشته‌ام» مطالب را بگویید. عرض کردم: دیروز نامه سادات را مرحمت 
فر مودید و فرمودید در حدود مطالب او مطلب تهیّه کنید. ما هم تهیّه کردیم. دیگر امر 
ولیعهد گرمتر تشکر بکنید. مقداری از بدی انتظامات روز تشریفات و این که چه جور گیر 
کردیم و بعد هم در دهانه کانال چه جور کشتیها به هم می‌خوردند و خوشبختانه خطری 
چه طور از کانال گذشتند و فتح کردند؟ عرض کردم: اولا اسرائیلیهای مغرور در آن طرف 
عده بسیار کمی داشتند و مجموعاً فقط ۳۷ نفر آن طرف کانال اسیر دادند. ثانیاً اینها 
مدّتها در این جاتمرکز یافتند و حساب‌کردند. ثالثا قطعا روسها در تهیّه پلان آنهابی‌تأثیر 
نبودند. ولی چنان که ملاحظه فرمودید وقتی جنگ طولانی شد اسرائیلیها تمام ارتش 
سوم مصر را به محاصره انداختند که حتّی آب و غذا هم نداشتند. و البتّه چند روزه تسلیم 
به هر حال آن چه مصریها کرده‌اند باز هم یک عملی بود و برای روحیّه آنها بسیار خوب 
زندگی در صحراً را بسیار راحت تحمّل می‌کنند. 

باز هم راجع به انتخابات در ناحیه خراسان و بلوچستان و کردستان عرایض کردم که 
قدری طولانی شد به هر حال من با این قدم بسیار مهم شاه به طرف آزادی نسبی 
انتخابات صد در صد قلبا موافقم و معتقدم ولو اندکی به هم ریختگی و به هم خوردگی 
حتی در مناطق مرزی پیدا بشود هیچ اهمّیّت ندارد. 


۱- در یادداشت به اشتباه چجهارشنبه نوشته شده است. 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ ۱۳۱ 


بکنیم. عرض کردم: بسیار خوب است. شاهنشاه قدری تبشم فرمودند. من جسارت 
دانستم عرضی بکنم. فرمودند: آخر اطرافیهای مضحک داریم (منظور آنهایی هستند که 
اطراف علیاحضرت می‌باشند و شاهنشاه خوششان نمی‌آید). عرض کردم: فکر بفرمایید 
کسی آنجا نیست کار خودتان را بفرمایید. فرمودند: آنها مرا ول نمی‌کنند به یک صورتی 
یک نوع مزاحمت فراهم می‌آورند» به هر حال بعدازظهر گردش می‌رويم. من حالت 
تعجّب به خود گرفتم و حق هم داشتم تم که اگر بعدازظهر تشریف می‌برید به ست فرحنازه 
کی گردش تشریف می‌برید؟ فرمودند: یک ساعتی وقت دارم. می‌خواهم به اين صورت 
بگذرانم ولی خیال دیگری ندارم. عرض کردم: نباید هم خیال دیگری بفرمایید. چون به 
شاهنشاه صدمه وارد می‌اید. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم سن روی ما اثر می‌گذارد و 
این عاملی است که نمی‌توان فراموش کرد. عرض کردم: دیروز با دو دختر بسیار جوان 
آمریکایی یک چای خوردم. هنگام صرف چای پیش خودم فکر می‌کردم اگر این دو دختر 
رودرواسی را از یک دیگر کنار بگذارند و یک دفعه از من تقاضای جنسی بکنند من چه 
خا ِ به سر خواهم ریخت؟ در عین حال که از مصاحبت آنها بسیار لذت می‌بردم. 
ات ی خند بدند. 

بعد مرحّص شدم به کارهای جاری در منزل رسیدم چون ای سرماخوردگی دارم به 

دفتر نرفتم. بعدازظهر و شب تمام در منزل کار کردم. 


حمعه ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ ۱ 
امروز شاهنشاه در ست فرحناز تشریف دارند. من تمام در منزل با حال نزاری مانده‌ام 
چون یک سرماخوردگی مختصری دارم که نه مرا انداخته است و نه حالی برایم باقی 
گذاشته. قرار بود امروز بعدازظهر زودتر به فرح‌آباد برای سواری بروم و سواری کنم» بعد 
هم جوائز سوارکاری و کاپ ولیعهد را بدهم» ممکن نشد. خانم علم را فرستادم. 
از اخبار مهم جهان... محکومیّت خانم گاندی نخست وزیر هند در دادگاه الّهآباد است 
که در انتخابات گذشته تقلب کرده. این هم از هند مورد انتظار نبود. بیچاره خانم گاندی در 


۱۳ بادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


گخرات هم در انتخابات محلی تنرل کرده و خزب کنگره مقدار زیای از کرسیهای خود را 


از ات داوم انتت: 


شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه سر حال بودند ولی کارهای من کارهای جاری بود. 
قدری راجع به انتخایات صحبت شد و موضوع سناتوری انتخابی ! [امیرحسین] خزیمه 
علم در کرمان که حسب‌الامر خودشان غفلتاً با آن که داوطلب هم نبوده (چون انتصابی 
بود) دیر وقت به علّت کمی کاندیدا در کرمان تعیین شد و حالا باعث زحمت شده و ممکن 
نتوانستم عرض کنم شکست خانواده علم اصولاً صحیح نیست! این نوع خودخواهیها به 
رف قیال شاشتفاه علط انس وی هشال فا کت [واقتعت | است: 

جواب مفصّلی آنور سادات به تلگراف خداحافظی والاحضرت همایونی عرض کرده 
بود. تقدیم کردم. ملاحظه فرمودند. خیلی تعجب فرمودند و من از تعجب شاهنشاه 
تعجب کردم. قدری راجع به طمع ورزی اطرافیان درد دل فرمودند که چه قدر بدهم و به 
آنها برسانم. با وصف این از آبرویم هم باید بدهم. من دلم سوخت. ولی باید بگویم که 
خودم را هم مقصّر می‌دانم» چون می‌باید بهتر از این جلوگیری کرد. اما کار نوع به 

بعدازظهر خواستم استراحت بکنم ممکن نشد چون علیاحضرت شهبانو از [دانشگاه 
آمریکایی واشینگتن] 176251 ۸۰۵۱»20 درجه دک‌ترای افتخاری دریافت 
می‌فرمودند و مرا احضار فرمودند. ولی سر شام نرفتم. 

مضحک بود. سفیر هند از من وقت خیلی خیلی فوری خواسته بود. فکر کردم 
می‌خواهد راجع به پیش آمدهای خانم گاندی توضیحاتی بدهد. با تمام بی‌حالی وقت 
دادم. سر شب آمد گفت دو نفر بجه سیخ (یک 5601 هندی) که ایرانی شده‌اند (چون در 


ٌ- در یادداشت «انتضابی»نوشته شده ولی از فحوای کلام روشن است که منظور انتخابی‌ست. 


پادداشتهای عم سال ٩۳۵۴‏ ۱ ۱۳۳ 


ایران به دنیا آمده‌اند) و باید نظام وظیفه بروند» می‌خواهند ریش آنها را بتراشند و آمده‌ام 
خواهش کنم از اين کار صرفنظرکنید! من راجع به خانم گاندی پرسیدم. گفت یک رئیس 
دفتر او که برای فعالیتهای انتخاباتی او رفته بوده است... باید یازده روز قبل از شروع 
قاضی محلّی جرم گرفته. به علاوه مداخله پلیس هنگامی که خانم گاندی نطق انتخاباتی 
می‌کرده (البته در آن موقع نخست وزیر هم بود و پلیس مجبور به مداخله بوده است). در 
دلم به وضع هند آفرین گفتم ولی در عين حال از دماگوژی اين قاضی پدرسگ هم بدم 
آمد. چون حکم کرده و گفته است که این تشخیص من است. 


" یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. اوّل موضوع دیروز سفیر هند را عرض کردم که با عجله آمده بود 
خواهش کند سیخ‌های ایرانی در خدمت نظام وظیفه از ریش تراشیدن معاف باشند. 
شاهنشاه خیلی خندیدند. بعد هم مذاکراتی که با او در مورد خانم گاندی داشتم به عرض 
رساندم. عرض کردم: معلوم می‌شود بیچاره خانم گاندی بر اثر دماگوژی یک قاضی به این 
صورت افتاده است و به سفیر هند گفتم این دماگوژی به هر کجا رخنه کند بنیاد کشور را 
بر باد می‌دشد. شاهنشاه قر مودند: مصدق وقتی لیدر اقلعت بود ما می‌خواستیم طلا برای 
دولت بخریم و در پشتوانه بگذاریم» داد می‌زد که این کار خیانت است. بعد که نخست وزیر 
شد. اوّل همان طلاها را فروخت. بعد هم اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد و کشور را به 
۰ اه ِ ت ۱ ۰ ۳ ن + 5 ۱ 
نمی‌توانست سس صتمسمی بکیرد. عرض کردم: در عوص شاهنشاه مصاحبه[ای ]| که با 
۱- این داستان به صور تی که نقل شده آشفته و گمراه کننده است. مورد اوّل مربوط به هنگامی‌ست که نیروهای متفقین 
پس از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ (۱۹۴۱) برای هزینه‌ی محلّی نیروهای خود نیازمند ریال بودند و برای این که ارز 
کمتری مصرف کنند. در مهر ماه همان سال دولت فروغی را واداشتند نرخ برابری ریال را ۵۵/ کاهش دهد. در برابر 
متفقین تعهّد کردند که پس از جنگ. معادل ریالهای دریافتی. طلا پرداخت کنند و به تعهّد خود نیز عمل کردند. کاهش 


تحمیلی ارزش ریال از نظر اقتصادی به هیچ رو نمی توانست توجیه‌پذیر باشد و موجب توزم و صدمه به اقتصاد نحیف آن 
روز کشور شد. دکتر مصدذق در آن زمان نماینده نبود» ولی شاید چند سال بعد که به مجلس راه یافت. در این زمینه 


۱۳۴ ۳ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنج) 


اک ارل روان] 0۷۳ داشتید حسابی جواب فرمودید که وقتی انسان احساس 
مسوولیّت بکند باید نوع دیگری فکر کند. فرمودند: آن مصاحبه کجاست؟ تقدیم کردم. 
خیلی به دقت خواندند. فرمودند: من [سخنان درشتی] ۷0۲05 ۱8750 نسبت به کندی 
نگفته بودم. فوری تصحیح‌کنید. ۱ 

دستخطهای تلگرافی عراق و الجزیره را که تبریک و تشکر خاتمه کار اختلاف را داده 
بودند. تصحیح فرمودند. فرمودند: بی‌جهت پای خلیج فارس را به این ماجرا نکشید.؟ 

آیت‌الله خوانساری نسبت به آخوندهای انقلابی قم پیامی عرض کرده بود که بعضی 
گرفتار شده‌اند» بی‌تقصیر هستند. شاهنشاه آمر فرمودند رسیدگی بکنند. فرمودند: 
بگویید البته و اگرکسی رابی تقصیر می‌شناسند ایشان به ما بگویند. اما قضیّه از این قرار 
بود که این آخوندهای روز پانزدهم خرداد (همان انقلابی که خمینی علیه دولت من 
و علیه رفورم اراضی راه انداخت) در قم خواستند انقلاب بکنند و علیه شاهنشاه و بر له 
خمینی دسته راه بیندازند. مسلمانهای مارکسیست(!) معلوم نیست از چه منبعی پول 
گر فته‌اند. آیت‌الله شریعتمداری در قم آنها را از تظاهر علنی علیه شاهنشاه منع کرده ولی 
نجفی مرعشی و گلپایگانی خواسته‌اند تلگراف بکنند. بیچاره خوانساری که به طور 
کلی همه را منع کرده بود. باری» البته کارشان به جایی نرسید و همه توقیف و منکوب 
شدند ولی جای تعجّب دارد. شاهنشاه فرمودند: به آیت‌الّله‌ها بگو آخوندی که برجم سرخ 
بردارد مسلم است که اوّل شما آیت‌الله‌ها را خفه خواهد کرد بعد به سراغ ما خواهد آمد 


انتقادی کرده باشد و در این صورت هم حرف درستی زده است. و امّا فروش طلا در دولت مصدق نیز در حقیقت عبارت از 
این بود که به علّت متوقف شدن درآمد نفت و بحرانی شدن وضع مالی کشور. مجلس اجازه داد. ۱۴ میلیون لیره از ارز 
پشتوانه به مصرف واردات ضروری کشور برسد و البته می‌توان آن را تعبیر به فروش طلاکرد. ولی مقایسه‌ی این دو مورد 
چندان معنایی ندارد. 

۱-کارل روان روزنامه نگاری سرشناس بود و لیسندون جانسون او را به ریاست سازمان خبری آمریکا 
2000 51010110211017( گماشت. وی نخستین سفیر سیاه‌پوست آمریکا بود و چند سالی در فنلاند مأموریت 


مه 


تا 
۲- در پیش‌نویس هر دو تلگراف اظهار امیداوری به «همکازی ده کشور به منظور تأمین امنیّت و ثبات منطقه‌ی 


بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ گم .. ۱۳۵ 


چون می‌داند که زورش به ما نمی‌رسد. شما فکر خودتان را بکنید. 
رساندم. رنگ از چهره شاهنشاه پرید. هیچ فکر نمی‌کردم تا به این حد به من مرحمت 
داشته باشند. خیلی مفتخر شدم. با آن که پشیمان شدم که چرا شاه را غصّه دادم. این 
غصّه با قصّه‌هایی است که باید پیش خود انسان بماند. به نظر من قصّه می‌آید. 

مجله [آفریقای جوان] 6دون۸ عصبع مقاله‌(ای] نوشته و خلیج فارس را 
خلیج ایران نوشته بود» به نظر مبارک رساندم» خیلی خوشحال شدند. یاللعجب از این 
حسش وطن‌پرستی شاه. 


دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۵۴ 

در مورد انتخابات مدّتی عرایض کردم که بالاخره یک آزادی نسبی داده شده و مردم با 
اعلیحضرت همایونی چه فرق می‌کند که حسین با حسن انتخاب بشود. بگذاریم این 
احساس مردم درست از کار درآید. فرمودند: همین‌طور است و این کار را باید کاملا 
مراعات کرد. فرمودند: تلگراف سادات و ولیعهد را منتشر کن. 

بقیّه کارهای جاری بود. اما عجیب آن که نیم ساعت تمام صحبت از دخترهای این 
دوره بود. با آن که موضوع از انتخابات شروع شد و راجع به رای خانمها بود. ولی بعد به 
اینها یک عیبی دارند و هیچ کدام [بی‌نقص] ۳011660 نیستند. عرض کردم: الا که آدم 
آبی‌نقص ] 00171064 در دنیا خدای متعال نيافریده, ثانیاً اگر جسارت نکنیم اینها آثار پیری 
هم هست! گویا شاهنشاه فقید از حاج محتشم السلطنه رئیس وقت مجلس سوال فرموده 
بودند که آثار پیری جیست؟ آثار مختلفی به عرض رسانده بود. فرموده بودند هیچ کدام 
اینها نیست. پیری وقتی می‌آید که نسبت به زن ایرادبگیر بشویدا شناهنشاه خیلی 
پیدا بشود و آن برای من اسباب زحمت است. عرض کردم: همین‌طور است. 


۱۳۶ ۱ 3 یادداشتهای عَلّم (جلد پنج) 


بعد مرخص شدم باز هم با دو دختر آمریکایی یک قهوه صرف شد. بعد به کارهای 
جاری رسیدم. بعدازظهر هم تمام کار کردم. منجمله سفیر آلمان را پذیرفتم که به کلی 
موضوع مسخره کردن وزیر جنگ آلمان را از این که ایران اسلحه آلمانی نمی‌خرد تکذیب 
می‌کرد و می‌گفت خیلی مشتاق به معامله اسلحه با ایران هستیم. 

با خانم علم به دبستان نیاوران رفتم و کارت الکترال گرفتم» بدون هیچ تشریفات یا 
عکٌاس! مردم خیلی خوشحال شدند. اما من واقعاًتعجّب کردم که چه هجومی برای کسب 
کارت هست! از آنها علت را جویا شدم که محر ک شما در اخذ کارت الکترال چجیست؟ چون 
معلوم بود دستجات [رهبری شده] 0۳220156 نیستند و زن و مرد متفزقه می‌باشند. 
جواب آنها این بود این انتخابات شاه است. ما هم آمده‌ايم کارت بگيريم که امر شاهنشاه را 
اطاعت کنیم. خیلی باعث تعجّب و خوشوقتی قلبی و باطنی من شد. 

سه‌شنبه ۲۷ خرداه ۱۳۵۴ . 

صبح شرفیاب شدم. عرایض سفیر آلمان را عرض کردم که حالا می‌گوید علاوه بر آن 
که وزیر جنگ ما مصاحبه و اسائه ادبی نکرده هنوز هم مایل به معامله اسلحه با ایران 
می‌باشد. فر مودند: بگو بسته به شرایط شماست. 

پرفسور فریج که موزه پهلوی ( کاخ مرمر) را درست می‌کند پیشنهادکرده بود اسامی 
ده نفر که خیلی صادقانه به خاندان پهلوی خدمت کرده‌اند تیه اما نی که آن جاروی 
یک لوحه بگذاريم. فرمودند: لازم نیست. 

مذتی راجع به انتخابات و غیره عرایض کردم ولی مطلب مهمّی در بین نبود. راجع به 
کمیسیون انکت بر علیه رشوه‌خواری» نی جاز خوب | شده. یک اسان و 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر هم تمام کار کردم منجمله در 
جلسه ستاد عملیاتی جشنهای پنجاهمین سال [پادشاهی دودمان پهلوی] شرکت 
کردم. دو سه نفو خارجی را هم پذیرفتم. 


بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ ۱۳۷ 


تلگرافاتی رسیده بود تقدیم کردم جواب مرحمت فرمودند. رئیس جمهور مکزیک 
استدعا کرده بود از تاریخ مقر زودتر به ایران بیاید. قبول فرمودند. 

شاهنشاه قبللً مصاحبه[ای] با [روان] 130720 مفسر معروف جرائد آمریکا فرموده 
بودند که او کلمه نامناسبی نسبت به مذاکرات شاهنشاه و کندی اظهار داشته بود که 
فرموده بودند تصحیح شود و به آردشیر هم اطلاع داده شود. جواب او را ضمیمه می‌کنم 
که این زست چه تأثیری در کندی کرده است. 


چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۵۴ 
صبح در منزل باز بلوچها برای مبارزه انتخاباتی آمده بودند. گفتم چرا از من 
می‌پرسید؟ یک خط کّی برای انتخابات تعیین شده. شما هم تمام مذعی هستید در 
جاهایی که معزفی شده‌اید ری دارید. بروید بدوید, هر کدام جلوتر رفتید. انتخاب خواهد 
شد. خیلی مأیوس از پیش من رفتند. به دو دلیل مأیوس رفتند. یکی این که ه رکدام آنها 
می‌خواستند که من یکی را اسم ببرم که او برود به نام من جلو بیفتد و ببرد و دیگران هم 
که من اسم نبرده‌ام یک چیزی از من طلبکار بشوند. تیر همه به سنگ خورد. و ضمناً امر 
مطاع مبارک شاهنشاه هم که عیناً همین است اجراء گردید. 

بعد شرفیاب شدم. عرض کردم: در حدود ۱۱ ملیون نفر اسم نوشته و کارت الکترال 
گرفته‌اند. امّا دولت حساب نکرده که این کارتها را در یک ماه به مردم داده و رأی را 
می‌خواهد در یک روز بگیرد [ یا| این امکان با این مرا کز محدود خواهد بود؟ فرمودند: 
موضوع مهمّی است. فوری الان به دولت بگو. عرض کردم: نمی‌دانم چه طور است که 
مردم این همه استقبال از کارت الکترال کرده‌اند. من خودم که رفتم با زنم کارت الکترال 
بگیرم عده زیادی را آن جا دیدم که ناچارگرفتن کارت من هم تأخیر شد. از آنها پرسیدم 
محرک شماازگرفتن کارت چیست؟ به من گفتند امر شاهنشاه که باید ملّت رأٌی بدهد و 
من بسیار خوشم آمد. شاهنشاه تعجّب فرمودند. بعد فرمودند: حالا معلوم نیست اینها به 
۳۹3 ری بدهند. عرض کردم: واقعً نمی‌توان پیش‌بینی کرد مگر آن که یک ائتلاف به 
وجود بیاید که آن هم نشده. من می‌دانم که تمام دانشجویان و دانشگاهها یک ۳ تمام 


۳۸ ۱ بادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


کی تاک اف و دم فا متا رک هرت 
نگران یافتم. بعد مثل این که مطلب را حل فرموده باشند فرمودند: هر کس بشود تفاوتی 
تفر کنت ۱ 
بعد که مرخص شدم که به کارهای جاری اداری برسم از مرکز مطالعاتی تلویزیون ملی 
ایران به من اطلاع دادند که به مردم گفته شده سجّل هرکس مهر انتخابات نخورد در 
آینده گرفتاری پیدا خواهد کرد. حالا که این هو را انداخته باشد معلوم نیست. فوری به 
شاهنشاه عرض کردم. فرمودند: بگو تلویزیون این حرف را مسخره بکند. نه تکذیب. 
اطاعت کردم. 

بعد سفیر انگلیس به دیدنم آمد کارهای 00510655 داشت. بعد سفیر رومانی به دیدنم 
آمد آن هم کارهای 0090655 داشت و همچنین استدعای دعوت از چائوشسکو 
رئیس جمهور رومانی. بعد لرد کارادون که خیلی پیش‌ها در کابینه محافظه کار وزیر بود و 
در زمان [قیمومت] ۱۷۲200216 حاکم فلسطین و بعدها نماینده انگلیس در سازمان ملل 
بود و با من آشناست به دیدنم آمد. مقدار زیادی راجع به وضع خاورمیانه صحبت کردیم. 
می‌گفت اگر کیسینجر سادات را اغوا بکند که قراری با اسرائیل ببندد و به کشورهای دیگر 
عرب توجه نکند» وضع بسیار بد خواهد شد. اسرائیلیها هم سرسختی‌های عجیب 
می‌کنند از جمله در حفظ بیت‌المقتس اشغالی و [ایجاد استحکامات] 0۳۸1102107 که 
اطراف آن را به صورت یک قلعه مستحکم (به عنوان بنای مسکونی) در آورده‌اند. باری از 
این صحبتها زیاد کردیم. من گفتم سادات را عاقلتر از آن یافتم که کیسینجر بتواند او ر 
اقا کی ات شعی ات انم مش اه ما حاف ی ای رای اس 

بعدازظهر و شب تمام کار کردم یک ساعتی سر شام رفتم. مطلب مهمی نبود. 


پنجشنبه ۲٩۹‏ خرداد ۱۳۵۴ 
امر مطاع مبارک صادر شد به مادا گاسکار جهت انتخاب رئیس جمهور تلگراف شود. 


۰ 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱۳۹ 


حون یک کشور اقیانوس هند است بد نیست این گشوده شود. گزارشات محرمانه بسیار 
زیادی بود که به عرض مبارک رساندم (گزارشات دنیایی) و وقت زیاد گرفت «البتّه این 
گزارشات از ناحیه سفرای ما نبود از منابع دیگر بود). مطالب دیروز سفیر رومانی را به 
عرض مبارک رساندم. از جمله اين که چون این سفیر در کابل هم آکردیته است از راه 
مشهد. هرات. قندهار به کابل رفته است. از این جاده خیلی تعریف می‌کرد که بسیار خوب 
و عالی است ولی از تفاوت سطح زندگی بین مردم افغانستان و ایران که هیچ قابل تصوّر 
نیست سخن می‌گفت. راجع به انتخابات هم از این جنب و جوش مردم خیلی در تعجب 
است و می‌گفت در تمام طول راه از این جا تا مشهد این شور و شوق را می‌دیدم. می‌گفت 
امسال در رومانی ما هم چندکاندید برای هر حوزه نامزد کرده‌ايم. بر خلاف سابق که فقط 
یک نامزد انتخاب می‌کردیم. سایر مطالب او را فکر می‌کنم دیروز نوشته باشم (البته 
فرمودند: چائوشسکو رئیس جمهور رومانی را دعوت کنند). 

یک نفر از بّم به نام سالار بهزادی "که از محترمین آن جا و از دوستان من است 
شکایت کرده که خانم لیلی امیر ارجمند " (که به امر علیاحضرت شهبانو وارد هیئت 
اجرائی حزب شده است) حّ مرا در حزب به نام آن که یک زن باید وارد انتخابات بم باشد 
پایمال و یک زن را وارد کرده‌اند و حال آن که خودشان می‌دانستند که آن زن انتخاب 
نخواهند شد ولی [یا به در کردن من از میدان راه را برای یکی از دو کاندید دیگر که قوم و 
خویش این خانم است] صاف ده اوست: من تحقیق کردم دیدم درست است. امروز به 
عرض رساندم. فر مودند: به که یه اه ماه تحت فیو نو تیم 
کند. 


۱-از این هنگام به بعد» شاه در اندیشه‌ی گسترش نفوذ سیاسی و قدرت نظامی ایران در اقیانوس هند بود. نگاه کنید به 
«یادداشتهای علم»: جلد یکم. مقذمه‌ی ویراستان صص 9۸۰ ۸ ۱ 
۲- زین‌العابدین سالار بهزادی از متنفذان بم جندین دوره نماینده‌ی مجلس شورای لین بود. خانواده‌ی او با خانواده‌ی 
علم دوستی دیرینه داشتند. 

۳- لیلی امیر ارجمند (جهان آرا) از دوستان و همشاگردیهای شهبانو فرح» سرپرست کانون پرورش (فکری) کودکان و 
نوجوانان بود و در این زمینه خدمات به سزایی انجام داد. چند تن از برجسته‌ترین فیلمسازان کنونی ایران» نخستین 
کارهای هنری خود را در این کانون عرضه داشتند. 


۱۴۰ ۱ ۱ یادداشتهای علم (جلد پنجم) 


مطالب دیروز لرد کارآدون را هم به عرض رساندم. ۱ 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم و تمام بعدازظهر هم کار کردم. 

گزارشی هم مربوط به سلطان عمّان رسیده بود که وضع مالی او خیلی هم بد نیست. 
کمک شوروی به ظفارویمن جنوبی افزایش يافته است. با ظفاریها سربازان یمن جنوبی 
هم در لباس غیرنظامی می‌جنگند. عده[ای ] که از اردن در عمّان هستند ۱۲۰۰ نفر است. 
حالا سربازان ایرانی بسیار با تجربه " و کار آزموده شده‌اند. سلطان [قابوس] به پرنس فهد 
نو موفه هه کفییی ماک فیضا ار کیک عافد کی 


حمعه ۳۰ خرداد ۱۳۵۴ 

7۹ 99 ۲ ۰ ۲ 4 ما ۰ وه ۰ ۰ ۳ ۳۲ ۲ 

شاهنشاه دیروز بعدازظهر به محل سد فرحناز تشریف بردند برای ویکند و آمروز هم 
ان جا تشریف دارند. من صبح رفتم رای خودم را برای وکلای مجلسین دادم و آن جا 
مصاحبه مختصری هم با تلویزیون کردم به اتفاق روساء و معاونین دربار و رئیس دفتر 
مخصوص شاهنشاهی و خانم علم. به هر صورت بدون شک یک آزادی نسبی پیدا شده 
برای رأی دادن مردم به کاندیدهایی " که مایلند انتخاب شوند و به این جهت هم مردم 
چه فرق می‌کند که وقتی حسن و حسین هر دو بدون سابقه نامطلوب و بد باشند کدام 
یکی انتخاب شوند. شاهنشاه در نظر دارند از این راه آن‌قدر پیش بروند تا انشاءاللّه به 


شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۵۴ 
اصولاً شاهنشاه از پیشرفت انتخابات بسیار راضی و خوشحال بودند. عرض کردم: 
۱- در یادداشت علم «با تحربه دیده» نوشته شده است. 


۳- [بدیهی است که مراد. کاندیداهایی» می‌باشد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۱ ۱۳۱ 


چنین استقبالی و شور و هیجانی از مردم از بعد از ششم بهمن و رفراندم کذاتی برای 
اصلاحات که غلام نجست وزیر بودم ندیده بودم. فرمودند: همین طور است. عرض کردم: 
در دنیا هم خیلی خوب اثرکرده» فقط رادیوی بی.بی.سی است که به تفصیل درباره حزب 
ی کج سوب ای ای و 
۳۹ 0 ی جون ۱۶-۵ وت وت 
گفتی. فوری اصلاح کن. بعد فرمودند: خوب. دیگر مزخرفات بی.بی.سی چه بود؟ عرض 
ات هاست وگرچه وه شا ارت ات ول اند کشت ت که برای 
ود رب وا رو 
جهت شاه این‌طور فک رکرده است که به این صورت کارها زودتر پیش می‌رود و دو دستگی 
و کارشکنی باقی نمی‌ماند. بعد در سوال و جواب بعدی که آیا ممکن است شاه مجتداً به 
سیستم دو حزبی يا چند حزبی برگردد. مفشر جواب داد که شاه یک سیاستمدار زرنگ و 
نیست وقتی اوضاع و احوال را مناسب ببیند سیستم چند حزبی را اجازه بدهد. عرض 
کشورهای بزرگ در لندن برای این بود که از دادن اسرار بمب آتمی به برزیل و ایران که هر 
۱ دو استعداد اتمی شدن دارند جلوگیری کنند. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: پس هند که 
کردم: جلوی پیشرفت علم را هیچ چیز نمی‌تواند بگیرد. اینها حرف مفت است. مگر نه 
اوّل بمب اتمی را فقط آمریکا داشت ت بعد انگلیسیها و روسها و فرانسویها و چینیها و 
هندیها به آن دست يافته. ما هم چه بخواهند و چه نخواهند به آن دست می‌یابیم. 


۴۲ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


شاهنشاه خند بدند. 
بقیه کارهای جاری بود. 


من بعدازظهر تمام کار کردم. سر شام رفتم. شاهنشاه از مصاحبه کوتاه دیروز من 
هنگام رآی دادن اظهار رضایت فرمودند و بعد از آن فرمودند: به [جمشید آموزگار] وزیر 
کشور همین الان تلفن کن که چرا این قدر بی‌ربط و مهمل حرف می‌زنی؟ چه طور 
می‌گویی رویه وکلای آینده معلوم نیست چه خواهد بود؟ مگر اینها وکیل حزبی نیستند؟ 
مگر وکیل حزبی می‌تواند از خطّمشی حزب انحراف حاصل کند؟ فوری تصحیح کنید. 

بعد هم در مورد 57015 (حق برداشت [مخصوص] از صندوق [پول] بین‌الملل) که 
واحد پول آینده ما در محاسبات نفتی باید باشد» آموزگار گفته ایران مخالف است 
(آموزگار وزیر کشور» مسوول مذاکرات اوپک هم هست). بگو این مزخرفات چیست که 
می‌گویی؟ کی ما می‌خواهیم با نظر آوپک مخالفت بکنیم؟ من شام نخوردم و رفتم این 
مطالب را به بدبخت آموزگار گفتم." با این خستگی انتخابات» نزدیک بود پشت تلفن از 
ترس سکته بکند. به آو دلداری دادم. برگشتم به شاهنشاه گزارش عرض کردم. فرمودند: 
گفتی دیگر مزخرف نگوید؟ عرض کردم: بلی» ولی بیچاره خیلی ترسید. شاهنشاه باز 
پرسیدند. گفتی فردا تصحیح بکند؟ عرض کردم: بلی! فرمودند: خوب بنشین شام بخور.. 
عرض کردم: شام شاهنشاه تمام شده. من بعد .شام می‌خورم. فرمودند: نه» ما حرف 
می‌زنيم و قهوه می‌خوریم. تو شام بخور. شام با عجله و با خجالت زیاد خوردم و مراحم 
شاهنشاه را از صمیم قلب سپاسگزار شدم. مگر این همه مرحمت هم می‌شود؟ 


۱- در نشست ژوئن ۱۹۷۵ اویک. الجزیره. عراق و نیجریه پیشنهاد کردند که به علت کاهش ارزش دلاره بهتر است 
قیمت گذاری نفت بر پایه‌ی حق برداشت ویژه (میانگین موزون ارزش ارزهای مهم مورد استفاده در بازرگانی جهانی) 
صورت گیرد. هیچ کشوری با این پيشنهاد مخالفت نکرد و قرار شد تصمیم قطعی در این باره به جلسه‌ی اکتبر همان سال 
موکول شود. در این میان آرزش دلار افزایش یافت و موضوع منتفی شد. روشن نیست چه منبعی و به چه دلیلی گزارش . 
خلاف واقعی در این زمینه به شاه داده است. 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ دكثِ ۱۳۳ 


یکشنبه ۱ تبر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه را قدری متفکّر دیدم. خوشحال نبودند. انگشتان 
شاهنشاه دائماً روی میز به میز می‌کوبید (وقتی می‌خواهند تصمیم شدید بگیرند با 
انگشت سّابه محکم روی میز می‌زنند. وقتی ناراحتی دارند با همه انگشتان دائماً روی 
میز می‌زنند» وقتی زیاد ناراحتی دارند موهای ابروی مبارک را می‌کنند!). باری مطالبم را 
به اختصار عرض می‌کردم و می‌گذشتم. عرض کردم: امر فرمودید رئیس جمهور رومانی 
سال آینده بیاید. او استدعا دارد امسال بیاید. فرمودند: کی من چنین حرف زدم؟ این 
قریب احمق این حرفها را درست می‌کند ([هرمز] قریب رئیس تشریفات است). فرمودند: 
خیر. همین آمسال برنامه‌اش را درست کنید. عرض کردم: نقشه‌های مختلف اطراف 
صحن مطهر حضرت امام رضا حاضر است. فرمودند: این هفته خواهیم دید. ۱ 

بعد من مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. منجمله سفیر لبنان را دیدم و راجع به 
شیعه‌های لبنان و پدرش که از لیدرهای شیعیان لبنان است مدّتی با او بحث کردم و 
گفتم ما نمی‌توانیم در این گرفتاری لبنان مستقیماً و علناً به شیعیان کمک کنیم. چون 
آن وقت مستقیماً با کشورهای دیگر و از جمله با لیبی بی‌جهت درگیر می‌شویم. 

بعدازظهر تمام کار کردم. در رکاب اعلیحضرتین به تأتر رودکی رفتیم که دسته گر 
جمعیّت خیریه فرح پهلوی (بچه‌ها) خواندند و بسیار عالی خواندند. 

در آنتراکت شاهنشاه باز از انتخایات اظهار رضایت می‌فرمودند و فرمودند: سناتور ها 
کمتر از وکلای مجلس شکست خوردند. تقریباً اغلب اعضای ایران نوین سابق شکست 
خورده‌اند مگر آنها که دوست من بوده‌اند و وجهه محلی داشته‌اند (بیشتر در شرق ایران). 
باز فرمودند: گرچه بعضی سرمایه‌داران هم وارد شده‌اند ولی دیسیپلین حزب نخواهد 
کتافت که زاون تفا متخرق شوه مرف هی از هس ی اور ری 
فرمودند: معلوم می‌شود مردم ایران» عنادی نسبت به متمولین ندارند. 

در تآتر رودکی [جعفر] شریف آمامی» رئیس مجلس سناء [عبدالله] ریاضی رئیس 
مجلس شور دکتر [منوچهر] اقبال و من حضور داشتیم. نخست وزیر نیامده بود ولی 
وزیر کشور که نشان تاج دارد آمده بود و او هم در لژ شاهنشاه بود. امّا خیلی خاموش (از 


۴۴ ۱ بادداشتهای عَلَم (جلدپنجم) 


ترس دیشب) و مظلوم در گوشه نشسته بود و در آنتراکت هم به سالن استراحت نیامد. 


دوشنبه ۲ تبر ۱۳۵۴ 

صبح قبل از شرفیابی» سفیر امریکا را پذیرفتم. بعد شرفیاب شدم. مطالب سفیر 
آمریکا را عرض کردم که اغلب به صورت نوشته آورده بود کار مرا سمل کرده پود. مطالب 
دیگری که صبح با من صحبت کرده بوده به اختصار به عرض رساندم. از جمله این که این 
رفتن حزب ایران نوین دموکراسی مرد. مثل این است که از نو تولد يافته است. این طور 
نیست؟ خندید» گفت آن مطلب اصلاً دروغ بود. من هم نگفتم که خیر. به ریش گرفتم. 

مقدار زیادی از وضع بی‌بند و باری کنگره و سنای آمریکا و این که تظاهر به 
[لیبرالیسم] «ونلهدهطنا که البتّه بسیار خوب است ولی پدر کشور را در می‌آورد و ما که 
آمزیکا دل خونی داشت. به شاهنشاه عرض کردم و عرض کردم: جای تعجب است که این 
جرا هه ۱ ۱ ۲ " ۳ ۳ ۲ ی 
گزارش کنگره درباره سیا (کمیسیون چرچ ) باز هم می‌خواستی غیر از این بگوید؟ 

عرض کردم: سفیر لبینان پیش غلام آمد و می‌گفت یاسر عرفات رئیس [سازمان آزادی 
بخش فلسطین] ۳۰1,0۰ به وسیله من و پدرم (پدرش از شیعه‌های دوستدار ایران است) 
می‌خواهد با ایران تماس بگیرد. فرمودند: ببینیم چه می‌خواهند بکتق نگویت نداد 
عرض کردم: سفیر آمریکا باز هم استدعا دارد کمکهای مالی نسبت به کره شمالی تعویق و 


۱- در یادداشت کمیسیون راکفلر نوشته شده است. 

۲- پیش از این تاریخ. در ۰۱۹۷۱ نیز عرفات با پایمردی ملک حسن. پادشاه مراکش. با ایران تماس گرفت و معاون اوه 
- ابویوسف به ایران آمد و یک ملیون دلار کمک در یافت کرد. ابویوسف چند سال بعد در حمله‌ی کماندوهای اسرائیلی» به 
فزماندهی اهود باراک. به بیروت کشته شد (گفت وگو با آقای محمد لواسانی. که در آن هنگام کارمند سفارت ایران در 
لبنان بو 


یادداشتههای عَلَم سای ۱۳۵۴ ۴۵ 


تأخیر شود. فرمودند: ما که امر داده‌ايم تا آن جا که ممکن باشد عمل کنند. باز هم به وزیر 
بازرگانی بگو! سس 

سناتور ماک گاورن گزارشی که پس از مراجعت از خاورمیانه به سنا داده بود برای 
شاهنشاه فرستاده بوده من خلاصه کرده بودم. البتّه خیلی تعریف از ایران داشت ولی دز 
آخر گفته بود در مورد تحویل اسلحه به ایان باید آمریکا احتیاط را مراعات کند چون 
ممکن است روزی بر ضرر عربستان سعودی تمام شود. شاهنشاه ملاحظه فرمودند و 
حند بدند. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. منجمله سفیر اسرائیل را پذیرفتم (سفیر 
غیررسمی آنها) و فردا که عرایض او را به عرض برسانم در روزنامه خواهم نوشت. شب و 
بعدازظهر تمام کار کردم. فقط قدری شناکردم. 


سه‌شنبه ۲ تیر ۱۳۵۴ 

صبح پس از راه انداختن شاکیان انتخاباتی و شکست خوردگان انتخاباتی در منزل. 
شرفیاب شدم. صحبتهای [آوری لوبرانی] سفیر غیررسمی اسرائیل را عرض کردم. سفیر 
غیر رسمی اسرائیل می‌گوید ما در این وهله از زمان باید خودمان را با افکار جدید آمریکا 
وفق بدهیم. وضع ما با مصر خیلی بهتر شده و فکر می‌کنيم سیاست [گام به گام] 
۴۲ کیسینجر پیش برود. ولی هر قراری بگذاریم باید طولانی باشد. به علاوه با 
قراردادن وسائل الکترونیکی در داخضل مسصر و اسرائیل. باید سیستم [هشدار 
پیشاپیش] ۷۵01۳۵ اه برای هر دو طرف جهت جلوگیری از حمله ناگهانی باشد. 
همچنین [نشانه‌های منجر به راه حل] 05 09۷2۲8) ای باید داشته 


۱- ریچارد هلمز. سفیر آمریکا؛ با فریدون مهدوی که مسژول مذاکره با هیئت نمایندگی کره‌ی شمالی بود نیز تماس 
7 و با تأکید وضع بد موازنه‌ی پرداختهای این کقور کون او را از توداخت وام منصرف کند. شاه پس از دریافت 
گزارش این دیدار, به مهدوی یادآور شد که این مسئله هیچ ربطی به آمریکا ندارد و او می‌تواند مذاکرات خود را دنبال 
کند. سرانجام. ایران با اعطای وامی در حدود ۱۵۰ ملیون دلار و بازپرداخت آن از راه تحویل فرآورده‌های فولادی از کره‌ی 
شمالی موافقت کرد. پاسخ شاه به علم و قید «تاا نک مین باته: در واقع.رد در خوایست سقیر آمریکا به زجان 
دیپلوماتيکي است. 


۱۳۶ ۱ بادداشتهای علم (جلد پنجم) ۱ 


باشیم. مثلاًباز شدن کانال سوئز يا قرارداد توریستی همانند آن چه با اردن داریم. در چند 
هفته آینده پا سیاست [گام به گام] کیسینجر پیش خواهد رفت یا مجبور می‌شویم به 
کنفرانس ژنو برویم و يا دو ابرقدرت آمریکا و شوروی باید یک راه حلی را بین خودشان 
تصمیم بگیرند و به ما و به اعراب تحمیل بکنند. من گفتم اگر سیاست [گام به گام] پیش 
رفت شما با سورّه چه می‌کنید؟ گفت سوریها تا کنون خیلی سختگیر بوده‌اند و به همه 
چیز نه گفته‌اند. و البته علت آن هم نفوذ شوروی در سوریه می‌باشد. پرسیدم رفتن 
حافظ اسد رئیس جمهور سوریه به آردن چه معنی داشت؟ گفت برای حسین پرستیز 
ساخت (تلافی تصمیم الجزایر در مورد کنار گذاشتن اردن از تمام جریانات خاورمیانه) و 
برای حافظ اسد هم اگر واقعً موفق شود حسین را جذب بکند وزنه بزرگی است. هم در 
مقابل ماو هم در مقابل عراق. ۱ 

گفتم اگر مذاکرات صلح پیشرفت کرد با بیت‌المقتاس بر رس این مشکل 
بزرگی نیست از طریق بین‌المللی حل می‌شود. گفتم شنیده‌ام اطراف بیت‌المقذس 
ی و با ات این تیچ ین کت وی 
نیست! 

گفت بدون آن که بخواهم گله کرده باشم. حالا پس از آن که شاهنشاه به حق موقع 
شکست مذاکرات کیسینجر در خاورمیانه به ما حمله فرمودند» از موقعی که ما ژست 
[ کاهش] 0۲1 مطتصصتطا قوای خودمان راء به عنوان ژست. نشان دادیم حق بود اظهار 
خوشوقتی می‌فرمودند و نفرمودند. گفت ما از ته دل از سادات بیمناک هستیم و خیال 
می‌کنیم که صلح نمی خواهد و جنگ می‌خواهد. من گفتم چنین چیزی نیست.گرچه من 
در سفر مصر مأموریتی برای مذاکرات سیاسی نداشتم ولی درست عکس این مطلب که 
می‌گویید دستگیرم شده و سادات صلح می‌خواهد و باز شدن کانال هم یکی از علاتم 
صلح خواهی اوست. گفت اجازه می‌دهید این مطلب را من به دولت خودم گزارش بدهم؟ 
گفتم صبر کنید از پیشگاه شاهانه کسب اجازه کنم. 

گفت به عرض شاهنشاه برسانید که وضع اسحق رابین نخست‌وزیر ما محکمتر شده و 
علّت آن هم این است که در وهله اّل مذاکرات با کیسینجر نه گفت و حالا می‌تواند بلی 
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بگوید. گفت ما فکر می‌کنيم برژنف حالا باژست صلح خواهی آمریکا نمی‌تواند مخالفت 
بکند چون سال دهم زمامداری اوست و حالا می‌خواهد کنفرانس سران را در اروپا راه 
بیندازد و مرد صلحجویی بشود و به علاوه در قبال چین ناچار است که این کارها را در 
اروپا بکند ولی بعید نیست وسیله سوریّه و قذافی لیبی در کار صلح خیلی کارشکنی بکند. 
ات نت ات سا یت توا یی ی یک طرفه با مصر فکر 
می‌کنم خیلی مفید فایده باشد. 
بعدارزیابی خودشان را از وضع عربستان سعودی پس از فوت فیصل گفت که مساعد 
ابن عبدالرَ حمن» عموی فیصل (محافظه کار) و بر علیه فهد روشنفکر است. پرنس عبدالله 
فرمانده گارد سلطنتی هم از فهد فاصله گرفته ولی مألا به طرف فهد متمایل خواهد شد. 
رقابت بین پرنس فهد و پرنس سلطان وزیر جنگ (دو برادر تنی) شدید و سلطان فهد را 
به جانشینی نمی‌شناسد.! 

در خاتمه سفیر اسرائیل گفت خیلی مسائل داریم که می‌توانیم با همکاری ایران حل 
کنیم و خیلی برنامه‌های مشترک انجام بدهیم ولی از ترس آن که ایران نه بگوید عنوان 
نمی‌کنیم. این کار به اعتقاد تو صحیح است؟ گفتم فکر نمی‌کنم» چون بین ما که دشمنی 
موجود نیست. 

شاهنشاه در جواب این مسائل فرمودند: جوابی که برای صلح وا سادات گفته‌ای 
صحیح است. تأیید کن و حتّی بگو اگر سادات صلح نمی خواست که بهکلی با روسها قطع 
رابطه نمی‌کرد. اما در مورد سوریه من معتقدم که نه تنها نباید آنها را کنار بگذارند باید کار 
آنها را قبلا تمام بکنند (البته اگر بتوانند) و من این مطلب را در واشنگتن به کیسینجر هم 
گفتم. آما در مورد همکاری نکردن دو کشور جواب خوبی ندادی. اگر چیزی پیشنهاد 
بکنند البته ما رد می‌کنيم چون خودشان می‌دانند که فقط روزنامه‌های جهودی در 
آمریکا به سیاست ایران ی حمله می‌کنند. عرض کردم: ین ات 


۰ ۱- مساعداین عبدالرزحمن به همراه فهد و ساطان گروه اصلی پشتیبان اصلاحات اداری و اجتماعی فیصل در ۱۹۶۲ 
(هنگام نخست وزیری او) بودند. مساعد نقشی مهم در تفویض کلیه‌ی اختیارات حکومتی به فیصل در بهار ۴ داشت. 
از آن پس ملک سعود. برادر بزرگتر فیصل. تا هنگام خلع در پایان همان سال. فقط عنوان پادشاهی را حفظ کرده بود. 


۸ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


[شجا الدّین] شفا تماس بگیرند ولی گویا سفارت شاهنشاهی به آنها راه نداد. 
بعد موضوع سلامتی شاهنشاه را عرض کردم که الحمدالله امتحانات دیروز خون 
شاهنشاه نشان داد که وضع طحال به کلی خوب شده و باید دوای مربوطه را کم بفرمایید 
و میزان کم کردن را در پاریس ظرف دو روزه خواهند گفت. فرمودند: چه بهتر که زودتر 
این کار بشود چون دواها مرا فوق‌العاده ضعیف کرده. 

عرض کردم: دیروز بعد از یک جلسه هیئت امناء مربوط به [مدرسه عالی] پارس. 
سرکار فریده خانم مراگیر آوردند و درست یک ساعت حرف زدند که من نفهمیدم بالاخره 
چه می‌خواهند. اوّل گله از کم پولی» اما پول در عین حال نمی‌خواهند! دوّمگله از نداشتن 
نشان خورشید اما در عین حال آن رانمی‌خواهندا سوم قدری پول قرض بی‌فرع. اما هیچ 
کدام اینها را تقاضا نکردند! فرمودند: بیچاره درویش خانم! حالا پول فرض را از بانک 
عمران به ایشان بده و فرع را هم دربار بپردازد. عرض کردم: تمام ظرف یک ساعت دیروز 
که من با هزاران گرفتاری تمام مدت گوش بودم و گوش دادم. توانستم فقط یک دفعه. 
فقط یک دفعه. حرف بزنم و آن این که به ایشان عرض کردم: شاهنشاه چیزی که از شما 
مضایقه ندارند. هر سفری که به خارج تشریف می‌برید بیش از یک ملیون تومان خرج 
می‌فرمایید. پس این پولها از کجا می‌آید. ایشان فرمودند: سفر برای خودم که نمی‌روم» به . 
خاطر شاهنشاه می‌روم و باز دنباله حرفهایشان راگرفتند. فقط توی حرفهای ایشان یک 
نکته قابل توجّه بود که من به دخترم همیشه می‌گویم «حرفهایی که می‌شنوی باید 
ناشنیده بگیری» (اشاره به گردشهای شاهانه). شاهنشاه قدری تأمّل کردند و فرمودند: 
حالا کارهای مالی درویش خانم را راه بینداز. بعدازظهر هم گردش می‌رویم! 

من بعدازظهر و شب تمام در منزل کار کردم» قریب ٩‏ ساعت. فقط نیم ساعتی شنا 
کردم. 


در ر ب‌شاهشاهب رز تربیتبچههای معلول فتیم که نصف دولتی و نصف 
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خضوضن اتف میت ان وسته فر مایا در وداود اهدا فده اس هو وتو 
هم غم‌انگیز بود ولی بجه‌ها شاه را دوست داشتند و خیلی به سادگی عرض می‌کردند شاه 
سلام» شاه خداحافظ. می‌خواهیم با شما عکس بگیریم و از این قبیل. 

به شهر برگشتیم. برای یک دقیقه من شرفیاب شدم. یعنی احضار شدم. فرمودند: 
بعدازظهر گردش می‌رویم. خیلی تعجب کردم. شاهنشاه فرمودند: می‌دانم تعجّب 
می‌کنی, ولی فقط گردش تفریح است! ۱ 

امروز خطر عجیبی در وردآورد گذشت وقتی هلیکوپتر بلند شد نکشید. به زحمت از 
روی دیوار باغ گذشتیم و من مطمئن بودم زمین می‌خوریم. به زحمت بالا رفت. اگر وجود 
مبارک شاه و شهبانو در آن نبود من شخصاً بی‌میل به کشته شدن نبودم ولی زبانم لال 
باشد که خدای نکرده چنین خطری برای وجود مبارک شاهنشاه پیش بیاید چون 
استقلال ایران بر باد می‌رود. 

عصرء خود من هم به گردش رفتم. سر شام رفتم. علیاحضرت ملکه پهلوی کسالتی 
داشتند با وصف این شام در پیشگاه همایونی صرف شد. سر شام صحبت مهمّی پیش 
نیامد. ۱ 


پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۵۴ 
صبح پس از راه انداختن شکست خورده‌های انتخاباتی در منزل شرفیاب شدم. 
جریان را به عرض مبارک رساندم که ات ی ای تک کی 
شع رکلیم را بهخاطرمی‌آوردکه: . 
بد نامی حیات دو روزی نبود بیش آن هم کلیم با توبگویم چه سان گذشت 
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت 
شاهنشاه خندیدند. عرض کردم: با وصف این تردیدی نیست که انتخابات [ثر] 
امومجو: عجیبی در داخل و خارج ایران داشته است و باید از این [شور [ صعهتهبطن وه 


۱- ورداورد دهکده‌ی بزرگی در دامنه‌ی کوهستان» در شرق کرج» متعلق به ورثه‌ی نصرت‌الدوله فیروز بود. 


۱۵۰ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنج) 


مردم در پی‌ریزی حزب استفاده صحیح کرد. عرض کردم: یکی از دوستان من می‌گفت 
واقعه مهم تاریخی پنجاه سال سلطنت پهلوی را که می‌خواهید سال آینده جشن بگیرید 
همین انتخابات آزادی است که برگزار کرده‌اید. 
بعد گزارش سلامتی علیاحضرت ملکه پهلوی را تقدیم کردم که ملاحظه فرمودند. 
ی از کیسینجر رسیده بود که راجع به معامله نفت بود. جواب سردی مرحمت کردند. 
عرض کردم: این جواب خیلی سرد است. فرمودند: عیبی ندارد. اینها دل و زبانشان یکی 
نیست. بعد فرمودند: راستی نطق فورد دیشب چه بود؟ در مورد انرژی چه گفته بود که اگر 
کشورهای اوپک قیمت نفت را افزایش بدهند عکس‌العمل آمریکا چیست؟ عرض کردم: 
گفته بود آن وقت عکس‌العمل آمریکا این خواهد بود که دنبال منابع انرژی تازه برود. 
شاهنشاه قاه‌قاه خندیدند. فرمودند: ماه هم که همین را می‌گوييم. عجب خرهایی 
هستند. اسم این را که عکس العمل نمی‌توان گذاشت. ۱ 
سناتور کندی عریضه گرم تشگرآمیزی عرض کرده بود و نامه گرمی هم به من [نوشته 
بود]. تقدیم کردم ملاحظه فرمودند. فرمودند: در نامه این رامی‌نویسد و در تلویزیون چیز 
دیگر می‌گوید که ایران نباید این قدر اسلحه بخرد. اگر این قدر به ما اعتقاد داری پس چرا 
آن را در تلویزیون می‌گویی. ۱ ۱ 
عرض کردم: مسئله عجیبی است به خصوص وضع آمریکا به صورت مضحکی درآمده. 
یک استاد عالیقدری که ما برای موسسه پژوهشی دانشگاه آریامهر دعوت کرده بودیم از 
ایران بازدید کند با آن که خیلی مقام بالا دارد و فرانسه هم خواسته است او را برای 
تحقیقات انرژی ببرد گفته است در اين جا می‌مانم و گزارش دانشگاه آریامهر و دکتر 
عالیخانی رئیس شورای موسسه پژوهشی آن جا را به نظر مبارک می‌رسانم. این شخص 
گفته است من قبل از آمدن به ایران که در .۷۲.۲.۲ بودم دوستانم 1 من گفته بودند که 
یران یک کشور دیکتاتوری است و نباید به آن جا بروی ولی من قبول نکرده برای مطالعه 
ما یس حالا می‌بینم معنی این دیکتاتوری این است که ایران 
یک لیدرشیپ صحیح و قوی و مناسب وضع خودش دارد و اين همان چیزی است که ما 
در آمریکا نداریم و به این نتیجه رسیده‌ام که ما نتوانسته‌ايم به علت دماگوژی [سیاست 
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پیشه گان] خودمان به مردم خدمت صحیح بکنیم و ما به مردم خودمان ظلم می‌کنیم نه 
ایران. و حالا هم اگر شما من را بخواهید ایران را به فرانسه و خود امریکا ترجیح می‌دهم. 

فرمودند: ترتیب کارش را بده. عرض کردم: فکر می‌کنم این شخص یک مرکز تحقیقاتی 
شبیه [وایزمن] ۷۷۵122020 اسرائیل بتواند برای ما به وجود بیاورد و هیچ ادعایی هم 
ندارد. 

عرض کردم: فکر کرده‌ام برای پدر سفیر لبنان .که از شیعه‌های دوستدار ایران و 
شاهنشاه است فعلاً به عنوان تهیّه اسلحه صد هزر دلار بدهیم. اجازه هی فزمانید؟ با اکراه 
تمام قبول فرمودند. 

بعد من مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعدازظ هر آزنرال سوهارتو] 
رئیس جمهور اندونزی " برای یک دیدار رسمی آمد. ۱ 

بعد در سعدآباد ماکت و نقشه‌های مختلف پیشنهادی برای اطراف صحن مطیر 
حضرت امام رضاء چند فورم مختلف را با علیاحضرت شهبانو مطالعه فرمودند. 

بعد من منزل آمدم کار کردم حالا که نصف شب هم هست هنوز کار می‌کنم» با آن که 
شب جمعه است. خوشبختانه مهمانی رسمی رئیس جمهور اندونزی فرداست.. 

امروز سفیر اسرائیل را پذیرفتم و به اوگفتم که دربره این که شاهنشاه چیزی مبنی بر 
خوشوقتی در مورد [ کاهش] 006 10108 قوای شما همزمان با افتتاح کانال سوئز 
نفرمودند. باید توضیح بدهم که به قرار اظهارات اهل فن حتی آمریکاییها و به قرار تقریر 
[ماهواره‌ها]" این خیلی عمل مهمّی نبوده. گفت خلاف به عرض مبارک رسیده. . 
زیرا که ما همان وقت رئیس اینتلیجنس خود را به تهران فرستادیم و گزارش صحیح 
وسیله ساواک ایران به عرض رساندیم (البته من در جریان نبوده‌ام که بتوانم جواب 
بدهم). گفتم مجتدا موضوع را به عرض می‌رسانم. در مورد موضوع این که بعضی کارها را 


۱ -ژنرال محتد سوهارتو در ۱۹۶۵ به عنوان فرمانده نیروهای ذخیره‌ی استراتایک (کستراد 12051790) قیام منتسب 

به حزب کمونیست را در هم شکست و به تدریج اختیارات سوکارنو» رئیس جمهور وقت رف رو ۳۹۳۸ به 
ریاست جمهور برگزیده شد و تا بهار ۱۹۹۸ در این مقام باقی ماند. 

۲- در یادداشت 924611106ها نوشته شده است. 


۲ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


که می‌توانیم با ایران عمل بکنیم. حتّی پيشنهاد هم نمی‌کنيم از ترس این که مباداایران 
۱ نه بگوید. گفتم شاهنشاه فرمودند: کار خوبی می‌کنید چون این نه را البته خواهید شنید. ۱ 
گفت برای چه؟ گفتم برای این که تمام روزنامه‌های یهودی آمریکا بر علیه ایران تبلیغات 
نیست. الان من حاضرم رئیس سندیکاهای روزنامه‌نویس جهود آمریکا را به ایران بیاورم 
هر نوع قراری می‌خواهید با آنها بگذارید. به علاوه چرا از ایران کسی به آن جا (به اسرائیل) . 
از طرف تلویزیون نمی‌فرستید؟ در آخر چند کتاب شاهنشاه را با یک قالیچه کوچک به 
عنوان هدیه برای اسحق رابین» نخست وزیر فرستادم. چون وقتی این جا آمده بود یک 
ای نیوا اوه ۷ ت با اجازه از 

از ابر نف ب که ی در تمم هن حکومت نظامی و 9 ۳ ۱ 
بردم» گرچه از دماگوژی او خوشم نیامد. کسی که می‌خواهد بعدا چنین کاری بکند چرا 
بگذارد یک قاضی او هم برای دماگوژی چنان رأیی بدهد؟ آن وقت در عین این حال خانم 
۳۳ به ۳ سفن اتنامن) ات هم عر ضِ حال بدهد. یی در 
دادگاه بدوی ی شد 1 تت وکیل بوده و ۳ داشته ۳ ولی می‌تواند 
عکس میا رن 

در انگلیس در یک انتخابات محلی کارگرها شکست خوردند. فعلاً اکتریت ۹ 

کارگری در مجلس یک ری است. ۱ 


حمعه ۶ تیر ۱۳۵۴ 


صبح تمام در منزل گذشت و کار کردم. بعدازظهر قدری استراحت شد. باز کار کردم. 
شب مهمانی به افتخار رئیس جمهور اندونزی بود. مطلب مهمّی نبود. 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ «.ح۵ ۵" ۲ ۵۳ 


امروز پیش از هر اهتشا برئیس جمهور ندوزیدوساعت جلسه داشتند وی 
من وظیفه[ای] نداشتم 


شنبه ۷ تیر ۱۳۵۴ 

صبح باز شکست خوردگان انتخابات تاژه را ره انداختم. ات و 
کردم: خبر از پاریس رسیده که باز هم باید آن دوای مخصوص طحال را میل فرما 
(چون قرار بود مقدار آن رااکمتر میل فرمایند ولی بعد اطبّاء این طور تصمیم گرفته‌اند که 
ادامه داده شود). قدری ناراخت شدند. فرمودند: شاید برای این که نتیجه خوب گرفته 
می‌شود این دستور را داده‌اند. عرض کردم: البتّه. فرمودند: خیلی راضی هستم و تقریبً 
سختی و ضخامت طحال به صفر رسیده. من پرسیدم احساس ضعف که می‌فرمودید بر 
طرف شد یا نه؟ فرمودند: قدری ویتامینهای قوی خوردم. بهترم. فرمودند: چیز عجیبی 
است وقتی احساس ضعف می‌کنم. اوّلین احساس من این است که دندانهايم را در دهنم 
حس می‌کنم و این احساس بسیار بدی أست. ۱ 

بعد راجع به دانشگاهها عرض کردم که چیز غریبی است دولت اصرار دارد استاندارد 
همه دانشگاهها را یکی بکند. معنی آن این است که یکی دو دانشگاه خوب که داریم» مثل 
پهلوی و آریامهر باید خراب بشود و بشود مثل دیگران که البته خراب نیستند ولی این 
[سطح] را ندارند. ۲ اجازه می‌خواهم فرهنگ مهر رئیس دانشگاه پهلوی شرفیاب شود و 


۱- سطح حقوق هیئت علمی چند دانشگاه از جمله پهلوی» بالاتر از دیگر مسسه‌های آموزش عالی بود. در زمان مورد 
اشاره در یادداشت. بی اطلاع رئیسان این دانشگاهها »هویدا و وزیر علوم به نزد شاه رفته و موافقت او را برای یکسان کردن 
حقوق همه‌ی دانشگاههاء در همه‌ی رشته‌ها دریافت کرد. این جریان که دانشگاه پهلوی را با خطر از دست دادن استادان 
برجسته‌اش رو به رو می‌کرد. محرمانه به آگاهی دکتر مهر رسید و او نیز بی‌درنگ درخواست شرفیابی کرد. شاه با 
درخواست فرهنگ مهر برای لغو این تصمیم موافقت کرد. از آن جا که علم با هویدا میانه‌ی خوبی نداشت. تر تیبی داده 
شد که تغییر نظر,شاه را دکتر اقبال» رئیس شرکت ملی نفت ایران» به هویدا ابلاغ کندا 

۲- فرهنگ مهر, دکتر حقوق. پس از معاونت کل وزارت دارایی, معاونت تخست‌وزیر» مدیریت عامل شرکت سهامی 
بیمه‌ی ایران» از ۱۳۵۰ رئیس دانشگاه پهلوی شد. از آغاز دبستان تا پایان دبیرستان با حستعلی منصورء همشاگردی و از 
دوستان نزدیک 3 بود. از سران انجمن زرتشتیان بود و در بازگرداندن طبقه‌ی مت کی تا پارسیان هند د به ایران» ۱ 
نفش بسزایی داشت ۱ 


۱۵۴ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


جریان را به عرض مبارک برساند. فرمودند: امروز بعدازظهر بیاید. 

مطالب روز پنجشنبه سفیر اسرائیل رابه عرض رساندم و عرض کردم: کتابهای 
شاهنشاه و یک قالیچه بسیارکوچک برای نخست‌وزیر اسرئیل فرستادم. با وصف این 
سفیر آنها خیلی خوشحال شد چون از ژست خوشحال شده بود. فرمودند: این که 
می‌گوید سندیکای روزنامه‌های یهودی آمریکا را می‌آورم به ایران» حرف مفت است چون 
روزنامه‌های مهم نیویورک تایمز و واشنگتن پست و امثالهم که جزء این سندیکا 
نمی‌توانندباشند. عرض کردم:حالابرگردد با او صحبت خواهم کرد. 

گزارشاتی از عراق رسیده بود. به عرض رساندم که چه قدر قطع جنگ کردستان به نفع 
رژیم فعلی تمام شده است و چه قدر اینها از توافق با ایران خوشحالند. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر علیاحضرت شهبانو به دفتر من 
تشسریف‌آوردنسدکه تسصدیق وجوانز اولین دوره اک ارآمسوزی 
حرفه‌ای] طنصنه:1 ۲۵۵۵۱۳0۵1 در ایران را مرحمت فرمایند. 

سر شام رفتم؛ مطلب مهتی نبود. شاهنشاه به من فرمودند: فرهنگ مهررابعدازظهر 
دیدم. حرف تو و او حسابی انست. مطالب خودتان را به دولت بگویید و باید دولت رعایت 

" جواب عریضه کندی به ای ی و سا امضاء کنند. عرض 
کردم: زیادی گرم 7 تهیّه کرده‌ايم. فزمودند: نه. مانعی ندارد.! 

۱ شام والاحضرت شهناز بودند و با شاهنشاه بر سر این دیوانه‌هایی که 
خودشان را مسلمان می‌دانند و به اجتهاد خود آدم‌کشی می‌کنند (مثل دختر پرفسور 
عدل و شوهرش که چند نفر بدبخت دهاتی و چند افسر ژاندارم را کشتند و بعد خود کشته 
شدند) بحث در گرفته بود. من عرض کردم: تمام ادیانی که در دنیا به وجود آمده‌اند اّلین 
اساس آنها حفظ جان خلق است. اگر در دنیا دیوانگانی پیدا بشوند که بخواهند با اجتهاد 
شخصی این اصل را متزلزل کنتد یا باید آنها را به دارالمجانین سپرد و یا همه روزه در 


۱- نامه‌ی ادوارد کندی و پاسخ شاه به دنبال این نامه آمده است. 


بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۹ ۱ ۱۵۵ 


سربازخانه صد ضربه شلاق به د کون آنها کوبید تا آدم بشوند. این مسائل بحث ندارد. و به 
قدری به شدت این مطلب را والاحضرت شهناز عرض کردم که ایشان احساس فرمودند 
یک دیوانه در حمام پیدا شد. سرو ته مطلب را درزگرفتند و شاهنشاه نفس راحتی 
کشیدند. اما راستی که این مرد بزرگ یک مجشمه حوصله و بزرگواری و آقایی است. 
محال است من بتوانم با دخترم چنین مباحثاتی بکنم. 


یکشنبه ۸ تبر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری تصادفا خیلی کم بود. مختصری عرض کردم و بعد 

ابتدا از ولیعهد سوال فرمودند که خبری از او و اردوی پیشآهنگی دارم یا نه. عرض 
کردم: بلی ان جا خیلی زندگی ساده پیش ‌آهنگی دارند و بسیار وضع حوب اقتتت: 
فرمودند: ماشاءاللّه ولیعهد یک دفعه رشد کرد و آن بجه خجول یک دفعه مرد کاملی شد 
که می‌تواند همه مسئولیّتهای خود را قبول کند و حتی دیگر از مصاحبه و روزنامه‌نویس 
هم بدش نمی‌آید. بعد صحبت از خودشان و پدرشان فرمودند. عرض کردم: باید به 
والاحضرت همایونی هم شاهنشاه شخصاً بیشتر برسید. فرمودند: البتّه این کار را خواهم 
کرد. فرمودند: راستی علاوه بر ریاست پیشآهنگی ریاست ورزش کشور را هم به ایشان 
بدهید. عرض کردم: اطاعت می‌کنم. بعد صحبت خود شاهنشاه پیش آمد. من عرض 
کردم: شاید شاهنشاه فقید هم تصوّر نمی‌فرمودند که اعلیحضرت همایونی کشور را به این 
روز می‌رسانيد. قدری تَامّل فرمودند. فرمودند: شاید نه! عرض کردم: من این روزها تاریخ 
این است که یک مقایسه بین نبوغ ناپلئون و شاهنشاه بکنم. اولین نتیجه بزرگی که 
می‌توانم بگیرم این است که واقعاً مرد جنگ بود و شاهنشاه واقعاً مرد صلح هستید. به 
علاوه تکیه گاه رژیم او با آن که زاییده انقلاب فرانسه بود» طبقه بورژوازی بودند. ولی 
تکیه گاه رژیم شاهنشاه درست معکوس طبقه کارگر و کشاورز است. البته بورژوازی هم 
مرفه است. البته ممکن است اگر لازم باشد برای کشور جنگ بکنید» ولی جنگ حرفه یا 
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۱۵۸ ۱ ۱ ۱ بادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


[مقتس] 01ظ برای اعلیحضرت نیست. فرمودند: این راکه نشان داده‌ایم. اخیراً واقعاً باید 
با عراق می‌جنگيديم. به خصوص روحیّه سرباز و افسر ما کاملا آمادگی جنگ داشت. ولی 
من قدام نکردم تا به این نتیجه بزرگ رسیدیم. در مورد بحرین هم همین طور. ولی خوب 
اگر برای امنیّت تنگه هرمز که یک قضیّه حیاتی و مماتی برای کشور است جنگ لازم 
باشد» می‌کنم. چنان که جزائر راگرفتیم که البته جنگی نبود و الان هم در مسقط و عمان 
می‌جنگيم و این جنگ دفاعی است نه یک جنگ تعزضی. یا مثلاً اگر هند به پاکستان 
حمله کند ما ناچار در کنار پاکستان باید بجنگیم زیرا نمی‌توانیم ببينیم که بلوچستان راه 
وصول شوروی به آقیانوس هند 1 هم خودمان از همه طرف در محاصره قرار 
بگیریم. فرمودند: راستی از وضع بانو گاندی چه خبر؟ خارجیها چه می‌گویند؟ عرض 
کردم: اتفاقاً اخیرا نه روسها نه انگلیسیها و نه آمریکاییها را دیده‌ام. فرمودند: رادیوها چه 
خبر می‌دهند؟ عرض کردم: بی.بی.سی را که مرتباً گوش می‌دهم با آن که اعمال او را از 
لحاظ سرکوب کردن دموکراسی تقبیح می‌کند ولی اظهار امیدواری می‌کند که این کار از 
روی اضطرار است و باز خانم گاندی به دموکراسی که [شعار] 0410 اساسی زندگی 
سیاسی اوست برخواهد گشت. فرمودند: خود این مطلب خیلی تقویت از گاندی است. 
من هميشه به تو نمی‌گفتم که این زنکه کلفت آنهاست؟ عرض کردم: روسها هم از او 
تقویت می‌کنند. فرمودند: این قابل فهم است چون در قبال چین» شوروی باید از او 
حمایت کند. عرض کردم: آمریکا خیلی خودش را آلوده به حمایت یا مخالفت نکرده. 
فرمودند: منافع چندانی فعلاً آن جا ندارد و بی جهت نباید خود را آلوده سازد. به هر 
صورت فرمودند: من هم به او کاری ندارم. باز با این آشنا هستیم. شاید از دیگران بهتر 
باشد. ولی به هر حال هکس بخواهد به پاکستان حمله کند ما ناچارباید در کنار پاکستان 
وارد جنگ شویم و کار مشکل می‌شود. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله در هیئت امناء دانشگاه زنانه فرح 
پهلوی در پیشگاه علیاحضرت شهبانو شرکت کردم. بعد در آخرین جلسه تصمیم‌گیری 
برای نوسازی اطراف صحن مطهّر حضرت رضا شرکت کردم. بعد سفیر لبنان را پذیرفتم و 
در مورد تماس با یاسر عرفات رهبر فداتیان فلسطین با او صحبت کردم. پولی هم برای 


بادداشتهای علّم سال ۱۳۵۴ ك« ا ۱۹ 


پدرش فرستادم که از شیعیان دوستدار ایزان است (الخلیل). . 
بعدازظهر تمام کار کردم. سر شام خدا حافظی سوهارتو رئیس جمهور ندونزی یک 
عذه خیم محدودی در حضور بودند. شرکت کردم. 


دوشنبه ٩‏ تیر ۱۳۵۴ 

صبح سوهارتو رئیس جمهور اندونزی و خانم رفتند. شاهنشاه از او بدرقه رسمی 
فرمودند. البّه من در فرودگاه بودم. بعد از آن علیاحضرت شهبانو به سلامتی به آمریکا 
تشریف بردند. شاهنشاه تا موقع حرکت علیاحضرت نماندند. در فرودگاه ساعت 1 "٩‏ صبح 
هوا به شدت و به طور بی‌سابقه گرم بود. در حدود ۳۲ درجه. .من هم نماندم و در رکاب 
شاهنشاه به سعدآباد برای شرفیابی خودم آمدم. مقدار زیادی دستخط خارجی بود 
توشیح فرمودند. 

گزارش قابل توجهی سفیر آمریکا در ی به یادشاه آردن داده بود (معلوم است در 
قبال سوالاتی که پادشاه اردن از او کرده است). سفیر آمریکا بنابر جریان اداری که باید 
سفرای یک منطقه از کار هم مطلع باشند. آن را دریافت کرده بود. محرمانه به من داد که 
به شاهنشاه تقدیم کنم و البته تقاضاکرده بود که یادشاه اردن از جریان ۰ آگا گاه نشود (بدیهی 
بود که نباید بشود). باری شاهنشاه به دقت ملاحظه فرمودند. ۱ 

بعد گزارشی ۷ ز [جمشید قریب] سفیر شاهنشاه در آنکا رارسیده بود که استدعا می‌کرد 
زودتر بازدید رئیس جمهور ترکیه را پس بدهند و تا اندازه([ای] از گرایش < چپ ترکیه و 
مخالفت شدید با آمریکابکاهند. شاهنشاه فرمودند: حرف بدی نزده ولی قبللا باید بنینیم 
۱ بالاخره کنگره آمریکا [تحریم ] هه اسلحجه ر برمی‌دارد با نه (سنا برداشته حالا 

بعد من مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. از جمله ترتیب گردش بعدازظهر 
شاهنشاه را هم دادم با آن که جلسه شورای اقتصاد در پیشگاه مبارک بود و سفیر آمریکا 
هم باید شرفیاب می‌شد. فرمودند: یک ساعتی وقت دارم. می‌خواهم وقت بگذرانم. عرض 

کردم: آمشب که بیکار هستید. فرمودند: امشب خواهرم فاطمه لطف کرده برای آن که تنها 


و 1 ۹" یادداشتهای عَلَم (جلدپنجم) 


نباشیم. ما را به شام دعوت کرده‌اند! من خندیدم شاهنشاه هم خندیدند. 

بعدازظهر تمام کار کردم. با آن که هوا به شدت گرم بود ناچار برای شرکت در جشن 
سفارت واتیکان رفتم چون در جشن ۴ آبان. همه وزرای واتیکان شرکت کرده بودند. 
مجموعاً یک ساعتی گرما خوردیم و برگشتیم 


سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۵۴ ۱ 

صبح امروز پس از آن که یک عده شکست خورده و شاخ شکسته و شاکی را را 
انداختم به دفتر سعدآباد رفتم. آن جا هم چند نفری را پذ یرفتم. بعد شرفیاب شدم.. 

شاهنشاه سر حال بودند. عرض کردم: به دیدن والاحضرت همایونی در باغ رود 
نیشابور» اردوی پیشآهنگی» تشریف نمی‌برید؟ فرمودند: وقتی نداریم. عرض کردم: 
جمعه چه طور است؟ فرمودند: می‌خواهم جلیکوپترهای سیکورسکی ر اکه می‌خریم آن 
روز معاینه کنم. ۱ 

قدری مسائل خودمانی و خصوصی صحبت شد. شاهنشاه را خنداندم راجع به 
سناتورهای انتصابی عرایضی کردم. فرمودند: متأسفانه چهره‌های تازه[ای] نمی‌توانیم 
بیاوریم» مگر یکی دو نفره چون جا و محل نداریم و این شاخ شکسته‌های موجود در ذمه 

ما وگردن ما هستند. عرض کردم: اگر ممکن می‌شد جای آنها اشخاص مردم پسندتری 

می‌گذاشتیم بهتر بود. فرمودند: البته بهتر بود» ولی با اینها چه کنم؟ پیرمردها آن قدر 
علاقمند به این کار هستند که اگر سناتور نشوند از غضّه خواهند مرد! بعد یک نفر از وکلا را 
که شکست خورده. خودم پيشنهاد عرض کردم: (چون مورد مرحمت شاهنشاه هم 
هست). فرمودند: متأشفانه وزن سنا را ندارد. البتّه من هر کاری می‌توانم بکنم» کسی ایراد 
نمی‌کند. ولی خودم باید رعایت نظر مردم را بکنم. واقعاً شاهنشاه بزرگی است خدا 
عمرش بدهد. بعدها قدر او معلوم خواهد شد. 

عرض کردم: در شهر شایع شده که خانه‌ها ی خواهند شد و مستأجرین هم صاحب 
خانه اجاره‌ای خود خواهند شد. فرمودند: البِتّه این مزخرفات را خرابکاران به دهن مردم 
می‌اندازند. بگو به یک صورتی دولت یا جرائد تکذیب بکنند. ۱ 


یادداشتهای علم سال بثینا و # " ۱ ۱۶۱ 


یت شنت یی ان مق اقا بای 
خودم در منزل کار کردم فقط بهمناسبت جشن استقلال به سفارت کاناد رتم 
(چون ناچار از عمل مقابل بودیم.) 


چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. بحمداللّه شاهنشاه بسیار سر کیف بودند و می‌فرمودند که به کلی 
حالت ضعف من مرتفع شد. عرض کردم: الحمدالله! چه کار کردید که این حالت مرتفع 
شد؟ فرمودند: ویتامینهای ب قوی خوردم. عرض کردم: اگر من بخورم به کلی تنم جوش 
می‌زند 9 بیچاره‌ام می‌کند. در این ضمن والاحضرت همایونی ۲ باغ رود نیشابور اردوی 
پیش‌آهنگی. تلفن فرمودند. شاهنشاه خیلی خوشحال شدند. والاحضرت خیلی اصرار 
فرمودند که اعلیحضرت همایونی آن جا تشریف ببرند. فرمودند: کار زیاد دارم نمی‌توانم 
بیایم. بعد که گوشی را گذاشتند باز مذتی به تعریف از والاحضرت همایونی گذشت. 
فرمودند: ماشاءاللّه پسر بزرگی شده. همین قدر که به فکرش می‌رسد به من تلفن بزند 
برای این سن او خیلی عالی است. فرمودند: همه چیز او را باید کم کم تحت نظر خودم 
عشق بازی و این حرفها نشود. عرض کردم: کاملا صحیح است. 

دکتر [محمّد | باهری معاون کل دربار شاهنشاهی توشط من عرض کرده بود دولت 
اعلان کرده که شصت ملیون تومان می‌خواهد صرف [آموزش] 60102107 سیاسی 
داهویا هکت وه انم رت آنها ابه ان مدای تیار ان هید میس وه 
ی وه ۳ د:به من که نگفتهبودند. ولیبگو خود باهری که در 
۱ ۳ دم: چند روز درگر ۳ رت سالگره ات اعلیتخضرت رضاشاه کب اس 
بعد سالروز کودتای سوّم اسفند بعد تولد اعلیحضرت رضا شاه کبیر و ما همه اینها را از 
ور تا تن ی ی ی ریوب ی 


۲ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


تولد باشد. چون همه چیز از آن منبعث است. بقیّه را برای مردم و دولت حذف کنید. دربار 
و ارتش اگر بخواهند البته سالگرد وفات و کودتا را یادبود بگیرند عیبی ندارد. 

راجع به سلامتی خودم عرض کردم که اگر اجازه فرمایید سری به پاریس بزنم. 
فرمودند: قطعاً بروا چرا این قدر تأخیر کردی؟ عرض کردم: چون واقعاً هیچ ارزشی برای 
خودم قائل نیستم. اگر مُردم هم مُردم. شاهنشاه سلامت باشند. فرمودند: این طرز فکر 
صحیح نیست زودتر برو 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله مخبر نظامی نیویورک تایمز 
آمریکا را برای یک ساعتی پذیرفتم و وضع ایران را برای او تشریح کردم. روی هم رفته 
بای گفت آمریکاییها خیلی خر هستند و به هیچ وجه به مسائل اساسی توجّهی ندارند و 
روزنامهنویسهای آنها هم بیشتر مایلند مسائل [مبتذل] " را مورد بحث قرار دهند. 

سر ناهار که پرنس فهد ولیعهد و همه کاره عربستان سعودی با همراهان» پرنس 
سلطان ابن فیصل وزیر خارجه " (برادر فهد). زکی یمانی وزیر نفت و کمال ادهم رئیس 
سازمان امنیّت آنها شرفیاب بود رفتم. قبلابرای مذا کرات شرفیاب شده بود که من نبودم 
ولی نخست وزیر و وزیر خارجه ما حضور داشتند. 

سر ناهار مسائل مهمّی که مورد مذاکره قرارگرفت یک وضع لیبی و دیوانگیهای 
مزاحم قذافی در لبنان و مصر و غیره بود و بعد وضع ترکیه که اگر به این صورت به طرف 
چپ تمایل شود (چنان که اجویت نخست وزیر سابق در یک میتینگ عظیم مردم را 
" تحریک کرده است و البته اتف و [تحریم ] 6۳0027820 اسلحه از طرف کنگره آمریکا 
بوده است) حتّی الامکان ایران و عربستان سعودی باید مداخله کنند و جلوی اين گرایش 
را بگیرند (اين پیشنهاد شاهنشاه بود که البته همه تائید کردند). بعد صحبت از اتمی 


۱- در یادداشت ببانال» نوشته شده است. 

۲- سلطان, برادر فهد بود. فیصل فرزندی به اين نام نداشت. در صفحه‌ی بعد نیز این اشتباه تکرار شده است و چون در 
آن جا گفت و گو از فهمیدگی این شخص می‌شود باید به احتمال قوی سعود الفیصل (فرزند فیصل) باشد که فارغ 
التَحصیل دانشگاه پرینستون است. در آن تار یخ قائم مقام وزیر نفت بود و چندی بعد وزیر خارجه شد. ابراهیم کمال 
ادهم. دائی سعود الفیصل است. 


یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ ۳ تک ۶۳ 


شدن کشورهای ایران و عربستان سعودی شد" و شاهنشاه برنامه‌های اتمی دراز مت و 
وسیع ما را تشریح فرمودند. عربها هم گفتند ما فعلاً[نیروگاههای اتمی] را می‌خواهیم 
امتحان بکنیم. بعد صحبتهای استراتژیک در مورد مدیترانه شرقی و کانال سوئز و 
اقیانوس هند و خلیج فارس پیش آمد و تسلط شوروی بر این سیاست که با باز شدن کانال 
سوئز پایگاههای موشکی خودش را در سومالی به طور قطع تقویت خواهد کرد و در لیبی 
ممکن است پایگاههای دریایی دست و پاکند و می‌کند [و] در مدیترانه و اقیانوس هند و 
اقیانوس کبیر قوای دریایی خویش را به سه برابر افزایش داده است. در حال صلح آن قدر 
اسلحه ذخیره دارد که به هر کشوری بخواهد می‌تواند از [انبار] 06001 اسلحه بدهد. نه از 
کم کردن اسلحه ضروری برای قوای خودش. بر خلاف آمریکا که در حال صلح این قدر 
اسلحه در اختیار ندارد. مثلاً شوروی در سال ۳۴ هزار تانک می‌سازد و آمریکا ۳ هزار. البتّه 
در موقع جنگ چیز دیگری است و آمریکا فوری می‌تواند خودش را برساند ولی حرف بر 
سر این مسئله است که جنگهای آمروزی دیگر نمی‌توانند طولانی باشند به خصوص اگر 
اتمی بشوند. از این مقوله بسیار صحبت شد. پرنس فهد را خیلی مرد روشنی نیافتم. 
برعکس برادرش فیصل وزیر خارجه! خیلی وارد بود و البته در جواب این مسائل که تمام 
اعلیحضرت همایونی می‌فرمودند او و همچنین کمال ادهم اظهار عقیده می‌کردند. بقیه 
که خیلی کارشان خراب بود. در مورد نفت و ذخاثر آب عربستان سعودی هم زکی یمانی 
حرفی می‌زد» من جمله اين که در عمق هزار متری در تمام سطح عربستان سعودی یک 
دریای آب است منتها در بعضی نقاط شیرین و در بعضی نقاط بسیار شور هستند که قابل 
۱[ 
بعد از ناهار من مرخّص شدم. ترتیب گردشهای شاهنشاه را دادم.بعد با اشرف مروان 
یم اسان ات مش کش فانک قد ملاعات کومسطالب سین مسا 
خاورمیانه مذاکره کردیم. یک مطلب مهم که به من می‌گفت این بود که خبر داد لیبی 


۱- منظور استفاده از نیروی هسته‌ای برای تولید برق است. 
۰ پانویس پیشین در مورد سعود الفیصل. ۱ 


۱۶۴ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


اسلحه‌ای را که از شوروی می‌گیرد. محرمانه به ترکیه می‌فروشد یا می‌بخشد. و اين کار 
البته به ابتکار روسها انجام می‌شود» چون نمی‌خواهند در قبال آمریکا مستقیماً اسلحه به 
ترکیه بدهند. این هم که ترکها این قدر مطمئن در قبال آمریکا جبهه آرایی کرده‌اند بر 
سر این است. بعد از آن با یک دختر خانم ایرانی دو ساعتی ملاقات کردم. بد نبود. 

سر شام رفتم. مطلب مهمّی نبود. فقط اعلامیّه تشریف فرمایی علیاحضرت شهبانو را 
به مایو کلینیک که با [ظرافت] 112006 باید گفته می‌شد به عرض رساندم» تصویب 
فرمودند. توله سگ [دانمارکی] 122۳6 شاهنشاه که بسیار بزرگ شده میز شام را تمام به 


هم ریخت و همه ما را بسیار خنداند. 


پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۴ 

صبح زود به بازدید وسائل امنیّتی گارد شاهنشاهی رفتم. از لحاظ [رادیوآ کتیویته] 
۲201020۵ اینها آخرین وسائل کشف شده در دنیا می‌باشند. چون حالا بااتشعشعات 
رادیوا کتیو ممکن است چه به فوریّت و چه به تدریج به آسانی کسی را کشت. چنان که 
درباره ژنرال دوگل در فرانسه یک بر این امر کشف شد که می‌خواستند با این وسیله او را 
بکشند. باری از لحاظ شاهنشاه و خاندان سلطنت (آنها که در محوطه کاخ هستند) خیال 
ما راحت است و همه جور امتحان دائماً می‌شود. چه از لحاظ مواد غذایی و چه از لحاظ 
مواد پوشاکی و مسکن. ولی در کشور بزای عامّه مردم يا برای شخصیتها چنین وسائلی 
موجود نیست. به خصوص که مقدار زیادی پلوتونیوم در داخل کشور هست و ممکن است 
خطرات بزرگی تولید کند. افسر ضت اطلاعات گارد به من می‌گفت مقداری از این ماذه 
تولید کننده رادیوا کتیو (در دستگاههای دولتی) به سرقت رفته است. " نمی‌دانم چه 
اندازه درست باشد. 


بعد شرفیاب شدم. بیشتر کارهای جاری بود. منجمله دعوت رئیس کشور موریتانی از 


۱-پلوتونیوم که مصرف نظامی دارد و گاهی نیز به عنوان سوخت در پاره‌ای از انواع رآأکتورها به کار می‌رود. در ایران اصلاً 
وجود نداشت. گزارشی که در این زمینه به علم داده شده. ساختگی و برای بازار گرمی‌ست. شاه به احتمال قوی» هیچ گاه 
در معرض خطر رادیوآکتیو نبود (توضیح اکبر اعتماد» رئیس وقت سازمان انرژی آتمی ایران؛ به ویراستار). 


بادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ اه ۱ ۶۵ 


شاهنشاه که توشط دفتر مخصوص رئیس جمهور که پیش من آمده بود به عمل آمده 
۳ او سياست خودش را درباره صحرای مغرب نیز شرح داده بود که ما فقط استقلال 
صحرا ر می‌خواهیم. شاهنشاه فرمودند: این «فقط) ر خیلی ساده می‌شود گفت. » ولی 
برای ما معلوم نیست که به این سادگی از این سیاست پشتیبانی کنیم. چون نمی‌دانیم با 
سیاست کشور مغرب چه برخوردی ممکن است پیدا بکند. عرض کردم: گویا با مغرب 
برخوردی ندارد. فرمودند: با اسپانی چه طور؟ عرض کردم: قطعاً خواهد داشت. فرمودند: 
به هر صورت این بیجاره‌ها کشور بسیار ضعیفی هستند. . قبلاً (استعمار] صعنامنده‌امه 
فرانسه و اخیراً هم خشکسالی پدر آنها را درآورده. جواب گرمی برای او تهیّه کنید و 
دستی هم به سروروی این رئیس دفتر بکشید. عرض کردم: اتفاقا بیچاره پنج روز در 
تهران سرگردان مانده و وزارت آمور خارجه او را راهنمایی درست نکرده است که پیش من 
بياید. فرمودند: مسئولین امر را به شدت تنبیه کنید. 

عرض جاری دیگرم در خصوص رنگ هواپیمای مشقی والاحضرت همایونی بود که 
نیروی هوأیی استدعا کرده بود به رنگ هواییمای نظامی درا بد. معلوم بود شاهنشاه در 
این خصوص با والاحضرت همایونی صحبت کرده‌اند و نتوانسته‌اند ایشان را متقاعد 
بکنند. چون فوری جواب فرمودند: هواپیماهای مشقی نظامی را به رنگ هواپیمای 
ولیعهد بکنند که همه یک جور بشود. از این جا معلوم می‌شود که تا چه اندازه خاطر 
ولیعهد راگرامی می‌دارند. 

بعدازظهر وزیر دفاع مصر دیدنم آمد» ژنرال محمد الجمسی مرد واردی است. سابقا 
می‌بیند. ۱ ی رن ۳ ای 
۱ صحبت کردیم. در مصر با او آشنا شده بودم. ۱ 

بعد فرستاده رئیس جمهور موریتانی را پذیرفتم. دستخط مبارک همایونی را به او 
دادم و هد یه هم به او دادم. بی‌نهایت خوشحال شد. شب تمام در منزل کا کردم تا حالا که 


۶۶ یادداشتهای علم (جلد پنجم) 


درجه هستند. فقط یک باد جنوب شرقی ملایم گرمای کویر را به تهران می‌آورد. 


حمعه ۱۲ تبر ۱۳۵۳۴ 
تمام در منزل ماندم و کار کردم. فقط یک دفعه با شاهنشاه با تلفن صحبت کردم که 


شنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۵۴ 
صبح سفیر جدید نروژ شرفیاب شد و اعتبارنامه تقدیم کرد. نمی‌دانم به چه علّت 
اوقات شاهنشاه تلخ شد و بعد از مرخص شدن سفیر نروژ مقدار زیادی به رئیس تشریفات 
پرخاش فرمودند که هر روز بامبول جدیدی می‌زنید و قرتی بازی در می‌آورید. نفهمیدم 
سر چی بود. من پس از مرخضی سفیر نروژ به دفتر خودم در کاخ سفید رفته بودم و سر راه 
شاهنشاه نبودم که بشنوم. بعد شنیدم که پرخاش فرموده‌اند. چون خیلی گرفتاری 
داشتند. منجمله سفیر آمریکا در انتظار شرفیابی بود. فقط دو سه دقیقه شرفیاب شدم. 
مطالب خیلی فوری را عرض کردم که عبارت از توشیح چند دستخط خارجی بود. برای 
یک دوست خودم وساطتی کردم. نفهمیدم قبول شد يا نه. از یک عمل من شاهنشاه 
اظهار کمال رضایت فرمودند که موجب سربلندی و افتخار شد. بالاخره صداقت و راستی 
کار خودش را می‌کند. به قول مرحومه مادرم گو کوه تا به کوه مخالف سوار باش. بعد 
مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم و به سفارت آمریکا برای جشن استقلال آنها رفتم. 
بعدازظهر تمام کار کردم. 
سر شام رفتم. به عرض مبارک رساندم دولت عراق تضییقاتی برای علمای شیعه 
فراهم کرده, علمای تهران و ایران می‌خواهند عکس‌العمل نشان بدهند. با روابط جدید ما 
با عراق. چه قدر پیش بروند خوب است؟ تأمَلی فرمودند و فرمودند که فردا خواهم گفت. 
مصاحبه علیاحضرت شهبانو را با روزنامه واشنگتن استار به عرض رساندم. عرض 
کردم: بسیار خوب است. اجازه فرمایید منتشر شود. فرمودند: بشود. مصاحبه خودشان را 


یادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱:۷ 


با [ادوارد]" سابلیه به عرض رساندم. بسیار خوب بود. عرض کردم: افسوس رادیو به 
اختصار منتشر کرد. فرمودند: بگو دوباره به تفصیل بگویند. 

ما دنر ما و دیا خفن کشت وه کار کقف تا الا که تس ات آزیک: 
البتّه حالا دستگیر خواننده عزیز می‌شود که آمدن امیر فهد به ایران در خیلی مسائل 
مفید بود از جمله هم‌آهنگی در اوپک که من بریده‌های جراید خارجی را این جا 
می‌گذارم.؟ ۰ 


یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۵۴ 

صبح پس از راه انداختن مشتریان هر روزی شرفیاب شدم. به عرض مبارک رساندم که 
والاحضرت همایونی فرمودند: در مراجعت از اردوی پیشآهنگی نیشابور دیگر به حرم 
مطهّر حضرت رضا مشرّف نخواهم شد ولی والاحضرت علیرضا و فرحناز که هنگام ورود 
مشرّف نشدنده مشوف می‌شوند. همین برنامه خوب است یا والاحضرت همایونی قطعا 
۳ 17 

عرض کردم: دیروز بیچاره [هرمز ] قریب (رئیس تشریفات که دیروز فحش خورد) 
تقصیری نداشت. فر مودند: جه طور تقصیری نداشت؟ من با آن که چندین دفعه گفته‌ام 
همه اعضای میسیون را یک دفعه وارد اطاق بکنند باز هم این دفعه آنها 1 پشت در فرار 
دادند. عرض کردم: چنین چیزی نبود. فرمودند: همین طور بود. عرض کردم: خیر قربان 
چنین چیزی نبود و همه وارد شدند. حتی من وقتی برحسب آمر مبارک اشاره کردم که در 
را بازکنید آن نفر دوم که جلوی در ایستاده بود خیال می‌کرد به او اشاره می‌کنم که خارج 
شود خیلی دستیاجه شده بود. ماشاءاللُه آن قدر شاه به این عظمت و قدرت با انصاف 
هستند که فرمودند: پس چشم من اشتباهی دید و خیال کردم بقیّه میسیون را پشت در 
گذاشتند و در را بستند. ولی به هر حال دیروز روز عصبانیّت شاهنشاه بود و من می‌دانم 


۱- ادوارد سابلیه (5201167 ۳00۳۷270) از روزنامه نگاران معروف لوموند. متخصص خاورمیانه و از دوستان هویدا بود. 
۲- بریده‌ی روزنامه‌ها درباره‌ی میزان افزایش آینده‌ی بهای نفت است که در هنگام سفر شاهزاده فهد به ایران مورد 
توافق دو کشور قرار گرفته است. 


1۸ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


لش چیست ولی هیچ کس دیگر نمی‌داند ۱ 

مقاله[ای] از مجله [ا کونومیا] 00005۳02] به نظر مبارک رساندم که پیش‌بینی می‌کرد 
[علت] این کمی مصرف نفت در دنیا و تقلیل استخراج اوپک این است که کشورهای . 
صنعتی مصرف کننده از نفت ذخیره سه ماهه [خود] دارند مصرف می‌کنند تا ممالک 
تولید کننده را از کمی فروش بترسانند واز ترقی قیمت جلوگیری کنند. فرمودند: این 
احمق‌ها نمی‌دانند که ممکن است ما بفهمیم و اینها دو ماه دیگر خودشان به زرحمت 
می‌افتند؟ ۱ 

در مورد بودجه دربار عرض کردم مکزراً امر فرمودند: بودجه را [متوزم] 007116 نکنید. 
ما هم نکردیم. حالا از بودجه بی نهایت فشرده ما به عنوان صر فه‌جویی دارند در سال ده 
ملیون تومان کم می‌کنند و اين تمام حقوقات و اضافات قانونی است که توقیف می‌شود. 
فرمودند: فوری ابلاغ کنید که این کار غلط است. من باید در این جا بنویسم که دولت آن 
قدرگشاد بازی کرد و عدم پیش‌بینی به خرج داد که با تقلیل حدود هشتصد هزار بشکه در 
روز از تولید نفت تمام چرخهای کشور خوابیده و کار کشوری که هزارها ملیون دلار به 
کشورهای خارجی قرض داده است به جایی رسید که بودجه خودش را نمی‌تواند تأمین 
کند. خیلی مضحک است. البتّه این گرفتاری موقتی و تا خاتمه امسال پیشتر نمی‌تواند 
باشد. به این جهت می‌گویم مضحک است و نمی‌گویم تراژیک است. با وصف این 
شاهنشاه بزرگ ما با سعه صدر انها را تحمّل می‌کنند. واقعا مرد بسیار بزرگی است که 
بعدها تاریخ باید درباره او قضاوت نماید. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. 

بعدازظهر قرر با یک دختر خانم انگلیسی داشتم. ایشان را دیدم ولی به قدری هواگرم 
بود که با هم نشستیم و آبجوی خنک خوردیم و غیر از این هیچ اقدامی امکان نداشت. 

سر شام نرفتم. در منزل ماندم و کار کردم. حالا هم نصف شب است. امروز تهران ۴۳ 
درجه سانتیگراد است و گویا از بندرعباس شش درجه گرمتر می‌باشد. 


پاد‌اشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ ۹ ۶۹ 


دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. ابتدا درباره رنگ هواپیمای والاحضرت همايوني عرض کردم که 
فرمانده نیروی هوایی عرض می‌کند چون جریان راکه به عرض می‌رساندم احساس کردم 
که موافقت فرموده‌ند. در همین چند روزه غیبت معظم له هواپیما را به رنگ ارتشی در 
آوردم. حال اگر امر می‌فرمایید. عوض کنم. فرمودند: خیر. دیگر همین خوب است. 

عرض کردم: اردشیر زاهدی که در مکزیک هم [آ کرد یته] 200۲6416 می‌باشد برای 
آمدن رئیس جمهور مکزیک [یه ایران] بیآید؟ فرمودند: نه اگر بیآید برای خیلی جاها 
منجمله محل نشستن خودش سرمیز و هزار چیز دیگر بی‌ربط شلوغ می‌کند. لازم نیست. 

مسیو لاسردا" برزیلی که مهماندار شاهنشاه در ریودوژانیرو بود به ایران آمده و مورد 
مرحمت هم هست. استدعای شرفیابی کرده و هدیه‌ای تقدیم کرده بود. فرمودند: نه من 
او را می‌بینم و نه لازم است تو را ببیند. چون مخالف رژیم فعلی برزیل می‌باشد. فقط یک 
هدیه به او بدهید و از هدیه[ای] که آورده تشگ رکنید. من مکزّر نوشته‌ام: الملک عقیم. 

اجازه مرخصی خودم را برای چک آپ گرفتم و عرض کردم: اگر سرطان گرفته باشم 
شاید از پاریس به آمریکا بروم و اگر نگرفته باشم بر می‌گردم. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: 
مثل این است که در مورد ذکام " حرف می‌زنی. عرض کردم: مثلی است معروف که آدم 
ترسو هزار بار می‌میرد و غیرترسو فقط یک بار. من فکر می‌کنم از طبقة دوّم باشم. به 
علاوه دیگر به‌زندگی خودم هیچ اهمَیّتی نمی‌دهم و تنها اهمَیْتی که به آن می‌دهم. این 
است که شاید احیاناً خدمتی بتوانم به شاهنشاه بکنم و دیگر هیچ. بنابراین چند سال 
پیش و پس به نظرم تأثیری ندارد. 

باز احساس کردم شاهنشاه را متأثر کرده‌ام. صحبت را به مسائل خودمانی کشیدم و از 
دخترها صحبت کردم. فرمودند: چیز عجیبی است که این مسئله دختربازی ما هر ساله 
در تنزل است و هر سال از سال قبل دخترهای بدتری داریم. عرض کردم: من در این 


۱ کارلوس لاسردا 0 » نو پیسنده» » روزنامه‌نگار و از شسباست پیشگا 1 و از ۱ نا 
۵ حاکم ایالت گوانا بارا (۲2020872)) بود. ۱ 


۲- [نگارش این واژه در متن اوَلیّه هم همین است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۱۷۰ یادداشتهای عَلم (جلد پنجم) - 


مسئله تردید دارم. ولی یک مطلب مسلّم است و آن این که شاهنشاه هر ساله پیرتر و 
بالنتیجه مشکل پسندتر می‌شوید. بعد پشیمان از این جسارت شدم. ولی شاهنشاه 
خیلی با شوخی و خنده تلقی فرمودند و فرمودند: ممکن است. راست می‌گویی. عرض 
کردم: به علاوه تعداد هم زیاد شده و ممکن است به قول فرانسویها دچار..." شده باشیم. 
فرمودند: خوب. چه باید کرد؟ من اگر همین یک تفریح رانداشته باشم که سکته می‌کنم. 
عرض کردم: کاملا حق با اعلیحضرت همایونی است و تمام رساء و مردان بزرگ ناچار باید 
یک [سرگرمی] 150720110۳ کامل داشته باشند که به نظر من فقط از راه زن میسّر است 
وگرنه ممکن است [بی رحم] 061 هم باشند (باز جسارت کردم). به این جهت من خیال 
می‌کنم هویدا نخست وزیر که عنین است باید باطناً مرد خطرناکی باشد. فرمودند: 
نمی‌دانم» ولی خودش را باکارها بسیار مشغول [می]دارد. عرض کردم: این خطر بزرگتری ‏ 
است,زیافقط نت جاطلبی این نقیصه وا جبرانمی‌کند و برایچاءطلبی. انسان 
می‌تواند همه کاری بکند و می‌کند. دیگر شاهنشاه چیزی نفرمودند. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر هم تمام کار کردم. 

از اخبار مهم جهان کنفرانس امنیّت خلیج فارس است که به زودی در یکی از 
کشورهای ساحل خلیج فارس تشکیل خواهد شد و عراق هم در آن شرکت می‌کند و 
خط اصلی آن برکنار نگاهداشتن قدرتهای بزرگ از نفوذ در داخله خلیج فارس می‌باشد. 
این هم از ابتکارات و فتوحات بزرگ شاهنشاه است. 


سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۵۴ 

امروز صبح شرفیاب شدم. بیشتر کارهای جاری بود. فقط در آخر شرفیابی فرمودند: 
دیشب هنگام گردش, ولیعهد قدری مزاحم شد. می‌خواستم تنها بمانم» چند دفعه تلفن 
زد. عرض کردم: امر می‌فرمایید تذکری بدهم؟ فرمودند: نه!بالاخره پسرء آن هم ولیعهد. 
حق دارد به پدرش تلفن کند. 


۱- سه کلمه به فرانسوی ناخواناست. 


بادداشتیهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱۷ 


قرصها را روزی سه عدد یا دو عدد میل می‌فرمایید؟ فرمودند: دو عدد. عرض کردم: به 
زودی انشاءاللّه یک عدد خواهد شد (چون فوق‌العاذه مضعف ! هستند). 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بر پدر این انتخابات لعنت که پیش و بعد 
از ام در دسر دارد. حالا سناتورهای یت حورده سر وقت می‌أیند» می‌خواهند 
[امیر حسین] خزیمه علم که در خراسان بود و حسب‌الامر همایونی دنبال انتخابی کرمان 
رفت و خوشبختانه موفق شد و یک انتصابی شیراز هم مرحوم علیقلی هدایت که فوت 
کرده است. همین دو جای خالی هست و علاوه بر شکست خوردگان این دوره (۲۰ نفر) ۱ 
در انستخابات ٩۰۰‏ نفر داوطلب دیگر و این نهصد نفر همگی جای این دو نفر را 
می‌خواهند. الیته بعضی‌ها می‌خواهند که یک عده را ما کنار بگذاریم 9 انها ر جای ازها 
هستند و باید کنار بروند خیلی خیلی محرمانه به ما می‌دهند. واقعاً قشر بالای جامعه ما 
آفسد التاس هستند. بر خلاف مردم کوچه و بازار و دهات که بسیار عالی می‌باشند. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. دوباره عریضه عرض کردم که این عکس 
علیاحضرت شهبانو را که اردشیر فرستاده بود چاپ شود. جلویش راگرفته‌ام. اطلاعً 

ی 1 ۲ 
عرض می‌کنم. نامه مهمّی از سفارت آمریکا رسیده بود آن را هم تقدیم کردم. 

بعدازظهر شاهنشاه برای [بازدید] هلیکوپترهای سیکورسکی جدید در این گرما 
تشریف بردند. من تمام کار کردم. ماشاء‌اللّه شاه قدرت عجیبی در همه چیز دارد. 

شب هم در منزل کار کردم. از اخبار مهم جهان نزدیک شدن نظرات مصر و اسرائیل 
1- [مَضعف: تست کتند هه ناتوان کننده. فرهنگ فارسی عمیلد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲-نامه‌ی سفارت آمریکا به همراه پیامی از کیسینجر درباره‌ی روابط آمریکا و ترکیه است که در آن هنگام به علت اشفال 
بخشی از قبرس به وسیله نیروهای ترکیه به سردی گراییده و کنگره‌ی آمریکا تحویل اسلحه به ترکیه را تحریم کرده بود. 
ترکها هم تهدید کرده بودند که آمریکا باید پایگاههای خود را از ترکیه برچیند. کیسینجر اظهار امیداوری کرده که کنگره با 


لغو تحریم موافقت نماید 9 امیدوار شنت ترکها نیز عمل عجولانه‌ای انجام ندهند و در این میان هر اقدامی که شاه پرای 
ارام کردن ترکها بکند. موجب سپاس خواهد بود. 


1۷۲ ۱ یادداشتهای عََم (جلد پنجم) 


است. همچنین رفتن رئیس الوزرای اسرائیل به المان برای ملاقات با کیسینجر در 


قوف 


چهارشنبه ۱۸ تبر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. فقط کارهای جاری را عرض کردم. مطلب مهمی نبود. عرض 
کردم: محل جمبوری پیش‌آهنگی در اصفهان که چند روز پیش امر فرمودید به مرکز 
اتمی داده شود" کار آنها را عقب انداخت ولی به فوریّت جای دیگر تعیین کرده‌اند. اما 
خرج آن در سه سال آینده حدود سیصد ملیون تومان خواهد شد. فرمودند: ابدا لازم 
تس میک هه الا الما ی ان ای ارفا نو و مهف 
به یک صورتی زیرش بزنید عرض کردم: گر ممکن باشد چشم» ولی فکر نمی‌کنم ممکن: 
بشود. اوقاتشان تلخ شد. عرض کردم: در کنگره پیش آهنگی امسال ولاحضرت همایونی _ 
باید شرکت فرمایند. فرمودند: مانع ندارد. 

عرض کردم: ملک حسین استدعا کرده چهارشنبه هفته آینده ۱۶ ژوئیه برای زیارت 
شاهنشاه به تهران بیأید. فرمودند: رئیس جمهور مکزیک این جا خواهد بود به هفته بعد 
بیندازید. عرض کردم: من همچو جوابی به سفیر اردن دادم. خواستم تائید آن را از 
شاهنشاه بگیرم. فرمودند: تأیید می‌کنم. بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. 


خبری از آمریکا رسید. دانستم مطایق میل شاهنشاه نیست زیر از این گونه 
عوام فریبیها خوششان نمی‌آید. بنابراین جلوی انتشار آن راگرفتم و مطلب را به عرض 
رساندم. جوابی که مرحمت فرموده‌اند نشان می‌دهد که هیچ راضی از انتشار آن نبوده‌اند. 


۱- منظور سازمان انرژی اتمی‌ست که با تأیید شاه تصمیم گرفته بود مرکز اداری و همچین پژوهشی خود را به اصفهان 
منتقل کند. از قرار, علم پشتیبان اختصاص زمین برای جمبوری پیشآهنگی بود. ولی شاه» پس از گفت وگو با دکتر اکبر 
اعتماد. رئیس سازمان انرژی اتمی. با درخواست او درباره تخصیص زمین به سازمان انرژی اتمی موافقت کرد (ن..ک 
«برنامه انرژی اتمی ایران» مصاحبه با دکتر اعتماد)» بنیاد مطالعات ایران» ص ۰۱۰۴-۱۰۶ واشینگتن (۱۳۷۶) ۱۹۹۷ 


بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ ث" ۱۷۳ 


ی وک 0 ۱ ۳ 

رت ی ری دستورر تاو تا 

می‌فر مودند. تین ۳۹ ۲۳ را 
هستند و به زنها تسلّط ندارند. اعلیحضرت می‌فرمودند مگر بابام که به شما قدرت نشان 
می‌داد چه می‌کرد؟ آبا شما را کتک می‌زد؟ علیاحضرت می‌فرمودند غلط می‌کرد. مگر 
چنین جرئتی داشت؟ خیلی خندیدیم. از این مقوله صحبتها بسیار شد. شب بسیار 
خوبی گذشت. از گرمی هوا هم شکایت بود که دوازده روز است گرمای تهران بالای چهل 
درجه است و هیچ وقت چنین سابقه نبوده. 


پنحشنبه ۱٩۹‏ یت 
دانشگاهیان به امتتیت وی شده وب ادن 
اموزگار (وزیر دارایی 9 وزیر کشور) تفسیم شده اتتت ایراد گرفته بودند که اف سار 
دسته‌بندی باید از داخل حزب شروع می‌شد نه این که یک دفعه دو جناح به قیادت دو 
نفر وزیر از بالا تعیین شود. و پیشنهاد کرده بودند که دانشگاهیان یک دسته به نام 
[هواخواهان اصالت عقل] 5اء18210021 به وجود بیاورند که بر حسب فرموده مکر 
شاهنشاه تابع هیچ [ایسمی] 190 نباشد. آ فرمودند: ابداً اجازه نمی‌دهم. اینها باید به یکی 
از دو جناح بپیوندند. منتها اگر زوری دارند خود جناح را در دست بگیرند و گر هم زوری 
ندارند که هیچ! عرض کردم: اراد دیگری هم دارند و آن این که این دو نفر خیلی معروف 
به نزدیکی به آمریکا هستند. حالا چرا هر دو باید در یک فرانت باشند. تأمَلی فر مودند و 
آردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکاء به خبرگزاریها گفته بود که شهبانو به منظور کمک مالی به معلولین و کودکان بیمار. 
یکیو از جواهرات خود را فروخته‌اند. شاه در زیر گزارش علم که کسب 7 است؛ نوشته 


۱ و هدفب 9۳ 0 در واقع این بود که زیر نام تازه‌ای» گروه بررسی مسائل ابران در پر تو انقلاب شاه و ملت 
(معروف به گروه آندیشمندان) به رهبری هوشنگ نهاوندی رئیس وقت دانشگاه تهران بتواند همچنان پا برجا بماند. 


۱۷۴ ۱ پادداشتهای عم (جلد پنجم) 


فرمودند که این را دیگر گه می‌خوردند. من بهتر می‌دانم یا آنها؟ عرض کردم: البته 
شاهنشاه, ولی به هر حال این طور کارهای اجتماعی که با روحیّه و احساسات افراد سر و 
کار دارد. این سوالات را پیش می‌آورد و من هم ناچارم خاطر مبارک را آگاه سازم. 
شاهنشاه. عاقل. عادل و باانصاف است. فرمودند: درست می‌گویی. اما ممکن است در 
طول زمان حل بشود. عرض کردم: مشکل به نظر می‌رسد. بعد فرمودند: مجموعاً از 
پیشرفت انتخابات را أً ن که باز هم مطایق میل من انجام نشد) و تشکیل حزب و 
جبهه‌بندی آن راضی هستم. عرض کردم: این انتخابات را که باید یک نقطه عطف مهخ و 
بزرگ در تاریخ ایران دانست. اما باید بسیار دقت بشود که کار خوب ضایع نشود و مردم به 
آن بگروند. ۱ 

بعد عرض کردم: عمله در ایران خیلی گران و کمیاب است. اجازه فرمایید بدبخت 
افغانها را که دسته‌دسته برای کار به ایران می‌آیند و م آنها را به زور ندارم و هزار زد و 
خورد بر می‌گردانیم» در ایران رسماً به کار بگیریم و استفاده کنیم. عمله ایرانی با روزی 
چهارصد ریال هم حاضر به کار نیست و آنها [با] روزی صد ریال حاضرند کار بکنند (البته 
حالا که اسم قاچاق روی انهاست. ولی اگر رسمیّت پیدا بکنند. توقع آنها چون تقاضا زیاد 
است بالا خواهد رفت). فرمودند: به هر حال در این زمینه فکر بکنید و گزارشی با 
ژاندارمری و ساوا ک به من بدهید. 

در این جا در خصوص زمان مصدّق و بدبختی‌های آن روز ایرانیها که من رت 
افتاده بودند مذا کره فرمودند که البته تمام صحیح بود. عرض کردم: خداوند هیچ کشوری 
را دچار مردم [عوام فریب] 16۳122080 ننماید که از وبا و طاعون هم بدتر است. فرمودند: 
همین‌طور است. در این جاصحبت خانم گاندی پیش آمدء عرضکردم: این زنکه هم یک 
بار دماگوژی کرد و حالاگیرکرده؛ پدرکشورش را هم در خواهد آورد. فرمودند: همین طور 
است ولی با وصف این بگویید جرائد ما خیلی اذیتش نکنند و دیگر او را یک دیکتاتور 
سیاه به قلم نیاورند. قدری مراعات کنند بهتر است» چون معلوم نیست اگر او از هند برود 
وضع هند بهتر از این بشود (خانم گاندی دیروز نماینده مخصوصی برای شرفیابی حضور 
شاهنشاه فرستاده و استدعای حمایت کرده بود). 


بادداشتهای علم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۱۷۵ 


در جزء کارهای جاری عرض کردم: این خانم... که حسب‌الامر علیاحضرت شهبانو 
مشغول دکوراسیون کاخهای نیاوران و سعدآباد و نوشهر می‌باشد. بسیار شلتاق می‌کند. 
من حسب‌الوظیفه باید خاطر مبارک را آگاه سازم که حذاقل 7/۵۰ گرانتر انجام می‌شود. 
به علاوه معلوم نیست این همه هواپیما که ما در اختیارش می‌گذاريم. از اروپا چه می‌آورد 
و به کجا می‌برد. خندیدند» فرمودند: علیاحضرت هر کس به ایشان نزدیک باشد هر کاری 
بکند عیبی ندارد ولی اگر در مورد شخص دیگری از خارج محیط خودشان سوءظن پیدا 
بکنند وای به حال آن شخص! عرض کردم: این درست. ولی تکلیف بودجه و کار ما 
چیست؟ فرمودند: آخر ما هم باید زندگی بکنیم. من خیال کردم فرمودند که خانم... هم 
باید زندگی بکند» به این جهت عرض کردم: اجازه فرمایید به او کمکی بکنیم و از اين وضع 
خلاص شویم. فرمودند: نفهمیدی چه می‌گویم. ما هم باید بتوانیم زندگی کنیم. آن وقت 
فهمیدم که می‌فرمایند خیال علیاحضرت را باید راحت گذاشت و اینها را هم گذاشت که 
هرگهی می‌خواهند بخورند تا شاهنشاه مصادف قرقر ‏ کمتری باشند. ماشاءاللّه از حوصله 
این مردبزرگ. 3 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. ترتیب گردش بعدازظهر شاهنشاه را دادم 
بعدازظهر تمام کار کردم. بعد یک ساعتی یک دختر ایرانی رادیدم. بعد حضور والاحضرت 
شهناز رسیدم. شب هم تمام کار کردم حالا نصف شب است. 


جمعه ۲۰ تیر ۱۳۵۴ تا چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۵۴ 

برای معاینات طبّی به پاریس رفتم. تحت نظر چهار پرفسور عالیقدر فرانسوی هستم. 
میلیز. امراض داخلی. ژان برنار,امراض خون, کاشن » جهاز هاضمه و یک پروفسور 
آمراض پوستی. سه روز در بیمارستان خوابیدم. امتحانات دقیقی شد» جز خستگی مفرط 
روحی و جسمی عیبی نداشتم. اطبّاء به من گفتند باید اسم تو را مرد پولادین گذاشت. 
۱-[در و( | 


هم این واژه با همین نگارش تکرار شده است. از آوردن توضیح مکرر خودداری خواهد شد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۰ -2 


۷۶ ۱ ۱ 5 یادداشتهای غلم (جلد پنجم) 


همین قدر که زنده هستی و باز هم می‌توانی با این فشار کار بکنیء باید شکر گزار خدا 
باشی. من هم که واقعاً تسلیم محض به رضای خدا و شاکر درگاه او هستم. غددی که در 
سینه پیدا شده معلوم شد سرطان ندارد. باز هم شکرگزار درگاه خدایم کرد. اما نمی‌دانم که 
میل دارم بمیرم یا زنده بمانم. خیلی عجیب است. ولی به هر حال شاکر درگاه 
خداوند هستم. 


پنجشنبه ۲۶ تبر ۱۳۵۴ 

شرفیاب شدم. شاهنشاه اظهار مرحمت زیاد فرمودند. به عرض مبارک رساندم که 
موضوع غدد جای نگرانی فعلانیست و قاعدتاً گفتند سرطانی نباید باشد. موضوع 
مقاومت بدن در مقابل دواهایی است که می‌خورم. بعد وضع اروپا را به تفصیل حضورشان 
صحبت کردم» از انفلاسیون و کنترل آن تا وضع پرتغال و ایتالی و انگلیس و خطری که به 
طور کلی اروپا را تهدید می‌کند و داوطلبی فورد برای ریاست جمهوری امریکاو فعلاً هم 
از همه خل هرارش 

عصری رئیس جمهوری مکزیک" به طور رسمی وارد شد ولی شام رسمی فردا شب 


مه 


۷ 


شنبه ۲۸ تیر ۱۳۵۴ 

صبح شر فیاب شدم. مقدار زیادی کار های ۷ 
ساعت طول کشید و باعث ناراحتی اشخاص شد که منتظر شرفیابی بودند. ولی در عین 
حال صحبتهای دیگر هم شد. از جمله وضع انفلاسیون اروپا و اين که مثلاً در انگلستان 
که انفلاسیون ۸۲۶ است. توسعه اقتصادی زیر صفر می‌باشد. در فرانسه توسعه اقتصادی 


۱- رئیس جمهور مکزیک در این تاریخ لوئیس آلوارس اچه وریا 721۳9۳۹۹ 5لتنآ) بود. 


بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱۷۷ 


در حدود صفره در آلمان شاید یکی دو در صد بالای صفر. فرمودند: این ایران است که 
توسعه اقتصادی در حدود ۳۰/ دارد که در دنیا بی‌نظیر است. عرض کردم: ۳۰/ که فکر 
نمی‌کنم ولی البته بالای ۱۵./ هم که باشد یک [پدیده] 00600۳606 اقتصادی است. 
2 1 مس اه ارات هس 
فرمودند: حالا نرخ‌ها را هم کنترل خواهیم کرد که گرانی بیش از ۵/ نباشد. عرض کردم: 
سا ]فتاه پوت انم هگ ایا کر کی نی زد 
طبیعته باید به نفس زدن بیفتد. فرمودند: با این وصف این کار را خواهیم کرد. عرض 
کردم: انشاءاللّه اعلیحضرت همایونی هر کاری را که تصمیم فرمایید انجام می‌شود. منتها 
ام قفاوم آ هام ردام بیرض کی کم که 
باشند این عرض را خواهم کرد. ولی ماشاءاللّه شاهنشاه آن قدر به این کشور علاقمند 
است که همه چیز را برای ایران بلاتر و والاتر از همه دنیا می‌خواهد. یعنی شعار ما ایان 
بالاتر از همه است (شعار آلمان هیتلری). حال اگر بر زبان جاری نمی‌کنیم مطلب دیگری 
یر کر دشعاا آغلب ایشا اب سنا ماب ی که دس توت 
شاهنشاه پیدا شده است قدر می‌دانند 9 دیگر غیرمحسوس مغرور شده‌اند. عرض کردم: 
در پاریس که بودم دو دانشجوی ایرانی در هتل به من مراجعه کردند و شکایت کردند با 
وصف آن که می‌گوییم ایرانی هستیم باز هم هتل‌چی پدرسوخته می‌گوید جا نداریم. 
شاهنشاه خیلی خندیدند و خوششان آمد. " . 

پیامی از کیسینجر دیروز رسیده بود آمروز جوابش را دیکته فرمودند. عرض کردم: 
موضوع اخراج اسرائیل از سازمان ملل توشط رأی [کشورهای] جهان سوم یک مسئله 


۱- رقمهای شاه در مورد رشد اقتصادی ایران و همچنین توزم» با واقعیّت همخوان نیست. در آمار رسمی. میزان رشد 
اقتصادی در سال ۱۳۵۴ در حدود ۳۰/ ذکر شده ولی در محاسبه‌ی آن به بالا رفتن چشمگیر بهای کالاها و خدمات 
وارداتی توجه نشده است. در آن سال نسبت مبادله‌ی [206 0۶ 161۳05] بازرگانی خارجی ایران سخت منفی‌بود و با 
در نظرگرفتن آن» میزان رشد در حدود ۸۱۰ می‌شد. قیمتهای داخلی نیز در این سال بیش از ۸۱۵ بالا رفت ولی آمار 
رسمی که از سوی بانک مرکزی تهیّه می‌شد. به جای منظور کردن قیمتهای واقعی. بر قیمتهای مصنوعی که از سوی 
دولت برای فروشندگان تعیین شده بود (و به هیچ‌رو نه مراعات می‌شد و نه می‌توانست بشود) تکیه داشت. بر پایه‌ی این 
آمار رسمی» نرخ توزم. همان‌گونه که دلخواه شاه بود» کمی بیش از ۸۵ از آب درآمد. 


۸ 5 یادداشتهای عَلَّم (جلد پنج) 


بغرنجی برای آمریکا می‌شود. به طوری که دیشب اخبار راگوش می‌کردم» رادیوی صدای 
آمریکا در شرح و تفصیل سیاست خارجی آمریکا می‌گفت اگر جهان سوم در این امر 
موفق شود. معلوم نیست آمریکا هم در سازمان ملل باقی بماند و من در اروپا که در 
بیمارستان به دقت جرائد خارجی را می‌خواندم. احساس می‌کردم که این دردسر بزرگی 
برای آمریکا خواهد بود. فرمودند: نمی‌دانم» هیچ بعید نیست اصولاً آمریکا میل نداشته 
باشد که از سازمان ملل خارج شود. چون طرفی که از عضوبت خود نمی‌بندد. هم باید به 
جهان سوم کمک کند و هم فحش بخورد. عرض کردم: این درست است ولی این جا 
پرستیژ بین‌المللی آمریکا در معامله است. بعد معلوم نیست روابط امریکا با اعراب چه 
می‌شود. فر مودند: اصولا آمریکا [انزواگرا] )1501200 بود. عرض کردم: بعد از جنگ اوّل 
هم همین مسئله پدر آنها را در آورد» یعنی دنیا را ول کردند که انگلیس و فرانسه بین خود 
تقسیم کنند» حالا هم اگر ول کنند دشمن گردن کلفت آنها شوروی و بعد هم چین همین 
عمل را با دنیا خواهند کرد. ولی به هر حال جهودها در داخل آمریکا قدرت دارند و چون 
آمریکا را می‌چرخانند. امّا معلوم نیست کار به کجا بکشد. فرمودند: به هر صورت آمریکا 
حسابهای خودش را کرده. الا [آخودبسنده] 1ععقتللدو-/امه است. ثانیاً قدرت او که 
تغییری نمی‌کند. فقط درد سر آو کم می‌شود. عرض کردم: این درست است. اگر دشمن 
نمی‌داشت. ولی کار امروز جهان با این وابستگی عجیب و غریب امور و کشورها به هم به 
نظر غلام کار را مشکل می‌کند. .. ۱ 

بعد در خصوص انگلیس باز صحبت کردیم که وضع [هرولد] ویلسون با قبول کارگرها 
به یک اضافه دستمزد شش لیره در هفته به طو کی خیلی بهتر شد. فرمودند: همین‌طور 
است ولی اصولاً این کشورها در حال نکبت و نابودی هستند. 

شرح سلامتی علیاحضرت ملکه پهلوی را عرض کردم. نامه‌[ای] از والاحضرت ریا 
رسیده بود تقدیم کردم که فوری با علاقه جواب فرمودند.! 

گزارشی رسیده بود که رادیو اسرائیل قبلا به جای خلیج فارس که هميشه می‌گفت. 


۱- نامه‌ی ریا؛ همسر پیشین شاه به دنبال این یادداشت آمده است. 


یادداشتهای عَلَمٍ سال ۱۳۵۴ . . ۱۷۹ 


فقط به کلمه خلیج اکتفا می‌کند. شاهنشاه خیلی ناراحت شدند. عرض کردم: بالاخره 
شاهنشاه هم که دائماً به آنها حمله می‌فرمایید. فرمودند: آخر کارهای آنها احمقانه و 
بی‌منطق است. عرض کردم: به هر حال باید به یک صورتی جواب حملات اعلیحضرت 
همایونی را بدهند. 

بالاخره دیدم شاهنشاه را زیاد خسته کردم. قدری راجع به خواتین صحبت کردم ولی 
در بین آن یک صحبت بی‌جایی کردم. آن هم برای این بود که کا رگذشته و تمام شده بود. 
عرض کردم: چندی قبل چنین پیش آمدی شد. من کار را تمام کردم. شاهنشاه بسیار 
ناراحت شدند. خوشبختانه تمام سابقه همراه بودء دادم ملاحظه فرمودند قدری راحت. 
سدند. 

قدری صحبت دزدیهای کلان شرکتهای خارجی شد که مثلاً شرکت نفت [اکزان] 
0 در ایتالیا ظرف ده سال ۴۰ ملیون دلار به ایتالیایها و احزاب سیاسی رشوه داده. 
فرمودند: حالا خبرهای بزرگتری است که حتی رئیس ستاد نیروی دریایی آمریکا 
10110 امتنع۸ که چندی پیش ما را روی کشتی 112 1640 ملاقات کرد معلوم 
می‌شود با تمام شرکتهای بزرگ زد و بند داشته و همچنین خیلی [از] ۳ رت 
آمریکا در پنتاگون. 

بعد من مرخص شدم. ... به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر [جمشید] آموزگار 
وزیر کشور رأ که مأمور جبهه ترقیخواه ۱ حزب شده در منزل ملاقات کردم.؟ او می‌خواست 
نظراتم را در زمینه حزب بازی بداند و عرایضی هم توشط من به پیشگاه مبارک بکند. 
گفتم خودت عرض کن بهتر است. اما یک نکته را صحبت کردیم که من توجّه نداشتم و 
آن این که از اعضاء سابق حزب ایران نوین در مجلس فقط ۴۲ نفر مجةدا انتخاب شده‌اند 
ز ۲۳۰ نفر وکیل که از اینها هم نصف دوستان من بوده‌اند که در حزب ایران نوین اسم 
نوشته بودند. اغلب کردها و آذربایجانیها و بلوچه. بنابراین حزبی که با آن اصرار و با پول و 
۱- نام این جناج پیشرو بود. نه ترقی خواه. 


۲- این دیدار به د تحواست ای اتخام شرد: علم به آموزگار یت نا او خواهد بود 1 
(گفت و گوی ویراستار با جمشید آموزگا یگ 


۸ 5 ۱ ۱ 5 یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


قدرت دولت خودش را به عنوان أکثریت بر مردم تحمیل می‌کرد چنین وضع مفتضحی . 
سر شام رفتم. عذه زیاد بوده نخست وزیر هم بود. صحبت مهمّی نبود. شأهنشاه قصه 


۰ ۰ 1 1 
ایرانیهای پاریس را که صبح من عرض کرده بودم. برای حاضرین فرمودند. 


یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۵۴ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری و فوری را به اختصار به عرض رساندم. منجمله 
بعدازظهر گردش می‌رویم. 

ناهار رئیس جمهور مکزیک. منزل سرکار فریده خانم مهمان بود. شاهنشاه و شهبانو 
رئیس جمهور مکزیک به افتخار شاهنشاه بود. باز هم سر شام نطق مفصلی کرد. شاهنشاه 


دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۵۴ 
رئیس جمهور با جرائد خارجی 9 داخلی مصاحبه فرمودند. مصاحبه شاهنشاه بسیار 
زدند (البتّه روی مسائل ناسیونالیستی)." بعد من در رکاب مبارکشان به سعدآباد رفتم. 
دستخطی یه پادشاه مسقط 9 عمّان ر توشیح قرمودند که این ۳ می‌گذارم. خواننده. 
بسیار خوب درجه اعتبار و مسئولیتهای ایران را درک خواهد کرد: ما در حقیقت یک 

۱-ن.ک. به یادداشت ۴/۴/۲۸ ۵..[منظور دو صفحه قبل و مطالب همین یادداشت است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲- شاه در این مصاحبه گفت: «ایران دیگر هرگز غافلگیر نخواهد شد و پیش از آن که خود را منهدم کنیم» می‌جنگیم. . 
ترجیح می‌دهیم کشورمان را از بین ببریم ولی به دیگران نسپاريم.» 


باه ۳ رب بادونیس) ناه ابر 4 

چا شطورّ بر نا طیم اف مسموق بت < سرضی) بر 
مست‌سل صام تاحی سا] و ومضره ولآ 
ومع ضایق میم مب محمل ۳ مره 
0 ماع سر مباسلب مصیره وکسوم 
هرا حباراست وارده سروک لء رتم ۲ اساتر) 
و ماه 1 ۳ 
موی همم لد وم نواعم مارب رز و 
امتطام تر جات عاصی دم ۱ 


۱۸*۳ ۱ 1 بادداشتهای علم (جلد پنجم) 


امپراتوری بسیار بزرگ هستیم که حرفش را نمی‌زنيم و این هم در پرتو عظمت فکر و روح 
۲ ۳ 
شاه اسنت: 

از گردش دیروز بسیار اظهار رضایت می‌فرمودند و من خوشحال شدم. بعد مرخص 
شدم به جشن سفارت بلژیک رفتم چون آنها در جشن فرخنده چهارم ابان تمام وزرا و 
نخست وزیر و وزیر دربار خویش را فرستاده بودند. 

بعدازظهر تمام در منزل کار کردم فقط قدری شناکردم. سر شب جوائز تنیس 
دیپلماتهای مقیم تهران را دادم. باز هم در منزل کار کردم. 


" سه‌شنبه ۲۱ تبر ۱۳۵۴ ۱ 

کارهای جاری منجمله کارهای آستا تن رای یا وروی رأابه عرض 
مبارک رساندم. این مسئله میدان بزرگی که دور صحنین و حرم مطهّر به وجود می‌آوریم 
مشکلات زیادی برای ما تولید کرده است. از همه مهمّتر این که لاشخورها که در اطراف ما 
هستند برای بلعیدن این کار بزرگ دهن باز کرده‌اند و از طرق مختلف حمله می‌آورند. 
فقط قدرت و تصمیم شاهنشاه ی و و کار را به پیش " 
می‌راند. 

یک مسئله مضحکی هم ضمن این کارها پیش آمد. بک شیخی که واعظ است واتفاقاً 
واعظ زبردستی هم در مشهد هست تقاضای قطعه زمین از استان قدس کرده که در 
آن جا به ظاهر یک زائرسرا و به باطن یک متل بسازد که البتّه قطعه زمین هم قابل است و 
قیمت بسیار زیادی در حدود ۵۰ ملیون تومان دارد. شاهنشاه فرمودند: خوب این جناب 
واعظ چه طور خودش را راضی می‌کند که در زمینهای حضرت به دست او بالاخره راهی 
به صرف مشروب و احیاناً کارهای دیگر باز شود؟ عرض کردم: ظاهر امر که زاثرسراست 


۱- نامه‌ی سلطان قابوس و پاسخ شاه به دنبال این یادداشت آمده‌اند. 


پنام خد اوند بخشنده مپربان ‏ 


و امین 


ترجه عریضه اعیحضرت سلطان تابیس که به پیشگاه مباره اطیحضرت همایون 
شاهنشاه آریا مپر معروض د اشتها ند ۱ 


پراذربزرگوار اعطیحضرت همایون محمد رضاپهلوی شاهنشاه آریامپسسسسر 


شاهنشاه ایران که خداوند حاف وناهشان پاد 


پس از عرض تهنیت و د رود های صاد قانه و پراد راته خود پاستحضار 
اطیحضرت همایون شاهنشاه آریامپر میرساند : ۱ 

به پیروی از سیاست ثابت و مشترك د وکشور برادر ایران وعمان 
لا زم ميداند که روید اد های منطقه که پستگی پصالح عالیه و مشترك د وکشسور 
د اشته باشد هميشه بعرض‌آن اطیحضرت برساند هدین منظور به وزیرا مورخارجه 
خود مان قیسعبد المنعم زواوی ماموریت داده شدکه حامل عرایش و پیامپاکی 
اوطرق ارفا یه تاه اطیفر تفای ها قتماه تام هی اییرزه 
اطلاعاتی راجع به هکاریپای ثم‌بخش‌عمان باکشورهای د وست د رمنطقه که موجسپ . . 
رضایت خاطر آن اعطیحضرت خوا هد یود بشرفمرش خوا هد رسانید و همچنیسسن 
از سفیر شا هنشاه آریامپر د رسلطنت عمان دکترسهمن زند خواستیم که یمعیسست 
وزیرا مورخارجه عمان به پیشگاه شاهانه شرفیاب و د راین ماموریت شرکت نماید . 

با ایمان و اطمینان کامل داریم که سمی وکوششبائی که اطیحضرت 
قاهتفاه ۲ ای داسف مر ماس ای تاه یرت یکی چم ار مات شتا 


سور شمان 


باد وستان خود مان در راه استقرار و انیت و آرامش منطقه نمود هایم همیشه 
بمرض اعلیحضرت همایون شاهنشاه برسانیم . ایتله از حضور آن اطیحضرت 
استدعا د اریم به نماینده ما قیس زواوی که افتخار شرفیابی به پیشگاه شاهانه ۳ 
را خواهد داشت فرصتی مرحمت فرهایند تا مسوطا موفقیتها و تحسولات 
نظاسی که درنطقه جتوی عبان باهیکاری وک د ولت شا هنشاهی تحقسق 
بانت است بشرفمرض برسا ند و همچتین تابرده طالب دیگری درباره طرحهای . 
نظای دریایگاههای خود مان د رجئوب عمان و درباره عمران وتو سعسببیسه 
و وضعیت اقتصاد ی قسمتهای آزاد شده و کوههای ظفار و اطلاعاتی ارزنبده 
درباره د خالتهای نظای . فعلی و احتمالی حکومت یمن جنوی و کشورهای 
کموئیست هم پیمان آنپا دراین منطقه بشرفمرض‌شاهانه پرساند . 
پرخاطر خطیر اطیحضرت همایون شاهنشاه آریامپر پوشیده نیسست 
که توسعه و فمران کشورعمان ز تقویت تیروهای سلح این کشور بستگی به ککپنای 
مالی است‌که ازطرف کشورهای د وست‌بما داده شده و یا خواهد شد و ما واجسب 
زدروزی مید انیم که حقیقت وضع مالی خود مان را از هرجپت بمرض اعلیحضسرت 
همایون شاهنشاه آریا مپر برسانیم زیرا ککهای مالی اخیری که از طرف بحعضسی 
از پرادران و کشورهای د وست منطقه د ریافت د اشته‌ایم جپت پیاد ه نمودان سس 
پریژه های عمرانی کشور ما کافی دسیاشد. . اينك قیس زواوی وزیا مورخارجنسسسه 
که افتخار شرفیایی به پیشگاه مبارك شاهانه را دارد و نماینده ما درشورای مالسی 
کشورعمان است میتواند اطلاعات‌کافی از وضع مالی این کشور مسوطا پشرفصسرض 


مت شیب 
موارت‌شابشا کارا نا ۱ ۱ 1 


وتان 


۱ پیشگاه شا هانه برساند و اطمینان کاطل داریم که اطیحضرت همایون شاهنشساه 
آریامپر آنچه در راه غیر و سعادت و هدفهای عالیه و مشتراه د وکشور سسسرادر 
یزان وان است‌نا را هدایت وراضالی خواهندفرمود .- 
درخاتمه صحت و سلامت و موفقیت اطیحضرت همایون شا هنشاه آریامپسسر 
ورفاه وسعادت و ترقی طت‌برادر ایران را ذرسایه هدایت و راهتماطسسسسی 
آن اطیحضرت از خداوند تمال سفلت میناید . 


سلام و رحمت خد اوندبرآن اطیحضرت پاد 


بتاریخ ه چمادي الثانی ۱۳۹۵ ه ‏ 


برایر ۱۰ ژیئن ۱٩۷۰‏ م 


وی تیان ۱ 
ای با مج ایتک لا 71 ارس 
نز یرل منم 

ای 2 اس در سیر 
ات ری دا مایت سامت 

0 و( ام ور را .مه 
سای رل هارمه دج خر فجن ۳ 
تشه ی 1 مت ۳ ۱ 
متا ۱ 

ار سا هت 
موی ات رم اي 7 
ک. ستا نت اي ی 
ایا 1 مین ی مرف 
7۳۹ مد ما ون رز رن و 

رعا میا ی ای رسب ره ِ 

[1 


يم و ته 6 ۰ ی ۳ مر 
ی 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۸۴ «ٍِّ ۱ ۱۸۷ 


لیب هر سورت.حفظ چندصد سل قبل جوب سل اهنا ات بیش 


گردم: : 
اک ی ۳ 

چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند 
شاهنشاه خیلی توجه فر مودند. 


عرض کردم: دیروز در یکی از مجلات انگلیس می‌خواندم که یکی از سندیکاهای 
بزرگ دست چپی کارگری انگلیس که تقریباً کمونیست هستند از کارگران سرمایه 
هنگفتی جمع‌آوری کرده‌اند [و با آن که ] بیش از هر کس سنگ حقّ و حقوق مردم ضعیف 
را به سینه می‌زنند» در آفریقای جنوبی نژادپرست که مردم ضعیف و بدبخت و کارگرهای 
سیاه را همه روز به مسلسل می‌بندند» سرمایه خود را به کار انداخته‌اند» زیرا از همه جا 
[أمن آتر ۹60016 است. 
بعد هم باز راجع به حافظ متی عرایض کردم که در هفتصد سال قبل چه اندزه از 
لحاظ روشن‌بینی جلو بوده است. من وظیفه خودم می‌دانم چون شاهنشاه به شعر و 
شاعری چندان علاقه ندارند از هر فرصتی گیر بیاورم توجّه معظم له را به این مطلب بزرگ 
و یکی از ارکان کشور جلب نمایم. با آن که خودم هم سوادی ندارم ولی علاقه به شعر دارم. 
عرض کردم: باز هم حافظ در همین زمینه گفته است: 
راه پنهانی میخانه نداند همه کس 
جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر 
بعد فرمودند: گردش بعدازظهر را خواهیم رفت. من باز نگاه تعجبآمیزی کردم. 
شاهنشاه خندیدند. فرمودند: یک ساعتی بیکارم. می‌خواهم حرف بزنم و بخندم. تعجب 
تکنید! در مورد دختر خانمی که هنگام مسافرت ماه مه شاهتشاه آن اندازه موجبات 
ناراحتی فراهم کرد که من واقعاً برای شاهنشاه ناراحت شدم بالاخره تصمیم اتخاذ 
فرمودند که جوابش کنم. خیلی من راحت شدم. چون قابل کنترل نبود. 


۸۸ ۹ یادداشتهای قَلّم (جلدپنجم) 


عرض کردم: فردا روز تولد حضرت امیرالمومنین علی علیه الَلام است. آیت‌الّله 
خوانساری استدعا دارد تعطیل باشد. فرمودند: اتفاقاً درست هم می‌گوید. بو دولت 

صورت تعطیلات را امروز پیش من بفرستند شاید یکی را بزنیم و این روز را تعطیل کنیم 
(شاهنشاه به مولاعلی علاقه خاص دارند). 

عرض کردم: آیت‌الله خوانساری وصیّت‌نامه تنظیم کرده که بعد.از او وجوه سهم امام 
به چه نحو مصرف شود و میل باطنی او این است که وصیّت‌نامه را شاهنشاه توشیح 
فرمایند. فرمودند: پا ک درباری شده! عرض کردم: با شاهنشاهی مثل شما درباری شدن 
افتخار است. شاهنشاه که دیگر هیچ چیز برای خود نمی‌خواهید. اتفاقاً دیروز که باهری 
معاون کل دربار در این زمینه با من صحبت می‌کرد می‌گفت قیمت مایملک خود 
خوانساری از هزار تومان تجاوز نمی‌کند و اين وصیّت برای صرف وجوه موجود سهم امام 
در حین فوت آیت‌الله خواهد بود که مبلغ هنگفتی ممکن است باشد و من به باهری 
گفتم که شاهنشاه شخصاً همین هزار تومان را هم مالک نیستند. آیت‌الّله و درویش 
حقیقتی خودشان هستند و این را من با اعتقاد عرض می‌کنم. ۱ 

عرض کردم: این خبر که در جذه به صورت دسته جمعی وزرای خارجه اسلامی اخراج 
اسرائیل را از سازمان ملل خواستار شده‌اند (وزیر خارجه ما هم بود) با سیاست ملی 
مستقل ما وفق نمی‌دهد. فرمودند: هیچ همچو چیزی نیست و ما آشرطهای محدود 
کننده] ۲696172107 زیادی گذاشته‌ايم. از جمله این که این عمل اگر مغایر تعهٌدات ما در 
سازمان ملل باشد چنین کاری نخواهیم کرد و اتفاقاً مغخایر تعهّدات ماست. 

بعد برنامه مسافرت خانم سادات را که قرار است ۲۵ اوت بیاید عرض کردم. فرمودند: 
تلگراف کن که پنج روز برای توقف ایشان کم است (اظهار نهایت مرحمت است). 

خودم بعدازظهر تمام کار کردم. به مناسبت شب تولد مولای متقیان چند جا در 
جنوب شهر به مجالس مذهبی رفتم. به سفارت لهستان رفتم و یکی دو مجلس عروسی 
سر زدم. سر شام به علت خستگی زیاد نتوانستم بروم. در منزل کار کردم. 

از مسائل مهم جهانی همان ترکتازی خانم گاندی در هند است که تمام مخالفین را 
اعم از وکیل مجلس و غیره به زندان انداخته. برای این کارهایش از مجلس عوام رآی 
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گرفت ولی از [مجلس بالا] معد۲3 0۲ج /] نتوانست ری بگیرد. یعنی بایکوت کردند ولی 
" شاید فردا ری بگیرد. سادات هم باید ظرف ۴۸ ساعت آینده روشن بکند که توقف 
نیروهای ملل متحد را در صحرای سینا خواهد خواست یا نه و امشب نطق می‌کند. به 
عقیده من خواهد خواست و فکر می‌کنم که مذا کرات او با میانجیگری امریکا با اسرائیل 
هم به نتیجه می‌رسد. تأببینم چه می‌شود. .. 

مصاحبه دیروز شاهنشاه در فرودگاه را که فوق‌العاده تا اکن بود و چنان که دیروز 


نوشتم مردم و مکزیکیهابرای آن دست زدند این جا می‌گذارم 


جهارشنبه ۱ امرداد ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم قدری زیاد بود شاهنشاه را خسته 
کردم. مجله [بونته] 19216 آلمانی شرحی درباره به هم خوردگی روابط شاهنشاه و 
شهبانو نوشته بود به عرض رساندم. فرمودند: اعتنا نکنید» مجله جنجالی است. عرض 
کردم: در تهران جلوی انتشار آن راگرفته‌اند. ولی قطعا از اروپا مصلحان خیراندیش فوری 
ات , رای تخود ت‌ ۳ فرس ستاد. فرمودند: خوشبختانه مطالب آن خیلی مبتذل 

عرض 7 : پریروز در حدود پنجاه نفر نویسنده در منزل جمع کرده بودم که از آنها 
بخواهم راجع به اعلیحضرت رضا شاه کبیر و اعلیحضرت همایونی کتاب و [رمان ] 2017761 
و شرح حماسی و غیره بنویسند و بسیار خوشحال شدم که دیدم اینها بر یک دیگر سبقت 
می‌گیرند و داوطلبانه پا پیش میگذارند. فرمودند: این انتخابات اخیر به نظرم تا حذی این 
روشفکانرا قاع و خوشحا رده دعر کردم به هر حالنقطه عطفی در ای 

عرص ت به هر حال اعلیحضرت همایونی وضع خاص خود را در دنیا به دست 
آورده‌اید یعنی همه کس و همه دنیا می‌دانند که کشور را با قدرت اداره می‌فرمایید (میل . 
هم دارید که مردم هر چه بیشتر در سرنوشت خودشان مداخله بکنند) و این امر را هم 
[یباظاهر فریبنده] 6021۳2 90827 و حرفهای مزرخرف و تظاهر و دماگوژی توأم 


1۹۰ " یادداشتهای غلّم (جلد پنجم) 


نفرموده‌اید. این دموکراسی بی‌بند و بار غرب را هم که در جلوی رو و چشم خود آنها 
تخطته فرموده و می‌فرمایید.بنبراین اصل فرمانروایی شمارا یرنیها و خارجیها برگردن 
گرفته‌اند و به نظر من از این صراحت هم نباید خارج شد. حالا دعوای روشنفکران ما بر 
این است که چه جور و به چه وسیله زودتر به مرکز قدرت و عظمت نزدیک بشوند و فکر 
می‌کنم اکثر آنها هم به صداقت و قدا کاری شاهنشاه نسبت به کشور پی برده باشند. 
فر مودند: همین‌طور انتتت: ۱ ۱ ۱ 

عرض کردم: ملاحظه فرمایید خانم گاندتی که سالها در لباس عوام فریبی و دموکراسی 
خودش را در دنیا معزفی کرد حالا به چه بدبختی افتاده است. حالا می‌گوید نفع اقتصادی 
جامعه را که نمی‌شود فدای حقوق فردی کرد. همان حرف هیتلر و موسولینی. 

فرمودند: اگر بتوانیم این مبارزه با گرانی را به جایی برسانیم خیلی خوب است. عرض 
کردم: یک مطلب هست که پول زیاد داریم اجناس در دنیا رو به گرانی است و عرضه هم در 
یران کم است.بااین صورت مبارزه باگرانی کار بسیار مشکلی می‌شود و اگر به عرض برسد 
که به این آسانیها می‌توان این کار را کنترل کرد صحیح نیست. قدری تأمّل فرمودند و 
دیگر چیزی نفرمودند. شاهنشاه یک پارچه حسن نیّت است و میل دارد که واقعاً کاری 
برای مردم بشود و هزاران هزار کارهای بزرگ انجام فرموده ولی به این مسائل با قدرت 
فوق‌العاةه که دارند به آسانی نظر می‌افکنند و متأسَفانه فکر می‌کنم دروغ هم زیاد به 
پیشگاه مبارکشان عرض می‌شود و با کمال هوش و دفتی که دارند ناچار من حیث یک نفر 
انسان ناجارند یک قسمت را قبول فرمایند. 
گرفته‌اند و اصلاًّبه روی خودشان هم نمی‌آورند که باید آن را پس داد. عرض کردم: اغلب 
این قرضهای ما به این کشورها به همین روز خواهند افتاد. فرمودند: همه که نه. مثلاً از 

: 3 ی ۱ , : : بِ ِ 3 : 

هند بوکسیت می‌گيريم از پاکستان اجناس فلاحتی می‌گيريم. از اندونزی هم اجناس 


۱- منظور آلومیناست نه بوکسیت. که ایران می‌توانست در آینده از هندوستان بخرد. 
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نکردم. 

بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. ناهار مهمان داشتم. بعدازظهر ساعت ۴ به 
فرودگاه رفتم که ملک حسین و ملکه اردن ونخست وزیر و وزیر دربار آردن وارد شدند. در 
بلافاصله به اتفاق ملک حسین و همراهان به شمال تشریف بردند. ۱ 


بعد به منزل برگشتم و کارکردم. حالا که نصف شب است هنوز در منزل کار می‌کنم. اما 
قدری از این وقت را به رسیدگی محاسبات خودم در بیرجند گذراندم. اوّلین سالی است 
که دیگر قرض ندارم. پیشکار من در بیرجند. محمد حسن اعلم. بسیار صحیح و پاکیزه کار 
کرده است و در این چند سالی که او را تعیین کرده‌ام مرا از همه این گرفتاریها نجات داد. 


پنجشنبه ۲ امرداد ۱۳۵۴ 

صبح مقدار زیادی در منزل کار کردم دیگر به دربار نرفتم. به اتفاق خانم و ععزیزاله 
قوامی دوست خودم که اخیراً وکیل شیراز شده (از همان وکلایی که واقعاً به علّت آزادی 
انتخابات وکیل شدند) به سد کرج (امیرکبیر) رفتم. 

قبل از رفتن» سفیر آمریکا تلفن کرد که پیام فوری از طرف دولت آمریکا برای ملک 
حسین دارد. تلفنی حضور شاهنشاه عرض کردم. فرمودند: به ملک حسین بگو (پیغام 
بده) اگر خواست. فوری سفیر را بفرست. تلفن کردم. ملک گفت فوری بیاید. او را 
فرستادم. ۱ 

از اخبار مهم جهان. همان طور که پیش‌بینی می‌کردم. سادات با تمدید مأموریت 
سربازان ملل متحذد در صحرای سینا برای سه ماه موافقت کرد و البته که باز هم برای سه 
مادک مها هی اه کف با فک کت اه هگ رگ ای یه ره 
سال باشد زیرا کار آنها با اسرائیلیها با وساطت آمریکا به نتیجه خواهد رسید. 

اما کاری که سفیر آمریکا به ملک حسین داشت فکر می‌کنم این بود که چون کنگره 


۲ ‌" یادداشتهای عم (جلدپنجم): 


آمریکا با فروش اسلحه آمریکا به اردن (با فروش تمام مقدار) مخالفت کرده انفتت ان ,. 
سفیر می‌خواست به ملک اطمینان بدهد که این معامله بالاخره سرخواهد گرفت و ملک 
نباید نگران باشد. 

دیگر از اخبار مهم جهان باز هم خرید گندم از طرف شوروی از غرب است. یک ملیون 
تن از کانادا خریداری کردند. دو ملیون تن هم | کنون از آمریکا خریده‌اند. بهانه آنها خرابی 
وضع جوّی در سال گذشته بوده است. گویا تا ۱۵ ملیون تن احتیاج داشته باشند. 
یاللعجب از این بهشت موعود و این تکنولوژی پیشرفته و عجب این که آمریکا می‌گوید 
داریم. و امّا محصول ما در ایران با آن که بسیار خوب است به علّت گرانی فوق‌العاده عمله 
کشاورزی در حدود نفری ۳۵۰ ریال در روز و قیمت بسیار کم گندم که از طرف دولت اعلام 
شده است (در حدود تنی هزار تومان) برای برداشت صرف نمی‌کند. این هم سیاست 
کشاورزی بسیار صحیح. 


حمعه ۳ امرداد ۱۳۵۴ 

تام کر رل مانتامع به ایس احت گذشت, الیته‌به کارهای عمب افتاده‌سه مار 
ساعتی رسیدگی کردم. بقیّه به شنا و پذیرایی دوستان گذشت. یکی دو دفعه فقط برای 
کارهای جاری به حضور شاهنشاه تلفن عرض شد ولی مطلب مهمّی نبود. سوّال فرمودند: 
مسافری که باید برسد کی خواهد امد؟ عرض کردم: آمشب وارد می‌شود و فردا او را به 
رامسر خواهم فرستاد. 

از اخبار مهم جهان اين که کنگره آمریکا موضوع برداشتن تحریم صدور اسلحه به 
ترکیه را تصویب نکرد و بنابراین ترکها عکس‌العمل فوری نشان دادند و به آمریکا اخطار 
کردند که از فردا حق [عمل] 2010۳ در هیچ یک از پایگاههایی که به موجب قرارداد 
نظامی دو جانبه با ترکیه دارد. نخواهد داشت. با آن که دمیرل که اکنون نخست وزیر 
اثتلافی ترکیه است و از بچه نوکرها و جوجه‌های خود آنهاست و چندین سال هم او را به 
عنوان نخست وزیر ترکیه و لیدر اکثریت نگاهداشته بودند. ولی او چاره‌[ای] جز این 
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نداشت. انا مضحک این است که فورد و کیسینجر هر دو از او تقاضا دارند که در این کار 
پشتیبانی این احمقها را به هر حال داشته باشد (چون دیگر راهی ندارد). 
شدید کشیده شده و بین نظامیهای کمونیست هم بر سر قدرت اختلاف است. 

آرابطه] عراق با سوریه, به ظاهر بر سر آب فرات و به باطن بر سر نفوذ حزب بعث دو 
کشور در دنیای عرب» سخت شکراب است. ولی عراق سعی دارد با ترکها که آنها هم آب 
فرات را در بالاتر سد کرد‌ند به یک صورتی کناربیید.بنابراین هم در قبرس از ترکها 
پشتیبانی می‌کند و دنکتاش رهبر ترکهای قبرس را به عراق دعوت کرده و هم این که 
قرارداد حمل نفت از عراق به ترکیه و مدیترانه را دارد با آنها امضا می‌کند که روی نفت و 
آب بتوانند معامله بکنند (البته حالا که موضوع کردها حل شده این مسئله آسانتر شده). 


شنیه ۴ امرداد ۱۳۵۴ 

اّل وقت در روز وفات اعلیحضرت رضا شاه کبیر به آرامگاه آن فقید سعید رفتم و ادای 
احترام کردم. صبح به کارهای جاری رسیدم. منجمله دکتر [رضا] فلاح قائم مقام رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نفت را دیدم. به من می‌گفت به عرض شاهنشاه برسان 
که نه هیچ یک از وزرا و نه مدیرعامل ما این مطلب را نمی‌دانند که [پاداش کمی گوگرد] 
حصبانصصهتح مره که تا حالا نفت ایران از آن استفاده می‌کرد از بين رفته است. یعنی ‏ 
دیگر کسی پول زیادی برای نفت کم گوگرد نمی‌دهد. به این جهت کشتیها به طرف 
عربستان سعودی می‌روند و نفت آن جا به علت گوگرد زیاد ۱۱ سنت از مال ما ارزانتر 
است. از لحاظ بحران انرژی دیگ رکسی به کمی یا زیادی گوگرد در نفت اهمیّت نمی‌دهد.! 


۱-برای کاستن گوگرد همراه نفت خام» پالایشگاهها ناجار به نصب دستگاههای گوگرد زدایی هستند و این عمل مستلزم 
هزینه است. گفتن این که پاداش کمی گوگرد از میان رفته با واقعیّت همخوان نیست. ولی فلاح بی آن که شرکت نفت آگاه 
باشد آن جیری را گزارش می‌داد که کنسرسیوم نفت خواستار بود و سرانجام نیز جچند ماه بعد بهای نفت سنگین ایران 
کاهش یافت. 


۱۹۴ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) ‏ 


بعدازظهر شاهنشاه با ملک حسین از نوشهر تشریف آوردند و ایشان را راه انداختند. 
بعد به دیدن علیاحضرت ملکه پهلوی تشریف بردند (علیاحضرت شهبانو تشریف نیاورده 
کنیم. مادر است و حاکم مطلق. هرچه خواست و می‌خواهد باید بشود. چه منطق داشته 

فرمودند: 0سا یامی ان تون یت و بگوید 
[از ته دل آرزومندیم ملک حسین را تنها نگذارید]. 

متموو۳۱۵ منک سمل 161 )مه ۵ ۷۵۲ ,006 روتوم ۱۷۷۵ 

اشاره به این مطلب است که بعضی اسلحه[ای] که ملک حسین باید بگیرد کنگره 

مخالفت می‌کند که بگیرد (به علت) نفوذ اسرائیل. چنان که به علت نفوذ پونان در کنگره. 

کنگره با لغو منع صدور اسلحه به ترکیه مخالفت می‌کند. حال آن که سنا موافقت کرده 

۱ ز جمله موشکهای ضدهوایی و موشکهای ضد‌تانک. ی ۱ 
خوشحال نيافتم. نفهمیدم علت آ ن جه بود. 

بعد به منزل برگشتم. تمام کار کردم. از اخبار مهم جهان همان کنفرانس سران در 
هلسینکی است. در مورد [تنش زدائی] 0616016 اروپا. هیچ معلوم نیست نتیجه آن چه 


یکشنبه ۵ امرداد ۱۳۵۴ 

به کارهای جاری رسیدم منجمله سفیرانگلیس را پذیرفتم. معمولاً کارهای مقتّم آنها 
کارهای تجارتی و معاملاتی است (بدبخت انگلیسها!). در این زمینه و درباره کنتراتهایی 
که شرکتهای بزرگ انگلیسی برای ساختن بنادر چاه‌بهار و عسلویه می‌خواهند بکنند 
مطالبی داشت و صحبت کرد. بعد قدری راجع به اوضاع انگلیس و جهان صحبت کردیم. 
۱ 
تصمیم بگیرد و ادوارد هیث هم از او پشتیبانی کرده است خیلی آمیدوار بود و بهترین 


بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ 1۹۵ 


علامت را که تصمیم دولت در [مبارزه با] انفلاسیون موّثر بود این را می‌دانست که عده 
بیکاران فزونی یافته و از نهصد هزار نفر به نزدیک یک ملیون رسیده‌اند. درباره آروپا 
صحبت کردیم. از وضع ایتالیا خیلی ناامید نبود ولی از وضع پرتغال و بعد هم آثری که 
وضع پرتغال روی اسپانی خواهد گذاشت خیلی نگران بود. می‌گفت گرچه در پرتغال 
اکثریّت مردم طرفدار سوسیالیستها و دکتر سوارش " هستند ولی حقیقت این است که 
حرف حساب از دهن توپ در می‌آید و متأشفانه نظامیها تمام تمایلات کمونیستی به هم 
زده‌اند. بعد درباره قیمت نفت صحبت کردیم و اين که دنباله کنفرانس پاریس درباره 
تفاهم کشورهای مصرف کننده و تولید کننده به کجا خواهد رسید. می‌گفت اين کنفرانس 
جز حرف چیزی نمی‌تواند تحویل بدهد چون ضابطه‌ای برای تصمیم‌گیری نیست. آیا 
قیمت نفت را باید مستقیماً مربوط بهانفلاسیون جهانی کرد؟ به چه صورت؟ آیاباید آن 
را مربوط به [شاخص] 1:06 کرد؟ با این نوسان عجیب و غریب همه قیمتها که مثلا 
قیمت شکر از هشتصد و شصت دلار سال گذشته و اوایل امسال, به دویست دلار افتاده 
است به جه صورت می‌توان عمل کرد؟ آیا باید آن را مربوط به 1( [حق برداشت از 
صندوق بین‌المللی پول] کرد؟ به چه صورت؟ اگر دلار دوباره ترقی بکند کشورهای 
نفت خیز دوباره دیّه نخواهند کرد؟ از این صحبتها زیاد داشتیم که من به عرض شاهنشاه 
خواهم رساند. می‌گفت اوائل سپتامبر (پیش از کنفرانس اوپک) این مطالب را به عرض 
خاکپای همایونی خواهم رساند. 
بعد سفیر آمریکا را پذیرفتم. اوامر شاهنشاه را در مورد ملک حسین به او ابلاغ کردم. 
گفت دولت آمریکا و پرزیدنت خیلی موافق ملک حسین هستند ولی کنگره بر اثر [اعمال 
نفوذ] نز۱00 اسرائیل شدیداً اشکال می‌تراشد. گفتم سیستم شما و مداخله قه 
قانون گذاری در امور اجرائی و به خصوص نیاست خارجی. پدر خود شما و دنیای آزاد را 
بالاخره در میآورد. گفت همین طور است ولی چه کنیم؟ حالا باید منتظر شد شاید یک 


۱- ماریو سوارش (502765 1۷18710) در آن هنگام وزیر خارجه بود. پس از آن چندین بار نخست‌وزیر و بین سالهای 
۱٩,۸۶ ۶‏ رئیس جمهور پر تغال سف. 


1۹۶ ۱ ۱ یادداشتهای عم (جلد پنجم) 


رئیس جمهور انتخابی از طرف مردم بتواند جلوی این ترکتازی‌ها را بگیرد. گفتم انشاءالله. 
مدّتی از علیاحضرت شهبانو تعریف کرد که مسافرت معظم لها به [اسپن] ۸۵۳6۵ خیلی 
حسن اثر در جامعه آمریکا داشته است. در خصوص انتخابات آینده آمریکا صحبت 
کردیم. می‌گفت کندی هنوز هم [از] قویترین سناتورهای ماست. اما بتواند در انتخابات 
شرکت بکند با نکند. خدا می‌داند. 

عصری حضور علیاحضرت ملکه پهلوی شرفیاب شدم. از این که دیروز اعلیحضرت 
همایونی به دیدن معظم لها تشریف بردند فوق‌العاده خوشحال و مغرور بودند. 

شب به کارهای جاری رسیدم و اکنون که نصف شب است هنوز مشغول کار هستم. 
هرچه کار می‌کنم تمام شدنی نیست. 

ز مسائل مهخ داخلی مبارزه باگران فروشی است که با همه سختگیریها و 
زدوبندهای دولت نمی‌دانم چه نتیجه بدهد. 

از اخبار مج خارجی مسافرت فورد رئیس جمهور آمریکا به آلمان غربی (در سر راه 
کنفرانس هلسینکی) می‌باشد. خیلی مضحک است که در آلمان غربی به سربازهای 
آمریکایی گفته است من این مسافرت را برای کسب وجهه در انتخابات آمریکا می‌کنم. 
یاللعجب از این همه خریّت. دیگر از اخبار مهم جهان این که سادات رئیس جمهور مصر 
در خرطوم گفته است که درباره اخراج اسرائیل از سازمان ملل باید خیلی احتیاط به خرج 
داد چون ممکن است این عمل بر علیه خود اعراب تمام شود و اسرائیل را به کلی از 
تعهدات بین‌المللی بری کند و در نتیجه سر سخت‌تر. یاللعجب از این هوش این آفریقایی. 


دوشنبه ۶ امرداد ۱۳۵۳۴ 

صبح تمام کار کردم... دوباره شب در منزل کا رکردم. بعد هم یک ساعتی تن مصاحبه 
شاهنشاه را با لرد چالفونت [نماینده]" تلویزیون بی.بی.سی نگاه کردم که بسیار خوب بود. 

از اخبار مهم جهان کنفرانس سران کشورهای اروپایی و به طور کلی غربی (به 


۱- در یادداشت به اشتباه «مدیر) نوشته تال ۵ اسف اه 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ 1۹۷ 


شده است که مرد واقعاً مضحکی است یعنی مضحکه است نه مضحک. اخیراً یک 
انگلیسی را به جرم این که کتاب ممنوعی داثر بر تنقید از او در خانه‌اش پیدا کرده بودند به 
مرگ محکوم کرد و بازیها در آورد که باید وزیر خارجه یا نخست وزیر انگلیس پیش من 
بیایند تا آزادش کنم ی اور ببخشم. بالاخره کشور زثیر واسطه شد او انگلیسی را بخشید. 
تهمتهای عجیبی به یک دختره فاحشه‌ای که به عنوان وزیر خارجه خودش انتخاب کرده 
بود وارد کرد که در فرودگاه پاریس مشغول زنا بوده است. آن هم در دستشویی. 
می‌خواست او را بکشد. دخترک فرار کرد و به زامبیا يا کنیا پناهنده شد. باری: 
پیش نماز ده که مرغایی بود وندر آن ده بین چه رسوایی بود 


از اخبار مهخ داخلی هم مبارزه دولت باگران فروشی است... 


سه‌شنبه ۷ آمرداد ۱۳۵۴ 

صبح به نوشهر رفتم. ساعت 1 ٩‏ وارد شدم و به اسکله رفتم." بلافاصله احضارم 
فرمودند. هنوز سر صبحانه نشسته و تنها بودند. کارهای جاری را به تفصیل عرض کردم و 
نزدیک دو ساعت شرفیاب بودم از ساعت ۱۰ تا ۱.بعد شاهنشاه مشغول اسکی روی 
آب شدند. من اجازه گرفتم به تهران برگشتم. علیاحضرت شهبانو را هم که در پلاژ تشریف 
داشتند نتوانستم زیارت کنم. 

کارهای آمروز بیشتر امور جاری بو ولی پاره‌ژای] مطالب دیگر را هم عرض کردم 

موصوع ابلاع اوامر شاهنشاه در مورد ملک حسین را به سفیر آمریکا عرض کردم. 
عرض کردم: ولی امروز صبح از بی.بی.سی شنیدم که کنگره آمریکا تقاضای ملک حسین 
رأرد کرد وگفتند تقاضای خرید اسلحه اردن باید تعدیل شود. شاهنشاه خیلی متعجب و 


۱- محلّ اقامت شاه در ساختمان چوبی محقری در کنار اسکله‌ی نوشهر بود. 


۸" بادداشتهای عم (جلدپنجم 


متأشف شدند. عرض کردم: کیسینجر از ورشو پیامی به کنگره فرستاده ولی فکر نمی‌کنم 
فعلاً تأثیری داشته باشد. با سفیر آمریکا صحبت می‌کردم. از این که کنگره این همه در 
سیاست خارجی و داخلی آمریکا مداخله می‌کند دل پری داشت و می‌گفت ای کاش 
کشور ما لیدری مثل کشور شما می‌داشت. همین مسئله اردن را می‌گفت عصنرد0اه1 
اسرائیل در کنگره به هم زد و موضوع برداشتن منع صدور اسلحه به ترکیه تصثرداداه۱ 
یونان به هم زد. حالا در مورد اینها که لااقل یک کشور عمل می‌کند ولی گاهی نظرات 
خصوصی و بعضی نظرات دیگر (که الببّه نگفت ولی معنی آن نظرات مادّی بود) کارها را 
به کلی خراب می‌کند و من نمی‌دانم کار آمریکا به کجا خواهد کشید. فرمودند: خیلی جای 
افسوس است که تنها تکیه گاه ما و دنیای آزاد باید چنین وضعی داشته باشد. 
فرمودند: ممکن است برای جشن استقلال ترکیه به آن جا بروم. به این جهت صدر 

اعظم آلمان راکه در آن تاریخ می‌آید (۸ آبانماه) نخواهم توانست بپذیرم. 

برنامه توقف خانم و بچه‌های سادات. رئیس جمهور مصر را عرض کردم. فرمودند: به 
آنها بگویید هرچه بیشتر بمانید ما بیشتر ممنون می‌شویم. عرض کردم: فلاح می‌گفت 
موضوع [پاداش کمی گوگرد] 2۳6۳0110 عبطمرآبه در معاملات نفتی از بین رفته و اگر ما 
این را از معاملات نفتی خود حذف کنیم فروش ما بالا می‌رود. فرمودند: می‌دانم» ولی 
منتظریم ببینیم معامله آرامکو با عربستان سعودی چه می‌شود. بعد تصمیم بگیریم. 

عرض کردم: دیشب فیلم مصاحبه اعلیحضرت همایونی را با لرد چالفونت نماینده! 
تلویزیون بی.بی.سی دیدم. خیلی عالی بود. اجازه فرمایید در تلویزیون ایران پخش شود. 
فرمودند: ترتیب آن را بده» ولی عجیب است که بعد که خودم اين فیلم را دیدم متوجّه 
شدم که چند دفعه در انگلیسی اشتباه کرده‌ام و غلط حرف زده‌ام. عرض کردم: من که 
دیشب چیزی نفهمیدم. 

قدری راجع به حزب و جناحهای آن صحبت شد. زین وکلا و سناتورها دائماً 
می‌پرسند که به کدام جناح بپیوندیم» من جوابی نمی‌توانم بدهم. فرمودند: منظور 


۱- در یادداشت به اشتباه. «رئیس» نوشته شده است. 


یادداشتهای عَلَّم سال ۱۳۵۴ 5 " سک ۹ 


همفکری است نه جناح و مقابله. عرض کردم: این مطلب به حمدالله حل شد وگرنه 
جناح‌گیری و مقابله. باز همان وضع سابق می‌شد که مردم را عاج زکرده بود. گو این که آن 
وقت طرف حزب مردم. دولت بود که قدرت آنها قابل مقایسه نبود و حالا دو وزیر دولت 
می‌شدند ولی باز هم درد سر داشت که در ردیف هم هستند. فرمودند: اصولاً جناحها برای 
بحث و مقابله هستند نه طرفیّت. عرض کردم: چه طور است یک عده بی‌طرف بمانند؟ 
فرمودند: اینها چس فیل می‌شوند و ما نخواهیم پسندید. ‏ 

بعد که مرخص شدم یک چای روی اسکله نوشهر خوردم. شاهنشاه بیرون تشریف 
آوردند. تنها و بیکار بودند» مرا خواستند. باز هم صحبتهای متفرّقه از دخترها و این طرف 
و آن طرف به عمل آمد. عر ض کردم: این کشتیهای شوروی که مقابل ما لنگر انداخته‌اند از 
لحاظ عکس گرفتن و به خصوص گرفتن مذا کرات ما ممکن است بسیار خطرنا ک باشند. 
فرمودند: این جا که حرف مهمّی نمی‌زنيم. اگر ملاقاتهای خارجی باشد که به رامسر 
می‌رویم. عرض کردم: عرایض ما که هست. نخست وزیر هم که این جا شرفیاب می‌شود. 
فرمودند: هیچ کدامتان مطلبی ندارید که مهم باشد. تو خود حدیث مفصّل بخوان از این 
مجمل. 

در مورد پناهگاههایی که برای شاهنشاه در سعداباد و نیاوران باید ساخته شود 
نقشه‌هایی ارائه دادم (نقشه‌های بسیار مقذماتی که با دست روی کاغذ کشیدم). 

فرمودند: فکر می‌کنم خرج بیهوده است چون اگر شوروی بخواهد حمله آتمی بکند که 
خبر نخواهد داد و پناهگاه هم آثری ندارد و کشورهای دیگر هم اگر حمله به ایران بکنند 
هیچ وقت دسترسی به تهران پیدا نخواهند کرد. 

عرض کردم: سادات با اخراج اسرائیل از سازمان ملل مخالفت کرده. فرمودند: شنیدم. 

یک بعدازظهر به تهران برگشتم. بعدازظهر و شب تمام در منزل کار کردم. 

از اخبار مهم جهان اين که وقتی سران آفریقا در کامپالا پایتخت اوگاندا کنفرانس 
وحدت آفریقا را تشکیل داده‌اند در نیجریه کودتا شده و ژنرال گوون رئیس کشور را بر کنار 
کرده‌اند. در صورتی که مرد بسیار قوی و زیرکی بود و بزرگترین و غنی‌ترین کشورهای 


۲.۰ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنج) 


چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳۵۴ 

امروز صبح در دفتر تمام به کارهای جاری گذشت. منجمله سناتور عای دشتی را 
ملاقات کردم و از ایشان خواهش کردم در مورد اعلیحضرت رضا شاه کبیر و اعلیحضرت 
شاهنشاه آریامهر خاطرات و نظرات خود را بنویسند که برای سال آینده که جشنهای 
پنجاهمین سال سلطنت پهلوی را داریم منتشر گردد. قبول کردند که به صورت 
یادداشتهای پرا کنده مطالبی بنویسند. 

بعدازظهر با خانم علم به ست کرج رفته قدری اسکی روی آب کردم. 

جواب پیام شاهنشاه را کیسینجر داده بود. به شمال تقدیم کردم. یکی دو تلگراف 
دیگر را هم که فوریت داشت تقدیم کردم. 

ز اخبار مه جهان همان کنفرانس هلسینکی و کنفرانس اوگاندا از سران کشورهای 
غرب و آفریقاست. البتّه در کنفرانس هلسینکی هیچ نوع تعهّدی از طرف هیچ کس نبود. 
در کنفرانس اوگاندا هم تقریباً به همین صورت. 
زنرال گوون رئیس جمهور برکنار شده نیجریه اطاعت از رژیم جدید راگردن گرفت. 

گویا زنرال محمّد ( که مسلمان هم هست) از نزدیکترین دوستان گووّن بوده است. الملک 

یک کاریکاتور در نیوزویک راجع به کنفرانس هلسینکی دیدم. این جا می‌گذارم 

خیلی گویاست. و یک مقاله هم امروز در مورد اوپک و وضع کلی انرژی در همین مجله 
دیدم که قابل توجه بود. پیامی از کیسینجر در مقابل آمریه شاهنشاه رسید. 


پنجشنبه ٩‏ امرداد ۱۳۵۴ 

صبح طبق معمول به کارهای جاری و ملاقاتهاگذشت... 

بعدازظهر در جشن شرکت ملّی نفت به مناسبت روز نفت (روز حاکمیّت مطلق بر 
نفت. نه روز ملی شدن نفت) شرکت کردم. روز بسیار مهمّی است. چون واقعاً در اين روز 
اراده و همّت شاه تمام بندها را پاره کرد و آنها به جای آن که آقای ما باشند عامل ماشدند. 
حتی عامل هم نه. یک شرکت شیمیایی خریدار نفت شدند. به علاوه مسئله قیمت . 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۸۵۴ ۱ ۱ ۱ ۳۰۱ 


گذاری مصنوعی برای نفت و آن بازیها تمام به سر آمد نفت تقر ات ۱ 
یافت که با ساير امتعه[ای] که ما از خارج می‌خریم وفق می‌دهد. یعنی قیمت از ۱/۸ دلار 
[قیمت اعلام شده] 0۲:06 05060 که به ما می‌دادند يا ۲۰ - ۱/۱۰ دلار [قیمت واقعی] 
6 ۲۵211260 به ۱۰ ٩-‏ دلار در بشکه با کمیانیها رسید. ۳ بازار آزاد بشکه[ای] به 
۱۳ دلار هم در روزهای [وحشت] 1۱22010 فروختيم. 

شام با دوست خود دکتر عالیخانی خوردم. قدری تخته بازی کردیم» مذتی هم 
صحبت در مورد حزب داشتیم. متأشفانه باید بگویم افکار عمومی از برقراری این دو 
جبهه تحت قیادت آموزگار و انصاری که هر دو مارک آمریکایی دارند واخورده است. به 
خصوص که در اين ایام ترکها چه رفتار تند و خشنی با آمریکاییها می‌کنند» یعنی بر اثر 
لغو نکردن تحریم صدور اسلحه از طرف کنگره (سنا قبلا تحریم را لغو کرده بود). تمام 
پایگاههای] معهط آمریکایی را در ترکیه زیر نظرگرفتند. فورد خواست از اختیارات خود . 
استفاده بکند و فعلاً با یک رشوه کوچک پنجاه ملیون دلاری اختیار [پایگاهها] 9266 را در 
دست بگیرد. ترکها رد کردند. با آن که دمیرل هم از بجه‌های خود آنها و دست راستی و 
خیلی طرفدار آمریکاست. ولی چاره ندارد. اجویت هم که لیدر اقلْیّت است او را شدیدا 
رئیس جمهور قبرس. ترکها از جلسه خارج شدند ولی آمریکایه و سا زمان ملل وساطت 
اتاین صت: ی یا تا ن است 
نمی‌توان گفت, ولی اظهار مدای کرد ات 


جمعه ۱۰ امرداد ۱۳۵۴و شنبه ۱۱امرداد ۱۳۵۴ 
تا ی تایه کار کرد هو ها گدفت: شنبه با هواپیما به نوشهر رفتم. 
باز هم سر صبحانه شاهنشاه شرفیاب شدم. مطلب مهمّی نبود. تمام به کارهای جاری . 
گذشت. از آپرتره] رسای کشورهایی که برای جشنهای شاهنشاهی آمده بودند تابلوهای . 


۳۰۲ ث_ ۱ "۳ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


بافت قالی فوق‌العاده [زیبا] تهیّه کرده بودیم که همان وقت به آنها داده شد. فقط پنج 
نفری باقی مانده بودند که چون آمدن آنها دیر اعلام شد آن وقت پرتره آنها حاضر نشده 
بود. ولی حالا تهیّه شده. عرض کردم: اجازه می‌فرمایید بفرستم؟ فرمودند: البته! ولی به 
خنده فرمودند: ببین چند نفر اینها زنده‌اند و چند نفر بر سر کار. آن وقت من متوجه 
فرمايش حکیمانه شاهنشاه شدم. به لیست دقت کردم. دیدم سه نفر از این پنج نفر از بین 
رفته‌اند. خیلی باعث عبرت شد. 

فرمودند: پس فردا؛ سه‌شنبه, به تهران می‌آیم که شب هم بمانم و صبح چهارشنبه به 
فرمودند: همین طور بود ولی اخر چرا خودم را ناراحت بکنم؟ می‌خواهم گردش بیایم 
فهمیدی؟ عرض کردم: حالا فهمیدم. اما من خیال می‌کردم و قصد داشتم که امروز از 
خا کپای مبارک اجازه بگیرم و فردا برای تعطیلاتم بروم. حالا که این طور است می‌مانم. 
بعد از سلام پروم. فر مودند: نه! تو احتیاج به استراحت داری باید بروی» قطعا ف دا برو. 
منتها ترتیب کارم را بده و برو, من باز هم اصرار کردم و عرض کردم: هزار سال استراحت ‏ 
من فدای یک دقیقه استراحت شما. فرمودند: با وصف این باید بروی» معنی ندارد . 
برنامه‌ات را به هم بزنی. خدا به شاه عمر بدهد واقعاً انسان واقعی است. 

باری مرخص شدم و برای ناهار به تهران برگشتم. بعدازظهر کارهايم را انجام دادم. 
البته معمولاً قبل از حرکت. کار بسیار زیاد است. هزار نوع کار پیش آمد. ترتیب گردش 
سه‌شنبه را هم دادم. 

از اخبار مهم داخلی همان مبارزه باگران‌فروشی است و عذه زیادی از گردن کلفتها را 
مثل [حبیب]القانیان ! و غیره‌گرفته‌اند. البتّه خلاف قانون است. چون بر فرض یک شعبه 
یک تجارتخانه بزرگ جنسی گرانتر بفروشد به رئیس کمپانی چه دخلی دارد؟ ولی خوب 
کار ایران است و همین است که هست و اتفاقاً مردم بسیار خوشحال شده‌اند. اما گمان 


۲ ِ- جبیب القانیان. بازرگانی حوشنام. صاحب صنعنی موقفق 9 سالیان درازی نماینده‌ی کلیمیان در مجلس شورای ملی 


یادداشتهای مَلّم سال ۱۳۵۴ تب ۱ ِ ۳.۳ 


بدتر خواهد شد. این یادداشتها را از روی یادداشتهای پرا کنده در زوریخ نوشتم در روز 
اخر مرخصی خودم. 


یکشنبه ۱۲ امرداد ۱۳۵۴ تا پنجشنبه ۳۰ امرداد ۱۳۵۴ 
در این مّت در اروپا بودم. مثلا به عنوان راحتی و مرخصی! ابتدا به جنوب فرانسه به 
[کاپ دانتیب ]07۸۵66 ۲۵ رفتم. در آن جا باغ بسیار بزرگی اجاره کرده بودم با منزل 
بزرگی. تمام بچه‌ها و نوه‌ها آن جا بودیم. باید اعتراف بکنم پیر شده‌ام و به کلی زندگی من 
با جوانها جور در نمی‌آید به خصوص که خانم علم هم همراه من باشد! آنها دائمً در رفت و 
آمد و مهمانداری و مهمانی رفتن بودند و من مطلقاً نمی‌توانستم زندگی خودم را با آنها 
تطبیق بدهم. یکی دو دفعه والاحضرت اشرف و دوستان دیگر منزل من آمدند. بد نبود. 
قدری مشغول شدم. آن چه که مورد استفاده بود شنا و اسکی روی آب صبح و عصر بود که 
حالم را قدری تغییر داد و بهتر شدم. ولی اوقات تلخی‌های متناوب تلافی آن را می‌کرد. 
اما محل واقعاً یک بهشت بود و امسال هم که تابستان بسیارگرمی بود جای استفاده 
داشت اگر می‌شد. این باغ متعلّق به یک خانم وکیل مجلس فرانسه می‌باشد که . 
[رادیکال] سوسیالیست هم هست و من بچه فئودال خوابش را هم نمی‌توانم ببینم. اين 
است ظاهر و باطن کارها. دکتر [علینقی]کنی» دوست منء می‌گفت یک تابلو می‌خواستم 
بخرم چون قیمت آن را یک ملیون و نیم دلارگفتند از عهده برنیامدم» ولی همان را 
فرانسوا میتران رئیس حزب سوسیالیست فرانسه بعد از من خرید. 
ای ی ی ی 
تس تشک بسنگری همه تسزویر می‌کنند 


کنو سبه روزی با آوقات تلخی بسیار زیاد خانم علم. تا وی اه ماگ 


گذراندم. بد نبود» نفسی تازه شد. 
کب ۳ + فده ات 


۳۰۴ بادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


وبرای آن که بتواند با من به تهران برگردد زجر عجیبی به خودش می‌دهد و هر روز چهار 
ساعت زیر دست دندانساز است. 

ز اخبار مهم جهان در اين مدت یکی گذشتن قانون از مجلس عوام و مجلس عالی 
هند است که خطاهایی که تا کنون از طرف نخست وزیر در انتخابات جرم محسوب 
می‌شده دیگر جرم نیست و از آن مضحکتر, عطف کردن به ماسبق آن است. این است 
حکومت دماگوگ‌ها. البته در اروپا خانم گاندی پرس " بدی به هم زده. ولی چه مانع دارد؟ 
اگر کارش پیشرفت کرد. اروپایی و آمزیکایی هرگهی بخورد. برای خودش خورده. تمام 
مخالفین را هم حبس کرده است»حتّی وکلای مخالف در مجلسین را این قوانین 
مضحک را تمام طرفداران او می‌گذارند که فعلاً در مجلسین باقی مانده‌اند. دیگر احتمال 
ای 3 زیاد توافق مصر و اسرائیل است که من بریده جراید را در این زمینه در این چا 
می‌گذارم. ۱ 

دیگر ترس آروپا و آمریکاازترقی قیمت نفت است ومذاکرات اوپک در سپتامبرآینده 
دیگر فروش نزدیک هفت ملیون تن غله از طرف آمریکا به شوروی که ممکن است تا 
سیزده ملیون تن ترقی کند. . . 

ا تا طلتمت دی هس همه مسائل برای اروپا اه یت بیشتری دارد 
مخالفت سرسختانه بیش از هشتاد درصد مردم پرتغال با کمونیستهاست. اگر این کار 
پیشرفت کرد روپ نجات خواهد یافت و اسپانی هم بعد از فرانکو احتمال کمونیست شدن 
ندارد. به نظر من همان طور که مقاومت اسپانیولی‌ها در مقابل ناپلئون» اروپا را از یبوغ 
قدرت و رقیّت ناپلئون نجات بخشید. کار پرتغال هم اگر پیش برود چنین نتیجه|ای] 
خواهد داشت. فورد هم اخیراً یک جانبداری از پرتغال کرد ولی مسلماً اگر کمکی به 
مخالفین کمونیسم بکنند به دست انگلیسیها خواهد بود. چون انگلیسیها در پرتفال 
سابقه عمیق دارند. 


۱-[اين کلمه در یادداشت ۱۰ مهر ۱۳۵۴ - در همین کتاب - هم آمده و دکتر عالیخانی به جای آن وجهه آورده است. 
(توضیح ویراستا ۱ 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۸۵۴ ۱ ۲۰۵ 


از اخبار مهم دیگر جهان کودتای بنگلادش و کشته شدن مجیب‌الرحمن است. یک 
پدرسوخته دماگوگ, نظیر دکتر مصدّق کشته شد. چند سال قبل که به زور ارتش هند در 
پاکستان شرقی روی کار آمد چه تعریفها از او کردند و حتی با تبلیغات وسیع هند و 
شوروی برای استقلال بنگلادش شعرها سروده شد و آهنگها ساخته شد تا جایی که 
هیبی‌های اروپا همآهنگ بنگلادش را با کیتار وآکردئون می‌خواندند. حالا که کشته شده 
و هند و شوروی به نظر می‌رسد غافلگیر شده باشند و چین و پاکستان کارش را ساخته 
باشند توگویی که اصلاً از مادرنزاد ! حتی در خیمه را هم کسی سبز و کبود نکرد. سرکار 
خانم گاندی اظهار تأسَفی فرمودند! واقعاً نسان از کار سیاست دنیا و زندگی رهبران و 
حمق مردم جهان تعجب‌ها دارد. ۱ ۱ 


حمعه ۲۱ امرداد ۱۳۵۴ 

دیشب از اروپا بازگشتم. صبح تلفن عرض کردم که وارد شدم. شاهنشاه اظهار 
خوشوقتی و مرحمت فرمودند. بعدازظهر نامه[آی] از سفیر آمریکا رسید. تقدیم داشتم. 
بدون جواب شاهنشاه آن را برگرداند (البته جوابی نداشت و این جا می‌گذارم» بین 
شاهنشاه و روساء کشورها مکاتباتی در غیبت من شده. آن را هم اين جا می‌گذارم. 


شنبه ۱ شهریور ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی زیاد اظهار مرحمت فرمودند. فرمودند: باز هم 
پیش اطبَّاء رفتی یا نه؟ عرض کردم: خیر دیگر قرار نبود بروم. فرمودند: به هر حال به 
اطبّاء خودت بگو یک گزارش کتبی از وضع مزاجی تو باید به من بدهند که من بدانم چه 
عیبی داری. عرض کردم: می‌گویند عیبی ندارم. فرمودند: شاید نخواهند به تو بگویند. تو 
هم راجع به خودت خیلی سهل‌انگار هستی. من می‌خواهم بدانم که اگر اقدام جذی لازم 


۱- [اين عبارت اشاره‌ای است به یکی از تحت لفظهای فردوسی مثلاً آن جا که می‌گوید: چنان شد که گفتی ز مادر 
نراد . پنگرید به داستان کاموس کشانی در شاه‌نامه. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


سس یادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


هست. برای معالجه تو به عمل بیاید. خیلی از مراحم شاهنشاه توشه ۲ شدم به طوری که 
برای چند ثانیه نتوانستم حرف بزنم. عرض کردم: اطاعت می‌کنم. به عرض رساندم که در 
باغ بسیار عالی جنوب فرانسه تمام به یاد شاهنشاه و دائماً در این فکر بودم که تمام 
کیف‌ها راما داریم و زحمتها را شما. فرمودند: شما هم چندان راحتی ندارید. عرض کردم: 
با زحمات طاقت فرسای اعلیحضرت همایونی که قابل قیاس نیست. 

بعد راجع به والاحضرت همایونی عرایض کردم. عرض کردم: مدّتی است شاهنشاه 
قصد دارید یک پیشکار برای معظم له انتخاب فرمایید. کاری نمی‌کنید و وقت آن 
می‌گذرد. حالا ایشان 0 هستند که باید کاملا به عادات و اخلاق. شعر و ادب و تاریخ 
ایران واقف و آگاه و به علاوه علاقمند بشوند. در مدرسه[ای] که تشریف دارند و با پرستار 
فرانسوی این مسائل میشر نیست. اجازه فرمایید لااقل حالا یک رئیس مدرسه [مرد] به 
جای خانم [هما] ضزابی بگذاریم و من فکر کرده‌ام پرفسور آفضل‌اله] رضا" سفیر فعلی 
شاهنشاه در کانادا برای این کار بسیار مناسب است» چون هم در علوم و فیزیک و ریاضی 
تبخر دارد و در آمریکا استاد بود» هم به شعر و ادب فارسی علاقمند است و حتّی مطالعه 
عمیق دارد. منجمله هشت جلد کتاب در تفسیر شاهنامه نوشته, خودش هم شاعر است. 
فرمودند: یک فکری می‌کنم. عرض کردم: دیر می‌شود. زودتر باید فکر بفرمایید. فرمودند: 
[فضل اللّه] رضا دیندار هم هست یا لامذهب است؟ عرض کردم: اتفاقاً به علت معلومات 
زیادی که دارد یا به علل دیگر خیلی مذهبی هم هست. فرمودند: پس بسیار خوب است. 
حالا لازم نیست مدیر مدرسه بشود (البته این امریّه به خاطر علیاحضرت شهبانو است 
چون خانم ضرّابی دوست علیاحضرت است). ممکن است برود آن جا درس بدهد. عرض 
کردم: این هم خوب است. فرمودند: ولیعهد در علوم و آمور فتی بسیار علاقمند است و کار 
می‌کند. عرض کردم: تنها زمینه ایست که در اختیار دارند و در اختیارشان گذاشته شده 


۱- [واژه فرانسوی به معنی تحت تأثیر قرار گرفتن. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲- فضل اللّه رضاء نخست در دانشگاههای آمریکا تدریس و در زمینه‌ی نظریه‌ی انفرماتیک پژوهش کرد. پس از 
بازگشت به ایران, نخست برای مت کوتاهی به ترتیب رئیس دانشگاه آریامهر (شریف کنونی) و سپس دانشگاه تهران 
شد. برای چندی سفیر ایران در یونسکو و به دنبال آن در کانادا بود. با دربا به ویژه با اطرافیان علم. روابط نزدیکی‌داشت. 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۳۰۷ 


وگرنه من امتحان کرده‌ام به تاریخ و جغرافیا و علوم نظامی و این مسائل بسیار علاقمند , . 
هستند و به دقت گوش می‌دهند. فرمودند: همین طور است. 

البتّه این صحبتها تمام از این جهت پیش آمد که حالا والاحضرت همایونی به اتفاق 
والاحضرت فرحناز و والاحضرت علیرضا برای گردش در فرانسه هستند. بعد به نروژ و 
سویس تشریف فرما می‌شوند. و من عرض کردم: جای ناراحتی من است که فردا که 
والاحضرت با رئیس جمهور فرانسه ناهار میل می‌کنند. همراه ایشان سرکار فریده خانم 
که از هیچ چیز اطلاع ندارند و بهبهانیان معاون مالی دربار که وارد به آمور جهان نیست و 
خانم هاشمی‌نزاد (زن رئیس سرای نظامی) که زن بی‌اطلاعی است و فقط دام دو نور 
فریده خانم است. ایشان را همراهی کنند. شاهنشاه قدری در این مسئله تأمّل فرمودند 
مثل این که تصدیق داشتند و بعد صحبتهای دیگر پیش آمد که در فوق نوشتم. 

عرض کردم: راجع به کنفرانس [آموزشی] رامسر گویا امسال علیاحضرت هم تشریف 
می‌آورند و همه برنامه‌های دیگر ما را به هم می‌زنند. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: همین 
طور است ولی چاره نیست. چون علیاحضرت میل دارند اسم ایشان در این آمور به 
اصطلاح انتلکتوئل دائماً در زبانها باشد. به علاوه رئیس هیثت ۳ دو سه دانشگاه 
هستند ناچار تقاضای ایشان را باید قبول کرد. عرض کردم: من که اعتراض ندارم» محض 
خاطر اعلیحضرت همایونی عرض کردم. فرمودند: خوب. مسافرتهای آینده ایشان و ما هر 
دو در پیش است. ۱ 
بعد قدری راجع به سر یات فرمایی به سن موریتز عرض کردم که دیگر کار خطرناک 
شده. پریروز که در زوریخ بودم رئیس پلیس سویس به دیدنم آمد و پرونده قطوری را به 
من نشان داد که چه جور در پی ترور اعلیحضرت همایونی هستند. خیلی تعجب فرمودند. 
عرض کردم: عين پرونده را گفتم برایم بفرستد که این جا بررسی کنم و به عرض خواهم 
رساند. فرمودند: به هر صورت امسال نباید بروم. عرض کردم: خدا عمرتان بدهد. چون 
شاهنشاه را قدری خسته کرده بودم در مورد دختر خانم‌ها کمی صحبت کردیم و باز 
گزارشی دربن داندگاها بهعرض رساندم ومشص شدم 

امروز مصادف پانزدهم شعبان و تعطیل مذهبی است ولی شاهنشاه کار می‌کنند. چه 


۲۰۸ ۱ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای غلم (جلد پنج) 


باید کرد حتی روز عاشورا هم تعطیل نداریم. این طبیعت شاهنشاه است. جمعه را هم 
دیگر به زحمت تعطیل می‌فرماینده آن هم روی اصرار علیاحضرت شهبانو است. تازه 
گاهی من را برای یکی دو ساعت کارهای عقب افتاده و غیرفوری احضار می‌فرمایند. 

بعد که مرحّص شدم به استقبال علیاحضرت شهبانو که از جشن هنر شیراز مراجعت 
می‌فرمودند. به فرودگاه رفتم. انتظار مرا نداشتند. بسیار خوشحال شدند و من تعجب 
کردم چون به من مرحمتی ندارند. بعد که حساب کردم به این نتيجه رسیدم که چون 
انتظار این که با آ ن که سفر غیررسمی است من در فرودگاه باشم» نداشتند. و 
شدند. به هر صورت وظیفه اخلاقی بود که انجام دادم و خوشحالم. 

سر شام رفتم مطلب مهمّی نبود. فقط برنامه‌های آمدن رئیس جمهور یمن و نماینده 
شیخ بحرین را عرض کردم. ضمناً عرض کردم: جواب محکمی به پادشاه عربستان 
سعودی (با در حقیقت به آمریکاییها) در مورد قیمت نفت مرحمت فرمودید که من لذت 
بردم (جزو کارهای غعیبت من است که این جا می‌گذارم). فرمودند: این احمقها 
آمریکاییهاه خیال می‌کنند به دست عربستان سعودی جون نفت زیاه دار هرگهی 
می‌خواهند می‌توانند بخورند.! 


یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. با آن که مطلب مهمّی مذاکره نشد باز هم شرفیابی به علّت 
کارهای عقب افتاده طولانی شد. تنها مطلب مهم شاهنشاه جواب پیام پرپروز کیسینجر 
را دیکته فرمودند که من با عجله نوشتم چون نمی‌شود شاه را معطل کرد. ولی عجب این 
است که تقریباً هیچ اشتباه نکرده بودم. لا مختصری در جمله‌بندی که آن را هم 


۱- نامه‌ی ملک خالد و پاسخ شاه که در هنگام سفر علم به اروپا مبادله شده بود. به دنبال این یادداشت آمده است. 


ی 


بسم الله الرحمن الرحیم 


اعطیحضرتا 


خوشحالم که مناسبت قسرب موعد انمقاد کنفرانس‌سازبان دول صادر کننده نفت 
که فرار است روز ) ۲ سپتابر ۱۹۷۰ در وین تشکیل و موضوم نرخبای اعلان شده* نفت 
خام و تجدید نظر در این نرخبا در آن‌گنفرانس‌مورد بحث قرار گیرد »این نامه رابحضور 
آن اطیحضرت ارسال د ارم . ۱ 
و موجب خشنودی است که آن برادر بزرگوار را | زنظریات عریستان سعودی راجم‌باینمضو ع 
مست‌حضر د ارم و در این باره با آن اعطلیحضرت تهادل نظر نمایم . 
همانوریکه آن اطیحضرت مستحضرند احتمال میرود برخی ازاعضا* سازمان د ول 
وان کنند ٩‏ نفت سمی. نمایند نرخهارا بر اساس‌میانگین تورم موجود "در شورسای 
صنمتی تمیین و یکی از موازین موجود در این زمینه را اختیار نمایند تا بدینوسیله تصورم 
مزور را محد ود کنند . و شایسته مید اند خاطر نشان نماید که بعضی از دول عضسسسو 
مانند عربستان‌سمودی در خلال سال گذ شته توانستند کاهش درآمد حقیقی خسسودرا 
که در نتیجه؟ تورم رخ د اده بود »از راه افزایش مالیات بر شرکتها و حواله" قسعشسی از 
"درآمد آنپا به دول نفت خیز جبران نمایند وبدین‌ترتیب توانستند هم درآمد حقیقسی 
۱ خود را حفظ کنند ۱[ سازمان دول صادر کننده* نفت‌ر! »که حفظ درآمد 
است »وبالا بردن نرخها یکی از وسائل تحقق بخشیدن بآن مباشد ؛تأمین کتشسد 
اين از یکطرف و از طرف دیگر اکنون جهان د چار رکود اقتصادی است بنحسوکه 
تمام کتفرانسهای اقتصادی با عدم موفقیت رو بروهستند و این خود موجب میگرد د که‌افزایش 
یبای نفت در سپتاصر آینده با نتیجه تمام کنفرانسبای اقتصادی تعارض د اشته باشد 
وبا نیروهای با زار جپانی همگامی ند اشته باشد دوشاید طلایع‌بپبودی اقتصادی 
که د لالت بر با زگشت شکوفائی درخلال سه سال آینده دارد افزایش‌تدریجی تقاضا 


نسبت پهنفت را همراه داشته باشد » که خود در بپبود بهاه آن اثر مثبت خواهد داشت 


و در آتصورت درخواست افزایش‌بها امری طبیمی- و هم آهنگ با نیروی با زارخواهد یود 
و دربر قراری توازن با کی تقاضا خللی وارد نخواهد ساخت . 

عرمستان سصودی براین‌عقيد ه است که افزایش‌بهای نفت خام در حال حاضنسر 
موجب کاهش تقاضای جهانی نسبت‌بآن خواهد گردید و موقصیت د ول صادر کننده* نفت 
را تضعیف خواهد نمود زیرا فزونی تقاضا اساس‌تقویت قدرت آنبا در ثابت نگاه داشهن : 
نرخها م‌باشد . و شاید کاهش‌میزان تقاضا در یمال ۱۹۷۰ که در نتیجه افزایش‌ببا 
در ژانویه همان سال رخ داده ببترین دلیل رن مدعی باشد », این امر عده*زیادی از 
دول منطقه را واد ار کرد بطرق مختلف نرخپارا کاهش دهند » بجز ایران وعربستان 
سمودی و قطر و کویت و اند ونبی کفترجیح دادند مقد ار فرآورده خودرا کاهش د هد 
و کاهش نسبی درآمد خودرا تحمل تمایند »و همانطوریکه آن اعلیحضرت مستحضرند نتیجه 
این بود که تقاضای نفت در آنموقع نرمشی پیدا کرد" که هنوز هم باقی است . 

شاید بحراناتتصادی جهان و نرمشی که هم اکتون تقاضا صبت‌به نفت غنسسام 
دارد ‏ دوسببی باشند که بسیاری از دول عضو سازمان را از اوائل سال جاری وا دار 
انمود که نه تنها کاهشی نسبي در نرخها بد هند بلکه علاوه بر آن تناوتبای بهسا را 
که براساس کیفیت و درجه ظظت و مو قعیت جغرافیای نفت تحیین شد هاست رعایست 
نکنند » پذحوی که از آن دول جزایران وعیستان سمودی و قطر و کویت د وطتی بای 
نمی ماند که ابن تفاتپارا زعایت کرده باشد ؛ وبا اين وضع‌بیم آن میرود که افزاینش 
بپای نفت در حال‌حاضر موجب گرد د بقیه» دول عضو ببپانه های گوناگون - ۱ زرا ه 
عدم رعایت تفاوت قیمتهای مذکیر ۰ بکاهش‌بپا ادامه دهند بلکه پسا از آنبم فسرثتر 
تایه کاهق خقیبگن فر نبا یخی ۰ ۳ ۰ ۳ 

وبادر نظر گرنتن اینکه هر افزایشی در ببای نفت خامننبت بتمام خریسسد اران 
چه د و صنمتی ثروتمند و چه دول فقیر نر حال توسعه » بموقع اجرا* کذ ارده میشسود 
وبا توجه باینکه دول صادر کنند ه نفت وامها و کمکپای مالی به دول فجن توس‌حه 
مینمایند انتظار میرود که در نتیجه* افزایش قیمت د ولتبای نامرده تقاضای افزایسسش 
کنکپا و وامپای مذ کور را بنمایند در حالیکه تعداد زیادی از دولتپای صادر کنضد ۵ 


نفت بر مقد ار هزینه های محلی ( داخلی ) در راه توسمه اقتصادی وبپیسسود 
وضع اجتماعی خود افزوده اند ۰ 5 

محتاج بتذ کر نیست که افزایش‌بهای نفت - در صورتیکه سا زمان د ول‌صاد رکنند" 
چنین تصمیی اتخاذ نمایند - در موقعی صورت میگیرد که دول صنعصی ودول 
دزحال توسعه کوشش ی کنند ازراه مذ اکره و همکاری مشکلات اقتصادی خسود را 
بو اسان مد کت و تمه جرب نمایند و در اینراه دول صنمتی با تجدید کنفرانس 
مقد ماتی بارس و بر حسن نیت جپت وصول به همکاری منظور اتداماتی بعسل 
آورند و این نیز افزایشبها را از تجاط وت تاجن -ودر چپار چیب سیاسی 
درحال حاضر اقداس نا مطلوب جلوه نیدهد ۰ 2 

اطیحضرتا موجب نهایت مسرت خواهد بود که در اینباره تبادل نظر نمشننود » 

و همکاری موجود بین دو کشورمان را تحکیم تیم . 

همچنین موجب کمال سر ت است درود های شایسته و ببترین آرزوهارا بسرای 
د وام سلامت آن اطیحضرت و موفقیست طت‌یزرگنان در راه ترتی و شکوفاطسی 
روز افزون تحت رهبسری خردمند انه آن اطیحضرت تقد یم دارم 


برادرتان 
خالد ین مد المزیسز آل سصود 


اطیحضرت آ[ زیا مبر محمد رضا شاهنشاه ایران 


جده بتاریخ ۲٩‏ رجب ۱۳۹۵ هه , 
مطایق ۷اوت ۱۷۵ م . 


۱ زر # س_ِ تن 


و 1۳ 


که ی مت تسش سم . 
| (وحز متس مایا نگ 


س رن موی نه نیگن زگ ال 7 یسم | دنل 


۳ میت یقت رفس 
اک 1 تک ور تن بای لاد 
یز امش مس ی ار از 9 
۱ ورن 1 سیر ۳ : 
مزا ی دک و ات سر كِ 
ی مب لام 1 مت #9 ار 
ما #9 صسَ منم رم ۱۷ و اطریرمط ۲۵ 1 
1 يت کم شت؟ ۳ 


4 + 


7 1 مامت , فضت بر 7 ده 
و لا ارات ؛ تراد . یرما رد ی 
ال لوط رد سامت . ۱ ۱ 
اکبشماشتفتت بماضً ۳ 
کال 1 سامت رتست ی اد 
کر بر ام تسا سا نديسر 


ای مضه ترا تاه تشاب نس 
ات مر کر ی نا 
۳ ادیپ 
ال و ار ماوت رخا 

| مادام دای ۱ 
۱ ۳ ات ۷۳| ۷ 
راز شوم ات 
ات ناوید | دنرگ 4 
۳/۳ ی ی 

عیشت کته نب مرانرتان یت 
و سای وک ان 
یم منم یل نز گر 
تبرش ویر دنم 

انس ید 
مراد ریدم یمام ن 


در 


و ۱ 


ه ‏ چم عم 


۳۶ یادداشتهای عَلَّم (جلد پنجم) 


[همایون] بهادری که به طور نهاتی پیام را تهیّه کرد اصلاح نمود." عرض کردم: معلوم 
نیست در مسئله قیمت گذاری نفت خود کیسینجر چه قدر حسن نیّت داشته باشد. 
فرمودند: من هم می‌دانم که معلوم نیست. ولی ناچار باید این تعارفات را به او کرد. 

بعد گزارش کار دانشگاه رضا شاه کبیر و دانشگاه آزاد و مرکز آموزش تلویزیونی را به 
عرض رساندم و محلّ آن را در جنگل هل تصویب فرمودند. به هر حال در آن جا یک 
شهر پنجاه هزار نفری به وجود خواهد آمد. تمام را تصویب فرمودند. بعد گزارش امور 
اجتماعی [دربار را در خصوص وضع دانشگاهها و وضع تعلیم و تربیت و مبارزه با 
بیسوادی به عرض رساندم. عرض کردم:گزارش, خودش ۱۶۰۰ صفحه است و این چهل و 
پنج صفحه خلاصه آن است که باید ملاحظه فرمایید. فرمودند: خلاصه‌اش را بگو. عرض 
کردم: خودش خلاصه است و لازم است که شاهنشاه بخوانند. فرمودند: به پیشخدمت 
خوابگاه بده جلوی تخت خواب من بگذارد. مطلب مهمّی که در این گزارش به عرض 
رسیده [این است] که با تمام مبارزات ما با بیسوادی و تصمیمی که برای ریشه [کن] 
ساختن آن در ده سال [گذشته] داشتیم حالا که هفت سال از شروع مبارزه می‌گذرد بر 
تعدادهای بیسوادهای کشور دو 3 نفر هم افزوده شده (البته به علت افزایش 
جمعیتّت کشور) و تعداد بیسوادها که هفت سال قبل ۲ ملیون نفر بود حالابه ۱۴ ملیون 
رسیده. به هر حال جای کمال تأسَف است. طرقی برای مبارزه با این امر در اين گزارش 
پیشنهاد شده, منجمله کار کردن دانشجویان در تابستان برای تعلیم سواد و از این 
ٍِِ" 


۱- پیام کیسینجر و پاسخ شاه به دنبال این ها مر کر هک وه دارم فک ما 
مصرواسرائیل است. ولی شاه در پاسخ خود به روابط ایران و آمریکا نیز اشاره کرده است. شاه» پس از اظهار یأس درباره‌ی 

گفت وگوهای نفتی, از این که در سفارش ناوشکن نوع ۹۳۲0:8006 تأخیر شده است. شکایت و یادآوری کرده که «اين امر: 
دست کم برای دو سال حضور ما را در اقیانوس هند به تعویق خواهد انداخت»» باید یادآور شد که متحدان غربی ایران در 
هر فرصتی یادآور می‌شدند که نیازی به «حضوره» ایران در اقیانوس هند ندارند و خود از عهده‌ی نظارت بر این منطقه بر 
می‌آیند (ن. ک. یادداشت‌های علم» جلد یکم. مقدّمه‌ی ویراستاره صص ۸۰ و ۸۱). [یادآور می‌شود که در نسخه اصلی 
کتاب هم فقط نامه شاه به کیسینجر آمده و از پیام کیسینجر جز یک برگه بدون ابتدا و انتها چیزی آورده نشده است. 
(توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۸۵۴ ۱ ۳۵ 


وضع دانشگاهها هم به عرض مبارک رسیده که چندان تعریفی ندارد. 
بعد من مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم.... بعد به سفارت چین رفتم که شرح آن 
رافردا خواهم نوشت. فقط با دخترهایم بودم و مهمانی بسیار محدود بود (توضیح آن که 
چون من خیلی خسته هستم گفته‌ام اگر کسی مرا دعوت می‌کند. باید دعوت بسیار 
کوچک و با بستگان یا دوستان نزدیک به صورت بسیار محدود باشد). شرح آن را فردا 
خواهم نوشت. 

از اخبار مهم جهان پیشرفت مذاکرات کیسینجر با سادات و اسرائیلیها در مورد 
جداسازی مجئد نیروهای مصر و اسرائیل است. همچنین با سوریه و اردن جداگانه 
مذاکره می‌کنند.گو این که در آن جبهه هنوز امید چندانی نیست. مّا من فکر می‌کنم لابد . 
یک تفاهم خیلی دور و ضمنی باید وجود داشته باشد. دیگر مذا کرات سیاه‌پوستان رودزیا 
با اسمیت. لیدر سرسخت سفیدپوست آن جاست که در منطقه [آبشار] ویکتوریا در مرز 
رودزیا و زامبیا صورت می‌گیرد و [آورستر] ۷۵۲5/67 زعیم سفید پوست آفریقای جنوبی و 
کائوندا زعیم سیاه‌پوست زامبیا در آن شرکت کرده‌اند و اين اهمَیّت دارد. ۱ 

وضع پرتغال هم آشفته است. زمانی سوسیالیستها و زمانی کمونیستها جلو می‌روند. 
ولی به نظر می‌رسد که دنیای غرب خیلی هم ساکت ننشیند که سرش رآ ببرند. 


دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۵۴ 

روز فوق‌العاده پردردسری بود. صبح در منزل خیلی شلوغ بود بعد شرفیاب شدم. به 
عرض رساندم دیشب والاحضرت شاهپور عبدالضا که به ریاست عالیه هیئت امنای 
دانشگاه ملی تعیین شده‌اند به من تلفن فرمودند که [عباس] صفویان» رئیس دانشگاه. 
باید عوض بشود. فردا سه‌شنبه در هیئت امناء من اين کار را تمام می‌کنم» چون از پیشگاه 
شاهنشاه هم اجازه گرفته‌ام. حال اگر اجازه مرحمت فرمایند به صفویان بگویم استعفا 
کند. عرض کردم: کسی را که به جای او در نظر گرفته‌اید از داخل دانشگاه و از مخالفان 
سرشناس اوست. پس معلوم می‌شود اين دسته که واقعاً ناباب بوده‌اند و صفویان اخراج 
کرده» موفق شده‌اند در والاحضرت اثر بگذارند و کلک صفویان را بکنند. در صورتی که 
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لعج اجه مد۵20 7 دوه ون جتز بجنیر تلمیصمل؛ ] ۱ 

براعجهعصاه 1 شوت 221 ۸6/۵21 عد؛ ۰ ومد تاد ته اته 2۲ «9 امع 2 

زا وه وزت رو منت جماعفاهد هبح جر ءتسآعو09ع هه معصر خعط) جاعلمه 
مور 0ج وجولی در تم معلا عطا مهوت جصوانت ]. :لع0عه رئله0۷ 20 وا 
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هجو موی 
وت عم #صسمط20 


بویا و .۸ رمع 


۳۹۸ یادداشتهای عَلَم (جلدپنجم) 


واقعاً خوب کا رکرده و این دانشگاه مضمحل از هم در رفته رانجات داده است و این نسبت 
می‌گویند من که داوطلب این کار نبودم. شماگفتید و امر همایونی را ابلاغ کردید. من هم 
کاررا قبول کردم و گفتم که جذی عمل خواهم کرد و حالا بعد از یک ماه مطالعه کامل فکر 
می‌کنم باید رئیس دانشگاه عوض شود و از پیشگاه همایونی هم که کسب اجازه کرده‌ام. 
فکری کرده و فرمودند که نه حق ندارد. نمی‌توانیم کسی را بدون تقصیر از کار بر کنار 
هیئت امناء دارد. به بازرسی شاهنشاهی بگو رسیدگی بکنند» بعد تصمیم می‌گيريم و به 
والاحضرت هم ابلاغ کن. عرض کردم: اطاعت می‌کنم» ولی ایشان بسیار ناراحت خواهند 
شد. فرمودند: خوب بشوند» چه کار کنم؟ ۱ 

بعد کارهای دیگر را عرض کردم که تمام خسته کننده بود. منجمله مخارج زیرزمینی 
کاخ جهان‌نما را که علیاحضرت تعمیر می‌فرماینده عرض کردم: به جای هشت ملیون 
تومان بیست و سه ملیون می‌شود. بسیار ناراحت شدند (چون باید دولت پول بدهد). . 
فرمودند: آخر این چه وضعی است؟ عرض کردم: به من امر فرموده‌اید که از کارهای 
علیاحضرت شهبانو ایرادی نگیرم. من هم کاری ندارم. فقط چون باید به دولت می‌نوشتم 
حرفی نزدم. باز ناچار بودم غرض کنم مخارج [تعمیر] و مبلمان کاخ عفیفآباد شیراز ۲۶ 
ملیون تومان شده 4 ر هم علیاحضرت قر موده‌اند باید ارتش بدهد چون باشگاه افسرآن 
خواهد شد. فرمودند: هیچ تناسبی ندارد. ارتش گه خورده چنین مخارجی را بدون 
تصویب من قبول کرده. خیلی امروز روز بدی بود و به شاهنشاه و به من بسیار بد گذشت. 

خوشبختانه تلگراف بسیار حوبی از سفیر شاهنشاه در پاریس در مورد ملاقات 
کرد. ۱ ۱ 
جور غذا به من دادند ه رکدام از دیگری لذیذ‌تر» و من به آنهاگفتم برای من که وزیر دربار 


شاهنشاهی هستم و باید قاعدتاً اغذیه بسیار خوب بخورم و می‌خورم اغذیه شما به 
حتّی عالی است که قابل مقایسه با ما نیست. این بدجور کمونیستی نیست. آنها 
می‌خند یدند و جوابی نداشتند بدهند. بعد هم از تآتر شب ۲۸ مرداد که انتقادی بود خیلی 
تعجب داشتند. مثل این که فکر چنین چیزی در پیشگاه ه مبارک نمی‌توانسته‌اند بکنند. 
من به آنهاگفتم شاهنشاه این مسائل را دوست دارند و تشویق می‌فرمایند. اینها 
بی‌نهایت تعجب کردند. باز فدوی راجع به دختر خانمها صحبت کردم و باز مسائل جاری 
دیگر راکه خوشحال کننده نبود به عرض رساندم. 

بعد مرخص شدم. ابتدا اوامر را به والاحضرت عبدالضا ابلاغ کردم. چنان که 
پیش‌بینی می‌شد ایشان بسیار ناراحت شدند. فرمودند: به عرض شاهنشاه برسان مرا از 
این کار مرخص فرمایند. من ناچار تلفنی عرض کردم و شاهنشاه بسیار ناراحت شدند که 
در قبال اوامر مبارک این طور خودخواهیها بشود. بسیار عصبانی شدند. فرمودند: هر 
جهنمی می‌خواهند بروندء همین طور ابلاغ کن! من با چه لطائفی و ظرائفی باید این امر 
مبارک را با تلفن به برادر شاه ابلاغ کنم. یاللعجب. به خصوص که.هم شخص باهوشی 
است و هم قدری پررو که به من صریحاً می‌گوید چون صفویان [زیر حمایت] ۲704626 تو 
است تمام این بازیها را تو در آورده‌ای. به هر حال وقتی اوامر را ابلاغ کردم و ایشان باز هم 
این مطلب را تکرار کردند دیگر من نتوانستم تحمّل بکنم. گفتم هرچه خیال می‌کنید 
بکنید. امر شاهنشاه باید اجرا بشود و من به هیچ مطلب دیگری اهمَیّت نمی‌دهم و 
گوشی راگذاشتم و بین ما پاره شد. چه کار مضحک عجیبی دارم| 

یک ساعت بعد که برای یک کار فوری دیگر وشرفیابی فوری سفیر آمریکا به شاهنشاه 
تلفن عرض کردم؛ فرمودند: اوامر مرا به عبدالرَضا ابلاغ کردی؟ عرض کردم: بلی ولی بین 
ما پاره شد و من کوچکترین اهمیّتی به اين مسئله نمی‌دهم. فرمودند: بسیار خوب. 
همین لازم بود. 

این جریانات تا سه بعدازظهر ادامه یافت. ساعت ۴ ناهار خوردم. بلافاصله پرفسور 
لنچوفسکی استاد دانشگاه بر کلی کالیفرنیا را پذیرفتم که درباره چاپ کتاب پنجاه سال 


۳۳۰ ۱ یادداشتهای علم (جلد پنجم) 


سلطنت دودمان پهلوی با او صحبت کنم. این ملاقات دو ساعت طول کشید. ساعت 
۷ ط هنن از ۲ ساعت کار مداوم خسته کننده تازه از این کارها ده شدم. 
ساعت ٩‏ شام مختصری خوردم و تا حالا که ساعت ۱۱ است کارهای جاری را رسیدگی 
می‌کنم. 


سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری و بعد هم گزارش سلامتی شاهنشاه را که اطتاء ‏ 
داده بودند عرض کردم: (دکتر ژان برنار متخضص خون. میلیز متخضّص امراض داخلی و 
رن دی بای حون). عرض کردم : الحمداللْه ی بود. . هم 
رامش خای پیداکرد (چون آن آن ورم خطرناک طحال هی ریات خون هم 
استراحتهای چند روزه و [یایان هفته] ۷661674 صحبت کردیم. عرض کردم: من که 
فوق‌العاده ضعیف و در آستانه شکستن هستم. احساس می‌کنم که چند روز استراحت 
کامل چه تأثیری به انسان می‌بخشد و متأسفانه شاهنشاه این مطلب را رعایت 
نمی‌فرمایید. به خصوص باید این استراحت با آرامش توأم باشد و متأسفانه وقتی 
شاهنشاه به تعطیلات هم تشریف می‌برید از اشخاصی احاطه می‌شوید که می‌دانم معناً 
رنج می‌برید. فرمودند: نه, آن قدرها هم رنج نمی‌برم» چون به آنها اهمَیّت نمی‌دهم. 
عرض کردم: حذاقل این است که از بودن آنها لذت هم نمی‌برید. فرمودند: البتّه» این 
هست ولی چه باید کرد؟ باید ساخت. انسان حتی‌الامکان باید لاقید بماند وگرنه بی‌جهت 
رنج می‌کشد. عرض کردم: ماشاءاللّه اعصاب شاهنشاه از فولاد است. بعد فرمودند: خوب 
تعریف کن به عبدالّضا چه گفتی (در مورد دانشگاه ملی). باز جریان را عرض کردم و 
۱- این کتاب در ۱٩۹۷۸‏ زیر عتوان ۳2۳1۵56 6() ۱۷۱۵06۲ ۳21۲[ منتشر شد و عبارت از ۱۲ مقاله به قلم جند نویسنده ۱ 


- آشاره ی دوستان شهبانو فرح که مورد علاقه‌ی شاه 9 علم نبودند. 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ هثٍِِ« ۱ ۲۲۱ 


احساس کردم که خوشوقت شدند. عرض کردم: من وظیفه دارم که به برادر شاهنشاه 
خودم احترام بگذارم ولی وقتی شاهنشاه امری در یک موردی صادر فرمودید دیگر 
اهمَیّت نمی‌دهم که کسی برنجد يا نرنجد. امر شما باید اجراء بشود و وظیفه اوَلیّه من این 
است و بس. ۱ 

صورت ریز مخارج باغ عفیفآباد را عرض کردم که منحصر به همان عمارت قدیمی 
تنها نیست و مهمانسرای تازه ساخته هم جزء آن است. فرمودند: علیاحضرت هم همین 
راکفتتف نه این صورت ندان غیت تذار۵ 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله جلسه دو ساعتی با پرفسور 

بعدازظهر تمام به کارهای جاری رسیدم در منزل کار کردم... بعدازظهر فرار بود 
شاهنشاه اشرف مروان رئیس سازمان امنیّت مصر را که حامل پیام سادات به پیشگاه 
مبارک بود (مربوط به مذاکرات کیسینجر) بپذیرند. ولی من او را ندیدم. 


چهارشنبه ۵۶۱۶۱۵ 

صبح به اختصار شرفیاب شدم. چون به مناسبت آمدن رئیس جمهوری یمن 
(الحمدی) ۱ باید به فرودگاه برویم. فقط بر نامه والاحضرت همایونی را عرض کردم که به 
چه صورت از اسلو به زوریخ و از آن جا به اتریش تشریف خواهند برد. عرض کردم: اجازه 
فرمایید برای ولیعهد اتیوپی که در انگلستان است تلگراف تسلیت مرگ پدرش هایله 
سلاسی مخابره شود. بعد هم استدعا کرده که زن و بچه‌اش را نظامیهای اتیوپی آزاد کنند. 
فرمودند: تلگراف مخابره شود ولی برای آزادی آنها کاری نمی‌توانیم بکنیم. 


۱-سرهنگ ابراهیم محمّدالحمدی رئیس شورای فرماندهی و فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری عربی یمن بود. در 

آن هنگام جمهوری عربی یمن (پایتخت صنعا) با رژيم دست چپی جمهوری دموکراتیک خلق یمن (پایتخت عدن): . 

روابط خصمانه‌ای داشت و به همین دلیل از سوی ایران و عربستان سعودی پشتیبانی می‌شد. با فروپاشی اتحاد جماهیر 

شوروی» دو کشور یمن نیز در ۱۹۹۱ به هم پیوستند و جمهوری یمن را تشکیل دادند. دیدار الحمدی در چهارچوب 
یاست شاه برای گسترش نفوذ ایران در دریای سرخ و اقیانوس هند بود. 


۳۲ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


عرض کردم: سر و صدایی که بر علیه یونسکو راه افتاده که گفته‌اند قرآن کتاب آسمانی 
نیست غلط است. بیچاره یونسکو چنین حرفی نزده. این کار جهودهاست که چون [عربها 
می‌کوشند اسرائیل را از پونسکو بیرون کنند] " می‌خواهند بین یونسکو و اعراب را به هم 
بزنند. باید آخوندهای ما احتیاط بکنند و این همه داد و فریاد که راه انداخته‌اند بیشتر در 
تاریکی و احمقانه می‌رقصند. فرمودند: بهآنها و به جرائد تذکّر بده. 

مرخص شدم. سامت > ۱ بعدازظهر رئیس جمهوری یمن آمد. جوانک خپله ایست 
ولی بی‌هوش به نظر نمی‌رسد. شاهنشاه گردش تشریف بردند. بعدازظهر من تمام کار 
کردم. شام هم مهمانی رسمی برای رئیس جمهوری یمن بود. 


پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۵۴ 

صبح نتوانستم شرفیاب شوم. زیر [نخست] زکی یمانی وزیر نفت عربستان سعودی و 
بعد هم بلافاصله رئیس جمهوری یمن آمد و شرفیاب شد. فقط چند دقیقه که شاهنشاه 
منتظر ورود رئیس جمهوری یمن در باغ بودند من شرفیاب شدم.... کارهای خیلی فوری 
را عرض کردم از جمله استدعای شرفیابی مجدّد سفیر آمریکا بود. . 

امروز خانم علم برای معالجه دندانهایش برای یک هفته مجدداً به زوریخ برگشت و 
احساس عدم تقیّد برای من کیفیت عجیبی دارد. 

تکلف گر نباشد خوش توان زیست ‏ تعلق گر نباشد خوش توان مرد 
بعدازظهر تمام کار کردم. شب با یک دختر خانم ایرانی شام خوردم. بسیار خوب بود. 

صبح فکر می‌کردم پس از مرخص شدن زکی یمانی اوقات شاهنشاه تلخ باشد» چون 
اینها به نظرم به تحریک آمریکا در پایین آوردن قیمت نفت اصرار دارند ولی شاهنشاه را 
خندان و خوشحال یافتم. فکر می‌کنم نظر و عقیده خودشان را بر او تحمیل کرده باشند. 


۱- در متن یادداشت به اشتباه از «از پونسکو اخراج شاه آمته است: 


" یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۳۳۳ 


حمعه ۷ شهر یور ۱۳۵۴ ۱ 

صبح به فرودگاه رفتم که رئیس جمهور یمن برود. شاهنشاه تشریف فرما شدند» بسیار 
از ریسفت هی کا یاب ای اه تفن هت از به آن جا تشریف 
بردند و شب هم تشریف خواهند داشت ت. شاهنشاه به من فرمودند: آمشب گردش می‌رویم 
و وقت بسیار زیادی هم داریم. در فکر باشید. 

پس از رفتن رئیس جمهور شاهنشاه در همان فرودگاه نخست وزیر و چند نفر وزرا ر 
پذیرفتند و چند ساعت کار کردند. اما من اجازه گرفتم» مرخص شدم. فکر می‌کنم 
نخست وزیر گزارش حزب را در مورد کار دانشگاهها به عرض رسانده باشد که فردا در 
رامسر مطرح خواهد شد و فکر می‌کنم بسیار هم تند بر علیه دانشگاهها نوشته شده باشد. 
به این جهت خواسته است اجازه بگیرد. سر ناهار شاهنشاه رفتم» کسی نبود. ولی مطلب 
مهمّی هم مذاکره نشد چون دو سه نفر پای بریج بعدازظهر سر ناهار آمده بودند. من 
بعدازظهر و شب تمام در منزل کار کردم. فکر می‌کنم در حدود یازده ساعت متوالی کار 
کردم. در این بین فقط قدری شنا کردم. 


شنبه ۸ شهریور ۱۳۵۴ 

امروز کنفرانس آموزشی رامسر افتتاح شد. علیاحضرت شهبانو هم برای اوّلین بار 
تشریف آوردند. گزارشات مفصّل خوانده شد.... گزارش دکتر [محمَّد] باهری معاون امو 
اجتماعی دربار شاهنشاهی بسیار عالی و مستدل بود و شاهنشاه را کاملاً تحت تأثیر قرار 
داد. 

چنان که پیش‌بینی می‌کردم گزارش حزب بر علیه دانشگاهها بسیار تند بود و البته به 
تحریک هویدا نخست وزیر است چون با نهاوندی رئیس دانشگاه تهران دشمنی شدید 
تاه ای ها نویه یت یهلا 
مجموعا از دانشگاهها دفاع کردند. علباخضرت شهانو هم ق ما نشف مودند که النتهم: 
مقابل استحکام بیانات شاهنشاه جلوه چندانی ندارد ولی چنان که مکزر در سابق نوشته 
وگفتهام.علیاحضرت گاهی عامل تعدیل کننده هستند. یعنی مسائلی را می‌فرمایند که 


۳۴ ۱ یادداشتهای عم (جلد پنجم) 


کسی دیگر جرئت اظهار آن را نمی‌کند. مثلا همین که فرمودند استادان از ترس تهمت 
سیاسی به خودشان جرئت گفت و شنود صریح با دانشجویان ندارند بسیار فرمایش 

ولی روی هم رفته مسائلی که در این جلسه چه به وسیله اشخاص مختلف و چه 
یک هزارم آنرا دو سال قبل می‌گفت قطعاً به حبس می‌افتاد. چنان که بیچاره [ناصر] 
عامری رئیس حزبی که کشته شد فقط در یک جلسه گفته بود جرا حالا که عایدات تفت 
۱ داریم تحصیلات را مجانی نمی‌کنید؟ هویدا چنان نانی جلوی شاهنشاه برای او پخت که 
اگر من به داد او نرسیده بودم که بالاخره این حرف که عیبی ندارد و عیب جویی نیست. 
قطعاً به حبس می‌افتاد و ان ی توس این جلسات () 
عامری» همین کار انجام شد. 

جلسه سه ساعت و نیم طول کشید. بعد شاهنشاه به اتفاق علیاحضرت شهبانو به - 
نوشهر تشریف بردند و من در رامسر ماندم. با یک دختر ایرانی که بسیار ساده است. و حالا 
من در رامسر باده را مفت نخواهم خورد» چون یک طرف با دانشگاهیها سر و کار دارم (در 
حدود دویست و پنجاه نفر استاد)» و یک طرفی هم با این ساده رخ خندان. به قول خیام: 

گر باده خوری, تو با خردمندان خور ابا صنمی, ساده رخیء خندان خور 


یکشنبه ٩‏ شهریور ۱۳۵۳۴ 

تمام به استراحت و شنای در دریاگذشت و پا را در کنفرانس و کمیسیونها نگذاشتم. 
البته احتیاجی به این کار هم نیست. چون دکتر باهری معاون امور اجتماعی دربار که 
بازرس دانشگاهها هم هست به عنوان مذعی همه را از سوراخ سوزن می‌گذراند. عصری 
آمد به من گزارش داد. 


سه‌شنبه ۱۱ شهربور ۱۳۵۴ 


امروز در نوشهر شرفیاب شدم. شاهنشاه قدری سرماخوردگی داشتند (من دیشب 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ ۱ ۲۲۳۵ 


تهران بودم. صبح به نوشهر آمدم). شاهنشاه خیلی تنها بودند و شرفیابی من دو ساعتی. 
طول کشید. مسائل اداری عقب افتاده زیادی داشتم. اما مسائل مهم دیگری هم بود که 
ان 

پیام کیسینجر را تقدیم کردم.. که بالاخره کار خاورمیانه را تمام کرد. یعنی سیاست 
قدم به قدم را اعمال نمود... شاهنشاه جوابی دیکته فرمودند.... عرض کردم: معنی این 
عمل سادات این است که اگر عربهای دیگر با اسرائیل وارد جنگ شوند او نخواهد شد. 
(چون به هیچ صورتی دیگر اختلافات با اسرائیل با جنگ حل و فصل نمی‌شود و نخواهد 
شد). فرمودند: این طور به نظر می‌رسد و این یک فصل جدیدی است که گشوده می‌شود. 
عرض کردم: در مورد نفت باز هم مثل این است که آمریکاییها برای تنل قیمت فشار وارد 
می آورند. فرمودند: نمی‌دانم» چون اگر بخواهند در داخله از منایع دیگر خودشان نفت 
تهیّه کنند (منظور تهیّه نفت از ذغال و سایر مواد نفت‌دار» باید قیمت نفت در دنیا طوری 
باشد که آن مخارج هنگفت را جوابگو باشد. انگلیسیها هم که خود نفت دریای شمال را 
دارند و برای آنها خیلی استخراج آن گران تمام می‌شود. البّه راضی به قیمت بالای ما 
هستند. عرض کردم: در مورد انگلیسیها تصدیق می‌کنم ولی آمریکاییها می‌گویند 
ممکن است اگر ما سرمایه گذاری برای استخراج نفت از مواد نفت‌دار خودمان بکنیم بعد 
۰ کشورهای صاحب نفت 000001۳2 بکنند به این جهت کسی حاضر به سرمایه گذاریهای 
بزرگ این طوری نیست. این است که می‌خواهند قیمت نفت را در یک سطح معیّنی برای 
مذت طولانی تثبیت بکنند. فرمودند: حالا که سخت‌گیری زیادی ندارند. عرض کردم: خدا 
بکند. پس این عربستان سعودیها چه می‌گویند؟ فرمودند: اینها بیخود وق وق می‌کنند. 
عرض کردم: تصوّر نمی‌کنم ولی البتّه اطّلاعات شاهنشاه و احاطه شاهنشاه بیشتر است 

فرمودند: حالا که جواب کیسینجر را می‌دهی از سفیر آمریکا از طرف خودت بپرس 
پس جواب کشتیهای ما چه شد؟ منظور همان [ناو شکن‌ها] 16517007 است که در پیام 

چند روز قبل فرمودند. فرمودند: سفیر اسرائیل را هم بخواه و تبریکی به اسحق رابین از 

7 موفقیّت با مصر بگو. عرض کردم: چون به تهران برنمی‌گردم اجازه فرمایید بهادری 
معاون من این کار را بکند. موافقت فرمودند. 


۳۳۶ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


بعد قدری راجع به کنفرانس رامسر و اين که صراحت شاهنشاه در مردم اثر خوبی 
گذاشته صحبت شد. فرمودند: اين موضوع دروغگویی و تقلب ایرانی رانمی‌دانم کی 
می‌توانیم ريشه کن کنیم. آخر آن کسی که گران فروشی می‌کند و آن معلمی که کم درس 
می‌دهد و آن کاسبی که اجحاف می‌کند اینها همه یک نوع دزدی و دروغ و دغل است. 
عرض کردم:اینها نتیجه انحطاط و تحت فشار بودن چندین ساله است که تنهاراه نجات 
مردم از دست هر [تهاجمی] 287055107 توشل به دورویی و دغل کاری بوده است. حمله 
عرب و مغول و از همه بدتر سلاطین ظالم و مستبد همه مردم را به یک نوع دورویی و 
دغل کاری سوق داده و چاره[ای] هم جز این نداشته‌اند. 

بعد غفلتاً از من سوال فرمودند: پس گزارش سلامتی تو چه شد؟ عرض کردم: به 
دکترها نوشته‌ام گزارش را هم مستقیماً تقدیم می‌کنند و باز خیلی در 7 شکرگزار این 
همه مراحم و الطاف شاهنشاه شدم. 

بعد مرخص شدم و به رامسر آمدم و با همان شخص و همان جا که قبلاً نوشته‌ام به 
استراحت پرداختم. ۱ ۱ ۱ 

امروز [شجاع الدّین] شفا معاون مطبوعاتی دربار با من به رامسر آمد و نطق افتتاحیّه 
مجلسین را با خود آورد که ملاحظه و توشیح فرمایند. من دیگر برای خاتمه شرفیابی او 
نماندم. 


چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۵۴ 

تمام در رامسر در منزل خواهرم به استراحت گذشت و باید بگویم که راستی استراحت 
" بود. ۱ ۱ ۱ 
شب به نوشهر رفتم و شام را در پیشگاه شاهانه با حضور پادشاه مسقط خوردم. مطلب 
مهمّی گفتگو نشد» فقط از شاهنشاه عزیزم احوالپرسی کردم که هنوز از سرماخوردگی در 
زحمت بودند. بعد از شام به رامسر برگشتم. 
(رئیس دانشگاه تهران) ر لجن مالی کند.موفق نشد 9 وسیله اعبدالم‌جید ] مسجید‌ی 


بادداشتهای علم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۳۳۷ 


رئیس سازمان برنامه با او اصلاح کرد به این شرط که دیگر اندیشمندان (هیئتی که تحت 
تاه اس کته هش اهتهاه تفن تکتتم نس دای سا اف ام 
حرف راست باشد و نهاوندی چه قدر راست می‌گوید. اگر چنین مطلبی واقعاً عنوان کرده 
باشند واقعا خیلی شجاع هستند. گزارش باهری معاون وزارت دربار هم خیلی سوکسه ‏ 
داشته. ولی گزارش حزب را مغرضانه دانسته‌اند. به این جهت هویدا در یکی از جلسات ‏ 
کنفرانس نطقی کرد و این مسائل را مطابق معمول ماست مالی کرد. 


پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸۵۴ 

صبح شاهنشاه به اتفاق علیاحضرت شهبانو به رامسر برای خاتمه کار کنفرانس 
تشریف آوردند. جلسه خیلی کوتاه شد. ولی شاهنشاه مطالب بسیار مهمّی عنوان 
فرمودند که سبیل‌های دولتی‌ها آویزان شد. بعد شاهنشاه برادر امیر کویت را پذیرفتند 
نیمساعتی طول کشید. عریضه او را به من مرحمت فرمودند که جواب بدهم. شاهنشاه 
برای ناهار به نوشهر مراجعت فرمودند. من هم بعدازظهر به تهران آمدم. شب را با دختر 
خانم ایرانی گذراندم. چهار پنج ساعت بسیار خوبی بود. 

عصری در منزلم یک مجلس عروسی داشتم که دختر راننده‌ام با یک بیرجندی دیگر 
عروسی می‌کرد. همگی بسیار خوشحال و خندان بودند ولی برای من عذاب روحی 
شدیدی بود ولی نمی‌توانستم به رو بیاورم. چون این دختر مبتلا به سرطان بسیار شدید 
بینی است که باعث خونریزی شدیدی بود. ضمن سال گذشته و را بهفرانسه فرستادم وبا 
برق معالجه شد ولی دکترها به من گزارش داده‌اند که چند سالی بیشتر زنده نمی‌ماند. اما 
این مطلب را من به پدر و مادر و خود دختر که نمی‌توانستم بگویم. به این جهت ناچار با 
عروسی آنها هم موافقت کردم و امشب هم آنها شب بسیار خوبی در منزل من داشتند 
ولی من ساعت بدی گذراندم به طوریکه سرم به شدت درد گرفت. ولی خوشبختانه به 
دوست ایرانی خودم تلفن کردم» در منزل بود. رفتیم با هم با شام و مشروب مفصلی. 
خوردیم: . 3 


۳۳۸ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


دمسی زوسسوسه عتمقل بسی‌خر دارد 


حمعه ۱۳ شهر یور ۱۳۵۴ 

تمام روز در منزل به کار کردن و شنا کردن گذشت. فقط یک ساعتی الیزابت دوست 
شاهنشاه. را که وارد شده دیدم و حرف زدیم. دختر بسیار خوبی است. 

ناهار با دخترم ناز خوردم. بسیار خوب بود. شب هم کمی کار کردم منجمله جواب 
نامه [فریدون] توللی را که از من گله جواب ندادن نامه‌هایش را کرده. نوشتم " و بقیّه به 


کارهای عقب افتاده رسیدم. 
شنبه ۱۵ شهر یور ۱۳۵۴ 


صبح در منزل عدء زیادی را راه انداختم. سه فصل معیّن منزل من شلوغ است یکی 
این فصل است برای ورود دانشجویان واخورده به دانشگاهها که تقاضابی‌حذ و حصر 
است و مراجعه طاقت فرساو اتفاقا در این زمینه کاری نمی‌توانم بکنم. چون خودم 
ریاست فاثقه بازرسی دانشگاهها را دارم که از این توصیه بازیها نه تنها باین جلوگیری 
بکند» آگر موردی هم گیر بیاورد باید شدیدا تعقیب و تنبیه بکند. ولی به گوش مردم فرو 
نمی‌رود. 
جز در مورد حج که حساب وکتابی ندارد. در دیگر موارد. به خصوص در آرتش,» هیچ کاری 
از من ساخته نیست. 

باری بعد به فرودگاه رفتم. شاهنشاه از نوشهر تشریف‌فرما شدند. هنوز قدری 
سرماخوردگی داشتند. در رکاب مبارکشان سعدآباد آمدم. عرایض جاری را فوری عرض 


۱-نامه‌ی فریدون توللی به دنبال این یادداشت آمده است. 


و من ۲ 


۱ رشن رفن مار له ع 


زدم صاهی/ بر ادت , ی ام ۱ 


رم طبترم وروت رخ زد 


ات اه » ببلمزست و 


یش وت م دم اد کلم 
1 ۳۷ 1 ۵ 
اور اس و 
۳ ادا 


منم رت ,شام زره 


۱ مت مور 9 اب وا 


در وی 9 موی 
مس 2 ۸ ط ۰ 
فا م م تیاه م مزا 


7 رل ِ‌ 
زاب ۰ بو یمان بیج 


_ وا »لت 
زب مت وج خر نی 


7 
دزی ز ی : ۷ رن 


کر ما جوشنره تشد ور 
ار بر بر مس 


ری » با تفش دتت تا 


الق بوده ارا ٍ رسلام ۱ 
بر , اس تن , الب ور 
مر نی 7 تادرات ۱ 
۳ دول باتوی : 
لزوضم برد 


۲۹ شید فا ار زیت ۳/ دپرسم 
ی سم اهپرشضی رن کصوردا کش تمرم رل مور 
2 7 و ار تن شبن رل اسن 4 وب 


گر رلرگ رسب / ربا : 
م پش : زر را ۱ ّ ‌ منت ۲ 


۳ ۱ یادداشتهای عم (جلد پنجم) 


کردم منجمله جواب نامه پادشاه سعودی را توشیح فرمودند." باز هم از لحاظ نفت 
اهمَیّت خاض دارد ولی شاهنشاه هیچ نگران نیستند 

به + [جرلد) فورد رئیس جمهور آمریکا سوء قصدی شده که به نتیجه نرسیده. یعنی 
یک دختره هیپی خواسته با طبانچه به او تیر بیندازد» تیر در نرفته. تلگراف تبریکی به او 
مخايره فر مودند. 

مصاحبه با حسنین هیکل سردبیر معروف الاهرام فرموده بودند که خیلی عالی بود 
(هیکل حالاسردبیر الاهرام نیست. سادات او را بیرون کرد. این مصاحبه در روزنامه‌های 
بیروت منتشر شده). فرموده بودند آمینی را آمریکاییها به ما تحمیل کردند. عرض کردم: 
اجازه فرمایید این را بزنيم. فرمودند: نه عیب ندارد. عرض کردم: خیلی عیب دارد. اوّلافکر 
مه ها ادها کف کیان فیک تست که ع ری ها دی 
خودتان را طرف او قرار بدهید. قبول فرمودند. 

سفیر آمریکا چند نامه برای پرواز هواپیماهای نیروی دریایی آمریکا به بندرعباس و 
همجنین نامه دیگری به ضمیمه مقاله[ای] که در یکی از مجلات آمریکایی نوشته شده 
بود که در آمریکا هم باید کارگران در منافع کارخانجات شریک شوند. فرستاده بود. عرض 
کردم: این مطلب خیلی جالب است که یکی از بزرگترین [اقتصاددانان]" آمریکا 
می‌نویسد. فرمودند: پدرسوخته مردم دنیا وقتی اقتصاددان آمریکایی بنویسد به آن 
توجّه می‌کنند و وقتی شاه ایران اين کار را عملا انجام می‌دهد اهمَیّتی به آن نمی‌گذارند. 
عرض کردم: حالاکه همین است. بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر 
قدری شنا کردم. هوا کمی سرد بود .بعدازظهر تمام به کارها رسیدم. تاک 
پرفسور لنچوفسکی... گذراندم. 

از اخبار مهم جهان برکناری ژنرال گونسالش کمونیست از ریاست ستاد [ارتش 
پرتغال] است. آرتش او را قبول نکرد. تا هفته پیش نخست وزیر بود. از آن جاکه 


۱- پیش نویس نامه‌ی شاه به دنبال این یادداشت آمده است ولی نامه‌ی ملک خالد به شاه در پرونده نبود. 


۲- در یادداشت «مقتصدین» نوشته شده است. 


یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۱ ۳۳۱ 


رئیس جمهور او را برداشت. به ریاست ستاد گذاشت. ارتش هم او را در آن جا قبول نکرد. 
برای تمام اروپا شکست کمونیستها در پرتغال نعمت بزرگی خواهد بود. اما هنوز جنگ و 
جدال ادامه دارد. ۱ ۱ 3 ۱ 
سر شام رفتم» مطلب مهمّی نبود. شاهنشاه فرمودند: فکر می‌کنم سرماخوردگی من 
بر اثر زجری بود که هفته گذشته از درد دندان کشیدم. درد به طوری شدید بود که حتّی 
بازوی من درد می‌گرفت و قهراً بی‌خوابم می‌کرد و ضعیف شدم. ماشاءاله به این قدرت 
" تحمّل شاهنشاه که چنین دردی را ظرف یک هفته اصلاً به روی من نیاوردند. من فکر 
می‌کردم دندانسازی که (در کاخ نیاوران) تشریف می‌برند همان تعمیرات معمولی 
همیشگی است که شاهنشاه دائماً مبتلا هستند نه آن که چنین دردی می‌کشند. خدا 
عمرش بدهد که در خصوص همه ناملایمات این اندازه متحمّل است. 


صبح به اختصار شرفیاب شدم. چون شاهنشاه نطق فردا را که وسیله [شجاع‌الذّین] 
شفاء معاون مطبوعاتی دربار تهیّه و به عرض رسیده بود و نسبتاً مفصّل است مطالعه . 
می‌فرمودند. چند تلگراف خارجی [را] توشیح فرمودند. 

به عرض رساندم باز هم سفیر آمریکا عازم آمریکا برای ادای توضیحات کمیته 
سناست. فرمودند: بیچاره» ببین ما با چه مملکتی سر و کار داریم که خود نمی‌دانند چه 

اعلامیّه از طرف گروههای مخالف در رامسر زیر صندلی شاهنشاه پیدا کرده بودیم. 
دادم ملاحظه فرمودند و خیلی تعجّب کردند. فرمودند: جز کارکنان هتل که در آن جا 
کسی نبوده. باید ققیقا تعقیت کتند. 


و ۳ 
هو 
بر و مد 5 
ب_ و رس نی ست س 
سم تج ۸ ۵ 9 
مر تس *] 
٩‏ 
یط 
۱۳۳ ۹ ی 
ي پانی یی 2 ۰ 


کت نا لامش بان سورری 
یک هک سم اس 
که نت کرش 2 یمان مار #ر 
سارت لت م۱1۷۴ تسته هم ای یزیا تم 
۳۹ اتمه موش سامت مات سامت ی 
42 فت بارس 1 ۱ رسلراشا و 
برومژی‌تا دانسا شم 
یا تن ی رم كِ_ ی 1 


۰ له 
۱ بط رز ایض ام تا و يف 7 


:۰ سِ ۳ 3 ِ ۱ 
ییاسک ۱ ۱ با 


۰ ۰ ‌‌ ۳ ۳1 
4 4 / 2 1 ۰ سب ‌ 


یادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ 3 «9۹۰‌ ۳۳۰ 


راجع به آمدن زن سادات عرض کردم: علیاحضرت تکلیف را روشن نمی‌فرمایند. 
فرمودند: ماشاءاللّه علیاحضرت نمی‌توانند تصمیم بگیرند. باز هم به عرضشان برسان که 
زودتر تصمیم بگیرند. 

بعد مرخص شدم. متن فارسی دستخط مبارک را هم برای پادشاه سعودی تقدیم . 
کردم توشیح فرمودند. این اضافه قیمت نفث که دنیا منتظر سی درصد اضافه است چنان 
که ملاحظه می‌شود بیش از ۲۰-۱۵-۱۰ نمی‌باشد. 

بعدازظهر تمام کار کردم. منجمله بنیاد خیریّه مرحوم حاج محمد نمازی رادار 
کردم و گزارش سالیانه آن به تصویب رسید. به سفارت برزیل ناچار به عنوان عمل مقابل 
رفتم. شب هم در منزل کار کردم. بازهم شنا کردم. 


دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ 

صبح شاهنشاه بیست و چهارمین دور مجلس و هفتمین دوره سنا را افتتاح 
قرمودتت الیته مخلستی که‌هنو: اععار نامه‌های آن به تصو یب تاستیته است: اقا اسان 
فکر می‌کند در این چهار ساله چه پیشرفتهایی در این مملکت پدید آمده که محیرالعقول 
است و تمام از ثبات رأی و روشن‌بینی و قدرت فاثقه شاهنشاه سرچشمه می‌گیرد. اگر کم 
وکسری هم داریم به نظر من در اثربی لیاقتی دولت از رواب اي موی ۱ 
عمیکی ات کال مسا مایت ماه ارت شتا بوده‌انم 

بعد من در رکاب شاهنشاه با هلیکوپتر از محلٌ باغ شاه به سعدآباد آمدم و لباس عوض 
کرده فوری شرفیاب شدم. (خیلی رانندگی هلیکوپتر توشط شاهنشاه با لباس تمام 
تشن هه تقانها ممذالها حالت امت): 

در شرفیابی امروز مقداری شاهنشاه اظهار نگرانی از سلامتی علیاحضرت ملکه 
پهلوی کرده و فرمودند: پریشب سر 7 دیدی که مادرم مثل شمع که می‌سوزد» دارد به 
۱- محمّد نمازی بازرگانی موفق و نیکوکار بود. بخش عمده‌ی ثروتی را که در آمریکا به دست آورده 3 لوله کشی 


سپهبد زاهدی و حسین علاء وزیر مشاور بود. 


۳۳ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


گزارش پلیس زوریخ را داثر به امکانات سوء قصد به وجود مبارک شاهنشاه از زوریخ و 
سن موریتز به عرض رساندم. در این خصوص وقتی چند روز قبل خودم در زوریخ بودم» 
بیچاره رئیس پلیس با من مذاکرات مفصّل کرد و گفت گرچه فعلاً جریانات را کشف کردیم 
ولی همیشه امکانات زیادی برای بدخواهان هست و من ناچار به عرض رساندم و به این 
جهت هم در مورد تشریف‌فرمایی والاحضرت همایونی به زوریخ امسال خیلی احتیاط 
کردیم و تشریف بردن ایشان را در تعطیلات تابستانی امسال به سن موریتز موقوف 
کردیم. 

گزارش تلویزیون بی.بی.سی را راجع به ایران که تصادفاً خیلی خوب بود به عرض . 
رساندم. فرمودند: برای شهبانو بفرست. ضمناً فرمودند: حالا که درباره من کتابهای مفصَل 
می‌نوبسند. درباره شهبانو هم کتابی نوشته شود خوب است. عرض کردم: به عرضشان 
رساندم» فرمودند»هنوز درباره من زود است. فرمودند: اين از همان رویه خودشان (که 
ایشان می‌خواهند ولی بر زبان نمی‌آورند) سرچشمه می‌گیرد. خیر. تو کارت را بکن و 
مطمئن باش که بسیار هم راضی خواهند شد. ۱ 

بقیّه مصاحبه شاهنشاه را با حسنین هیکل به عرض رساندم. عرض کردم: او خواسته 
است خیلی شیطنت بکند ولی شاهنشاه او را واقعاً مالانده‌اید. گرفتند و به دقت خواندند. 
مطلب مهم دیگری نبود ولی چون وقت زیاد داشتند فرمودند: کارهای عقب افتاده 
غیرفوری را بگو. من هم عرض کردم. یک ساعتی طول کشید. البته در بین صحبتهایی 
هم شد که شاهنشاه را از خستگی در بیاورم. 

حدود نیم ساعت بعدازظهر مرخص شدم. احساس سرماخوردگی کردم. به منزل . 
آمدم. استراحت کردم. ولی در رختخواب تمام کار کردم. نتوانستم به سفارت بلغارستان 
برای جشن ملّی آنها (به عنوان عمل مقابل) بروم. 

سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۴ 

صبح با آن که سرماخوردگی داشتم به زحمت خودم را جمع و جور کردم و شرفیاب 


بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ ِ ۱ ۲۳۵ 


شدم. کارهای معمولی بود ولی باید تصمیم اتخاذ می‌شد. مثلاوالاحضرت علی پهلوی 
اصرار دارد که به آمریکا برود. یک دیوانه محض است. چه طور ممکن است چنین 
شخصی را به آمریکا فرستاد؟ لازم بود به عرض برسانم. 99 نفرمودند که برود. من 
خوشحال شدم. 

والاحضرت شهناز هفت ملیون تومان فرض می‌خواه ند که فسط کارخانه 
موتورسیکلت‌سازی شوهرشان را بدهند. (خیلی عجیب است این شوهرشان که با 
هیپی‌گری دل دختر را ربود اکنون وارد [داد و ستد] 0655[وندتاهای کلان شده و عجیب 
است که این دخس کالمیّت فی یدالغسال ‏ در بست در اختیار این پسره است و 
کوچکترین شخصیتی از خود نشان نمی‌دهد. از این پدر مقتدر خیلی عجیب است. یخرج 
لمیّت من الحی " به علاوه اتومبیل سواری ایشان هم باید رولزرویس با لامبورگینی 
باشد. باید این مطلب را هم بة عرض برسانم و پولی برای ایشان راه بیندازیم. 

فرداقرار است جلسه نهائی کنفرانس رامسر (که در تهران تشکیل می‌شود) تصمیم 
بگیرند که دانشجویان هم در کار بازرسی دانشگاهها دخالت کنند. این کار صحیح نیست. 
باید شرفیاب می‌شدم و به عرض مبارک می‌رساندم. عرض کردم: قبول نفرمودند. 
فرمودند: دانشجویان باید شرکت بکنند ولی چون کمیسیونهای مربوطه آنها را انتخاب 
می‌کند. نه خود دانشجویان. این خطر در بین نیست که استادان را [ار عاب] اتقدیل‌ه۱ه 

کارهای جاری و فوری دیگر و تلگراف و غیره را هم عرض کردم و مرخص شده به 
منزل آمدم. باز استراحت کردم. ولی تمام بعدازظهر در رختخواب کار می‌کردم. شب هم 
اتفاقاً مهمان داد شتم که خیلی دیر بود عذر بخواهم. مجموعاً خسته شدم. 

[در شرفیابی آمروز صبح] عرض کردم: پنجشنبه ناهار [سعود الفیصل] پسر دوم ملک 
فیصل و وزیر خارجه فعلی عربستان سعودی در حضور مبارک خواهد بود. فرمودند: با 


۱-[ کالمَیّتِ فی ید العْسَال» مانند مرده در میان دستان کسی که او زا می‌شوید. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
۲- [ یخرجْ المَیّتَ من الحی » بیرون می‌آورد مرده‌ای را از درون زنده‌ای (بخشی از آیه ۲۷ سوره آل‌عمران در قرآن). 
کنایه‌ای برای دو شخصیت متفاوت شهناز و شاه در نگاه علم. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۳۳۶ ۱ یادداشتهای عََم (جلد پنجم) 


رمضان چه طور من به پسر فیصل ناهار بدهم؟ صحیح نیست. موقوف کنید. 


چهارشنبه ۱٩‏ شهریور ۵۳ ۱۳ 

صبح بسیار سنگین از خواب برخاستم و معلوم شد که تب من بسیار شدید شده. ناچار 
از زیارت وجود نازنین شاهنشاه هم محروم شدم و عریضه عرض کردم که نمی‌توانم 
شرفیابی حاصل کنم. به محض آن که عریضه من رفت و به دست شاهنشاه رسید اظهار 
فوری را به عرض رساندم و جواب گرفتم. 

اه هه باه فقو کنستهر رشید که هرا تست انگران کرد فعتیم 
به هیچ وجه راضی نیستند و به علاوه آن معاملات دو طرفی که ما به عنوان رشوه دادن 
می‌خواستیم با انها بکنیم هم کنار گذاشته می‌شود. من به نوبه خودم از روابط با امریکا 
نگرانم» به خصوص که مطبوعات آمریکا هم با ما رابطه خوب ندارند (به علت آن که ما حالا 
از اعراب زیاد پشتیبانی می‌کنیم). ۱ 

تمام در منزل استراحت و کار کردم و بعضی دوستان را پذیرفتم. دیشب [هوشنگ 
دستگاههای دولت و برنامه‌های اقتصادی و به هم ریختگی کارها و خریدهای عجیب و 
غریب بدون مطالعه می‌گفت. منجمله این که هميشه به علت نبودن بندر در حدود 
یکهزار و پانصد ملیون دلار کالا در وسط دریا مدت سه تا چهار ماه معطل است. کرایه ‏ 
گفتم مگر شما وزیررکرات دیگر هستید که اقدامی نمی‌کنید و یا لااقل موضوع را به عرض 
شاهنشاه نمی‌رسانید؟ می‌گفت نخست وزیر نمی‌گذارد چون می‌ترسد شاهنشاه نسبت 


۱- پیام جرالد فورد و پیش‌نویس پاسخ محکم و نسبتاً تند شاه به دنبال این تانذاشت آسته است روا توضیح بیشتر» 
ن.ک. یادداشتهای علم» جلد یکم. مقدّمه‌ی ویراستار صص ۹۴و ۹۵. . 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۳۳۷ 


به افتفیر شونق داقما مشعول ماست مال هت 

از اخبار مهم جهان برگشتن پرنس سیهانوک به کامبوج است. مطلب جالبی است اما 
چه قدر قدرت در دست داشته باشد؟ به نظر من هیچ. مقاله دیگری راجع به ژنرال 
گونسالش کمونیست. نخست‌وزیر و رئیس ستاد سابق [پرتغال] می‌خواندم که خود از 
سرمایه‌دار هاست! 

پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۵۴ 

صبح عریضه ضمیمه را عرض کردم و جواب مرحمت فرمودند. باز هم پیام شاهنشاه 
را در جواب فورد خواندم (ديشب هم خوانده بودم). راستی و از تمام قلب به شاه دعاکردم. 
بالاخره شاهنشاه ما به جایی رسیده که با شجاعت مشت به دهن رئیس جمهوری آمریکا 
بکوبد. اگر این مسائل را بشود به ملت گفت به نظرم همه مردم همین احساس مرا پیدا - 
کنند ولی نزاکتهای دیپلماتیک مانع است. ولی مردم ایران سالها بعد پی خواهند برد که . 
چه پیشوایی داشته‌اند. ۱ 

عصری شاهنشاه به [همایون] بهادری تلفن فرموده بودند که این جواب مرا به اطّلاع 
نخست وزیر هم برسانید. من مطمتن هستم که نخست وزیر وقتی آن را بخواند از ترس به 
سر جای خود خشک خواهد شد. بعد فرموده بودند به وزیر خارجه و سفیر شاهنشاه در 
واشنگتن هم اطلاع بدهید. اما من هنوز مریض هستم و تب من که خروار آمد» به مثقال 
هم خارج نمی‌شود. اهمَیّتی ندارد. انا مطالعه در اشخاصی که از من احوالپرسی کرده‌اند و 
می‌کنند به عمل آوردم از اين لیست بالا بلند. دوست واقعی دو سه نفرند» مثل [علینقی] 
کني [علینقی] اسدی و یکی دو سه نفر دیگر و خواهرم و اقوام بقیّه تمام یاصاحب توقع 
یا طالب جاه‌اند. به خصوص طالبان جاه بسیار خنده‌دار هستند. اینها هنوز خیال می‌کنند 
من نخست وزیر خواهم شد و آنها در دستگاه من وزیر. غافل از این که چیزی که در مخیّله 


خودم هرگز نمی‌گذرد همین مسئله است. نه حبِ جاهش را دارم و نه قدرت تحمّل آن را. 


۱- نامه‌ی علم و پاسخ شاه در حاشیه‌ی آن به دنبال این یادداشت آمده است. 
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بادداشتیهای عَلَّم سال ۱۳۵۴ 5 ۲۴۳ 


به کی خورد و شکسته شده‌ام. خوب. اما بگذار به قول ما بیرجندیها این # ها (یعنی 
«معه‌های عاقل نمای به ظاهر و در عین حال ***۰) به اين خیال دلخوش باشند. من 
هم چه کار دارم که بگویم نه! اما در دلم عجیب به آنها می‌خندم. من اگر در این پست 
پرافتخار خدمتی می‌کنم و حاضر به فدا کاری هستم به عشق بندگی شاه است. آن هم این 
شاه که او را می‌پرستم و زیاد دوستش دارم یعنی هم به معنی واقعی انسان است و هم 
وجودش برای کشور غیرقابل جبران. چه بهتر که من فدای او بشوم و کشور را خالی از 
وجود او هرگز نبینم. ۱ 


بد 2 ینجسنبه ۰ شهریور ۱۳۵۳ 
پیشوای بزرگ من 
امروز هم غلام از کسب افتخار پابوسی شاهنشاه محبوب معظم خود محروم 
است. بقیه مصاحبه حسنین هیکل رسیده که برای ملاحظه تقدیم خاکپای 
مبارک است. چون مربوط به مصاحبه با اعلیحضرت همایون شاهنشاه نیست و 
مطالبی هم راجع به کردستان دارد غلام فکر نمی کند انتشار آن لزومی داشته 
منتشر نشده زیرا منتظر قسمت سوم بودند. تلگرافی هم از شاپور رسیده تعدیم 
خاکپای مبارک شود. ۱ 
۱ با تمام قلب پابوس است 
غلام خانه زاد - علم 


شاه در حاشیه نامه نوشته رت «لازم نیست منتشر سود 


جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۵۴ 


ت / ۱ 2 ها : 


۱- نامه علم به دنبال این پادداشت آمده است. 


۴ ۱ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


احوالپرسیها را هم ناچار پذپرفتيم. قدری ناراحت شدم. ولی نسبت به بعضی هم چنان 
که دیروز نوشتم» در دلم بسیار خندیدم و تفریح کردم. 

یک مقاله در نیوزویک به قلم ژرژبال درباره موافقنامه مصر و اسرائیل خواندم. ژرژبال 
را من خوب می‌شناسم. با من دوست است. معاون سابق وزارت خارجه آمریکا بود ولی 
آدم احمقی است (البته اغلب آمریکاییها احمقند به استثناء این حرامزاده کیسینجر). ۱ 
ولی مطالبش بد نیست. اما از جریانات پشت پرده بین روسها و آمریکائیها قطعاً با خبر . 


مه 


سا . 


امروز ظهر اتفاق عجیب و بسیار تأَف‌آوری افتاد و ارتشبد خاتم فرمانده نیروی 
هوایی ایران ضمن اسکی روی آب و پریدن با [کایت] 118 در سذ محمدرضا شاه کشنته 
شد. علاوه بر آن که مرد دقیق و یکدنده بسیار خوبی بوده فرماندهی بسیار لایق و 
فوق‌العا3ه صمیمی نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه بود. در جریانات درگیری با 
" عراق اگر قدرت نیروی هوایی ایران نبود مسلماً عراقیها لااقل آبادان را آتش می‌زدند. این 
آسانترین کارهاست و کافی است که فقط یک گلوله توپ به یک مخزن گاز یا نفتی به 
آن جابزئید: دیگر کار آبادان تمام است. این کار رانکردند برای آن که ما اتمام حجّت کرده 
بودیم که همه چیز آنها را زیر و زبر خواهیم کرد و البته اين کار را با اشکال می‌توانستیم 
بکنیم چون آن‌ها هم نیروی هوایی نیرومندی دارند. حتّی تعداد هواپیمای آنها از ما 
بیشتر است و همچنین موشکهای سام زیادی دارند ولی به هر حال از نیروی هوایی ما 
بسیار حساب می‌برند. خاتم فرماندهی قوی. مصمم. بی‌گذشت. زیر دست نواز و با 
دیسیپلین بود. البته مردم درباره ثروت او حرفهایی می‌زدند که کم و بیش هم ممکن 


۱- پیش از این تاریخ جورج بال روابط خوبی با دربار و شاه داشت و یکی از بیگانگان نادری بود که به جشن تاج‌گذاری 
شاه دعوت شد. علت تفسیر تند علم که شاید باز تاب نظر شاه باشد, محتملاً مخالفت آشکار بال با جنگ ویتنام و درگیری 
او با کیسینجر در این زمینه است. در حالی که شاه سخت پشتیبان این جنگ بود. چند سال بعد نیز در آغاز سال ۱(۰(2 
(۱۹۷۸) جورج بال از سوی کار تر مأمور شد گزارشی درباره‌ی تحولات سیاسی نگران کننده‌ی ایران تهیّه کند. وی پس از 
سفری به ایران گزارشی بسیار منفی درباره‌ی رژیم شاه به رئیس جمهور آمریکا تسلیم کرد. چندی بعد نیز کتابی درباره‌ی 
نفوذ اسرائیل و یهودیها در رسانه‌های گروهی و همچنین دولت آمریکا نوشت و از آن پس مورد بایکوت این رسانه‌ها قرار 


یادداشتهای عَلَم سای ۱۳۵۴ ۲۴۵ 


است صحیح باشد ولی به نظر من وقتی کسی کار تحویل می‌دهد و کار موثر تحویل 
می‌دهد ارزش همه چیز را دارد. من از اشخاص بی‌اثر و نالایق متنفرم ولی این طور 
اشخاص را بسیار دوست می‌دارم که متأشفانه در کشور ما بسیار کم هستند. باری فقدان 
او فعلاًبرای کشور جبران‌ناپذیر است و اين مرد عاشق‌پيشه که عاشق ورزش بود جان 
خود را بر سر این کار گذاشت. در این زمینه از بعدازظهر تا کنون که نصف شب است دو سه 
دفعه با تلفن با شاهنشاه صحبت کرده‌ام. ایشان هم بسیار متأثر هستند و حق هم دارند. 

از اخبار مهم جهان بستن رادیو فلسطین است در مصر. سادات واقعاً از خود شخصیت 
نشان می‌دهد. دیگر از اخبار مهم جهان این است که آخرین فرمانده نظامی کمونیست را 
که گونسالش در شمال [پرتغال] برای سرکوبی اشخاصی که به کمونیستها حمله می‌کردند 
گذاشته بود و آخرین یادگار شده بود. امروز شورای نظامی او را برداشت و از شورای ‏ 
نظامی پرتغال هم بیرونش گذاشتند. 


جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۵۴ 
پیشوای بزرگ من 
دیشب غلام جواب شاهنشاه محبوب معظم خود را به فورد مطالعه می کرد. 
از صمیم قلب به وجودمبارک دعاکرد. افسوس که این مسائل را حالا نمی‌توان به 
اطّلاع ملت ایران رساند ولی یک روزی خواهند دانست که معنی شجاعت یک 
لیدر عالیقدر چه بود و برای چه. . ۱ 
فردا شب وارد می‌شود و صبح یکشنبه هر ساعتی مقزر فرمایید 
به قرار اطلاعی که دیشب به غلام رسید امروز تابلو را از آمریکا به اروپا 
برمی‌گردانند و ممکن است برای نمایشگاه یکشنبه یا دوسنبه به این جا پر سد. 
با تمام قلب پابوس است 
غلام خانه زاد - علم 


۳۶ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۵۳ ۱ 

باز هم در منزل به استراحت گذشت. یکی دو دفعه حضور شاهنشاه برای عرایض 
فوری تلفن عرض شد. شاهنشاه بسیار خسته و کسل بودند. عرض کردم: اجازه فرمایید در 
مورد سانحه مرحوم ارتشبد خاتم بازدید و دقت زیادی شود. فرمودند: البتّه. عرض کردم: 
خبرهای ضدّ و نقیضی می‌رسد. یکی می‌گوید باد زیاد باعث شده. یکی می‌گوید اصلاً 
با تیه ده ویالهاع ربا فده آشت وا و سل سگ بای افتاده ات و ام که ات 
[خرابکاری] 2001226 باشد. فرمودند: بگو ستاد ارتش فوری کمیسیون [بازرسی] 
بفرستند. هم خودشان» هم سازمار ن ضت اطلاعات» ولی اگر خود بدون بال پابین افتاده و 
باد پاعث آن نبوده است خودش بالهای خود ‌ باز کرده و قصد خودکشی داشته. من 
عرض کردم: او که از چیزی ناراحتی نداشت. فرمودند: چرا یکی دو ماه اخیر ناراحت بود. 
دیگر ممکن نشد توضیحی بخواهم و جسارت نکردم. در مورد محل دفن او هم که 
خانواده زن اوّل او اصرار داشتند پهلوی او مدفون شود (زن اوّل از اقوام امام جمعه و 
خودش بود). چون وصیّتی نکرده بود مطلب حل شد و قرار شد در آرامگاه اعلیحضرت 
رضا شاه کبیر نزدیک مقبره مرحوم منصور دفن شود. عصیری هورعر نع عر تن کردم. 

امروز شاهنشاه سوّمین نمایشگاه بین‌المللی تهران را افتتاح فرمودند و عصری هم به 
دیدن شاهدخت فاطمه رفتند. شاهدخت فاطمه سحرگاه آمروز وارد شدند. من ممکن 
نشد به فرودگاه بروم» چون تب داشتم. علیاحضرت شهبانو خدا عمرشان بدهد. رفته 
بودند. 


"یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۵۴ ۱ 

صبح بعد از شرفیابی سفیر اسیانی و کامرون آفریقا که اعتبا فانک رین 
شرفیاب شدم. چون دیشب عرض کرده بودم شرفیاب می‌شوم. گویا شاهنشاه صبح 
هنگام تشریفات مر ندیده بودند. بی‌اندازه ناراحت و متغیّر شدند ولی به عرض رسیده بود 
که بعد از تشریفات شرفیاب می‌شوم» چون فک ر کرده‌ام که تعویض لباس بعد از تشریفات 
محتها باعث سرماخوردگی و تب بشود. ۱ 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ کح ۱ ۳۳۷ 


باری در شرفیابی خیلی اظهار مرحمت فرمودند. خودشان هم سر حال بودند چون 
اطبّاء که صبح شاهنشاه را معاینه کرده بودند به عرض رسانده بودند که وضع طحال به 
کلی عادی شده است ولی البتّه معالجات باید ادامه پیداکند. . . ۱ 

پیام ژیسکاردستن ر برای انعقاد مجدد کنفرانس مصرف کننده 9 صادر کننده نفت به 
عرض رساندم. فرمودند: جوآب موافق بدهید. 

بعد فرمودند: دیدی این فورد احمق به ما چه نوشت؟ عرض کردم: شاهنشاه هم که 
حسابش را رسیدید. فرمودند: آخر چرا نوشت. چرا باید چنین چیزی بنویسد؟ عرض 
کردم: سابقاً به عرض رساندم که این مکاتبات و آمدن و رقت و سعودیها به دستور 
آنهاست. تیر آنها که به سنگ خورد. خودش مستقیماً اقدام کرد. فرمودند: خوب. کاری که 
عرض کردم: با وصف این نمی‌توان راحت و فارغ‌البال بود. وقتی منافع آنها اقتضا بکند هر 
نفت بالا برود که برای آنها صرف بکند از مواد دیگر نفت بگیرند. عرض کردم: جرا مناقع 
آنها را در به دست آوردن نفت ارزانتر به خصوص حالا که می‌گویند اقتصاد آنها رونقی 
۱ ساخته نیست این جا اگر کوچکترین صدمه بخواهند به ما بزنند. روسها آنها را تنها و ۱ 
راحت نمی‌گذارند. عرض کردم: خیلی دیده‌ایم که با روسها توافقهای کلی کرده‌اند. ات 
منافع بی‌اندازه زیاد باشد» چرا که نکنند؟ فرمودند: فکر نمی‌کنم.. ۱ 

بعد جواب بوتو را دیکته فرمودند. بعد مسائل جاری و کارهای فوری را به عرض 
دکتر فلاندرن صبح گزارش حال تو را به من نداد. عرض کردم: صحبت می‌کنم. چون قرار 
بود بیاورد. غلام هنوز او راندیده‌ام» خواهم پرسید چه طور تقدیم نکرده است؟ 


۱- بهای نفت در هنگام مورد اشاره کمی بیشتر از دو برابر شد و از ۵/۱۲ دلار ابشکه به ۱۱/۶۵ دلار ابشکه افزایش یافت. ‏ 


۳۴۸ یادداشتهای عم (جلدپنجم) 


دیگر مربوط به محمّد خاتمی (ارتشبد) نشد مطلبی عرض بکنم. فرمودند: فردا 
بعدازظهر گردش می‌رویم. من خیلی خوشحال شدم که سانحه ارتشبد خاتمی باعث 
شکستگی شاه نشده است. : 

بعدازظهر من به مراسم تشییع جنازه نرفتم. چند عریضه حضور شاهنشاه عرض شد. 
به دانشگاه پدافند ملی هم نرفتم. یعنی صبح اجازه گرفتم که نروم. همچنین اجازه گرفتم 
که آمشب سر شام که برای دوک 9 دوشس کنت داده می‌شود نروم و استراخت کنم.! 

در بالا فراموش کردم بنویسم که فرمودند: نمی‌دانم این کار سایمون یا حرامزاده 
کیسینجر است؟ عرض کردم: سایمون احمق است. حرفهايش رآ می‌زند ولی کیسینجر 
معلوم نیست حرفهایش را صریح بزند. فرمودند: کیسینجر در [کنفرانس شمال - 
جنوب]۲ هم به ما حمله سخت کرده. [جمشید] آموزگار جواب محکم و عالی داده. هر دو 
بگیر و بخوان که مطلع باشی. 


دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم کارهای جاری نسبتاً زیاد و بیشتر تلگرامهای تسلیت از سران 
کشورها و دوستان نزدیک از درگذشت مرحوم خاتمی بود که همه را به توشیح مبارک 
رساندم. ۱ ۱ ۱ 
گزارش طبّی خودم را به عرض مبارک رساندم. خیلی با دقت و علاقه خواندند. 
فرانسوی بسیار خوبند. چنان که شاهنشاه را به خوبی معالجه کردند. با آن که کسالت 
شاهنشاه تشخیص و درمان آن کار آسانی نبود. فرمودند: من که خیلی راضی هستم. با 
وصف این تو به آمریکا برو. عرض کردم: برای این که مردم حرفی در نیاورنده یا حرفهایی 
در نیاورند» اجازه فرمایید دانشگاه پنسیلوانیا دو سه سال اتتت از من دعوت می‌کند بروم 


1 دوک آفه کت : یسرعموی ملکه‌ی انگلستان است. ۲ در یادد‌اشت 9 (سازمان ملل) نوشته شده است. 


تیلم ال ۱۳ ۳ 


دکترای افتخاری بگیرم. من چون به این حرفهای پوچ اهمیّتی نمی‌دهم تا حالا رد 
کرده‌ام. اخیراً باز موضوع را عنوان کرده‌اند. حالا بروم و قبول کنم و ضمنا معاینه بشوم. 
فرمودند: بسیار فکر خوبی است. بعد هم یک چندی کاملاً راحت و تنها به سیر و گشت 
برو. حق نداری خانمت را ببری» فهمیدی؟ عر ض کردم: فهمیدم و اطاعت می‌کنم و خیلی 
شکرگزار الطاف شاهانه شدم. ۱ 


سر ناهار رفتم. نخست وزیر سنگاپور بود تخ ینت ها . نخست وزیر ‏ 
سنگاپور خیلی مرد پر و عاقلی است. از او خوشم آمد. از همه چیز مطلع است. شاهنشاه 
وضع داخلی چین و فرمز و آینده این دوکشورر از اوسوّال فرمودند. خیلی خوب و عمیق 
تشریح کرد. تقریباً تمام وقت به همین تعریف و تشریح گذشت. 
بعد از ناهار عرض کردم: نطق کیسینچر و آموزگار را خواندم. نطق آموزگار خیلی خوب 
بود اجازه فرماییدبه او تلگراف تبریکی بکنم. فرمودند: برگشته. همین جابه او ۱ 
تبریک بده. 


سبه‌شنبه ۲۵ شهر بور ر ۱۳۵۴ 
صبح شر فیاب شدم. تیان باهری معاون کل ۳ شاهنشاهی رسیده بود که 
تقدیم کردم» ملاحظه فرمودند. " فرمودند: احتیاجی به اين کار نیست. 
تبریک شروع سی و پنجمین سال سلطنت را عرض کردم و عرض کردم: زین 
روز بزرگ و پر افتخاری است. مذتی از مرارتها و سختیهایی که در گذشته بر وجود مبارک 
گذشته بازگو فرمودند. عرض کردم: به حمدالله که همه چیز خاتمه خوش داشته است و 
روج خر هم یونی 9 ۱۳ پیشوای مجیوب آیران بلکه یک چهره بین‌المللی 


1- ی پو («۷۰ مهن عم از هنگام جدا شدن سنگاپور از فدراسیون مالزیا و اعلان استقلال در ۱۹۶۵ تا 

پایان ۱۹٩۱‏ نخست‌وزیر مقتدر سنگاپور بود. 
۳۲- محمد باهری در این نامه. خطاب به علم . پیشنهاد کرده که دفتر فرهنگی درباره مصاحبه‌ی اخیر شاه را که «نزد 
صاحب نظران و اهل تفکُر در عالم سیاست. یک اثر بدیع هنری تلقی شده است» به مقیاس وسیع و برای ایرانیان مقیم 
خارج. به ویژه دانشجویان» بفرستد. شاه در مصاحبه‌ی خود یادآور شده تس اصیلترین نزاد ایرانی هییسند و ۱ 
اقلنت یه خسان نمش | بت ۱ ۱ 


۵ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای عم (جلد پنجم) 


هستند که هم سطح شماکسی نیست. فرمودند: خواست خداوند بوده است. 

موسسه [تایم اند لایف] ۲6 4ص مصصز]" ی یکایی کتابی به نام ۳6۲۵۲205 16" 
منتشر کرده که بسیار خوب است. منجمله نقشه امپراتوری ایران را چاپ کرده بود. چند 
ایراد فرمودند که اولاً چه طور یمن را در نقشه امپراتوری نگذاشته؟ عرض کردم: از لحاظ 
خاک به ایران اتصال نداشته. فرمودند: حبشه که از طریق مصر به خاک اصلی امپراتوری 
اتصال داشته چه طور آن را حذف کرده است؟ ایراد و اعتراض کنید. عرض کردم: اطاعت 
می‌کنم. عرض کردم: اگر این قسمت دنیا بخواهد واقعا اداره شود غیر از این نقشه. همین 
حالا هم چاره نیست. فرمودند: اتفاقاً پاکستان همین را می‌خواهد که ما با افغانستان و 
پاکستان یکی شویم. منتها فدراسیون می‌خواهند یعنی خرجش رآ ما بدهیم و منفعتش 
را آقایان ببرند و من زیر بار نمی‌روم. 

قدری درباره پدرسوخته گری بی.بی.سی که گزارش [سازمان عفو بینالمالی) 
آمعهمتاجصهام] واععست را با آب و تاب علیه ایران ذ کر کرده بود صحبت فرمودند. بعد 
هم راجع به گزارش و مصاحبه حسنین هیکل فرمودند: این قسمت نقل قول مرا که گفته 
است. از قول من. که ما در ایران ن یک اقلیّت کرد داریم. مطلقاً تکذیب کنید و بگویید کردها 
اصیل ! و ما هرگز آنها را به نظر اقلَیّت نگاه نمی‌کنيم. همیشه در ایران وزیر داشته‌اند و 
اصولاً صحبت یی در بین نیست. عرض کردم: چشم شرحی تهیّه می‌کنم. 

گزارشی از طرف یک روزنامه فرانسوی که در افغانستان پس از انقلاب پیشرفتی نشده 
و در قسمتهای شمال شورش‌هایی اتفاق افتاده» به عرض رساندم. فرمودند: ات است 
درست باشد. 

کارهای آستان قدس رضوی را عرض کردم و نوسازی جدید اطراف حرم را که خیلی 
ساده گرفته‌ايم تصویب فرمودند. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم... 

عصری به مجلس فاتحه مرحوم ارتشبد خاتمی رفتم. از ان جا به دیدن شاهدخت 


۱- [جمله در متن اصلی به همین صورت» سکته دارد. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ِ ۱ ۲۵۱ 
فاطمه همسر مرحوم رفتم. بعد به منزل برگشته تمام کار کردم تاحالا که نصف شب 
است. . ۱ ۱ 

از اخبار مه جهان اشغال سفارت مصر در اسپانیا توتط فلسطینیها و به گروگان 
گرفتن سفیر مصر و سایر اعضای سفارت بود و تهدید کرده بودند که تا نصف شب دیشب 
اگر سادات قراردادهای جدید با اسرائیل را به هم نزند همه را خواهند کشت. سادات به 
عرفات تقریباً اعلان جنگ داد. آنها هم جا زدند و هواپیما خواستند, به الجزایر رفتند و 
آن جاگروگانها را آزادکردند. 


چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۲۵۲ . ۱ 

صبح شرفیاب شدم. توضیحاتی که باید در خصوص کردها به حسنین هیکل و جرائد 
این جا داده شود به عرض مبارک رساندم. تصویب فرمودند باز هم تلگرافات تسلیت 
زیادی در خصوص درگذشت مرحوم خاتمی رسیده بود. به عرض مبارک رساندم و 
جوابهایی توشیح فرمودند. 

والاحضرت همایونی را مقر فرموده بودند برای مسابقه فوتبال جام ولیعهد به تبریز 
تشریف ببرند. روزی که والاحضرت از اروپا مراجعت فرموده بودند. تشریفات به عرض 
ایشان رسیده بود. فرموده بودند نمی‌روم» خسته هستم. آمروز عرض کردم: چه امر 
می‌فرمایید؟ اصرار بکنیم یا کاری نداشته باشیم. فرمودند: قطعاً باید بروند» آمر بدهید. . 
کارها را نمی‌شود به شو خی گذاشت. وقتی می‌گویم لازم است بروند (چون به آذربایجان 
توجه خاص هست) باید بروند. باز هم در خصوص تربیت والاحضرت همایونی و به 
خصوص علاقه[ای] که معظّم له باید به زبان و ادبیّات فارسی پیداکنند و اطلاعات 
مبسوطی در مورد تاریخ ایران داشته باشند به تفصیل عرایض کردم. 

بعد قدری راجع یه هوا که بالاخره امسال قدری سرد شد صحبت شد.... بعد من ۱ 
مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. در این بین آجودان کشیک به من تلفن کرد که 


۲۵۲ 0 ۲ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


مخبرین ای.بی.سی " که برای مصاحبه شرفیاب بودند» گویا با طرح سوال یا سوالاتی 
باعث ناراحتی شاهنشاه شده‌اند. به طوری که اتاق مصاحبه را شاهنشاه ترک فرموده‌اند. 
خیلی باعث تعجب و ناراحتی من شد. تعجب از جهت این که شاهنشاه خیلی خوددار 
هستند و هرگز عصبانی نمی‌شوند و ناراحتی از جهت [عواقب] 9۲6066ععع» این عمل. 
ناچار تلفن عرض کردم و پزسیدم که چه طور شده؟ (چون نماینده اداره کل اطلاعات 
دربار که در اتاق بود» به علت دوری از شاهنشاه درک نکرده بود که چه گذشت). فرمودند: 
پدرسوخته‌ها از من سوال می‌کنند این راست است که ساواک (سازمان امنیّت ایران) 
متهمین راباکون برهنه روی آهن سرخ شده‌می‌نشاند که از آنها اقرار بگیرد و از اين قبیل 
سوالات که معلوم می‌شود راهنمایی شده است. اصولا آنها را بیرون کنید. عرض کردم: 
اطاعت می‌کنيم. ولی بیرونشان نکردم تا ببینم چه خواهم کرد. حالا سعی دارم که آنها را - 
واداربه عذرخواهی بکنم. اگر موفق شوم. یعنی بيایند از من عذر بخواهند و طلب عفو و 

سر شام رفتم. مّتی صحبت از اعلیحضرت رضا شاه کبیر و طرز برخورد با ولیعهد و 
راهنماییهای ولیعهد آن روز بود. معلوم می‌شود در امور سیاسی. دائماً با شاهنشاه 
صحبت می‌فرموده‌اند و شام و ناهار که قطعا باید با هم بخورند (اين را من به خاطر دارم). 
ما ناهارهاء سایر بچه‌ها هم بودند و شام فقط والاحضرت همایونی بودند. 

مّتی علیاحضرت شهبانو به حق از بی‌احتیاطیهای شاهنشاه در هواپیما و هلیکوپتر 
و غیره صحبت فرمودند. یعنی در دنباله صحبت مرحوم خاتم این حرف پیش آمد و جای 
تعجب است که باز شاهنشاه تکرار فرمودند که این اواخر خاتم وضع روحی متعادلی 
نداشت. ۱ 

از من سوّال فرمودند که با این مخبرین ای.بی.سی چه کردی؟ عرض کردم: آنها نگران 
شده‌اند که از ایران اخراج خواهند شد ولی ما گفتیم دلیلی ندارد شما را اخراج کنیم. 
خواستند با مدیرکل مطبوعات دربار ملاقات کنند. من گفتم امروز وقت نده» به فردا 


۱- در یادداشت علم همواره به لاتين ۸۵۳6 نوشته شده است. 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ 7 ۶ 3 5 ۳۵۳ 


بگذار. با اردشیر سفیر شاهنشاه در واشنگتن که صحبت کردم. اوگفت اينها با نهایت 
حسن نیّت آمده بودند. جای تعجّب است. چه طور کار به این جا کشیده؟ فرمودند: فکر 
نمی‌کنی باز مقتمه ما قبل کنفرانس اوپک باشد؟ عرض کردم:بعید نیست که خواسته 
باشند [تحریکی] 070۷700۵170۳ بکنند ولی باید تحقیق بیشتری بکنیم. 


پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۵۳۴ 

صبح شرفیاب شدم.گزارشات اردشیر را که دیشب تا یک صبح می‌رسید و بی‌نهایت از 
کار مخبرین ای.بی.سی دستیاجه شده بود تقدیم کردم. ملاحظه فرمودند. قدری 
خندبدند. فرمودند: به او تلگراف کن دستیاچه نباشد و به آنها هم این قدر اهمّیّت ندهد. 

باهری معاون کل دربار گزارشی در خصوص فعالیّت خود در حزب داده بود. خیلی به 
تا یه ۱ با دبیرکل حل کند عرض کردم 
تس زدند ۳ چیزی یت 

گزارش [غلامرضا کیانپور] وزیر اطلاعات" و نظرش را درباره گزارشی که بی.بی.سی از 
گزارش سالیانه [سازمان عفو بین‌المللی] 1100210021 جاده۸ داده بود به عرض 


۱- محمّد باهری در نامه‌ی خود یادآور می‌شود که به دنبال «بیانات ملوکانه در روز سپاس» و با «کسب اجازه» از علم با 
عده‌ای از دانشگاهیان جلساتی برای بحث درباره‌ی «مسائل مربوط به رسالت رستاخیزه تشکیل دادند. با آن که این امر . 
کتباً به آگاهی هویداء دبیرکل حزب. رسیده است ءآکنون از دفتر او جویا شده‌اند منظور از تشکیل این جلسات چیست. در 
پایا اش نامه باهری افزوده که «چون ن دبیر کل حزب رستاخیز با کمال تأسشف هنوز مثل دبیر کل حزب ایران نوین فکر 
می‌کند و نمی‌خواهد قبول کند که غیر از تشکیلات حزب. حزب آمبیانس لازم دارد و معنای آمبیانس حزبی تشکیل 
۲ -غلامرضا ینور مردیکا 0 ای کسترد‌ا بو : پس ار و خدمت درب ۱ تر نیب وت 


داهیز تقو 0 


۲۵۴ ۱ یادداشتهای علم (جلد پنجم) 


رساندم. فرمودند: به هر حال باید به اين پدرسوخته بی.بی.سی یک نفر ایرانی صاحب 
غیرت بنویسد که بر فرض اگر این سازمان گزارشی بدهد آیا شما نباید در آن ارقام دقتی 
بکنید و ببینید که قابل نقل هست یانه؟ چه طور در ایران ممکن است چنین تعدادی و 
اشخاصی در زندان باشند؟ بعد فرمودند: بی.بی.سی همه را اذیّت می‌کند. یعنی آن چه 
مطلب نیشدار نسبت به هر کشوری به دست بیأورد آن را بر خبرهای خوب و صحیح 
ترجیح می‌دهد و جای تعجب است که اخیراً شنیده‌ام به هند و خانم گاندی» کهنه نوکر 
خودشان» هم حمله می‌کند. عرض کردم: اتفاقاً غلام به تفصیل بی.بی.سی را ساعت 1 ۶ 
صبح گوش می‌کنم و اخیرا می‌بینم که حمله زیادی به او می‌کنند و جای تعجب است که 
دولت انگلیس هم رفتن ولیعهد انگلیس را به هند که برنامه رسمی داشت موقوف کرد. 
فرمودند: جای تعجب است. این که علامت خیلی ضعف و زبونی است. عرض کردم: فعلا 
دولتهای انگلیس چه محافظه کار و چه کارگر, به یک صورتی نان را به نرخ روز می‌خورند 
و خودشان را با جریانات منطبق می‌کنند. به جای آن که در سرنوشت جریانات دنیایی 
بتوانند مّثر باشند. خیلی جسارت است عرض می‌کنم. به قول دکتر عالیخانی دوست من 
شبیه جنده‌های پیر شده‌اند که سعی می‌کنند هر طور شده مشتریها را بایدراضی کنند.. 
شاهنشاه خیلی خندیدند. عرض کردم: اتفاقاً در یکی از مسافرتهای ناصرالدین شاه به ‏ 
فرنگ چون ناصرالدین شاه قبل از حرکت به طرف فرنگستان چند سرباز را طناب انداخت ‏ 
به عنوان شاه مستبد او را راه ندادند و به انگلیس نپذیرفتند ولی بعداً امتیازاتی از او 
تحصیل کردند.! رویّه آنها به هر حال همیشه رویّه تجارتی بوده و خواهد بود. 
پیام اّل سال تحصیلی شاهنشاه را به عرض رساندم. عرض کردم: این که مجتدا 
مطلب را مطرح می‌کنم برای این است که در این جا دانش‌آموزان را هم به ورود به حزب 
تشویق فرموده‌اید و به نظر من قدری برای دانشآموز زود است. فرمودند: آخر همین 


۱- داستان به صور تی که علم نقل کرده نیست. سفر اوّل ناصرالدین شاه که در آستانه‌ی آن ده تن سرباز به فرمان شاه به 
طناب کشیده شدند و در ۱۸۷۳ بود. انتقاد روزنامه‌های فرنگی از عمل زشت شاه به هنگام سفر دوّم او در ۱۸۷۸ رخ داد 
که دیدار از انگلستان اصولاً جزو برنامه نبود. امتیاز انحصار تنباکو مربوط به سفر سوّم در ۱۸۸۹ بعنی ۱۶ سال پس از قتل . 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ٩‏ ۱ ۲۵۵ 


دانش‌آموزان که وارد دانشگاه می‌شوند در سال ول دانشگاه بیش از سایر دانشجویان 
باعث زحمت دانشگاهها هستند. عرض کردم: علت» بدی معلمین دبیر ستانهاست. 

فرمودند: آخر برای جه آنها باید بد باشند؟ ی آنها می‌دهیم. عرض کردم: 
یکی از دو مستله است. یا اکثریت معلمین خوب و همان اکثریّت خوب خاموش هستند. 
مثل اغلب اکثریتهای ساکت. وسایرین» یعنی یک اقلیّت» یک قسمت از بچه‌ها را منحرف 
می‌کنند و همانها هستند که باعث زحمت دانشگاهها می‌شوند یا اصولاً دستگاه با مردم و 
این طبقات ارتباط [و گفت و شنود] 012106 ندارد. این را باید دید چرا. فرمودند: نه 
باید همان قسمت اوّل باشد. عرض کردم: قابل مطالعه است. دیگر چیزی نفرمودند. 

عرض کردم: والاحضرت همایونی هم قبول فرمودند فردا به تبریز تشریف ببرند آیا 
من هم در رکابشان بروم؟ فرمودند: البته» به خصوص برای آذربایجان لازم است. 

عرض کردم: کلنل وزیری به نودمین سال تولد خود می‌رسد. اجازه می‌فرمایید 
مهمانی برای او بدهم؟ فرمودند:البتّه. الب مرد وطن‌پرستی است. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر هم [به] مراسم هفت بیچاره 
مرحوم آرتشبد خاتمی رفتم. 


جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۵۴ ۱ 

امروز در رکاب والاحضرت همایونی برای مسابقات فوتبال جوانان و جام ولیعهد به 
تبریز رفتیم. مسابقه بین تیم خوزستان و تهران که به فینال رسیده بودند برگزار شد. با آن 
که خوزستان بهتر بازی می‌کرد» دو گل روی بدشانسی خورد. ماشاءاللّه به ولیعهد. بزرگ 
شده. دیگر هیچ آثار کودکی در ایشان پیدا نیست. بسیار عاقل است. خدا ایشان را برای 
شام کقی ط ک اد که فده کتم یو کی رگا یت تیا 
نطق بسیار مفصلی خواند. وقتی من خصوصی حضور ولیعهد اراد کردم فرمودند: نه. 
سفر اوّل ما به این جا بود. مثل اين که لازم بود. دیگر هیچ مایل نبودند تنها به صورت 
بجه گانه و جدا از دیگران ناهار بخورند. استاندار و فرمانده نظامی و ملتزمین را اجازه 
سای اه نی میا هم مضه ویهعا دعاقلانه روگ رادم 


۳۵۶ ۱ ۱ ۱ 2 ۱ یادداشتهای غلم (جلد پنجم) 


ویر هم شنک به وا حشرت ما رون احران ات هلت تا مها ورزر 

از اخبار مهم جهان فاش شدن این موضوع است که از اقلام معامله دو هزار و هفتصد 
ملیون دلاری که آمریکا به اسرائیل می‌دهد یکی هم موشک زمین به زمین پرشینگ 
انیت کهمهگه اس کلاهک انش هی دا هباشم زاب له انمکان ی کی هر 
اعراب داشته است و البته به ضرر سادات هم تمام می‌شود. دیگر کنگره آمزیکا قانون لغو 
تسحریم صدور اسلحه به ترکیه را تصویب کرد. آمریکا و شوروی قرارداد معامله 
طویل‌المت خرید غلات [بستند] در مقابل ممکن است شوروی به آمریکا نفت بدهد. 
پرتغال دولت جدید خود را توانست با محدود کردن کمونیستها تشکیل بدهد. در دولت 
جدید که از ائتلاف همه احزاب و افراد مختلف تشکیل شده است فقط یک وزیر 
کمونیست راه یافته و شورای انقلابی نظامی هم به کلی از وجود کمونیستها تصفیه شده 
است. برای غرب پیروزی بزرگی است. در لبنان و بیروت جنگ بین فرقه‌های مختلف 
ادامه دارد و دولت رشید کرامی هم تقریباً عاجز است. چون مقزرات آتش‌بس را که 
دستجات مختلف رعایت نمی‌کنند. دولت جرئت نمی‌کند که ارتش را هم وارد معرکه کند. 
چون می‌ترسند مسلمانان را با این عمل تحریک بکنند (می‌گویند ارتش بیشتر دست 
اتف وط فد خستضان است اه ان کات ها 


شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۵۳ ۱ 

کارهای جاری را به عرض مبارک رساندم. کاغذی که باید یک ایرانی به بی.بی.سی 
بنویسد و به آنها فحش بدهد. عرض کردم. تصویب فرمودند. 

راجع به ای.بی.سی آمریکاء عرض کردم: زیر سایه اعلیحضرت همایونی تیغ مامی‌بزد. 
علاوه بر معذرتخواهی شفاهی از [کامبیز] یزدان پناه مدیرکل مطبوعات و [همایون] 
بهادری معاون آمور خارجی دربار, آنها را وادار کردم که به من هم نامه معذرتخواهی 
بنویسند. تقدیم کردم ملاحظه فر مودند. به دقت خواندند. معلوم بود کاملا راضی شدند. 
ولی شاهنشاه عادت ندارند که بفرمایند خوب است. فقط فرمودند: بسیار خوب به آنها 
اجازه بدهید که کارشان را دنبال بکنند. من عرض کردم: تمام آن فیلم مصاحبه با 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ 3 ۱ ۲۳۵۷ 


شاهنشاه را هم به عنوان حسن نیّت به ما پس دادند. از این هم خوشحال شدند. ولی باز 
چیزی نفرمودند. ۱ 

در کارهای جاری صبح عرض کردم: امسال حق التولیه شاهنشاه از آستان قدس 
رضوی در حدود ۱۵ ملیون تومان خواهد بود. فرمودند: چرا این قدر کم؟ باید خیلی بیش 
از اینها باشد. در صورتی که ده سال پیش که من کار استانه را من حیث وزیر دربار تحویل 
گرفته بودم دیدم سالهاست که کسی به اعلیحضرت همایونی حق‌التولیه تقدیم نکرده 
است. پولی نبوده که بدهند. حتی بعضی عطایای شاهانه را هم جزء قرض شاه به آستان 
قدس برآورد کرده‌اند. 

عرایض والاحضرت اشرف را عرض کردم منجمله این که [به] ایرج امینی " پسر دکتر 
امینی که با ایشان کار می‌کند و عضو وزارت خارجه است تیتر مدیرکلی دربار داده شود. با 
عصبانیّت زیاد فرمودند: چرا؟ فقط چون مورد مرحمت ایشان است؟ چه قدر نظر 
خصوصی باز هم خصوصی و غرض؟ آخر اینها (یعنی اقوام) مگر به ما چه سرویسی 
می‌دهند که ما باید برای آنها این همه گذشت بکنیم و مقررات را زیر پا بگذاریم؟ (البتّه با 
عصبانیّت زیاد). 

بعد صحبتی از جای دیگر شد. یک عضوی را در سازمان امنیت فرمودند: ممکن است 
آمریکایی باشد. عرض کردم: اگر شاهنشاه خودتان می‌دانید و می‌خواهید که بماند. یعنی 
در حقیقت آو بازیچه دست مبارک است. چه بهتر. وگرنه اين بازی خطرناکی است و باید 
برای هميشه به این بازیها خاتمه داد که خسن نوکر آمریکا و خسین نوکر انگلیس باشد. 
آن هم در دستگاههای امنیّتی ما. معلوم شد همان نظر اوّل است. یعنی [با دانستن 
واقعیّت] 06 6002952066 حه عوباه می‌باشد. و واقعاً من هر روز هرچه بیشتر به این 


۱- ایرج امینی چندی بعدی سفیر ایران در تونس شد. در سالهای اخیر کتاب جالبی به نام ناپلئون و ایران؛ 
(۳۰۲5۵ م61 2۳0160۳) نوشت که برنده‌ی یکی از جایزه‌های آکادمی فرانسه در رشته‌ی تاریخ شد. کتاب دیگری 
نیز درباره‌ی الماس کوه نور به زبانهای انگلیسی و فرانسه تألیف کرده است. [کتاب بعدی او که در اواخر دهه ۱۳۸۰ در 
ایران هم منتشر شد و بازتاب‌هایی هم پیدا کرد عنوان ابر بل بحوان: را داشت و زندگی‌نامه سیاسی فقزشن تعلن آهتتون 
بود. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] ۱ 


۳۵۸ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


مرد بزرگ و حوصله و عمل او ون می‌آورم که چه قدر ممکن است تحمّل تین 
داشت و چه قدر می‌توان بازی کرد؟ آن هم با این خونسردی و به خودم مغرور می‌شوم که 
این همه اعتماد نسبت به من دارند که این مسائل را به من می‌فر مایند. 
بعدازظهر شاهنشاه کار کردند. منجمله با تلویزیون بلژیک مصاحبه مفضّلی فرمودند. 
من یک دختر خانم ایرانی را دیدم. دو سه ساعتی به بطالت گذشت. 

سر شام رفتم. مطلب مهمّی نبود. در مورد احساسات دیروز مردم در تبریز و همچنین 
فتار والاحضرت همایونی برای شاهنشاه و شهبانو و علیاحضرت ملکه پهلوی و 
شا هت سس که نف بت اش مقر کرد هام 
فرمودند: ولیعهد کم کم دارد مسوولیّت خودش را در جهت خوب احساس و قبول 
می‌کند. قدری هم راجع به تحصیل فرزندان ۳ 9 واين که شهباز 
بهتر است به آمریکا نرود مذا کره به عمل آمد.! 

صبح عرض کردم: چندی پیش نشریه 1560011 0۲612۳ پیش‌بینی کرده بود که 
[آمریکا] پس از قرارداد با اسرائیل [ناچار] از لحاظ امنیّتی منع صدور اسلحه به ترکیه را 
لغو می‌کند و درست از کار درآمد. همچنین فروش موشکهای هاک از طرف آمریکا به 
اردن را پیش‌بین ی کرده بود که بالاخره تصویب می‌شود. با خنده فرمودند: خوب گاهی هم 
حرفش درست در می‌آید. 


یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۵۴ 

گزارش [فریدون] موثقی سفیر شاهنشاه آریامهر در اردن به عرض مبارک رسید. 
تلگرافی از اردشیر زاهدی رسیده بود که اظهار خوشوقتی فراوان از توفیق ما دررگرفتن 
نامه از نماینده ات تن کرده بود. وقتی به عرض رساندم دیدم شاهنشاه بسیار متغیّر 
شدند. تعجب کردم. دیدم از مصاحبه ازدشتیز در مورد قیمت نفت بوده است که به 


۱- شهباز در این زمان چندین سال بود که از دانشگاه آکسفورد فارغ‌التحصیل شده بود. شخص مورد اشاره در این 
یادداشت می‌بایست شهریار فرزند دیگر شاهدخت شمس باشد که تحصیلات خود را در دانشگاه کمبر یج به پایان رساند. 


یادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ . 5 ۳۸۹ 


تلویزیون آمریکا گفته قیمت بین ۱۰-۷۵ [در صد ] بالا خواهد رفت. در صورتی که 
شاهنشاه هميشه بین ۳۰-۲۰/ فرموده بودند. البته برای آن که به مرگ بگیرند که 
بالاخره به تب راضی شوند. فرمودند: به چه حق بر خلاف صحبت من حرف می‌زند؟ 
عرض کردم: لابد نظر شاهنشاه رانمی‌دانستند. فرمودند: اصلاً چرا حرف می‌زند؟ مگر غیر 
از مزخرفگویی هم چیزی بلد است؟ عرض کردم: من هم که در اخبار این مطلب را دیدم. 
تعجب کردم و خیال کردم که به او دستوری فرموده‌اید. 

دیدم خیلی عصبانی هستند. خواستم جریان مذاکره را عوض کنم. گزارشی آز یک 
روزنامه آلمانی در مورد این که ما می‌توانیم بازیهای المپیک را که تعهّد کرده‌ايم در ۱۹/۹۰ 
به راه بیندازيم یانه عرض کردم. بیشتر عصبانی شدند. یعنی حوصله خواندن آن را هم ۱ 
نکر دند. ۱ 

همین طور عریضه مجدد ولیعهد آتیوپی را عرض کردم که از پیشگاه شاهنشاه استدعا 
کرده بود برای آزادی اقوامش اقدام فرمایند. با تمام بانئت یک دفعه فر مودند: چرا 
وزارت خارجه ما گفته است این کار امکان ندارد؟ قطعاً اقدام کنید. بهتر دیدم قدری از 
کارها تغییر جهت بدهم و به شوخی و صحبت درباره خواتین بپردازم. بی‌تأثیر نبود» ولی 
چندان تأثیری نکرد. امّا بعضی کارهای فوری را ناچار باید عرض می‌کردم ولو آن که قبول 
نفرمایند. امّا شاه به قدری خوددار و مسلط بر خود است که با نهایت دقت به عرایض 
جواب دادند. خیلی جای تعجّب من شد. البته شاهنشاه را خوب می‌شناسم که همیشه 
همین طور است. ولی هرچه بیشتر می‌گذرد به عظمت او بیشتر پی می‌برم. . 

راجع به والاحضرت بهزاد پسر شاپور حمیدرضا که بسیار پسر درس نخوان بدی از کار 
شرفیاب شد و استعفا داد و مجةداً مأمور تشکیل کابینه گردید. عجیب است که امروز آن 
چه خبر بد باید باشد. به دستم رسید و ناچار همه را باید عرض کنم» و عجیب‌تر این که 
شاهنشاه تمام را با دقت خواندند. واقعاً مرد بزرگی است. 


2 ۱ ۱ ۱ پادداشتهای علم (جلد پنجم) 


بعدازظهر و شب من تمام در منزل کار کردم و خوشبختانه شاهنشاه به گردش تشریف 
بر دند. ۱ ۱ 


دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۵۴ 

صبح ساعت ۳ ۹ هنوز در محوطه باغ سعدآباد گردش می‌کردم. پیشخدمت دوید که 
شاهنشاه به دفتر تشریف فرما شدند. در صورتی که ساعت شرفیابی من معمولا پنج دقیقه 
بفت ماعت هه ام تداهش فیاب ی یکسا شاه گیری مود 
فرمودند: آمروز کار زیاد است. زودتر پایین آمدم. روزنامه‌هایم را نخواندم. 

من مطلب زیادی نداشتم عرض کنم. تمام کارهای جاری بود. فقط موضوع ملاقات با 
سفیر آمریکا که صبح برای صبحانه پیش من آمده بود عرض کردم. استدعای او این بود 
که یک نفر نماینده وزارت دفاع را که مأمور ایران شده است و مسوول مستقیم [در برابر] 
شخص وزیر دفاع است و فرد سیویلی است و همچنین ژنرال تازه رئیس میسیون نظامی 
آمریکا را به حضور شاهنشاه معزفی کند. عرض می‌کرد سابقً امور نظامی و معاملات 
نظامی این جا به پنتاگون گزارش می‌شد و پنتاگون به وزیر دفاع می‌گفت. حالا با آمدن 
این شخص مستقیماً مسائل به وزیر دفاع گزارش می‌شود و این برای سرعت بیشتر 
کارهاست. فقط مسائل فنی را نظامیها گزارش می‌دهند. همچنین از من می‌خواست که 
نماینده سیا پیش من بیأید و من او را به پیشگاه مبارک معرّفی کنم. فرمودند: با تمام 
بِ 

با سفیر در مورد این که فروش موشکهای [پرشینگ] ۳6791172 به اسرائیل سر و 
صدای زیادی بین اعراب بلند کرده و حتی باعث سر و صدای مصریها هم شده است 
صحبت کردم و پرسیدم که این چه مسئله ایست که حتی وزیر دفاع شما هم با آن 
موافقت ندارد و گفته است چون دیگر این موشکها را نمی‌سازيم ممکن است نتوانیم آن 
را به اسرائیل تحویل دهیم. سفیر خیلی دستپاچه شد. گفت به راستی من از این سیاست 
سر در نمی‌آورم. حالا برای روشن شدن خودم هم که شده می‌پرسم و جواب را به تو . 
می‌دهم که به عرض برسانی. شاهنشاه فرمودند: واقعاً آمریکا خر تو خر عجیبی است. ما را 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ 5 ۳۶۱ 


ببین که باید متکای ما اینها باشند. ضمناً کیسینجر هم مادر قحبه عجیبی است. عرض 
کردم: خود سفیر بیچاره که این همه به کمیسیون سنای آمریکا برای توضیحات درباره 

یات سیا احضار می‌شود (چون رئیس سابق سیا است) خیلی دل پری از وضع آمریکا 
دارد. حالا قدری خوشحال بود که بالاخره فورد قدغن کرد که پرونده‌های سیا را بیش از 
این به کنگره ندهند. ولی سفیر پیش‌بینی می‌کرد که این کار تا بهار آینده ادامه خواهد 
نخواهد بود» چون برای خودش تبلیغات بزرگی است. از او پرسیدم انتظار تو در خصوص 
بکنم؟ شاهنشاه فرمودند: این پدرسوخته که از همه چیز خبر دارد! 

بعد باز شرح مفصّلی از پرگویی و مزخرف‌گویی آردشیر فرمودند و معلوم شد 
جنجامطمک 0۶ جمنصی اقوم‌تادصما م1 ۷۷0۵0۲07 خوان‌دم بد نبود. فقط 
همین اشتباه راکرده. فرمودند: آخر معلوماتی که ندارد» گنده گوزی می‌کند که جلب توجه 

آخرین خبر بدی که به شاهنشاه عرض کردم» این بود که مهمان ؛ بسیار خوبی که برای 
ما قرار بود از لندن بیاید» نمی‌آید. فوق‌العاده اوقات تلخ شدند. 

تلگرافی فورد رئیس جمهور آمریکا داثر به تسلیت درگذشت خاتم عرض کرده بود. 
پرسیدم به رأدیو بدهم؟ فرمودند: خیلی دیر شده. دیگر لازم نیست. 

متن مصاحبه شاهنشاه را با مخبر تلویزیون دانمارک دادم ملاحظه فرمودند. پرسیدم 
در ایران منتشر شود؟ فرمودند: خیر. ۱ ۱ 

بعد من مرخص شدم. ساعت ۱۲ هویدا دولت جدید را بدون کوچکترین تغییری 
(یعنی تمام وزرای سابق) معرّفی کرد. صحبت تغییر خیلی از وزرا در پیش بود زیرا هوید! 
۳ تین تین رت وی او ود سوه ۱ 
مرد بسیار ضعیفی است. چند وزیر ۲ علیاحضرت هون چنذ نفر وزیر برفک 


۳۶۲ ۱ ۱ یادداشتهای عَلْم (جلد پدج) ۱ 


والاحضرت فاطمه و چند تن دیگر از دوستان او تحمیل کرده‌اند. شاهنشاه هیچ 
خوششان نیامد. فرمودند: ابا تغییری لازم نیست و آمروز هم نطق شدیدی فرمودند که 
هویدا و همه را خیط کردند. بعدازظهر که من در دانشگاه عالی ستاد هویدا را دیدم 
بی‌نهایت پکر و کسل بود. چون تغییرات را به همه گفته بود و عجیب غافلگیر شده است. 

پادشاه نیال عصری (به طور غیررسمی) وارد شد و شرفیاب پیشگاه شاهنشاه گردید. 
من تمام شب در منزل کار کردم. 


سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۵۳۴ 

صبح شرفیاب شدم. باز تیراندازی به فورد شده و باز هم جان سالم به در برد و تلگراف 
اظهار خوشوقتی را تقدیم کردم توشیح فرمودند. قدری هم خندیدند. فرمودند: به این 
بیجاره احمق جه کار دارند؟ ۱ 

تلگرافات تسلیتی در مورد درگذشت خاتم از طرف چوئن لای و ملکه دانمارک رسیده 
بود. جواب آن را توشیح فرمودند. عرض کردم: اگر اجازه فرمایید. حالا که دو سه تلگراف 
رسیده این تلگرافات و تلگراف فورد را منتشر کنیم. فرمودند: عیبی ندارد. .. 

بعد عرض کردم: شاهنشاه دیروز بمب عجیبی ترکاندید. فرمودند: چه طور؟ عرض 
کردم: همه منتظر بودند که دولت هویدا ترمیم بزرگی بشود. نه تنها شاهنشاه جلوی آن را 
گرفتید و فرمودید فضولی موقوف. آنهایی که اين خیال پلوها را برای خود پخته بودند که 
دولت را در دست بگیرند به کی مأیوس فرمودید. فرمودند: احمقها هرکسی برای خودش 
خیالی می‌کند. این کار لازم بود. من عرض کردم: بسیار هم لازم بود. 

بعد عرض کردم: بعد از علی آمینی. صبح روزی که غلام نخست وزیر شده بودم و 
فرمان مبارک در کیف من بود ولی هنوز کسی خبر نداشت. ابراهیم خواجه نوری " پیش 


۱- ابراهیم خواجه نوری» وکیل دادگستری و نویسنده‌ی سیاسی سرشناس بود. در شهریور ۱۳۲۲ در دولت علی سهیلی 
رئیس اداره‌ی کل تبلیغات 9 انتشارت و پس از جندی با حفظ سمت معاون نجخست وزیر سشد. در شهر یور ۱۳۳۵ در 
ولتت اضف قوام همان با لمات تخببت وویره ریس اخاروی کل مات شمش مالیا ۱۳ ۱۱۲۸۵ و 
دوره سناتور انتخایی تهران شد. بیوگرافی او درباره‌ی شخصیتهای برجسته‌ی دوره‌ی رضا شاه. زیر عنوان «بازیگران عصر 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ ۱ ۳۶۳ 


تا کت میدن تست و ده سا اکن هفرس اس 
گفتم بلی. بعد گفت البته من میل داشتم که تو نخست وزیر بشوی ولی چون آمریکاییها با 
توخیلی مخالف هستند ما کار دکتر جلال عبده! ربا آمریکاییها وانگلیسیها تمام کردیم. 
فقط لازم است حضور شاهنشاه اقدامی بشود. حالا تو به من اوّلاً قول نه که شمیت اهروت 
پیش شاهنشاه بروی و شرفیاب بشوی و عرض کنی که عبده بسیار خوب و چنین و چنان 
است و تلویحا هم به عرض برسانی که کار او با امریکاییها و انگلیسیها هم گویا تمام شده 
باشد. ثانیً حالا من عبده را با تلفن می‌گیرم به او بگو که چنین اقدامی می‌کنی. من هم 
حرامزادگی کردم گفتم: بسیار خوب. عبده را بگیر تا صحبت کنم. و وقتی با او صحبت 
کردم او به کلی منکر شد و مخصوصاً از من خواست که چنین اقدام در پیشگاه مبارک 
نکنم و گفت اصولاً داوطلب چنین پستی نیست. ولی خواجه نوری گفت خفض جناح" 
می‌کند. تو اصرار بکن. من هم باز اصرار کردم و او باز انکار. به هر صورت خواجه نوری به 
خیال خودش کارش راکرد و منت را هم بر سر نخست وزیر آینده گذاشت و تا ظهر هم که 
من در اداره املاک راجع به وزرایم فکر می‌کردم دو سه دفعه به من تلفن کرد که چرا زودتر 
شرفیاب نمی‌شوم که مطالب را عرض کنم. بعدازظهر که اعلان شد من نخست وزیر 
شاهنشاه هستم دیگر خواجه نوری هرگز به سراغ من نیامد تا وقتی که دولت من سقوط 
کرد. ۱ 

شاهنشاه خیلی خیلی خندیدند. فرمودند: سابقاً هم شمه‌ای به من گفته بودی, ببین 


طلایی» به رغم کاستیهایی در محتواء بسیار خواندنی‌ست و سبک تازه‌ای را در ادبیات سیاسی ایران باب کرد. به علت 
نوشتن : مطالب منفی در «بازیگران» درباره‌ی رضا شاه. و همچنین مقاله‌های نیشداری در مطبوعات ایران» مورد علاقه‌ی 
شاه نویه بان ماه ۲۱۳۷۱ هو سالک اد تهران تک کت مت ارات بسا ره کی بارتان قیافات: (توضد 
ویراستار کتاب‌سرا)] ‏ 

۱- دکتر جلال عبده. نخست دادستان تهران» نماینده‌ی ی و سیس عضو وزارت امور خارجه شد. سابقه‌ی خدمت 
درازی در سازمان ملل متحد داشت و از جمله مقامهای او سفارت ایران در سازمان ملل. ایتالیا و هند بود. در خرداد 
۸ در دولت دکتر منوچهر اقبال به وزارت خارجه منصوب شد ولی کمتر از دو ماه بعد از اين مقام استعفا داد. [در سال 
۵ در تهران درگذشت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] . 

۲- [خفض جناح. تواضع و فروتنی کردن. فرهنگ عمید. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا).] 


۶۴ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


این احمقها چه جور فکر می‌کرده‌اند. ایا هنوز عده‌ای هستند که باز هم این طور فکر 
می‌کنند؟ عر ض کردم: متأشفانه فکر می‌کنم باز هم عده‌ای باشند. فرمودند: به هر حال از 
روزی که ما نفوذ خارجی و نفوذ آخوند را در این مملکت از بین بردیم راحت شدیم. عرض 
کردم: صحیح است. چون هر دو اینها به نفع خودشان فکر می‌کنند. نه نفع کشور. و به هر 
صورت بسمب شاهنشاه دیروز آثر عجیبی داشت و غلام دیروز در دانشگاه جنگ 
نخست وزیر را هم خیلی پکر دیدم. فرمودند: نه» خیلی [با نرمش] 116*016 است. فوری 
خودش را تطبیق می‌دهد. عرض کردم: این را اگر جسارت نکنم. گشادی می‌گویند.بعد از 
دبیر کلی حزب ایران نوین» با آن طمطراق, بلافاصله دبیر کل حزب رستاخیز شدن» بعد از 
شکست [نتخاباتی] ۸٩۰‏ اعضای حزب سابق ایران نوین (که ادعا می‌کرد قاطبه ملّت 
ایران طرفدار او هستند) باز هم به صورت نخست وزیر باقی ماندن و حالا هم بعد از 
تصمیم بر تغییر صدی نود اعضای کابینه با همه آنها باقی ماندن, جز... گشادی چه اسمی 
می‌تواند داشته باشد؟ دیگر شاهنشاه چیزی نفرمودند ولی لبخند خیلی پرمعنی زدند. 

برنامه والاحضرت شمس را برای رفتن به رم و ملاقات با پاپ عرض کردم. فرمودند: 
مانعی ندارد اما دیگر شیپور نزنند که با پاپ ملاقات کرده‌ايم." خبر کوچک ولی بسیار 
مهمّی راجع به تعهّدات ایران برای نفت رسانی به اسرائیل عرض کردم. فرمودند: همین 
طور است. ما که سابقاً هم به کیسینجر گفته بودیم و نوشته بودیم که اين کار را می‌کنيم. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری مختلف رسیدم. بعدازظهر جشن دانشگاه تهران 
بود (اوّل مهر). شاهنشاه تشریف آوردند و با دانشجویان عضو حزب رستاخیز مت زیادی 
وت ضرف دقن تام رک ماع موه سا فا ی کفیت پاسا اد 
و حوب بود. ۱ ۱ 

شب تمام در منزل کار کردم حالا نصف شب است. 

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه فرمودند: باید علیاحضرت شهبانو و والاحضرت 


اشاهخت ی لش بخ با خی مه شام ۱۱۳۵۳۱۳۲۲ تیه مذهت کاوو تیک شد: 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۲ ٍِِِِ_ِ ۹ ۱ ۲۶۵ 


همایونی بيایند پیش من و تو هم بیایی که طرز [ کار ] 1006102 وزارت دربار و تشکیلات 
آن و رابطه دربار را با مردم و غیره برای ایشان تشریح بکنی. همچنین طرز کار کردن مرا به 
آنها بگویی. فرمودند: کم کم به دولت و نظامیها هم دستور خواهم داد که بيایند وظائف 
خودشان ر برای ادیش یفن کردم: ات و۳ 
۳ در وف به جنگ جالدراد 9 سلطتت صفو به و عیره صحیت 
کنم و شروع هم کردم ولی در این ضمن صحبت شروع بازیها و غیره پیش امد و ممکن 
نشد ولی دیدم که انترسه هستند. عرض کردم: ان چه مسلم است» ولیعهد قبل از هر چیز 
باید به شنن ایران و تاریخ ایران و زبان فارسی و شعر فارسی خو بگیرند. یعنی جذا 
علاقمند شوند و اين کار با اين وضع آمروز تربیتی والاحضرت همایونی امکان ندارد و 
خیلی خیلی حیف است. یعنی نه تنها حیف است. بلکه یک فقد اساسی در پایه‌های 
تربیتی والاحضرت همایونی است. زبان فارسی و مذهب شیعه و رژیم سلطنت چهارچوب 
رابدانند و در آن غور کنند و به آن عشق بورزند. عرض کردم: شاهنشاه که الان امپراتور 
" هستید در حقیقت امیراتور شیعه هستید. نه تنها شاهنشاه ایران. فرمودند: آخر این 
بیجاره شیعه‌ها که همه جا در بدبختی و اقلَیّت هستند و از آخوندهای آنها که هرگز جز 
کرد. فرمودند: فقط با بودن قدرت این کار میشر است. عرض کردم: این مطلب را صد در 
باید عامل دیگر را مورد استفاده قرار داد که باید عرض کنم کاملاً تخیر هم شده است. ‏ 
نامه[ای] از صدراعظم آلمان رسیده بود که باز التماس در بالا نرفتن قیمت نفت کرده 
بود. دیشب با تلفن عرض کرده بودم,ء جوابی دیکته فرموده بودند. تقدیم کردم توشیح 
فرمایند. باز هم اصلاحاتی فرمودند که درباره کشورهای جهان سوم مابیشتر از شما 


۳۶۶ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


بعد در مورد یادداشت فورد که چه جوابی به آن مرحمت فرمودند: قدری صحبت 
کردیم. فرمودند: مردکه می‌گوید من جواب ملّت آمریکا را چه بدهم؟ عرض کردم: کاش 
روزی برسد که بتوانیم این مسائل را به ملت ایران بگوییم. فرمودند: یک روزی تاریخ 
خواهد گفت. عرض کردم: آن روز بعد از ماست. چه طور است حالا این مطلب از طریق 
غیررسمی [نشت] »1621 کند؟ فرمودند: آن وقت دستگاههای ما هم شبیه دستگاههای 
آنها می‌شود. 

سفیر آمریکا تبریک بسیا رگرمی برای ۳۵ سال سلطنت شاهنشاه تقدیم کرده بود. 
فرمودند: جواب گرمی بدهید. لابد این مردکه جواب دندان شکن ما را به فورد دیده و باز 
هم این تبریک را می‌دهد. عرض کردم: همین طور است. چون علاوه بر اردشیر سفیر 
شاهنشاه در واشنگتن, ما به او هم یک نسخه جواب همایونی را دادیم و عرض کردم: الب 
خارجی هرچه سخت‌تر جواب بشنود. بیشتر تملّق می‌گوید. فرمودند: همین‌طور است. 

عرض کردم: رئیس جدید سیا در ایران پیش غلام آمد و استدعای شرفیابی دارد. 
فرمودند: وقت بدهید. عرض کردم: از من پرسید چه عرضی حضور شاهنشاه بکنم؟ من 
گفتم باید عرض بکنید بدون شائبه سرویس شما در اختیار شاهنشاه است. زیرا دو کشور 
"ما به هم احتیاج فوق‌العاّه دارند. برای ما هم که یک رژیم سلطنتی هستیم از طرف 
شمال راهی نیست و برای شما هم باستیون ایران یک امر حیاتی است. پس ما هر دو به 
هم احتیاج داریم. ولی متأسفانه وضع شما بسیار خراب است و جای تأسف است که شما 
که باید مُتکای غرب و کشورهای آزاد باشید. چنین وضعی دارید و برای او شعر 


مسخره‌[ای ] خواندم و ترجمه کردم که: 
پیش نماز ده که مرغابی بود انداز آن ده بین چه رسوایی نود 
شاهنشاه فرمودند: چه طور این را ترجمه کردی؟ عرض کردم: با شاهد مثال! خیلی خیلی 


عرض کردم: زکی یمانی گفته است ترقی قیمت نفت فقط [اسمی] ات00 خواهد 
بود. فرمودند: هميشه این مزخرفات را می‌گوید. عرض کردم: معلوم نیست. 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ِ ۳۶۷ 


بعد مرخص شدم. سفیر اسرائیل را پذیرفتم. از پیامی که شاهنشاه چندی پیش در 
مورد توافق مصر و اسرائیل فرموده و تبریکی به اسحق رابین داده بودند تشکر می‌کرد. 
بعد می‌گفت ما گفته بودیم تاکنگره آمریکا اجازه حضور متخصَصین غیر نظامی آمریکا را 
در صحرای سینا ندهد ما قرار داد را امضاء نمی‌کنيم. ولی بعد به امید قول فورد و 
کیسینجر در این مطلب سختگیری نکردیم و يقین داریم که کنگره این مطلب را تأیید 
خواهد کرد: مسئله عبور [کشتیهای باری] ۰8780 اسرائیل را هم فعلا از کانال سوئز 
موقوف کردیم. چون سادات این تقاضا را کرد که زیاد در زحمت نباشد, ما هم قبول 
کردیم. تبلیغات علیه سادات را تا آن جا که خیلی زننده نباشد موقوف کردیم. آنها هم 
نسبت به ما همین کار راکردند. ولی راجع به سوریه نمی‌دانیم چه بکنیم» چون در آن جا 
[سیاست گام به گام ] 0 واه فایده ندارد. این قدر وسعت مساحت مورد اختلاف 
محدود است که مکان قدم به قدم نیست. بنابراین فکر کردیم روی توافق کلی برویم 
صحبت کنیم. گفتم اگر کار نکرد و عملی نشد چی؟ گفت نمی‌دانم» ولی به هر حال 
همکاری ملک حسین با سوریه برای ما [مغتنم] 016951۳08 است. شاید کار از پیش ببرد. به 
این جهت مانسبت به دادن موشک [هاک] ۲127 به ملک حسین مخالفتی نداشته و 
نداریم. بعد گفت فکر می‌کنيم وضع بسیار خوب باشد و در راه صلح پیشرفت می‌کنیم. 
گفتم مسئله موشکهای [پرشینگ] ۳۵۲۵۳0۵ که این همه سر و صدا راه انداخته و حتی 
مصریها هم اظهار عدم رضایت در تحویل آن از طرف آمریکا به شماکرده‌اند چه 
مسئله ایست؟ مرآروشن کنید. گفت ماکه می‌دانيم به این زودی آمریکاییها آن را تحویل 
نخواهند داد. این ژست برای ترساندن روسهاست که اگر آنها به سوریه این نوع موشک 
می‌دهند بدانند که ما هم داریم. بعد هم ما باید جواب ملّت را می‌دادیم که اگر به مرزهای 
قدیمی عقب نشینی می‌کنیم قدرت دفاع از ما سلب نمی‌شود و با این موشکها دشمنان را . 
می‌توانیم سر جای خود بنشانیم. ولی بدیهی است که کلاهک آتمی هرگز نخواهیم 
داشت. گفتم خودتان نمی‌سازید؟ چیزی نگفت. بعد راجع به همکاری دو کشور که سابقاً 
بیشتر بود و حالا خیلی کم شده صحبت کرد. می‌گفت می‌دانم که یک امر سیاسی است 
ولی چر باید این طور باشد؟ ما که به همکاری هرگز تظاهر نکرده بودیم و حالا هم در آمور 


۳۶۸ ۱ یادداشتهای علم (جلد پنجم) 


کشاورزی, اتمی» ساختن اسلحه. [استفاده از انرژی آفتاب] 006787 50127 و غیره حاضر 
به همکاری هستیم. می‌گفت در مورد همکاری مطبوعات یهودی آمریکا با ایران که تا 
کنون شاهنشاه این همه ناراحت بود و گله فرموده‌اند. نخست وزیر به من امر داده که 
نقشه وسیعی جهت این همکاری در اختیار شما بگذارم. خلاصه یک ساعت و نیم حرف 
زد و خسته‌ام کرد. بعد من به کارهای جاری رسیدم... بعد تمام کار کردم. منجمله یک 
۳ : ۱ ۰ ۳ 
تتاخت و دیم بای فسور ایوری 1( در خصوص کتابی که می‌خواهد راجع به 
از اخبار مهم جهان خبر کنفرانس اوپک در وین است که بین اعضای آن اختلاف بر 
در لبنان هم آتش‌بسی به وساطت سوریه و با نظارت روسای اغلب احزاب و دولت 
اعلام شد. تا ببینیم چه نتیجه بدهد.. 


بعدازظهر عریضه حضور شاهنشاه تقدیم کردم. 


پنجشنبه ۲ مهر ۱۳۵۴ 
من به عرض خاکپای مبارک رساندم. خیلی با دقت گوش دادند. فرمودند: قسمت اصلی 
مذا کرات همان رویه غیردوستانه جرائد یهودی آمریکاست. اگر آن حل بشود البتّه ما 
همکاریهای سابق را از سر می‌گيريم. بنابراین به او بگو اگر در این زمینه چنان که گفته 
است برنامه و نقشه وسیعی دارد بیأآورد با تو در میان بگذارد. 

روزنامه الرائد (تحت نفوذ عراق) در لبنان به مصاحبه شاهنشاه با حسنین هیکل 
حمله کرده بود. به نظر مبارک رساندم. به دقت خواندند. 1۹600۲۲ «ع[ع07گزارش جالبی 


۱- پیتر ایوری. استاد زبان فارسی در دانشگاه کمبر یج (کینگز کالج). چندین کتاب و مقاله درباره‌ی ایران معاصر نوشته 


است. 


بادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ ۱ ۳۶۹ 


راجع به سیاست کیسینجر فرستاده بود. به نظر مبارک رساندم. 

قدری راجع به کنفرانس وین و اخباری که دیشب تا نزدیک صبح گوش کرده بودم و 
تفسیرهای مختلف را به عرض رساندم. عرض کردم: یمانی دائماً می‌گوید ما دلائل 
مختلف برای پایین نگاه داشتن قیمت نفت داریم ولی یکی را هم اظهار نمی‌دارد. 
فرمودند: اوّلین و آخرین دلیل که قابل گفتن هم نیست و به این جهت هم اظهار نمی‌کند 
امر آقام کیسینجر است! 

راجع به ارتش و همچنین ارتشبد خاتمی مسائلی فرمودند که به نظرم دیگر خیلی 
زیاد محرمانه است و باید با من به خاک برود.! البته شاهنشاه روی ارتش خیلی حساب 
می‌کنند و جزئیّات امور ارتش و امرای ارتش و همه چیز را در قلب خود می‌دانند که واقعً 
مایه حیرت است. خداوند به این شاه عمر بدهد. اگر این تسلط شاهنشاه به امور داخلی 
این کشور و این جزئیّات نبود نمی‌دانم امروز کشور ما کجا می‌بود. و من نمی‌دانم این بار 
سنگین اعتماد فوق العاده شاهنشاه را چه گونه باید حمل کنم؟ هميشه در این فکر هستم. 

بورقیبه رئیس جمهور تونس استدعا کرده بود که به هر نحو شده چه در تهران و چه 
موقعی که سن موریتز تشریف می‌برند. در زوریخ» شرفیاب شود. فرمودند: بگو به سنت 
موریتز که نمی‌رویم (البته من بسیار خوشحالم). عرض کردم: چه لزومی دارد این مطلب 
را بگوییم؟ به او می‌گویيم بیا تهران. فرمودند: عیبی ندارد. 

نخست وزیر ژاپن هم عریضه[ای] داثر بر ثابت نگاه داشتن قیمت نفت به عرض 
رسانده بود. فرمودند: جواب او را هم مثل جواب صدراعظم آلمان تهیّهکنید. 

بعد مرخص شدم. قدری در دفتر کار کردم و بعد به کیش رفتم. الیزابت شعری تقدیم 
کرده بود. به دقت خواندند. فرمودند: من که چیزی نفهمیدم. تو بخوان؛ ببین می‌فهمی؟ 


پنجشنبه ۲ مهر ۱۳۵۴ تا یکشنبه ۶مهر ۱۳۵۴ 
از بعداز ظهر پنجشنبه ۵۴/۷/۳ تا عصر یکشنبه ۵۴/۷/۶ در کیش بودم. هوا هنو زگرم و 


۱-ن.ک. به مقذّمه‌ی ویراستار جلد یکم صفحات ۸۲ تا ۸۴ 


۳ 7 یادداشتهای عَلْم (جلد پنجم) 


راخ تفه استا وی کیفن هه فان اه کی کیت کف تیصو شود 
من است. در حقیقت زاییده عشق من است. زیرا ٩‏ سال قبل بود که با دوست خودم برای 
سیزده به در از شیراز (آن وقت رئیس دانشگاه پهلوی بودم) با یک هواپیمای یک موتوره 
به این جا آمدیم و روز بسیار خوشی گذراندیم. دوست من این جا را پسندید. خیلی هم 
پسندید و من هم تصمیم گرفتم برای شاهنشاه در این جا کاخی بسازم (همان سال وزیر 
دربار شده بودم و هنوز رئیس دانشگاه پهلوی هم بودم). بنابراین شروع به ساختن کاخ 
شاهنشاه و منزل وزیر دربار کردم. هرچه هم شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو خواستند 
بدانند که من چه می‌کنم و چه نقشه دارم. دست خودم را باز نکردم تا سه سال بعد از آن 
تاریخ که ساختمانها خاتمه شد و تشریف آوردند و عاشق کیش شدند. هم شاهنشاه و هم 
شهبانو. و پس از آن اعلیحضرت همایونی امر فرمودند که اين جا باید مرکز توریستی 
مهمّی در دنیا بشود. اکنون برحسب امر شاهنشاه سه هتل بزرگ و لوکس. یک کازینوی 
بسیار لوکس یک هزار و پانصد ویلا و اسپورت کلوپ و غیره و غیره در دست ساختمان 
داریم و پروژه بسیار بزرگی شده است. برای رسیدگی به این کارها لازم بود دو سه روزی. 
ولو در هوای گرم این جا بگذرانم که کارها رو به راه باشد. ۱ 

با خانم علم و نوه‌ام نیلوفر و تیمسار نصیری رئیس ساواک که ضمناً صاحب این جزیره 
است (همان سال که ما این جا آمدیم ساواک این جا را از شیوخ محلی به نهصد هزار 
تومان خریده بود) و دوست عزیز خودم صادق عظیمی که از ژنو آمده است این جا بودم. با 
گرمی و رطوبت هوا بسیار خوش گذشت. چون کارها هم رو به راه است و یک نگرانی هم 
که من از چند ماه قبل در دلم داشتم» شکر خدا را به کلی مرتفع شده است. آن نگرانی 
کشنده بود و من هم نمی‌توأنم بنویسم. مردم خیال می‌کنند ما چه زندگی با تنعم و 
خوشی می‌گذرانيم. غافل از این که گاهی آرزو می‌کنم که به جای یک عمله خشت زن در 
این هوای داغ کیش باشم و میسّر نیست. باری شکر می‌کنم خدا را که فعلا نگرانی ندارم و 

در این جا خبر تازه[ای] نبود» جز آن که از رادیوها به دقت جریان اوپک را از وین گوش 
می‌کردم. دیروز صبح زود. [همایون] بهادری از تهران مرا از خواب بیدار کرد و تلگرافی از 


بادداشتهای علم سال ۱۳۵۴ . ۳۷۱ 


سفیر شاهنشاه از کارا کاس خواند که رئیس جمهور ونزوثلا او را احضار و خواسته است که 
فوری به عرض شاهنشاه برساند که عربستان سعودی تهدید کرده است که اگر اعضای 
اوپک پافشاری در اضافه قیمت بکنند عربستان از اوپک خارج می‌شود. و اضافه کرده بود 
که آمریکا هم شدیداً به او فشار وارد می‌آورد که با زکی یمانی هم آهنگ ی کنند.! من فوری 
با تلفن مطلب را به نوشهر عرض کردم (شاهنشاه هم از روز جمعه به نوشهر تشریف بردند 
که ار تتظاده ۹ ۲۱۳۲۰۵۱ مضاه استاده فرا بت ف مود یه از نگ با ارام 
کویت که یک [سازش] 0۳0۳7056 هست موافقت کردیم و شفاهاً وسیله تلفن به 
جمشید آموزگار نماینده خودمان دستور دادیم (اين راه حل ده درصد اضافه [قیمت] 
يا [تثبیت] ۲602]نه ماهه است). من هم جواب دادم و بالاخره هم کار به همین صورت 
ختم شد و یک فتح نسبی برای عربستان سعودی (در حقیقت آمریکا) و یک شکست 
نسبی هم برای ما بود. البته خود اين ده درصد برای ما دو ملیارد دلار است. مضافا که . 
قیمت دلار هم که ما پول نفت را با آن می‌گیریم رو به ترقی است. به این جهت ما از 
جانشین کردن آن وسیله پول بین‌المللی (حق برداشت ویژه) منصرف شده‌ایم. آوپک هم 
از هم‌پاشیدگی نجات پیدا کرد. چندی قبل در یادداشتهای خودم نوشتم که نظر 
شاهنشاه بین ۱۵-۷۲۰ درصد است و به همین صورت هم به پادشاه سعودی مرقوم 
فرمودند و در یادداشتها است. ولی مردم ایران و دنیا هیچ کدام خبر ندارند و تصور ۲۵ تا 
۰ درصد می‌کردند. در این جا مقاله تحقیقی نسبت به اوپک نسبت به آینده سیاست 
فتی آمریکا خواندم (در مجله نیوزویک. 

ت] پدرسوخته مجله [پلی بوی] مقاله‌ای بر علیه ما نوشته است. این 
فتاه را دکتر [رضا] برهنی ۲ به آنها داده و این آدم پدرسوخته‌ایست. این جا حبس بود. 


۱- در این پیام رئیس جمهور ونزوئلا یادآور شده که عربستان سعودی اوپک را متزلزل ساخته و می‌بایست تا آن جا که 
شدنی‌ست. اوپک را در برابر فشارهای آمریکا حفظ کرد. در نتیجه توصیه می‌کند که افزایش بهای نفت به جای ۱۵.:مورد 
نظر شاه فقط ۸۱۰ باشد. شاه» تا آن هنگام» روی افزایش ۸۱۵ تا ۸۲۰ پافشاری می‌کرد و در پاسخ نامه‌ی فهد به تاریخ 
۶ شهریور نیز این نکته را صریحاً یادآور شده بود (ن. ک. به پیوست یادداشت ۵ 

۱ ض] برآهنی استاد دانشگاه تهران» نویسنده و شاعر و دارای گرایشهای جییی بود. 


۳۷۲ ۱ یادداشتهای غلم (جلد پنج) 


علیاحضرت شهبانو وسیله دوستان خودشان تحت تأثیر قرارگرفتند و از شاهنشاه 
خواستند که این شخص را آزاد کنند. او هم آزاد شد و این نتیجه آن است. خوشبختانه آن 
قدر مقاله مزخرف است که خود جوابش را می‌دهد. مضافاً که کارهای شاهنشاه آن قدر 
مهم و بزرگ است که پدرسوخته‌ترین دشمنان نمی‌تواند روی آن گل بمالد. عین مقاله را 
با جاهایی که خط کشیده‌ام که خود علیه خود سخن می‌گوید. این جا می‌گذارم. الفضل ما 
شهد به لاعداء". و باز من فکر می‌کنم اين یکی از نوادر باشد که شاهنشاه به خواهش 
شهبانو گوش کرده‌اند. اصولاً به نظر من نباید هم گوش بکنند. زنها احساساتی هستند و 
حق دخالت در سیاست ندارند. در اين مقاله ۳1۵۳0 این پدرسوخته براهنی برای این 
که آمریکاییها را بترساند به آنها حالی کرده است که مواظب باشید شاه بازیچه شما 
نیست. ما هم که از این سربلندیم و جز این چیزی نمی‌گوییم. اگر یک دشمن دیگر مثل 
این مردکه می‌داشتیم احتیاج به دوست نبود! 

اتفاقاً در همین چند روزه فرانکو» رئیس کشور اسپانیا؛ ان ای اکن 
قتل یک پلیس اسپانیا بودند تیر باران کنند (البتّه پس از محاکمه نظامی). دنیا بر علیه 
این تصمیم فیام کرد ولی او کار خودش راکرد و امروز صبح یکشنبه تیرباران شدند (عده 
آنها هفت نفر بود ولی چون دو دختر آبستن بین آنها بود. فرانکو این دو نفر را بخشید و 
بقیه را کشت). این است معنی کشورداری. حالا در خیابانهای پاریس و لندن و رم بگذار 
تظاهر بک نند. چه تأثیری دارد؟ البتّه با ظطلم وبیدادگری موافق نیستم ولی 
با بی‌بند و باری و تسلیم بی‌بند و باری شدن به خیال آن که فلان روزنامه چه خواهد 
نوشت یا فلان کشور خارجی چه خواهد گفت. به کلی حرف مردم احمق و دیوانگان است 
و باکشورداری جور در نمیآید. خوشبختانه شاهنشاه در این مسائل بسیار قوی هستند و 
۳۳ استوار. 

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. البته بعد از چند روز غیبت. در منزل من غلله عجیبی از گروه 


۱- [ أَلفضّل ما شهدث به الاداء» بزرگواری آن است که دشمنان به آن اقرار کرده باشند. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۶ 


یادداشتهای غَلّم سال ۱۳۵۴ ۲۷۲۳ 


متقاضیان بود. جریان کار کیش را به تفصیل به عرض مبارک رساندم و عرض کردم که در 
یک جزیره برای پیشرفت سریع کار عمرانی باید زیربنای درست ساخته شنود. مثلاً ما 
اکنون بندر لازم داریم که ساخته شد. پس در بندر باید مخازن نفت درست کنیم که برای 
تأمین سوخت دستخوش انقلابات دریا نباشیم که کشتی سوخت رسید یانرسید. این کار 
هم شده و برای سه ماه جزیره می‌توانيم گازاویل ذخیره کنیم, بغد تأمین آب است که 
ماشینهای آب شیرین کن وارد شده و همچنین تأمین برق که فعلاً دوازده هزار کیلو وات 
ماشین برق داریم و به زودی نصب می‌شود. پس از آن کار هتلها و ویلاهای آن است که 
گرچه در دست ساختمان است ولی راه انداختن آنها لااقل پانصد نفر مستخدم لازم دارد 
که باید رای آنها محل سکونت ساخت. اين کار هم دارد تمام می‌شود و باز برای این 
هی هه لا هنشت که تیاه سا رنه مها اتف 
را عرض کردم که اگر تأخیری در اجرای اوامر شاهانه بشود زیاد ناراحت نشوند. 

جواب بوتو را توشیح فرمودند.! 

ال وی که تب اس فو ی هه ماه ار از که هیا شلات 
مضحک ای.بی.سی را تکرا رکرده بود که شما متهمین را روی پلاک سرخ شده می‌نشانيد. 
ولی این جا پدرسوختگی نکرده بود. . . ۱ 

مقاله پلی بوی رابه نظر مبارک رساندم و نظرات خودم را هم عرض کردم. فرمودند: در 
این مجلّه که کسی مقاله جتی را نمی‌خواند. من خیال کردم راجع به جنده‌بازیهای ما 
چیزی نوشته است. عرض کردم: خیر. خندیدند و فرمودند: پس مانع ندارد. راجع به 
نتیجه کار ایک ممکن نشد صحبت کنیم. یعنی وقت کم بود. می‌ماند برای فردا. 

من تمام کار کردم و اکنون هفت ساعت تمام است لاینقطع کار می‌کنم. فقط ‏ 
نیم‌ساعتی اطراف باغ دویدم و راه رفتم که انرژی پیدا کنم.. 

از اخبار مهج جهان مسئله ۸۱۰ افزایش قیمت نفت و پیشنهاد شاهنشاه برای کمک 


۱- ذوالفقار علی بو نو نخست وزیر پاکستان در پیام جود درخواست کرده بود برای گفت و گو با شاه بعداز ظهر ال اکتبر 
هم مه هاه) برای ۷۴ مامت به بهران ببایک شاه درراسه وبا این درخواست موافعت کرد 


۳۷۴ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


به کشورهای فقیر می‌باشد که خیلی در جهان حسن اثر کرده است. راجع به عمل فرانکو 
دنیا سر و صدا راه انداخته. بعضی کشورهای اروپایی» منجمله پاپ سفیر خود را از اسپانیا 
مضحکی تفت پلیس اسیانی را یک عده ماجراجو مي‌کشند. بعد دستگیر 9 اعدام 
می‌شوند. دنیا نوحه‌خوانی می‌کند. باید گفت به تخم فرانکو! بعد هم همه جا [می‌زنند] و 
1 

سه شنبه ۸ مهر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری مفصّلی بود که به عرض مبارک رساندم. از جمله 
خواهد آمد. ۱ ۱ ۱ تس" 

گرچه مذت شرفیابی طولانی بود ولی مطلب مهمّی مذاکره نشد. فقط در مورد 
اشکا ی ار ساره یعاس سر کاخم در کات ک نم که نامه 
می‌گویند گرچه باید در نتیجه این افزایش امسال سیصد ملیون لیره بیشتر پول نفت 
همچنین مطالب سایر خبرگزاریها را و روزنامه‌ها را به عرض رساندم. 

از اخبار مهم جهان باز اغتشاش در پرتغال ات که یک ایستگاه رادیو که کارکنان 
کمونیست داشت شعار علیه دولت می‌داد. دولت یک دسنه سرباز را مأمور دستگیری 9 

بعدازظهر شاهنشاه تمام کار کردند. من هم در دفتر کار کردم. در منزل کم کارتر بودم. 
آخر شب شاهنشاه تلفن فرمودند که به وزیر اطلاعات بگو چرا این جملات بی‌ربط در 


چهارشنبه ٩‏ مهر ۵۳۴ ۱۲ 
صبح شرفیاب شدم. راجع به پذیرایی بوتو فرمودند: او را در سعدآباد در کاخ شهوند جا 


یادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ ۲۷۵ 


بدهید. عرض کردم: این جا که امر فرموده‌اید مخصوص روّسای کشورها باشد. فرمودند؛ 
بلی, ولی آخر این که نخست وزیر نیست» یک نخست وزیر مخصوصی است که از رئیس 
کشور بالاتر است. من متوجّه شدم که تکلیف چیست. عرض کردم: پس در این صورت با 
آن که ویزیت خصوصی می‌کند گارد احترام هم بگذاريم. فرمودند: البته. 

نامه سفیر انگلیس را درباره کارخانه اسلحه‌سازی اصفهان که نوشته بود بهترین سعی 
را می‌کنيم که بهترین و در عين حال ارزانترین جنس را بدهیم به عرض رساندم (یک کار 
پانصد ملیون لیره ایست). فرمودند: گویا کارشان خیلی خراب است و به کلاهبرداری 
بیشتر شباهت دارد. با صنایع نظامی گفتگو کن. آنها تو را روشن می‌کنند. بعد جواب 
سفیررابده" ‏ 

مذاکرات دیروز خودم را در خصوص تبلیغات در آمریکا با سفیر اسرائیل به عرض 
رساندم و عرض کردم: برنامه بسیار مفصلی ارائه کرد که من تعجب کردم که تا چه اندازه 
اینها به این مسثله اهمَیّت می‌دهند. تا حذی که روی آن [تحقیق] ۲6568701 می‌کنند که 
مثلاً فلان طبقه از مردم آمریکا تا چند سال دیگر ممکن است در جامعه آن جا صاحب 
نفوذ شوند و از حالا روی آنها حساب می‌کنند و مطالعه دقیق به عمل می‌آورند. همچنین 
اش تا رو ام خاها که شاف دا )وان یل انیا با کی صانفای یا 
از زمین تا آسمان فرق دارد. به هر صورت آنها حاضرند اطلاعات دقیق و متخضص 
حسابی به ما بدهند و مشغول کار شویم ولی این کار باید خیلی محرمانه بماند. به علاوه 
می‌گویند بعضی کارها واقعاً از ما ساخته نیست. چنان که جانسون رئیس جمهور اسبق 
آمریکااز ما خواسته بود (یعنی از جهودهای آمریکا به وساطت اسرائیل) که افکار عمومین 
را برای جنگ ویتنام مساعد کنند» مخصوصاً بین جوانهاء و هرچه ما می‌گفتیم این کار از . 
ما ساخته نیست باور نمی‌کرد تا آن که کمیسیون مشترکی از متخصّصین ما و خودش 


۱- نامه‌ی آنتونی پارسونز سفیر کبیر انگلستان» در پرونده‌ی یادداشتها نبود ولی در همین زمینه در ۵۴/۶/۲۰ تلگرافی 
از شأپور رییورتر از لندن یه علم مخابره شده که به دنبال این یادداشت آمده انتتفت: محتوای این تلگراف گویای بازار 
آشفته ایست که پس از افزايش چشمگیر درآمد نفت» در خریدهای نظامی و تا حدودی نیز عمرانی» از راه مذاکره‌ی 
مستقیم با دلالان بین‌المللی. به جای مناقصه و ایجاد رقابت میان فروشندگان در ایران حکمفرما بود. 


۳۷۶ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد پنجم) 


درست کرد و این کمیسیون نظر ما را تأیید کرد. به هر حال آن چه از دست ما ساخته باشد 
در اختیار شما می‌گذاريم. گزارش دقیقی هم کتباً داده بود که به نظر مبارک همایونی 
رساندم. به دقت ملاحظه فرمودند و خیلی تعجب کردند. فرمودند: به او بگو قبول 
می‌کنيم و این کار را با شما شروع می‌کنيم ولی برای این که کاملا محرمانه باشد. در دربار - 
تحت نظر خودت باشد. اگر دستوراتی لازم باشد به دولت صادر خواهیم کرد بدون آن که 
علت را به آنها بگوییم. عرض کردم: از [رفتار] 2110106 سفیر ما در واشنگتن هم که خود 
به خود بر علیه آنهاست و گویا تفاهمی با سفیر اسرائیل ندارد» هم گله‌مند و هم نگران بود 
که اگر کار بخواهد در دست اردشیر به جریان بیفتد چه گونه خواهد شد. فر مودند: به او بگو 
ما دستور می‌دهیم و او نمی‌تواند از آن تخلف کند. ۱ 

کارهای جاری دیگر را به عرض رساندم. منجمله اين که در کاخ شهوند که از بنیاد 
عوض کردیم و بهترین مبیلیه اروپا را آوردیم. فقط پنج ملیون تومان مخارج شده. 
فرمودند: پس چه طور زیر زمین نیاوران ۲۳ ملیون تومان می‌شود؟ عرض کردم: این جا 
منافعی به جیب کسی نمی‌رود. آن جا را امر فرمودبد سهل‌انگاری کنید. ما هم می‌کنیم. 
بسته به آمر مبارک است. دیگر چیزی نفرمودند. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بوتو ساعت ۴ وارد شد. او را استقبال کردم 
و رساندم. بعد جلسه عمران کیش را داشتم. بوتو ساعت ۷ پس از افطار شرفیاب شد. من 
به جشن ملّی چین کمونیست رفتم (عمل متقابل). سر شام دیگر نتوانستم بروم» خیلی 
حسته بودم. ۱ 

امروز شاهنشاه از ساعت ۳ بعدازظهر تا 9 شب شش ساعت تمام لاینقطع کار کردند. 
آن هم کارهای بسیار خسته کننده که دو تا مصاحبه بود و بعد هم مذا کرات دو ساعته با 
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۸ ۰ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. طولانی نبود. چون قرار بود مجددا بوتو شرفیاب شود. کارهای 
جاری را عرض کردم. ۱ ۱ 
دنیا دارد خراب مبی‌شود۵. برای چه. نمی‌دانم. ولی غلام الا که به حوب و بد [وجهه ] 
اهمَیّت نمی‌دهم. انسان باید در داخله محکم و استوار باشد. این مطالب وّق وق زیادی 
است. ثانیاً هرچه بیشتر نوشته شود (چه خوب و چه بد) دلیل بر اهمَیّت و عظمت کشور و 
مربوط به نفت و کارهای اوپک و آمریکاییها و قسمت دیگر مربوط به جهودهاست. عرض 
کردم: در مورد جهودها که حالا غلام وارد عمل می‌شوم. ببینم چه نتیجه می‌گیريم. فقط 
از دیروز که آمر فرموده‌اید در فکر این هستم که کار این قدر حساس رآ در دربار به دست 
کی بسپارم؟ هنوز فکرم به جایی نرسیده. شاید کسی را از خارج بیاورم که هم وطن پرست 
بوده» مربوط به سیا و کوفت و زهرمار نباشد. البته در دربار از این معایب کمتر هست ولی 
نمی‌رسد. باید کسی را انتخاب کنیم که هم فهم داشته و هم به وضع دنیا آشنا باشد. هنوز 
عربستان سعودی اسم کشور دوم عربی را هم گفت. فکر می‌کنم ابوظبی باشد. فرمودند: 
ما ده ۰ ۳ 1 ۳ ۳ ۰ ۰ و سس ۰ 


۱- در یادداشت «پرس» به کار رفته است. 

۲- در نشست وزیران آوپک در وین (۲۳-۲۷ سپتامبر ۱۹۷۵)» عربستان سعودی. به همراه کویت. ابوظبی و قطر 
هواخواه ثابت نگهداشتن بهای نفت. دست کم برای سه ماه بود ولی ایران که از سوی عراقء نیجریه و لیبی پشتیبانی 
می‌شد درخواست افزایشی در حدود ۸۲۰ می‌کرد. سرانجام قرار شد بهای اعلام شده‌ی /٩۳‏ نفت ۱۰ افزایش یابد و این 
قیمت برای ٩‏ ماه تثبیت شود. این افزایش با مخالفت الجزایر که دارای نفت سبک بسیار مرغوبی بود رو به رو شد» زیر 
این کشور بیم داشت خریداران به سوی نفتهای کمتر مرغوب تولیدکنندگان دیگر کشیده شوند. به نظر نمی‌رسد شاه که به 
این گنه فیات و که داش از ام ام آگاه تبوده باشه: ند اختمال فقو عم تورضیم شاه را درست هر تیافته اش 


بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۳۷۹ 


کردم: اين که از رادیکالها بود. فرمودند: نمی‌دانم به چه دلیل, ال کار از عربستان پیروی 
می‌کرد. عرض کردم: لابد نفس کیسینجر به او رسیده بود. فرمودند: شاید! فرمودند: 
ابوظبی هم مخالفت می‌کرد ولی کار او حسابی ندارد. گاهی موافق ماء گاهی مخالف ما 
گاهی هم مه رومیت 

بعد من مرخص شدم. وتو شرفیاب شد. حالا در دفترم منتظر مرخص شدن بوتو 
هستم. 

از اخبار مهم جهان تظاهرات دامنه‌دار به نفع فرانکو در اسپانی است که صدها هزار 
نفر در آن شرکت کردند. در همین روز باز سه نفر پلیس اسپانیا به دست گریلاهای چپ 
کشته شدند. خوب. حالا دنیای پدرسوخته که این همه یقه‌درانی برای این خرابکاران 
می‌کند چه می‌گوید؟ مگر پلیس‌ها که کشته می‌شوند ادم نیستند؟ من بسیار متعجبم که 
چه طور وزیر خارجه انگلیس که مرد پخته ایست نطق شدیداللحن علیه اسپانیا می‌کند؟ 
این فعللاً کاری ندارند که لقمه و تکه‌ای از این جا و آن جا به هر نحوی که امکان پذیر باشد 
به حلق و جیب بزنند. 

قدری راجع به سلطان قابوس صحبت کرد که کارش در مقابل انتظار فوق‌العاده ما 
بیش از ۶۰/ پیشرفت نکرده. البته کار مقابله با ظفار بااکمک ارتش ایران و اردن پیشرفت 
کرده. ولی کارهای داخلی او لنگ است. [اطرافیان] 601007282 خوبی ندارد. از ما هم 
جرف قبول نمی‌کند و استدعا داشت که در زمینه یادداشتی که به من داد شاهنشاه به او 
توصیه‌هایی بفرمایند.! استدعا داشت پیش از تشریف‌فرمایی شاهنشاه به ترکیه 
شرفیاب شود و از طرف دولت انگلیس و به خصوص نماینده آنها در سازمان ملل متحد 
۱- در این یادداشت تاأکید شده که سلطان تا کنون بیشتر به منطقه‌ی کرانه‌ای و سلاله توجّه داشته و از سرمایه گذاریهای . 


اجتماعی و اقتصادی در جبل ظفار غفلت کرده است. آگر در این زمینه قدام عاجلی نشود مردم «جیل؛ از دولت دلسرد 
خواهند شد. 


م۸ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


در مورد مصر و توافق با اسرائیل صحبت کردیم. می‌گفت احساس ما این است که اگر 
مصر حالا دست به جنگ نزند. که نخواهد زد. دیگر لااقل تا سه چهار سال نمی‌تواند 
جنگ بکند» زیرا اسبابهای ارتش که فرسوده می‌شود. دیگر روسها چیزی به مصر 
نمی‌دهند و قوّه نظامی آنها تحلیل می‌رود. و تا وقتی خود را تطبیق با وضع غرب بدهد 
برای مصر خیلی مشکل است که زود خود را به جایی برساند. اما برای یک توافق به این 
کوچکی. قیمت چنین بزرگی پرداختن» معلوم نیست دنباله کار برای آمریکا چه خواهد 
شد. و اگر هم کار اساسی ظرف یک دو سال آینده انجام نشود ناجار رژیم سادات به خطر 
می‌افتد. .  ..‏ 

در مورد نفت صحبت کردیم. گفت قیمت ۱۰/برای ما چندان سنگین نیست و 
نخواهد بود به خصوص که به زودی خود ما نفت فروش می‌شویم. از موضوع دنباله‌روی 
الجزیره از عربستان سعودی باخبر بود. از وضع بی‌پولی خزانه ما هم با خبر بود. ولی 
می‌گفت وضع شما اهمَیّت ندارد. چون اعتبار و وسائل و همه چیز دارید و به آسانی 
می‌توانید پول بگیرید. می‌گفت تاریخ اقتصادی انگلیس را نگاه می‌کردم. ظرف سیصد 
سال اخیر فقط هفت سال بودجه مابی [کسری] 1617011 بود [موازنه] »02120 تحارت 
۱ خارجی [نیز منفی بوده است] حتی در زمان [ملکه] ویکتوریا. 

او که رفت من به احوالپرسی آیت‌الله صدر زابلی رفتم و برگشته در منزل به کار 
مشغول شدم. تا حالا که نصف شب است. در این ضمن از رئیس جمهور ونزوثلا تلگرافی 
رسید حضور شاهنشاه تقدیم کردم و جواب فرمودند." تلگراف تشگ گرمی هم از بوتو 
رسید که تقدیم کردم." صبح هم بوتو خیلی خوشحال از نتیجه سفرش بود. چرا نباید 


برای کمک به کشورهای غیرنفتی در حال رشد است. شاه پیشنهاد کرد کشورهای عضو اویک که بیش از ۵۰۰ هزار بشکه 
در روز تولید نفت می‌کنند از هر بشکه‌ی صادراتی ۱۰ سنت به این صندوق اختصاص دهند. 

۲-پیرو مذاکرات شاه و بوتوء ایران یذیرفت و ام ِ ۰ ملیون دلاری پاکستان از بانکهای خصوصی آمریکا ر تضمین کند 
"تا پاکستان بتواند خریدهای نظامی مورد نیاز خود را انجام دهد. نامه‌ی بوتو و پیش‌نویس پاسخ شاه به دنبال این 
یادداشت آمده است. [اسناد مورد اشاره با این که در پرونده یادداشت‌های علم موجود بوده اما در کتاب آورده نشده است. . 


(توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۲۳۸۱ 


حمعه ۱۱ مهر ۱۳۵۴ ۱ ۱ 

صبح سواری رفتم. هوا کم کم مطلوب می‌شود. به حذی از دیدن و سواری أسب عزیزم 
لذّت بردم که فکر می‌کنم کمتر چنین لذتی در زندگی دست بدهد. گرچه مرا قدری اذیّت 
کرد و زیاد سرخوش و سرحال بود - به علت آن که لابد مهترها او را کمتر سواری برده‌اند - 
ولی من بسیار راضی بودم. امّا عصری احساس کوفتگی زیاد کردم. چون چهار ماه به علت 
گرمای زیاد نتوانسته بودم سوار شوم. وزن من بسیار پایین رفته. در دو سال اخیر از 
۶کیلو به ۵۳ کیلو تنل کرده‌ام. فکر می‌کردم اگر در تابستان باگرمای فوق‌الطاقه امسال 
سوار شوم بعد از سواری فقط روح من مراجعت خواهد کرد نه جسم من 
. از اخبار مهم جهان یکی تشکیل جلسه مجدد هیئت دولت اسپانی به رياست ژنرال . 
فرانکو است که تصمیم گرفت [به رغم] تمام انعکاسات دنیایی. قانون اعدام کسانی که 
مرتکب قتل افراد پلیس می‌شوند. به طور اتوماتیک کماکان اجرا شود. دنیا هر گهی 

بالاخره کنگره آمریکا (مجلس نمایندگان) با لغو منع صدور اسلحه به ترکیه با حدود و 
شرایط موافقت کرد. البتّه در بهبود روابط ترکیه و آمریکا موّثر خواهد بود. اما نه به طور 
کامل و در بست. چیز عجیبی است که بیچاره ترکیه با همه افلاس و بدبختی اتفاقاً قیمت 
این اسلحه ا را پرداخته است؛ با 3 این آمریکاییها می‌گویند نمی‌دهیم! الحکم لمَنْ 
غلب. چ ید برد 


شنبه ۱۲ مهر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. باز هم شرفیابی طولانی بود ینت 
عرایض سفیر انگلیس را به تفصیل عرض کردم. در مورد صلح بین اسرائیل و مصر 
فرمودند: مطلب او درست است ولی بین سوریه و اسرائیل. فرمودند اگر راجع به ساحل 


۳۸۲ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


چپ اردن با اردن قبلا توافقی بکنند ناچار سوریه راه خواهد آمد. 

مقداری راجع به آمور مادی صحبت شد. فرمودند: با آن که پول برای مقام سلطنت. 9 
خصوص در ایران» بسیار لازم است ولی من اعتنایی به این امر ندارم و اصولاً نمی‌خواهم 
پولدار باشم. عرض کردم: شاهنشاه اگر جسارت نباشد جزء اولیاء له هستید. دنیا اصلً به 
تخم شماست. پول که دیگر ارزش ریگ برای اعلیحضرت ندارد. فرمودند: خدا زندگی ما را 
رأه می‌برد و بچه‌ها هم پول بخور نمیری خواهند داشت. بیش از این اصولاً چه لزومی 
دارد؟ عرض کردم: کاملاً صحیح می‌فرمایید. ولی درباره والاحضرت همایون ولایتعهد 
باید حساب بیشتری کرد. چون اوّل سلطنت خود اعلیحضرت همایونی» بخششهای 
بزرگی که فرمودید تمام روی کاکل پولهای اعلیحضرت رضا شاه کبیر بود. فرمودند: کم و 
بیش درست می‌گویی. ۱ 

از اخبار مهم جهان الغای پیمان جنوب شرقی آسیا [سیتو] 5۳۸70 می‌باشد که کم 
و بیش منحل بود. زیرا فرانسه و پاکستان» اولی به علّت اختلافی که بر سر ویتنام با آمریکا 
پیدا کرده بود و دوّمی به علت نزدیکی با چین, به علاوه شکستی که از هند متحمل شده 
بود و متفقین به او کمکی نکردند از اين پیمان قبلاً خارج شده بودند. به علاوه مرحوم 
[دالس۱1(۵165 ] آن را برای جلوگیری از نفوذ چین کمونیست به وجود آورده بود که 
اکنون وضع و حتی سیاست خود آمریکا نسبت به چین تغییر کرده و چه بسا که آمریکا 
[خواستار] چین نیرومندی در قبال نفوذ شوروی در جنوب شرقی آسیا [باشد)]. 

باری ظهر مرخص و به مشهد مشرّف شدم. عصر یکشنبه ۵۴/۷/۱۳ به تقراات کشت 
در مشهد. کار بزرگ. توسعه فلکه اطراف صحن‌های رضوی به خوبی پیشرفت می‌کند و 
خرابکاریها تمام شده. باید حالا سازندگی شود. شعاع فلکه دوم از فلکه سابق که مرحوم 
اسدی "کشیده بود ۱۴۰ متر وسیعتر می‌شود. بعد هم باید نوسازی بشود. کار بسیار بزرگی 


۱- جان فوستر دالس (ع1(011 ۳۵9167 10۳0۳7 وزیر خارجه آمریکا (۱۹۵۹ - ۱۹۵۲). در برایر خطر کمونیسم. ۱ 
سیاست ایجاد سث نفوذ (احمحصدتع‌نوهع) را در وت و از کشورهای همسایه‌ی شوروی و چین. پشتیبانی نظامی 
و اقتصاد‌ی کرد. 

۲ - محمّد ولی اسدی سوت دیوان). زاده‌ی بیرجند» » تخست پیشکا ر آمیر تاد الملک (پدر علم) بود. سیس جند 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ِ_ ۱ ۳۸۳ 


است و مراقبت دائمی می‌خواهد. 

سایر کارهای آستان قدس را هم رسیدگی کردم. با این مرد پدرسوخته دوروی 
هیبوکریت واقعاً کار کردن مشکل است «البتّه اگر انسان بخواهد کار بکند. نه اين " وقت 
بگذراند). این جا وارد جزئیات نمی‌شوم» ولی واقعاً دلم به حال شاه می‌سوزد که در 
مقیاس بسیار بسیار بزرگ خودش چه می‌کشد. این طبقه ماء یعنی حاکمه. واقعاً فاسد 
" است وکوچک وبی پرنسیب است و جز با زور نباید با او سخن گفت. 


دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. و به تفصیل برنامه‌های عمرانی آستان قدس و به خصوص توسعه 
اطراف صحن را به عرض رساندم. خشنود شدند. ضمناً مشکلاتی که با اين کارکنان حقیر 
و خاک بر سر داریم به طور اشاره عرض کردم تا اگر آنها که دیروز از من فحش خوردند و 
ناسزا شنیدند در مقام دفاع از خود گزارشاتی عرض کنند قبلاً خاطر شاهنشاه را مسبوق 
کرده باشم که به چه دلیل است. گو این که از اين کار به شذت متنفر هستم. ولی چه باید 
کرد؟ برای پیشرفت کار آن هم کار امام. باید موانع را برداشت. وگرنه همین کرمها یک 
وقت جلوی خیلی چیزها را می‌گیرند. 
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان ‏ قیل و مقال عالمی می‌کشم از برای تو 
تلگرافات خارجی زیادی بود که همه را توشیح فرمودند. بیشتر آن جواب تبریک عید فطر 
بود. 


دوره نماینده‌ی مجلس و سرانجام برای ٩‏ سال نایب التولیه آستان قدس رضوی شد. نوسازی مشهد در زمان رضا شاه به 
دست او صورت گرفت. در جریان اعتراض به رفع حجاب و اجتماع در مسجد گوهرشاد مشهد که منجر به تیراندازی 
نیروهای انتظامی و کشته شدن عده‌ای از تظاهر کنندگان شد اسدی رفتار قاطعانه‌ای نداشت و به اتهام همکاری با سران 
آشوب, محاکمه و اعدام شد. فرزندان اسدی. به ویژه علینقی آسدی, باعلم دوستی نزدیکی داشتند و در یادداشتها بارها از 
۱ این یک نام برده شده است. : ت 

۱- [جمله در متن اصلی همین صورت را دارد. پیداست افزودن که به‌اين جای جمله لازم است. (توضیح ویراستار 
کتاب‌سرا)] ۱ 


۳۸۴ ۱ . ۱ یادداشتهای عم (جلدپنجم) 


عرض کردم: برای رفتن به عمّان و مسقط امیرخسرو افشار که سفیر سابق شاهنشاه 
در لندن بود و به این آمور وارد است و برای ابلاغ اوامر شاهانه هم به علّت عضویّت درباره 
مناسب می‌باشد چه طور است؟ فرمودند: بسیار خوب است. این همان مستدعیات سفیر 
انگلیس است که پریروز به من گفته بود که از طرف شاهنشاه نواقص کار سلطان مسقط به 
او تذگر داده شود. ۱ 

عرض کردم: برای اداره کارهای تبلیغاتی آمریکا با همکاری اسرائیل دکتر منوچهر 
گودرزی " چه طور است؟ فرمودند: بسیار خوب 0 دو کار مهم هم تمام شد. 

فرمودند: بعدازظهر گردش می‌رویم. عرض کردم: من خیلی خجلم که امشب مهمان 
ما نرسید. فرمودند: می‌دانم. تقصیر کسی نیست. هواپیمای او از آمریکا تأخیر داشته. با 
وصف این گردش خودمان را با مصالح محلی می‌رویم. بعدازظهر برای ترتیبات گردش 
خیلی به مشکل و زحمت افتادم» ولی مطلب مهمّی نیست که بنویسم. خلاصه, برای آن 
که ارباب محبوب و بسیار عزیز من ناراحت نباشد و نشود. از ساعتل ۱ تاساعت ۳ 
بعدازظهر گرفتار بودم و دائماً مواجه با مشکلات می‌شدم. 

ساعت ۴ ناهار خوردم و ساعت پنج» دو ساعتی با یک دختر خانم ایرانی گذراندم. شب 
تمام کار کردم. 

صبح عرض کردم: سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز, برخلاف مصاحبه[ای] که همین 
اوکس که مقاله را نوشته و با اعلیحضرت همایونی خوب از کار درآورده بود» بسیار بد است 
و تقدیم کردم که خواندند. فرمودند: پدرسگ نوشته من لوئی چهاردهم هستم. در صورتی 
که او مغز ارتجاع و من لیدر نقلایم. معلوم می‌شود با عصبانیّت خاص نوشته است. 


۱- منوچهر گودرزی, از ۱۳۴۰ تا ۰۱۳۴۷ در آغاز به عنوان معاون نخست وزیر و سپس وزیر مشاور سرپرست سازمان 
آمور اداری و استخدامی کشور بود. اصلاح قانون استخدام و همچنین تجدید تشکیلات کشوری از یادگارهای اوست. پس 
از آن دو سال وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و نزدیک به دو سال وزیر مشاور و مسوّول تهیّه‌ی طرح حمل و نقل 
بود. در ۱۳۵۱ از دولت استعفا داد و به کار خصوصی پرداخت. در تاریخ مورد اشاره در اين یادداشت مدیرعامل شرکت ارج 
بوه. 

۲- مصناحبه‌ی شاه با جان اوکس (68(ع() صطاه) زیر عنوان "1۷۳۵ 16۳۵۲5120" در نیویورک تایمز ۲۰ سپتامبر 
۵ درج شده است. در آغاز این مقاله آمده است که «در هیچ کشور مهم جهان امروز جمله‌ی معروف لوثی چهاردهم 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ "ِ"" ۲۸۵ 


در خصوص اضافه قیمت مضحک نفت اندونزی» اخبرگزاری فرانسه را به عرض 
رساندم و عرض کردم که اين موضوع را نفهمیده‌ام. فرمودند: فکر می‌کنم به علت آن است 
که آنها اصولاً قیمتشان از ما بالاتر بود و اين اضافه قیمت مختصر قیمت نهائی آنها را 
منطیق با ۸۱۰ اضافه مامی‌کند. 


سه‌شنبه ۵ مهر ۴ ا 
در روز پاییزی و آفتابی بسیار اعلا و آرام در کاخ سعدآباد سلام عید فطر (سلام یس 
برگزار شد. شاهنشاه هم سر حال بودند. هم هوا خوب بود. هم در آذربایجان باران آمده و 

برای دیم‌کاری خوب است و هم روی هم رفته اخبار برای ما خوب است. مضافاً که 
مسافری هم که منتظرش بودیم وارد شد. 

جریانات به خوبی و خوشی برگزار شد. شاهنشاه به هیئت دولت و هیئت مدیره 
مجلسین اوامر موکدی برای مبارزه با گرانفروشی صادر فرمودند. با سفرای کشورهای . 
اسلامی, چه در حین صرف چای. بعد از آن؛ نیز مذاکرات مفضّلی فرمودند و معاون وزارت 
خارجه یادداشت کرد. 

بعدازظهر شاهنشاه گردش تشریف 0 تمام در منزل کار کم 

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. البته قبل از شرفیابی» طبق معمول, متقاضیان در منزل زیاد 
بودند. چیز عجیبی است. یک عذه به ناحق و به زور دولت [یک یا دو دوره] چهارساله 
وکالت را بر مردم تحمیل بوده‌اند» اين دفعه که انتخابات آزاد شده نتوانستند انتخاب 
شوند و باید قاعدتاً سرگردان باشند یا خود دنبال کاری بروند. از مردم طلبکاری دارند که 
تقاغلت | تیه رن از هم بای از بی‌المل به نحوی از انحاء حقوق بگيريم 


«دولت يعنی من» به اندازه‌ی ایران صدق نمی‌کند . همان گونه که خود او 7۳ می‌کند» اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی» 
به راستی مظهر دولت ایران است.» جان اوکس در نتیجه‌گیری روشن بینانه‌ی خود وضع ایران را انفجارآمیز می‌بیند. 
۱-[اين جا هم عین متن اصلی آورده شده اما چیزی مثل خبری از" را باید به جمله افزود تا نارسایی معنایی و شکلی 
بر طرف شود. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۳۸۶ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


تمام شکست خوردگان یا اکثریّت عظیم آن هم اعضای حزب دولتی می‌باشند. نمی‌دانم 
از من چه می‌خواهند. : 

باری حال شاهنشاه به حمداللّه بسیار خوب بود. باز هم نامه‌ها و تلگرافاتی داشتیم که 
مصاحبه شاهنشاه با حسنین هیکل آثر عمیق و گسترده در کشورهای دنیا و به خصوص 
کشورهای عرب داشته است. به نظر مبارک رساندم. کارهای آستان قدس و ترتیب فراهم 
آوردن پول برای کارهای عظیم نوسازی اطراف صحن را به عرض رساندم و اوامر لازم 
صادر فرمودند. در مورد کیش هم همین طور. فرمودند: بالاخره به من نگفتی کیش را به 
طور کامل کین ما می‌توانیمآماده همه چیزببينيم, عرض کردم: حقاکفر چنهار سال 
فرمودند: آن وقت که ما شصت ساله می‌شویم. عرض کردم: شصت ساله که پیر نیست. 
احتیاج به عصا انشاءاللّه نخواهید داشت. بعد عرض کردم: اعلیحضرت رضا شاه کبیر 
سالهای آخر سلطنت خیلی شکسته بودند و دائماً عصا داشتند. فر مودند: عصا برای کمک 
راه رفتن نبود. فقط عادت بود. ۱ 

عرض کردم: اخبار را گوش می‌کردم. انگلیسیهاگفتند در کنفرانس آینده انرژی 
پاریس, ما به صورت عضو اروپا شرکت نمی‌کنیم و مستقلاً شرکت خواهیم کرد. فرمودند: 
آخر خودشان هم به نفت رسیده‌اند. علت این است. عرض کردم: باز هم شنیدم که 
کشورهای انگلیس و فرانسه سفیر خودشان رکه از سپانا فراخوانده بودند(به عنوان 
اعتراض به فرانکو و عمل او در مورد اعدام تروریستها) به آن کشور برگرداندند. شاهنشاه 
خندیدند. فرمودند: تخم فرنکو را هم دستمال خواهند مالید. عرض کردم: جای تعجب 
است که کالاهان وزیر خارجه انگلیس چنان نطق شدیدی علیه رژیم فرانکو کرد. 
فرمودند: به نظر من دو علّت داشت» یکی این که در داخل حزب کارگر مجبور بود و دیگر 
این که شاید راجع به جبل الطارق بتواند امتیازی بگیرد. 

عرض کردم: شاهنشاه دیروز بسیار قشنگ به سفرای کشورهای سلامی ۶ فرمودید که 
جای تعجب است این کشورهای غربی به زور و جبر یک کشور مقتدر را از پا در می‌آورند و 
وقتی از پا درآمد آن وقت به فکر می‌افتند که چه جور باید نجاتش دهند (قضیّه اسپانی و 
پرتغال. فرمودند: بلی همین طور است. فرمودند: فرد به شمال خواهیم رفت» چون 


یادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ ۱ ۳۸۷ 


علیاحضرت خیلی بر اثر سرماخوردگی ضعیف شده‌اند و ایشان امروز می‌روند. عرض 
کردم: اطلاع دارم. از مهمان دیروزی خیلی راضی نبودند! 

بعداززظهر در رکاب شاهنشاه به دانشکده نوبنیاد فرماندهی و ستاد نیروی هوایی 
شاهنشاهی رفتیم. دوره اوّل 1 ات بسیار در سطح بالا 9 عالی است. شاهنشاه در 
جواب فر مانده دانشکده نطق مبسوطی ایراد فرمودند که حاکی از احاطه معظّم له به همه 
امور هواییمایی و فرماندهی و فنی بود. خداوند به شاهنشاه عمر بدهد که با چه 
صمیمیّتی این کشور را به جلو می‌راند. باید بگویم جای مرحوم ارتشبد خاتمی بسیار 
خالی بود. بعد به منزل برگشتم و سپس به دفترم رفتم. دو ساعتی کار کرده سر شام رفتم. 

سر شام مطلب مهمّی نبود. عرض کردم: اجازه نمی‌فرمایید فرمایشات عصر همایونی 
رادیو منتشر شود؟ فرمودند: نه! از این حرفها خیلی از مسائل استراتژیک ایران فهمیده 
می‌شود. هیچ مصلحت نیست. 

مدت مدیدی صحت اعلیحضرت رضا شاه کبیر بود که غعذای ایشان خیلی ساده. 
جوجه کباب و پلو در شحو آب‌پز و پلو و خورش هنگام ناهار بوده است. 

علیاحضرت ملکه پهلوی شرح روابط خصوصی خودشان را با اعلیحضرت رضا شاه 
رضا شاه که آن وقت میرپنجه " بوده‌اند با خوراندن کنیاک به ایشان بالاخره توفیق 
یافته‌اند! شاهنشاه بسیار می‌خندیدند و فرمودند: شما بسیار کار بدی می‌کردید که از 
پدرم اجتناب می‌کردید. سر شام فقط شاهنشاه و شاهدخت شمس و آقای پهلبد 
شوهرشان و من بودیم. علیاحضرت شهبانو به شمال تشریف بردند. 

بعد من قدری راجع به جلسه سالیانه حزب محافظه کار انگلیس که امروز شنیده بودم 
به عرض رساندم. 


۱-[میرپنجه امیر پنجه یا میرپنج در نظام دوره قاجاریه عنوان فرماندهی که پنج تیپ به استعداد پنج هزار سرباز تحت 
فرمان داشت. معادل سرتیپ. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۳۸۸ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


شاهنشاه مقداری از دنیس هیلی وزیر خزانه داری انگلیس که امروز برای جلسه 
مشترک سرمایه گذاری ایران و انگلیس به تهران آمده و امروز صبح شرفیاب شد تعریف و 
تمجید فرمودند و فرمودند: هميشه دوست ایران بوده ی 


پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری بسیار زیاد بود و چون شاهنشاه قصد مسافرت 
شمال داشتند جز رئیس ستاد ارتش کسی دیگر را اجازه شرفیابی مرحمت نفرموده 

۳ ۰ ۱ ۰ ها سب ۶ مه یگ ۶ ۰ 
بودند (دوشنبه و پنجشنبه روز نظامیهاست. رئیس ستاد ارتش» رسای نیروهای سه 
گانه» اندارمری» شهربانی» ساواک و طوفانیان رئیس صنایع نظامی)» به يين جهت 
شرفیابی من خیلی طولانی شد ولی تمام کارهای جاری و توشیح دستخط‌ها و تلگرافات 
و از این مقوله بود. فقط عرض کردم که دانشگاه پنسیلوانیا در ماه دسامبر به من درجه 
دکترای افتخاری می‌دهد.؟ چنان که اجازه مرجحخمت فرمایید. پروم و حسب‌الامر مبارک 
مجنّدا هم در آمریکا چک اپ شوم. گو این که خودم اين کار را لازم نمی‌دانم و وسواسی 
می‌کنم همین عمل, تو را معالجه خواهد کرد. عرض کردم: اگر اجازه فرمایید [چون] باز 
هم مرا کشیها اصرار می‌کنند در سر راه به آن جا هم بروم. فرمودند: عیبی ندارد ترتیب کار 
ر بد۵. 

فریده خانم باز تقاضای نشان خورشید و تیتر والااحضرتی کرده‌اند. البته دیشب پس از 


۱- [اختلافی که این جمله با اصل دستنوشته علم دارد (عکسی از دستنوشته در صفحه رو به رو آمده) به تبعیت از متنی 
است که زیر نظر دکتر عالیخانی انتشار يافته است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲- دانشگاه شیراز در آغاز دهه‌ی ۱۹۶۰ با دانشگاه پنسیلوانیا (تصو۷اوعصصی0]۳ زعدهبنن1) که یکی از 
موسسه‌های معتبر آموزشی آمریکاست. برای مشاوره. اعزام استاد و خدمات آموزشی دیگر قرارداد همکاری بست. 
برنامه‌ی آموزشی دوره‌ی لیسانس همانند دانشگاههای آمریکایی شد و تدریس به زبان انگلیسی صورت می‌گرفت. نام 
دانشگاه نیز از شیراز به پهلوی تغییر کرد. علم. پس از دوران نخست وزیری» چندین 0 رئیس این دانشگاه و اعطای 
فت افتخاری به وی نیز به همین مناسبت بود. 
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۳۹۰ ۱ یادداشتهای عَلَّم (جلد پنجم) 


بگویند. آن هم نه به صراحت. من باید درک کنم. فرمودند: معنی درویشگری را هم 
فهميديم. خیر! نمی‌شود. این خانم مثل این که دیوانه شده است. 

عرض کردم: استاندار زاهدان خواسته مجسمه دو نفری اعلیحضرت همایونی و 
علیاحضرت شهبانو را در آن جا بگذارد. فرمودند: در مدرسه یا بنیادهای خیریه ممکن 
است. ولی در میادین فکر نمی‌کنم درست باشد. مگر آن که مجسمه شهبانو را تنها 
بگذارند. 

شوت فابا مات ای نت ها نی ان کفهم تاه سامت خودها شاه ور 
کامل باز یافته‌اند صحبت شد. عرض کردم: این که من اصرار دارم هنگام گردش لاقل دو 
سه ساعت [آرامش] 0616016 کامل داشته باشید برای این است که بتوانید این بار . 
سنگین را بکشید. وگرنه شب تا روز و روز تا شب کار کردن پولاد را هم آب می‌کند. 
فرمودند: به اضافه قرقرهای شب! عرض کردم: این که درد عمومی است. عرض کردم: 
شنیدم پریروز یکی از ملازمان هنگام گردش همایونی. کاری که غیر لازم بود و فقط باعث 
کدورت خاطر مبارک ممکن بود بشود به عرض رسانده بود. او را شدیداً تنبیه و توبیخ 
کردم. به طوری که گریه کرد و نامه عذرخواهی و بخشایش به من نوشته است. این چیز 
عجیبی است که در هفته, شاهنشاه بخواهید فقط دو سه ساعت [آرامش] 1616016 
۳ 
مطلب مهمّی نیست. بی‌جهت با بیچاره دعوا کردی. عرض کردم: اینها همه باید الا حت و 
حدود ك را بفهمند؛ ثانیا در فکر استراحت شاهنشاه باشند. بیجاره شاه! فرمودند: این 
که هرگز نیست؛ هر کسی در فکر کار خود و امور شخصی خودش است. واقعاً دلم سوخت. 

بعد مرخص شدم. سفیر جدید اسپانیا را پذ یرفتم. مدتی درباره اوضاع پرتغال و اسپانیا 
صحبت کردیم و می‌گفت عجیب است تمام اروپا و آمریکا و شوروی در هلسینکی در 
کنفرانس امنیّت اروپا اعلامیّه امضاء کردند که در امور داخلی یک دیگر مداخله نکنند. 
هنوز یک ماه از امضای این اعلامیه نگذشته و اینک همه در آمور داخلی مامداخله 
می‌کنند. بعد هم معتقد بود که نطق شدید کالاهان وزیر خارجه انگلیس بر علیه اسپانی به 
علت رشوه دادن به جناح چپ حزب مزبور بوده است. 


بادداشتهای علم سال ۱۳۵۴ ۱ ۳۹۱ 


مسافرت به شرق ایران و بیرجند کرده بود. به خصوص در بیرجند به او خیلی خوش ‏ 
گذشته. گو این که همه جا مهمان من بوده است. ولی بیرجند را بسیار دوست داشته و 


توقف زیاد کرده بود. حالا جواب مهمانی مرا داده بود. 


حمعه ۱۸ مهر ۱۳۵۴ ۱ 

صبح سواری رفتم. هنوز هم هوا گرم بود. بعد جوایز سوارکاران را در فرح‌آباد توزیع 
کردم. 

ناهار منزل دخترم رودابه خوردم. بسیار خوب بود. بعدازظهر تمام در منزل ماندم و کار 
کردم. هیچ وقت کارهای ما تمام شدنی نیست. در یک آن که احساس می‌کنيد کارها تمام 
شد همان وقت پاکتهای تازه و تلفنهای تازه می‌رسد که باز کار تولید می‌کند. 

از اخبار مهم جهان یک تصویب اعزام کارشناسان غیرنظامی به صحرای سینا برای 
انجام وظایف [هشدار سریع] ۷2702 هه از طرف کنگره و سنای آمریکاست. و دیگر 
خبر تشکیل کنفرانس سران کشورهای بزرگ غربی آم ریکاء انگلیس. فرانسه. ایتالیه 
آلمان و ژاپن در مورد پول بین‌المللی و اقتصاد بین‌المللی و انرژی است و البته چون 
می‌بایست در این جلسه کیسینجر هم شرکت می‌جست قرار شد وزرای خارجه این 
کشورها هم در آن شرکت کنند. روزنامه واشنگتن پست مقاله شدیدی بر علیه ما در مورد 
قیمت نفت نوشته که فردا به نظر مبارک همایونی خواهم رساند. در اسپانیا گاو باز معروف 
آن جا ثروت خودش را وقف برنگاهداری افراد خانواده پلیسهایی که توشط تروریستها 
کشته می‌شوند کرد. بسیار ژست عالی و خوبی بود. ولی عجیب است که این عمل دنیا را 

تکان داد بیش از آن‌چه که عقل و منطق حکم می‌کند. و حالا افکار عمومی جهان کم کم 
به حقانّت عمل فرانکو متوجّه می‌شود. واقعاً دنیا صورت مسخره عجیبی پیدا کرده. مثل . 
این که تمام مردم دنیا دیوانه شده باشند. در چنین روزگاری جز استوار بودن و استوار 
ماندن هیچ چیز دیگری به درد نمی‌خورد. یعنی هر کس باید کار خودش را بدون توجّه به 
عوعوی سگان هرزه بکند وگرنه کلاهش پس معرکه است. این نظر من است. 
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امشب سالگرد سی و هفتمین سال ازدواج خانم علم و من بود. در منزل دو نفری 
ماندیم و هدیه به خانم دادم. عجیب است. چه قدر عمر زود می‌گذرد و قدر آن را 
نمی‌دانیم. بی‌جهت چه قدر مزاحم یک دیگر می‌شویم. البته من صبر و تحمّل بسیار 
دارم. یعنی لازمه زندگی من این است. ۱ 


شنبه ۱٩‏ مهر ۱۳۵۴ 

صبح قرار بود شاهنشاه با هلیکوپتر سیکورسکی به تهران تشریف بیاورند. این 
هلیکوپتر قوی را خیلی دوست دارند و با همان هم تشریف بردند. من هوا را تحقیق کردم. 
که پرواز کرده بودند برگشتند و با هواییما تشریف آوردند. وقتی وارد شدند در فرودگاه 
خیلی با من عصبانی بودند. فرمودند: ابری روی کوه نبود. عرض کردم: به هر صورت این 
احتیاط بهتر بود. فر مودند: اخربا این عمل نیم ساعت وقت گم کردیم. عرض کردم: با کی 

شرح مهمانی سفیر المان را عرض کردم که المانها از عمل انگلیس در خصوص 

شرکت مستقل نها در کنفرانس آنرژی پاریس خیلی ناراحت هستند. در مورد 
تصفیه‌خانه بوشهر عرض می‌کند تأ ارجحیت صادرات بازار مشترک را ایران نگیرد» نفت 
ایران در آن جاگرانتر از نفت تصفیه شده اروپا به دست ما می‌رسد و این عملاً از لحاظ 

در مورد روهرگاز و معامله ما با آن جا می‌گفت باید شرط یگذاشت که اگر شوروی‌ها در 
تحویل گاز تعلل بکنند (چون ماگاز را وسیله راه شوروی به آلمان می‌فروشیم) ایران حق 
ِ ۳ و ۳۹ . ی ۰ ۰ ۲ مج مه مه 
قطع گاز را داشته باشد. گفتم چنین چیزی را شورویها قبول نخواهند کرد. گفت به هر 
حال خیلی مهم است. لااقل باید در این حدودها شرطی گذاشت. 
۱- اشاره به شاه لوله‌ی دوم گاز است که قرار بود از رآه معاوضه (37۷۵۳) با شوروی. سالانه ۱۷ ملیارد مکقب گاز به آلمان. 


فرانسه. اتریش و چکوسلواکی فروخته شود. شرکتهای طرف مذاکره با ایران» روهرگاز, گاز دو فرانس و 01۷1۷ اتریش 
نودند (ن. ک. به محسن شیراز ی: صنعت گاز ایران» انتشارات بنیاه مطالعات ایران» ص ۱۰۲-۱۰۴). 


بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۳۹۳ 


کارهای جاری و تلگرافات مفضل سفرای ایران را در خارج (با آن که قاعدتاًباید وسیله 
وزارت خارجه به عرض برسد. ولی چون جواب من قاطع و فوری است. اغلب وسیله من 
مطالب مهم را تلگراف می‌کنند) به عرض رساندم. 

دستخطی تعارف سیاسی به رئیس جمهور مکزیک توشیح فرمودند. مصاحبه زکی 
یمانی [با] روزنامه واشنگتن پست را به عرض مبارک رساندم. خود من هم بسیار ناراحت 
بوده و هستم. با کمال خونسردی ملاحظه [کرده] فرمودند: پدرسگ‌ها حداقل نزاکت 
بین‌المللی را هم رعایت نمی‌کنند ولی شما اعتنا نکنید. عرض کردم: انسان خیلی 
می‌سوزد. فرمودند: اعتناً کردن بدتر است. 

سفیر شاهنشاه در رباط استدعا کرده بود والاحضرت همایونی اژ ولیعهد مرا کش 
دعوت فرمایند. قبول فرمودند. 

گزارشهای کارهای تجارتی انگلیسیها را که در آن مورد سفیر انگلیس چندی قبل با 
من مذا کره کرده بود به عرض رساندم که به هر دستگاهی (بیشتر قسمت ارتشی) در 
این جا مراجعه می‌کنم می‌گویند کار انگلیسیها بیشتر حقه بازی است تا حقیقت. دلائل را 
عرض کردم: (دلائلی که قسمتهای ارتشی داده بودند). فرمودند: خوب. چه باید کرد؟ 

عرض کردم: حاکم فجیره که به ایران می‌آید می‌خواهد مرا ببیند. فرمودند: بپذیر. 
عرض کردم: یک [معاون] وزیر سابق در میسیون دنیس هیلی است. می‌خواهد مرا ببیند. 

فرمودند: بپذیر. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله سفیر اسرائیل را دیدم و راجع به 
آمورتبلیغاتی آمریکا به تفصیل با او مذاکره کردم.قرر شد مجدداً عصری بیاید منزل که 
من [منوچهر] گودرزی را به او معزفی کنم.گزارش ضمیمه را راجع به موشکهای پرشینگ 
به من داد. ۲ عصری مجتدا در منزل سفیر اسرائیل ا دیدم و ترتیب معزفی آو را به 
۱ گودرزی دادم و قرار شد مطالعات شروع شود. 
بعد در دفتر [آنتونی رویل ] ۰9/۹6 ۷( فش از معاونان سابق وزارت خارجه 


۱-گزارش سفیر اسرائیل به علم به دنبال این یادداشت آمده است. 


۳۹۶ ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد پنجم) 


انگلیس را ا که محافظه کا ر است و حالا نماینده مجلس می‌باشد و با میسیون [هیلی ] 
0 به ایران آمده است ملاقات کردم. یک ساعتی حرف زدیم. 


سر شام رفتم. مطلب مهمّی نبود. مقداری صحبت از پیشرفتهای والاحضرت 
همایونی در همه زمینه‌ها بود که مایه خوشوقتی فوق‌العاده شاهنشاه است. 

از اخبار مهم جهان دادن جایزه [صلح] نوبل به ساخاروف " عالم طفیانگر شوروی 
است که موجب سر و صدای زیاد در دنیا و گله خود شورویها شده است. 

حالا نصف شب است ولی من مثل مرده هستم. حساب کرده‌ام امروز ۱۶ ساعت تمام 
کار مداوم کرده‌ام. برنامه شاهنشاه هم امروز عجیب بود. یکی میسیون نظامی آمریکا و 
وزیر دارایی مصر را بعدازظهر پذیرفتند که بسیار طولانی شد. فکر می‌کنم شاهنشاه هم 
بیش از ۱۶ ساعت کار کرده باشند و این جای نگرانی زیاد است. ما به جهنم از بین برویم. 
ولی اگر شاه رفت. ایران می‌رود. 


صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را #9 منجمله مذاکره با معاون سابق 
وزارت خارجه انگلیس را به اختصار به عرض رساندم که مطلب مهخ او این بود که آی خانم 
[مارگارت] تچر" رئیس حزب اقلیّت محافظه کار می‌تواند به ایران بیاید و شرفیاب شود یا 
کی بدا مک یت فا هیا تاداع سا 
هم بخورد. گفتم تعجب می‌کنم شما یک نفر انگلیسی چه طور چنین حرفی می‌زنید؟ به 
علاوه ما اهمَیّتی به دولت انگلیس. چه کارگر چه محافظه کار نمی‌دهیم که برنجد یا 
نرنجد. خجالت کشید. شاهنشاه فرمودند: خوب جوابی دادی. 


۱- آندره ساخاروف (۱۹۸۹ - ۱۹۲۱) فیزیکدانی برجسته و از سازندگان بمب هیدروژنی شوروی بود. در دهه‌ی ۱۹۶۰ 
به علت دفاع از حقق بشر مورد غضب رهبران کشور قرار گرفت و از کار برکنار شد. در ۱۹۸۸ اعاده‌ی حیثیّت یافت و 
نماینده‌ی مجلس و عضو هیئت رئیسه‌ی آکادمی علوم شد. : 

۲- مارگارت تجر. از ۱۹۷۵ رهبر حزب محافظه کار و از ۱۹۷۹ تا پایان ۱۹۹۰ نخست‌وزیر انگلستان بود. پس از آن 
بالقب بارونس عضو مجلس لردها شد. ۱ 


۱ ۹7 9 ۱ 


,۸2 ۳4 ۹ ۹ ۷ 
۱ [۴۵موو[ ۶ ۵ ۷۱۸19۵۴ 
اسان ۱12-۳2۸( 


۱0۵ 02 #د 


۷ ۳ نت م ۷ #- و ان بخ ِ" 
:با هزم 12۳1 ۵ 0۵ 11806۷ بت 0 و۳۳۵ ت 


۴ 0] 137700067 ۲۷5 9 اوزتلیت رت ۷15 10 و 


 ِ 1 


۳۶۸۵۹۱۷۲۷ 51 5 


5یا ک۷]5 92000 10 ت6۵ ۱۲۴۳۵۵۵ 7۲۵ ۳185۲ ۲۷ ۷0۲ ۷:۸۶ ۷۲ 
۴۷ ]۱۸۷ ۷15515 6۳۵۱۵ ۰۲0 680۷20۵ دننک .8۸6610۷۰ 0۸ ۲۷۲0 
۸8۸0 616/10006106 ۲۵ ۱۱:0۵ 50۷۲۳۲ ۲۶ 8۷ 5/۴۴۲6 
‌ ات 5 ۸6۸1۷5۲ سوب 10۴ آختاع۵ 1 ۵ ۰۸60 106 
,۰ ۱73 استلنتن 


1۸ ۱ 13 220 ۷ و ۴۶ 361۶5۲60 152۸8 

۶ 1۷ ۲15۲6۷۲ 115 ۲۷۸۲ ۱۵۵۱۸۵ 068886۲ مایت با ۸5 
۲۲۷15 0۴ ۲551)65 0۷۳0۴1۸۵ ۲۵0 5105 1307۳ ۳۸2۷۳۲ 1۱2 و سیر 
۷ :51۸6 ۸ 0۲ 60/5۲60 ۷6 188۸50۷ 71۶ 15 5 


۱0۵6 ۱۸۱۲ ۳9 رامع 7 


3( 


. 10 6۲۵۵ ۷1551165 1۷ ۲۷6 ۸۵5 0۴ 0۲ ۰ 


۷۶ 0 ۷ 07 ۲۸۶ ۷510 0۶ 71۴ ۲۲۶5۱۱۲۱6 ۹ ۶ 
91 915 1390۹۲ 8۶916570 1۳ ۷۷ ۸ "(0 ۸1۱۵۸ ۰ 


۸٩ ۸ 4 ۷2۸۵0 ۱۹۷‏ ۷۲۹516 ۳8۳۸5۲۲۷۵ ۲۲۶ مه ۲ 00 ۷۶ 
6 08 52۲ 1۲5 ۸۶ ۵۲ ,۹۳۸ ۷6 ۸۷۵ 08۳6۵۲ 152۸2۲۲5 ۲۵۶ 
5 ها ۱ در ۷۳1 ۸۶ ۲25۲ ۸ ۹۴۴۷ 1۲5 0۴۰ 86609۸ 
۱ متزلنن 9۵ 716 ۷11۳ 5 :۹ 


و 


4) 


۲ ۳ ۲۱5 ۵ 2920 ی ۵ ور 0 ۳ 8و 2۳ ۳ 1 
۲ 8۱4" ۵۴ 02۵108 9۵ وه عم10 ۴۵۱114۵ 181 ۱1 92۵ و 


ن 1 هت ۷۵۴ 2۵ هجو مه موجه وف رز ره ۳9 
تفت اخعمه 1 ف‌ گ‌ مود 


۱ 


۳۹۶ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


بعد قدری راجع به اوضاع داخلی انگلیس صحبت کرد. گفت ممکن است 
محافظه کاران در انتخابات آینده شانس داشته باشند. نه از این جهت که ما برنامه 
درخشانی بتوانیم عرضه کنیم. بلکه از این لحاظ که شاید مردم از کارگران خسته شوند. 
ولی با وصف این ما حاضریم اگر الآن حزب کارگر بخواهد دولت اثتلافی تشکیل بدهد. در 
آن شرکت کنیم. اما انتخابات فوری نمی‌خواهیم» چون بهتر می‌دانیم مبارزه با انفلاسیون 
و غیره را حزب کارگر انجام بدهد. من گفتم مبارزه با سندیکاها تا ای 
است در این زمینه هم حزب کارگر درگیر بشود. 

وضع ایران را پرسید که در خارج همه جور صحبت می‌شود» ممکن است تو نظر 
روشنی به من بدهی؟ گفتم: البته. بعد استحکام وضع ایران را برای او تشریح کردم که فعلا 
کشاورز و کارگر که استخوان‌بندی اجتماعی ما را تشکیل می‌دهند صد در صد از وضع 
خودشان راضی هستند (به دلیل مالک شدن کشاورز و امتیازات فوق‌العاّهکارگران که 
تشریح کردم). بورژوازی با پول زیادی که در دسترس دارند راضی است. صنعتگران راضی 
هستند. و برنامه اعلیحضرت همایونی یک سوسیالیسم تند و عدالت اجتماعی مطلق به 
علاوه [مشارکت] 08710102100 | کثریت در عموم کارهاست که به شدت تعقیب می‌شود 
و عوض شدنی هم نیست. بنابراین ناراضی خیلی کم داریم. چند گران فروش یا چند 
دانشجو که معلوم نیست سرشان بر چه بالینی است داد و فریاد می‌کنند. ما اهمَیّتی 
نمی‌دهیم. منتها فرق کشور ما باکشور شما این است که ما از اين اقلیّت نمی‌ترسیم و آنها 
را می‌کوبیم و شما تسلیم انها هستید. آیا این معنی دارد که یک وزیر خارجه انگلیس به 
عنوان رعایت جناح چپ حزب خودش به یک کشور اروپایی به این شذت حمله کند؟ 
گفت فلان کس. راست می‌گویی. ولی چه باید [کرد]؟ [سیاست پیشه گان] عصهنمتانا2 
این طور هستند. گفتم: فرق کشور من باشمااین است که ماگرفتار 
[سیاست پیشه گان] 0111101205 نیستیم و کار ما در دست یک [دولت مرد] طقصوع)ه)ه 
بزرگی است.. 

در مورد شرکت ۴۹ مردم در سرمایه‌گذاریهای خصوصی که باعث اه و ناله 
اه ان ما اه ای کر آتدت ی 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ 5 ۳۹ 


بخورید. اینها که داد و فریاد می‌کنند از لحاظ قیمت‌گذاری کارخانه آنهاست که از روی 
پرداخت [مالیات] معیّن شده است. کم [مالیات] داده‌اند حالا هم قیمت [ کارخانه‌های 
آنها] کم تعیین شده است. به کسی مربوط نیست. حالا هم آنها هستند که سر و صدا راه 
کارخانجات و ضمانت ادامه و بقای آنهاست.! 

آن قدر صمیمانه و صادقانه حرف زدم که تحت تأثیر قرار گرفت و اصرار کرد من به 
انگلیس بروم برای حزب محافظه کار [کنفرانس] 1601076 بدهم. شاهنشاه خندیدند. 
فرمودند: تصادفاً مثل این که بد حرف نزده‌ای! عرض کردم: گاهی بر سبیل استمرار خوب 
و خندیدند و من از این لحاظ خوشحالم. فرمودند: اتفاقاً بد نبود اگر وزیر دربار نبودی. 

بعد کارهای جاری را عرض کردم. منجمله این که خلاصه کتاب هفت خواهران 
(نفتی) را که وسیله تامپسون نوشته شده است عرض کردم. این طور کتابها برای ما بسیار 
مفید است. زیرا اه از شاهنشاه شکایت می‌کند که پافشاری اعلیحضرت همایونی باعث 
تشکیل اوپک وگرانی قیمت نفت و غیره شد و ما همین را می‌خواهیم که مردم بدانند و 
متأسفانه نمی‌دانند. فرمودند: نکند تو هم دنبال سیاستهای قدیمی باشی که انگلیسیها 
داشتند و مخصوصاً به بعضی می‌گفتند ما را فحش بدهید. عرض کردم: اتفاقاً در این مورد 

بعد در خصوص مصتّق صحبت پیش آمد که سالها انگلیسیها را به دستور خود آنها 
فحش داد. زیرا چنان آدمی که حاضر نبود بدون رضایت انگلیسیها نخست وزیر بشود (در 
باطن) چه طور این طور یک دفعه می‌تواند دم در بیاورد مگر به دستور خود آنها بوده 


۱- توضیح علم کامل نیست. بهای سهام شرکتهای صنعتی که می‌بایست ۰۴۹ سهام خود را به کارگران شرکت و مردم 
عرضه دارند بر پایه‌ی چندین عامل تعیین می‌شد که میزان سود و عملکرد گذشته و در نتیجه مالیات پرداخت شده. تنها 
یکی از این عاملها بوده ولی در هر صورت این برنامه خام» سطحی و عوام فریبانه بود و مجریان امر نیز اعتقادی به آن 
نداشتند. براي نمونه: ن.ک. تاریخ شفاهی ایران. دانشگاه هاروارد» مصاحبه با محمّد یگانه. نوار ۰۱۱ صص ۱۰-۱۲. 


۳۹۸ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


باشد. عرض کردم: تردیدی در این کار نیست و پدرزنم مرحوم قوام و سردار فاخر در این 
زمینه اسناد ذیقیمتی دارند که حتّی حاضر نبوده بدون توصیه سفارت انگلیس حاکم 
فارس بشود. 

بعد نامه بوتو را ملاحظه کرده فرمودند: وزیر اقتصاد و دربار جواب تهیّه کنند." عرض 
کردم: روزنامه‌های غربی خیلی راجع به این کسی که در بسند رقیب بوتو شده قلمفرسایی 
می‌کنند. فرمودند: معلوم نیست چرا.گویا بین مردم شخص بدنامی است. 

تحد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. قرار بود شاهنشاه برای افتتاح پارک فرح 
که مجسمه‌های پادشاهان بزرگ ایران را در آن قرار داده‌اند بروند و پرده‌پرداری بفر مایند. 
به علت گزارشی که به عرض رسید که مجسمه‌ها زشت هستند موقوف شد. بنابراین 
فرمودند: به گردش می‌رویم. من بعدازظهر یک دختر خانم ایرانی را دیدم. نفسی تازه 
کردم. مجتداً به کار مشغول شدم تا حالا که نصف شب است. 

سفیر کره شمالی را دیدم که یک ساعت و نیم وقت مراگرفت و چرت و پرت گفت تا . 
بالاخره این نکته را حالی کند که انتظار دارد ما در سازمان ملل به طرح یکی شدن کره که 
از طرف کره شمالی پیشنهاد می‌شود ری موافق بدهیم. که نخواهیم داد! یک ساعتی هم 
سفیر شاهنشاه را در لبنان پذیرفتم (سرهنگ منصور قدر) که مرا کاملاً نسبت به اوضاع 
آن جا [آشنا] 0۲:6۴ کرد. هیچ بعید نیست لبنان بین عیسویها و مسلمانان (شیعه و سنی 
به طور جداگانه) و فلسطینیها تجزیه شود و این کشور به کلی از بین برود. در این صورت 
تک قسفت ان هشال هد هه 


دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۵۴ 
صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. جواب بوتو را تقدیم کردم. توشیح 
کرده» فرمودند: چه طور این نکته را فراموش کرده‌اید که بنویسید منتظر نتیجه مذاکرات 


۱-بوتو در نامه‌ی خود درخواست کرده که هرجه زود تر از تصمیم ایران برای تضمین وام ۲۰۰ ملیون دلاری پا کستان از 
بانکهای آمریکایی آگاه شود. ۱ 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ پبِ.ِ ۳۹ 


شما با آمریکاییها در مورد خرید اسلحه می‌باشیم؟ " ماشاءالله به این همه دقت و توجّه. با 

گزارشی رسیده بود که چند شب است رادیو مسکو در مورد ظفار و چند مسئله دیگر 
ممکن نیست. سایر قسمتها ممکن است صحیح باشد. از وزیر اطلاعات بخواه که این 
قسمت را هرچه از رادیوها شنیده‌اند برای ما بفرستند. 

امحمد | باهری. معاون کل دربار که در هیئت اجرائی موقت جرب رستاخیز ات 
کسب تکلیف کرده بود که در مورد اعضای دفتر سیاسی که به انتخاب ماست. چه امری 
می‌فرمایید؟ فرمودند: به نخست وزیر بگوید که اگر اعضاء در پیشگاه شاهنشاه جک 
شده‌اند که مانع ندارد وگرنه ما رآی آزاد باید بدهیم. کارهای جاری بسیار زیاد بود و 
شرفیابی طولانی شد. ۱ 

بعد مرخص شدم. به کارهای خودم رسیدم. منجمله [اریک در یک]" 1(۳۵166 ۲1:6 
همجنین در مورد منابع نفتی آن جا می‌گفت فکر نمی‌کنم به این زودی صادر کننده 
بشوند. بعد سفیر فرانسه را دیدم. از طرف ژیسکاردستن» رئیش جمهور فرانسه. پیامی 
برای من آورده بود که سال گذشته که نخست وزیر فرانسه شیراک به دیدن تو آمده بود. 
گفته بودی که نظر مبارک اعلیحضرت همایونی این است که اگر عراق از ما اسلحه خواست 
بدهیم. به این جهت ما از همان وقت شروع به عمل کردیم و حالا به اطلاع می‌رسانیم که 
در زمینه فروش کامیون و زره‌پوش و تانک پیشرفت کرده‌ايم. آیا باز هم نظر همان است؟ 
گفتم مجئدا به عرض مبارک شاهانه میی رسانم. ولی باز هم نظر سال گذشته‌ام را تائید و 
با کت مت کت زیرا شاهنشاه من آ ن قدر آینده راروشن و وسیح می‌بینند که قابل تصور 


۱۳ پاسخ شاه به بوتو با جمله‌ای که به دستور شاه اضافه شده. به پیوست است. در حاشیه‌ نامه عم افزد 
«اين جمله‌ای ست که ما فراموش کرده بودیم 9 شاهنشاه فرمودند اضافه شود». 

- سر ار یک دریک. » در هنگام ملّی شدن نفت ایران در ۰-۳۲۵۱ مدیرعامل ٍِِ نفت ایران 9 انگلیس. در ایران و در 
دهه‌ی ۰۱۹۷۰ رئیس هیئت مدیره‌ی بریتیش پترولیوم بود. 


۳۰.۰ بادداشتهای علم (جلد پنجم) 


نیست. ما پارسال که با عراق سر جنگ داشتیم به علّت آن که عراق را از کمپ شوروی جدا 
کی ایو ات ماس اد کی اس نصا ک دا فستاوم ار 
نظر سابق را تأیید می‌فرمایند. ۱ 

بعد مرخص شدم. ناجار پیش مادر زنم بودم. پیره زن بسیار خوبی است. ولی برای من 
فرسوده که از ساعت ۸ صبح تا بعدازظهر یکسره تحت فشار و ناملایمات بوده‌ام نشستن 
کنار این خانم جندان زر نمی‌دهد. به خصوص که بیچاره تمام دندانهای خود راکشیده 
و له‌ها تمام زخم است و برای این که درد خودش را به من حالی کند» دائماً له‌های زخم 
شده را سر ناهار به من نشان می‌داد. چه باید کرد؟ 

بعدازظهر شاهنشاه باز هم امروز پنج ساعت تمام کار می‌کنند . نمی‌دانم این چه وقت 
و چه اصراری به این جور کار کردن است. من هم تمام در منزل کار کردم. 

امشب تولد علیاحضرت فرح پهلوی در کاخ سعداباد به طور خصوصی برگزار می‌شود. 
پادشاه سایق یونان» مفتخور بزرگ جهان. بر ما منت گذاشته جهت شرکت در این جشن 
تشریف آورده‌اند! ۱ ۱ ۱ 

صبح جریان ملاقات دیروز سفیر کره شمالی را که دیشب نوشتم به عرض رساندم. 

فرمودند: تقاضایش قابل قبول مانیست.. 


سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. به اختصار بود. عرض کردم: با آن که انگلیسیها به ما می‌گویند ما 
نمی‌خواهیم مطلبی به پادشاه مسقط گفته باشیم و تقاضا داریم شما مسائل را با او 
صحبت بکنید احمق سفیر انگلیس پس از مذاکره افشار با او برداشته تلگراف کرده به - 
سفیر انگلیس در مسقط که گویا او هم مرد احمقی است و سابقا سفیر آنها پیش شیخ زائد 
بود و برحسب امر اعلیحضرت همایونی او را از آن جا عوض کردند که افشار می‌آید و 
چنین و چنان خواهد کرد. غلام گفتم افشار سخت به سفیر انگلیس اعتراض بکند. او هم 


۱- [جمله عین متن اصلی است. اگر چه قدری نارساست. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


134 06۵0۵07 6۰ 


رگد عبت .3۵۲ 166۲ 


ما6 رن لام تما وه یمن جوز برمورماوم ون چییولا یوب[ : 


هت و موم 0 مور مار عماج و۳ ۵ جو: 11 ۱ 

2 ع 000 مصصوصت زو عبحلهعنن عبت جر مه حتتش ره عوسداهت 
رگا رامر ۷ ماه زو 0و2 میگ دنم ولو 1۷ یاس ام ندوب مسب 
رنضه ۰ از 20 مصرت مور کر رهق 2:09 زو 5 24و 1218 
هو 


زه ۸6/9/0 دب 
۵ ۵ ۵6ج ۲6 ۵ و ان ۳4 یت از 130090 
۵ مدا ۵4ید که‌به ز رجصاواباوط دار جرعما مامت جرصاانانه شا معجیاا 
22۵050 نا عت منم دایص ورن اي ۲وقافید: 3 بای شلدامنه 
بر منوا مرن میت میاه نی تدای حباجاول نت7۵ تلا ون م6 
دا لقاع نز067 وق ام نت و7 نما رن و26 نو 
نزو علاط م۲۵6۵ مود چن 00ج ده «0اععنن ملظ اجه 


تن ۵و۱0 تلا من تدویان 10 2:6 32 پیدادزنگن ۲ج اقهیدد 26 1 
مماجا لو موی 77 مه ماما مینز وی نت 4 م0904 شموجت 
مج یراون تهج پیا یه بش0( تورجیز میا فملا عمااتانتجدمن هبل #ناتوا ]600 
۰ بان آرن اوزصر۵ن یدرد ما 4۵ عبشتر ما چا تعاتلآنمووین ون 


م04 ۲۵0 مقاجینن» 1ومریایا پوردر زن بجعت مرا 7125 


رصربعاآمهعط 19۷۱ 
تور اج یرای 24۳۰ 

,هنعط رن ع4اطنه 30 ع#«صاعظ هراق زن مود وه میدز 
۳۷ 


۰ 


۷۲پ : ۱ ۱ بادداشتهای علم (جلد پنجم) 


تخواشت فان کف سا تقو وه مها را هه هه خی دی اجه 
شد و معذر تخواهی زیاد کرد که اشتباه کرده است. فرمودند: عیبی نداشته. خوب عمل 
کرده‌اید, ولی این پارسونز آدم بدی نیست. فکر نمی‌کنم سوءنیّت داشته . عرض کردم: 
شاهنشاه بهتر واقفند. ۱ 
عرایض سفیر فرانسه را عرض کردم. فرمودند: باز هم همان نظر سابق خودمان را تأیید 
می‌کنيم. در مورد تشریف فرمایی به ایتالیا عر ض کردم: تا از وضع امنیّتی آن جا مطمئن 
نشویم اجازه فرمایید جواب قطعی به دعوت آنها ندهیم. گو این که خود سفیر شاهنشاه 
هم اصرار می‌کند. در مورد عضویّت باهری در دفتر سیاسی حزب و این که با کدام جبهه 
۱ همکاری کند فرمودند: میل خودش است. 
بعد مرخص شدم. به کارهای جاری و همان ملاقاتهای پر تقاضا و جانکاه پرداختم. 
بعدازظهر به استادیوم فرح در شرق تهران رفتیم و اعلیحضرتین به مناسبت تولد 
علیاحضرت شهبانو آن را افتتاح فرمودند. شب هم مهمانی منزل فریده خانم بود. 
هنگام افتتاح استادیوم» تشریفات» صندلی پادشاه و ملکه یونان (پادشاه و ملکه 
سابق) را قدری عقب‌تر از ردیف اعلیحضرت همایونی و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت 
همایونی قرار داده بود. من که قبل از تشریف فرمایی به آن جا رسیدم به رئیس تشریفات 
گفتم ممکن است مورد ایراد واقع گردد. گفت جریان را به عرض شاهنشاه رسانده‌ام و 
تصویب فرموده‌اند. اتفاقاً وقتی تشریف آوردند علیاحضرت شهبانو شدیداً ایراد کردند و 
فوری صندلیها در یک ردیف قرارگرفت و موضوع تمام شد. ولی در این ضمن علیاحضرت 
شهبانو مطلبی فرمودند که من بسیار ناراحت شدم و آن این بود که به شاهنشاه گفتند 
آخر ملک حسین هرچه دلش می‌خواهد می‌کند و ما این جا اسیر تشریفات هستیم؛ باید 
از او یاد بگیریم. البتّه جواب این است که این جاکشور شاهنشاهی ایران و آن جا بدبخت 
آردن است که در مملکت بودنش هم شک و تردید داریم. ولی من می‌دانم که این جور 


۱-[اين جمله در متن اصلی هم به همین صورت آمده. افزون "باشد" به پایان جمله» آن را کامل و رسامی‌کند. (توضیح 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ ۱ ۳۰۳ 


ان ی ی ای تفن شود. منته آنقدر این مردبزرگ وبزرگوار 
و باسهه صدر است که به رو نمی‌آورد اما فراموش نمی‌کند. 


چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. باز هم کار زیاد بود یعنی وزیر کشور سودان و رئیس .12.۳ علاوه 
بر عدّه معمولی بودند. شرفیابی به اختصار کشید. گزارش طبّی سلامتی علیاحضرت ملکه 
پهلوی را عرض کردم که به حمدالله آن ناراحتی قلبی بر طرف شده. خوشحال شدند. ... 

بعد مرخص شدم. به مختصر کارهای جاری رسیدم. مجقدا برای شرکت در ناهار شیخ 
دوبی (شیخ راشد) و نایب رئیس ایالت " متحده عربی برگشتم. شاهنشاه این شخص را 
دوس دارند چون تمام وقت نوکر وفادار شاهنشاه بوده است و هرگز تخطی نکرده. سر 
ناها ر مطلب مهِمّی مذا کره نشد. صحبت از ز آینده بنادر ایران بود که ظرفیّت قیّت بنادر 
خرمشهر و بندر شاپور و دیلم و بوشهر و بندرعبّاس و چاه‌بهار به هشتاد ملیون تن در سال 
خواهد رسید. از همه این جاها ترن برقی به مرکز کشور کشیده خواهذ شد. من عرض 
کردم: راجع به [آلودگی] 7 خلیج فارس اوامر صادر فرمایند که دارد خطرناک 
یی و وا وی 
۱ نجاباخوشوقتی ییون پیش اهربا حضور سین ونخستوز 

ما و بعدازظهر فقط دو نفری با شیخ راشد مذا کره فرمودند. 

بعدازظهر من به کارهای جاری رسیدم. شاهنشاه دندانسازی, تشریف بردند (در کاخ 
نیاوران). از آن جا هم نیم ساعتی مهمانهای تازه وارد ما را دیدند. گویا خوب بود. هنوز 
زیارتشان نکرده‌ام که بدانم. آمشب هم سر شام نرفتم. چون نخست وزیری برای پادشاه 
یونان مهمانی می‌دهد. اعلیحضرت همایونی برای شام تشریف نمی‌برند. با علیاحضرت 
ملکه پهلوی دو نفری شام میل می‌کنند. بعد از شام برای خداحافظی پادشاه یونان به 


وتفر ۳۳ ۱ بادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


نخست وزیری سری خواهند زد ولی علیاحضرت شهبانو از سر شب برای شام تشریف 
بر ده‌اند. ‏ 

از اخبار مهم جهان مسافرت ژیسکاردستن به مسکو است و آن جاء هم مذاکرات 
تجارتی و هم مذاکرات سیاسی خواهد داشت. هر دو نف برژنف و ژبسکار راجع به 
آتنش زدایی] 0610016 چه از لحاظ ایدئولوژیکی و چه از لحاظ نظامی تأکید فراوان 
کرده‌اند. دیگر این که رئیس جمهور سوریه و یاسر عرفات رهبر فلسطینیها» در کنفرانس 
سرأن عرب در قاهره برای خاتمه دادن به غائله لبنان شرکت نکردند. دیگر این که 
کنفرانس مقذماتی انرژی در پاریس نسبته پیشرفت دارد. فتح و ظفری برای ما و فرانسه 
و شکستی برای کیسینجر خواهد بود. 

سفیر آمریکا صبح زود برای صرف صبحانه (برحسب تقاضای خودش) پیش من آمد. 
مطلب مهمی نداشت. فقط می‌خواست بگوید که باز مرا سنای آمریکا احضار کرده و 
مقداری درد دل کند. استدعای ملاقات یک [نماینده کنگره] 08876597027 رأ با من 


ف 


تست 


پنجشنبه ۲۴ مبهر ۱۲۵۳ 

صبح پس از آن که مقدار زیادی صاحبان توقع را راه انداختم شرفیاب شدم. گزارشی از 
اطبَّاء معالج طحال رسیده بود که بسیار خوب بود. به نظر مبارک رساندم خیلی خوشحال 
شدند. یعنی احساس کردم که خوشحال شدند. دیدم صبح پنجشنبه است و این مرد هم 
که فولاد نیست. بالاخره خسته می‌شود. پس بهتر است آمروز مساتلی که روح بزرگش را 
آزرده سازد اصلا عرض نکنم. خوشبختانه گزارش خوشحال کننده دیگری داشتم که این . 
پسره افشار قتلی (پسره دزدی که بیست سال قبل کار پرداز اندارمری بود و به علّت 
محکومیّت در ایران فرار کرد و به آمریکا رفت و در آن جا روزنامه واشنگتن پست فارسی 
را منتشر می‌کرد و هرچه بد و بی‌راه بود به ما می‌داد) در اثر تعقیب ما بالاخره در آمریکا 
زندانی شد. هم شاهنشاه خوشحال شدند و هم اظهار رضایت از زحمات بانک عمران که او 


را تعقیب می‌کرد فرمودند. مهمانهای ما همه رسیده‌اند. آن را هم عرض کردم. بعد در 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ثكِ« ۳۰۵ 


خصوص آنها مدّتی‌مذا کره کردیم چون بسیار خوب و قابل توجّه هستند. 

بعد کارهای جاری را عرض کردم؛ ولی سعی کردم کاری که موجبات کدورت خاطر 
عزیز شاهنشاه را فراهم کند اصلا به عرض نرسانم. فقط خودشان سوّال فرمودند که آن 
گفتار رادیو مسکو را بر علیه اوپک از وزارت اطلاعات پرسیدی چه بود؟ (ماشاءاله به اين 
هوش و دقت و توجّه به کارا عرض کردم:بلی و اتفقاً در کیف غلام است. راجع به اوپک 
مطلبی ندارد. راجع به مصذّق و دولت قانونی مصدّق خیلی تعریف می‌کند. فرمودند: 
گفتم که ممکن نیست بر علیه اوپک چیزی بگوید. بعد فرمودند: دولت قانونی یعنی چه؟ 
تا وقتی سرکار بود قانونی بود. عرض کردم: این کلمه تأکید بر روحیّه مردم احمق 
است.مثل دولت قانونی پاتریس لومومبای کنگو که هنوز هم مسکو برای خر کردن مردم 
آفريقا می‌گوید. یا دولت قانونی مجیب الخمن بنگلادش . خیلی خندیدند. 

باز کمی صحبت مصق پیش آمد. فرمودند: چنین آدم مضرّ به حال کشور فکر 
نمی‌کنم ظرف هزاران سال در کشوری پیدا بشود که در عين حال مردم را این اندازه خر 
بکند. فرمودند: به آو می‌گفتند پلهای راههای شمال خراب شده. بشکن می‌زد. می‌گفت 
چه بهتر, مگر مردم از هزاران سال پیش تاکنون در آن جا راه داشته‌اند؟ بعد برای همین 
مردم جلوی دوربین تلویزیون اشک می‌ریخت و اين مردم احمق هم باور می‌کردند. 
عرض کردم: مردم باور نکنند چه بکنند؟ فرمودند: با خود من چه کرد. شرح سفر ما را به 
شیراز که مردم این همه استقبال کردند اجازه نداد در رادیو بگویند و روز بعد از مراجعت 
به دیدن من آمده بود و پای مرا می‌خواست ببوسد. عرض کردم: به خاطرم هست. 

بعد صحبت پادشاه افغانستان پیش آمد. ماهانه ده هزار دلار به او مرحمت 


می‌فرمایند. به علاوه برای خود و دخترش دو منزل در رم خریدیم. ماهی دو هزار دلار هم 


۱- پاتریس لومومبا (۱۹۶۰ - )۱٩۹۲۵‏ رهبر جنبش ملّی کنگو (عنماه‌ودی احممتاع۱۲ اممع ت۷0( به دنبال 
استقلال کنگو در انتخابات ۱۹۶۰ پیروز و نخست وزیر کشور شد. ولی به علّت اختلاف با رئیس جمهور» از کار بر کنا و پس 
" آز چندی به دستور موبوتو کشته شد. مجیب‌الر حمن هم به دنبال پیروزی حزب عوامی لیگ و جدایی از پاکستان؛ رهبر 

استقلال بنگلادش و نحستین نخست‌وزیر (۱۹۷۱) و سپس رئیس جمهور آن کشور (۱۹۷۵) بود و به دنبال کودتای 
نظامی کشته شد. در قانونی بودن این دولتها شکی نیست. 


۱ ۱ 3 
,۳ یادداشتهای علم (جلد پنجم) 


به دخترش مرحمت می‌کنند. تلگرافی مبنی بر تشکر از تلگراف تبریک عید تولدش 
توشط شاهنشاه, به عرض مبارک رسانده بود. فرمودند: خوب این بیچاره را هم که اداره 
می‌کنيم. عرض کردم: خیلی شکرگزار است به خصوص که داماد او ولیخان. هم آزاد شد و 
آن را از چشم اعلیحضرت همایونی می‌بیند. فرمودند: ما به هر صورت» هم به این کمک 
کردیم و می‌کنيم و هم داوود خان را تقویت می‌کنيم. چون غیر از این راهی نیست و کار ما 
صریح وبسدون سل و غش است. عرض کردم: فکر می‌کنم هر دو طرف 
[قدردانی] 20۳0760116 بکنند. 
مسائل خصوصی را پیش کشیدم. عرض کردم: دیروز در زیر سایه اعلیحضرت 
۱ ده ملیون تومان زمین فروختم یعنی پنجاه ملیون تومان زمین معامله کردیم و ده ملیون 
تومان پول آن را از دولت گرفتم (زمین مشترک بین من و دکتر کنی). فرمودند: چه بهتره 
کاش تمام پول را امسال می‌گرفتی. عرض کردم: با این برنامه صرفه‌جویی که دستور 
فرموده‌اید دولت پول ندارد. فرمودند: خوب سال دیگر خواهد داد. عرض کردم: همین هم 
زیاد است. می‌خواهم چه کنم!... ۱ 
بعد مرخص شدم. سری به مهمانها زدم. چون سوئدی هستند با هوای سرد داشتند 
آفتاب می‌گرفتند واقعاً با آفتاب برابری می‌کر دند. 
بعدازظهر تمام کار کردم. امروز پنجشنبه روز سنگین شرفیابی نظامیهاست. قرار شد 
شاهنشاه اگر فرصتی بفرمایند تسا نوی مهمانها بزننده اگر نه» هیچ 
من شب هم کار کردم. از اخبار مهم جهان اين که گفت وگوهای برژنف وژیسکار امروز 
به تخیر افتاد. ممکن است دو علّت داشته باشد. یکی اين که در موضوع [تنش زدایی] 
0 ایدئولوژیکی ممکن است ژیسکار آن قدر پیش رفته باشد که موجبات کدورت 
یاگرفتاری برژنف (که پیش خود روسها به زیادلیبرال بودن مهم است) شده باشد. ی آن 
که برژنف باز مریض شده باشد. خبر مهم دیگر موفقیّت کنفرانس مقتماتی انرژی در 
پاریس است که بین نظرات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نزدیکی پیدا شد و ترتیب 


برقراری کنفرانس را دادند. 


تج اس سال ۱۳۵۴ ۳ ۱ ۳۰۷ 


جمعه ۲۵ مهر ۱۳۵۴ 

صبح سواری رفتم: هوا واقعاً عالی بود. یک صبح پاییزی شقاف و معتدل به تمام 
معنی. دو ساعتی سوار شدم. امروز مقداری تاختم. بقیّه روز را در منزل تمام به کار و 
مطالعه گذ اندم. ۰ 

از اخبار مهم جهان این است که پادشاه مرا کش اعلام کرد با یک عدّه بی اسلحه سیصد 
هزار نفری یک مارش صلح‌آمیز به طرف صحرای اسپانیا خواهد کرد. صحرای اسپانی 
مورد ادّعای مراکش و موریتانی هر دو هست. ولی اسپانیا اخیراً تصمیم گرفته به آن جا 
استقلال بدهد. دیوان لاهه آذعای مراکش و موریتانی را دلیل حق و حقوقی بر صحرا 
ندانسته است. ولی این مسئله برای مردم مراکش خیلی مسئله پرستیژی است چنان که 
مسئله قبرس برای ترکهاست. بنابراین ناچار پادشاه مراکش باید اقداماتی بکند. 


شنبه ۲۶ مهر ۱۳۵۴ 

صبح سفیر جدید تایلند اعتبار نامه تقدیم کرد. بعد من به اختصار شرفیاب شدم. 
چون نخست وزیر هم چند فقره کار داشت آمده بود شرفیاب شود. منجمله فکر می‌کنم 
[فهرست] اعضای دفتر سیاسی حزب را آورده بود به عرض برساند. من مطمئن هستم که 
باهری را اگر بتوانده نخواهد گذاشت. نمی‌دانم چه سری است که این همه اینها از من و 
اطرافیان من وحشت دارند. اگر بداند که من اگر کلاهم را هم بردارند و در نخست وزیری 
بیندازند» نمی‌روم بردارم» باز این چه وحشتی است که از من دارند؟ یک عتّه دولت و 
دولتیها این همه وحشت دارند و یک عّه هم خرکس. چنان که سابقاًنوشتهام. خیال 
می‌کنند من نخست وزیر می‌شوم. غافل از آن که در قلب خودم از این کلمه بیزارم. خوب 
چه کار ۱۳| 

توأن بهره گرفت. 

۳ فقط کارهای جاری و توشیحی را عرض کردم. منجمله دستخطً 
رئیس جمهور سودان را توشیح فرمودند. تمام دستخط ماشین شده بود. یعنی جمله 
بالای آن ۶ 62 ۱۷/۲ و کلمه آخر ز۹000:01. شاهنشاه فرمودند: مگر هزار بار 


5 ۱۳ بادداشتهای قلم (مه نب 


نگفتم که بالا و پایین را خودم باید بنویسم و اوقات تلخ شدند. عرض کردم: علّت این است 
که او تمام نامه‌اش را ماشین کرده بود. مقابله به مثل کردیم. فرمودند: او هر غلطی که 
بکند نباید ما تقلید بکنیم. بالاخره چانه زدم که اجازه فرمایند بالا دستخط شود و پایین 
٩:76‏ ماشین شود. اجازه فرمودند. چون عرض کردم و واقعا برای این مردکه وحشی 
زیادی است. فرمودند: این قدر هم وحشی نیست. 

مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعد سری به مهمانهای زیبا زدم. تماشای آنها 
قی لت تست 

بعدازظهر القشمی, نایب الحمدی رثیس شورای انقلابی یمن را پذیرفتم که 
عر یضه(ای] برای شاهنشاه از طرف الحمدی آورده بود. تقاضایش کمک مالی و نظامی 
است (چنان که به مسقط و عمّان می‌کنیم) تا یمن جنوبی را منکوب نمایند. این کار 
بدون کمک عربستان سعودی, نه می‌شود. و نه برای ما صرف دارد. عربستان سعودی هم 
.پر حسب [ستت] 72011107 از یمن وحشت دارد و کمک حسابی به آنهانمی‌کند. در 
چنین وضعی گرفتار هستیم. در عوض روسها به یمن جنوبی خیلی کمک می‌کننده 
منجمله آنها [میگ ۲۱] ۷112-21[ دارند. 

بعد ین [لینگ] عطنضآ را که قرار است کتابی دربا ره اعلیحضرت فتقفی پنویسد» 
پذیرفتم. دو ساعت با او حرف زدم. خسته‌ام کرد. سر شام رفتم. مطلب مهمّی نبود. 

زاخبار مه داخلی این است که در خصوص فتح ما پر ظفاریها مشب خیلی سرو صدا 
راه انداختیم. یعنی پیش دستی کردیم. چون آنها یک خلبان هلیکوپتر ما را اسر کرده‌اند 
و می‌خواهند او را در تلویزیونها نشان بدهند. ما پیشدستی کرده‌ايم. ولی واقعاً هم 
هواپیماهای فانتوم و کشتیهای ما قسمتهای ساحلی را که هنوز در دست ظفاریهاست به 


۱- بیوگرافی شاه نوشته‌ی مارگارت لینگ زیر عنوان "۳1650 در ۱۹۷۷ در لندن چاپ شد. این کتاب جنبه‌ی 
تبلیغاتی داشت و صرفاً بر پایه‌ی مصاحبه با شاه و درباریان نوشته شده است. نویسنده در پایان کتاب از علم می‌پرسد که 
عیب شاه جیست و او در پاسخ می‌گوید «به عقیده من عیب او این است که به راستی برای مردم خود. زیادی بزرگ است - 
افکار او بزرگتر از ان است که ما مردم پتوانیم درک کنیم». ن. ک. به ۳۰216 ,)۷۷65 66 2۳40 1۳9۳ رتحقطان کنات علم 
3و یادداشت ۵۴/۸/۶ به این گفت وگو اشاره کرده است. 


یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۳.۹ 


کلی در هم کوبیدند و آنها فرارکردند. 


یکشنبه ۲۷. مهر ۱۳۵۴ 

صبح قبل از آن که شرفیاب شوم. سه نفر را پذیرفتم که به هر سه آنها کار داشتم. یکی 
مهدی سمیعی رئیس اسبق بانک مرکزی بود. می‌خواستم نظر او را راجع به این مبارزه با 
گرانی برای خودم بدانم. بعد دکتر [ینی] :۳0 که کتاب پل فیروزه را در" ایران نوشته و 
دیگر آقای [فور بر ۳0۲065 که [راهنمای] 0001 ۲61676702 اقتصادی می‌خواهد راجع 
به ایران تهیّه کند. دو ساعتی طول کشید. ولی چون از منزل زود بیرون آمدم از 
شر مراجعین راحت بودم. 

بعد شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی گرفتار بودند. کارهای جاری را عرض کردم. 
توشیح‌های لازم [را] فرمودند. جریان ملاقات با القشمی را به عرض مبارک رساندم که 
اینها پول و کمک اسلحه می‌خواهند و حق هم دارند. زیرا یمن جنوبی با اسلحه قوی 
شوروی آنها را تهدید می‌کند.گرچه من با او مفضّل صحبت کردم ولی استدعای شرفیابی 
دارد. در شورای انقلاب هم مرد مهمی است. کاش به او وقت مرحمت فرمایید. قر مودند: 
وقت تعیین کنید. ولی به اینها باید عربستان سعودی کمک بدهد. عرض کردم: عربستان 
کمک نمی‌دهد» چون بنابر [سنت] 2401100 از اینها وحشت و نفرت دارد. بعد عرض 
کردم: نمی‌دانم این عربستان با این همه پول چه می‌کند؟ نه به یمن نه به مسقط» کمک 
چشمگیری نمی‌کند. آن چه می‌کند به مسخره بیشتر شبیه است. فرمودند: فهم ندارند و 
هم می‌ترسند. ولی آخیراً کمکهایی به عمَان کرده‌اند. عرض کردم: به يمن هم باید بکنند. 


۱- [اين جمله در متن اصلی به همین صورت آمده. افزودن "باره به جمله مفهوم آن را کامل و سکته موجود را برطرف 
می‌کند. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۳- رولوف بنی (0101]1۳601), عکاس سرشناس کانادایی» به هزینه‌ی دولت ایران دو کتاب پر از عکس با چاپی 
نفیس, به انگلیسی درباره‌ی ایران تهّه کرده است. یکی پل فیروزه که در یادداشت به آن اشاره شده است و در همان سال 
(۱۷۵) در انگلستان طبع شد. دیگری 011265110 116106715 :1۳20 که می‌کوشد نشان دهد ایران همه‌ی عاملهایی 
را که بتواند یکی از پنج قدرت صنعتی بزرگ جهان شود. داراست. این کتاب در ۱۹۷۸ چاپ شد. در این سالهاء ایران برای 
عکاسان و نویسندگان که حاضر بودند هنر خود را در اختیار تبلغات رسمی دولت بگذارند بازار خوبی شده بود. 


0 0" پادداشتهای عَلّم (جلد پنج) 


فرمودند: من به فهد گفته‌ام و فکر می‌کنم این مرد عاقلتری است. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله سفیر جدید نروژ را پذیرفتم. 
راجع به ذخایر نفت زیرزمینی (زیردریایی) ارقام مهمّی می‌گفت و به خصوص حدسیّاتی . 
در آن جاها که به علت عمق دریا هنوز وارد کشف نشده‌اند می‌زنند که خیلی زیاد است. به 
هر صورت از ۱۹۸۰ به بعد سالانه ٩۰‏ ملیون تن تقریبا روزی یک ملیون و هشتصد هزار 
بارل نفت خواهند داشت که البته قسمت مهمّی را صادر خواهند کرد. می‌گفت شما با 
قیمت نفت که بالا بردید مخارج کشفیات تازه را برای ما اسان ساختید (همان فرمایش 
علیحضرت همایونی). ۱ 

بعدازظهر شاهنشاه به گردش تشریف بردند. من هم قصد داشتم در منزل کمی 
استراحت کنم و به کار بیردازم. یک دفعه تلفن من زنگ زد. معلوم شد هدیه‌ای که صبح 
امر فرموده بودند تهیّه کنم فراموش کرده‌ام. به قدری ناراحت شدم که تا حالا که سر شب 
است هنوز از این ناراحتی سر درد دارم. چون نمی‌خواهم یک دقیقه اوقات فراغت 
شاهنشاه عزیز من که بسیار کم است به ناراحتی و تلخی بگذرد. باری چه باید [کرد]! 
کارهای مختلف و متفرّق و زیاد نسیان می‌آورد. منتها شاهنشاه آن قدر بزرگوار است که 


مرا با کمال بزرگواری بخشیدند. 


دوشنبه ۲۸ مهر ۵۴ ۱۲ 

امروز صبح متأسفانه منزل مثل طویله بود و دیوانه‌ام کرد. دهها نفر از در و دیوارها بالا 
می‌رفتند. من چنین اندیشیده‌ام که این مردم می‌بینند یک فرد احمقی این جانشسته. 
در منزل او هم باز است. هرچه هم می‌خواهیم اگر انجام ندهد لاقل دنبالش می‌رود. پس 
سنگ مفت گنجشک مفت. جرا نزنیم؟ از طرفی من با مقامی که دارم نمی‌توانم در 
خانه‌ام را ببندم. چون هیچ جای دیگری درش به روی مردم باز نیست. این است که 
می‌سوزم و می‌سازم. .. . ۱ 

بعد شرفیاب شدم. دستخط برای الحمدی را توشیح فرمودند. [فریدون] موثقی نامه 
خوبی از وضع اردن نوشته بود» به عرض مبارک رساندم. [امیرخسرو] افشار که باید به 


مکتب الرر نیس 


صاحب الجلاله الشاهتشاه اریا سر ۱ ۱ المعم 
الاح العزیز محسد رضا بپلسوی حفخکمالله 
السلام علیکم ورحمة الله هرکاته 
طجلا لتکم صادق تننياش الصاد قه بد وا صحتکم واستمرا ار هتالگسم 


هتسد و 
فأنه لمن د واعی اغتباطی وسروری ان اجد. من زهارة الا تقتی 
الفشی عضو مجلس‌القياد » وتاب القائد المام ورئیس‌هية الا رکان العامسسه 
والوند المرفی له لبلد کم المگیم فرضة فالية كي اعرب لجلا لتگم مجددا عن اعجاسي 
وتند بری البالفین للحفاوة والتگريم اللذ ین احطتمونا بهسا اثنا* زهارتنا لیلدکسم 
الشقیق ولا تطباعات الرائعه التي ترکتباینفوسنا ط الزیارة . ۱ 
یاصاحب الجلالسه ۱ 
وا اکانت تل» الزيارة قد اطلمتنا علی حتیقة اتحقق َّ ۳۹ الا يراي 
الیتیق من انجازات هاظه في تل القیاد.ة السعنکه المجربه لجلالتگم فانهالته‌طینا 
الدلیل التااح‌في ان الشورة ای ثرة لا یکن آن یطلق علیها ثورة حقيقيةملم تتجا وز 
الوعود والتصریحات الی علية التلبیق والسارسات وهذا هوماتحقق للشعب الا را ني 
الشقیق في #ل ثورتکم البیضا والتي لا بد وان تکون خالا حسنا یمتد ی بنهجیسسسا 
کل القاد ة والخوار . 
یاصاحب الجللا ه ۱ ۱ 
اتتي لعلی شقة کبیرة وراسخه یان تباد ل الزیارات پینن سئولی بلدینا وطی 
معظف الستویات من شأنباان تسبم وشگل عاجل في تلور وتمزیز الملاتات یبن 
لد ینا السلسین الشتیقین. اللذین تریتپنا صلات حمیه شارية في اضناق التارسسخ" 
پربسا یکون من الصمب‌علن آن اضیف‌شیکا علی هذین التعبیرین کتوضیح لمایرسط 
بلدینا من الملا قات لا خبلاب جلا نکم اتنا* بأْدية العشا* قد جا* کافیا شا سل 


وم ره لي متا حتی اضیه بهخته الرسالة > 


مکتب الرئیس 


یاصاحپ الجلا لب ۱ 

ومن هذ» الثقة ومن هذا الا "یمان فأني ۱ ین زبارة الاح النشندم 

احید حسین الغشي عضو مجلن‌القياده ونائب القائد العام ورئیس هيقة الارکان 
المانه والیفد المرافق له من شأآنبا ان تسهم صورة واسمة في تمزیز وتطسسسور . 
العلا. وت تمزیزا عسیتا وتویرا شاملا ولا سیا في المجالاع التي تماق بتطسویر تِ 

۱ ۱ التماون فیط بین القوات السلحه الينية بالقیات السلحة لا پرانية کناان ن‌شأنها 
3 تال کل ال رات والسعادفات بان کل السواضین التي تم طرحها وضعتا . 

ام جلالگم لته باسها کر في تلور القوات السلحه الينية ۰ 5 
"» انتي لملی تقة بان ال المقد م آحند الغشن سوف یجد. الستمح موس وگو 
تن بحفی پشرف اسجقبال جلا لتکم له کما ان مایم وتوجیهات جلا نکم کل 
۱ الجهات السمتية ببلد کم السظیم من شآنها ان تمتی کل النتاني المرجوه من زيارة 
اي النقدم احد الغشي لابران الشقیق . . 
ضی الختام یلوا اصاحب الجلالة بقهول منیا لا خوية الصاد قسة 
پالصحة والسماد ةالد تین لجلا ثتکم وصاحبة الجلالة قرنتگمالموقره . 
که الله رکافته :2 


رئیس تین آنگزای والعا شد 
للجم ورية العربية الیشی نس ة 


۱ صتما* في 4 شوال ۵ ز هجربه 
المرافق ۹ ما 
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۱ ۲ + ۸ ۸ 
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۹ ی 
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۱ ۱ 7 

دامن جر مت در ضت بادر 6 اما 28 رنه ان ام 
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نزن مرس کرت میت یمس )ُم رصراز) پر ان زر مس 
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و رن 7 ررمری 2 سرا دا 7 
میک رده زرط ها را 


مر !رن مر( وم ی سود « مر و اد ۰ سک 


۱ سرام شم ره اک آآن برس ی ۳ ریت ) ارارشگنگ 


۱ ِ مار مر ان روت مجد -  -‏ تا 


7 ۳4 
٩6‏ اِ 6 تیه 6 دا 1 
1 رل م2 - 


/: ِ مور بر( مس ایس لا ره 6 ررض مت رز 
ان ۳ 4 


م کي ورستم روا یل گم مر لمریت مس ۳ مره و 


بعي سیر را مغ من ری یسم لیر ُّ ت_ 2 
7 

معلم دارم مات ره م۳ رات مار | لدم رر 9۶۶ -_ 
رس بن رنه 


۱ م2 
مر مدرد متا ار رس شنت ومره س 


ان ریت لوح مسب تنب ی مرحم ۳ 


دام ورن مت ره سا ان رت نزو 7 2 ردنر 
۱ ار مداد گر آن رک ره با ِ« کین مه ورگ وت 

۱ اسر 1 ین ۳۳۹ و رصم ات بط مه ) مد را ابر 
ار وایم ۶ درخ کش 2 بر ام سففرب | (رص زیت اور 9 


7 
وین مزم سم 


دب ن نت ار با م ورام ام با زر 22 


ار 
4 
71 6 مت تست ی را یز رم 


سك 77۹ ۱۳۹۵ تن 


۰ ۰4 4 مر ِ ۱ ر 7 
نت سای زا ما رای یر این 


۱ ی محر مر 2 
رایرزای ادسرع وال ه ری ارس ها اراحاسار اه نم وت 9 و 4 
ی ۰ 


یدارم و دار مرت 3 3 ترا زا شا و مک یم ۱ 
ام و سح سرت اراد 


ادا ی اک کف ی 


۱ ای سر ۳ رای ار یر اجان نورد سار لا پر 


رل 


.روکد پر وک 
بات هلر تشد 

راد : ری دا ما تن رک 
کول رماع 


وا ه م و و ۳ ۳ 
ام مورا مر . 


» م مب هه 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ س ‏ << ۳۷ 


مسقط برود عرایضی عرض کرده بود. چون یادداشت داده و از روی یادداشت عرض کردم: 
عین یادداشتها را این جا می‌گذارم . اجازه مرحمت فرمودند تمثال مبارک و هدایایی 
راجع به وضع لبنان عرض کردم که حالا خبر این است که امریکاییه؛ عربستان و 
کویت را تشویق می‌کنند که جلوی اقدامات قذافی را در آن جا بگیرند و کویت هم 
آمریکاییها می‌خواهند وضع لبنان مخشوش باشد که روزنامه‌های لبنان که در دنیای 
روزنامه دیلی تلگراف شرحی راجع به توزم ایران نوشته بود. فرمودند: به اینها باید 
گفت توزم شما بود که برای ما سوغات فرستادید. 
تقفتههای مات تیاه ید که سابع ماک نتم همه ار 
فرمودند. کتابخانه بی‌نظیری در دنیا می‌شود. بارندگی پریروز بیرجند را که در حدود 
۴ میلیمتر بود به عرض رساندم. فرمودند: من هم در آمار دیدم. این ابرها از کجا به آن جا 
یکاش ک فما ایا عون 
۷ 4 ۰ ۶ و 1 1 
بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر رئیس جمهورگابون آمد. برای ‏ 
او احترامات زیادی قائل شدیم. چون هم عضو آوپک شده و هم منابع آورانیوم غنی دارد و 
ما چشم به آن دوخته‌ايم. گو این که با فرانسه قرارداد بیست ساله در این مورد دارد و شاید 
خوب و لازم است. شرح مهمانی دیشب را عرض کردم. جرئت نکردم عرض کنم نشان 


۱-گزارش آمیرخسرو افشار و هم چنین چکیده‌ی گفت و گوی او با سفیر انگلستان در ایران به دنبال این یادداشت آمده 
است. در بالای گزارش, به خط علم. دستور شاه به شرح زیر نوشته شده است: «مقدّمه مذاکره خوب است. منتها بگوید 
تبلیغات در خارج. مثلاً این طور است. اگر ما خیرخواه نبودیم که اصولاً این مسائل را مطرح نمی‌کردیم.» 

۲-عمر بونگو (000۵7130780)) از ۱۹۶۷ تاکنون رئیس جمهور گابون است. در ۱۹۷۳ به اسلام گروید و نام خود را از 
آلبر برنارد (6۳270 ۸۵106۲1) به عمر تغییر داد. 


۳۹۸ ۱ یادداشتهای عم (جلد پنج) 


۲ ۰ ۱ 5 ۲ ۱ م2 ۱ ء 
تاج ۳ برای وزیری [علینقی] کم بود. حق بود به او یک همایون مرحمت شود. رئیس 
گذشته بود. لزومی هم به عرض این مطلب ندیدم. 


سه‌شنبه ۲٩‏ مهر ۱۳۵۴ 

صبح خیلی به اختصار شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم منجمله جواب 
تلگراف لئونه رئیس جمپور ایتالیا که تبریک مولود مسعود را داده بود. او در تلگراف 
خودش اظهار امیدواری کرده بود که به زودی به زیارت شاهنشاه در رم نائل خواهد شد. ما 
هم ناچار در جواب به این مسئله اشاره و اظهار امیدواری کردیم. ولی من که اصولا به 
جهات امنیتی با سفر شاهنشاه به رم مخالف هستم. عرض کردم: این تلگراف مسافرت 
موکب مبارک را تسجیل می‌کند. اجازه فرمایید این نکته را حذف کنیم. فرمودند: نه. 
خوب نیست» منتها تاریخ راکه تاکنون نگفته‌ایم. زیم ماه مه به بعد موگول کرد. 
عرض کردم: روز به روز هم وضع امنیتی آن جا بدتر می‌شود.؟ 

عرض کردم: بالاخره آمریکا و شوروی برای معامله نفت و گندم به توافق رسیدند که 
آمریکا سالی (برای هفت سال) هفت ملیون تن غلات به شوروی بدهد و در عوض نفت 
بگیرد. گویا می‌خواهد برای ناراحت کردن ما نرخ نفت را کمتر از نرخ اوپک حساب کنند. 
فرمودند: شاید. ولی میزان آن زیاد نیست. عرض کردم: ولی اثر روحی دارد. ضمناً عرض 
کردم: اگر علت کمی غلات شوروی خشکسالی بود که قرارداد طویل‌المذت این شکلی 
امضاء نمی‌کردند. معلوم می‌شود با همه هارت و پورت نمی‌توانند غذای مردم خودشان را 
هم تولید کنند. 


بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. رئیس جمهور گابون شرفیاب شد. دو 


۱- نامه‌ی علینقی وزیری که از مراسم بزرگداشت او و دریافت نشان تاج سپاسگزاری کرده به دنبال این یادداشت آمده 
اشتاه: . * ۱ 

۲- اشاره به ترور و آدم‌ربایی گروههای دست چپی و دست راستی تندرو و هم چنین دسته‌های غیرسیاسی جنایت کار 
که وضع آشفته 9 نگران کننده‌ای در ایتالیا ایجاد کرده بودند. 
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کته مر ند ماد سیک ۵ چم( * بالط عشت چا رد 
امن ادی ۱ که سم درم «رصت‌حه نم درواحج سوم مرگ نت هیده 
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رم رم ی وا سید ( دم اس مورا سا د ریگ اب فا اد ما خجم 
2 تحت ۱ س ون کر مرن خرس . 

می تم آودز؟ ارب _ بر ام ویر تس ری 


یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ ۱ -. . .  .‏ ۳۲۳ 


ساعت تمام شرفیاب بود. بعد شاهنشاه برای بازدید از پارک پهلوی کنار جاده پهلوی. 
تشریف آوردند (همان که ۳۳ به علت بدی محسمه‌ها موقوف قرموده تور بسیار 
جای زیبایی شده. افسوس که کوچک است. 

بعدازظهر شاهنشاه تمام کار کردند و از آن روزهای سننگین ایشان بود. من یک 
ساعتی با مهمانها گذراندم که بسیار خوب بود. بقیه تمام کار کردم. فقط نیم ساعتی . 
سربالایی در سعدآباد راه رفتم. عالی بود. شب هم منزل مانده» کار کردم. 


چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری» به خصوص تلگرافات عرض تبریک مولود مسعود 
زیاد بود. همه را به عرض و توشیح رساندم. کارهای استان قدس و فورمول نوسازی 
اطراف صحن مطهر را تصویب فرمودند. سفیر انگلیس استدعا کرده بو وزیر جنگ 
انگلیس که به تهران می‌آید شرفیاب شود. اجازه فرمودند. حودش هم اجازه شرفيابي 
خواسته بودء مرحمت فرمودند. 

روزنامه نیویورک تایمز شرحی نوشته بود که روشنفکران ایران خواستار تحولات 
عمیق و اساسی در اجتماع ایران هستند. شاهنشاه خند‌یدند. فرمودند: این پدرسوخته 
شهبانو در شیراز تشکیل شده بود گرفته و باز به رخ ما می‌کشد. به علاوه روشنفکر کدام گه 
است؟ اینها اشخاصی هستند که هزاران نوع عقده دارند. خود ما اسم روشنفکر بر آنها 
می‌گذاریم و آنها راعلم می‌کنيم برای خرده ات سای ی ی کی عات تت تا 
علیاحضرت شهبانو بودند). 

یکی 1 ز دوستان مرا نخست وزیر خواسته بود که در خصوص ۵ ۳۳ روم ار 
خاتمی اگر مطلبی می‌داند به ایشان بگوید. 

ناهار به وزارت امور خارجه رفتم [چون عضو] هیئت امنای انستیتوی هه کادر برای ‏ 
وزارت امور خارجه می‌باشم. ناهار هم آن جا خوردم. دو سه ساعتی مذاکره داشتيم. 
بعدازظهر تمام کار کردم منجمله یک [نماینده کنگره] 008۵۲6557027 جوان آمریکا را 


۳ »۳ ۱ ۱ بادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


پذیرفتم که شرح مذا کرات او را که فردا به دِِ می رسانم» در یادداشتها خواهم گذاشت. 
سر شام رفتم. مطلب مهمّی نبود. 


پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۵۴ 

صبح خیلی به اختصار شرفیاب شدم. روز نظامیها بود و پنجشنبه گذشته هم همه را 
نیذ پرفته بودند. کار زیاد بود. جریان مذاکره با [نماینده کنگره] 0027557120 آمریکایی ۱ 
را در حین آن که شاهنشاه تلگرافات خارجی را توشیح می‌فرمودند. عرض کردم: آن 
مذاکرات را نوشته‌ام و این جا می‌گذارم. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر در منزل کار کردم. شب مهمانی 
والاحضرت شاهیور عبدالزضا بود به مناسبت مولود مسعود همایونی که شاهنشاه و 
شهبانو هم تشریف می‌آوردند. آن جا رفتم. شب خوبی بود. 

از اخبار مهم جهان همان راه‌پیمایی مرا کشیهاست که نزدیک پانصد هزار نفر به 
دعوت پادشاه جواب مثبت داده و آماده حرکت به طرف صحرای اسپانیا شده‌اند و 
فسات ای انا هه هو سای یه وی دیمع اه شاه 
خیلی اصلاح می‌شود. تا حالا از طرف سازمان ملل و دولت اسپانیا هرچه پیام برای 
پادشاه رسیده است تقریباً بی‌اثر بود و او تصمیم خود را تغییر نداده است. شانسی هم 
آورده که فرانکو دیکتاتور اسیانیا در آستانه مرگ است و ممکن است در اين گیر و دار و 
ریس ایک ام ره یه ی من اما ری مک تک نگز بادوای فت 
پر قوّت او الجزایر است که او هم به صحرا و معادن آن نظر دوخته و شاید به آسانی حاضر 
نباشد که مراکش آن را بخورد. مگر این که بین خودشان آن را تقسیم بکنند. الب همه 
اینها در صورتی است که اسپانیا دست روی دست بگذارد و تکانی به خود ندهد که این هم 
بسیار بعید است. ۱ ۱ 

عصر » یک [نماینده کنگره] مقصعده‌توده» آمریکا را پذیرفتم. سابقاً شاهنشاه اجازه 


۱- همان گونه که علم خود یادآور شده, منظور عصر روز پیش از تاریخ این یادداشت است. 


داده بودند. جوانک ۳۵ ساله کاملاً آمریکایی و احمق بود که تازه چهار ماه است وکیل شده 
و عضو کمیسیون روابط بین‌المللی است. اوّل که صحبتهای عادی داشتيم. بعد برنامه کار 
اعلیحضرت همایونی را پرسید. برای او تشریح کردم که شاهنشاه به چه صورتی و چند 
ساعت در روز کار می‌کنند. حذاقل دوازده ساعت و آن هم تمام هفته. بعد نظر مرا به 
عنوان نظرخواهی از شاهنشاه در مورد خاورمیانه پرسید. به او گفتم شاهنشاه حتّی بعد از 
جنگ ۱۹۶۷ که ما با ناصر اختلاف داشتیم تصرف زمینهای کشور دیگری را وسیله زور 
محکوم کردند و سیاست ما از آن زمان تاکنون فرقی نکرده. البته شاهنشاه بدون مطالعه 
و تعمق مطلبی عنوان نمی‌فرمایند. ولی می‌دانند که رسیدن به این اهداف مقذس با 
گرفتاریهای مهم و گوناگون توأم است. ولی اصل سیاست شاهنشاه من این است. بعد 
پرسید نظر شاهنشاه نسبت به توافق سینا چیست؟ گفتم نسبت به آن خوش‌بین هستند. 
گفت راجع به تمام خاورمیانه؟ گفتم این بحث طولانی است و به عوامل متعذد بستگی 
دارد. قضیّه فلسطین و فلسطینیها؛ بیت‌المقس, خود اعراب و گرفتاری و دماگوژی‌های 
آنهاء قدرتهای خارجی. منافع خارجی و غیره و غیره. بنابراین به اين آسانیها نمی‌توان 
برای آن راه‌حل پیشنهاد کرد. گفت به نظر شما [اگر] فلسطینیها در یک نقطه متمرکز 
بشوند. مثلاً در نوار غّه یا ساحل چپ اردن» زودتر مسئله آنها حل می‌شود یا با قوم یهود 
یک کشور فدراتیو درست کنند؟ گفتم مسئله دوم که با روحیه اعراب و اسرائیلیها خیلی 
مشکل به نظر می‌رسد. ۱ 

مسئله خرید فراوان اسلحه را از طرف ایران عنوان کرد که کنگره با قلب خوشی به آن 
صحه نمی‌گذارد. علت این است که می‌ترسد برای [تهاجم] 02نعدعتوه " به کار رود. گفتم 
با آن که وقت کم دارم ولی ناچارم وضع ایران را برای شما تشریح کنم. و به تفصیل برای او 
وضع همسایه شمالی. همسایه‌های شرق و غرب که به آسانی ممکن است تحت نفوذ 
شمبسایه شمالی قرار بگیرند. اهمیّت استقلال پاکستان و این کار اگر خدشه‌دار بشوده 


۱-[اين واژه در این یادداشت (۵۴/۸/۱) دو بار به همین صورت آمده. نگارش درست آن 2887056100 است. (توضیح " 
ویراستار کتاب‌سرا)] ۱ ۱ 


۳۳۶ ۱ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


روسها مسلماً افغانستان را زیر پا گذاشته خود را به خلیج فارس می‌رسانند و اهِمَیّت 
خلیج فارس و تنگه هرمز و نفتی [را] که از آن می‌گذرد برای او تشریح کردم و گفتم حالا 
برای حفظ همه اینها و خودمان ما اسلحه می‌خریم (به جای آن که شما به ما مجانی 
بدهید) که خودمان را و این نقطه از عالم را حفظ کنیم. باز هم شمانگرانی از فروش 
اسلحه به ما دارید؟ به طوری تحت تأثیر قرار گرفت که گفت خودم حاضرم در ارتش ایران 
اسم بنویسم. گفتم ایران احتیاجی به چیزی ندارد که خیال [تهاجم] 287655107 در سر 
بپروراند. 

راجع به [نظام سلطنتی ] 10۳2707 به طور کلی در تایلند و انگلستان و غیره صحبت 
کرد که از لحاظ [نمادی] 6دازطرو باعث حفظ کشور است. تقریباً حالی کرد که به 
همین‌جا ختم می‌شود. برای او اهمَیّت سلطنت را تشریح کردم که ۲۵۰۰ سال ريشه دارد 
و حتی در زبان فارسی هرچیز خوب را به شاه نسبت می‌دهند مثل شاه راهه شاه بیت و 
غیره. و [نظام سلطنتی] ۳0002701 این جا غیر از جاهای دیگر است و شاه این جا باید 
علاوه بر سلطنت حکومت بکند. راجع به انتخابات آمریکاگفت: [فورد] ۳0:۵ خیلی 
[آسیب پذیر] ۷۷1۳67216 است. گفتم منل این که دارد یاد می‌گیرد و بعضی اقدامات 
ریاست جمهور نیستم. به علّت آن که همه می‌دانند فورد بازنده است و ما هم هنوز لیدر 
حسابی نداریم. گفتم آن چه انسان خارج گود فکر می‌کند غیر از آن است که داخل گود 
باشد. گفت اتفاقا همین طور است. من جون در حوره وکالتم یونانی زیاد دارم ال به 
[تحریم ]| 01۳0027820 به ترکیه ری موافق دادم وبعد که حسابهايم راکردم ری به برداشتن 
[تحریم ] 610027820 کر دم 

گفت. چه طور سابق که ارتش نیرومندی نداشتید و روسها به همین قوت بودند حفظ 
شدید؟ گفتم بعد از جنگ دوم شما در قضیّه آذربایجان خیلی کمک کردید ولی باز هم اگر 


ارتش ایران نبود کاری از پیش نمی‌رفت. به علاوه معلوم نیست دوستان ما همیشه 


۱-[در متن اصلی به همین صورت آمده ار (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ .۰ . ۱ ۱ ۳۳۷ 


بخواهند يا بتوانند کمک بکنند. نظاثر این مسئله را همه جا دیده‌ایم. مثلاً در برخورد ۱ 
ایران و عراق شما چه جور می‌توانید کمک بکنید؟ در برخورد ما با شوروی هم شاید . 
۷ ید یت کی تسخن 

۱[ وف اوگفتم شاهنشاه» ترومن را 
دوست داشتند. سادگی و صراحت آیزنهاور را دوست داشتند و به طور کلی با همه رسای 
وس لیس رن شود تم متفه باخوشبختا کون در یدرب 

باز هم راجع به #ِ ما مرکا گاهی اشتباه می‌کنيم ولی حاضریم خودمان را 
۱ ز دست شمارفته بود. ی ید وه وزیا او نان 
قدر به آن طول دادید و زودتر کلک کار را نکندید؟ به همین دلیل هم شکست خوردید. 
ولی اصولا به نظر من کار اشتباهی نبود. 


جمعه ۲ آبان ۱۳۵۴ 

صبح سواری رفتم. هوا بسیار مطلوب و عالی بود. مقدار زبادی هم کبک و قوج و میش 
در دره رزک بود و منظره بسیار مطبوعی به آن جا داده بود. ۱ 

نزدیک ظهر به فرح آباد برگشتم. [نماینده کنگره] ححصووععم0ه آمریکایی را برای 
مشاهده اسبها و پرش آنها دعوت کرده بودم. با او آبجویی خوردم و به منزل برگشتم. 
بعدازظهر تمام کار کردم. شب هم با [جعفر] بهبهانیان بودجه دربار را دیدم که فردا به 
عرهن بر ست3: 

امروز بعدازظهر دو ساعتی شرح مصاحبه‌های مختلف اعلیحضرت همایون شاهنشاه 


۸ ۱ ۱ یادداشتهای علّم (جلد پنجم) 


با ارانجیاءروزنامهنویس هندی. می‌خواندم که بعدها در سال آینده کتاب خواهد شد. 
کتابهای متعددی منتشر خواهیم ساخت. 


شنبه ۳ آبان ۱۳۵۴ 
۱ صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را به اختصار به عرض مبارک رساندم. عرض کردم: 
معلوم نیست وضع ترکیه به این صورت که یونانیها سفرای ترکیه را در اتریش و فرانسه 
کشته‌اند. چه صورت پیدا کند؟ معلوم می‌شود خیلی شلوغ و مبهم است و آن جا هم 
هکهانست اما داستازی عله ایا مره لو واه مس و 
فرمودند: چه طور نرویم؟ عرض کردم: به آنها حالی می‌کنيم. فرمودند: نه» اینها ترک 
هستند و این مسائل را نمی‌فهمند. باید رفت. اصرار کردم. قبول نفرمودند (هر وقت 
موضوعی را اضواز ینید در شاهنشاه عکسالعمل شدید مخالف به وجود می‌آيد) 

عرض کردم: اجازه فرمایید روسای مجلسین فردا در سلام استدعا بکنند که مردم 
سال آینده جشن شاهنشاهی را برقرار کنند (پنجاهمین سال سلطنت پهلوی). چون از 
طرف دربار اگر عنوان بشود که صحیح نیست. فرمودند: عیب ندارد» دستور بده. 

عرض کردم: دوازدهم ژانویه که تاریخ تشریف‌فرمایی علیاحضرت شهبانو به پاریس 
تعپین شده روز عاشوراست. اجازه فرمایید عقب بیفتد. خندیدند. فرمودند: جرا عقب 
بیافتد؟ بگو جلوتر بيافند. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر... من در اداره کار کردم. شب به 
تالار رودکی برای باله بیژن و منیژه رفتیم که به مناسبت تولد شاهنشاه بود. خیلی عالی 
دنه تسس وی آبانت کیک اناد | اهر موده ویس وه زایشا 
مهمان نخست وزیر است). خیلی تحت تأثیر قرار گرفت. 


۱-کتاب کارانجیا (هز0ه:2 .12.16) زیر عنوان "ط5 ۵۶106 ۳1608 عبارت از یک رشته مصاحبه با شاه در 


پادداشتهای عَلَمم سال ٩۳۵۴‏ ۳۲۹ 


نخست وزیر ما سراسیمه آمد که سفیر شوروی به دیدن او رفته و به اوگفته است که ما 
نمی‌توانیم عملیّات ارتش ایران را در ظفار تحمل بکنیم. شاهنشاه خیلی با خونسردی 
جواب دادند که طبق قرار بین دو کشور ارتش ما آن جا عمل می‌کند و به کسی ربطی 
ندارد. ۱ 


یکشنبه ۴ آبان ۱۳۸۵۴ 

روز میلاد همایونی (و پنجاه و هفتمین سال) بسیار خوب برگزار شد. شاهنشاه هم 
راضی بودند. باز هم اوامری به نخست وزیر فرمودند که با سفیر شوروی که به سلام آمده 
کردم که توشیح فرمودند. ساعت یک سلام تمام شد ولی باید اذعان بکنم که من خسته 
ایض : ۱ 

ساعت ‏ ۳ بعدازظهر هم [مراسمی در] استادیوم یک صد هزار نفری آریامهر بود که 
خیلی عالی بود. باید بنویسم که چند روز پیش به اعلیحضرت همایونی عرض کردم: خوب 
اش این مراسم را دیگر برای والاحضرت همایونی بگذاریم. شاهنشاه بای عضیانی 
شدند. من نفهمیدم چرا. آیا خیال فرمودند که من عرض می‌کنم پیر شده‌اید؟ یا باین گفت 


دوشنبه ۵ آبان ۱۳۵۴ ۱ 

امروز صبح زود از منزل گریختم. به مجمع افسران گارد شاهنشاهی در لویزان رفتم که 
در آن جا دوست عزیز من دکتر [علینقی] کنی برای آنها سخنرانی جالبی می‌کرد. از فیل 
تا چیفتین مقایسه فیل و ارابه‌های جنگی قدیم و جدید یک ساعتی طول کشید. 

بعد شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. بودجه دربار قدری طولانی شد و 
وقت شاهنشاه راگرفت. خیلی تا کید در صرفه‌جوئی فرمودند. از ۴۵ ملیون تومان اضافه 
که ما در بودجه ۱۶۰ ملیونی دربار پيشنهاد کرده بودیم» ۱۳.ملیون تومان کسر فرمودند. 


۳۳۰ یادداشتهای علم (جلد پنجم) - 


عرض کردم: خانم بوتو نخست وزیر پاکستان که برای شرکت در مجمع شیر و خورشید 
سرخ می‌آید بهتر است در یک کاخ به جای هتل» پذیرایی شود. فرمودند: صحیح است. 
ترتیب کار را بده. ۱ 

بعد کارهای جاری رأکه تا اندازه‌ای قوریت داشت عرض کردم. برای این که خواننده 
بعدها آ گاهی مختصری از کارهای جاری که مکزّر نوشته‌ام داشته باشد, امروز رونوشت یا 
برای شاهنشاه کار و زحمت فکری تولید می‌کند. حال آن که همه روزه گرفتاریهای 
دنیایی و داخلی که هزاران بار بزرگتر از اینهاست نیز در فکر این مرد بزرگ تاریخ هست. 

بعد مرخص شدم. سفیر لبنان را پذیرفتم. وضع لبنان فوق‌العاده تأسفآور است و باید 
آن جا را از دست رفته دانست. چون روسها وسیله سوریه و فدائیین شدیداً مداخله 
وارد میدان کند. 

مردی بزرگ باید و عزمی‌بزرگتر تامشکلات خویش به تدبیر او کنند 
بعدازظهر سری به سفارت اتریش زدم (عید ملّی آنها). بعد به کلوب شاهنشاهی رفتم که 
یک ساعتی ماندم. به دانشگاه تهران رفتم. پیام شاهنشاه را به مناسبت روز تأسیس 

به منزل برگشتم. چندین نفر منجمله رسای اینتلیجنس آمریکا و انگلیس را به طور 
اطلاعات گرفتم. تا نصف شب هم کار کرده‌ام و حالا مثل مرده هستم. نامه وزیری را هم 
آمروز به عرض رساندم. 

در تمام این گرفتاریها تلگرافی راجع به آمدن دو مهمان خوب رسید که حضور 
شاهنشاه تقدیم داشتم. شاید اندکی از بارگران این مرد بزرگ بکاهد. 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ . ۳۳۱ 
سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۵۴ 

باز هم صبح زود از منزل گریختم. به دفتر رفتم و بعضی کارها مربوط به مسافرت 

شاهنشاه را انجام دادم. از آن جا به فرودگاه رفتم. شاهنشاه ساعت 1 ٩‏ به ترکیه تشریف 

بردند. از آن جا به [دفتر] امور مالی دربار در شهر برگشتم و کارهای بودجه را تمام کرده 

بودجه را برای نخست وزیری فرستادم. مصاحبه یک ساعته با خانم [لینگ] م2108 ] 

انگلیسی که کتابی درباره شاهنشاه می‌نویسد کردم. سوالات مشکل و با پدرسوختگی 
[در ستکار] 0017601 و وطن‌پرست و فدا کار باشیم. 

ظهر به مجلس فاتحه مادر دکتر باهری» معاون کل دربار: به مسجد جواد رفتم. تا 

از مسجد یک سر به فرودگاه آمدم و به کیش پرواز کردم و اکنون در کیش هستم. ارام و 


یز آبان ۱۳۵۴ 

تمام در کیش ماندم و به سرکشی برنامه‌های عمرانی و قدری استراحت گذشت. یک 
قسمت جنگل کاری را کم آب داده بودند» چند درختی خشکیده بود. خیلی بیان 
شدم و متصدیان را تنبیه کردم. رئیس کل جنگلبانی کشور را هم ین جا خواستم که 
عواقب این غفلت را به اوگوشزد کنم. فردا خواهد آمد. 

از ز اخبار مهم جهان یکی این که روسها بالاخره قیمت نفت آوپک را در معامله گندم با ۱ 
آمریکانشکستند. زیرا خیلی به ضرر خود آنها می‌شد و پشتیبانی اعراب را از وت 
می‌دادند. مضافاً که از تبلیغات چین ترسیدند. تلگرافی از کیسینجر به پیشگاه شاهانه 
رسید که فوری به آنکارا مخابره شد. فرانکو هنوز بین مرگ و زندگی تلاش می‌کند و نگران 


۳۳۲ ۱ ۱ یادداشتهای عم (جلد پنجم) 


ثِ_ِ_ِ_ 3 م | . ۳ 1 ی 9 ۳ ۰ 1 ۳ 
است که ملکش با دگران مبی‌سود. وضع بیروت بسیار تاشف‌آور است و فکر نمی‌کنم دیگر 


پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۵۴ 

تمام در کیش به کارهای عمرانی گذشت. [جمشید] آموزگار وزیر کشور. مهمان من 
بود. رئیس جنگلبانی [مرتضی] وکیل‌زاده هم آمد. دستورات مود دادم. قرار شد امسال 
دویست هکتار جنگل کاری بکنیم. مشروط به این که در بهار ما آب بدهیم. و چون 
ماشین‌آلات آب شیرین کن تا بهار به کار می‌افتد و ما آن قدر مصرف آب برای یکی دو 
سال نخواهیم داشت (دو هزار مترمکعب در روز). قرار شد سال آینده هم چهارصد هکتار 
جنگل کاری کنیم که این آب هدر نشود. 


جمعه ٩‏ آبان ۱۳۵۴ 

به مهمانداری گذشت. دکتر [منوچهر] اقبال رئیس شرکت ملی نفت و [عبدالمجید] 
مجیدی رئیس سازمان برنامه و وزیر مشاور مهمان من بودند. خوش گذشت. 

آمروز جای درختکاریهای امسال را مشخص کردم برای صدو پنجاه هکتار که از اوّل 
سال آینده غرس خواهند شد. خوشبختانه نهال مادر به اندازه کافی به ۱ (در 
خود جزیره). 

امروز مصادف با سالگرد میلاد مسعود والاحضرت همایون ولایتعهد بود که ۱۵ 
سالگی را پشت سسر می‌گنارند و بهاصطلاح شرعی کبیر می‌شوند. در تهران متأفانه 
تشریفاتی برای این کار ترتیب نداده بودیم و به نظر من صحیح نبود. حضور شاهنشاه و 
شهبانو عرض کردم. فرمودند: باشد برای سال آینده. باری حضور والاحضرت با تلفن 
عرض تبریک کردم. والاحضرت از تفنگی که حضورشان به همین مناسبت تقدیم کرده 
بودم تشکر فرمودند. خدا این پسر را حفظ کند. به نظر من پادشاه بزرگی تعتینت 


ِ- جمله‌ی معروف سعدی در گلستان» باب اوٍل. هدر سیرت پادشاهان». 


شنبه ۱۰ آبان ۱۳۵۴ 

صبح رای وین و تهران ۳1 هوا واقعاً بسیار عالی بود. 
علیاحضرت شهبانو عصری ورود فرمودند. فردا هم قرار است اعلیحضرت همایون 
شاهنشاه از ترکیه مراجعت بفرمایند. خیلی مایه تعجّب من شد که علیاحضرت ۳۳ 
ساعت زودتر مراجعت بفرمایند. دلیل این است که فردا افتتاح ... فیلم کودکان است 
دلیل مهمّی نمی تواند باشد. به خصوص که اعلیحضرت همایونی هم ساعت ۲ بعدازظهر 
مراجعت خواهند فرمود. 

از اخبار مهم جهان اين که پرنس [خوان] کارلوس به صورت یر رسمی وظایف 
ریاست کشور را بر عهده‌گرفت. هنوز هم فرانکو با مرگ دست به گریبان است. من کارلوس 
را خوب می‌شناسم. یک پادشاه یونان دیگری است. به نظر من آدم احمق کم فهمی 
است. ولی البته ما دلمان می‌خواهد که رژیم سلطنت برقرار شود. شرح حال فرانکو و 
کارلوس را این جا می‌گذارم. همچنین مقاله در نیوزویک راجع به اسمان ونوس کنار دریا 
می‌خواندم. بد نیست. این جا می‌گذارم که مردمانی اگر با روپوشهای عایق حرارت» 
پنجاه سال دیگر در ونوس پیاده شوند بدانند که ما در چه تاریکی بوده‌ايم. 


یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۵۴ 
صبح در منزل از کوره در رفتم. آن قدر منزل من شلوغ بود که بالاخره به همگی 
پرخاش کردم که مگر این جا بنگاه کاریایی است 9 آنها را در منزل گذاشتم 9 خارج شدم. 
نمی‌دانم خوب يا بد کردم؟ ولی اینها فکر نمی‌کنند که اگر فی‌المثل ۴۰ نفر چنان که هر 
کدامشان تقاضا می‌کنند. فقط دو دقیقه, بخواهند با من حرف بزنند» ۸۰ دقیقه می‌شود. 
آخر من وقت رسمی هم به اشخاص دیگر داده‌ام و اینها سر خود آمده. به سر من خراب 
شده‌اند. مضافاً که اقوام و خویشان هم سر صبحانه یقه‌ام را می‌گيرند. 

اعلیحضرت همایونی به سلامتی ساعت ۲ بعدازظهر وارد شدند. با آن که دندانشنان 
درد می‌کرد سرحال و خوشحال بودند. در همان فرودگاه شورای اقتصاد را تشکیل 
فرمودند. من در رکابشان به نیاوران آمدم. والاحضرت همایونی در زمین هلیکوپتر بودند. . 


5 ۱ ۱ پادداشتهای عَلْم (جلد پنجم) 


من بسیار خوشحال شدم. چون دیدم قتشان دیگر نزدیک قدّ اعلیحضرت همایونی است. 
جند دقیقه در دندانسازی شرفیاب حضور بودم. از احساسات ترکها قدردانی می‌فرمودند. 
بعد مرخص شدم. تمام کار کردم. به سفارت الجزیره برای عید استقلال رفتم. برای 
۴ و 1 ۱ 2 ِ ۳ ۱ ۰ 
شام سناتور فولبرایت که سابقاً رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بود مهمان 
من بود. با یک عتّه از وزرای خودمان. شب مردانه بود» خانمها نبودند. تمام بحث در 
شیرینی شد و بالاخره او تصمیم گرفت که دیگر بحث نکند. من گفتم ایرادی به جنگ 
ویتنام نبوده است. ایراد به این است که چرا زود تمامش نکردید؟ اگر [جنگ] ویتنام نبود 
مسلما اندونزی و تایلند و برمه تاکنون از دست رفته بود. سفیر آمریکا زیر چشم مرا تأیید 
می‌کرد. او از سیاست شاهنشاه و همچنین رئیس جمهور فنلاند که هم با روسها راه 
می‌رویم و هم در برابر آنها مقاومت می‌کنیم خیلی تجلیل کرد. من هم به سلامتی او 
شامپانی نوشیدم که در سیاستهای مختلف سنا هميشه دوست ایران باقی مانده است. 


روی هم رفته شب مردانه خوش و خوبی گذشت. 


دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۵۴ 

امروز صبح خیلی به اختصار شرفیاب شدم. به هیچ وجه گیج و منگ مثل همه روزه. 
نبودم چون امروز قدغن کرده بودم کسی را به منزل راه ندهند. مراجعین را به دفتر هدایت 
کنند که با وقت قبلی چه در دفتر و چه در منزل پیش من بيایند. واقعاً احت شده و۳ 
در شرفیابی هیچ مطلب مهمّی نبود. مقاله‌ای نیوزویک در خصوص هلموت آشمیت. 
صدراعظم آلمانء که امروز شرفیاب می‌شد نوشته بود. به عرض رساندم. همچنین رسول 


۱- جیمز فولبرایت (اطعتءطلن"؟ ت۷۷ 265) از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۴ سیناتور آرک‌انساس و در سالهای 
۹-۴ ۱۹۵ رئیس کمیسیون روابط خارجی سنا بود. برنامه‌ی مبادله‌ی دانشگاهیان و دانشوران که در ۱۹۳۴۸ به ابتکار 
او آغاز شدء برنامه‌ی فولبرایت خوانده می‌شود. فولبرایت همواره مخالف سیاست پشتیبانی یک طرفه‌ی آمریکا از 
اسرائیل و هواخواه نگهداری تعادل در زمنیهه‌ی مشاجره‌ی اعراب و اسرائیل بود. از ۱۹۷۶ به بعد مشاور حقوقی امارت 


متحده عربی بود. 


یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ 1 5۹ ۳۳۵ 


پرویزی مقاله بسیار قشنگی در کوبیدن کمونیسم. خلیج فارس و جواب ضمنی به 
حملات رادیو مسکو به عملیّات ما در ظفار نوشته بود. به عرض رساندم. فرمودند: قطعا 

بعد اشمیت با هیئت خودش دو ساعت و نیم شرفیاب شد." آن وقت در حضور 
شاهنشاه ناهار صرف کرد. چون خانمها بودند مطلب مهمّی گفتگو نشد. بیشتر صحبت 
مسافرت او به چین بود و مسافرت علیاحضرت شهبانو به چین بود. مقداری هم شوخی و 
مراح بود. ناهار تمام شد. شاهنشاه گردش تشریف بردند. 

من در منزل کار کردم. منجمله سفیر انگلیس و یک وزیر انگلیسی کابینه کارگری را 
پذیرفتم. انگلیسیها مطلب مهمّی ندارند ۳ تجارتی. مقدار کمی راجع به اوضاع 
سیاسی خاورميانه. منجمله بیروت و لبنان» گفتگو شد. من شام حضور والاحضرت 
شمس رفتم که مهمانی به افتخار خانم بوتو داده بودند و نشان شیر و خورشید به او اعطا 
کردند. ۱ 

از اخبار مهم جهان این که دون خوان کارلوس» جانشین فرانکو. یک مسافرت 
محرمانه و فوری به صحرای اسپانیا کرد و آن جا روحیّه سربازان را تقویت نمود. و بالاخره 
اسپانی اعلام کرد که در مقابل رآه‌پیمایی ملک حسن قوّه قهریه به کار خواهد برد. ملک 
حسن هم شل شد و نخست وزیر خود را به مادرید فرستاد که مذاکره کند. الجزیره هم 
گفته است در مقابل حرکت حسن بیکار نخواهد نشست. 

[تلسن] راکفلر معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که داوطلب معاونت 
تس مهوت دز نابات ]اه تست رادید کر تک وا بای ات بو 
محافظه کاران حزب جمهوری خواه بیشتر به فورد متمایل بشوند و رأی بیشتری بدهند» 
چون آنها راکفلر را زیادی لیبرال می‌دانستند... 

شت انگلیس (نفت دریای شمال) امروز رسما با لولهوارد بازارانکلیس شد. انگلیسیها 


ِ- هر اف ناسا ی ن در رشت. از سوی نخست وزیران دو کشور 
امضاء شتا وی این طرج به جایی ترشیت 


۳۳۶ ۱ یادداشتهای عَلَّم (جلدپنجم) 


جشن گرفته‌اند. ملکه این کار را افتتاح کرد. فعلاً ۱/۴ احتیاجات انگلیس [را تأمین 
به قراری که رادیو دهلی اطلاع می‌دهد در بنگلادش باز کودتا شده. معلوم است که این 
دفعه باید کار هندیها و روسها باشد» چون آن دفعه غافلگیر شده بودند. 


سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۵۴ 

صبح دو سه نفری را که وقت داده بودم. منجمله دو نفر وکلای بلوچستان را در منزل 
پذیر فتم. بعد شرفیاب شدم. شر فیابی خیلی به اختصار برگزار شد. فقط چند فقره کارهای 
خیلی فوری را به عرض رساندم. منجمله باز اردشیر زاهدی, سفیر شاهنشاه, استدعا کرده 
بود که جند نفر نمایندگان تلویزیونهای مختلف و جرائد مختلف شرفیابی حاصل کنند. 
فرمودند: بگو آخر مگر من آرتیست هستم که باید این قدر در تلویزیونها و جرائد ظاهر 
شوم؟ به علاوه مگر وقت داریم که اين همه مردم پدرسوخته را ببینیم. نه تنها در امریکا 
این قدر برای ما مشتری راه نیندازند بلکه در اروپا و آسیا هم جلوی این کار را بگیرند. 

بعد هم فرمودند: مصاحبه فولبرایت با جرائد خوب نبود. باز هم خرید اسلحه را از 
می‌فهمم که چه اندازه این کار لازم بود و هست. فرمودند: اینها به هر صورت جنبه عوام 
فریبی کارشان را فراموش نمی‌کنند. 

بعد مرخص شدم و به کارهای جاری خیلی زیادی که واقعاً دیوانه‌ام کرده بود رسیدم. 
با عجله منزل رفتم. خانم بوتو مهمان من بود ولی انصافا مثل دیوانه بودم چون تمام 
" مذت هم که مهمانها بودند. من بای تلفن بودم. اینها تعجب کرده‌اند که این چه جور 
زندگی است. وزیر خارجه هند ناهار شرفیاب بود. من اجازه گرفته بودم که به علت مهمانی 
ی 

بعدازظهر هم تمام کار کردم. شب مهمانی میلاد مسعو ۵ والاحضرت همایونی در کاخ 
علیاحضرت ملکه پهلوی بود. خیلی جمعیّت زیادی بود. یت . من 
۱ وب 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ _ ۳۳۷ 


امروز ملکه اینگرید دانمارک [ملکه مادر] مهمان ما بود» وارد شد. 


چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۵۴ ۱ ۱ 

با آن که دیشب دير وقت و با نهایت خستگی خوابیده بودم. باز هم صبح زود از خواب 
برخاستم. با قدری ورزش سخت و دوش سر و صورتی گرفتم. چند نفری در منزل 
پذیرفتم و شرفیاب شدم. باز هم شرفیابی بسیار مختصر بود. فرمودند: کارهای خودمان را 
در کیش صحبت خواهیم کرد. روز جمعه! این هم ۷66600 شاهنشاه است لاقل سه 
ساعت وقت خواهد گرفت. سه ساعت هم باید بعد. اوامر را ابلاغ کنم. می‌شود ۶ ساعت از 
۸ ساعت تعطیلی که به این صورت خواهد گذشت. 

نامه‌ای از سناتور [ادوارد] کندی برایم رسیده بود." عرض کردم: ملاحظه می‌فرمایید 
اینها کشورهای مارا [فاسد] ]077110 می‌نامند. فرمودند: چیز عجیبی است. اخیرً در 
سازمان ملل. ما [قطعنامه‌ای] 26501107 دادیم که شرکتهایی که بخواهند برای 
معاملات رشوه بدهند دیگر از معامله با کشور ما محروم خواهند شد. حالا آمریکاییها 
سعی می‌کنند این [قطعنامه] ۲6501011017 را بخوابانند که به تصویب نرسد. عرض کردم: 
هميشه همین طور است که دزدها داد می‌زنند که دزدها را بگیرید. تلگرافی هم از بغداد و 
عمَان رسیده بود به نظر مبارک رساندم. 

بعدازظهر امروز با یک دختر خانمایرانی [قرار] ملاقات داشتم. [ز] بس خسته بودم 
معذرت خواستم و نرفتم. به مهمانی خانم بوتو در سفارت پا کستان و همچنین به مهمانی 
سفارت شوروی به مناسبت جشن انقلاب رفتم. 

از اخبار مهم جهان یی موضوع تصمیم پادشاه مراکش به شروع را پیمایی در 
صحرا... می‌باشد. . 


۱- کندی در نامه‌ی خود به علم درخواست کرده که به بنجامین ای. اسمیت (۹0:1 .۸ صنصهز۳6) ستاتور پيشین 

ماساچوستز که قرار است با شریک خود دکتر آلبرت فیوج. (1۳۵۵6 ۸50۲4 .:10) برای قروش و حمل لوازم مورد یز 
نیروی هوایی ایران به تهران بیاید وقت ملاقات دهد. اسمیت با جان کندی در دانشگاه هاروارد هم اتاق بود و پس از او 
سناتور ماساچوستز شد. 


شب مهمانی شام برای ملکه اینگرید ملکه سابق دانمارک در پیشگاه همایونی بود. 


پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۵۴ 

در رکاب همایونی به کیش آمدیم. صبح برای صبحانه سفیر آمریکا را پذیرفتم. شرح 
حال چهار نفر منتخبین جدید پانتاگون را برای من گفت که به شرف عرض مبارک 
برسانم. روی هم رفته از این تغییرات بسیار خوشحال و راضی به نظر می‌رسید. می‌گفت 
بین کیسینجر و وزیر دفاع مشکلی در بین نبوده. مشکل وزیر دفاع سابق فقط با کنگره 
بوده است. از من می‌پرسید یا وزیر خارجه سوریه که به ایران می‌آید خیال دارد در مورد 
مذاکرات ضلح با اسرائیل با اعلیحضرت همایونی مشورت بکند؟ گفتم نمی‌دانم و واقعاً هم 
نمی‌دانم. در مورد راکفلر و استعفای او می‌گفت موضوع خیلی خیلی مبهم است معلوم 
نیست جرا یک دفعه او انصراف خودش را اعلام داشت. حرفهایی که می‌زنند نباید صحیح ۱ 
باشد. در مورد تعقیب [سیا] 1۸) از طرف سنا می‌گفت کم کم این موج با شروع انتخابات 
ریاست جمهوری که یک سال دیگر است ته می‌کشد. آن قدر سناتورها و به خصوص 
سناتور چرچ که دنباله گر این کار بود گرفتار می‌شوند (چون چرچ خودش داوطلب 
ریاست جمهوری از طرف دموکراتهاست) که این بازی را ول می‌کنند. 

بعدازظهر در کیش به استراحت گذشت. سر شام رفتم مطلب مهمی نبود. از اخبار 
مهم جهان شروع راه پیمایی سیصد و پنجاه هزار نفر مراکشی در صحرای اسپانیا است که 
۵ساعت [است] حرکت کرده‌اند و تاکنون با مقاومتی رو به رو نشده‌اند. ولی امید دنیا این 
است که به همین عمل سمبلیک اکتفا کنند و من فکر می‌کنم که خواهند کرد» چون باز 
هم باب مذاکرات را با اسپانیابازگذاشته‌اند. به علاوه شورای امنیّت سازمان ملل متحد 
ری داده است که راه‌پیمایی فوری متوقف شود. امّا به هر صورت خود پادشاه که می‌گفت 
سر دسته راه‌پیمایان خواهد بود نرفت. به عنوان این که باید با مراکز کشوری در تماس 
دائم باقی بماند. البته حرف حسابی است و به نظر من اذعای قبلی که سر دسته 
شرکت کنندگان خواهد بود غلط بود. ولی چند نفر وزیر و نخست وزیر رفته‌اند. 


۱ ی ون ی 1 ۲ ما ۱ ۱ ۲۳۹ 
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۵۴ 


با او وه فان منت ی ی 
پیش از ظهر سه ساعت حضور شاهنشاه در دفتر کاخ کیش شرفیاب بودم. باز هم کارها 
تمام نشد. اصلاً هرگز تمام شدنی نیست. یک کشور و یک جهان انست وه یک شاهنشاه 
افان | ن قدر مسائل مختلف است که اگر تمام اوامر را با دقت یادداشت ت و آقدام نکنم. 
حساب پاک است. مطلب مهمّی مذا کره نشد. 

عرایض سفیر آمریکا را عرض کردم. آن طوری که او وانمود می‌کرد سفیر سابق آمریکا 
خیلی هم به مسائل ایران علاقمند نبوده. شاهنشاه عقیده عکس داشتند و می‌فرمودند 
خیلی هم علاقه داشت. ولی فرمودند: به سفیر آمریکا بگو شما ۶ عدد ناوشکنی که قرار 
بود به ما بدهید اوّل گفتید یک عدد ۱۳۰ ملیون دلار می‌ارزده بعد گفتید ۲۶۰ ملیون 
ترتیب ما نمی‌توانیم این ناوشکنها را بخریم. ولی این کار شما باعث می‌شود که در 
افیانوس هند خلاء ایجاد [شود] 9 شم خودتان بمانید با جزیره [دیگو گارسیا] 
2 موهز12 که از انگلیسیهاخریده‌اید." چون اگر ما قدرت نگیریم جز نیروی دریایی 
هند نیروی دیگری (به استثناء روسها) در آقیانوس هند باقی نمی‌ماند. به هند هم که 
آمریکا نمی‌تواند اعتماد و تکیه کند. پاکستان که قدرت چنین خریدها ندارد. ما هم که با 
می‌مانید و خودتان و خدا و در مقابل شما روسها. فرمودند: در برگشتن» فوری سفیر را 
احضار کن و این مطلب را بگو. 

گزارش سفر عمّان افشار را عرض کردم. که این جا می‌گذارم "امرفرمودند : توپ ۱۵۵ 
که نود میل نمي‌زند. فرستادن آن بیهوده است. فانتومها را دستور شته کهازم نع 


۱- جزیره دیگوگارسیا متعلّق به انگلستان است. ولی پایگاه نظامی بزرگ آن مشترکاً از سوی انگلستان و آمریکا اداره 
می‌شود. شاه قاعدتاً از این جریان گه ود واحتمل م‌رود عم توضیح او را درست دریفته و گمان برد که آمریکا این 
جزیره را خریده اتشتت: 

۲-گزارش میرخسر ی از 


227 ۱ ۱ بادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


پروازهای هفتگی برای خود نشان دادن بکنند. سفیر هم چون مدّت قانونی او سر آمده 
بود» به علاوه تشبّث به خود سلطان برای ماندن کرده بود» تعویض شد. 

گزارشی سفیر انگلیس راجع به عمَان داده بود که این جا می‌گذارم. به دقت خواندند. 
فرمودند: از سفیر بپرس که [آیا] برای اقدام می‌توانیم این گزارش را به ساواک و رئیس 
اداره دوم ارتش بدهیم یا خیر؟ بعد هم جریان سفر اقشار را بگو. 

قدبری راجع به لبنان صحبت شد که عملا از دست رفته است و شاید تقسیم بشود به 
متاطق مسیحی نشین وامسلمان نشتین: یک قسفت جنویی را هم اسرائیل اشغال کند: 
عرض کردم: اگر مناطق جنوبی را اسرائیل اشغال بکند سوریه شدیداً تهدید می‌شود و 
روسها ساکت نخواهند نشست. ۱ 

قدری راجع به سیستان صحبت شد. به عرض مبارک رساندم این همه پول به افغانها 
می‌دهيم. اینهالقلّ. نمیگويمقرردادی که صد در صد بة نفع آنهاست با مت تصویب 
کنند. لااقل بگذارند روی پریان» رودخانه مشترک مرزی ماء یک [سذ انحرافی] 
00 بزنیم که دائماً گود نشود و رودخانه سیستان بالا نان فرمودند: فوری به 
وزارت خارجه ابلاغ کن که اگرراهنمی‌آیند جلوی اعتبارات را بگيريم. . 
قدری راجع به والاحضرت همایونی مذاکره شد که مطلقاً به دخترها توجّه ندارند و 
جای تعجّب است. بیچاره فرانکو جواب تلگراف احوالپرسی شاهنشاه را عرض کرده و 
تشکر کرده بود. 

بعدازظهر به استراحت و شنا گذشت. حقیقته کیش بهشت است. مااین جاشنا 
می‌کنیم» تهران زیر صفر است. 

از اخبار مهم جهان پیشروی مراکشیها در صحراست. به قدر ۱۱ کیلومتر پیش رفته و 
هنوز به مقاومتی برنخورده‌اند. ۱ 
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ی ۳4 ۳ ۱۳1[ 
یف 7 
خمراست ‏ وایض‌وستد عات اطیحضرت سلطان قابوس از پیشگاه بارك اطیحضرت همایون‌شاهدشاه آریامهر : . 
ری .م٩‏ ی ۱ 
یز مدق ای ۱- چدین استدباط مشود که عبستان سمود ی باوجود کعکهای مالی بماکه بجای خود مورد 
رمرهوت تشکراست معذ الك نمیخوا هند کاریافیان ظفار بکلی تمام شد.ه و د ولت عان خالی‌ازد غد غه بماند ۰ 
- ۱ ۱ 
پل دل ۱ 
وله د رحال حاضر مسکله مهم ایئست که طیرتم وه والا حضرت امیرفهد معکن است مبستان 
8 سعودی بایمن جدهی بد ون قید وشرط روابط سیاسی برقرارد‌اید * اگرایدکار علی شود يك توفیق 
(برید ) رت ۱ ۱ ۱ 
. پزرگ سیاس برای‌یمن جدمی محسوب خواهد شد واتحادیه امارات و بحرین نیز ازسعود یها 
ی بل 


/ متابعت خواهند کرد ۰ استقرار روابط سیاسی کشورهای ممسایه. مابایمن جدهی برای ما گسران 
۳ ۱ 


ی 
7 تمام میشود چه عدوه برتحکیم موقحیت یمن جدوی آنهاد یگر باسهولت بیشتری میتوانند نمایند گیها 
1 ۱ 
1 ۴ ۱ . 
فك سیاسی خود راد رایدکشورها مرکسزی قرارد اده از آنجا طیه ماتحریکات وبا ذ ست بخرانکاری در 
۲ ۳ 
یاو ۲ 


ری" داخل صان پزندد ۰ اگر عیستان سعود ی د رنظرد ارد که بایمن جدوی روابط سیاس برقرار 
و 
« و 


۳ کند بهتراست ایدکار رامشروط پآن نمایند که یمن جنویی ککهای خود را بایانجان ظفار قطسع 
۳۳ 
ند ۰ . 


۲ب شیخ زائد آد م خهی است ولی متلون بوده و دمیشود روی او حساب کرد از نیت 


پاطی سوید ی که نقوذ زیادی در او دارد چیزی د ستگیرم دشد ه بطورکلی سوید ی باماراه نمیاید 


بقیه د ریشت صفحه #۶ 


۳ 


ود ر بهبود روابط اشکالتراش میکند عده ای از امالی یمن جدوی برای کارمای مخطف‌بسه ‏ 
ابوظی رفته اند ولی د رآنجاباسهولت خود را از یمن شمالی معرفی کرده اند وجود این عده 
و هم برای ابوظبی خطرد ارد هم برای عان - اخیرا هم خیال د ارند بخطسسوط 
مواپیماش یمن جدهی اجازه پرواز به ابوظی بد هند که این آمد و رفت مم‌برای ابوظبی وهسم 
برای ما خطردا ك رابت بود : 

ابوظبی کل مالی ینمی د که درد یم ول حال که طیحضرت شا هنشاه نزن 
۱ ام سبازان دلیر خود به ار اری فرقبل وصف مبذ ول میفرمایند که ميچيك ازکشورهای. 
عبی قادربآن نیستند لااقل کشورهای نی مکی بان كمك مالی سخاوت بیشتسری 
از خود 3 و 3 

۲ب یمن جدهی بو انم جرف سکن است‌با هواپیا قس‌تهای مرزی مارا بجساران 

نماید پایگاه این هواییما ما با حتمال قوی در الفیسظ ۰ میدلیمرزخوا هد مود برای کویسدن ‏ 
آنان د رخاك مرزی یمن جلوبی احتیاج شسدید بچدد توپ ۵۵ ملیخری ذ ارم تاکلون ستساد 
" بزرگ ارتشتاران 1 پاسخ مثبت تداده اند لذ | مجد دا از پیشگاه ضارك شا هنشساه 
استد » میدمایم د رصورت امکان اوامر لا زم راصادر فرمایند ۰ ۱ 

؟-بعنظور ارتاب یمن جدهی از لحاظباز د اشتن آنان از بباران هواشی خاك نان از 
پیشگاه بارك شاهنشاه استد 6 د ارد د رضورت امکان قررفرمایند هواپیما های فا نتوم مجد دا در 


آسمان ظفار پرواز نمید ه و خود رانشان د هدد ۰ 


نمی «ارتابای 
۱ و ی ۱ امه 
دربارساشای ۱ 
۷ ۱ 4ِنّ 
ارام رم رورا مرستی ۱ 
ی ۲ 


0- در معساملات و کنتراتهائیکه تاکنین د اده شده ۲ نفز خیرصانی رااسم برد ه اند ۱ 


کی از آنها مل "۳ است که قبل ازئدت از میس خارج ای وطن سود اوبا اثرشرکتهای 
بزرگ اروپا و امریکا مربوط است وآدها را یشناسد. البته کمیسیون هم ازآدها میگیرد وی خلافسن 
از او دیده نشد بعلت کمود اشخای‌مطلحومجرب و د دا تا مارا هش اس 
بمید آن یآیند , شهرت د اشت مالغی که به کمپانیها دولت مان وسط این شخ‌بایسست 
قرار داد ها پرد اخته است بیشازارزش‌حقیقی کر بید ه هگ ی 
عامل تورم راد ردظردگرفته بو ند وباین جهت کارگرانترشده بود ولی خطای دیگری کشف نشند ۰ 
نفر دیگر واسطه از ماع میسن سعود ی است که ملاس یشرت باه تین میناد 
و مورد داقید معظم له است اکثر رباطات مهم من باد لت چیستان یداع اجه اف 
وا بلا وضو قرضه بو سیله این شخص‌انجام میگیرد و بماکك نموده باسعودیها دزديك باشد 
1 از او خلافی ندیده اسلا خود ش هم مناقعی د راینکار د اشته است" 
نفر دیگر یکی از تباع استرالیااست" این شخمرینابتوصیه ومعرشی ترد ول سفیر انگلیسکه 
اقا م استرالیاتی دارد وبا او د وست است بخد. مت گمارد ه شده بود من تظاص مستم واهل‌رقم 
تال ما شاف رطف ازج غتنت یی بو قبسا ظز توا و بیطلهاء کف ان مه 
و اگر لا زم تشخیص‌ید هد نزد. من بیاورند که د ستور هد قرارد اد رآبد ی معلسسوم 


شد با تمام طرحهائی که باومید هند. موافقت میکند. باومشکوك شد م و از آو سئوال کود م جواب د اد. 


۶ نج 

اگر باطرحی مخالفت میکرد بیم د اشت به خد مت او خائمه داده شود. که البته جواب قاسع ۱ 
کننده لیست بتابراین بخد مت او خاتمه داد م» 5 

شا موی من که محاون وزارت جنگ است وبین خود مان بماند خیلی با هوش‌نیست 
و شالب ی نظامی واحتیاجات دظامی رازیرنظر او گذ ارد ه بود م بعد آمعلوم شنسسد 
بت دی ای مارا ری 
گرفتم و دا چار د ستور د اد م خرید تا ۵۰ مزار دلار بعهده او چیش‌از ۵۰ هزار دلار راسزد 
خود م بیاورند ۰ ۱ ۱ 

۱ 7- د وناب تمد ید ماموریت سفیرشا هتشاه آربامهر بقتی شخصا این استد ءا رابشرفصرض 
رسائید م شایدبهتربود طت آترا نیز معروض‌مید اشتم ولی درآن لحظه تصور کرد م شاد 
احتیاج بآن نباشد البته سفیرشا منشاه آریامهر برای بهسود روابط فیماپین زحت کشیده 
پلی طت اصلی آنست که ۳ سفرا* خارجی د رنزد من بلافاصله پس 
از سفیرایران قرارگرفته با ار شید السفرا* خوا هد شد که مید انم د رصورت احراز این ام 
باث درد سرخوا هد گردید چه د راینمدت زبان درازی و د خالتهای‌بی‌جا کرده اسست و 
از او رضایت ند ارم یکبسار هم بد ولت مصر تذ کر د اد ه ام خوشپختانه بمن گفتدد که ماموریت آود ر 
اوائل ژوئن سال آینده ی استد عای من از پیشگاه مبارث شاهنشاه اینست که وضو 
امکان برای ۵ یا ۱ ماه دیگر ماموریت سفیرشا مشاه آریامهر د رصان تمدید گرداد تاد یگرفرصتی 


یرای سفیرمصر باقی‌نماند * 


8 سازوانمزی« ,بای 


۱ بر هم ارو 
۱ دریارساصای ۱ 
تست 23 
دارم رورم ۱ سس 


۳۹ 

۷ من زبادم قاصر است که ازکمکهای بی د ریخ اطیحضرت ممایون شا مشاه تشکر لمایسم 
وبا توکل بخد اوید و پشتیبانی و كمك شامدشاه این جنگ را باپیروزی کامل باندام خوا هم 
رسانید ينك هم شمن عرض‌احترام وا خلاص‌از را هنماگی ها و تکاس که بوسیله شما ابلاغ 


فرمود ند صمیانه سپاسگزار بوده و آنهارا مورد عل قرار خوا هم د اد ۰ 


گزارش ت 


جناب آقای علم وزیرمحترم دربارشاهنشاهسی 


همانطورکه بطورا ختصارد رقسمت آخربند. ۷ گزارش‌مورخه ٩‏ آبانازشرفعرض پیشگاه 
مبارك شاهنشاه گذ شت اعلیحضرت سلطان قاپوسازراهنمائی های اعلیحضرت همایو ن 


5 تمد اناد اشتد توصیه های اطیحضرت براد ربزرگم راکه د ید وسیع وتجربه فراوا ن 


آرند وازروی محبت ود لسوزی امربایلد غ فرمود ند مورد عمل‌قرارخواهند د اد وتة بیشتسر 


اینقسمت ازمذ اکرات بامعظم له ۱ زاینقراراست ولی قبل ازبیان ي طلب هماتظورکه مخا هن ۱ 
4 باستحضاررسانید » بود پس! زتوضیحا تیکه سفیرانگگیس د رتهران قبل! زسفربسقط باینجاً 


د اد ازاپرسید م طبق گزارشات شماچه طرح‌هایی د رسقط انجام شده که ضرورت ویسسا 
اولویت ند اشذ ه (تغییرنظرسفیرانگگیس د رباب ساختن‌کاخ هماننوقع توسط آتقام 
مسترع ازشرفمرض پیشگا* مپارك شاهنشاه گذ شت 4 و باد رچه طرح‌هائی حیف ومیل‌شد ۵ 


است #ه ایشان گفت نکته بسیارصحیحی است وازلند ن سئوال‌نمود ه جواب مید هم د وروز . 


بمد گفت ترد ول ( سفیرانگگیس د ر مسقط 4 میگوید منظورطرح های آینده وخرج ای 


آیند ۵ است که بپتراست اولا * توجه بیشتریمناطق آزا زاد شد » پنمایند ود یگرد رمنطقسسه 


۷ خرجی نشود ثانیا " اولوت طرح هاروی اهمیت واحتیاج د قیقا" معلوم 
گرد د واولویت هاراشمرد ولی ازد اد ن جواب بسئوالی که نمود ه بود‌طفره رفت نکته د یر 
آنکه یمد ۱" ازهیانات اطیحضرت سلطان قابوس چنین استنباط شد که اين سال را 
کم وبیش انگلیس هایممظم له گوشزد نمود » بود ند وا ماتفصیلمت اکرات : . 
اعلیحضرت سلطان پس ازتوضیحات مفصل‌راجع بواسطه هاکه گزارش آنا زشرفصرض 
ب _ شاهنشاه گذ شته ماوت : اینکه و ای تا 
ط 0 ات برق تبد یل ۱۳ وخانه سساژی 


بود ه که همه پسیارلازم است فقط بمضی‌هامیگویند هتل اولویت ند اشته اماباند اشضن 


کاخ من ازيكك میهمانی‌که دارم درکجاپذ برائی‌تمایم ؟ بعلاوه خارجیانی‌که باینجبا 


میآیند د رکجا زد گیکنند ؟ 
ازاعطیحضرت سلطان سئوالنمود متام های آینده اطیحضرت چیست ؟ اظهار 
تمود ند پس ۱ ازضربت های آخیربه یافیان ویمن جنوبی خود م د ربین قبایل‌نطقه طفار 
رفتم ود رآنجاد ورزد ه باآنان‌شخصا* صحبت کرد م وآنانراامید وارساختم » من مساد رم 
اهل‌ظفاراست واین سئله كمك بجلب بیشترآنان مینما ید حال‌خیالد ارم اولا " تمسسام . 
رکه درنتیجه جنگ تبایل‌خود راتراهنموده بدا لته خود شان برگرد انسم و 
0 روابط سابق رایین شیوخ وقبائل که ازهم گسیخته است بوجود آورد.ه مساتحکسم 
سازم ثانیا " چون مرد مکشورم همه عشق به تفنگگ د ارند ازتمام جوانان يك گارد ملی تشکیل 
بدهم این گارد ابد!" ارتباطی با ارتش نخواهد د اشت ریاست عالیه آن باخود م خواهند 
پود جوانائن که رتاش مس ان کول جقاعت کنی فا متا های د یگرگمارد ه 
خواهند شذ منظورم اینست که جوانان بیکارنمانند وتفنگ ازآنان گرفته نشود ود رعین‌حال ‏ 
تحت کنترل قرارگیرند سوز‌باید فکری برای هد ایت جوانان بنمایم تاتلیفات 
کموتیست هااثرمشهت د رآ نان باقی نگذ ارد ولی د راینقسمت هنوزبهنتیبه‌نهالی نرسید ۱4 را 
که چه پایذ کرد » بمد ازاین مقوله سخن رابه برنامه هاوطرح های عمرانی کشسانید م وب 
د راین گفتگوپود که نظرات ذ ات مبارك شاهتشاه راباهمیت اقد امات ععرانی ومپترسا ختن 
" وضع زنداگی مرد م مناطق آزاد شد ه ولزوم صرف وجوه دراین مناطق ونه د رشطقسسه 
بر ۸ ۲۲:۸۷ 8 وستط ابلاغ نمود ه وارد جزکیا تشد م ۰ اطیحضرت سلطان اظهار 
د اشتند او مزوفرفا یشات شاهتشاه کاملا " ضحیح است ود یگرطرح جد ید ی وی 
مسقط.و ۸7۷۸۸۱ <1 اجرا* نخواهد شد جزاتمام طرح های نیمه تمام بنابرایسسن 
طرح های جد ید همه ف رمناطق آزاد شد ه انجام خواهد گرفت ود راین مناطق خسسرج 
خواهند گرد ید. . 
باطیحضرت سلطان افتتا * متذ کرگرد ینم که بنظرسرسد باند ! زه کافی د رمناطق 
۱ د یگرخرج شد ه وا ينك نوبت مناطق آزاد شد ه مییاشد وطت راتزضیحد اد م که کاملا "متوجه 


ست ۳ یه 


شد ه وگفتند همین طوراست ومورد نظررارخواهم اف رد رناطقآزاد شد هیچ کارمیی 
انجا منگرفته‌است ) ۰ صحبت بد اشتن برنامه رسید ومعظم له راتشویق باینکاروپرنامه ریزی نمود م گفتند 
۱ اخیرا" ازپانك بین المللی هیاتی پمسقط آمد » ومطالعاتی کرد ه اند والبته منطقی انضست 
که طبق برنامه خرج وبرنامه ریزی شود واین موضوع مهم راد رنظرخواهم گرفت ازمعظپله 
پرسید م د رحال‌حاضرا ولویت راد رمنا عطق آزاد شد ه درچه طرح یاطرح ج ها؛ ق ده افضنت 
ود ر اینجابود که به ترتیب اولویت تولققع‌ساختن راه وسکن مخصوصا " برای کارشد ان 
د ولت -- بهد اشت ومد رسه پیش آمد وراجع باهمیت هرك ازموارد فوق بتفصیل صحیست 
وتباد ل‌نظرشد . برای اینکه روی این‌نکات بیشترتکیه واهمیت آن شزد شود بهشواً ن 
اینکه نظرات معظم له راخلاضه نمایم تاازهمانقرا را زشرفعرض پیشگاه بارك شا هنشاه 
رد مدمه بنازان اطنمهرتا سلطا درنظرد ار له طقس 
۸۷ یم رم چ وسقط طرح جد پد ی بمورد اجرا* نگذ ارند بچزاتهام طرح های نیمه تمام 
ووجوه راد رناطق آزاد شد ه وجمل بعصرفبوسانند ود رمناطق مزپوراولویت طرح هبا. 
پیش انامه رام ترفتگرن ‏ پچداقت ید رها )طیمقرت سلطا ن ایتناز 
کاملا " وا قف با همیت موضوع میباشند چه میگفتند 
۳۹ ۰ مت س_ د راین زمینسه 
پمرد م این‌نواحی نگاه میکنند که البته ۱۳۳۹ ی 
ری د رمورد کاخ هامحلی که اطیحضرت سلظاند را آناقامت د ارند «هنیشیوید وروزمظبله 
رآثلاقات نمود م کاخ نسبتا " کوچك تازه سازی است تحقیق کرد م فقط ) اطاق خنواب 
ر ارد این‌کاخ درحد ود ۳۵ کیلومتر با سقط ناصله د اشته ونسبت بسقط درمحل خوش 
آب وهواگی بناشد » است ( اگربشود گفت خوش آب وهوا ) کاخ دیگری که هنوزتسام 
تشد ه ومیگفتند همین روزهاتمام می‌شود وشاید جشن هنته آیند ه راد رآنجابرگزارنمایند 
درشهرستط است مپند س معماران هند. ی‌است واثرسبك هند ی بطورملديم د رنسای 
خارجی آن‌د ید ه می شود . کاخ نسمتا" بزرگی است آنچه جلب توجه مینها ید تفسساوت 


۳۷۹ 


زیراد راین شپره ۲ هزارنفری خانه هامحقروکهنه وکوجه هاباريك وهیج ج ساختمان ۱ 
جد ید بچشم نمیخورد ود رمیان‌این منازل فرسود » محقرناگهان‌کاخ نسبتا" آبروشسد 
نمایان میگرد د . اگراین کاخ د رخارج شهریحنی محل‌هائیکه د راین‌چند سال شروع 
بساختمانهاید ولتی وآپارتما ن‌سازی وهتل‌وفیره نمود ه اند بنامیشد شاید آن ن اند از ه 
بچشم نمیاآمد ولی چون سقط پا یتخت است ومیگویند اطیحضرت سلطاند ربا یتهسست 

لا زم بود کاخی‌د اشت ده باشد لذ اتصمیم باین ساختمان‌گرفتند ۰ 

د رمورد سا ختناین‌کاخ قیس الزواوی وزبرخا رجه با پنجانب میگقت" همه شعبی 
انگگیس ها میگفتند اطیحضرت کاخ" لا زم د ارد (کاخ سلطان‌سابق‌نزل‌نسمتا " کوچکی 
است که فعلاه مخروبه وقابل استفاد» نیست ) ووقتی شروع بسا ختمان‌شد همه آتراتایید 
مینمود ند ولی حالبّمضی ازهما نا شخاص شروع بانتقاد کرد ه اند . ء بگراطیحضیسرت 
سلطان‌کاخ از ند ارند ؟ آرزوی سلطان اینست که روزی ۱ زاطیحضرت همایسون 
شاهنشاه دعوت نمایند به عمان تشریف بیاورند واگرکا خی ند ات ه باشند چگونسسه 
می‌توانند ازممظم له د عوت نما یند ؟ 


وه با ه هه به هب هه ما ۰ 


توضیح بیشترد رمورد استّد عای چند توپ و و ( مپلیمتری  :‏ 
د رصورت بمباران هوائی خاك عمان توسط هو پیما های یمن‌جنوی کوبید ن پایگاه 


وی هواپیماهای مزیورد رالغیظ ( ٩۰‏ میلی‌مرز ) البته با هواپیمابعمل‌خواهد آند ولتی 
۳ ۱ همزبان باا ین‌اقد ام ۲ زیرآتش گرفتن نواحی مرزید رد اخل‌خا له یمن جنوبی محل‌تجصسع 
۳ باغیانبا ت‌خانه انجام خواهد گرفت واستد های‌توپ های ه ه ( میلیمتریبرایاین‌منظور 
ِ 2 استه » تویبائی که‌فملاه شب راختیازد ردق مین رنیستٍ ۰ 
یت 


ت ۱ 
۱ 


۵ ) 6۶ 


6" ۱ ۱ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


شنبه ۱۷ آبان ۱۳۵۴ 

صبح در رکاب شاهنشاه از کیش برگشتم. در فقداین شهباز که سالن استراحت 

بسیار شیکی دارد شاهنشاه از پشت فرمان به سالن تشریف فرما شدند و یک ساعت و ربع 
که در راه بودیم باز هم من عرایض عقب افتاده وگزارشات را به عرض رساندم. هنگام فرود 
آمدن باز شاهنشاه پشت فرمان تشریف بردند. مطالب راه تمام کارهای جاری بود. 
منجمله تر تب تخوریل مسآ راغ تنس داووه نس بادشاه افعانستام که تصویب 
فرمودند (پرنس داوود خلبان شده و حالا برای ایران‌ایر کار می‌کند). 

به محض ورود وزیر خارجه سوریه شرفیاب شد." بعد هم ناهار میل فرمودند. من سر 
ناهار بودم. مطلب مهمّی گفتگو نشد. بیشتر صحبت سدذ فرات و گله عراقیها از بستن این 
سد و برداشت محصول و میزان زمینهای زراعتی زیر کشت آبی سوریه بود که یک ملیون 
و دویست هزار هکتار است. برداشت محصول پنبه سوریه را پانصد هزار تن گفت که به 
نظر بعید می‌آید. تقریباً دو برابر و نیم ایران. همچنین می‌گفت از هر هکتار پنبه ۴ تن 
برداشت مي‌کنيم. اگر درست باشد باید ما خیلی متأسَف باشیم.... 

سر شام رفتم مطلب مهِمّی نبود. فقط به من فرمودند که سفیر آمریکا را احضار کن و 
به او بگو که این وزیر خارجه سوریه به مصر و سادات خیلی حمله کرد و گفت آخر رژیم 
سادات سقوط می‌کند و آمریکا هم در خاورمیانه بازنده می‌شود. یعنی روسها پیش 
می‌برند. می‌گفت هیچ عربی با سادات نیست و نمی‌تواند باشد. ولی در عین حال می‌گفت 
باکنفرانس ژنو بر سر مسئله اسرائیل مخالف است. باید مذاکرات صلح در شورای امنیّت 
بشود. همچنین مذاکرات از طرف اسرائیل با سوریها و فلسطینیها باید در یک موقع شروع 
فرمودند: مسئله کشتیها را به او گفتی؟ عرض کردم: هنوز که فرصت تلفن به او هم 
نداشته‌ام. دیدم باز هم ناراحت شدند (ماشاءاللّه از این سرعت عمل شاه). به نظرم رسید 
که دیروز فرمودند: مذا کره با وزیر خارجه سوریه را باید به سفیر آمریکا بگویی. عرض کردم: 


اددشتهای غَلم سال ۱۳۵۴ ده رب ۰ 1 ۳۵۱ 


آخر این هجو منتظر بودم که بفرمایید. بعد به او تلفن کنم. 
وقت احساس کردم که مرا بخشیدند. 


یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۵۴ 
صبح شرفیاب شدم و به عرض رساندم که امروز صبح زود سفیر آمریکا خواستم 9 
اوامر مبارک رآ به آو ابلاغ کردم. فرمودند: چه گفتی؟ به تفصیل عرض کردم. فرمودند: یک 
نکته را اشتباه کردی و آن این بود که سوریها می‌گویند اگر در شورای آمنیّت مذاکرات 
صلح بشود دیگر ما هیچ شرطی نمی‌گذاريم. ولی اگر خارج شورا بود. چه در کنفرانس ژنو 
باشد و چه در خارج کنفرانس ژنو, شرط اصلی و قطعی ما این است که باید فلسطینیها هم 
ذر مذا کر ات‌ش کت کنند رالبته کار هو ات کم اهاروش هه بودم 
یا دیشب شاهنشاه نفرمودند). به هر حال پس از مرخص شدن فوری به سفیر آمریکا 

تلفن کردم و مطلب را به او گفتم. ۱ 

بعد عرض کردم که از قیمت عجیب ناوشکنها خود سفیر آمریکا هم ناراحت است. 
عرض می‌کرد تا وزیر دفاع جدید به کار وارد نشود نمی‌توان نتیجه قطع یگرفت. ولی به هر 
حال من بی کار ننشسته‌ام و قبلاً استفسار کرده‌ام که اضافه قیمت سیصد درصد یعنی 
چه؟ (من شخصاً فکر می‌کنم که بازی کیسینجر در بازی نفت است). در مورد 
هلیکوپترهای بل هم با رتشیدطوفانان مشنول تبادل نظر هستیم که ببینیم ره حل 
آن جه خواهد بود. 

دکتر باهری معاون کل دربار گزارشی عرض کرده بود که در حزب و به خصوص 
کمیسیون سیاسی, کارهای اساسی صورت نمی‌گیرد و از اصول خبری نیست. تمام 
صورت سازی و حقه بازی است. فرمودند: به شدّت در جلسه آینده کمیته سیاسی» حمله . 
کند و این مسائل را باز بگوید. 

بعد مرخص شدم و به کارهای جاری رسیدم. بای تمام کار کردم. شب به تالار 
رودکی رفتم که موزیک سمفونیک آلمان وهی بسیار عالی بود. 


۳۵۲ ۱ ۱ ۱ 5 یادداشتهای عم (جلد پنجم) 


دوشنبه ۱٩‏ آبان ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. گزارش موثقی سفیر شاهنشاه در عمّان. پایتخت اردن. را به 
عرض مبارک رساندم. همچنین گزارشهای افشار را در مورد عمَّان و مسقط عرض کردم. 
گزارش [منوچهر] گودرزی و شروع کارش را با اسرائیلیها عرض کردم. روزنامه تایمز 
مقاله‌ای در مورد رمزفلد وزیر جدید دفاع آمریکا نوشته بود که آینده درخشانی ممکن 
ات تسه باشد تاجایی که به ریاست جمهور برسد. ۳ ر به عرض رساندم. به علاوه 
کارهای جاری را عرض کردم. 

بعد مرخص شدم. در دفتر قدری به کارهای جاری رسیدم. از آن جا به کاخ گلستان 
رفتم و ناهار سالیانه را باکلیّه کارمندان دربار خوردم و منافع فروشگاه و حساب جاری آنها 
را در صندوق تعاون کارکنان دربار که اين قلم اخیر سی ملیون ریال می‌شد بین آنها 
تقسیم کردم. بلافاصله به سعدآباد آمدم که در اوّلین مسابقه فوتبال والاحضرت همایون 
ولایتعهد در زمین پشت دفتر من (زمین گارد) با همسالانشان در دبیرستان البرز شرکت 
کنم (تیم البرز مقابل تیم پهلوی). علیاحضرت شهبان هم تشریف آوردند. مسابقه بسیار 
خوبی بود. طرفین یک به یک شدند ما هم که نشسته بودیم سرمای سختی برای [نود] 
دقیقه خوردیم. خوشبختانه سرماخوردگی پیدآنشد. 


سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۵۴ 

از ساعت پنج صبح امروز تا ظهر باان آمد. صبح وقتی شرفیاب شدم شاهنشاه خیلی 
سر کیف و خوشحال بودند و مذتی راجع به بارندگی و بارندگی پارسال که یک ماه دیرتر از 
این شروع شده بود و در عوض در بهار امسال باران آمد و بارندگی پیرارسال که در همین 
تاریخ شروع شد ولی بهار نیام د گفتگو شد. ماشاءالله غضه شاهنشاه این است که مبادا بهار 
سال آینده به موقع باران نياید. عرض کردم: خدا بزرگ است. باید امیدوار بود. 

گزارشی از روزنامه تایمز عرض کردم و به عرض رساندم که واقعاً حیف است که کشور 
ایران هم مثل کشورهای [غیر مسوول] 1۲۲65۳00۳0510[6به این صورت به نفع اعراب 
فلسطینی و ضرر اسرائیل رأی بدهد. قبول فرمودند. فوری به وزیر خارجه تلفن فرمودند. 


یادداشتهای عَلم سالی ۱۳۵۴ 5 ۳۵۳ 


ولی او عرض کرد دیشب ما به نفع فلسطینیها رٌی دادیم. فرمودند: آخر ما جزء کشورهای . 
مسوول هستیم و نباید دنبال میل و هوی و هوس برویم. عرض کرد خودتان قبلا اجازه 
فرموده بودید. فرمودند: پس در جرائد توضیح بدهید که عقیده ما این نبوده. فقط محض 
خاطر اعراب رأی داده‌ايم. من می‌خواستم عرض کنمء مکزر عرض کرده‌ام که باید در 
مسائل داخلی و خارجی و اقتصادی. مشاورینی در دربار باشند که مسائل را قبللاً مطالعه 
کنند. نتیجه به عرض برسد. آن وقت هر طور قضاوت فرمودید دیگر بسته به امر شاهنشاه 
است. فرموده‌اید این کار زود و بی‌مورد است و دولت در دولت می‌شود. حال آن که چنین 
نیست. در کاخ سفید هم عینا هم طراز دولتیها؛ مشاور مخصوص رئیس جمهور وجود 
دارد و هیچ هم دولت در دولت نمی‌شود. دیدم این مطلب را مکزر در مکزر عرض کرده‌ام و 
قبول نفرموده‌اند. حالا آمروز که شاهنشاه سرخوش هستند چرا عرض بی فایده‌ام را تکرار 
کنم. ولی حدس می‌زنم که شاهنشاه سر ضمیر مرا خواندند. 

کارهای جاری را عرض کردم منجمله مقاله پرویزی را راجع به ظفار که خیلی 
خوششان امد 

بعدازظهر شاهنشاه تمام کار کردند و باز از آن روزهای چهارده ساعتی بود. من هم کار 

کردم و شب سه جاناچار به مهمانی رفتم» یعنی باید حضور پیدا می‌کردم که آخرین آن 
منزل سرکار فریده خانم با ملکه اینگرید برای شام بود. واقعاً خسته شدم. حالا یک صبح 
است. منزل آمده‌ام. مثل مرده هستم. مضحک بود. امروز صبح کارهای من زود تمام شد. 
" شاهنشاه فرمودند: باز هم وقت داریم. عرض کردم: من عرضی ندارم. فرمودند: خوب 
" بنشین صحبت می‌کنیم. یک ربعی این افتخار را داشتم ولی صحبت جذی نکردم. از 
دخترها حرف زدیم. بد هم نبود. خبر رأی در مورد اسرائیل را در جرائد عصر امروز این جا 
می‌گذارم. 


چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۵۴ ۱ ۱ 
صبح در منزل, دو نفر را که قبلاً وقت داده بودم پذیرفتم و دیگر هیچ. از روزی که 
جنجال عمومی موقوف کردم وقعاً اعصاب | ردب وان کر و شانه همه دو مت احت 


۳۵۶ ۱ ۱ ۱ یادداشتبهای عَلم (جلد پنجم) 


شده. نمی‌دانم کار خوبی کردم یا بد. چون مردم از همان یک چای خوردن صبح در منزل 
من ولو این که مطلبشان را هم نگویند راضی بودند. ولی چه کنم که یک عذه سود پرست 
و فرصت طلب از این حسن نیت من سوءاستفاده را شروع کردند و صبحها برای کار چاق 
کنی با سیاست بازی به منزل من هجوم میآوردند به طوری که صورت نامطلوبی به خود 
گرفته بود. این بود که اين کار را موقوف کردم و تر و خشک با هم خواهند سوخت. 

شرفیاب شدم. شاهنشاه خوشبختانه سر حال بودند. چند تلگراف خارجی توشیح 
فرمودند. نامه[ای] از سفیر آمریکا در مورد معامله اسلحه به کشور سوّم و همچنین خاتمه 
کار مستشاران آمریکایی ژاندارمری رسیده بود. به عرض مبارک رساندم. فرمودند: اوّلی را 
برای طوفانیان بفرست و با دوّمی هم موافقت کن (واقعاً هم دیگر به این مستشاران 
احتیاجی نیست). به وزارت کشور هم بگو از تجدید کنترات آنها خودداری کند. تلگراف 
تبریک تولد ملک حسن دوم پادشاه مرا کش را که تقدیم کردم توشیح فرمایند. عرض 
کردم: راجع به امید موفقیّت او در صحرا مطلبی ننویسیم؟ فرمودند: اب معلوم نیست 
عاقبت آن چه می‌شود. عرض کردم: با آن که روزنامه‌های اروپا وبه خصوص انگلیس او را 
خیلی مسخره کرده‌اند ولی فکر می‌کنم چیزی گیرش بیاید و بالاخره لاقل گوشه‌[ای] از 
صحرا را به او بدهند. فرمودند: ممکن است. ولی به هر حال شکست نسبی ملک حسنء 
موفقیّت نسبی پرنس کارلوس بود که برای اوّل سلطنت او بسیار لازم و مهم بود (چون 
پرنس, پس از آن که گفته می‌شود اسپانیا در مقابل مرااکش و راه‌پیمایی دویست هزار 
نفری مراکشیها تسلیم شده به العیون مرکز آن جا رفت و علاوه بر تشویق سربازان 

اسپانیایی اعلام مقاومت کرد). 0 1 

عرض کردم: حسنی مبارک معاون رئیس جمهور مصر که به طور خصوصی به تهران 
می‌آید تا شرفیاب حضور مبارک شود. چون [در مصر] مأمور پذیرایی والاحضرت 
همایونی بود اجازه فرمایید حضور والاحضرت.هم شرفیاب شود. فرمودند: بگو ولیعهد 
ناهاری به او بدهد. ۱ 

مصاحبه شاهنشاه را با ۷۷6۵ دععمتونظ تقدیم کردم. ملاحظه فرمودند و فرمودند: 


بگو منتشر شود. عیبی ندارد. 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ ۱ ۳۵۵ 


عرض کردم: یک عده سی هزار نفری در نارمک» خارج محدوده تهران» منازلی 
ساخته‌اند و شهرداری دارد ان جار خراب مي‌کند. آنها چه غلط 9 چه صحیح منزل 
ساخته باشند؛ صحیح نیست سر زمستان منزل آنها را خراب بکنند. اجازه فرمایید 
موقوف شود تا بعد با نقشه و فکر صحیحی این کار انجام پذیرد. اجازه مرحمت فرمودند. 
من بسیار خوشحال شدم و به شاهنشاه دعا کردم. نمی‌دانم چه طور مسائل به عرض . 
می‌رسد که همین مرد رئوف و بزرگ که واقعاً جنبه ملکوتی دارد اجازه می‌دهد که مثلا 
خانه‌ها را خراب کنند. لابد عرض کرده‌اند سیصد چهار صد نفری بیشتر نیستند و برای 
اینها هم جای دیگر خانه می‌سازيم. 

عر ضکردم:رئیس جمهوررومانی که هفته آینده‌می‌اید چندین نفر روزنامه نویس ما 
را خواسته است که قبلاً آن جا بروند با او مصاحبه کنند. فرمودند: این مرد چقدر مواظب 
[روابط عمومی] ۲6121005 ۳001160 خودش می‌باشد. 

۷ ی 1 ء اجه ۱ ۳ ماه ] ۱ 
که پیش من آمده بودند تا از دولت ایران نامه‌ای بگیرند مشعر بر این که مسئله از بین 
بردن [واسطه] 0016«2نه در معاملات» شامل آمریکاییها نمی‌شود. من خندیدم. آنها 
چه در این تشکیلات و نفرات داشته باشند و این مسائل خرج دارد. آن وقت ما باید حقق 
خودمان را از کمپاتیهای بزرگ مادر بگیریم. گفتم به هر حال مطالب شمارا به عرض 
شاهنشاه میرسانم. 

بعدازظهر تمام کار کردم. فقط یک ساعتی در کاخ سعداباد راه رفتم. از بس این چند 
روزه از مهمانیها خسته شده بودم دیگر امشب سر شام شاهنشاه نرفتم. از جزیره کیش 
خبری رسید که گردبادی عظیم خیلی خسارت به بار آورده و چند نفری را هم کشته و صد 
نفری را هم زخمی کرده است. بعضی عمارات را هم از بیخ و بن برکنده است. با تلفن به ‏ 
۱- هیچ سناتوری در اين هنگام به تهران نیامده بود. با توه به سابقه‌ی امر روشن است که منظور اسمیت (سناتور 


پیشین ماساجوستز و دوست خانواده کندی) و فیوج ات (ن. ک. یادداشت ۵۴/۸/۱۴ و گزارش علم به شاه در یادداشت 
۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


- 


را ۲ یادداشتهای عَلْم (جلد پنجم) 


عرض شاهنشاه رساندم. خیلی تعجب قفر مودند. 

از اخبار مه جهان. آمریکا اعلام کرد در روابط خود با کشورهایی که در رأی هم طراز 
کردن اسرائیل با کشورهای نژادپرست شرکت کرده‌اند تجدید نظر خواهند کرد (گو این که 
نخواهند کرد!)» ولی به هر حال خود یک مطلبی است. 


پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۵۴ 

صبح به اختصار شرفیاب شدم. در جواب عریضه رئیس شورای انقلابی سومالی 
( کمونیست یاکمونیست نما و به هر صور ت طر فدار روسها) که استدعاکرده بود به نماینده 
۳ ۶ ۱ ۱ # ۱ ۲ ۲ 
آنها برای دبیر کلی جامعه عرب رای بدهیم وزارت خارجه جوابی فرستاد و بهانه‌هایی . 
آورده بود. فرمودند: صریح بگویید که به کسی دیگر قول داده‌ایم» نمی‌شود. چرا دروغ 
می‌نویسید؟ گزارش آمریکاییها را در مورد تقاضای دوست کندی عرض کردم که می‌گوید 
(البته به زبان حال) حالا که شما در امر معاملات سختگیری می‌کنید چرانمی‌گذارید که 
ما حق خودمان را بگیریم. خیلی خندیدند. فرمودند: به هر صورت جواب او را بده. مردم 
دزد به دیگران می‌گویند دزد. ۳ ۱ 

عرض کردم: حسب‌الامن سفیر یمن ر دیدم. او می‌گوید الحمدی. رئیس شورای 
انقلاب یمن شمالی با آن که خودش شیعه است تحت تأثیر تلقینات عربستان سعودی به 
سنیّها کمک می‌کند و از عربستان هم حقوق می‌گیرد (علاوه بر سالی پنجاه ملیون دلار 
برای دولت. ماهیانه چهارصد هزار دلار). به این جهت شیعه‌های ذی‌نفوذ. مثل رئیس 
مجلس و غیره. به شهرهای شمالی (در یمن شمالی) یناه برده و بین طوائف خودشان 
رفته‌اند و ممکن است جنگ خانگی مجتّداً شروع شود. عرض کردم: گو این که دل 
توجّه است. فرمودند: به وزارت خارجه بگو چرا از این مسائل خبر ندارند؟ حالا هم سفیر 


۱- روشن نیست که درخواست سومالی درباره‌ی مقام دبیر کلی کدام یک از سازمانهای جهانی‌ست. به هر صورت ذکر 
«جامعه‌ی عرب» که به وضوح ربطی به ایران ندارد بی‌گمان اشتباه انتشتاه ۰: 


بادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۳۵ 


مارا از آن جاگزارش بدهد. اگر بتواند! 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر [شیخ خلیفه بن حمد 
آل انی] ۲ شیخ قطر آمده بود. رسمی خیلی با تشریفات. در فرودگاه. [شریف امامی] 
رئیس مجلس سناء حضور شاهنشاه عرض کرد چرا این قدر تشریفات برای این مرد [فائل 
" شده‌اید] که شاهنشاه هم خودشان را خسته بفرمایند؟ فرمودند: الا این شخص در 
مذاکرات اویک خیلی به ما کمک کرد و صد در صد خود را در اختیار ما گذاشت. هميشه 
هم با ما همکاری داشته و دارد». چه وقتی که نخست وزیر بود و چه حالا که رئیس کشور 
است. می‌بایست جواب او را به یک صورتی داد. به علاوه کشور کوچک پر [عقده] 
۷ است. ما باید خودمان را در مقابل آنها هم ردیف آنها قرار بدهیم. باری شب هم 
مهمانی برای او در کاخ نیاوران بود» با فراک و نشان! 


جمعه ۲۳ آبان ۱۳۵۴ 
صبح نمایش پرش اسب انجمن سلطنتی است" در پیشگاه مبارک همایونی بود. 
بسیار خوب بود. شیخ قطر هم آمد. ولی هوا بسیار سرد بود چون شب پیش باران آمده 
بود و هنوز هم گاهی برف و باران می‌بارید» ولی متناوب بود (در شمیران بیش از شهر). 
بعد من منزل آمده و تمام کارکردم. ... 
از اخبار مهم جهان يكي توافق [اصولی] مراکش و اسپانیا و موریتانی برای اداره 
موفتی صحرای اسپانیاست. البته الجزایر مخالفت کرده. چون صد در صد طرفدار 
۱ استقلال صحراست به علت آن که حضه الجزایر به این صورت که بین چند قدرت تقسیم 
شود ولو به الجزایر هم سهمی برسد. کم می‌شود. دیگر حمله شدید مجلس نمایندگان 


تأیید سران خاندان آل ثانی که از رفتار نامتعادل و غیر مسوول شیخ احمد. امیر وقت قطرء نگران بودند او زا خلع و خود 
- [در متن اوَلیّه به همین صورت آمده اما احتمالاً مراد «انجمن سلطنتی آاسب» بوده ات (توضیح ویراستار 
کتاب‌سرا)] ۱ ۱ 


۳ ۹ ۱ ۱ یادداشتهای عم (جلد پنجم) 


کنگره آمریکا به کیسینجر است که نگذاشته اسرار سیا مربوط به وزارت خارجه را فورد 
برای کمیسیون تحقیق بفرستد. و سوّم تشکیل کنفرانس بزرگ سران غرب؛ فورد 
رئیس جمهور آمریکاء ویلسون نخست وزیر انگلیس. اشمیت صدراعظم آلمان» 
نخست وزیر ایتالیاه نخست وزیر ژاپن و ژیسکاردستن از فرانسه برای بحث در امور مالی و 
اقتصادی جهان, از مسئله پولی گرفته تا بحران انرژی و غذا و غیره. این کنفرانس برای 
تبادل نظر است. نه تصمیم‌گیری. ولی بعد از آن هم کنفرانمن کشورهای تولید کننده و 
[مصرف کننده] نفت باز هم به ابتکار ژیسکاردستن در پاریس تشکیل خواهد شد و الان 
عفاع از یک رون اه دبا دراه اس اور با کر 


شنبه ۲۴ آبان ۱۳۵۴ 
صبح خیلی به اختصار شرفیاب شدم. چون روز میلاد مسعود حضرت امام رضا بود و 
تعطیل هم بود. با وجود این شاهنشاه به دفتر تشریف آوردند که امیر قطر را بپذیرند. دو 
سه تلگراف عرض کردم جواب فرمودند. فرمودند: بعدازظهر گردش می‌رویم. 
من مرخص شدم. یکی دو ساعت یک دختر خانم ایرانی را دیدم. بسیار خوب بود. 
بعدازظهر منزل کار کردم. وقتی خواستم لباس عوض کنم و به مهمانی امیر قطر به کاخ 
گلستان بروم از هواپیمای حامل والاحضرتها که از کیش می‌آمدند به من اطلاع دادند که 
دست والاحضرت لیلاء دختر کوچک اعلیحضرت همایونی» در هواپیما سخت بریده و 
احتیاج به عمل جراحی دارد. بی‌نهایت ناراحت شدم. فوری ترتیب بیمارستان و 
آمبولانس و همه چیز را دادم و خودم رفتم ایشان را در فرودگاه گرفته به بیمارستان بردم. 
معلوم شد خوشبختانه عصبی بریده نشده و فقط با یک جراحی معمولی یعنی دوختن» 
معالجه می‌شود. آن وقت به اعلیحضرت همایونی عرض کردم خیلی ناراحت شدند (البته 
در گردشگاه خبر دادم). امّا چون باید لباس عوض بکنند و به مهمانی امیر قطر بروند . 
نتوانستند به بیمارستان تشریف بیأورند. عرض کردم: خودتان هم به علیاحضرت شهبانو 
بفرمایید. به هر صورت به خیرگذشت و پس از چند ساعت در بیمارستان ایشان را به کاخ 


1 


تس 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ . ۱ ۱ ۳۵۹ 
بردیم. من دیگر نتوانستم به مهمانی بروم. 


یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۵۴ 

صبح به فرودگاه رفتم که امیر قطر می‌رفت. از آن جا در رکاب شاهنشاه به کاخ 
علیاحضرت شهبانو هم قرار است باز در آخر هفته به کیش تشریف ببرند و باید این دو 
برنامه را با هم تلفیق کرد. قدری مشکل است. 

بعد سر ناهار والاحضرت همایونی رفتم که به حسنی مبارک معاون رئیس جمهور 
مصر مرحمت می‌کردند. او قبلاً حضور شاهنشاه شرفیاب شد. 

بعد از ناهار نیم ساعتی با یک دختر خانم ایرانی ملاقات کردم. بعد به منزل آمدم. تمام 
کار کردم. منجمله رئیس دانشگاه پنسیلوانیا و رئیس هیئت امنای آن را پذیرفتم که 
مهتی نبود. تمام به حکایت و تاریخ و [داستانگویی] 060016 برگزا شد. 


دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۵۴ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. برنامه جنوب را عرض کردم. تغییرات مختصری امر فرمودند. 
راجع به نطق خودم در دانشگاه پنسیلوانیا به عرض رساندم (در آن‌جابه من دکترای 
افتخاری می‌دهند) که رئوس مطالبی که باید بگویم چه باشد؟ مقاله پراودا را تقدیم کردم 
که ملاحظه فرمایند (سفیر شوروی برایم فرستاده بود). حمله به مصر بود و منء خیلی با 
احتیاط. عرض کردم: آرزش خواندن دارد. به دقت ملاحظه فرمودند. 

بقیّه کارهای جاری بود. منجمله کسب اجازه علی امینی نخست وزیر اسبق برای 
مسافرت اروپا. یک وقتی که ممنوع از رفتن بود. من واسطه شدم. درست شد. حالاکم و 
بیش مورد است. فرمودند: برود. بعد فرمودند: آیا هنوز هم ثناخوان ماست؟ 
عرض کردم: بلی البته. دیگر چیزی نفرمودند. البته این سوّال شاهنشاه خیلی معنی 


,وس ۱ ۱ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


داشت. چون او را دست نشانده آمریکاییها می‌شناختند و می‌شناسند (روی حمق کندی 
که آن وقت رئیس جمهور آمریکا بود). ثناخوانی يا خدای نکرده بدگوبی او را انعکاس نظر 
آمریکاییها می‌دانند. گو این که من فکر نمی‌کنم چنین ارتباطهایی موجود باشد. ولی به 
هر حال شاهنشاه ظنین است و در عين حال از همه جا مطلع. حق هم با ایشان است زیرا 
الملک عقیم است. 5 ۱ 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله باز همان سناتور [سابق]» دوست 
سناتور کندی را پذیرفتم. بعدازظهر تمام کار کردم. منجمله نماینده خانم گاندی را دیدم. 
سر شب به مهمانی ارتش, به مناسبت روز ارتش, رفتم. باز به منزل برگشته و کار کردم. 

از اخبار مهم جهان یکی توافق نسبی است که در فرانسه بین سران حاصل شده و 
دیگری در همین حین مذا کرات آوپک در وین [برای بررسی] پیشنهاد شاهنشاه ایران در 
مورد پرداخت ده سنت در هر بشکه نفت از طرف تولیدکنندگان برای صندوق کمک به 
ی ۷ 
عجیبی در آين کار بیدا شده: شاختشاه هرد کم‌نظیر تاریخ است, 


سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۵۴ 

صبح به اختصار شرفیاب شدم. کارهای جاری بود. فقط درباره کار اوپک عرض کردم: 
چه خوب شد همین حالا که دنیا گرفتار و متوجه کار اجتماع سران غرب [در] رامبویه! 
است. کنفرانس اویک پیشنهاد شاهنشاه را برای کمک به کشورهای عقب افتاده (ده 
سنت از هر بشکه نفت برای مذت پنج سال) مطالعه می‌کند. به طوری که این خبر 
ی وه ای فا اما هی ها ری ار 
شاهنشاه عمل می‌کند. اما جای تعجب است که عربستان سعودی و لیبی در یک همچو 
امر انسانی شرکت نمی‌کنند. فرمودند: کار لیبی که از جهت پدرسوختگی خودش 


۱- رامبویه (20000111160) شهر کوچکی در ۴۰ کیلومتری غرب پاریس است. کنفرانس سران در کاخ قدیمی رامبویه 


بادداشتهای علم سال ۱۳۵۴ 5 ۳۶۱ 


می‌باشد. ولی عربستان سعودی عمل خیلی مضحکی می‌کند. از یک طرف داد می‌زند که 
قیمت نفت نباید بالا برود. از طرف دیگر محرمانه می‌گوید چون قیمت نفت به اندازه 
کافی بالانرفت من نمی‌توانم این ده سنت را بدهم. ولی حقیقت این است که به نظرم آقام 
آمریکا اجازه به آنها نمی‌دهد. اصولا مملکتی نیست. یک عذّه تاجر پیشه. خودشان را به 
آمریکا فروخته‌اند. ولی به هر صورت پیشنهاد ما تصویب می‌شود. 

برنامه جنوب را عرض کردم. تصویب فرمودند. . 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم و در منزل کار کردم. سر شام رفتم مطلب 
مهمّی نبود. 


چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۵۴ 
صبح در رکاب شاهنشاه به اصفهان رفتیم. از کارخانه ذوب آهن من هنت واقعاً 
. چه پیشرفتی درکشور حاصل شده. باورکردنی نیست. به زودی کوره دوّم به کار می‌افتد و 
ظرفیّت کارخانه را بهدو برابر خواهد رساند. یعنی نزدیک یک ملیون و نهصد هار تن. 
مطلب عجیبی است. وقتی کارخانه ششصد هزار تنی تأسیس می‌شد مردم کوته‌بین 
فر کید انم بای انا تیاه امست: فقط شاهفام پر دی که تافهاری فو ارت مس فاه 
کافنتفن (علاوه بر مسعاه اسان که اصولا خوستان غربی ها با عاسیس کا خانه م الق 
اه وا باه ان که دس روما اه وتو ساهس اه که با کت سور 
دهن شیر رفتند و قرارداه را با روسها امضاء کردند در آن تاریخ من دررکاب مبارکشان به 
مسکورفته بودم. باری حالا به یک ملیون و نهصد هزار تن می‌رسیم. به زودی یعنی بعد از 
چهار سال به ۴ ملیون تن. البته اين امر مشکلات فّی برای ما درست خواهد کرد یعنی 
باید کار خیلی دفیق باشد وگرنه ضررهای هنگفت وارد می‌شود. بعد هم ظرفیّت به ده 
ملیون تن می‌رسد. آن وقت یک کشور صنعتی بزرگ می‌شویم. مضاف که کارخانه‌های 
ذوب آهن دیگری که با گاز کار می‌کند و سنگ را تبدیل می‌نماید در بوشهر و بندرعباس 
تأسیس خواهد شد. باری روز بسیار عالی بود هوا در نهایت اعتدال و خوبی و شاهنشاه 
بی‌نهایت سرخوش و خرم. , .. ۱ 


۶۲ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلدپنجم) 


سر ناهار دکتر ایادی و من و علی شیبانی رئیس ذوب آهن که بسیار مرد ساده و 
درست و پرکاری است افتخار حضور داشتیم و شاهنشاه دائماً از آینده ایران و روزی که 
صنایع بزرگ ایران به کار بيافتد صحبت می‌داشتند. دائماً از شیبانی سوّال می‌فرمودند 
خبر تازه برای ما چه داری؟ یعنی معادن تازه آهن و کک پیدا کرده‌ای؟ او هم اطمینان 
می‌داد. ۱ ۱ 

سر ناهار عرض کردم: موضوع عجیبی است. تمام کارهای بزرگی را که شاهنشاه شروع 
فرمودید و تمام کردید. چه اصلاحات ارضی و چه به وجود آوردن اين ارتش بزرگ و این 
صنایع بزرگ و هتلهای بزرگ و غیره و غیره. تمام به اصطلاح اقتصادیون و سیاسیون 
می‌گفتند محال است عملی باشد و اینک آخرین رمق ایران دارد از بین می‌رود و 
شاهنشاه بودید که یک تنه ایستادید. به خصوص در همین مسئله ذوب آهن و مخالفت 
شدید و عمیق دوستان غربی. فرمودند: از آنها گله ندارم چون نمی‌فهمیدند. 

عصری هم فرودگاه بزرگ جدید نظامی و سیویل (مخلوط) اصفهان که به نام مرحوم 
ارتشبد خاتمی نامیده خواهد شد از نظر مبارک گذشت. شب به استراحت گذشت: 


پنجشنبه ۲٩‏ آبان ۱۳۵۴ ۱ 

صبح نقشه‌های آبادانی اصفهان و اتصال هشت بهشت به چهل ستون و همچنین 
پیشرفتهای عمرانی استان و موضوع آبرسانی مجدد از کارون به اصفهان از نظر مبارک 

صبح زود هم من شرفیاب شدم و کارهای جاری را عرض کردم. منجمله عرض کردم: 
فرانکو مرد و اجازه فرمایید شاپور عبدالرضا تشریف ببرند و ما هم تشریفات لازم را انجام 
ده .. ۱ 

ظهر شاهنشاه به کیش تشریف بردند و من به تهران برگشتم که به کارهایم برسم. 
بعدازظهر و شب تمام کار کردم. 5 


5 


یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ ؟ه ‏ ۳۶۳ 


جمعه ۳۰ آبان ۱۳۵۴ 


صبح به اتفاق خانم علم و دکتر [منوچهر] اقبال و نخست وزیر و نوه‌ام نیلوفر برای 


۱ هم عالی بود. از یک شهر شصت هزار نفری گنبد» بیست هزار نفر به تماشای اسب دوانی 
آمده و هرکدام سی ریال هم ورودبه پرداخته بودند. این انجمن سلطنتی اسب به 
آرونق بگیرد. اسبهایی که سابقاً حداکثر پنج هزار تومان فروش می‌رفت حالا بعد از 
هزا فا الآ اس 8 دوش ها اسان هن فتاه او( این 

عصری مراجعت شد. باز هم به کارهای جاری رسیدم. ولی بسیار خسته بودم. با وصف 
نع ات کار کرد ۱ 


شنبه ۱ آذر ۱۳۵۴ 
صبح از تهران به بندرعباس رفتم. شاهنشاه ساعت 1 ۱۰ [از کیش] تشریف فرما 
شدند. در فرودگاه چند کار جاری فوری. منجمله تلگراف تبریک سلطنت خوان کارلوس 
را به عرض رساندم که جواب فرمودند. شاهنشاه فقط از نیروی دریایی بازدید فرمودند. به 
علاوه سه ساعت تمام طرح مانور مارلینگ که بین نیروی دریایی آمریکا و انگلیس و 
پاکستان و ایران در دریای عمَان در جریان است. به علاوه کارهای پایگاه بندرعباس را به 
دقت بررسی و رسیدگی فرمودند. ما که از پا افتادیم» ولی ماشاءالله به قدرت شاهنشاه که 
هیچ اظهار خستگی هم نفرمودند. فقط کفش پای مبارک را زد» که عوض کردیم.. 
بندرعتتاس یک شهرزیبای فرنگی شده و دیگر از فقر و فلاکت بیست سال قبل آثاری 
نیست. همه مردم شیک و لباس پوشيده و سالم و جمعیّت آن هم از ۱۳ هزار مردم 
مفلوک بیست سال قبل» به یک صد و پنجاه هزار نفر مردم سالم رسیده است. 
باری با خوشحالی بعد از صرف ناهار و مختصر استراحتی به کیش تشریف فرماشدند. 
در کیش بین فرودگاه و کاخ من در رکاب مبارکشان سوار بودم. سوال فرمودند: مهمانها 


رفارا ۱ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای عم (جلد پنجم) 


رسیدند؟ عرض کردم: اوّلی رسید. ولی دوّمی در راه است. همان هواپیما که اوّلی را آورد. 
بود که فکر نکنند؟ تنها امیدی که می‌توان داشت این است که فکر بکنند لااقل دوّمی 
متعلق به غلام است. شاهنشاه خیلی خیلی خندیدند. عرض کردم: می‌توان از مردم 
انتظار داشت که نبینند و نشوند» ولی نمی‌توان انتظار داشت که فکر نکنند و نفهمند. 
کار کشور در چه حال است و آن که در زیر سایه مبارک. عالی و بالاتر از عالی است. 

شب در کیش به خوشی و استراحت برگزار شد. فقط گزارشی از وزیر اطلاعات رسید 
که این جا می گذارم. گزارش را من وسیله آتابای حضورشان فرستادم. دستوری مرحمت 
فرمودند که آتابای یادداشت کرده و انجام شد.۲ 


یکشنبه ۲ آذر ۱۳۵۴ 

صبح در رکاب اعلیحضرت همایونی به بندر بوشهر رفتیم. بندر خرابه ده پانزده سال 
قبل واقعاً آباد و عالی شده است و یک نفر فقیر دیده نشد. تأسیسات نیروی دریایی مورد 
بازدید قرار گرفت و واقعاً خوب بود» به خصوص برنامه خانه‌سازی آنها راستی پیشرفت 
کرده بود (برای سی‌هزار نفر). فرمودند: آفسوس که باید این ابنیه را اين جا بگذاریم و به 
بندر عسلویه برویم. عرض کردم: به هر حال آن جا هم درزیر سایه اعلیحضرت آباد خواهد 
شد. به علاوه این جا محل دارد. با برنامه‌هایی که برای بوشهر هست و این تازه مقدمه کار 
است. این بناها هميشه مشتری خواهند داشت. نیروی هوایی می‌خواست برای توسعه 
پایگاه خودش سیصد منزل قدیمی مردم را خراب کند (محله دوّاس). عرض کردم: چه 
لزومی دارد منازل مردم را خراب کنند. همینها را بگیرند. فرمودند: بسیار درست 
۱- گزارش غلامرضا کیانپور وزیر اطلاعات درباره‌ی مصاحبه فهد با روزنامه‌ی 1 الزآی‌العام است. فهد تلویحاً با 


مداخله‌ی نظامی ایران در عمَان مخالفت و تصریح کرده است که دولت عمّان باید بی‌دخالت خارجی امور خود را رتق و 
فتق دهد. شاه دستور داده که وزیر خارجه «موضوع را از عربستان سعودی تحقیق نماید.» 


۱ اساحیهای قام سال ۱۳۵۴ ۱ 0 ۱ ۳۶۵ 


می‌گويي بگو همین کار بکنند. 

اوّلین نیروگاه اتمی ایران که در بوشهر در دست ساختمان | است مورد ک ‏ رن قرار 
گرفت. ۱۲۰۰ مگاوات برق تولید خواهد کرد. خیلی عالی بود (یکی از بزرگترین در دنیا). 
شاهنشاه خیلی خوشحال شدند. فرمودند: خواب می‌بینم که این پنج سال آینده زودتر 
بگذرد و ما این مرکز را زودتر افتتاح کنیم. ماشاءالله به این علاقه شاهنشاه. 

بعدازظهر باز به کیش برگشتیم. من در اتومبیل بین فرودگاه و منزل در رکابشان 
نشستم تمام صحبت از پیشرفت کشور و آرزوهای بی‌پایان و بی‌حد و حصر برای ترقی 
ایرآن بود. فرمودند: می‌بینم ترن برقی بین بوشهر و بندرعباس با سرعت ۲۵۰ کیلومتر در 
حرکت است. همچنین سر ناهار که فرمانده نیروی دریایی و استاندار و ما شرفیاب بودیم 
تمام از جزئیات سوّال می‌فرمودند. چون فرماندهان پادگان نیروی دریایی و هوایی هم 
افتخار حضور داشتند. 
کشا کدی مشاه سا ههام فرع هس یا شوه نت انس 
. تمام را همراهی کنم. چون تنها هم بودنده من ناچار سعی می‌کردم بمانم و همراهی کنم. 
اب اه شن ما ۱ 


دوشنبه ۳ آذر ۱۳۵۴ 

صبح در رکاب شاهنشاه از کیش به تهران آمدیم. در هواپیما عرض کردم: 9 
کارهای فردا قدری سبک شود کارهای غیرفوری را به عرض مبارک برسانم. فوری از 
کابین هدایت هواییما به سالن تشریف آوردند و های جاری را به عرض رساندم. 
تیاه کارت آفهان ‏ راخغ تفت اغی انشات بهمسنط ورعتان کفان بادوت 
ملاحظه فرمودند. از اصفهان که پرواز می‌کردیم» چون هواپیما خیلی بلند پرواز می‌کرد. 
[مجموعه] 0 ذوب آهن آریامهر نمایان شد. باز شاهنشاه نقشه‌های دور و دراز و 
روزی که اصفهان ده ملیون تن فولاد تولید کند به تفصیل بیان فرمودند. خدا عمر بدهد 
به شاه. خودش ایران است و این بزرگترین نعمت ما ایرانیهاست. فرمودند: خبر داشتی که 
در ساوه هم ست‌بزرگی می‌سازيم و هم آن جارا مثل اراک صنعتی می‌کنیم؟ عرض کردم: 


۳۶۶ ۱ ۱ یادداشتهای عَلَّم (جلد پنج) 


واقعاً نمی‌دانستم. خدا به اعلیحضرت عمر بدهد و شما را برای این مرز و بوم نگاه دارد. 

وقتی وارد شدیم علیاحضرت شهبانو هم به فرودگاه تشریف فرما شدند. من احساس 
کردم خیلی بدبینانه ما را ورانداز می‌کنند. البته حق هم دارند و به ایشان نمی‌توان ایرادی 
در این زمینه گرفت. رئیس جمهور ترکیه با خانمش که از سفر رسمی پاکستان مراجعت 
می‌کردند وارد شدند. شاهنشاه استقبال فرمودند و ناهار در فرودگاه با او صرف شد. عذه 
زیادی وکیل و سناتور همراهش بودند. یک میز ۲۴ نفری برای ناهار [ترتیب] دادیم. سر 
میز مطلب مهمی نبود. در مذاکرات پیش از ناهار هم که دو به دو بوده کسی نبود و من هم 
نبودم. 

سر میز ناهار من پهلوی دست علیاحضرت شهبانو قرار گرفته بودم. فرمودند: وزیر 
خارجه ترکیه خیلی اهل شعر و شاعری است. اگر شعر خوب فارسی» به مناسبت. می‌دانی 
بگو که برایش یادگاری بنویسم. عرض کردم: چون راجع به این وکیل مجلس ریشو و 
مذهبی ترکیه خیلی بدگویی فرمودید به مناسبت شعری عرض کنم. فرمودند: چیست؟ 
عرض کردم: مرقوم فرمایید. ۱ 
بیا که رونق این کارخانه کم نشود ززمد همچو تویی یا ز فسق همچو منی 

۱ فرمودند: گرچه با [احسان] چاک لایان گیل, وزیر خارجه ترکیه. خیلی خودماتی 

هستیم ء ولی نسبت به وکیل مجلس آنها نمی‌توان این مطلب را به اوگفت. عرض کردم: 
آخر با او در خصوص این مردکه ریشو صحبت می‌فرمودید. فرمودند: باز هم نمی‌شود. 
عرض کردم: پس مرقوم فرمایید. 
عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت او تداشتت اور تری مات تهشت 
خیلی پسند کردند و فوری نوشتند و برای چاک لایان گیل که آن طرف میز بود با توشیح 
فرستادند. 


۱-احسان چاک لایان گیل با مقامات ایرانی رابطه‌ی دوستانه و نزدیکی داشت. دخترش نیز با یک پزشک ایرانی ازدواج 


کرده بود. 


یادداشتهای علم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۳۶۷ 


بعدازظهر ساعت ۲ رئیس جمهور ترکیه رفت. من منزل آمدم قدری استراحت کردم و 
تمام کار کردم تا حالا که نصف شب است. چیز عجیبی است انسان دو روز که سر کارش 


سه‌شنبه ۴ آذر ۱۳۵۴ 
به شاهنشاه عرض کردم: دیروز که سر ناهاررئیس جمهور ترکیه افتخار داشتم» پهلوی . 
دست علیاحضرت شهبانو نشسته بودم. به من فرمودند: دلم می‌خواهد برای تاج‌گذاری 
کارلوس به اسپانی بروم. و اصولا لازم بود که من می‌رفتم. چون بعد از سالها در اروپا 
یک کشور سلطنتی پیدا شده باید او را تقویت کرد و به من امر فرمودند: در این زمینه 
موافقت شاهنشاه را جلب نمایم. به نظر من تا اندازه[ای] هم صحیح است. فرمودند: الا 
که برادر خودم را فرستاده‌ام. انیاً که تاج‌گذاری نیست. فقط در کلیسا دعایی می‌خوانند و 
آن تراسج بر رگ تست نالنا آبما کشو هی هت و ای علامشت ین هنن که 
ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه ی پرنس فیلیپ می‌رود» این مسئله به ما ربطی ندارد. 
رابعاً ما که نباید خودمان را به این صورتها سبک کنیم و از ملک حسین که با اهل و عیال و 
نخست وزیر راه افتاده تقلید نماییم. به علاوه دیشب به ایشان گفتم نمی‌شود. دیگر 
صحبت ما موضوع ندارد. 
من کارهایی که از دیشب جمع شده بود فوری به عرض رساندم. منجمله عرض کردم: 
اجازه فرمایید والاحضرت شاهدخت فاطمه. این همه اصرار می‌فرمایند» به جای من 
رئیس هیئت امنای دانشگاه آریامهر باشند. فرمودند: بسیار خوب. بگو فرمانش را صادر 
بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. چند تا سفیر را دیدم» ولی مطلب سیاسی- 
نداشتند تمام [معامله] مهعصلودا بود.... بعد سه ساعت در جلسه جشنهای پنجاهمین . 
سال سلطنت خاندان جلیل پهلوی شرکت کردم. منزل که آمدم واقعاً خسته بودم 
نتوانستم در منزل کا رکنم. ‏ ۱ ۱ 


۳۶۸ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۵۴ ۳ 

اّلین سفیر کوبا و [همچنین سفیران] دو کشور آفریقایی شرفیاب شدند. خیلی وقت 
تلف شد. فرصت کاری نشد. من به اندازه دو سه دقیقه شر فیاب شدم و چند کار فوری را به 
عرض رساندم. منجمله این که برای جشنها احتیاج به یک فیلم غیرخبری با سناریوی 
خاص داریم. کتابهای مفصّلی پیش‌بینی کرده‌ايم که در خارج و داخل کشور پخش و 
منتشر خواهد شد. نشریات زیاد. اسناد زیاد. تظاهرات به موقع و فیلمهای خبری کوتاه. 
زیاد داریم ولی یک فیلم با سناریو لازم است. این کار را آدیوید فراست] ۳۲05۲ 13۷10 
معروف برای ما انجام داده, حالا به علت صرفه‌جویی بودجه. می‌گویند نباشد. خیلی 
واجب است. فرمودند: بگو انجام بدهند. ! ۱ 

و . به کا رهای جاری رسیدم. فا ان تمام کار کردم و یکی از 
پرکارترین روزها بود. شش ساعت بدون انقطاع. منحمله در ر ناب شاهنشاه از کارخانه 
ایران ناسیونال برای یک ساعت بازدید شد. خیلی عالی بود. ۱ 

سر شام رفتم. مطلب مهمی نبود. قدری راجع به [خوان] کارلوس و این که اعلان عفو 
عمومی در اسپانیا داده است صحبت شد. من عرض کردم: فکر نمی‌کنم حزب فلانژ چنین 


موافقت کلی کرده باشد. محال است. شاهنشاه دا کی 1 بودند 
۱ و بسیار رنگ پریده و خسته بودند. 


پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۵۴ 

خیلی به اختصار کارهای جاری را به عرض مبارک رساندم. منجمله دیروز امر فرموده 
بودند برای هفته آینده برنامه مسافرت به خوزستان در نظر بگیرم. برنامه را حاضر کرده 
بودم و به طور اختصار به عرض رساندم ولی پرسیدم به اتفاق علیاحضرت شهبانو برنامه را 
حاضر کنم یا تنها؟ لبخندی زدند. فرمودند: نه. تنها می‌رویم. شهبانو به کیش خواهند 


۱- دیوید فراست. تهیّه کننده‌ی برنامه و مصاحبه‌های تلویزیونی» فیلمی نه ساعته به صورت سریال تتاخت که پیش 
آمدن انقلاب ایران هیچ گاه پحش :۳ 


۱ 
1 


بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ تک  «‏ 5 ۱ ۳۶۹ 


رفت» من هم از خوزستان به کیش می‌روم. عرض کردم: مشکلات این کار در خوزستان 
چیست. به خصوص که خود من هم که به طور قاطع می‌توانم بدون واهمه دستور بدهم 
چون همه همکاران. به هزار دلیل و به خصوص به علّت وحشت زیاد از علیاحضرت 
شهبانو. [جرأت ندارند]ء در رکاب مبارک نخواهم بود و اجازه داده‌اید اوایل هفته اینده به 
آمریکا بروم!. فرمودند: خوب. از حالا وقت داری. دستورات دقیق به این ترسوها بده 
عرض کردم: بیچاره‌ها ترسو نیستند از وضع خودشان نگرانند که مبادا مورد بی‌مهری و 
گم‌مرحمتی شهبانو قرار بگيرند. لبخندی زدند و دیگر چیزی نفرمودند. چند نامه 

خارجی ملاحظه فرمودند. ولی مسائل مهمّی نبود. از جمله عرض گر عبدالولی که به 
رم پیش پرنس بلقیس رسیده است. ۱ 

مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر چائوشسکو ۳ جمهور رومانی به 
طور رسمی آمد. شب هم مهمانی رسمی برای او بود. 


جمعه ۷ آذر ۱۳۵۴ 

صبح سواری رفتم. دیشب باران آمده بود. هوا مثل بهشت بود. ولی من قدری 
گرفتاری فکری داشتم چندان خوش نگذشت. اگر خیال راحت باشد جهنم هم بهشت 
می‌شود. 
صبح شاهنشاه چائوشسکو رئیس جمهوری رومانی را پذیرفتند. این مرد خیلی 
فترسان است.دربفل روسها سیاست استقلال پیش گرفته و پیش رفته است. تقریبً مثل 
یوگسلاوی. در نطق دیشب هم به این نکته که قدرتهای بزرگ حق دخالت در سرنوشت 
کشورهای کوچک [را] ندارند خیلی تکیه کرد و این نکته را نیز اضافه کرد که کنفرانس 
هلسینکی (که به تأیید روسها پاگرفت) این نکته را تأکید کرده است. بعد که برگشتم 
قدری با نوه‌ها بازی کردم. ۱ 
دیشب برای آنها کلوخی (به سبک بیرجند) درست کردم که چفندر را ۳ خاکی 


1 


۳۷۰ ۱ ۱ یادداشتهای عَلَّم (جلد پنجم) 


(کلوخ) می‌ریزند و کوره قبلاً تافته را بر سر آن خراب می‌کنند. آن وقت بعد از ۱۷-۱۶ 
ساعت جنغندرها خوب پخته می‌شود. خیلی عالی است. منتها من از این کار قصد داشتم 
که خاطره‌ای در ذهن بچه‌ها بماند. چون وطن غیر از خاطره‌های عزیز و شیرین چیز دیگر 
نیست. بعدازظهر تمام کار کردم. ولی چون از سواری صبح بسیار کوفته شده بودم (دو 
منزل و کار کردن هم لذت‌بخش بود. امّاگرفتاری فکری من باقی است. چه می‌شود کرد؟ 
این لازمه زندگی من است. 


" شنبه ۸ آذر ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه را سر حال ندیدم. به خودم اجازه دادم و از سلامتی 
وجود مبارکشان جویا شدم. فرمودند: اتفاقً حالم خوب نیست. سرم گیج می‌رود. از 
دکتر ایادی پرسیدم. گفت ممکن است چربی خون زیاد شده باشد. من خندیدم و عرض 
کردم: اند ایادی هیچ نمی‌فهمد. به عنوان دلقک. مرد بسیار و است. ولی 
طبیب نیست. اجازه فرمایید من فوری از پاریس از اطبّاء شاهنشاه سوّال کنم. اتفاقاً دکتر 
صفویان هم که برای تهیّه مقدمات معاینه غلام رفته. آن جاست و به آسانی می‌توانم 
" تماس بگیرم. ولی خودم فکر می‌کنم یا شاهنشاه یبوست دارید و یا این که متّتی است به 
هوای آزاد تشریف نبرده‌اید. حتی ورزش خودتان را هم در هوای بسته اتاق انجام 
می‌فرمایید. این صحیح نیست. فرمودند: فکر می‌کنم راست می‌گویی و هر دو علت 
درست باشد. چون هم یبوست دارم و هم وفتی به کیش می‌روم و قدری حرکت و ورزش 
در هوای آزاد می‌کنم حالم بسیار خوب است. با وصف این موضوع کلسترول (چربی خون) 
را بپرس. عرض کردم: البته اطاعت می‌کنم. 

بعد کارهای جاری را عرض کردم منجمله برنامه مسافرت جنوب و کارهای آستان 
قدس رضوی و گزارش کارهای آتمی و قراردادهای با فرانسه و آلمان را که از طرف [اکبر] 
اعتماد رئیس [سازمان] انرژی اتمی رسیده بود عرض کردم. ماشاءاللّه شاهنشاه چه 
وسعت نظری برای ایران دازد و من مطمئن هستم که قطعاً در فکر تهیّه بمب اتمی هم 


بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ 5 ۳۷۳ 


یت رک اد کفاداقما ان فطل تکا سای ففانتی ۱ 

کارهای حزب را عرض کردم که از لحاظ عمل حزبی و بحث و انتقاد. عملی انجام 
نمی‌شود. تمام سر و صدا در روزنامه و عکس انداختن و این حرفهاست و اگر جسارت 
نکنم دلقک بازی هویدا. به اين صورت این امید مردم از بین می‌رود باید فکری بفرمایید 
گزارشی هم از [محمّد] باهری رسیده بود که طرز کار و فلسفه تأسیس حزب واحد و این 
مسائل را در پنجاه صفحه با یک صد نفر همکاران خودش تجزیه و تحلیل کرده بود که 
خلاصه آن را به عرض رساندم. خیلی شاهنشاه گوش دادند. بعد فرمودند: بفرست گزارش 
را در اتاق خواب بگذارند که من تمام بخوانم. عرض کردم: اعلیحضرت همایونی باید تنها 
پیش‌بینی نامطلوب فردوسی را برای ایران از بین ببرید ولی این صورت عمل, آن را تأیید 
می‌کند. فرمودند: آن چیست؟ عرض کردم: فردوسی در نامه رستم فرخزاد به برادرش 


می‌گوید: 

از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید اید اندر [میان] 

نه [دهقان] نه ترک و نه تازی بود سخنها به کردار بازی بود 
شاهنشاه خیلی خیلی به دقت گوش فرمودند. بعد فرمودند: برای ترتیب کار حزب 
فکرهایی دارم. 


عرض کردم: توپهای دور زنی که سلطان قابوس خواسته بود امر فرموده‌اید؟ فرمودند: 
دستور دادم چند عزاده با هواپیما ببرند. کتایی که درباره هفت شرکت بزرگ نفت به نام 
هفت خواهران منتشر شده بود و از طرف شرکتها مطالب آن تکذیب شده. خلاصه آن را 
به عرض رساندم. ۱ ۱ 
نطق خودم را در دانشگاه پنسیلوانیا که ۱۴ دسامبر ایراد خواهم کرد به عرض رساندم. 

تصویب فرمودند. جواب عریضه‌[ای] که ژنرال عبدالولی خان تقدیم کرده بود به عرض ‏ 
رساندم. تصویب و توشیح فرمودند. نامه‌ای به خود من نوشته بود. جواب داده بودم. آن ر 


بت ی ۷ 1 م معتقد است که شاه در آن ن هنگام نیازی به دسترسی به سلاح 


۳۷۲ ۱ ۱ 5 ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


هم ماه 9 توب فرمودند. ! 

گزارش امنیّتی سویس را به عرض رساندم. عرض کردم: خوشبختانه اعلیحضرت 
همایونی تشریف نمی‌برند» ولی برای والاحضرت همایونی نگرانم. فرمودند: خوشبختانه 
ولیعهد هم می‌گوید دلم نمی‌خواهد بروم. بسیار پسر عاقلی است. عرض کردم: واقعا 
همین طور است و باید شکرگزار درگاه خدا باشیم. عرض کردم: تشریف بردن علیاحضرت 
شها سا و وال خض توا عط تا که رنه و باید نهایت مراقبت را کرد. اگر خدای نکرده یکی 
از والاحضرتها راگروگان ببرند تکلیف چیست؟ فرمودند: درست می‌گویی. بگو خیلی زیاد» 

عرض کردم: اکبر مسعود. صارم الذو له در اصفهان در سن ۱سالگی مرحوم شد. أیا 
لازم ات ز طرف دربار تجلیلی از او بشود؟ علت سوال من این بود که صارم‌الذوله 5 
امضا کنندگان قرارداد وثوق‌التوله با انگلیسیها و متهم به رشوه گیری در این زمینه بود. به 
علاوه پسر ظل‌السلطان است که در اصفهان مردم از او خاطره خوشی ندارند. به علاوه 

۳ ۹ ۷ ۳ 1 4 ۰ ۰ ۰ ۳۷ د ۱ ۱ 

متهم به قتل مادر خودش بود. فرمودند: نسبت به پدرم وفاداری کرد و حتی روزی که 
پدرم از طریق اصفهان و بندرعباس به جزیره موریس می‌رفت او اصرار کرد که همراهش 
برود. بنابراین عیبی ندارد تجلیل کنید. > ۱ 

عرایض سفیر کره شمالی را عرض کردم که می‌گوید هر چه مراجعه می‌کنم برای 
دریافت دویست ملیون دلار قرضی که قرار بود به ما بدهید کسی جواب مرا نمی‌دهد. 
عرض کردم: آن قدر خودم را بی‌خبر گرفتم که دل مردکه برایم سوخت. حال آن که 
می‌دانم امر شاهنشاه است که تعلّل شود. خندیدند. فرمودند: خوب پولی نداریم که 
بدهیم. عرض کردم: به علاوه آمریکاییها استدعا کرده بودند حتی‌الامکان تأخیر کنیم. 
فرمودند: خوب تا حی باید رعایت کرد. ولی اگر اين کار واقعاً به نفع ما بود حرف 


۱- نامه‌ی عبدالولی ان همسر شاهدخت بلقیس (دختر پادشاه مخلوع افغانستان), به فرانسه به علم و همچنین پاسخ 
علم به دنبال این یادداشت آمده است. ۱ 

این ا اه پرشا رش فا مارا یراق ان وه 
,طفطه معع۶۱ه معذع[ ما 0صج صوی1 رتصعط) عاسن) ص ص. ۲۹-۵۷ و همچنین پانویس صفحه ۲۲ همان کتاب. 


بادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۱ ۳۷۳ 


مریکايیها را هم گوش نمی‌کردیم. عرض کردم: له همین‌طور است. 
بعد مرخص شدم. به کا رهای جاری رسیدم. فوری با پاریس تماس گرفتم. دکترها 
گفتند اد خبری از چربی خون شاهنشاه در بین نیست. مبادا دوایی در این زمینه میل 
کنند. به علاوه پرفسور ژان برنار ۱۱ دسامبر به تهران می‌آید و بررسی دقیق خواهد کرد. 
بعدازظهر تمام کار کردم بسیار خسته شدم. سر شام رفتم. مطلب مهمی نبود. همین 
پیام اطبّاء را عرض کردم. شاهنشاه خندیدند. فرمودند: تو هم یک پا طبیب شده‌ای. 


صبح به اختصار شرفیاب شدم. فقط گزارشی درباره سلامتی علیاحضرت ملکه پهلوی 
و دانشگاه رضا شاه کبیر که قطعاً سال آینده باید افتتاح شود و پول لازم است عرض کردم. 
گزارش مهم دیگری درباره غنی کردن اورانیوم و مشارکت با آمریکاییها و مقایسه شرایط 
مشارکت آلمانها و فرانسویها با آنها رسیده بود عرض کردم. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. تلگرافی از والاحضرت شاهدخت اشرف 
در نیویورک درباره رأیی که باید به پیشنهاد ایشان درباره مقام زن در سازمان بدهیم 
آرسید. فوری فرستادم. تقدیم شد و جواب فرمودند. . . . ۱ 
بعدازظهر تمام کار کردم. ساعت 1 ۶ مجئداً شرفیاب شدم. شاهنشاه از گردش 
برگشتند. از مهمان تازه وارد ما بسیار راضی ولی طبیعه بسیار هم خسته بودندا عرص 
کردم: عرض مهمّی ندارم که شاهنشاه را خسته کنم. امّا کارهای عقب افتاده زیاد است و 
۱ جون خودم را اجازه فرموده‌اید فردا به آمریکا بروم کار ها را خواهم داد معینیان ن به عرض 
مبارک برساند. فرمودند: با وصف این کارهای مهم را بگو. ار یخی ۱ 
"ملاحظه قفر مودند وعرخض نام 
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۳۷۶ وت عَلّم (جلد نیم 


شام چائوشسکو به طور خصوصی حضور شاهنشاه شام می‌خورد. من شام منزل 
ماندم ولی بسیار ناراحت. و خانم علم به علّت آ ن که او را به این مسافرت نمی‌برم زندگی را 
مجدداً بر من تلخ کرده است. 

از اخبار مهم جهان این که سوریها برای تمدید مأموریت سربزان ن سازمان ملل در 
بلندیهای جولان سختگیری زیاد می‌کنند و کار ی 
۰ زیر آنها می‌گویند فلسطینیها باید شرکت در مذاکره بکنند و اسرائیلیها رد مي‌کنند. به 
علاوه آنها می‌گویند باید مذاکرات عمومی و نه قدم به قدم شروع شود. دیگر مسافرت 
فورد به چین می‌باشد و همچنین سرکوب شدن نظامیان چپ‌گرای پرتغال. 


دوشنبه ۰ آذر ری( 

صبح چائوشسکو رفت. من در رکاب شاهتشاه با ملیکوپتر به نیاوران رفتم. بعضی 
کا رهای ۹( عرض کردم: دیشب که کار ها ر 
برای [تصر ۳ یان (خیلی [خشک ی ۱۳۵( ۴ رئیس دفتر 
معینیان بفرستم و بنویسم. «به عرض رسانید و اقتضای رای انور همایونی را در انتخاب 
هر یک ابلاغ فرمایید.» شاهنشاه خیلی خیلی خندیدند و از خنده غش کردند. من خودم 
هم خیلی خنده‌ام گرفت. هنگام دست‌بوسی خیلی اظهار مرحمت قفرمودند. 
دوشنبه ۵۴/۹/۱۰ وارد پاریس شدم. 


سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۵۴ 
در پاریس به استراحت و معاینات طبّی گذشت. 


چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۵۴ 
تشه اس اخف گنفت مطلب شاب مق هم تشه این که انگایس یا 
قبول کردند که در کنفرانس شمال و جنوب آنرژی» به عنوان عضو جامعه اروپایی 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ : ۱ ۳۷۷ 


این چند روزه خبر مهم ایران امضای معامله گاز بين المان و ایران از طریق شوروی ‏ 
است که خبر آن در هرالد تریبون سه‌شنبه نوشته شده. ۱ 


[از ۱۳ آذر تا ۱۵ دیماه ۱۳۵۴ یادداشتی از علم درد نیست. در این فاصله 
علم به آمریکا و مراکش سفر کرده است. علم معمولا ین از هر سفری به نعرج. 


۰/۱۵ 0۴/۱ در 


یادداشتی درباره‌ی بازگشت خود داشته است. در فادداشت 


این‌باره جیزی نوشته نشده است و به احتمال زیاد جوز از پادداشتهای پیش 
از این تاریخ گم له آفیتسا آن که درخواست ویراننگار آقای صادق عظیمی 


دوباره پرونده‌ی مربوط را در ژنو دقیقا بررسی کرد ذ مب 


دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۵۴ 
صبح خبر دادند (پیشخدمت ی اسان که و به دفتر ‏ 
تشریف‌فرماً نمی‌شوند. به این جهت من تلفن عرض کردم و به عرض رساندم که دیروز 
حضور علیاحضرت شرفیاب شدم و معظم لها را متقاعد کردم که به جای سن موریتز به 
یکی از نقاط فرانسه تشریف ببرند. اگر اجازه عزیمت می‌فرمایند کارم را شروع کنم. 
فرمودند: بکن» ولی خودت هم ساعت ۲ بعدازظهر که من برمی‌گردم بیا پیش من. عرض 
کردم: اطاعت می‌کنم. 
ساعت ۳ شرفیاب شدم. عرض کردم که والاحضرت اشرف کاملا بدون محافظت به 
آفریقا و از آن جا به سویس می‌روند و خطرناک است. فرمودند: فکری بکن. 
عرض کردم: ملک حسین که قرار بود به سنت موریتز پیش علیاحضرت برود. خبر 
بدهم که به فرانسه برود. فرمودند: حالا زود. است. بگذار آنها کار های خودشان را از لحاظ 
امنیتی در سنت موریتز بکنند. به علاوه ملک حسین در تاد و و ی ی 
5 خواسته است بیاید. 


عسرض کردم: امروز صبح سفیر آمریکا به دیدنم آمد وبا من صبحانه خورد 


۷۸ ۱ ۱ یادداشتهای عم (جلد پنجم) ‏ 


(اعدلاوهته ووعصنعداط). یادداشت ضمیمه را داد که تقدیم پیشگاه مبارک ی آیا 
اعلیحضرت همایونی کمکی به آنگولا می‌فرمایند؟ فرمودند: ابدا؛ پولی نداریم که بدهیم. 
همین طور به او بگو. عرض کردم: سفیر می‌پرسد که بعد از رفتن رئیس جمهور سوریه آیا 
باز هم مطلبی هست که من باید بدانم و به واشنگتن بگویم؟ فرمودند: نه مطالب همان 
است که در شرفیابی او به اوگفتم. عرض کردم: قدری هم راجع به مراکش و وضع ملک 
حسن صحبت کرد و گفت هللتی من رئیس سیا بودم او را یک [عیاش] زهحا ردام 
می‌شناختیم. من گفتم حالا لسن تغییر کرده است. قدری هم راجع به انتخابات آمریکا 
صحبت کردیم. راجع به [رونافورز یگان بسیار ناامید و بدبین است. به [هیوبرت] همفری. 
اگر بشود. امیدوار است. می‌گو: 1 
فقط عرض کردم: به هم 
بسیار دارد و باید این کالاها 


#ورت دست ایران از لحاظ این که احتیاج به کالای صنعتی . 
ره از اه ون # ویو ۱ 
امکانی ندارند. سم بسیار با استحکام و قوی یافتم. با آن که من در دل ‏ 
متزلزل شده‌ام ولی به رو نیاوردم. به هر حال شاه مردی قوی و با حوصله است و با 
مشکلات مردانه مبارزه می‌فرمایند. ۱ 

خبری از یونایتدپرس راجع به سفر حافظ اسد [به ایران] عرض کردم که ضمیمه 
است. فرمودند: تمام حرف مفت است. بیچاره هیچ این چیزها را از من نخواست. بسیار 
هم سر به راه بود. ۱ 

باز در خصوص سرکار فریده خانم و اين که دیروز مرا دیدند و از من لقب والاحضرتی 
می‌خواهند به عرض رساندم که با عصبانیّت رد فرمودند و با لحن تندی فرمودند: بلی» ‏ 
درویش خانم. درویش خانم‌ها حالا می‌خواهند والاحضرت بشوند. ۱ 

مقاله | کونومیست راراجع به هند به عرض رساندم که خانم گاندی قصد محدود کردن 


۱- یادداشت سفیر آمریکا به دنبال این یادداشت آمده است. [آن جه از یادداشت آورده شده ظاهر [ کتتت ان ۳ است 
که نه عنوان و نه امضا دارد. اما عین آن جیزی است که در متن اصلی آمده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


بادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ ۳ 3 ۱ ۳۷۹ 


مجلس را دارد: فرمودند: درست است. بسیار هم خوب می‌کند. خودش را با تقلید 
دموکراسی مسخره گیر انداخته بود. بعد فرمودند: ملک حسن هم که به خود می‌بالد که 
احزاب را آزاد گذاشته» بگو چه دموکراسی؟ حزب بدون مجلس و انتخابات ایا معنی دارد؟ 
(معلوم شد عرض ملک حسن که من در مراجعت از مرا کش عرض کرده وی ۳ 
شاهنشاه تأثیر گذاشته)... 
به منزل برگشته شنا کردم. تق و تحار دی 
از اخبار مهم جهان کنفرانس کشورهای جهان سوّم و تولید کننده نفت در پاریس 
است برای آماده شدن و مقابله باکتفرانس کلی بعدی پاریس بین این کشورها و 
کشورهای صنعتی. 


سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۵۴ 
اختصار شرفیاب شدم. شاهنشاه حنل دستخط ی توشیح فرمودند. شرحی هم 
راجع به برداشتهای نفتی‌ها به عرض رساندم که این جا می‌گذارم. فرمودند: پدرسوخته‌ها 
جداً با ما به مبارزه برخاسته‌اند و این مسائل را دروغ می‌گویند و حسن نیّت آنها به کلی 
دروغ است. شاهنشاه از گرمی هوا و نیامدن باران اظهار نگرانی می‌فرمودند. عرض کردم: 
" گرمی هوافکر می‌کنم علامت بارندگی باشد. فرمودند: انشاءالله. 

بعدازظهر من تمام به کارهای جاری رسیدگی کردم. منجمله جلسه شورای عالی 
پیشاهنگی را داشتم که در مورد جمبوری جهانی چهار سال دیگر تصمیم بگیرد. 

شاهنشاه هم تمام کار کردند. تقریباً ۵ ساعت متوالی از ساعت ۳ تا ۸ منجمله 
مصاحبه با آقای [پرفیت] ۳0۲611146 ۸12 ۲ وزیر سابق آموزش فرانسه که قرار است 
کتابی درباره ایران بنویسد. پرفیت ظهر هم مهمان من بود. بسیار مرد باهوشی است. 
۱ - آلن پرفیتء عضو آکادمی فرانسه. در دهه‌ی ۱۹۶۰ وزیر اطلاعات 9 سپس آموزش بود ۳۹ سال پس از دیدار مورد 
آشاره از ایران وزیر دادگستری شد. دو کتاب معروف او یکی درد باره‌ی چین و دیگری شربا ره‌ی مشکللات ساختار ۹ 


فرانسه است. 5 با شاه مصاحبه و مقداری یادد‌اشت تهیه کرد ولی طرح نگارش کتابی درباره شاه به جایی 


ترسید.. 
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یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ تثِ_ ۳۸۷۱ 


چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۵۴ 

و رای کی از ها ازع فک ریک مارگ سیف اسان 
نبود جز آن که دیشب بارندگی شده (مختصر). با وصف این موجب خورسندی خاطر 
شاهنشاه شده بود. عرض کردم: پريشب علیاحضرت شهبانو تلفن فرمودند و یک ملیون و 
نیم تومان در دو چک خواستند که حضور مبارکشان تقدیم کردم. فرمودند: عیبی ندارد: 
شرحی از کنسرسیوم (اعضای انگلیسی) به نماینده خصوصی آنها رسیده بود تقدیم 
کردم" ملاحظه فرمودند و فرمودند که به ما دروغ می‌گویند. نفت از دیگران می‌خرند و از 
مانمی‌خرند.  .‏ 

ظهر برای رسیدگی به وضع آرامگاه و آرایش روز نوروز به آن جا رفتم." سه ساعت 
طول کشید تا کارها را تمام کردم. جای تعجّب است که هرکس به عنوان این که قبلاً یک 
حرف پرتی زده روی آن پافشاری می‌کند تا آن که انسان مجبور شود بگوید خفه شو. آن : 
وقت همه گردن می‌گذارند. آن هم باید این خفه شور به وزیر و شهردار ورئیس شهربانی 
و امثالهم گفت. 
خیلی خسته شدم وناهار نخورده به دانشگاه دخترانه فرح 0 
۷ دی روز آزادی زن ایرانی» علیاحضرت افتتاح می‌فرمودند (سابقاً مدرسه عالی 
دختران بود و حالا دانشگاه دخترانه فرح پهلوی شده). علیاحضرت دیر تشریف آوردند. 
وقتی نطق خودشان را یراد کردند از این که دیر تشریف آوردند معذرتخواهی کردند که 
خیلی [دلجسب] ع0۱0۳] و انسانی بود. 

سر شام رفتم مطلب مهمّی نبود. الا اين که به شاهنشاه عرض کردم: یکشنبه آینده که 


قرار است منزل پرویز بوشهری برای شام تشریف ببرید مصادف با شب عاشورا است. 


۱- اشاره به نامه‌ای است از جان ساتکلیف (10[3/70ت٩‏ 1000) یکی از مدیران بریتیش پترولیوم به شاپور ریپور تر. در 
بالای نامه توضیحی از سوی ریپور تر نوشته شده در زیر آن علم ظر شا را یادداشت کرده است. این بامهبم دنیال 
این یادداشت آمده است. 

۲-منظون آ رامگاه رضا شاه در جوار صحن حضرت عبدالعظیم است که پس از نقلاب ویران ن شد. ی ترتیب 
آغاز مراسم پنجاهمین سال سلطنت خاندان پهلوی بوده است. 


جازه فرمایید لغو شود. فرمودند:البّه. جواب عرایض نخست وزیر ژاپن را تقدیم کردم که 
توشیح فرمایند. فرمودند: گرمتر 3 نهیّه گردد. در مذاکرات با وزیر بازرگانی ژاپن خیلی 
پیشرفت کرده‌ایم. تلگرافی از سفیر شاهنشاه در بیروت رسیده بود که شرح مذا کرآتش رآ با 
[موسی] صدر رئیس شیعیان گفته بود. به عرض رساندم. فرمودند: به خودش بگو بیاید 
حضو رآ گزارش بدهد. 

بعد اجازه خواستم فردا برای سالگرد درگذشت مادرم به مشهد مشرّف بشوم. اجازه 
فرمودند. آمروز عصر سفیر اسرائیل را هم برای چند دقیقه پذیرفتم. در مورد مطالبی که 
[ایگال] آلون. وزیر خارجه. با شاهنشاه صحبت کره ده بود سوالاتی داشت که آیا اوامری 
صادر فرموده‌اند؟ 

من گفتم خبر ندارم منجمله این که لوله نفت ایران و اسرائیل در خاک رتیل به 
علت [دمیینگ] اعراب ضرر می‌دهد. آیا امر فرموده‌اند به شرکت آن (شرکت مختلط ایران 
و اسرائیل) [یارانه ] داده شود؟ دیگر این که سادات تا کنون چند دفعه حمله قلبی داشته. 
خیلی برای من تازگی داشت و متأَف شدم. هر دو را سر شام به عرض مبارک رساندم. 


پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ٩۱.دی‏ ۱۳۵۴ 

پنجشنبه و جمعه را در مشهد بودم به کارهای آستان قدس رضوی هم به تفصیل 
رسیدگی کردم. با وصف این از تهران راحت‌تر بودم. . 

از اخبار مهم جهان مرگ چوتن لای نخست وزیر چین است. 

در مشهد که بودم بهادری معاون آمور خارجی دربار به من تلفن کرد که [نلسن] را کفلر 
رئیس جمهور آمریکا). گفتم فوری به عرض برسان. باز هم برای ایام عید گرفتاری پیش 
می‌آید. چه باید کرد؟ زندگی ما این است و راه و چاره ندارد. 
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بادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ ۱ ۹ ۳۸۵ 


شنبه ۲۰ دی ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه مشغول توشیح فرامین نظامی بودند. فرمودند: تو 
تعریف کن. من آمضا می‌کنم. سوال فرمودند: در مشهد چه کردی؟ جزئیات را عرض کردم 
از ساختن بازار و فلکه اطراف حرم مطهر و فروش زمین و چغندرکاری که نیم ساعت طول 
کشید. به خصوص در خصوص چغندرکاری عرض کردم: با ضوابط امروز موضوع در 
خراسان منتفی خواهد شد. چه از لحاظ بدی بذر» چه از لحاظ سختگیری به کشاورزان و 
غیره و غیره. خیلی ناراحت شدند. فرمودند: فوری با دولت این مطلب را حل کن.. 

برنامه مانور اصفهان را عرض کردم. فرمودند: ترتیبی بده» شاید از آن جا به کرمان هم 
برویم. از نیامدن باران و کم شدن استحصال نفت شاهنشاه را ناراحت دیدم. راجع به 
آمدن راکفلر عرض کردم: در آن تاریخ در کیش تشریف دارید. ما که نمی توانیم برای آمدن 
او به تهران بيايیم. اجازه فرمایید ابلاغ کنم به کیش بیاید. فرمودند: البته همین طور 
است. دیروز هم که تصویب کردم. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. . 

سر شام رفتم. مطلب مهمّی نبود و بعضی تلگرافات فوری را در مورد تشریف فرمایی 
علیاحضرت به سویس و همچنین بعضی تلگرافات دیگر را به عرض رساندم و جواب 


اس ۳۳۳ 


گرفتم. 

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. سر صبحانه, چون شاهنشاه می‌خواستند علیاحضرت شهبانو را 
که به پاریس تشریف می‌بردند بدرقه فرمایند. دیگر به دفتر تشریف فرما نشدند. یک 
ساعتی شرفیاب بودم. نامه[ای] از ملک حسین رسیده بود تقدیم کردم.! خیلی تعجخب 
فرمودند که ملک حسین پول از کجا آورده است که می‌خواهد و می‌تواند زمین در 
" سن موریتز بخرد. عرض کردم: چند سال پیش عربستان سعودی دوازده ملیون پوندی به 


۱- نامه‌ی ملک حسین به دنبال این یاددداشت اضف انتدت: 


او داده بود. فرمودند: آن مربوط به ما ترک شریف حسین بود! و باید قاعدتاً بین ورشه 
تقسیم شده باشد. ۱ 5 

نامه تملق‌آمیزی که از شاپور اردشیر جی, که شاید شرح حال او را سابق نوشته باشم. 
رسیده بود تقدیم کردم." عرض کردم: قرارداد شرکت انگلیسی کاستین, در چاه‌بهار. برای 
ساختمانهاش غادع غا ف است کسانا انا متام وی اما اغارت 
هی کتق پادعی کی داون ول عیشت مو دی اما الب فد امن نتم غرز مد 
فرمود. من فکر می‌کردم فوری به من بفرمایند جلوی آن را بگیر! ولی شاید مصلحت 
دیگری در بین بود که از طریق دولت آمر خواهند فرمود. فرق معامله در حدود 
موه دا اس فان حون انگلستها و اطعا اضافه تفت شدهانو:ه 
شاهنشاه فکر می‌فرمایند که در این جا کمک بکنند می‌خواهند این لقمه را به آنها 
بخورانند. باری, به نظر من شاه بدون حکمت و منطق. عملی نمی‌کند. من به این مسئله 
اعتقاد و ایمان عمیق دارم. عریضه شاپور هم حکایت از همراهی انگلیسیها می‌کند و هم 
تملق‌گویی آنها ۹ 

قدری راجع به فرمانده نیروی دریایی [عباس] رمزی عطائی که از کار برکنار شده (بر 
اثر اتهامات دزدی) صحبت فرمودند و امر فرمودند: از رفقایت بپرس آیا آنها اطلاعی دارند 
که به ما بدهند. منظور شاهنشاه [ابوالفتح] محوی و [مهدی] کشفی بودند که شاید 
معاملاتی با نیروی دریایی داشته‌اند. ۳ البته من تحقیق خواهم کرد. 


ی یه سح پات یی اه دای وا سیر( ۱ نام دهاز یی لد 
ققبال شکیتت از عیدالعوی آبه سقوه تاارزید استعها شین خاندان خاطمی یه طیر صتیی ‏ ترطهدار کقیه هدند 

۲- نامه‌ی شاپور رییور تر به دنبال این یادداشت آمده است. در این نامه منظور از «جزیره» انگلستان و از «تجار تخانه». 
اینتلیجنس سرویس است. 

" ۳- ابوالفتح محوی به عنوان نماینده‌ی چند شرکت آمریکایی. معاملات بزرگی با ارتش داشت. مهدی کشفی. مدیر 
شرکت محک. یکی از مقاطعه کاران عمده‌ی نیروی دریایی و همچنین تأسیسات نظامی آمریکا در ایران بود. چند روز 
پیش از تاریخ این یادداشت دریابان رمزی عطائی و قائم مقام او دریادار حسن رفیعی: با تنزیل درجه. سرهنگ شدند و 
فا کی الم ال اوه ری ای مهن آمرفتی یه تا رها و ۲ ده ره 
رشوه‌خواری به پرداخت نزدیک به ۶۵ ملیون تومان جریمه و از یک تا پنج سال زندان محکوم شدند. ۱ 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۳۸۷ 


قدری راجع به ثروت مرحوم ارتشبد [محمد] خاتمی مذاکره شد. ارقامی که در نظر 
مبارک بود به نظر من خیلی مبالغه آمیز به عرض رسیده بود. حدود ۱۰۰ ملیون دلار. ولی 
معمولاً شاهنشاه بدون مطالعه و تعمَق چیزی نمی‌فرمایند. ولی اعتقاد داشتند که اگر ‏ 
مدرکی به دست بیاید باید به نفع دولت ضبط بشود. ماشاءاللّه به این بزرگی و عظمت روح 
این مرد و علاقه[ای] که به کشور دارد که حاضر است خواهرش [زن خاتمی] را فدای 
منافع کشور کند. من این مسائل را می‌نویسم که مردم اینده ایران بدانند چه مرد و روح 
بزرگی اساس عظمت آنها را فراهم آورده است. 

عرض کردم: پربروز فراموش کردم عرض کنم سفیر اسرائیل می‌گفت تاکنون سادات. 
رئیس جمهوری مصرء چند حمله قبلی داشته است. فرمودند: همین طور است. اطلاع 
داریم. شاید تا یک سال دیگر هم بیشتر زنده نماند. خیلی افسوس است. خدا کند این 
طور نشود. 

مطالب دیگر مسائل جزئی بود. منجمله باز آرضا] قطبی. پسردائی علیاحضرت 
شهبانورئیس تلویزیون ناز کرده به خیال استعفا افتاده بود. فرمودند: بگ و گه می‌خورید. 

امر فرموده بودند امیر حسن خان دولو" که رئیس گل‌کاری کاخهاست. مستقیماً 
تحت نظر وزیر دربار کار بکند (من فکر می‌کردم که این آمر به وساطت آمیرهوشنگ که 
شرح حال او را سابقاً تا صادر شده و درست هم بود). عرض کردم: درست است که 
امر همایونی مطاع است. ولی این عمل وضع اداری دربار را به هم می‌زند. حسن دولْو 
زير دست کامبیز آتابای مدیرگل فنی است که مدیرکل فتی زیر دست ابوالفتح آتابای. 
معاون انتظامی دربار است. چه طور یک دفعه این شخص تحت نظر شخص وزیر دربار کار 
کند؟ فکری فرمودند. بعد فرمودند: صحیح می‌گویی. به یک صورتی ترتیب کار را بده که 
کارگل‌کاری او که بسیار خوب است فلج نشود. عرض کردم: چشم. ولی واقعاً این شاهنشاه 
شخص بزرگی است که تاریخ قضاوت خواهد کرد. 


۱- امیر حسن دول پسرعموی امیرهوشنگ نچست رئیس اداره‌ی پارکهای شهرداری بود. ده علت تبخر در گل‌کاری» به 
دربار منتقل شد. طرح گل‌کاری شهیاد (میدان آزادی کنونی) و ورزشگاه بزرگ آریامهر از اوست. 


۳۸۸ یادداشتهای عم (جلد پنجم) 


در رکاب شاهنشاه و شهبانو به فرودگاه رفتیم که شهبانو تشریف بردند. به شهبانو 
مکزّر عرض کرده بودم که شب عاشورا به مسافرت تشریف نبرید مورد قبول واقع نشد. 
خیلی افسوس دارم و خوشحالم که مشب عاشو شاهنشاه بر ثر عرض من به منزل پرویز 
بوشهری تشریف نبردند. 

در مراجعت از [فرودگاه] به کارهای جاری رسیدم. منجمله سفیر مرا کش را پذیرفتم و 
راجع به امور صحرا با او مذا کراتی داشتم. 

بعدازظهر تمام کار کردم. منجمله سفیر لبنان؛ خلیل الخلیل را با پدرش که از زعمای 
شیعیان لبنان است پذیرفتم. از بدبختی لبنان حکایتها می‌کرد (جنگ با کمال شذت بین 
فرق مختلف آن جا ادامه دارد و تقریباً از هفت ماه قبل قطع نشبده است). پدر سفیره 
حامل پیامی از طرف فرنجیه. رئیس جمهور عیسوی لبنان؛ برای شاهنشاه است که 


شاهنشاه به شیعیا ن کمک بفرمیند تب کمک عیسویان, فلسطینیه را قلع و قمع کنند. 


دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۵۴ 

صبح با آن که عاشورا بود باز شاهنشاه کار می‌کردند. 

شرفیاب شدم. مدّت بسیار زیاد طولانی نزدیک دو ساعت. شرفیاب بودم. خیلی 
مسائل داخلی و خارجی [را] صحبت فرمودند. راجع به نفت فرمودند: به کنسرسیومیها 
باید حالی کنید که قراری که با آنها داشته‌ايم یک طرفه لغو شده و دیگر برای ما اعتباری 


۱-سلیمان فرنجیه )۱٩۹۱۰-۱۹۹۲(‏ از یکی از خانواده‌های بزرگ مارونیت از ۱۹۷۰ تس یسنان رود 
هنگامی که جنگ داخلی لبنان در همین سال مورد اشاره در یادداشت علم آغاز شد فرنجیه برای سرکوب فلسطینیها و 
هواخواهان لبنانی آنان؛ ار ارتش سوریه کمک خواست. ایران نیز از واپسین سالهای دهه‌ی ۱۹۵۰ همواره از مسیحیان و 
همچنین شیعیان لبنان پشتیبانی مالی و نظامی می‌کرد. ۱ 


موز (10 موم ۲:۶ 
بولطم هدمع 4جمصی م۲ 
ث_ ۱ ۱ (امصو پر طمطودزطمطو 
,۵1۵0 86۶۵1 ۱۰ 
,مج 


6 ,حول ط80 


۱ ۱ : مه : مد که رزیل 
۱ مت که بدا مب ۳9 


,جک بمب وجا مه ام مجن‌مملم و ۵۵ وه[ 1 مه مه وود جعمدا عمط 16 

۴ یه مه( نله ومزیمزله! مهم ویو زر وراه وه رد۷ ,توا ۵ ووذااعب آه مه 
۵ص ‌نامممیمه ‏ و1 دز مزمم مه ماو مممل داد هزم امد عممود یم۷ 
ویمم هد له وه مب وه رمدومشموز ای ناوج موجه ونان رواب تور تن 


یز دص ۴ ۷ ۰۱۱۵ ۰:0۵ ۷ )م۱۵ ۵ ۷۵۱۸۲ ۵4 


-ز۵۵) باه موه م۵ ملجمت 3۵۵ ۵ یا ۵ بان ممم دنمان ووله ۱۵۷۵ ز اند 
جه هلمممم ۵جه مین هجو ره ان مود فجه من هجو جودل ۵۴ دوه 
+۲۲۵ فجم مه وه بواجنمی بو عم ین( م۲ ۵۲ دملمممده وصذیز برومه بمب ۵ط) 
تووجمه ولصمن مه وه من راصق بو ریمجمواطوطد هد رادعزد :وه ما۲ 


ومخاممز میاه جممه معط 1 موم عمطااه ۱۲ جه وه ۱۱۳۵ مصه و مه ۲۳1۵ 
وه یمجوط مد ماما بو فص ۵ات بو مص امن میت و ۲ ۱۵ ومیدم؟ 
فوصیرم؟ مماممز مد لا .نموه ووز۳۵(۰ ها رمجصا ت۷۵ ۱:۱۱ ومخممه ۵ وعوده6(ع 
وم جوم میا ی یمان مد ی بدا رواد ود ۱ هه 10دانمومم ه ما 
۶ ۸1۳410۵ 6 وه مومصهداه قفوم ند هن ود ذرنژوه عم دز 1۵۵ ۲۵ اوح 
,۷۵۶ 1۸۵ »ذموه مرمد+ مو یی مب مج دمم وع ۱ 7 ۵جه ماه ,۵و اف( 
۵۲ ۲۵ پمجو ۵ جه مب فجمه لممح اه دیول مه یمان بو وماهمهنم وب آ 
میویم ۱۱‏ موصوط ود نمقوود مه( له فجن لصو مناهدجندوه( ه ۵ مبوعجوز 
:۷:61:11 نموم مومذزمم) مه م1۱6۵ عوجه بادیت ۵ ۵۵ و۵ موه بعند 
که و جمموون ‏ ممموز ۱۵۵1 مج له وین( من مانب ۱۵ ۱۵:۲2 
م0 صوج وم زمورین ون ۳۵۰۵۲۵ موم و۷ دا+مه و وود دوه نوم 
زمونمای ۱۵ جممومی لیم 1 رحلگ مدز یاه گنه لامک ۵ مهن 
۵00۱۱9( موه وولمه ودممم۱ اجه موه ۱ مت مج صوداه دهد 
۷/۰ 191۵ وومم وه 24 ۵و هنن موم مود صخطنت مادانومو مب موم 


رن ۱ 
۵ مب ار مان و ۵ 5 موه موم ۲۵ موه باهز۱۵ 1۵ دمص ۲۰ 
ای راممزمه جوا ما۲ رن ووز ده ز۱ زه هجو «نن۷ هه 1۴ گ4معنمجه مدع مج 
مزا ۲۵ وه ۵ اجصو۲ه نمی موی وناز و زو ۵ ول ذعجمه 
بجه طاذب ,یود بم؟ هن ۵ مطمپيم۸ + هه صذمز ۲۵ جممی ود فمه مص تاجن وحن 
۸ ۷۸۸۱ ۵ :م30 من فد ما ,ومرونه وه ینز زهزعموصا عم کج ز:۲ 
خیم اه عم نها نت۲۵ زذتته مدز +وو۴ ۴۵ فد ۵ بو یو دام هژم رما ۲۵ 
ت ۱ ,موم اه با اطهاه اما موز وه 0 (0عممونل 


سا 


0640 ۳ ۳ ۳1 و له ایب 1 ۹ +وهه بده 1 
مج 6۵04100۵ ۵ 1۳۵0۰ ص18 ممحط هدز (1۵ه وم ۱۵۵ جنمی اب 
خن مه چیه وی هه .وه مج موم 9 | ووامتر: و6 ۰0 19 عووم ۷ب 
۷۵ ۵ یامعم موطع وود وه 10نمن من + رعنگ ۵۷۲ 61 (+ممتجو <:۵۲عا 3ومب 
رمع هه مممنه۲ مد اه مصمو: مد متاقتمن جهن وان ۲۵ ومتطخوط چناه اه مجوه 
بو مه زیم عم وه( دوعوم ود جذهخ0ه: او طمووم(ممملمی ۱۰ باون 8:4  1‏ ن5 
ع + ط1 ی 4مده ۵خ۶۵ ۵ج موی مه )دموا «نه ۴ هه ه طذ۵:؟ 4۵ موطب ۲ه 


220۳۷۰ (وزه 
رجا وم میخض 99 9 1 ۳۵4+ ی (قوهم 0 9 موه هك ۰ جک «للموز ۶ 
+ورد باتوممجم اه ععمصه عط) بخوط ماجکوجهخ مصهوی 1۱ ,هد هم مگ را خججهد اه 


هجوت «صونص 0۲12 51۰ 18 ۰( 3 وم ۷ طفج) ۳ 6 20٩۶‏ 
۵ ,۵۵ 0+ 1006 ۵11 +6 ,51 18 #ط و یاهع م۱ ۶ #۵ ا, ود 

۲ ۱۵۱ 4۰ 6 هم » مه. ۰۲521000 ومد بر+ ده زموهه راو میب 9 2 ِ 
رمم+ مد 12۵ «ذم) اب رل 4 0. جلمهءخ + دم عد) ۲ماوناه ام :. 
ونم و ۲«( ۵ ,51 مود ۰۰ 10 90 ره ۷ ۸ ۱۲۵ وا 
: ۵ مومله مه وصامه چیه 1 ۵مه .خ1 رهم اوزیتوت بمب لد میمیک۴۳۵ لاه ود اذ مه برد 
نما رزنمب مج جم به۲۷ نون بمب ودب :۱ ۶ ۵ 1 4یاتت با یز زو ذعجدوط ۷ 
00 ۸ ماج ۵ دنه مه جمودا 4و کیتهمدعم 0 ۱9۵ ۵ وهصیه 6۵ دنو باه 
8۶2۰ هلا منوج 1 1۴ ,۵۷ : [وو. ۹ ۵ «یا۷۵ مادره وانمهما ‏ ماب وه 
یت نگ 0 99۱۱و ۳۵ و ۷1 و رجهصبه بمم 46 هم ب :مه + دم ز لب 
واشزهوی ۷ اور لونمد. و عبت( ۵ ی اه مر فد او نانمس 


,۴۵۱۷ ۱۳۵ 6۲ دوجو ۳ وج ۲۷ هزم و روا ۳ امه هله , عذد .جعته( 
1 ۵ه ِِ" ۵ ۸1:0۵ «مر] بات و زب تست :موه جوم لین هب1۵ ب,واتعموم: حور 
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مه یط شب سس 
۳ 
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ق ات ۱ 


2 
جر مت دم غزرشت م صال 4" دک ده -۰ بص) اف کی یشنم 
رشفعت ب مد سکس | لش جپشه منم مه شرت «ضعف؟ ُلریت. ای 


معه بیش و 6 اک وی الق عم مت بای ِ_ِِ ً‌ اماء آاشان زاف مت وخ 
هو و۳ 
رد در شوه بش رز مم :سا ن جلیل ی سر د #م کلمت در ۰ ستاه 2 ی ۱ 


ره خهم شخ دنه درایخ وم رت * مرد تیلم بردی هت اش من شک 
#ناشسفه؟ ای احده و بر ۸ علن 9 واه اد لک 7 مخ ریب 
ری زر وب شياشمي دعب ! ۰ نا ما نی ون ۱۷مییاب مرو 


زیر 3 وه مکی ی کلمت کر مرن سین )ندرم 
بشام » مه حراری خر و وعفا من هداج مسا « دنل ام سک ارت 
ی ۲ سراعام همم هی و و روم فقت دنهد ۰ زین 
ت__ دسد م۵ رز مر و زکارم" بات زره دست مشخهی چرس و رک 
در ومد لقم رضا ۳ 1 مس رمهاریت مر« هری ۳ 
قم ‏ 9 ره نا سته مرن و سار رد 4 عم مرک «نرورک حام ۱ 
(د برچی مت :لیس پا رو ۲ طُ غاست مکی | ۳ ینام مس 
دمم ال تم ند کلم رخعت ث ث» در رو رانک نرر لم 7 فرص رعاش 
از جا ی مان یلح یی م اسب رو ؛ 4 دیراد من + خشارل 
کردم رعقهه + عقلام رای رت یی منت رز دفالی ما لک 
نب فطل دماسال) لقرر ال رسب و یسور" ای اخزسی * مش ( ح وت / 


مشش یی ومجبشت بل سادل لرست بط هان نرب( دزرار)کص 
م۰7 


ی ۲ 
عم 
و 9 ۳ اگج) (ی) خرصم مر‌هت‌صت. ۳ اد رای دم ال مححي کر م «مال) 
تن ای + موی مر و ر 9 ۳4 و۳۳ ام داحل کم 
وب فودطی ‌ برد صنان تشه ارو // ۳ 


پر هم لت باه رب ری ناد داردمازد. .مرا ال رال و 
دای ستاه ثم جنم هرا اما درد رم ! دیامی‌عک 2 البرک کر فرب رتم ن 


سامت د پرمه جرنمان اف ای ای مه مر دی مهررن- متا 
و ه ردخم 0 س‌ عم مومت : د عم فرص سل 
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یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۳۹۳ 


ندارد چون آنه از [تولید مورد توافق] پایین‌تررفته‌اند. روز شنبه آینده که می‌آیند مااین 
مسئله را جداً مطرح خواهیم ساخت.. 

من به عرض رسأندم که ملاحظه می‌فرمایید این خلیج عربی و این بازیها یا خبرگزاری 
خلیج عربی اینها همه برای دامن زدن به اختلافات بین اعضای اوپک است. حتّی ربودن 
وزیران اوپک در وین. لیبی شنیده‌ام ۷۵/ قیمت نفت خود را از خریداران نقد می‌گیرد و 
تقیه را قبضن اقشاطی رم گیردد آنن تیست مگر آن که بر نامه شاهشاه ادا عکشت 
بکنند. عربستان سعودی هم که به آن صورت عمل می‌کند. هم استخراج را بالا برده و هم 
قیمت را با باز خریدهایی که از آمریکا می‌کند. اقلاً ۸۳۰ عملاً تخفیف داده است. عراق هب 
که قس علیهذا. دیگر شاهنشاه چیزی نفرمودند. 

در خصوص مور داخلی هم باز نسبت به ثروت مرحوم ارتشبد خاتمی فرمانده سابق 
نیروی هوایی و سوءاستفاده‌های نیروی دریایی مذاکره شد. به عرض رساندم مثل این 
است که از هر کس که می‌پرسم خود بیجاره فرمانده نیروی دریایی سوء استفاده نکرده. 
فقط بی‌لیاقتی نشان داده است که زیردستان سوء‌استفاده بکنند. 

والاحضرت ثریا عریضه تقدیم کرده و استدعای خانه در پاریس کرده بودند. امر 
فرمودند: ترتیب آن را بده. 

برنامه مسافرت به اصفهان و کرمان» طرح نهاتی آن را تصویب فرمودند. تلگرافی راجع 
به تسلیم بلوچهای یاغی که از طرف عراق تقویت شده بودند و از طرف حاج اسلام مبارکی 


۱- طبق قرارداد ۰۱۹۷۳ صادرات نفت میان شرکت ملّی نفت ایران و کنسرسیوم تقسیم شد. بخشی که «مقادیر 
مشخص» (اتاهدان 5121640) نام گرفت سهم شرکت ملی نود و مازاد بر آن در سپتامبر هر سال با تخفیف ۲۲ سنت ! 
بشگه به شرکتهای عضو کنسرسیوم عرضه می شد و این شرکتها می‌بایست در عرض یک ماه میزان نفتی را که خواستارند 
اعلام کنند. اگر میزان نفت عرضه شده بیش از تقاضای شرکتهای عضو کنسرسیوم بود. مابه التفاوت را شرکت ملی نفت 
ایران می‌توانست رأساً به قمیت اعلام شده (۳۶[06 009460) به بازار عرضه کند. کاهش تقاضای کنسرسیوم به شرکت 
ملی امکان داد بیش از آن چه در جدول مقادیر مشخص تعیین شده بود نفت بفروشد و به‌عنوان نمونه در سال ۱۹۷۷ به 
جای ۷۵۰ هزار بشگه / روز پیش‌بینی شده بیش از ۱/۵ ملیون بشگه / روز صادر کند. ناخورسندی شاه در مورد اشاره 
شده در این یادداشت ناشی از این است که شرکتهای نفتی حاضر نبودند همه‌ی نفتی راکه در آغاز سال درخواست نموده 
بودند. برداشت کنند و اين امر در کوتاه منت اثر منفی در بودجه ایران داشت. 


۳۹۴ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) ‏ 


ی بود عرض کردم. فرمودند: بلی» همین طور است. از وقتی دست خوانین را 
کوتاه کردیم و گفتیم ژاندارمری رأساً عمل بکند این کارها بسیار خوب انجام شد. عرض 
کردم: این مسئله عکس موضوعی است که می‌فرمایید. یعنی اینها تسلیم همین خوانین 
هنن هگا نا مود نی ماه خی کف تا مت ای وهای | ساب حودی 
گذاشته است. مقدار کارهای اداری زیادی بود که عرض کردم. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر به مجلس روضه خوانی مسجد 
سپهسالار رفتم. شاهنشاه ساعت 1 ۳ تشریف فرما شدند. بسیار مجلس شاهانه‌ای بود 
(اين مجلس از طرف دربار منعقد می‌شود). شب منزل تمام کار کردم. 

از اخبار مهم جهان تشکیل شورای امنیّت سازمان ملل است باشرکت نماینده 
فلسطین در مسئله اعراب و بهود و فلسطین که البته نماینده اسرائیل اعتراض کرده 
است. کنفرانس آدیسآبابا در مورد مسئله آنگولا به بن‌بست رسیده ولی اعتقاد من بر این 
است که بالاخره کار این کنفرانس به جایی می‌رسد و به این صورت روسها و آمریکاییها 
خودشان را از یک درگیری رو در رو می‌رهانند. 5 

در مادرید دامنه اعتصابها علیه حکومت بالا می‌گیرد. چندین عامل ممکن است در 
کار باشد. یکی کمونیستها و سوسیالیستهاء دیگری تزلزل کارلوس و سومی تحریک 
اقا کیت ها که کا لس یتک وه ورف | رتست گی نف اس تما وا 
خیال می‌کردند پس از فرانکو به یک آزادی نسبی می‌رسند نقش بر آب کنند. 


سه‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۵۴ 

صبح با ناراحتی و اوقات قلخی به کاخ رفتم چون خانم علم ناراحتم کرده بود. 
خوشبختانه هوا خوب بود و قدری در باغ راه رفتم. یک دفعه متوجه شدم که شاهنشاه به 
برای دندانسازی ( که در کاخ است) تشریف آوردند جون باز دیشب دندان مبارک درد 
گرفته» دندانساز را احضار کرده‌اند. بعد از این که دندانساز رفت شر فیاب شدم. حال 
شاهنشاه خوب بودء با آن که فکر می‌کردم به علت کار دندانساز خوب نباشد. قدری راجع 


یادداشتهای علم سال ۱۳۵۴ ۱ ۳۹۵ 


به نفت صحبت شد. فرمودند: این پدرسوخته‌ها قرارداد را مهم نمی‌شمارنده نه تنها از 
[حتاقل مورد توافق] استحصال پایین‌تر آمده‌انده موضوع سرمایه گذاری را هم که قرار 
بود و هس ی ۳9 عرض کردم: اینها همه 
بهانه‌جویی و راه چانه زدن است 

یک ات اس 
است که اینها با يين سرسختی می‌جنگند. حتی زنها شدیداً دفاع می‌کنند و کشته 
می‌شوند و مردها معمولاً قرص سیانور زیر دندان دارند و خوشان را از بین می‌برند.! 
فرمودند: در کشوری که همه چیز هست و همه کس می‌تواند پول بدست بیاورد و کار پیدا 
کند و کارگر و متخصص کم داریم چه طور این عمل می‌شود؟ عرض کردم: اینها [دچار 
تعضب عقیدتی ] شده‌اند. مخصوصاً کشورهایی که به ما نظر دارند جوانان را به قسمتهای 
بد اجتماع ماهدایت می‌کنند و آن قسمت را بزرگ جلوه می‌دهند. بدون آن که قسمتهای 
خوب را نشان بدهند. البتّه هر جوانی حساس است و تحت تأثیر قرار می‌گیرد. چنان که 
والاحضرت همایونی هم که به جنوب شهر تشریف بردند آن قدر ناراحت و عصبانی شدند. 
به علاوه ما دستگاهی نداریم که با کمال سادگی وروشنی نکات بد و خوب اجتماع مار 
برای جوانان تشریح کند که آن وقت خود آنها قضاوت کنند که نسبت خوب به بد نسبت 
صد به یک است. 

عرض کردم: دختر نوکر خودم را برای معالجه به آلمان فرستادم. یک سال در آن 
ماند تا کاملاً معالجه شد. صد هزار تومان خرجش کردم. وقتی آمد کمونیست ح 9 
دشمن خودم. که اين پول را از کجا آورده‌ام که خرجش کردم. شاهنشاه خیلی تعجب 
فرمودند. عرض کردم: تعجّب ندارد. وقتی بچه[ای] را دائماً تحت تلقین بگذارند بلاشک 
منحرف می‌شود. از خود ماست که دستگاه ای بط نداریم. حالا که برنامه 
جشنهاء چاپ کتاب و هدایت مردم است. غلام فکر می‌کنم بهتر است این کار را ادامه 


۱- برابر اعلامیه‌ای که چند روز بعد در اين زمینه انتشار یافت در این برخوردها پنج زن و مرد در گرگان» ساری و آمل . 


کت فا 


۳۹۶ ۱ ۱ یادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


بدهیم و به سال آینده اکتفا نکنیم. فرمودند: بد فکری نیست. عرض کردم: به خصوص در 
ارتش. کار بسیار خطرناکتر است. وقتی افسری یا سربازی قلباً ایمان نداشت دیگر وای به 
حال کشور. عر ض کردم: در جریان جشنهای ۲۵۰۰ ساله. من مخصوصاً به این نکته توجّه 
کردم و هزار نفری که آماده رژه کردیم ظرف یک سال هر روز دو ساعت. تاریخ درخشان 
گذشتگان را برای آنها می‌گفتیم و ملاحظه فرمودند که سرباز هخامنشی یا سرباز صفوی 
یا افشار عینا با غرور و افتخار همان ادوار رژه رفتند. شاهنشاه فرمودند: بسیار صحیح 
است و همین حالا در ارتش, منحرفین پیدا شده‌اند که البتّه شدیداً پیگیری می‌شود. 
عرض کردم: پی‌گیری لازم است ولی از آن لازمتر. پیش‌گیری است و آن هم نمی‌شود مگر 
با ایجاد [حسش] غرور و افتخار. فرمودند: درست است. اقدام کن. . 

بعد راجع به مجموعه چینی‌های گل آبی اردبیل (عهد صفوی) که در دنیا بی‌نظیر 
است عرض کردم: متخصَص انگلیسی می‌گوید ضمن تهیّه کاتالوگ باید آنها را به تهران 
بیاوریم که مورد استفاده تمام دنیا قرار بگیرد. در آردبیل هدر می‌شود. فرمودند: بی‌ربط 
گفته است. باید در همان جا موزه ساخت و همان سر قبر شاه اسمعیل باشد و البته کاملا 
درست می‌فرمایند. فرمودند: آخر برای هر ولایتی باید یک خصوصیّتی قائل شد. 

بعغد مرخص شدم. فکر می‌کردم این مرد بزرگ چه قدر گرفتاری دارد. نفت» ارتش و 
گرفتاریهای اجتماعی داخلی و خارجی. واقعاً دلم سوخت. 

ناهار مهمان داشتم. پیش از ظهر نشان همایون [درجه] یک به سفیر اندونزی که 
می‌رود دادم. بعدازظهر در رکاب شاهنشاه به اصفهان امدیم که فردا در مانور نظامی 
شرکت فرمایند و پس فردا به کرمان برویم... 


۱ ۰11 بز 
9 ۱ 
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۳۹۸ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۵۴ 

وا مه ۵۲۳ بویا و افوام ات ۱۳ و 
چهارشنبه شروع مانور نظامی در اصفهان بود. من در منزل ماندم و در رکاب شاهنشاه 
نرفتم. چون می‌بایست دواهایی بخورم و استراحت کنم. عصری هم که برای مشاهده 
هوانیروز (نیروی هوایی نیروی زمینی که همان هلیکوپترها باشد) تشریف بردند باز من 
نرفتم» ولی بسیار خوشحال مراجعت فرمودند. هم از مانور راضی بودند و هم از بازدید 
هوانیروز و سر شام فرمودند: واقعاً تشکیلاتی به وجود آورده‌ایم. راست هم می‌فرمایند. 
خدا به شاه عمر بدهد مرد با اقتدار و با فهم بزرگی است. شاهنشاه شب تنها نبودند. ولی 
من تنها بودم. 


پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۵۴ 

پنجشنبه ۲۵ به کرمان آمدیم. معادن ذغال کرمان به ظرفیت دویست ملیون تن 
ذغال کک شو مورد بازدید قرار گرفت. واقعاً قابل توجّه است. در منطقه کرمان فقط 
همین معادن. هفت هزار نفر را از مهندس و کارگر به کار واداشته است. این علاوه بر 
معادن سنگ آهن بافق می‌باشد. در صنعت ذوب آهن. ذغال کک شو عامل بسیار مهمُی 
است و شاهنشاه همه جا پیدا کردن این ذغال را تشویق می‌فرمایند. گویا منطقه البرز با 
ظرفیت یک ملیارد و دویست ملیون تن بزرگترین منطقه باشد." باری شاهنشاه خیلی 
کشور است. در خراسان چه بکنیم. در تبریز چه بکنیم. در اهواز چه بکنیم. مثلا فرمودند: 
معادن خراسان باید کاملاً استخراج بشود. به علاوه در خراسان باید یک کارخانه 
ترا کتورسازی بگذاريم. در اهواز یک ذوب آهن تبدیل مستقیم (باگاز)» در تبریز کارخانه 


۱- ارقامی که درباره‌ی ذخایر ذغال کک به شاه گزارش و در این یادداشت نقل شده.است مبالفهآمیز و دور از واقعیت 
است. اصولاً یکی از نقطه‌های ضعف تولید فولاد به روش متعارفی در ایران. کمبود کک بود. ولی با پیشرفت تکنولوژی 
فولادسازی به روش احیای مستفیم (استفاده ۱ ز گاز) ایران توانست در هما ن سالها این صنعت رآبر پایه‌های محکمتری 


استوار فتازهن 


یادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ ۱ 5 ۳۹۹ 


ماشین‌سازی ماد حالا باید منشعب شود ق نتفای به بزرگی همین دستگاه مادر 
بشود. کارخانه ساخت تراکتور [مسی] فرگوسن باید در اراک تأسیس شود [ کارخانه مسی 
هریس ۲ ] 5نتته11 روو۷]2[ در کجا و قس علیهذا من به حدی لذت می‌بردم که اگر 
خوشگل‌ترین دختر دنیا را همراه داشتم ممکن نبود این اندازه کیف بکنم. تمام وجود 
این مرد بزرگ ایران است. خود او ایران است و این یک سعادت غیرقابل تصور برای 
ماست که بعدها مردم خواهند فهمید. من برای حفظ این شخص یعنی سلامت او 
هرچه بکنم کم کرده‌ام. یعنی اگر یک ساعت بر عمر او افزوده شود برای کشور ارزش 
غیرقابل تصور دارد. به این جهت باید زندگی و غذا و خوش‌گذرانی او که در حذ اعلای 
اعتدال است کامللاً رعایت گردد و اين فقط با من است. 


حمعه ۲۶ دی ۱۳۵۴ 

جمعه هی رت هید مورد بازدید قرار گرفت. ار خی ره برد از 
بزرگترین معادن مس جهان است با یک ملیارد ذخیره سنگ مس "باعیار ۸۱ که در سال 
باید یکصد و پنجاه هزار تن مس بدهد. در این معادن هم فعلاً چهار هزار نفر مشغول کار 
می‌باشند. امروز هم شام و ناهار صحبت از [آبادانی] کشور بود و چیز عجیبی است که 
شاهنشاه مثلاً در عین توجّه به این مسائل, به کشاورزی هم توجه دارند. مثلاً اصرار 
فرمودند که عصری قطعاً باید مرکز شرکت سهامی زراعی باغین " مورد بازدید قرار گیرد. 
شاهنشاه افسوس می‌خوردند که کشاورزی هم پای صنعت جلو نرفته است. سر شب هم 
هنگ تعلیماتی کرمان مورد بازدید قرا رگرفت. 

شب شاهنشاه تنها بودند. دکتر ایادی و دولو و من در حضورشان تخته زدیم. فقط سر 


۱- تراکتور مسی فرگوسن در تبریز ساخته می‌شد. اشاره به کارخانه مسی هریس مربوط به تولید کمباین و دیگر ادوات 
کشاورزی است. : ۱ 

۲- [و قس َلیهُذاء و قیاس کن بر همین منوال. (وضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۳- این رقم گزاف است, ذخیره‌ی مس سرچشمه با عیار متوسط ۱ در آن هنگام ۴۰۰ ملیون تن برآورد شده بود. 

۴- [آبادی معروفی واقع در حدود ۲۵ کیلومتری غرب شهر کرمان. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


.۳ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


شب یک ساعتی شرفیاب شدم و کارهای جاری این دو سه روزه را عرض کردم. امشب 
نامه پادشاه مراکش را ملاحظه فرمودند. من خیلی تعجّب کردم که این مرد با دست 
عریضه عرض نکرده بود. فر مودند: مطالبش زیاد بود ولی آخرش را که عرض ادای احترام 
کرده است. ‏ ماشاءاللّه شاهنشاه با انصاف است. در کارهای جاری جای تعخب است که 
میل فرمودند عریضةٌ هیث نخست وزیر سابق انگلیس که در قبال کارت تبریک سال نو 
شاهنشاه عرض کرده بود» بخوانند. 


شنبه ۲۷ دی ۱۳۵۴ 

به اصفهان مراجعت و در مرحله نهایی مانور چهار روزه دو طرفی ارتش شرکت کردیم. 
نظامی آمریکا به شاهنشاه عرض کرد که با این نیرو و این پختگی افراد من حاضرم در هر - 
جبهه ریسک جنگ را قبول بکنم. من واقعا به وجود مقدس شاهنشاه دعا کردم. 

وقتی برگشتیم باز به کارهای جاری افتادم و خسته شدم. چه باید کرد؟ زندگی در 
تهران این است. سر شام رفتم. شاهنشاه سر حال بودند. از دکتر اقبال اطلاعات مفصلی 
راجع به تخلفات کنسرسیوم نفت در قرارداد خواسته بودند که با کمال بیچارگی و 
بی‌اطلاعی از روی یادداشتهای پراکنده جواب عرض می‌کرد. شاهنشاه خنده‌شان گرفته 
بود و زیرچشمی به من نگاه می‌کردند. بعد فرمودند: آن یادداشتهای فلاح را که در کرمان 
به من دادی فردا صبح باز به من بده. 


یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۵۴ 
صبح شرفیاب شدم. کار زیادی نبود چون تقریبا کارها را پریشب در کرمان عرض کرده 
بودم. قبولی ژیسک‌اردستن رئیس جمهور فرانسه را در قبال دعوت شاهنشاه برای 


۱- نامه‌ی پادشاه مرا کش به دنبال این یادداشت آمده است. 


بادداشتهای عَلَم 


ال ۱۳۵۴ << ۱ ۴۰ 


مسافرت در ماه اکتبر بهایران به عرض رساندم. 
۱ قدری از سرمایی که دیروز روی تپه‌های مانور در وسط صحرای بین اصفهان و آباده _ 
خورده بودم عرض کردم. شاهنشاه خیلی خندیدند چون تقریباً در آن سرما سه ساعت 
سر پا ایستاده بودیم و چادر و چیزی هم نبود. باد سرد غریبی می‌وزید. ما هم مثل 
نظامی‌ها مجهّز نبودیم. خیلی عجیب بود. آن جا یواشکی در گوش شاهنشاه عرض کردم: 
چای برای اعلیحضرت داریم. میل می‌فرمایید؟ شاهنشاه به قدری بزرگوار است که به من 
فرمودند: جلوی افسران مصری چه طور چای بخورم به خصوص که شماها هیچ ندارید. 
عرض کردم: شاهنشاه تشریف آورده‌اید مانور را ببینید. تشریف نیاورده‌اید که این جا روزه 
بگیرد. خندیدند. فرمودند: پس بدهء خیلی لازم است و در این سرمامی‌چسبد. 
خوشبختانه چای داغ بسیار عالی حضورشان تقدیم شد که بعد از ساعتی فرمودند: اگر 
چای به همان داغی اوّل باشد کمی دیگر هم می‌خورم و باز خوشبختانه توانستیم چای 
دیگری تقدیم کنیم که آن هم خوب بود. 

امروز باران می‌بارد و شاهنشاه خوشحال هستند. ولی دو نگرانی دارند. یکی این که 
چرا برف نمی‌بارد» دیگر این که آذربایجان آفتاب شده. پس باران دنباله نخواهد داشت. 
عرض کردم: به هر حال از دیشب سر شب. ده پانزده ساعت باران باریده است. فرمودند: 
بد نیست. ولی کار شیراز خراب است. عرض کردم: انشاءالله آن جا هم خواهد آمد. 
فرمودند: خدا کند. راجع به نفت» مختصری نظرات دکتر فلاح را عرض کردم که یادداشت 
کرده بود. در کرمان هم ملاحظه فرمودند. فرمودند: صبح یکشنبه در تهران بده مجتدا 
نگاه کنم. گرفتند. روی ميزگذاشتند. فرمودند: چیز غریبی است. دکتر اقبال برای 
مذاکرات امروز؛ فلاح را خبر نکرده بود. من گفتم بیاید. بعد فرمودند: واقعاً نظرات 
خصوصی چه قدر در کارهای کشوری دخالت می‌کند که انسان دیوانه می‌شود. عرض 
کردم: در همه دنیاً همین طور است. در ایران قدری شدیدتر است. باز قدری در مورد 
سوءاستفاده‌هایی که در دستگاههای نیروی دریایی و هوایی شده مذاکره فرمودند. 
فرمودند: تعجّب می‌کنم با اين که اینها همه چیز دارند چرا باز هم دنبال این کثافتکاریها 
می‌روند؟ فرمودند: اصولاً پول که از یک مقدار معینی گذشت جز دردسر چه فایده دارد؟ 


۲ ۱ بادداشتهای علم (جلد پنجم) 


واقعاً هم شاه برای دیگران این طور فکر می‌فرمایند. ما برای خودش که واقعاً پول چه کم. 
چه زیاد» در حکم ریگ بیابان است و بدا ارزش ندارد. واقعاً مرد فوق‌العاده ایست. 

و 
کلی. ولی اساسی. از ما کرده‌اند که ما می‌خواهیم چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم 
و از چه طرقی, کتاب. جرائد» تلویزیون, دانشگاهها و غیره و غیره؟ و این می‌رساند که کار 
آنها تا جه اندازه.اساسی است و ما به کلی فارغ از این عوالم بوده‌ايم. فرمودند: من که 
سالهاست می‌گویم تبلیغات نداریم» ولی به هر حال آن چه ما هستیم. از خلال هفده ماده 
انقلاب ما روشن است. آنها باید [توصیف] 161101100 آن را تعیین کنند. و اما این که از 
جه طرقی تا حالا کار کرده‌ايم از وزارت اطلاعات بپرس. بعد خنده پرمعنایی فرمودند. 
عرض کردم: باز هم می‌پرسند شما می‌خواهید خود را دموکراتیک معزّفی کنید یا طریق 
دیگر؟ فرمودند: در سوّال و جواب اوّل نهفته است که ما یک سیستم مخصوص به خود 
داریم به «5نها هم معتقد نیستم. عرض کردم: چرا سیستم‌های غربی را تخطثه بکنیم؟ 
اگر اجازه فرمایید بگوییم ما فکر می‌کنیم رسیدن به دموکراسی حقیقی از راه مشارکت 
حقیقی افراد در زندگی روزمزه و اقتصادی آنها بهتر تأمین می‌شود تا این که یک اقلیّتی 
به عنوان [سندیکا] 00نصنه به نام دموکراسی, نظرات خود را بر جامعه و به اکثریّت 
تحمیل کند. فرمودند: بسیار خوب» همین خوب است. همین طور جواب بده. 


دوشنبه ۲۹٩‏ دی ۱۳۵۴ 

صبح اوّل وقت اسرائیلیها را در منزل پذیرفتم. آقای [یانکلوویچ] ۷2۱0۷6 
آمریکایی که یهودی است. معاون وزارت اطلاعات اسرائیل و همچنین سفیر غیررسمی 
کمک اسرائیلیها انجام بدهیم به چه صورت باشد. برنامه مفصَلی داده‌اند که روی آن بحث 
کردیم. قرار شد فردا دوباره پیش من بیایند که بیشتر صحبت کنیم. نخست وزیر اسرائیل» 


۱- منظور کارشناسان روابط عمومی آمریکایی‌ست که به همراه معاون وزارت اطلاعات اسرائیل به ایران می‌آمد. 


بط عل ‏ بای علحنهملسط سا 


۵ 4۵ ۱۲۵۵۵0 ۳ ۷۵۵۵۳۵۱ عه( 0۳۵‏ اون و۱0۵ ۱ 
0 خراه ۱۵۶ 6۳۱10۵6۵ جم5 منو ۷۱5۱۵ ۱2 امن ک هه ۳۵۲۲7 
دنه ۵۵ ده فان ده 1006۳۱۵۵ نیم و[ مه ۱۱۱۵۵ ,بیان 
موه ق ۵ ۱۵۵۶ 1۱ ,نلک 0 0۵۳۵۵ 4۵۳۱۱۵۳۰ دامن باه ۳۱۸ ۱۵ ه 
۱ ۰ ۷۵6 و۱۵0 ۵۱۳۵۵۱۱۳ کنب0از عم 


فاص نا ۵۵۵۶4 ۷۵۵۳۵ ون ۵۵۴۱2۸۵ 12 عانا0 520020 
,مش و۱ عومجم 1۵ ک۲۵ ۱۶و۱۵ وم اج ۵اه ۱۵ 002۲6 دزن بع 
,۰ 0۵ 06 ۴۳۵0۵۵۱۱5۵۰ 0۵۵6 0۴ 0۵۵ 66 ۵ 60۱۳۵۱۵۸ 0۵۵1۳ 
ان ۱۸60۵۵۳۵۱۵ ۱6۵5و اه ۵2۵۵ 0۵1 ۳۱ج 
,70۰ میم 6۳0 ۵۵ ۲۵۱۵۲۱08۶ ۱۵5 عطده 


٩۱۱۱ ۵ ۵۱۵۱ ۷‏ نون دصوآمیو جع( , و116 اه 2۵۳ 

۵۷5 ۳۵۵۱0۵6 ۵۳۵۱۱۵5 ۵۵۳ ۷۱5۱ 46 0۵۳5 00 آنا۲ ص۸0 ۱۵۲۳ ومد 

0۵۳۱۵۱۵۵10 ۱۵ 00۱۵۷۵6 ۵۳۲۵۳۸ مه 0۵۵۵ ۵1۳6۵۵۵۸ ۳۵۵۵۳۶ 5 ع4 66 

نا ۵00۵1 ۲۵ عم ۳۳0۵ ع 0 ع آمیبعم ۷۵۵۲۵ و4 
500000٩ 0۱6 ۰ ۰0‏ 


جهه 5۵15۲۵۵04 55 41 ۵ 0۵5 ۶۸۵۱۱۵۵۵۵ ج۵؟ , جوفه 06 
۱۵۳۶ 4۵ م0۵ ۵۵۳۵۱۸6 ۷6 2۷۵۱۴ نا ۵ ناو م1 ۳۵ج 
0۳۵0 کت[ ۵56( ۵۷۵۴ 0۵۵ ۱۵5 ۱۳۱۴۵۳۵۵۹۰۲۵0۲ 507 عیاو عا0۳: مه 

ناه مق ]۳۵۵ کم لاد باه ۵ و۸۵ ۷۵۵۳۵ 4۵ ۲۳۵۲۵۲۸۵۱۱۵5 2۵106۶ 


۳ ۵86۵( ۳6۵ م50 ۵۳۵۵ ۵۳۵( و لیامت ۸ 
۵ و4 ۳۵۵۵۲۷۵ 5۵۳ ی انا 50 3160006 52۱۵16 للم ط18 [00جوع۸ 
۳۵۸۱۱5۵۱0 1۵ 000۲ 1-5 0۳ دنا موه انا ۵۵0 


هس۵۱ 1006۳۱۱ 16 ۱۵5 52 
۸ ۱ ۳۸۲۸۷ 8622 
۹ 16 450106۲28 

ایف ۱ ۲ 


۰ 4 6 4 


۵۳ ۲۵۱۸۵ 60 6۵۱۱۵۵0۳۵۵۱0 ۵۷۵6 1۴1۳8۸ 6۷ 8 1۵ 600۴6۴۵10 ۲۰ 

۳ ۷0:۳ 4 ۷۱51۵ ۱۵ 6۵ 10۲۶ 2۷5( 460۷ ۱05 ۳۵ج مقو2 ۷۲۱5 جع ۰ 
۵0۱0 ناه 5 500 ۲۵۵۶( ها ,1۳29 ۵ ۳۴۵0۵4۵۵ ۵۷۵1 ۱۷۱۶۱۶۳ 
۰ ۵ 00006۳۵10۱ 1۵ م0 6۵0۳۵ ۱6 و۵ ۳00۳۵6 00۱5 50606 
۰ 6۸161۵۶ ۵۳9۱۱9۲85 و 3۷۶6 یاه 


۳۵ 4۵ ۷۱۵۱5۴۵ ۳۵۳۵۱۵۴ ۱۶ 6۵۵۱۱۵۵۵ 500 عیام ۷۱۱۶ عا . 

ول ما۲0 م۵ واه ۵ ۵۳۵۵۵۲۵ ۷۵۱ج0 ۵ ا ۵ عیا۱0 مل 0۳۷۵۵1 ۵ ۵65 
خ ج یا ۸ ده موه نها و۳0 0۱۱۵۵( م50 ۳۵15 ۳۵65۰ کصب 
حدم و0 ی ۱۵۵ 6۲6۵۱ م50 مل 0۵۱۱۵1۵65 25( 6۵۱۵۸6 ۵5( ۱ عبیو 

- اند ور۲۵ , اونا۸ ۱۵۰ میاه ۵۵108۵16 عا 0۵308 15 کصع ۱۵۷10۸ 
۵ ۷۶ 3 3660۳4 50۲ 0060۵۲ ۵160 ۱۱6 ۷ ۷۵۵656 ۷۵۲۰ مناه ۲:۳۱۵8۵5 
وا نو ۵۵اه باه که نی م۳۵ ۵۲۵۵ ناج ۴۵۱۳۵ 0۵۳۳۵۸۲۲ راو 
کیا۱۵ ۱1۵ منوج( 5 ۵ ۳۸۱۵۱۳۵ ۲۵۵۲۵۴ ۷۵۰۳۵ مه ۷51۵ 1۵ 11۵ ۵2۷۵۱۳ 

3 ۵۵۲۵ خ 056و منطو کنا0 ۵6 ۱۵۳۵ 00 , چنامی‌باع 22025 
۳ 3۱6 0۳۵۵46 ۵5 0۱0۳8۵۵۸ 60۵96۲ 0۳ ۷51۵ 6:6۵ ۳۳0۴۱ 

سمومیی مه عصصصن ۷۵۱0۵6 ۱0۳۵ ۵۱1 2۳۴۱۳۵۵۳ ۵۸ ۵ (0زنه 0۳۵ مععجج . 
۱ 060 06 ع ۵۵۲ 16 00۴ 00۵6۳۵10 6۵۲ 1106۳ 
هل 06 ۳6۲۱۵۹ 1۵ 5 509۳۵ ۷۵۵۵۳۱۵6۵5 کیان , ۵9۵۳۵ عم ۸ ۱ 
هل 1۱۳۵00۷۵۲۵۵۱۵۵ 0و۸ عص 0۱ ۰۳6۵۱08 46 0۳۵16 12 ۵ ۵5 ۷۵۲۳۶ 
۳ ۶ ۱۱۸۲۵ 000۵6510۴ لصو ما ال مها ۱۳۹۵۵ ناه 0 ۵(6۳۵۱ه) 
ون اد یاه مه ناه ر کلوجم 0۳۵۵۳۵ ۵۷86 ۴۵۱۸ ۵۷0۵5 کن۱0 عیاو عم هل 
۵ 06۳۵0801۵ ۴۵606 4۵ 00۵520۳۵۳ 5۵ ۵۱۳۳۵۱۵( 6 015 

6 ۵6 ۱۱1۳۵۲ ۵۱۴۵ ناه ۵ ۴۱6۵ 5610661 ی ۱ 

ن ۳00۰ 


تیه عم سا یام مه 5 ط اسضم من 
جس خنم| با رمع بلح فلگ نا سقل ب م عیام 
لهج که متامما حل مه ختص ملع تم عمش ما" 
علمنه مرحم ماب پم( خ اما د مب 
11 ۱۸35۸ 


ی , عمله۵ ماه مه پسل) نو 


اددشتهای عم سال ۱۳۵۴ بت 7 ۴۰۵ 


آنها را در اسرائیل خیلی به تفصیل وارد فد کارکرده است. 
بعد شر فیاب شدم. فکر می‌کردم با ران به این شدذت که می‌بارد شاهنشاه بسیار سرحال 

خواهند بود. بر عکس شاه را خیلی گرفته دیدم. احساس کردم باید مسئله نفت در میان 

باشد و درست احساس کردم. فرمودند: پدرسوخته‌ها زیر بار نمی‌روند که [مقدار] معیّنی 
راکه قبلاً تعّد کرده‌اند (بیش از پنج ملیون بشکه در روز که حالابه زیر چهار ملیون تنزل 
کرده است) [برداشت کنند] و می‌گویند نفت در دنیا خریدار ندارد. عرض کردم: چاره 
نیست. حالا دیگر باید مقاومت کرد. فرمودند: اوّل کاری که می‌کنم سفارش وسائل 
خودمان را به کشورهای آنها لغو می‌کنم. عرض کردم: ره دیگری به نظر نمی‌رسد. وارد 
مبارزه شده‌ايم. باید زد و خورد. راه دیگری نیست. عرض کردم: به نظر می‌رسد که 
عربستان سعودی نفت فراوانی به بازار به طور محرمانه می‌رساند و جدَا خیانت می‌کند. 
فرمودند: نه. این طور نیست. مقدار استخراج آنها هم خیلی پایین افتاده است. مگر آن که 
تمام ارقام را به صورت تقلبی انتشار بدهند. عر ض کردم: در اين که لیبی ۷۵/ قیمت نفت 
را [نقد] می‌گیرد و برای بقیّه قیمت فقط خریدار را در دفتر بدهکار می‌کند تردیدی 
نیست. فرمودند: این ممکن است صحیح باشد. فرمودند: ببین نامه پادشاه مرا کش جواب 
دارد؟ عرض کردم: فکر می‌کنم باید کارها و مستدعیّات او انجام شود. فرمودند: آخر ما که 
پول نداریم. عرض کردم: آن قدرها هم زیاد نیست. 

فرمودند: جواب عریضه موسی صدر را هم بده و سرش را به دیوار بکوب. حالا مردکه از 

من کمک می‌خواهد. به کدام شیعه کمک کنم؟ به شیعه کمونیست که بعد آقای صدر آنها 

را تحویل سوریه بدهد؟ عرض کردم: بر من واضح شده که صدر مرد *** ***** ایست پا 
اًْ ن که بیچاره پدرش مرد بسیار عالیقدر و حتّی مقلّد شیعیان بود ولی این می‌خواهد به 
خیال خودش با بالا آوردن وضع شیعیان و ایجاد اکثریّت شیعه. بعد رئیس جمهور لبنان 
بشود. بنابراین» این چنین شخص جاه‌طلبی به ه رکاری می‌تواند دست بزند. سایر رسای 
شیعیان هم که فقط اسم دارند.نفر نارند. چهارتانوکر شاخ شکسته, مثل نوکرهای غلام 
در بیرجند. دارند. با چهار تا شاخ شکسته که نمی‌شود به جنگ فلسطین رفت. فرمودند: 
گویا درست می‌گویی و خیلی هم خندیدند. 
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عرض کردم: وضع لبنان فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها درست بشود. چون روسها تاوان 
کش کات و دق یبن نو نم دا نی فد ای کایه این تاه 
سوریه هم پیش برود. یعنی به هم ریختگی لبنان جلوی هر اقدامی را سد می‌کند. مثلا 
اگر سوریه بخواهد تکان بخورد و قسمتی از لبنان را اشغال کند اسرائیل وارد عمل 
می‌شود و اگر اسرائیل وارد عمل شود سوریه عکس‌العمل می‌کند و اگر لبنان هم ناراحت 
باشد البته نه اسرائیل و نه سوریه حاضر به عمل صلح‌آمیز نیستند. چون منتظر و نگران 
لبنان می‌مانند. فرمودند: کاملاً درست است. عرض کردم: امروز هم که رشید کرامی 
نخست وزیر مسلمان لبنان استعفا کرد. فرمودند: صبح شنیدم. ۱ 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله سفیر یوگسلاوی را پذیرفتم. 
بعدازظهر و شب تمام کار کردم. هفت ساعت پشت سر هم... 


سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۵۴ ۱ ۱ 

صبح شرفیاب شدم. بعضی کارهای جاری به عرض رسید. عرض کردم: انگلیسیها 
اجازه می‌خواهند یک هواپیمای جاسوسی برای [مراقبت] 200۳10:08 حرکات ارتش 
سرخ در قفقاز بین آستارا و ارومیه برای سه روز: هر روز پنج ساعت. به پرواز در آورند. 
فرمودند: اجازه بدهید. عرض کردم: وزیر مختار انگلیس می‌پرسد وضع ایران در قبال 
مسائل لبنان چیست؟ فرمودند که کاری نمی‌توانیم بکنیم» ولی اصولاً مثل این است که 
مسیحیها باید امتیازات بیشتری به مسلمانها بدهند» ولی سرسختی نشان می‌دهند. من 
عرض کردم: به هر صورت وضع بغرنجی است. فرمودند: البته همین طور است و همان 
حرفهایی است که دیروز زدیم. باید شوروی و آمریکا با هم کنار بیایند. امّا به هر حال از 
این مطلب که بگذریم. اصولاً دست چپیها می‌خواهند به زور روی کار بيایند و این عملی 
است که در تمام کشورهای عربی در جریان است و غرب غافل است. 

عرض کردم: باز هم وزیر مختار انگلیس پرسیده است در قبال حرفهای عربی و 
خلیج عربیء ایران چه رویّه‌ای اتخاذ کرده است (عمل اخیر عربها که می‌خواهند 
خبرگزاری خلیج عربی درست کنند). فرمودند: معلوم است نمی‌گذاریم کسی با اسم 
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خلیج فارس بازی کند و نخواهند توانست. عرض کردم: رئیس اینتلیجنس سرویس 
انگلیس اجازه می‌خواهد به جای ۲۵ فوریه. ۵ مارس بیاید وج روزی بماند. فرمودند: 
عیبی ندارد؛ او را خواهم پذ‌پرفت. 

عرض کردم: | به بن‌بست کشیده. فر مودند: حوب. به 
هر حال ما فروشنده‌ايم. آنها خریدار و دیگر قراردادها به هم می‌خورد. ما که خریدار را 
نمی‌توانیم مجبور کنیم بیاید از ما نفت بخرد. عرض کردم: مقاله بسیار تندی رسول 
پرویژی بر عایه آنها نوشته بود. قرمودند: لازم نیست حالا درج شود. ی و 
مذاکره هستیم 

توت ی و تا فا یه نی نوی ای 
مصلحت نمی‌بینم. بعد اجازه خواستم منوچه رگودرزی بیاید تفصیل مذا کرات با یهودیها 
را به عرض برساند. او آمد و با او نیم ساعت شرفیاب بودم. چند اصل را تصویب فرمودند که 
اقلا اصل موضوع نمی‌تواند محرمانه بماند. بنابراین مرکز ما در آمریکاء مرکز [پژوهش] 
مطبوعاتی خواهد بود و [به همین نحو] اعلان می‌شود. فقط تماس با اسرائیل 
محرمانه خواهد ماند. بعد هم اصل کلی سیاسی ما همان ۱۷ ماده انقلاب است و حسن 
همجواری با همگان. در [باره] این که جه [تصویری] 11۳0220 از ایران می‌خواهيم در خارج 
منعکس شود فرمودند: همین که هستیم به علاوه اين که باید دنیا بداند تا ده سال دیگر 
ما نظیر فرانسه و آلمان هستیم. با یک جمعیّت ۵۰ ملیون نفری با سواد و متمتع و 
قدر تمند. وت تا و یی ی ی ی ی ی ی ی شماکم 
۱ خواهد شد. 
بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله پروفسور گریفیت را که فصلی در 
۱ کتاب لنجوسکی درباره سیاست خارجی ایران می نو بسد پذپرفتم. یک ساعت صصت 
کردیم. بعد سفیر جدید مکزیک (وژلین سفیر مکزیک) را پذیرفتم. مردی معقول و خیلی 
وارد به امور سیاسی دنیا بود چون که سابقه کار در سازمان ملل دارد. 

سر ناهار رفتم که وزیر خارجه هنگری [مجا رستأن] قفاب هه ره نا ناهاز یک . 
ساعتی شرفیاب شده بود که من نبودم). مطلب مهمّی گفتگو نشد. تمام گفتگوی آب و 
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هوا و محصولات کشاورزی و از این صحبتها بود. 
بعدازظهر تمام کار کردم. عصری به یک مجلس کوکتیل. بالاجبار رفتم. سر شب باز با 
اسرائیلیها ملاقات کردم. بعد تمام شب کار کردم. بعدا برای شام پیش دخترم ۳ 
شاهنشاه دیروز مصاحبه مهمّی با مخبر السیاسه کویت فرمودند... 


چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه اسناد بسیار مهم و مکاتبات اعلیحضرت رضا شاه کبیر 
را به خودشان, به من مرحمت فرمودند. این اسناد پیش آقای دکتر ابوالقاسم [نفیسی] 
شوهر خواهر خانم علم بود و من با او صحبت کرده بودم که تقدیم کند و او قبول کرده بود. 
چون پدر ایشان دکتر مودب‌التوله [نفیسی] پیشکار والاحضرت همایون ولایتعهد بوده 
است. فقط پس از ملاحظه اسناد عرض کردم: یکی را که به شاهنشاه فقید به اصفهان بعد 
از استعفاء معظم له تقدیم کرده‌اید» مصلحت نمی‌دانم پیش ما باشد. فرمودند: درست 
می‌گویی در [گاوصندوق] 6۵16 شخصی من بگذار (من به خودم اجازه نمی‌دهم که 
مطلیش را این جا بنویسم). ۱ 

در خصوص هدن رضا شاه کبیر و خود شاهنشاه که سال آینده 
ایراد خواهم کرد کسب اجازه کردم. اجازه دادند. تز سخنرانی من این است (و واقعا اعتقاد 
دارم) که این هر دو تجلی خود ایران هستند و جمله لوئنی چهاردهم که 
می‌گفت: زمتاوه"260) 1,1 درباره آنها صدق می‌کند. ! فرمودند: به خودم که نگاه می‌کنم 
این یک حقیقت است و هیچ چیز جز ایران نمی‌خواهم و نمی‌بینم. بنابراین گزاف 
نخواهی گفت. 

راجع به نفت فرمودند: به سفیر آمریکا و انگلیس, هر دو بگو که ما با قرار جدید. همه 
نوع بهانه را برای عدم خرید [نفت] از طرف کنسرسیوم از دست آنها گرفته‌ايم. حالا اگر 
۱- همچنان که در پانویس دیباچه‌ی جلد یکم. صفحه‌ی ۱۲. نیز یادآوری شده. جمله‌ی منتسب به لوئی چهاردهم. 


«دولت یعنی من» راعلم درست در نیافته و پنداشته که پادشاه فرانسه. از فرط میهن پرستی. خود را با کشورش جداناپذ یر 
و در آن محو می دا نسته است. در حالی که این جمله نماد ناب اندیشه‌ی خودکامگی است. 
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نخرند ما ناچاریم به اشخاص و کشورهای دیگر بفروشیم و به هر صورت. خرید کالای ما از 
هر دوی این کشورها تقلیل خواهد یافت. بنص>" .« 

بعد عرض کردم: سفیر کویت می‌خواست مرا ببیند. چون اين روزها معلوم شد در امر 
خبرگزاری خلیج عربی کویت زیاد پافشاری می‌کند. وقت ندادم. چه می‌فرمایید؟ 
فرمودند: وقت بده تو را ببیند. عرض کردم: اجازه می‌فرمایید برای پرزیدنت بومدین که 
جهت اعلیحضرت خرما تقدیم کرده» برنج و زعفران و خاویار بفرستیم؟ فرمودند: البته. 
خیلی هم لازم است. عرض کردم: خودم زعفران خیلی خوب دارم. فرمودند: چه بهتر. 
عرض کردم: دیشب سفیر اسرائیل به غلام می‌گفت ممکن است عراقیها توسط روسها 
سعی کنند بمب آتمی بسازند. فرمودند: بعید نیست. 
بعد مرخص شدم و به کارهای جاری رسیدم. ناهار با پرفسور گریفیت که قرار است 
فصل سیاست خارجی کتاب لنچوفسکی درباره ایران را بنویسد سه ساعت حرف زدیم. 
بسیار خسته شدم. مطلب با مزه‌ای می‌گفت که علت آن که فورد در قبال ترکتازی روسها 
اسلحه گندم را به کار نمی‌برد (یعنی نمی‌گوید در فروش گندم به شما امساک خواهیم 
کرد) برای این است که آراء زارعین را در مقابل [رونالد] ریگان» کاندید دیگر نمایندگی 
ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه» از دست ندهد. در دلم گفتم وای به حال این 
کشور و وای به حال ما که به چنین کشوری ناچاریم متکی باشیم. 

پیش نماز ده که مرغابی بود . اندر آن ده بين چه رسوایی بود 

کسی که رئیس جمهور آمریکاست و مسوولیّت نسل [کنونی] و نسلهای آینده و سرنوشت 
این کشور بزرگ را بر گردن دارد به انتخابات خودش می‌آنديشد. وای به این بدبختی و 
حقارت! جانسون هم به همین صورت و فکر محبوبیت خودش. ویتنام را از دست داد.... 

سر شب در دفتر به کارهای آستان قدس رضوی دو ساعتی گذراندم. سر شام رفتم. 
علیاحضرت ملکه پهلوی کسالت داشتند ولی مطلب مهمی گفتگو نشد. ‏ 

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۵۴ . ۱ 

صبح شرفیاب شدم. ابتدا شاهنشاه از سلامتی علیاحضرت ملکه پهلوی سوال 


۳۹۰ یادداشتهای عَلَم (جلدپنجم) 


فرمودند. عرض کردم: الحمداللّه حالشان خوب است و هیچ علّتی ندارند. تنها به علّت 
مسافرت والاحضرت شاهدخت شمس و علل روحی و عصبی و فرط علاقه‌ای که بهایشان 
دارند دیروز به این حال افتاده بودند. معمولا وقتی والاحضرت تشریف می‌برند تا یک 
هفته علیاحضرت این حال را دارند. شاهنشاه 0 شدند و فرمودند: عجب. مگر من 

گزارش فلاح را عرض کردم.! فرمودند: خیلی صحیح است. بگویید فوری عمل کنند. 
عرض کردم: یک توضیحی غلام باید از پیشگاه مبارک بخواهد. دیروز و پریروز به من چند 
دفعه فرمودید ما بهانه را از دست نفتی‌هاگرفتيم. دیگر اگر حالا نفت ما را نبرند معلوم 
می‌شود غرض دارند. ممکن است به غلام بفرمایید بهانه‌ای که در نظر مبارک است 
چیست. تاوقتی من با سفرای انگلیس و آمریکا حرف می‌زنم بدانم چه می‌گویم. چون 
صبح فلاح هم نتوانست غلام را روشن کند. فرمودند: آخر نفت ماده سنت از نفت 
عربستان سعودی گرانتر بود. آن را گفتیم از بین می‌بریم." عرض کردم: حالا فهمیدم 
(البته ده سنت به علّت مرغوبیّت بود که دیگر در دنیای محتاج به نفت امروز بی‌اثر است). 

چند نامه خارجی توشیح فرمودند. چند گزارش اینتلیجنس خارجی را ملاحظه 
فرمودند. عرض کردم: همه ساله روز ششم بهمن در جریان رژه حزب ایران نوین ماشرکت 
نمی‌کرديم. با حزب رستاخیز تکلیف چیست؟ فرمودند: شرکت کنید. ‌ 

عرض کردم: علیاحضرت هم به طور قطع تصمیم انخاذ فرمودند که به سویس تشریف 
نبرند. فرمودند: بلی» دیشب به من هم گفتند. چه بهتر. 

عرض کردم: عرض کوچک و مضحکی دارم. اجازه می‌فرمایید عرض کنم؟ فرمودند: 
چیست؟ عرض کردم: هنگ تعلیماتی بیرجند نزدیکی مزرعه غلام در بیرجند (شوکت 
آباد) چاهی حفر می‌کند که قنات مرا خواهد خشکاند در صورتی که چنین احتیاجی 
ندارند. فرمودند: فوری دستور بده موقوف بکنند. 

در آخر عرض کردم که ۲۵صعصم۸د پشب آمد. خیلی 701156 عالی برای شاهنشاه 


۱-گزارش فلاح به دنبال این یادداشت آمده است. ۲-ن. ک. به پانویس یادداشت ۵۴/۵/۴ 
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بود. چون مذّتها بود که باید بیاید و نمی‌آمد. در حت اعلای زیبایی است. فرمودند: قطعاً 
امشب برای شام او را خواهم دید. منجمله رفتم این دختر خانم را ملاقات کردم. واقفا 
زیباست. عکس او را این جا می‌گذارم. امسال در مسابقه زیبایی لندن نفر دوّم شده ابیت 
ولی به نظر من از شماره یک زیباتر است. ۱ ۱ 

بعد مرخص شدم. به کا رهای جاری رسیدم. 

از زاخبار مهم جهان ورود پانزده هزار فلسطینی مسلح از ره سوه هنن ویر 
خلع سلاح اتمی است. ولی باطناً در مورد خاورمیانه و رصم می‌کند. 


جمعه ۲ بهمن ۱۳۵۴ 

صبح برای تشییع جنازه سپهبد [ایرج] محوی" (شوهر همشیره‌زاده علیاحضرت 
ملکه پهلوی) به مسجد سپهسالار رفتم و از آن جا به فرح‌آباد سواری رفتم. هوا واقعا 
بهشتی بود. دیروز بارندگی و امروز آفتاب صاف و داغ. در این تاریخ هوا مثل اواخر اسفند . 
است. من نمی‌دانم این تئوری که گفته می‌شد اگر تابستان داغ بگذرد زمستان سختی در 
پیش است کجایش درست بود. امسال تابستان نزدیک شش هفته در تهران حرارت در 
حدود ۴۰-۴۲ و حتی ۴۴ رسید که به کلی بی‌سابقه بود. زمستان هم که به این صورت 
می‌گذر د. ۱ 

دو ساعتی تنها سواری کردم. افکار پیچیده دور و درازی می‌کردم. ولی مطلبی که مرا 
بیشتر تحت تأثیر داشت مذا کراتی بود که دیشب با [عبدالمجید] مجیدی رئیس سازمان 
برنامه و بودجه داشتم. چون جند تا پروژه مورد علاقه شاهنشاه را باید با او مذاکره ‏ 
می‌کردم. دیشب به منزل من آمده بود و به صورت وحشتناکی از کمی پول و هدر داده 
شدن پول در گذشته سخن می‌گفت که بی‌نهایت ناراحتم کرد. یعنی وضع به طوری است 
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۳۹۴ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


که قاعدتاً باید به انقلاب بیانجامد. اولاً بودجه امسال را با بیست و پنج ملیارد تومان 
کسری بسته‌اند.ثانیا آن قدر پول هدر داده‌انده چه در پروژههای بی‌ثمر چه در خریدهای 
۱ 
خریدگندم و مواد غذایی. چه در خرید شکر که واقعاً انسان شاخ در می‌آورد و از همه 
بامزه‌تر این که مبی‌گفت من که رئیس سازمان برنامه هستم از اغلب از این مخارج تا پس از 
تهیّه آنها هیچ‌گونه خبری نداشته‌ام. قرض‌های به دولت‌های خارجی که خود فصلی 
علیحذه است و رقمی است در حدود دو ملیارد دلار. من تردید ندارم که این جهان وطنان 
به شاه و کشور خیانت کرده و ما را به روزی انداخته‌اند که ناچار باید در جنگ نفت و اضافه 
قیمت نفت تسلیم شویم. من تردید ندارم که این مسائل را از شاهنشاه مخفی داشته‌اند و 
هنوز هم خاطر مبارکش آگاه نمی‌باشد. به خاطر دارم وقتی نخست وزیر شدم معمول 
قبلی‌های من چنین بود که باید هر سه ماه پولی مساعده از کنسرسیوم نفت برای حقوق 
کارکنان دولت بگيرند. در اوّلين سه ماهی که گفتم من به چنین مساعده‌ای احتیاج ندارم 
نفتیها و آمریکاییها کمر قتل مرا بستند. در وهله اوّل وزیر دارایی بسیار امین مرا (مرحوم 
[عبدالحسین]" بهنیا) که آدم لجوج و سرسختی هم بود به دلیل اين که با بودجه‌های 
ارتش مخالفت می‌کند توشط دکتر ایادی از چشم شاهنشاه انداختند که مجبور به استعفا 
شد. چند ماه بعد هم من استعفا کردم و مرحوم حسنعلی منصور نخست وزیر شد. الان 
هت اقلا امس رو است که یه شاه تایه وید هت فردا فطلت ۱ 
به عرض خواهم رساند. تست کاب ی نی یک پل 
پشت سر ما سالم نیست. وای بر ماا 

من تمام امروز با ن که هوا بهشتی بود در این فکر بودم و به خود می‌پیچید پیچیدم. شاهی 
که تمام وجود خویش را وقف عظمت این کشور کرده است. در دست یک عده به احتمال 
قوی خائن و به احتمال دیگر ندانم کار و سمبل کار. به این صورت گرفتار است و خود 


۱- عبدالحسین بهنیا» از دوستان علی امینی و چند ماهی وزیر دارایی در کابینه‌ی او بود. سپس در کابینه‌ی علم وزیر 
۳ 9 در ِ ۲ استعفا وه خصوصی پرداخت. مردی با فرهتک» و بذله گر بود و کتاب ضوبی 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۱ ۴۹۵ 


خیال می‌فرماید که جبهه ما در نهایت استواری است. به خاطر دارم در سوم شهریور 
۰ وقتی خواستند توپهای ما در آبادان به طرف کشتیهای انگلیسی شلیک کنند 
معلوم شد از تدارکات ارتش گلوله با کالیبر دیگر (کوچکتر یا بزرگتر) برای آن توپ‌ها 
برده‌اند. ممکن است بیچاره مجیدی شخصاً در جریان امر نباشد. چنان که می‌گفت از . 
خیلی از تعهّدات تابعد از تعهّد بی اطلاع بوده است. ولی به هر حال نتیجه یکی است و 
آنهایی که باید کار خود را انجام بدهند کار خودشان راکرده‌اند. حداقل این است که قدرت 
مقاومت در برابر نفتیها را از دست داده‌ایم. اگر با خطر بزرگتری مواجه نشویم. 

باری امروز را که بیشتر تنها بودم با این خیالات هراس‌انگیز گذراندم. صبح قبل از 
رفتن شهر عریضه ضمیمه را حضور شاهنشاه تقدیم کردم که جواب مرحمت فرموده‌اند.! 


شنبه ۴ بهمن ۱۳۵۴ 

صبح سفیر آمریکا برای صبحانه مهمان من بود. به او گفتم حالا از شرکتهای نفتی 
رفع بهانه شده و دیگر نمی‌توانند به قیمت ما ایرادی داشته باشند. اگر از ما نفت نخریدند 
ما ناچاریم سهمیّه کنسرسیوم را به کشورهای دیگر بفروشیم. او جواب داد من کاملا وارد 
هستم و آن چه از دستم بر آید می‌کنم» چون می‌دانی که هم من میل دارم کاری برای 
ایران انجام شود و هم دولت من (در دلم گفتم به قسمت دوم شک دارم ولی به ظاهر باید 
تصدیق بکنم). گفت حتی نسبت به فروش نفت به خود آمریکا هم اقداماتی کرده‌ام که 
[هوشنگ] انصاری وزیر اقتصاد در جریان است. حالا می‌روم ببینم چه می‌شود کرد (من 
می‌دانستم و می‌دانم هم که به نتیجه نمی‌رسد؛ این کار را از زمان جانسون در جریان 
است ونشده)." من گفتم اثری که این عمل و نفروختن نفت از طرف ما دارد این است که 


۱- نامه‌ی علم و پاسخ شاه در پرونده یافت نشد. 

۲- با استناد به قانون بازرگانی ۵ (1955 ۸۰۲ 11206) در مارس ۱۹۵٩‏ دولت آیزنهاور واردات نفت از خارج کشور 
" را محدود کرد ولی در آوریل ۱۹۷۳ با افزاايش مصرف نفت در آمریکا و نیاز بیش از پیش به واردات» نیکسون این 
محدودیت را ملغی نمود. به نظر می‌رسد که علم از این تغییر سیاست آگاه نبوده ولی گمان نمی‌رود که سفیر هم بی‌اطلاع 
توف باشت. اختمال دار متنظورسفت بتها کرت خریذار تدای بای تفت ایرآ مبوده آنست: 


۶ ۱ یادداشتهای عَلَّم (جلد پنجم) 


در وهله اوّل آن چه کالا به شما سفارش بدهیم تقلیل پیدا می‌کند. چنان که همین حالا 
معامله رزمناوهای اقیانوس پیما را لغو کردیم. دیگر اين که بعضی پروژه‌های ما معلق 
می‌ماند و ضرر جبران ناپذیری به ما وارد می‌شود زیرا آن چه درباره پروژه‌های نیمه کاره 
کرده‌ايم از بین می‌رود. گفت همه اینها را می‌دانم. گفتم به هر صورت من حالا روی اقدام 
شما حساب می‌کنم. حالا چرا به واشنگتن می‌روی؟ گفت باز برای همان توضیحات 
کریازه کازهای فمات تفای آ سا در که ای سا دا ]یه 
پرسید نماینده موریتانی به چه کار این جا آمده است؟ من گفتم نمی‌دانم (در صورتی که 
می‌دانستم). به عرض پیشگاه شاهانه می‌رسانم و می‌پرسم. دیگر خداحافظی کرد و رفت. 
بعد شرفیاب شدم. جربان را به عرض رساندم. سوال فرمودند: صبحانه چه به او 
می‌دهی؟ عرض کردم: مرد اکولی " است. آب میوه و تخم‌مرغ و غیره و غیره. فرمودند: همه 
را می‌خورد؟ عرض کردم بلی. خندیدند. فرمودند: مذا کرات را خوب انجام دادی. باید 
می‌گفتی که ما که متفق شما هستیم در اثر نخریدن رزمناوهاء حضور ما در اقیانوس هند 
تأخیر می‌شود. عرض کردم: اتفقً این را هم گفتم. ولی او جواب داد ما هزار درد بی‌درمان 
داریم که یکی را هم نمی‌توانیم علاج کنیم» چه رسد به این کار. باز هم شاهنشاه خند یدند 
و فرمودند: ما را ببین به چه اشخاصی اتکا می‌کنيم. 
مقداری کارهای جاری را عرض کردم منجمله کارهای خارجی که مهم نیست این جا 
بنویسم. بعد موضوعی که از پريشب فکر مرا مشغول داشته بود به این صورت حل کردم 
هه ری امه‌دنتی تا مر هه کت آوا است اب گر 
می‌شود». ملاحظه فرمودند. بعد عرض کردم: آیا شاهنشاه وضع روشنی از اوضاع 
اقتصادی کشور به دست دارند؟ قر مودند: البته دارم. عرض کردم: ایا به عرض مبارک 
رسیده که ممکن است احیانا بعضی پروژه‌های ماکه با خارجیها داریم در اثر ندادن پول به 
حکمیّت بین‌المللی و آبروریزی برسد؟ فرمودند: فکر نمی‌کنم. عرض کردم: بلی» این 
امکان هست. قدری تأمّل فرمودند. عرض کردم: شاهنشاه مطمئن هستند که گزارشاتی 


۱- [آ کول - پر خور. بسیار خور. فرهنگ عمید. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ سب ۳ ۴۷ 


که به عرض می‌رسانند اما واقعی و درست و صادقانه است و کسی خلاف عرض ‏ 
نمی‌کند؟ فرمودند: البته. عرض کردم: خدا کند این طور باشد و البته حالا که می‌فرمایید 
همین طور است. ولی غلام در اين مسئله شک دارم. فرمودند: شک داری؟ عرض کردم: 
چون با تجربه‌هایی که آندوخته‌ام مرد بسیار بدبینی شده‌ام شک می‌کنم و وظیفه خودم . 
می‌دانم که در اين ماجرای سنگین درگیری با نفتیهاگرچه ممکن است بسیار دیر شده 
باشد خاطر مبارک را از آن چه خودم فکر می‌کنم آگاه سازم. شاهنشاه خیلی تأمّل و فکر 
فرمودند که هم باعث تعجب و هم خوشحالی من شد. عرض کردم: هر چه زودتر بی‌سر و 
صدا باید پروژه‌های غیرلازم یا غیرفوری راکنا رگذاشت و فقط به مسائل اساسی پرداخت. 
فرمودند: به علاوه باید جلوی دزدیها راگرفت. دارد بر من روشن می‌شود که پروژه‌های ما 
حداقل ۴۰ گرانتر از آن چه که باید تمام می‌شود. عرض کردم: البته. به هر حال من 
وظیفه داشته و دارم که آن چه احساس می‌کنم به عرض برسانم. چون من اعلیحضرت 
همایونی را محو در ایران می‌بینم یعنی اعلیحضرت خود ایران هستید. چه طور ممکن 
است ببینم صدمه[آی] به وجود مقذس وارد می‌شود و من فقط ناظر باقی می‌مانم؟ 
تبشمی به علامت رضا فر مودند. 

عرض کردم که سفیر آمریکا صبح پرسید که سفیر موریتانی برای چه کار آمده است. 
ایا من باید مطلع بشوم؟ من جواب دادم که نمی‌دانم ولی به عرض خواهم رساند. 
فرمودند: مجددا او را احضار کن و بگو که آنها از الجزایر وحشت دارند. سفیر موریتانی 
می‌گفت که الجزاثر در فرصت‌های مختلف اعلام کرده بود که اگر مسئله صحرا بین اسپانیا 
و مراکش و موریتانی حل شود ما هیچ حرفی نداریم ولی ناگهان زیر حرفش زده و حالا 
این جبهه [پلیساریو] 0تهعنا۲ را به وجود آورده است که یک نفر هم صحرایی نیست و 
همه الجزایری هستند. حتی به آنها اسلحه سنگین داده است. بیجاره موریتانیها از ما ۱ 
کمک می‌خواهند. الب من که وعده‌ای ندادم. ولی از شما آمریکاییها می خواهم که به من 
بگویید ژنرال جیاپ (فرمانده معروف چریکی ویتنام که بالاخره باعث شکست امریکا شد ‏ 
و فرانسه را هم در هند و چین شکست داد) در الجزایر چه می‌کند؟ اين که وضع الجزیره 
است با اسلحه فراوان روسی. پایین‌ت در آنگولا هم که روسها و کوباییها زدند پدر 


۴۱۸ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


طرفداران شما را در آوردند. در موزامبیک هم که روسها بی‌کار ننشسته‌اند. در سومالی هم 
که حضور دارند. پس فردا که فرانسویها بخواهند به جیبوتی استقلال بدهند قطعا 
متا نیوا فان اه تسس این آنست یک لقه انس اطراف آفها وان اف 
شما برای حضور ما در آقیانهس هند هیچ اعتبار قائل نیستید. تنها کشوری که ممکن 
است به شما کمک بکند و حتّی تعادلی با قوای دریایی هند در آقیانوس هند به وجود 
بیاورد. ۱ ۱ ۱ 

به سفیر آمریکا پیغام دادم ساعت ۶بعدازظهر به دیدن من بیاید و فرمایشات 
شاهنشاه را به او ابلاغ کردم. گفت همه را تصدیق می‌کنم. بعد من به او گفتم شما چرا 
بیشتر به روسها فشار نمی‌آورید؟ گفت فکر می‌کنم این دفعه کیسینجر این کار را کرده 
باشد گرچه هنوز هیچ خبری ندارم. گفتم قاعدتا گزارشی حضور شاهنشاه عرض خواهد 
کرد. گفتم روس به غلّه شماء بیشتر از شما به پول غله که از آنها می‌گیرید. احتیاج دارند. 
چرا در این قسمت فشار نمی‌آورید؟ نکند فورد فکر می‌کند ممکن است زارعین به او رأی 
ندهند. اگر از فروش غلّه جلوگیری کند. گفت: نمی‌دانم شاید. گفتم: من تقریباً یقین دارم. 

بعد آقای [علی] دشتی را دیدم و درباره کتاب خاطراتش درباره اعلیحضرت رضا شاه 
کبیر و اعلیحضرت همایونی مذاکره کردم. . 

سر شام رفتم. مطلب مهمّی گفتگو نشد. جز آن که حکم اعدام تروریست‌ها را صادر 
فرمودند: منهای یک نفر. من خیال کردم این یک نفر زن است. فرمودند: نه! آدم‌کش. 
" آدم‌کش است. چه زن باشد. چه مرد. و درست می‌فرمایند. 


یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. سوّال فرمودند: مطالب را دیروز توانستی مجتداً به سفیر آمریکا 
بگویی؟ عرض کردم: دیروز ساعت ۶ بعدازظهر او را خواستم و به او گفتم. فرمودند: یک 
مطلبی را فراموش کردم که اضافه کنم و آن اين بود که چهار هزار نفر کوبایی در یمن 
جنوبی چه می‌کنند؟ برای چه آمده‌اند؟ آیا آمریکاییها فکر کرده‌اند که دود اینها اّل به 
چشم عربستان سعودی و بعد هم به چشم سلطان قابوس خواهد رفت؟ چون به هر حال 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ث» ۱ ۴۹ 


از لحاظ مقاومت. سلطان قابوس از قوای برجسته‌تری (منظور ایران است) برخوردار 
می‌باشد. عرض کردم: دیروز فراموش فرمودید و من هم چیزی نگفتم. سفیر هم آمروز 
صبح رفت. ولی اشکالی ندارد. به وزیر مختار می‌گویم که مطلب را به او تلگراف کند. 
فرمودند: قطعاً بکن» چون به زودی زد و خورد مستقیم بین ما و آنها (کوباییها) انفاق 
خواهد افتاد. عرض کردم: چشم. بعد فرمودند: آخر به سفیر آمریکاگفتی چرا به این 
مسائل فکر نمی‌کنند؟ عرض کردم: البته گفتم. می‌گوید وضع ما آن قدر خر تو خر است که 
خود ما هم گیر کرده‌ايم. چه طور می‌توانیم فکر دیگر بکنیم؟ شاهنشاه قدری خندیدند و 
سری تکان دادند (البّه به علامت ناامیدی). 

عرض کردم: خانم لینگ که درباره اعلیحضرت همایونی کتاب می‌نویسد سوالاتی هم 
ارات ملکة راو گنه اسک لم دنم حوان هه آهته فرقود باه اف مزذیه 
مگر تو از عهده برآیی و جواب بگیری» من که نمی‌توانم. 

عرض کردم: نویسنده خاطرات اعلیحضرت. رنن, کار را تمام کرده, به ایران می‌اید. 
اجازه شرفیابی می‌خواهد. فرمودند: نمی‌شناسم. عرض کردم: چه طور نمی‌شناسید؟ 
۷ ساعت با اعلیحضرت همایونی گفتگو کرده است. فرمودند: خاطرم نیست. من خیلی 
خیلی تعجّب کردم. بعد راهنمایی کردم تابستان امسال در سعدآباد ساعت‌ها حضورتان 
بود. یکدفعه به خاطرشان آمد. فرمودند: چیز عجیبی است. این قدر فراموش کار شده‌ام. 
عرض کردم: علت فشار فوق‌العاده کار است. 

فرمودند: بعدازظهر گردش می‌رویم. عرض کردم: دیروز هم که به سذ فرحناز تشریف 
بردید. فرمودند: آن که به گردش برگزار ره من لبخندی زدم. و۳9 تو همه وی 
خودت و بی‌حالی خودت می‌کنی. 


دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۵۴ 
امروز چون مصادف با شا انقلاب شاه و مردم بود من صبح ن زود به شهر رفتم 


که در مراسم رژه شرکت کنم. هیچ سالی به این مراسم نمی‌رفتم. با آن که نخست وزیر 


۳۲۰ ۱ ۱ ۱ . یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


حزب رستاخیز به وجود آمده شاهنشاه امر فرمودند شرکت کنم. آنها هم ناچار از دعوت 
شدند. البته این مسائل را که می‌نویسم برای ضبط در تاریخ است وگرنه من حالی پیدا 
کرده‌ام کة: 

غم و شادی تسفاوتی نک‌ند پیش آنان که سوگ و سور پکی است 


بعد از آن که به اتفاق نخست وزیر و وزرا و رسای مجلسین از مقابل تمثال سبارک 
گذشتیم من دیگر برای رژه گرفتن نماندم و فوری برگشتم و شرفیاب شدم. شاهنشاه 
سوال فرمودند: مگر در رژه نبودی؟ عرض کردم: من رژه رفتم ولی رژه نگرفتم. شاهنشاه 
هم بد نیست» ولی این گرمای هوا ممکن است میوه را به کلی از بین ببرد. من عرض کردم: 
همین طور است. باز از نیامدن باران در شیراز اظهار تأشف فرمودند. عرض کردم: ممسنی 
خشک در شیراز به وجود آمده. عرض کردم: ولی بیرجند می‌بارد. فرمودند: راستی این 
ابر ها از کجا به بیرجند می‌رسد؟ عرض کردم: خدا بخواهد می ساند. 

جواب موسیی صدر لبنان رأکه باید یه امضای من باشد تقدیم کردم. ملاحظه کرده 
فرمودند: خوب است. چندین نامه خارجی را ملاحظه و توشیح فرمودند. گزارش پرتوی از 
مذاکراتی که با معاون وزارت اطلاعات اسرائیل در اصفهان و شیراز کرده بود. داده بود. 
تقدیم کردم. با دقت ملاحظه کرده فرمودند: قسمت اوّل راء نه از قول اين اسرائیلی بلکه از 
قول دیگری به اردشیر [زاهدی] بگو (من تمام را این جا می‌گذارم چون حائز اهمَیّت 
ات۱ از اعلی ] امینی نخست وزیر سابق نامه[ای | رسیده تقاضای خصوصی کرده بود. 


۱-گزارش گفت و گوی پرتوی با معاون وزرات اطلاعات اسرائیل در مورد پخش کامل اعلامیه‌ی «ضد ایرانی» یکی از 
گروههای دست چپی به وسیله تلویزیون آن.بی.سی است. به نظر این شخص سفارت ایران می‌بایست درخواست دریافت 
۰ وقت مساوی از سوی ان.بی.سی. برای دادن پاسخ به اين اعلامیه کند. همچنان که دولت اسرائیل بارها این کار را کرده 
است. تلگراف علم به اردشیر زاهدی در این *مینه به دنبال این یادداشت آمده است. 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ . . ٍِِ ۴۳۱ 


به نظر مبارک رساندم (با آن که تقاضا از من کرده بود). فرمودند: هنوز هم تک مضراب 
می‌زند؟ عرض کردم: ابدا به کلی معکوس شده و جزء متاحان ن است: فرمودند: جون از 

طرف اربابها (آمریکا ییها) [چراغ سبز] 11:4 8760 نمی‌بیند. فرمودند: چه طور است 
چند روزی به دیزین و گاجره برای اسکی برویم و آنجا توقف کنیم؟ عرض کردم: بسیار 
خوب است. هم ورزش در هوای آزاد می‌فرمایید و هم آن جا به آسانی می‌توانیم موجبات 
سرگرمی شاهنشاه را فراهم کنیم. با شوخی فرمودند: خیر نمی‌توانید. عرض کردم: چه 
طور نمی‌توانیم؟ فرمودند: آخر من تنها که نمی‌توانم بروم. آن وقت علیاحضرت چه 
خواهند گفت؟ باید چند گه همراه ببرم که هیچ کدام محرم نیستند. در عوض خیلی هم 
فضول و کنجکاو هستند. عرض کردم: درست می‌فرمایید. من فکر این قسمت را نکرده 
بودم. ۱ ۱ ۱ 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر در رکاب شاهنشاه به مجتمع 
ورزشی آریامهر رفتیم که در آن جا اسناد مالکیّت سهام کارگرانی که در کارخانه‌های خود 
صاحب سهم شده‌آند مرحمت فرمودند. بسیار عالی بود. نطق بسیار خوبی هم فرمودند که 
فردا این جا خواهم گذاشت. 
وقتی برگشتیم از بس هوا خوب بود قدری در باغ قدم زدند. فرمودند: باز هم حساب 

0اه را امروز رسیدم (منظور کمونیسم. سوسیالیسم و غیره و غیره. عرض کردم: 
ماشاءاللّه بسیار عالی صحبت فرمودید. فرمودند: تعداد واقعی رژه صبح آمروز نمی‌دانم چه 
قدر بودو. عرض کردم: یک صد و شصت هزار نفر. فرمودند: پارسال حزب ایران نوین 
چه قدر داشت. عرض کردم: فکر می‌کنم هشتاد هزار نفر» ولی گفتند ی هزار نفر. 
لبخندی زدند. عرض کردم: امسال به طور قطع بیست و پنج هزار نفر دانشجو بودند. 
فرمودند: آخر باید همه بيایند. آخر اینها هستند که باید انقلاب را درک کنند. نه زارع و 
۱ کارگر. عرض کردم: آخر زارع و کارگر زیر سایه شاهنشاه انقلاب را لمس می‌کنند که از هر 

درک ریق مرها نشکا سای فادها نی ها امتاه 
نداده‌ایم؟ مگر به بچه‌های شیرخوار حتی توی رحم نداده‌ایم؟ اینها برای آنها قابل لمس 
نیست؟ عرض کردم: صحیح می‌فرمایند ولی اینها قدری لوس تشریف دارند. فرمودند: 


روف ۱ ۱ یادداشتهای عَلَّم (جلد پنجم) 


صحیح است. ۱ 

از اخبار مهم داخلی ورود نفتیها برای مذاکره است که گویا با آغوش بازتری پس از 
مذاکرات با کمپانیهای خودشان برگشته‌اند. ما به آنها ایراد کرده‌ايم که نفت از ما خریدید و 
نبردید» زیر قول خود زدید. ما حق ادعای خسارت برحسب قرارداد داریم. سرمایه گذاری 
بر خلاف اصل قرارداد نکرده و نمی‌کنید. در آبادان به علت خارج تشن نفت خام که باید 
می‌بردند و نبردند. تأنکهای ما که باید نفت تصفیه شده ذخیره کنند. همه پر نفت خام 
باقی مانده و بالنتيجه روزی دویست هزار بشکه تصفیه خانه کمتر کار می‌کند. اغلب را زیر 
یکیو دای آسه فت کم ات ره کر سا و 

ولی مطلب مهم همان تهدید شاهنشاه به نخریدن وسائل آنهاست. 


سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۵۴ 

صبح سفیر آلمان شرقی استوار نامه تقدیم کرد. انگلیسی بسیار فصیح و سلیس حرف 
می‌زد. بعد که مرخص شد من شرفیاب شدم. اوقات شاهنشاه تلخ بود. مثل این است که 
نفتیها توی آب خوابیده‌اند. من آن قدر مسائل ناهموار برای عرض به حضور شاهنشاه 
داشتم که دیگر نخواستم سوال کنم. اما تلفنهایی از طرف آموزگار و اقبال در این ضمن به ‏ 
پیشگاه شاهتفاه قل که خسن مات بیس کرد جوم به‌ یکی از آنها شاهتهاه با طافم 
فرمودند: اين کاغذ را پاره کنید و جلوی آنها بریزید. معلوم بود کار ناهموار است. بعد 
کارهای خصوصی هم که من داشتم و ناراحت کننده بود ولی فوریت داشت به ناچار به 
عرض مبارک رساندم. موضوعات مهمّی نیست که بنویسم. 

به من فرمودند: خوب. ما گفتیم اّل مارس می‌رویم به پاکستان. برای چه می‌رویم؟ 
کاری نداریم. عرض کردم: تشریف بردن شاهنشاه برای آنها حیاتی است. چه طور کاری 
ندارید؟ فرمودند: تا حالا بیش از هزار ملیون دلار به آنها داده‌ایم. حالا هم که برویم باز پول 
خواهند خواست. عرض کردم: می‌دانم می‌خواهند پانصد ملیون وام بگیرند و ما تضمین 
کنیم. فرمودند: بلی» همین طور است. 
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۱۴ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


بعد من مرخص شدم. به کارهای جاری _. 

از اخبار مهم جهان وتوی آمریکا در شورای امنیّت است که خبر آن را این جا 
می‌گذارم (بر علیه تشکیل دولت فلسطین» امنیّت و آرامش نسبی بیروت و درگیری 
پلیساریو با مرا کشیها در صحرا و درگیری بعضی قسمتهای ارتشی الجزایر و مراکش در 
آن جاست. 


چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری منجمله آمدن ولیعهد بحرین را به عرض رساندم. 
فرمودند: با ولیعهد چک کرده‌اید؟ عرض کردم: بلی. عرض کردم: وزیر دربار مراکش هم که 
می‌خواهد با عجله بیاید شرفیاب شود لابد کمک نظامی می‌خواهد. فرمودند: بیاید. عرض 
کردم: در اخبار دیروز و دیشب اصطکاک قوای مرا کش و الجزیره در صحرا منعکس بود. 
فرمودند: معلوم بود این طور می‌شود. عرض کردم: آمریکاگویا یک تکانی به خودش داده 
و حداقل کشتیهای گشتی آمریکا حدود صحرا را در آقیانوس اطلس گشت خواهند زد. 
فرمودند: حتاقل کاری است که آمریکا ممکن است بکند. ۱ 

از راجع به وضع داخلی آمریکا و اين که به چه روزی افتاده‌اند [صحبت شد] وحتی . 
حالا سنا خواسته است که هر کمک نظامی به خارج با اطلاع آنها باشد و کمک به 
کشورهایی بشود که در زندانهای آنها از زندانیهای سیاسی که بیش از مت کوتاهی در 
کی اه معا مس اس و ی نا وکا 
دتتنت ار زندانیهای آزاد شده می‌دهیم تا خدمت آمریکا برستد. گزارشن رویتر را درباره 
نتیجه کمیته تحقیق سنادرباره سیا به عرض رساندم (اين جا می‌گذارم). فرمودند: کار ما 
لابد مربوط به کردستان می‌شود (چون اسم شاهنشاه را این جا اورده است). 

بعد گزارش کتابی که دشتی درباره اعلیحضرت رضا شاه کبیر نوشته و دنباله‌اش به 
محمدرضا شاه ختم می‌شد به عرض رساندم و عرض کردم: باید این قسمت مربوط به 
اعلیحضرت همایونی بیشتر پرورانده شود. فرمودند: آخر این کتاب مربوط به پدر من 
است. چه طور ممکن است نسبت به من هم در آن جا بنویسد؟ (مسلما شاهنشاه به حق 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۴۲۵ 


خیال می‌کنند که از پدرشان بزرگتر هستند و نباید تحت‌الشعاع پدر قرارگیرند». عرض 
کردم: این کتاب صورت یادداشتهای پر کنده دارد و قشنگ است و قطعاً خواننده زیاد 
خواهد داشت. چون قلم دشتی عالی است (آن قسمت مربوط به خودشان را برایشان 
خواندم). چه عیب دارد بعضی قسمتها در آن جا پرورانده شود؟ مثل اشغال ایران در 
جنگ دوم و مسئله آذربایجان و مصّق و نفت و بعد دوره سازندگی و انقلاب و سیاست 
مستقل ملی. ما که چندین کتاب درباره شاهنشاه به طور مستقل می‌نوبسیم» ولی چه 
عیب دارد که این هم باشد و بعضی نکات را هم دشتی با خود اعلیحضرت همایونی 
صحبت کند و بپرسد. فرمودند: باشد. بعد بعضی اشعار ملک الشعرای بهار را درباره 
اعلیحضرت رضا شاه کبیر برای شاهنشاه خواندم. منجمله این که این جا می‌گذارم و 
عرض کردم: درست منطبق بر وضع ماست. " فرمودند: بلی. ولی راجع به انقلاب شاه و 
ملت در آن خبری نیست (چون عرض کردم اجازه فرمایید همین شعر روز شنبه خوانده ‏ 
شود چون شعرای معاصر از عهده برنیامدند). من عرض کردم: منظور از انقلاب همین 
نتایج است که این جا می‌گوید. فرمودند: باز هم سعی کنید شاید شاعری از عهده برأید. _ 
چند تا را نمونه داشتم خواندم و عرض کردم: الحق از عهده برنیامده‌اند و چشمم آب 
نمی‌خورد کسی به پایه ملک الشعرا برسد. ‏ 

بعدازظهر شاهنشاه تمام کار کردند. من هم ی 
با نوه‌ها بازی کردم (نیم ساعتی). . 

سر شام رفتم. تن ما ای و اف وا اقبال امر فرمودند: 
کاغذ نفتیها را بده. معلوم شد زیر بار نمی‌رفته‌اند» ما به آنها اخطار کرده‌ايم که باید شرایط 
مارا قبول کنند (تعّد سرمایهگذاری و تعّد حداقل خرید) وگرنه ما قرار سابق را لفو 
می‌کنیم. ۱ 


۱- اشاره به شعر بهار با مطلع: ۱ ۱ 
امروز روز عزت دیهیم و افسراست عصری بلند پایه و عهدی منور است . . 


۴۲۶ ۱ ۱ ۱ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


پنجشنبه ٩‏ بهمن ۱۳۵۴ 

صبح که شرفیاب شدم به خیال این که خبر خوبی عرض کرده باشم. به عرض رساندم. 
در شیراز بارندگی تست خوبی شده. فرمودند: خبر دارم (۷/۷ میلیمتر )ماش اداللة یه 
این سرعت کار عرض کردم: در کیش هم یک ساعت بارندگی شدیدی شده خوشبختانه 
از این خبر نداشتند و این دوّمی یک تازگی داشت. علّت هم آن است که در کیش هنوز 
استاسیون هواسنجی به راه نیفتاده وگرنه بلاشک صبح زود عرض شده بود. 

فرمودند: شنیدی که ملا مصطفی بارزانی به کیسینجر تعارف می‌دارد؟ عرض کردم: 
خیر, صبح ممکن نشد خبر گوش کنم. هو بد بود» بی.بی.سی راگوش نکردم. صدای 
آمریکا[را] گوش کردم. تمام صحبت اختلاف کنگره و پرزیدنت بود. با مقتی صحبت از 
هم گسیختگی کار آمریکا پیش آمد. عرض کردم: وزیر دربار مغرب که با عجله می‌خواست 
شرفیاب شود حالا تلگراف می‌کند که تأخیر خواهد داشت. فرمودند: جنگ در صحرا با 
الجزیره شروع شده لابد گرفتاری پیدا کرده است. راجع به وضع آمریکا فرمودند: ببین 
کارشان چه قدر خراب است که شوروی گرسنه و محتاج که آن همه احتیاج به گندم 
آمریکا دارد هیچ اعتنایی به آنها نمی‌کند. عرض کردم: وقتی رئیس کشوری محض خاطر 
انتخاب شدن و ری کشاورزان. خود آن کشاورزان و تمام آمریکا و دنیای آزاد را به لجن 
بکشد و این قدرکوچک فکر کند. شوروی حق دارد به این صورت عمل کند. 

باز فرمودند: مسافرت پاکستان برای چه برویم؟ عرض کردم: برای آنها حیاتی است. 
ولی چیزی که هست اگر رسمی تشریف فرما شوید از لحاظ امنیّتی من نگران هستم. 
فرمودند: فوری به بوتو بگو بهتر این است غیررسمی برویم. اين همه به آن جارسمی سفر 
کرده‌ايم دیگر چه معنی دارد؟ راجع به یکی از وزرا فرمودند: متأفانه دستگاههای زیر 
دست او نزدیک چهل ملیون دلار سوء استفاده کرده‌اند. عرض کردم: فکر می‌کنم خودش 
آدم نادرستی نباشد به این جهت سرش کلاه گذاشته‌اند. فرمودند: خدا کند این طور 
باشد. ولی بعد معلوم شد عرض من بی‌تأثیر نبوده. چون وقتی در این خصوص با حضور 
من به نخست وزیر تلفن فرمودند این مطلب را تکرار کردند و من خوشحال شدم که 
حذاقل یک حقیقتی را برای آن بیچاره به عرض رساندم. 
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عرض کردم: لیست خدمتگذاران " پنجاه ساله راکه به مناسبت جشنها تهیّه می‌کنیم, 
در استان خراسان ن به اسم مرحوم امحمد ولی] اسدی بر می‌خوریم» جه باید کرد؟ 
قر مودند: جون در محاً کمات نظامی محکوم شده و تیرب ران گردیده مناسب نیست اسم او 
ذ کر شود. ۱ 
وقتی خواستم مرخص شوم عرض کردم: بعدازظهر که برای ملاحظه هواپیمای 
فر مودند: نه ولی ات ۲به من تلفن کن. کاری دارم. 

من مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. ساعت ۲ تلفن عرض کردم. فرمودند: 
امشب بی‌کارم. [آبا] می‌توانیم فقط یک مصاحبی داشته باشیم؟ عرض کردم: مهمانهای 
ما که رفتند فکر نمی‌کنم کس قابلی این جا باشد. حالا هم دیر است. با وصف این اگر امر 
بفرمایید اقدام کنم. فکری فرمودند. فرمودند: نه» آرزش ندارد. فردا که مهمانهای خوب ما 

خانم علم را در منزل بدرقه کردم که با دخترم ناز برای تعمیر دندان به زوریخ بروند. به 
دفتر رفتم. به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر سه چهار ساعتی با فراغ بال به بطالت 
کام لگذراندم. الان که اين یادداشتها رامی‌نویسم دختر خانم ایرانی روبه‌روی من نشسته 
است» ولی نمی‌داند که من چه می‌نویسم. اما باید بگویم: 
دل در برو می در کف و معشو قه به کام است 
از اخبار مه جهان همان درگیری صحرای مرا کش والجزیره است. قوای نظامی الجزایر 

مراکشی برای خودش و ادعای خودش که صحرا جزء مراکش است می‌جنگد. ثانیاً به 


۳۳۸ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


وضع صحرا بیشتر آشنا شده. ثالثاً اصولاً جنگجوتر است. رابعاً جنگ منظّمی نیست که 
اسلحه‌های مدرن تأثیر فوق‌العاةه در سرنوشت جنگ داشته باشد. با این وصف باید 
رئیس جمهور را پیش هر دو رئیس کشور فرستاده است. 


حمعه ۱۰ بهمن ۱۳۵۴ 

آمروز صبح سواری رفتم. هوا تعریفی نداشت. ابر و سرد بودء ولی بدون بارندگی. امّا دو 
ساعت اسب تاختم. خیلی حالم خوب شد. وقتی برگشتم. در فرح‌آباد به من گفتند 
شاهنشاه دو دفعه تلفن فرمودند. فوری تلفن عرض شد. فرمودند: اگر مهمان رسیده 
آمشب او را خواهم دید. عرض کردم: رسید۵» ولی متأسفانه گویا سنش بالاست. می‌نرسم 

تاد تج چ مه ۰ ۰ موه ۱ 

به منزل برگشتم. عصری مشغول کار بودم. عریضه کیسینجر رسید» تقدیم کردم. 
وقتی از سواری برگشتم شاپور که شرح احوال آو را قبلا نوشته‌ام امده بود. مطالبی گفت 9 
سوالاتی کرد. با آن که از تمام مطلع بودم به او جواب سر بالا دادم. من می‌دانم که این 
همان شرکتی است که بیچاره وزیر [بازرگانی] را به بدنامی انداخته و احتمالاً خود شاپور 
در این سوءاستفاده دست داشته است (چون دیروز شاهنشاه به من فرمودند).؟ باری 
کرده‌اند که این جا می‌گذارم. شب منزل ماندم 9 تمام کار کردم. 

از اخبار مهم جهان همان ادامه آرامش در بیروت می‌باشد. (مخبر نیویورک تایمز که 


۱- نامه‌ی کیسینجر گزارشی درباره‌ی مذاکرآتش با برژنف و گرومیکو است. شاه در حاشیه‌ی این نامه نوشته است: 
«جواب امتنان از مطلع کردن من تهیه شود». [اين نامه در کتاب آورده نشده.] (توضیح ویراستار کتاب‌سرا). 
۲-گزارش علم به شاه به دنبال این یادداشت افت انیت 
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شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۵۴ 
صبح اوّل وقت که هنوز منزل بودم نخست وزیر به من تلفن کرد که تفیش در این 

هفته همدیگر را ببینیم. گفتم با کمال میل. فقط به من بفرمایید برای چه موضوعی 
ست؟ گفت می‌خواهم قدری با تو مشورت کنم که این سر و صدای زیاد راجع به مبارزه با 
فساد آبروی ما را در دنیا می‌برد. گفتم بسیار خوب وقت تعیین خواهم کرد. 

بعد شرفیاب شدم. اتفاقا هنگامی که شرفیاب بودم نخست وزیر در زمینه 
رسیدگی‌هایی که شده (برای همان وزیر) گزارشاتی به شاهنشاه عرض می‌کرد. جواب 
می‌فرمودند که در روزنامه‌ها بنویسید و تشکیلاتی هم که برای این کار داده شده اعلان 
کنید و اسامی را هم بگویید. از آن طرف عرض می‌کرد» چشم. چشم. خنده‌ام گرفته بود. 
ولی نمی‌توانستم چیزی عرض کنم. ۱ 

بعد برنامه‌های سفر پاکستان و آمدن رژسای جمهور مصر و هند وولیعهدهای بحرین 
و اردن و تشریف بردن علیاحضرت شهبانو به سنگال را به طور تقریبی عرض کردم 
تصویب فرمودند. 

تلگرافی از رئیس کشور غنا توسط والاحضرت اشرف که آن جا تشریف دارند رسیده 
بود که سالی ۴۰ ملیون دلار نفت می‌خواهد. تا ۹ در مقابل 
چه جنسی و چه جور ؟ مجّانی که نمی‌شود. ‏ 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر تمام کار کردم. سر شام رفتم. 
مطلب مهمّی نبود. شاهنشاه از شجاعت افسران و افراد ایرانی در عراق و ظفار (البسته 
موقعی که با عراق در جنگ بودیم) "» اظهار رضایت فوق‌العاذه فرمودند. 


بکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۵۴ 


صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری بسیار زیاد بود. وقت شاهنشاه ا زیاد گرفتم. عرض 
کردم: خانم جاویتز از نمایندگی ایران ار برای تبلیغات استعفاء داد (اين خانم همسر یک 


۱- در مورد عراق» منظور زد و خوردهای مرزی پیش از توافق الجزیره است. 


یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ . ۱ ۱ 5 ۴۳۹ 


سناتور یهودی است" که چون کار تبلیغات کشور مسلمانی را به عهده گرفته که علیه 
اسرائیل در مورد مساتل نزادپرستی رأی داده روزنامه‌های آمریکا زیاد هو کرده بودند). 
وه وی اتقو وان تیاه ای وهای اخ نابات ات 

وتو یی اش نها | هو هر دای رگد ام کات هت 
کندی, رئیس جمهون ارتباط داشته حبلا دارد فاش می‌کند که او در دوره دو ساله 
ریاست جمهوری خودش با بیش از ۱۲۰۰ نفر دختر آشنا شده است. حتی موقعی که 
قضیّه خلیج خوکها مطرح بود" و آمریکا درگرفتاری جنگ یا صلح با شوروی بود آقا شب 
در استخر شنای کاخ سفید با دختران متعذد مشغول شناوری بوده‌اند. عرض کردم: به 
نظر غلام این مسائل عیب ندارد ولی عیب مهم آن به نظر من در این بود که آقا وانمود 
می‌کردند که پدر بچه‌ها و جز عشق به زن و بچه و وطنء دیگر مشغولیاتی ندارد. این گول 
زدن بد است. فرمودند: اتفاقاً من هم همین فکر را می‌کردم. ۲ 

در ضمن کارهای جاری به عرض رساندم همان طور که دستور فرموده‌اید تبریک‌ها به 
رسای جمهور و رژسای کشورها به طور کلّی را غلام جواب می‌دهم و توشیح مبارک را 
پای آن می‌گذارم. البتّه با مطالعه زیاد که وقت شاهنشاه تلف نشود. حالا در مورد قطر و 
کویت که تلگراف تبریک سال نو هجری عرض کرده‌اند این دفعه به علت غلطی که درباره 
خبرگزاری خلیج عربی کردند کلمه دوست را برداشته‌ايم. این است که این مطلب را 
احتیاطاً به عرض می‌رسانم. فرمودند: بسیار خوب کردی. 

عریضه‌ای از بوتو رسیده بود که شاهنشاه را به صورت رسمی (۷1510 50216) دعوت 


۱- جیکوب جاویتز (1600061121149 1200) از ۱۹۵۷ سناتور ایالت نیویورک و عضو کمیته‌ی روابط خارجی سنا بود. 
همسرش ماریون (۷۲20() به عنوان «مشاور» شرکت روابط عمومی ططز عگ 1200۲ با وی سالانه‌ی ۶۷,۵۰۰ دلار 
می‌بایست در چهارچوب قرارداد این شرکت با هواپیمایی مّی ایران (۰ ۵۰۷,۵۰ دلار در سال) فقالیّت کند: استخدام بانو 
جاویتز سر و صدای زیادی در روزنامه‌های آمریکا راه انداخت و پس از چند هفته او را به استعفاء واداشت. 

۲- اشاره به تلاش نافرجام برای براندازی فیدل کاسترو از راه پشتیبانی و پیاده کردن عناصر ضدکاسترو در منطقه‌ای به . 
نام خلیج خوکها که منجر به شکست سخت آنان شد. ۱ 

۳- جان کندی هيچ‌گاه کوششی برای این که خود را پدر و شوهر نمونه‌ای نشان دهد نکرد تفسیر علم و تأّیید شاه صرفاً 
بقضیاست که هه همه نتم درد خاش 
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کرده بود (البته دیروز فکر می‌کنم شرح این راکه غیر رسمی باشد نوشته بودم. ولی به هر 
صورت این نامه قبل از تاریخ دیروز است). تعجب فرمودند که چه طور نخست وزیر از من 
دعوت به عمل می‌آورد؟ باید به امضای رئیس کشور باشد به او تذکر بدهید. عرض کردم: 
نخست وزیر اعلیحضرت که نیست که من تذکر بدهم. به علاوه بوتو که همه کاره است. 
فرمودند: خیر تذگر بدهید. باید تکلیف خودش را بفهمد. حالا من به چه صورت باید تذکُر 
بدهم؟ چون شاهنشاه را خیلی خسته کردم قدری راجع به باران جنوب حرف زدم. البتّه 
خیر داشتند. . 

بعد هم عرض کردم: بعضی وقتها که زیاد خسته می‌شوم. نمی‌توانیم مطلب جدّی 
بخوانم. مطالب جدّی مثل گلوله به مغز من می‌خورد و کمانه می‌کند. به این جهت مسائل 
خیلی بی‌ربط را می‌خوانم. منجمله شرح ملیجک بازی ناصرالدین شاه را در روزنامه 
اطلاعات دیشب می‌خواندم. به یک نکته در یادداشت‌های اعتمادالشلطنه برخوردم که 
روزی ملیجک در تبریز به ناصرالدین شاه می‌گوید شما که سرتیپ از سرباز بیشتر دارید. 
اینها هم که اغلب نقرسی و بواسیری و ... هستند. اگر جنگی بشود با چه می‌خواهید جنگ 
بکنید؟ آن روز ناضرالدین شاه تا غروب اوقات تلخ بود. شاهنشاه بسیار خندیدند. عرض 
کردم: دلقک‌ها هر عیبی دارند حذاقل برای این کارها خوب هستند که بعضی مطالب را 
تذکر می‌دهند. 

بعدازظهر تمام کار کردم منجمله ریاست هیثت امناء دانشگاه رضا شاه کبیر سه 
ساعت وقت مراگرفت. شب. شام ربا دخترهای آلمانی و ایتالیایی خوردم (از غیبت خانم 
علم سوء استفاده شد). ولی بعد از شام بالاجبار کار کردم» چون کارهای فردا تمام مانده 
بود. نمی‌توانم صبح شرفیاب شوم و عرض کنم عرضی ندارم. به هر حال. شام خوشحالی 


دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۵۴ 


صبح در منزل عّه زیادی از بلوچهاء بیرجندیها و مینابیها را پذیرفتم. فعلا هفته[ای] 
یک روزرا به اینها اختصاص داده‌ام. همه هم خوب و قابل تحمّل‌هستند. واين تهرانیهای 
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ماجراجو را دیگر به آن صورت شتر گاو پلنگ که دیوانه‌ام می‌کردند و صبح هفتاد هشتاد 
نفر در راهروهای منزل من می‌بودند نمی پذ‌یرم. 

باری شرفیاب شدم. عرایض مفصلی عرض کردم. از جمله درباره دانشگاههای پهلوی 
و آریامهر و بوعلی و رضا شاه کبیر که اين یکنواخت شدن تشکیلات مالی و استخدامی 
آنها با دانشگاههای دولتی که دولت در تبصره بودجه گذاشته به کلی سطح این 
دانشگاهها را پایین می‌آورد و من وظیفه دارم اين نکته را به عرض مبارک برسانم که در 
شورای اقتصاد عصر امروز در نظر مبارک باشد.! فرمودند: مگر قبلاً این مطلب را به دولت 
ننوشته‌ای؟ عرض کردم: چراء نوشته‌ام. ولی ممکن است یک نوعی کار را بپیچانند. 
فرمودند: توجه خوآهم داشت. همچنین عرض کردم: آمر فرمایید بودجه عمرانی جزیره 
کیش را بدهند که کار ما لنگ است. فرمودند: ۱ را هم دستور خواهم داد. 

ملک حسین نامه[ای ] نوشته بود که می‌خواهد به ایران بیاید و از این جا به خاور دور و 
استرالیا برود. امر فرمودند: بیاید و جواب گرمی به نامه او تهیّه کنید. چون نامه او بسیار 
گرم است. گزارش هلمز را تقدیم کردم. این جا می‌گذارم. 

گزارشی در پیشرفت آمر مبارزه با بیسوادی در سوسنگرد توسشط دستگاه [محمد] 
بهمن بگی به عرض رساندم (بهمن بگی اهل شیراز است که تحصیلات عشایری را به 
بهترین نحو راه انداخته شرح خدمات او را سابقاً نوشته‌ام). فوق‌العاده باعث خوشوقتی 
شاهنشاه شد. فرمودند: در جراید و تلویزیون بگویید. 
بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. به نخست وزیر وقت داده بودم به دفترم 
آمد. در همین خصوص مبارزه با فساد:با آن شدت و صورت که تف سربالاست یک ساعتی 


۱-گزارش علم بر پایه‌ی نامه‌ی هوشنگ نهاوندی رئیس دانشگاه تهران است که در آن به مقاله‌ی روزنامه‌ی لوموند نیز 
اشاره شده. ۱ 

۲- این گزارش. بر خلاف اظهارت شاه در مورد استقرار ۴,۰۰۰ تن کوبایی در یمن جنوبی (یادداشت ۵۴/۱۱/۱۵)؛ 
- شمار آنان را فقط در حشود ۱۰۰ تن تحمین زده افتیتتا: درباره‌ی نفوة شوروی در کشورهای آفریقایی نیز ارزیابی 
آمریکاییها با ان جه شاه گفته است (یاد‌داشت ۱/۴ 5/۱ تفاوت دارد. روی هم رفته مطالب این گزارش با تجزبه 9 
تحلیل شاه همخوان نیست. متن گزارش به دنبال این یادداشت آمده است. [متن کامل نیست و قسمتی از گزارش است. 
(توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] ۱ 


سا یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


باامن صحبت و از من کمک خواست که به عرض شاهنشاه پرسانم. گفتم شما که عقیده 
نداشتید جرا به این شذت شروع کردید؟ گفت به خدا فحش خوردم. وقتی عرض کردم. 
فرمودند: باید بشود» من هم اطاعت کردم. حالا تو به من کمک کن و در موقع مقتضی به 
عرض برسان. گفتم چون خودم هم همین عقیده را دارم البته به عرض می‌رسانم. 
بعدازظهر تمام کار کردم. امشب را با دختر خانم ایرانی به بطالت کامل خواهم گذراند. 
انشاءالله! 
اغدامهای اخیر." فرمودند: اهمَیّت ندارد. عرض کردم: پرس ما در اروپا و آمریکا دارد 
نمی‌دانند چه می‌خواهند. این پدرسوخته که می‌گوید قاتل را؛ آن هم قاتلی که تروریست 
است. اعدام نکنید آخر چه منطقی دارد؟ ما هم باید این مزخرفات را گوش کنیم؟ خیلی 


جه 


سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. دیروز عریضه‌ای با عریضه تلگرافی کیسینجر تقدیم کرده‌ام که 
آمروز جواب را این جامی‌گذارم." برنامه‌های تا ماه اکتبر راعرض کردم. واقعاً خسته کننده 
خواهد بود. آمدن رئیس جمهور مصرء تونس اتریش فرانسه» مسافرت به پاکستان و 
ایتالیا» آمدن ولیعهدهای بحرین و اردن و جشن‌های پنجاهمین سال و علاقه شاهنشاه 
که به این مناسبت به همه استانهای کشور تشریف ببرند. اگر جان سالم به در بریم نعمتی 
خواهد بود. جواب ملک حسین را تقدیم کردم. پسندیدند و توشیح فرمودند. 


۱- اشاره به تیرباران ۴ تن از اعضای مجاهدین خلق در ۳۰ دیماه و ٩‏ تن دیگر در ۴ بهمن ۰۱۳۵۳۴ 

۲- نامه‌ی کیسینجر درباره‌ی مذاکرات او با اسحاق رابین» نخست وزیر اسرائیل, و همچنین تشریح وضع لبنان است. 
شاه در پاسخ خود. نظر کیسینجر را درباره‌ی خاورمیانه تأیید کرده است. [از اسنادی است که علم در پرونده 
یادداشت‌هایش گذ اشته اما در متن کتاب آورده نشده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 
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ثِ.. ۱ یادداشتهای عم (جلد پنج) 


پادشاه اسپانی کاغذی برای واسطه دلالی یک شرکت کشتی‌سازی عرض کرده بود. 
تقدیم کردم و عرض کردم: موضوع فقط دلالی است. خندیدند و فرمودند: به هر حال از 
[شرکت کشتیرانی آریا] تحقیق کن چه می‌توانند بکنند. ۱ 

پرفیت وزیر آموزش و پرورش سابق فرانسه که می‌خواهد کتابی درباره ایران بنویسد و 
سابقاً شرفیابی داشته. درباره یک نکته تا ای ی 0 تصحیح فرمودند که 
این جامی‌گذارم.! 

قرار بود آیت‌الّله خوانساری شرحی بر علیه مارکسیستهای اسلامی بنویسد. امتناع 
کرده و جوابی داده بود که در این جا کار جوابی فرمودند خیلی عالی» که به او 
برسانم. ذیل پیام ایشان نوشته‌ام. عرض کردم: رئیس ساواک عرض می‌کرد ممکن است 
برویم با او مصاحبه کنیم و این مطلبی را که می‌گوید و حاضر نیست اعلامیه بدهد. 
صدایش را نوار پر کنیم و بعد پخش کنیم. ولی اين کار به نظر غلام مطابق شأن شاهنشاه 
نیست. به علاوه آخوند دیگر اهمَیّتی ندارد که ما این قدر متوجّه او باشیم. فرمودند: کاملا 
درست می‌گویی. ابا چنین کاری مصلحت نیست. ولی یک نکته برایم به صورت استفهام 
باقی می‌ماند که آیا این مارکسیستهای اسلامی این قدر قوی هستند که این آیت‌الله این 
همه احتیاط آنها رامی‌کند؟ عرض کردم: قطعاً خیره ولی آخوند این فورم است و کاری هم 
نمی‌شود کرد. محافظه کار و #««* و #* رنگ کن است. جاره‌ای هم ندارد» چون خیال 
اتکی اه تخمیو متام بستگی دا ردتقم دعب امن مطات رت 
است. این آخوندهای «هه #«ججه در قضیّه آذربایجان کوچکترین تأثیری نداشتند. هرچه 
من به آیت‌الله بروجردی که وأقعاً مرجع تقلید بسیار مهمّی بود پیام فرستادم که یک نقی 
لاقل [بزن] آخر دارد آذربایجان از ایران جدا می‌شود. نگفت که نگفت. با آن که 
می‌دانست این کار کمونیست‌هاست و کمونیست‌ها هم که آذربایجان را به دست گرفتند. 


۱- سوّال پرفیت درباره مشارکت کارگران در واحدهای صنعتی و بازرگانی‌ست. [از اسنادی است که علم در پرونده 
یادداشت‌هایش گذ اشته اما در متن کتاب آورده نشده است. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲-گزارش اظهارات آیت‌الله خوانساری به دنبال یادداشت آمده است. دز حاشیه‌ی گزارش, علم نوشته است: «عین . 
اب خمظاغ مبارک ذر طواب آبت‌الله خوانتا ی مانع ندازد: خر وقت تشد چهار ضه قراه گر کشته عحتنه 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۴۳۷ 


تمام ایران در خطر است. به هر صورت آخوند نه وطن دارد و نه دین. عرض کردم: 
متأشفانه صحیح است. اینها بی‌دین‌ترین مردمانند. یکی وقتی قرار بود ما تلگرافی از 
بیرجند به قوامالسلطنه بکنیم بر علیه توده‌ایها و یک آیت‌الهی که طرفدار ما بود اوّل 
کاری که در اين کار کرد» تلگرافی چنان سخت بر علیه رقیب خودش نوشت که از هیچ 
کافری امکان ندارد و من از همان روز اعتقاد خودم را به این «ب« «هها از دست دادم. 
فرمودند: یک موضوع دیگر یادم آمد. امام جمعه تبریز پس از غائله آذربایجان از آن جا 
فرار کرده بود. او را پذیرفتم. از او پرسیدم خوب. چه طور شد؟ گفت الحمدالله به خیر و 
" خوشی گذشت. چون ۱۳۳۹ خودش فرار کرده بود می‌گفت به خیر و خوشی گذشت. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. ناهار سفیر آمریکا و خانمش مهمان من 
بودند. مطلب مهمّی گفتگو نشد... بعد برای پیش‌آهنگان صحبتی کردم که این جا 
می‌گذ‌ارم. ۱ 

امروز دولت بودجه را به مجلس داد. ۲۱۰ ملیارد تومان با کسری ۱۴ ملیارد تومان. 
نخست وزیر به من تلفن کرد که مطالبی که با تو صحبت کردم دیگر به عرض شاهنشاه 
نرسان. چون من دیروز صحبت کردم و به عرایض من توجّه فرمودند. افل از این که 
ممکن نیست مطلبی به من برسد و همان روز به عرض شاهنشاه نرسانم. 

صبح برف بسیار خوبی شروع کرد. وقتی که شرفیاب بودم شاهنشاه فرمودند: بالاخره 
برف می‌آید. عرض کردم: خیلی زیاد و تند است. می‌ترسم بند بیاید. فرمودند: نه. در تبریز 
هم برف می‌بارد. فکر می‌کنم دنباله داشته باشد. عرض کردم: خدا کند ولی اتفاقاً ظهر بند 
آمد. ۱ 

من دیگر بعدازظهر شاهنشاه را زیارت نکردم. سر شام هم نخواهم رفت که در این 

زمینه صحبت کنم. چون باشگاه افسران به مناسبت رفع خطر از وجود همایونی مهمانی 
از طرف وزیر جنگ منعقد است. باید آن جا بروم.! 


۱- همه ساله به یاد بود سوء قصد علیه شاه در دانشگاه تهران در ۱۵ بهمن ۱۳۲۸ مراسمی در باشگاه افسران برگزار 


و شک 
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دا اد را را و و و ۰ج اد وود جروسن ش.-. دب مب ید 


1 مقاو مقر ۳ و 


بادداشتهای علم سال ۱۳۵۴ ۴۳٩۹‏ 


چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۵۴ 

صبح. آن وزیر بیچاره که در قضیّه شکر گرفتار شده پیش من بود و توضیحاتی درباره 

برض ً پ ۱ 0 ۰ ی ۰ سوای + 
بی‌تقصیری خودش می‌داد. من هم مطمئن هستم که بیجاره وزیر [مقضر | نیست. ولی 
گرفر زیردست‌های قالتاق و اباب بود. به اوگفتم مطالب شمارا به عرض می‌رسانم. 
بعد شرفیاب شدم. کارهای جاری, منجمله دعوت پاکستان را عرض کردم که قبول 
فرمودند: ۷151 50216 نباشد. ]۷151 0110121 باشد. فرمودند: حالا باید دعوت رئیس جمهور 
برسد. عرض کردم: به سفیر شاهنشاه تذکر داده‌ام که دعوت نخست وزیر خلاف ادب 

امروز روز پانزدهم [بهمن] مصادف با سالگرد رفع خطر از وجود مبارک شاهنشاه است 
و اگر تیر آن خائن به هدف رسیده بود امروز کشور در چه حال بود؟ هیچ و هیچ و دیگر 


پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۵۴ 

صبح به کاخ نیاوران رفتم. وقتی وارد دفتر خودم شدم نخست‌وزیر را ان جا دیدم. 
گفتم این جا چه می‌کنید؟ گفت آمده‌ام به عرض برسانم که این بیچاره وزیر بازرگانی 
بی تعصیر ات ممکن انسشت سوءاداره در کارش بوده» ولی سوءاستفاده نبوده است. گفتم 
اگر پیش امد کرد من هم تایید خواهم کرد. در این ضمن وزیر کشور که در هیئت پنج 
نفری مأمور رسیدگی به این پرونده شکر شده وارد شد. با نخست وزیر کار داشت» صحبت 
ما قطع شد. شاهنشاه قبلاً آنها را احضار فرمودند. بعد هم من شرفیاب شدم. مقداری 
کارهای جاری را عرض کردم. منجمله جواب عریضه پرنس برنهارد را توشیح فرمودند. 

راجع به [موسی] صدر از لبنان سفیر شاهنشاه تلگراف کرده بود. عیناً از نظر مبارک 
گذراندم. فرمودند: بسیار جواب خوبی داده. تلگراف سفیر را این جا می‌گذارم. عرض کردم: 
وزیر دربار مغرب برای عرایض فوری فردا شب وارد می‌شود. اجازه می‌فرمایید شنبه 


۱-وزیر مورد اشاره فریدون مهدوی است. 


۴۴۰ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلدپنجم) - 


شرفیاب شود بعد هم ناهار در پیشگاه مبارک بخورد؟ فر مودند: شرفیابی بله. ناهار نه. 
عرض کردم: آخر آن جا پادشاه به غلام ناهار به آن تفصیل داد. فرمودند: چون ما که قبلاً از 
این کار را خواهیم کرد. من هم تشکر عرض کردم. 

فرمودند: دیدی پیش‌بینی تو درست در نیأامد (چون دیشب باران و برف مخلوط 
بسیار شدید شروع به بارش کرده بود و هنوز تاساعت ۱۱ صبح که من شرفیاب شده بودم 
ادامه داشت). عرض کردم: بحمداللّه (چون من عرض کرده بودم چون باران تند شده قطعاً 
خواهد ایستاد و اتفاقاً ظهر دیروز ایستاد). فرمودند: بیرجند هم که جزیره شده. جون 
آن جااخیراً بیست میلیمتر باران آمده. عرض کردم: همین طور است و بسیار خوشحالم. 

پیامپی از سفیر آمریکا راسیده بود تقدیم کردم. این جا می‌گذارم. ۱ ملاحظه فرمودند. ی 
باز هم احساس کردم شاهنشاه مطلبی در دل دارند. می‌خواهند بفرمایند و تأَمّل دارند. 
ناچار ساکت نشستم ببینم چه می‌خواهند بفرمایند. بالاخره فرمودند: این پدرسوخته 
نجم‌الهدی. رئیس اداره مهندسی نیروی دریایی که ترفته‌ایم می‌گوید در کنتراتهای 
جاه‌بهار ما خیال هشتصد ملیون تومان سوءاستفاده داشتیم مه که نسشتث: عرض کردم: 
چندین دفعه در این زمینه غلام ۱ 
کنتراتی که می‌خواهند با انگلیسیها منعقد کنند ۰ ۰ درصد از قیمت معمول گرانتر 

به کارهای جاری رسیدم. منجمله به خانقاه برای فاتحه مرحوم دکتر علیقلی لقمان 
ادهم رفتم." از آن جا برگشته با دختر خانم انگلیسی ناهار خوردم. منزل آمده نیم ساعت 


۱ - یادداشت سفیر آمریکا درباره‌ی وضع صحرای اسپانیا و کشورهایی است که از پلیسار یو و الجزبره پشتیبانی می‌کنند. 
[از اسناد‌ی است که علم در پرونده یادداشت‌هایش گذاشته اما در متن کتاب و تشستقاق: آشنت: روج ویراستار 
کتاب‌سرا)] 

۲- علیقلی لقمان ادهم. از کارمندان عالیر تبه‌ی وزارت امور خارجه در آغاز دهه‌ی ۱۳۴۰ (۱۹۶۰)» برای چند سالی 
رئیس تشریفات سلطنتی بود. 


یادداشتهای عَلَم سال ۱۳۵۴ . ت_ِ 9 ۳۴۱ 


استراحت کردم و فوری به دفتر رفتم کارهای عصر پنجشنبه را تمام کنم. نفهمیدم وقت 
چه جور گذشت و متوجّه نشدم که باید به فرودگاه برای تشریف فرمایی علیاحضرت ‏ 
شهبانو بروم. با عجله خودم را رساندم خوشبختانه هنوز وارد نشده بودند. ولی شاهنشاه 
پیش از من به فرودگاه رسیده بودند (با آن که به واسطه مه هوا با اتومبیل, به جای 
هلیکوپتر تشریف بردند», بسیار خجل شدم. از اين که ابرها پراکنده می‌شود شاهنشاه 
ناراحت بودند. عرض کردم: خوب که باریده ۴۰ میلیمتر که بسیار خوب است. فرمودند: 
اولاًسی میلیمتر در سعدآباد است. نه تهران. ثانیاً در ترکیه یک متر برف آمده» این جاچرا 
نباید بیاید؟ ماشاءلله به این وطن خواهی و بلند پروازی که برف ما هم باید بیش از ترکیه 
باشد. باری علیاحضرت به سلامتی تشریف آوردند و نگرانی ما از این که سوءقصدی در 
اروپا خدای نکرده به وجود مبارکشان برسد [رفع شد], راحت شدیم. .. . 

از اخبار مهم جهان یکی اين که مصر موفق شد الجزیره و مرا کش ره مذا کره بکشاند. 
دیگر این که حزب کمونیست فرانسه ارتباط خود را با حزب کمونیست شوروی قطع کرد. 
خیلی جالب است که ببینیم این نقشه و بازی را ژیسکار کرده است یا بازی دیگری است. 


جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۵۴ 

امروز آخرین روز آزادی من بود زیرا که خانم علم از زوریخ عصری مراجعت می‌کند. به 
عنوان کلوخ اندازان» به اصطلاح بیرجند. قرار داده بودم که یک دختر خانم ایرانی را صبح 
و یک دختر خانم انگلیسی را بعدازظهر ملاقات کنم. البته ملاقات ساده! وقتی از خواب 
برخاستم هوا را آن قدر زیبا یافتم که تصمیم گرفتم این برنامه را به هم بزنم و به سواری 
رفتم و چه خوب شد که این کار راکردم» واقعاً هوابهشتی بود. به هر دو دختر خانمها تلفن 
کردم و عذر خواستم. البته آنها هم انتظار معجزه‌ای از من نداشتند. دختر خانم انگلیسی 
اصرار کرد که به محل سواری فرحآباد بیاید و آمد. ولی سواری نمی‌دانست. قدری در باغ با 
احتیاط زیاه و با جلوداری که جلوی اسب راگرفته بود گردش کرد. امّا من مجموعاً سه 
ساعت سوار شدم و واقعاً لذت بردم. ۱ 
بعد از ناهار به خواب عمیقی افتادم. بعد به فرودگاه رفتم و از مولای حفیظ وزیر دربار .. 


۴۴۲ ۱ ۱ یادداشتهای عََم (جلد پنجم) 


پادشاه مراکش استقبال کردم. دو ساعتی طول کشید تا او را جا به جا کردم. برای جلب 
کمک نظامی از هر جهت. هواییما؛ موشک. توپ» و هواپیمای اف - - ۵ می‌خواهند. البته 
این هواپیما از لحاظ ما کهنه است و به درد نمی‌خورد. 5 برای آنها بسیار عالی است. 
چون الجزیره هم بیش از میگ ۱ ندارد» ولی بسیار زیاد دارد. گویا در حدود ۲۷۵ [عدد]. 
گویا خلبان ورزیده الجزایری ندارند و از این جهت وضعشان بد است. ولی مراکشیها 
می‌ترسند مبادا کوباییها به آن جا هم مثل آنگولا سرازیر شوند. چند پیش‌بینی کوچک 
کرده‌اند که به هیچ وجه قابل نیست. یک سرهنگ نیروی هوایی همراه خودش آورده 
است. مرد فهمیده و واردی است و حتی از تعداد اف - ۵ ما مطلع بود. از او پرسیدم بر 
فرض ما هواپیما بدهیم شما خلبان دارید؟ گفت ۵۰ خلبان عالی داریم که البّه فقط با 
اف - ۵ می‌توانند پرواز بکنند. باز هم مایه تعجّب من شد. 

از وضع الجزیره می‌گفت. این که آنها می‌خواهند با مذا کرات وقت بگذرانند» یا در صدد 
تجمَّع قوا در نقاط ضعیف ما هستند و یا وضع داخلی آنها بسیار بد است که به این حال 
افتاده‌اند و بومدین نمی‌داند که چه بکند. چون بین هیئت رئیسه انقلاب اختلاف بزرگی 
افتاده است و در جنگی هم که در التوین» در صحراء با.. آنها کردیم سیصد نفر را کشتیم و 
۰ انفر] را اسیر کردیم و تعداد زیادی اسلحه و بنزین و حتی ۲۰ موشک غنیمت 
گرفتیم. افسران جوان سه دسته مختلف را که از سه لشکر مختلف اعزام شده بودند و 
فومانته که تاش ایس ری موم هس روز یس تقو 
که یک عدّه قوی را تحت فرماندهی یک فرمانده کارکشته بگذارد. من به او گفتم که باید 
در جنگ انسان منتظر بدترین پیش آمدها باشد, نه بهترین. تصدیق کرد. حال» فردا 
چه جور شاهنشاه از زیر بار این تقاضا شانه خالی فرمایند. با خودشان است. ماشاءالله 
همه چور قدرت دارد. آخر ما اخیر با الجزایر روابط نیک داریم. گو این که در اویک این 
دفعه سرکشی و حتّی خیانت کرد. 


شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۵۴ 
صبح شرقیاب شدم. جریان ورود وزیر دربار مغرب و مستدعیات او را عرض کردم. 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ _ ۳۴۳ 


فرمودند که هواپیمای اف - ۵ نداریم. عرض کردم: به هر حال شرفیاب می‌شود و خودش 
جریان را عرض می‌کند. فرمودند: فردا می‌خواهم برای چهار روز برای اسکی به گاجره 
بروم. توباید هر روز بیایی آن جاگزارشات را عرض کنی. عرض کردم: اطاعت می‌کنم» ولی 
چرا هر روز وقت شاهنشاه را بگیریم؟ فرمودند که تنبلی می‌کنی؟ عرض کردم: خیر. با 
هلیکوپتر ده دقیقه بیشتر نیست. به علاوه چه افتخاری بزرگتر از زیارت شاهنشاه برایم 
هست؟ نمی‌خواهم باز هم هر روز قیافه‌ام را شاهنشاه ببینند. خندیدند. 

والاحضرت اشرف عریضه[ای] عرض کرده‌اند. ملاحظه فرمودند. فرمودند: مگر دیوانه 
شده‌اید که می‌خواهید منزل چهار ملیون دلاری در نیویورک بخرید؟ از یک طرف 
می‌گویید پول ندارم و از من پول می‌خواهید و به اين در و آن در می‌زنيد. از طرف دیگر 
می‌خواهید منزلی بخرید و هیاهو در اين آمریکای پر غوغا برپاکنید؟ این چه طرز فکری 

ست؟ فرمودند: فوری تلفن کن. 

بعد مرخص شدم. بهکارهای جاری رسیدم و به عجله به منزل برگشتم چون وزیر ‏ 
درباررمغرب مهمان من بود. او از شرفیابی خیلی خوشحال بود. ولی شاهنشاه به آو فرموده 
بودند دادن این اسلحه به شما توافق آمریکاییها را می‌خواهد. زیرا ما فرار داریم که به 
کشور سوّمی اسلحه آنها را ندهیم. این مطلب که حل شد آن وقت خواهیم دید چه 
می‌توانیم به شما بدهیم و برای این کار یک مأمور خواهیم فرستاد که راههای مختلف را 
پیدا کند. آن سرهنگی که همراه وزیر دربار و سرهنگ هواپیمایی و مرد فهمیده ایست. 
می‌گفت برای مااگر به جای اف - ۵ 7-5-1 هم بدهید تفاووتی نمی‌کند. البته این نوع 
پیشرفته اف - ۵ می‌باشد. با موافقت کنید ها یک سری آن را در کارخانه: مستقیماً به 
جای آن که به شما بدهند. تحویل بگیریم. ۱ 

بعدازظهر امروز نخست وزیر شرفیاب شد. مختصر تغییری در دولت داد. وزیر بهداری 
برکنار شد و رفاه اجتماعی و بهداری یک وزیر پیدا کرد. وزیر بازرگانی که گرفتار کار شکر 
بود» فقط وزیر مشاور شد. وزیر بازرگانی دیگری انتخاب شد.! من بعدازظهر به گشت و 


۱ - در این تغییرات» دکتر شجاع‌الذین شیح الاسلام زاده به جای پروفسور انوشیروان پویان» وزیر بهداری» فریدون ۱ 


۴۴ یادداشتهای عَلّْم (جلد پنجم) 


گذار با دختر خانم انگلیسی پرداختم. 

سر شام رفتم. مطالب وزیر دربار مغرب را تسجیل کردم. وقتی تأیید فرمودند. به شهر 
پیش او رفتم و مطالب را به او گفتم. بسیار خوشحال شد. حتی گفتم فعلاً ۷ عدد اف - ۵ 
داریم که به شما می‌دهیم (از طریق دولت اردن). بی‌نهابت خوشحال شد. نصف شب 


یکشنبه ۱٩‏ بهمن ۱۳۵۴ 

صبح شاهنشاه به اسکی تشریف بردند و قرار شد در گاجره (دیزین) تا ینجشنبه توقف 
فرمایند. صبح خواستند با هلیکوپتر تشریف ببرند» کوه را مه در برگرفته بود» از راه زمین 
تشریف بردند. فکر می‌کنم از بدی راه شمشک بسیار ناراحت شده باشند و باید منتظر 
۱ تنبیه وزیر راه باشم. با آن که بیچاره مرد خوبی است. ولی خیلی بی‌لياقت است.! 

و ۱ راه انداختم. سعثل 
سری به دفتر زدم کارهای آنجا را راه انداختم. بعدازظهر تمام در منزل ماندم و کار کردم 
بیچاره وزیر سابق ارگنی برای تشکر پیش من آمد. 


تارب .۲ بهمن ۱۳۵۴ 5 

صبح اطبّاءفرانسوی را ره انداختم تا برای معاینه شاهنشاه و گرفتن خون به دیزین 
بروند. چون هوا مه بود با آتومبیل رفتند. به این جهت ساعت ۶ صبح بدبختها را حرکت 
دادم که ساعت ۸ ان جا باشند. 

خودم به کارهای چاری رسیدم. منجمله از استاد [جلال] همائی و آقای [حبیب له ] 
نوبخت " پیش از ظهر و بعدازظهر احوال پرسی و دیدن کردم... 


مهدوی وزیر مشاور و منوچهر تسلیمی وزیر بازرگانی شد. 

۱- وزیر راه در این هنگام جواد شهرستأنی بود که خانواده‌اش را علم حوب می‌شناخت. 

۲- حبیب‌الّه نوبخت چندین دوره در زمان رضا شاه نماینده‌ی مجلس شورای ملی بود. پس از اشغال ایران به وسیله‌ی 
نیروهای انگلستان و شوروی در سوم شهریور ۱۳۲۰ (۱۹۴۱) نوبخت به قراردادی که دولت ایران با دو کشور اشغالگر 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ . ۱ ۴۳۴۵ 


شب تمام در منزل کار کردم. از مسائل مهم جهان یکی صلح و صفا در بیروت و لبنان» 
به طور کلی و ترتیبات جدید برای وضع مسیحیان و مسلمانان است که این جا می‌گذارم. 
مبارزه با فساد به صورت مبتذل در داخل ما ادامه دارد. یعنی نظرات عالی شاهنشاه را 
هه لت اک شوت مت درس از ابیرف ااعتا ی اس شتوی سلگه 
هلند متهم شده است که از شرکت هواپیماسازی لاکهید آمریکا رشوه گرفته که 
هواپیماهای آنها را به فروش برساند. همچنین تعداد زیادی سیاستمداران ژاپن متهم 
شده‌اند که از این شرکت ۱۲ ملیون دلار پول گرفته‌اند. آمریکاییها پول را می‌دهند. بعد 
هم فاش می‌کنند. بدون آن که از اين کار نتيجه بگیرند. یعنی پول دهندگان به موجب 
هیچ قانونی در داخل آمریکا قابل تعقیب نمی‌باشند. سر و صدا برای هیچ. فقط برای اين 
که سناتورها خودنمایی کنند و باز هم هرچه بیشتر به [قوّه مجریه] 66001776 صدمه 
اتف تاللعتت زان هه خر رت ۱ 


سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۵۴ 
صبح تا ساعت ۱۱ به کارهای جاری رسیدم. چون بارندگی بود با اتومبیل عازم گاجره 
شدم. باران سیل‌آسا تا سد کرج و از آن جابه بالا برف و بوران شدید بود. ساعت ۱ 
بعدازظهر وارد شدم. در یک کیلومتری هتل اتومبیل من گیر کرد. با اتومبیل اسکورت 
و ۳ و ۳ ۱ بل ۱ وی 
رفتم. علیاحضرت شهبانو را در هتل زیارت کردم. فرمودند: برویم بالا به اقامتگاه. وقتی 
بالا رسیدیم شاهنشاه خیلی از دیدن من تعجب فرمودند. عرض کردم: قرار بود که 
شر فیاب شوم. فر مودند: تلم قرار بود. ولی صبح به ما گفتند بهمن افتاده و راه بند آمده.. 
عرض کردم: ماشین‌لات زیاد بود» راه را باز کرده بودند. فرمودند: پس ما چرا به شهر 
نرویم؟ الان سه روز است این جا هستیم. به واسطه برف» فقط من یک دفعه پیست را 


بست و به ویژه به واداشتن رضا شاه به استعفا و تبعید او به جزیره موریس به شت اعتراض کرد. در آن روزها که انتقاد از 
رضا شاه از سوی بسیاری از نمایندگانی که خود با تأیید رضا شاه به مجلس را یافته بودند باب روز بود. شهامت و وفاداری 
نوبخت در خاطره‌ها ماند و علم هرگز آن را فراموش نکرد. 

1 - اقامتگاه شاه در حدود یک کیلومتری شرق هتل دیزین, بر بلندی ساخته شده بود. 


۴۴۶ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنج) 


اسکی کرده‌ام. عرض کردم: اقامتگاه شاهنشاه هم با این راهی که دارد و ساعت به ساعت 
به علت بوران بند می‌آید. هیچ مساعد ماندن نیست. هر چه زودتر تشریف ببرید بهتر 
است. فرمودند: ساعت ۴ حرکت مي‌کنيم. هر چه استدعا کردم زودتر فرمودند: معنی 
ندارد. 
به هر حال حرکت کردیم و ساعت ۶/۲۰ با اتومبیل باز هم زیر برف و باران» به تهران 
سیدیم. خلاصه ممکن نشد کارهایم را عرص کنم. یک راهی رفتم و برگشتم. بدون 
نتیجه. البته افتخار صرف ناهار در پیشگاه مبارک اعلیحضرتین برایم باقی ماند. 


جهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۵۴ 

صتخ ی فقنات نم قبلاوقتی به دفترم رسیدم دکتر اقبال را با پریشانی آن جادیدم 
که منتظر شرفیابی بود. می‌گفت آمریکاییها نه حاضر به سرمایه گذاری و نه حاضر به دادن 
تعهّد حداقل بهره‌برداری و نه و نه...۲ هستند. نمی‌دانم چه کنم. ولی شاهنشاه مرا قبلا 
احضار فرمودند. خیلی راحت و آرام بودند. فرمودند: می‌بینی هوا چه قدر امروز خوب شد. 
عرض کردم: افسوس تشریف آوردید. فرمودند: هفته دیگر برای اسکی باز می‌گردیم. از 
بارندگی بسیار راضی و خوشحال بودند. فرمودند: همه جا باران خوب آمده و مایه 
شکرگذاری بود. فرمودند: سفیر آمریکا را احضار کن و به او بگو این که در جواب پیغام ما 
توسشط وزارت خارجه که گفته بودیم آیا ما می‌توانیم اسلحه به مرا کش بدهیم گفته بودی 
گمان نمی‌کنی دولت و کنگره در چنین [حالی] 10000باشند» آیا فکر کرده‌ای اگر حالاکه 
الجزایر وسیله روسها تا دندان مسلح می‌شود به مرا کش کمک نکنیم» از بین می‌رود و یک 
آنگولای دیگر تحویل شما می‌شود (لبتّه چون اسلحه ما آمریکایی است طبق قرارداد 
موجود بین دو کشور. برای دادن به کشور سوّم موافقت آنها لازم است). فرمودند: به او 
بگو این گزارش را هم طوری بده که باز به دست جرائد نیفتد. عرض کردم: اتفاقا برای 
آمدن [نلسون] راکفلر» معاون رئیس جمهور, وقت خواسته غلام را ببیند. چون وقت 


۱- نقطه گذاری در متن یادداشت است. 


بادداشتهای علم سال ۱۳۵۴ . ۱ ۱ ۴۴۷ 


آمدن او عوض شده. فرمودند: چه بهتر به هر حال زودتر او را ببین. ۱ 

عرض کردم: وزیر دربار مغرب می‌خواست که اگر لازم باشد» آنها هم با آمریکاییها 
صحبت بکنند. اگر اجازه بفرمایید به او اطلاع بدهم که آنها هم مذا کره کنند و خیال نکنند 
که از طرف شاهنشاه مضایقه شده یا می‌شود. فرمودند: تلگراف کن» نظر خوبی است. 

راجع به یک اعدامی (تروریست) که مادرش عریضه داده بود وساطت کردم. فرمودند: 
اگر مرتکب قتل شده باشد. نمی‌شود. مگر آنهایی که اینه می‌کشند. آدم نیستند و پدر و 
مادر و وابسته ندارند؟ فرمایش کاملاً صحیح است. 

تاریخ آمدن وزیر خارجه انگلیس را عرض کردم. 

عرض کردم: شهردار تهران استنباط کرده است که اعلیحضرت همایونی علاقه به 
قرارداد متروی تهران ندارند. کسب تکلیف می‌کند که برای عقد قرارداد پیش برود یا 
تسامح کند. فرمودند: نه. به او بگو اگر پول و اعتبار به دست بیاید با اصل عمل موافقم... 

ی مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله سرگرد اویسی را دیدم که 
ها ری ها تیاه یفاص مد کت ی گر 
ماشاءالّه بالغ شده و تفریح می‌خواهند و به من گفته‌اند به تو بگویم که به عرض شاهنشاه 
برسانی. به علاوه از این زنیکه پدرسوخته فرانسوی هم که هنوز خیال می‌کند والاحضرت 
بهوا رها بسا ات عانهت هه اند 

ملاقاتهایی در دفترم داشتم که دو ساعت طول کشید. سر شام رفتم. مطلب مهمی 
نبود. علیاحضرت شهبانو فرمودند: در این سفر ژیسکاردستن خیلی [مهربان] 80101 بود. 
چندین دفعه به [وال دیزر] ۲ 0115676 ۷۵1 تلفن و از من احوالیرسی کرد. عرض کردم: خدا 
سایه اعلیحضرت را از سر ما کم نکند. من هم که به مراکش رفتم دیگر چیزی نمانده بود . 
که کفش مرا پاک کنند. پس آنها هم [مهربان] اتاعع بودند؟ دیگر صحبتی نشد (البتّه 
بین علیاحضرت شهبانو و من) و مجلس به خاموشی گرایید. وگرنه مذاکرات دیگر 
منجمله حکایتی که والاحضرت عبدالضا از سفرشان به عمّان می‌کردند و همچنین 


۱- وال دیرر ایستگاه اسکی معروفی ی شرقی فرانسه است. 


۴۴۸ 9 ۱ یادداشتهای علّم (جلد پن« 


موضوع پرنس برنهارد و غیره دنبال شد.. 


پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۵۴ 

صبح سفیر آمریکابه دیدنم آمد. برنامه شرفیابی [نلسون] راکفلر. معاون 
رئیس جمهوری را در کیش با او ترتیب دادم. بعد اوامر مطاع مبارک را درباره مرا کش با او 
در میان نهادم و به او گفتم شما گفته‌اید [حال] 1000 واشنگتن مناسب با این تقاضا 
نیست (تقاضای موافقت دادن اسلحه از طرف ما و اردن به مراکش). گفت بلی؛ ولی حالا 
که آمر می‌فرمایند شدیدا دنبال می‌کنم و اطلاع دارم که ملک حسین هم به فورد در این 
باره فشار اورده است. قدری در مورد نفت صحبت کردیم. گفتم کمپانی‌های امریکایی 
خیلی سختگیری بی جا می‌کنند. گفت ماکنترلی روی آنها نداریم. البته بی‌ربط 
نمی‌گوید. ولی به نظر من آنها هم دارند روی ما و عربستان سعودی بازی می‌کنند. ولی به 
او چیزی نگفتم. قرارداد نهایی آمریکاییها باسعودی بسته نشده بنابراین» این کمپانیهای 
آمریکایی می‌خواهند ما و عربستان, هر کدام را به عنوان اهرم علیه دیگری به کار ببرند. 
بعد یک نفر دیگر را دیدم که این مطلب مرا اتَفقاًتأیید می‌کرد. 

بعد شرفیاب شدم. گزارش سفیر آمریکا را عرض کردم. فرمودند: درباره نفت 
می‌خواستی به او بگویی اگر کمپانی‌های آمریکا موافقت نکنند ما عذر آنها را خواهیم 
خواست. عرض کردم: چه طور ممکن بود بدون کسب اجازه از پیشگاه مبارک چنین 
مطلبی بگویم؟ ۱ 

قدری راجع به مراکش و ارتش آن جا صحبت فرمودند. فرمودند: ملک حسن خیال 
می‌کرد بسیار مرد عاقلی است که ارتش را تضعیف کرد تا دیگر خط کودتایی در بین 
نباشد. وزیر دربارش به من گفت ملک هرگز خیال نمی‌کرد که در عالم عربیّت. الجزاثر 
ممکن است به او حمله کند. 

قدری هم راجع به خرید اسلحه از طرف عربستان سعودی صحبت فرمودند و 
خندیدیم. [فرمودند] اسلحه مدرن را برای کی می‌خرد؟ جز آن که بخواهد به کمپانیهای 


بادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ ۱ ۳ ۱ ۳۳۹ 


آمریکایی..." باشد. این اسلحه را چه کسی می‌تواند استعمال کند؟ آن هم نزدیک چهار 
بگو 5 ۱ 
بعدازظهر شرفیاب شدم. کارهای جاری را به عرض رساندم. دو ساعتِ طول کشید. 
مطلب مهمّی که باز صحبت شد این نامه [کیم] روزولت بود که به نظر مبارک رساندم.۲ 
(نامه را این جا می‌گذارم. روزولت کسی است که در زمان کودتای زاهدی علیه مصدّق بنا 
به فرمان شاهنشاه, مأمور سیا در ایران شده بود و خیلی به این مسئله کمک کرد) و باز 
مقدار زیادی راجع به بی‌سر و سامانی آمریکا صحبت شد که واقعاً جای نگرانی برای تمام 
دنیای آزاد باید باشد. عرض کردم: دیشب باز کیسینجر مصاحبه مطبوعاتی کرده بود و 
شدیدا به (کنگره) حمله کرده بود که با فاش کردن اسرار مگوی سیاء سیاست خارجی 
آمریکا را به خطر انداخته‌اند. ۱ 
دعوت رئیس جمهور پا کستان رسیده بود» حصور شاهنشاه تقدیم کردم. فرمودند: 
بوتو ادب شد. می‌خواست دعوت کننده خودش باشد و رئیس جمهور را به هیچ بگیرد. . 
سفیر آمریکا عرض کرده بود [دکتر سیمنز] 56270205 :1 رئیس [سازمان] انرژی 
اتمی آمریکا حاضر است برای حل اختلافات به ایران بیاید (قرارداد اتمی ما با آمریکا 


۱ یک کلمه ناخواناست: 

۳- کرمیت (کیم) روزولت. نوه‌ی پریزیدنت تثودور روزولت» عضو سیاء هم‌آهنگ کننده‌ی توطله‌ی آمریکا و انگلستان 
برای واژگون ساختن حکومت دکتر محمّد مصذق در مرداد ۱۲۲۲ (سیتامبر ۱۹۵۲) بود. در زمان این یادداشت. روزولت 
به عنوان مشاور (4صع]لباع0ع) نورتروپ (سازنده‌ی هواپیماهای جنگی) و چند شرکت دیگر فعالیّت داشت. خرید 
هواپیماهای فانتوم (آف - ۴) و همچنین اف - ۵ از سوی ایران و عربستان سعودی در برابر رقابت شدید شرکت لاکهید 
(سازنده‌ی استارفایتر آف - ۱۰۴). نتیجه‌ی مد اخله‌ی کیم روزولت و تماس شخصی او با سران و فرماندهای نیروی هوایی 
دو کشور بود. روزولت در نامه‌ی خود که به دنبال این یادداشت آمده نوشته است که به چندین دلیل مایل به دیدار شاه 
است: ۱ ۱ 

پسرانش شاه را ببینند. ۱ 

6 انور سادات و امیر فهد از او خواسته‌اند گزارش ملاقات خود را با این دو تن به آگاهی شاه برساند. پیشینه‌ی این امره 
دیداری بود که روزولت در جنوب فرانسه میان هوشنگ انصاری و امیر فهد تر تیب داد. 

9 شرکت نور تروپ مایل است بداند آیا شاه به خرید هواپیماهای اف ۱۸ علاقمند است يا نه؟ 

6 نظر شاه درباره‌ی این که روزولت خاطرات خود را بنویسد چیست؟ 


۴۵۰ ۱ ِ. یادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


منعقد نشده).! آیا شاهنشاه [او را] خواهند پذیرفت؟ فرمودند: بلی. 

شرحی که دکتر [محمّد] باهری در مورد ملاقات با آیت‌الله خوانساری عرض کرده بود 
به نظر مبارک رساندم. " فرمودند: خوب. پس آخوند *****می ترسد. پس وظیفه اینها در 
قبال منافع اسلام چیست؟ همین که زحمتش را ما بکشیم. آرغش را آنها بدهند؟ عرض 
کردم: آخوند همین است. تازه این خوبشان است که ضرری از او نمی‌رسد. 

عرض کردم: والاحضرت همایونی پیامی برای غلام فرستاده‌اند که به عّت سختگیری 
این مادموازل ژوئل در زحمت هستند. حتی نمی‌گذارد که با دخترهای هم سن خودشان 
یک 12066 5107 بکنند. فرمودند: عجیب است. من خودم با او صحبت کردم که تو حالا 
باید با دخترها هم معاشرت بکنی. گفت نه» من حالا وقت و فرصت این کارها را ندارم. 
عرض کردم: لابد از اعلیحضرت همایونی خجالت کشیده‌اند. فرمودند: فکر نمی‌کنم» و 
سعی می‌کنم با او خیلی صریح و بی‌تکلف صحبت کنم. عرض کردم: با وصف این قطعا 
خجالت کشیده‌اند. فرمودند: به هر حال او را ببین و بگ و که مطالب خودت را با من بگو و 
خجالت نکش. دو ساعت شرفیاب بودم. باز هم کارها تمام نشد. فرمودند: فردا صبح بیا 
منزل, کارها را تمام کنم. خجالت کشیدم عرض کنم آخر فردا جمعه است. 


حمعه ۲۴ بهمن ۱۲۵۳ 

ساعت ۱۱ شرفیاب شدم. بقیه کارهای جاری را عرض کردم و تمام شد. ولی این 
مسائل هم در ضمن. مذاکره شد. عرض کردم: [فریدون] موثقی سفیر شاهنشاه را در 
اردن دیروز دیدم. معلوم شد مرا کشیها لیستی که به ما داده‌اند به اردنیها هم داده‌اند و. 
گفته‌اند شما بیست هواپیمای اف - ۵ مرحمتی اعلیحضرت همایونی را فعلاً باید به ما 


۱-کمیسیون مشترک ایران و آمریکا درباره خرید ۸ نیروگاه هسته‌ای از آمریکا به توافق رسید ولی این معامله هیچ گاه 
صورت نگرفت. آمریکا خرید نیروگاهها را همراه با شرایطی کرده بود که آزادی عمل سازمان انرژی اتمی ایران را سخت 
محدود می‌کرد و مسوولان سازمان که از سوی شاه بانیم شوند هر گر انن :شترا بط را نیذیرفتند. ن. ک. 4 
انرژی اتمی ایران» مصاحبه با اکبر اعتماد. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران؛ وا ۱۷۸. 

۲-گزارش محمّد باهری به دنبال این یادداشت آمده است. 
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بشرفعرض با راك همایونی مرس ند 


اه ده 


امروز ( ۱۵ بهمن ماه /۱۳۵6) صیح ساعت ۷/۵ برای ابسلاغ اوامر 
همایوتی که جناب وزیر د ربا رشا هدشاس دیکته فرمود ند باتعیین‌وقت تبلن 
بمدزل آیت اله خوانساری رفتم + فرزند وی حاج سید جهفر حضور داشست 
اوامر مبارك همایونی را باین شرح ابلاغ کردم :" مرقوم نس فرمائید مانعمی 
ندارد «:. "فروقت سیصد چپارصد نفر دیگر کشته شد ند و املامپخطرافتاد 
و ماده بر معدوپات غلبه کرد بفرمائید "۰ 

آیت اله شخم] اظبار داشت : این طایفه حرف مارا نسی شنوند 
لوغ آنپا در صدر اسلام هم بوده اند ۰ حضرت امربا چند نفراز کوچه ای 
عبور می‌کرد ند متوجه تلاوت قرآن جوانی شد ند یکی از همراهان سضن 
بتحسین گشود ول چندی بعد جسد همین جوان جز" مخاصعان حضرت 
علی در جنگ نپروان دیده شد ۰ زمانیکه بخاراش مرحوم منصور را کشت 
۱ عده ای نزد من آمده بید ند پانها گفتم اسلام هرگز آد م کشی را تجویز 
نی کند. + این کارها حرام است‌ولی آدپا شروع بپرخاش‌کرد نسد. و حتسی 
گذ شتگان را هم مثل مرحوم حاج شیخ عد الکريم که در موارد دیگر ایسن 
کارها را منع‌کرده بود بباد استپزا و سخربه گرفتند ۰ ۱ 

با این حال هروقت موقع‌را مناسب دیده ام اين کارها را ملح‌کرده‌ام۰ 
بپمین جپت دشمن من هستند و میخواهند مرا قطعه قطعه کنند ۰ 
معذ لك با روبه خودم من بعد هم در هر فرست از دپن این رویه و بیان 


حرمت آن کوتاهی دخوا هم کرد کما اینکه بوعاظ سفارش‌کرده ام و بسر منابر 
برای بقا* آرامش‌و آسایش‌دعا می کندد و این روش‌را هم اد امه . خواهم داد 
ولن میدانم که گمراهان حرف مرا نی شنوند ۰ ۱ 

حاج سید جعفربا حضور پد رش‌اظهار د اشت چددی قبل از ساواك 
تسیل شد که در صدد انتشا 7 ما اساده ۳ 
معرش دی خود را ۳/۱ دامن 
بشرفعیش مبا راك فایوی پرسانم + 


۳۵۶ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


بدهید. همچنین اسلحه‌های مختلف. و گویا ملک حسین از این حیث خیلی ناراحت 
است. با وصف این گفته اگر برادر من امر فرمایند البته می‌دهم. در صورتی که غلام فکر 
نمی‌کنم امر شاهنشاه این بود که او بدهد. فرمودند: اصولا باید فکر دیگری کرد. سفیر 
آمریکا را بخواه و به او بگو تقاضایی که مرا کشی‌ها از ماکردند. از ملک حسین هم کرده‌اند 
و این هر دوی ما را به زحمت می‌آندازد. بیشتر ملک حسین را شاید از لحاظ سیاسی و 
روابطی که او فعلا با سوریه برقرار کرده و روابطی که سوریه با الجزایر دارد. پس چرا شما که 
می‌گویید کمک نظامی را به مرا کش ادامه می‌دهید خودتان اسلحه مورد احتیاج آنها را 
نمی‌دهید؟ مرز آتلانتیک و مرااکش مرز شماست نه مرز من و ملک حسین. راجع به پول 
اسلحه هم قطعاً مرا کش می‌تواند بدهد. به علاوه باید مراعاتش را بکنید. شاید هم در این 
خصوص ما با شما مذا کراتی بکنيم. ۱ 

والاحضرت اشرف اجازه خواسته‌اند روز دوم فروردین بنیاد خیریّه خودشان را اعلام 
بکنند. شاهنشاه قاه‌قاه خندیدند. فرمودند: آخر به خواهرم بگو یک طرف بنیاد خیریه 
اعلام می‌کنی» یک طرف مثل دیوانه‌ها عقب پول هستی. از یک طرف نطقهای آتشین در 
دفاع حقوق بشر می‌کنی, از طرف دیگر برای منافع خودت اگر باشد. پدر مردم را 
می‌خواهی در بیاوری (فرمودند: البتّه اگر من بگذارم». فرمودند: بسیار خوب مانع ندارد. 
اعلام کند. ولی بداند که مردم ایران گول نمی‌خورند. چرا همگی به او بدبین و به شمس 
خوش بین هستند؟ چون شمس هیچ از این تظاهرات بی‌ربط ندارد. همان است که 

عرض کردم: خیلی درست می‌فرمایید. مردم ایران را نمی‌توان گول زد. و این که مردم 
اعلیحضرت را دوست دارند» برای این است که از ته قلب احساس کرده‌اند که اعلیحضرت 
همایونی جز سعادت آنها چیزی نمی‌خواهید. و خودتان را هم خوب شناخته‌اند که 
مادیّات در نظر شما پست‌ترین چیزهاست. تنها خودخواهی اعلیحضرت همایونی اعتلاء 
ایرات و عظمت آیران انسته. این زا همه فومینه‌اند وم نید به این هت اف مایش شا 
را قلبً می‌پذیرند. و این را خارجیها هم دریافته‌اند و به این جهت به نظر من با ایادی 
مختلف سعی در خراب کردن [چهره] 1۳0226 اعلیحضرت دارند و از لحاظ منافع خودشان 


بادداشتهای علم سال ۱۳۵۴ 5 ۱ ۴۵۷ 


حقق هم دارند. فرمودند: ممکن است این سعی را بکنند ولی نمی‌توانند. من دیگر خجالت 
کشیدم به بعضی موارد آشاره کنم» منجمله همین بر باد رفتن پول هنگفت باد امده ما. به 
علاوه یقین دارم که خود شاهنشاه این توجه را دارند تنها هزار جور گرفتاری دارند که من 
یکی از آنها را نمی‌انم. ۱ ۱ 

یک دختری به علت خرابکاری به سه سال حبس مخکوم شده بود. عرض کردم: این . 
جه فایده دارد؟ از حبس که درآمد یک عنصر بسیار فاسد جامعه است. باید این قبیل را 
رسیدگی کرد و تعلیم داد. به علاوه با خانواده‌شان تماس داشته باشند که دیگر خانواده از - 
آنها قطع امید نکند آن هم از یک دختر. فرمودند: بسیار صحیح می‌گویی. فوری با 
[حسین] فردوست (رئیس بازرسی شاهنشاهی) و [نعمت‌الله] نصیری (رئیس ساواک) 
کمیسیونی بکنید و فکری بکنید. 5 
بعد من مرخص شدم. بعدازظهر با آن که هوا سرد بود سواری رفتم. 


شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۵۴ 
اف - ۵ها را به مراکش بدهد نگران باشد. زیرا هم خود ملک و هم نخست وزیرش با سفیر ‏ 
ما در اردن صحبت کرده‌اند و گفته‌اند اگر مرا کش قول بدهد که ظرف ۱۸ ماه ۳۰5-0 (مدل 
تازه‌تر 5-۸.) در مقابل هریک از 5-۸. که حالا می‌گیرد. بدهد. ما کاملا رضی هستیم. 
من خیلی تعجّب کردم زیرا که گزارش سفیر ما در اردن کاملا غیر از این بود. یعنی 
می‌گفت اصولاً از دادن هواپیماها ملک حسین ناراضی است. چون دست او خالی 
می‌شود. انیا با روابطی که با سوریه دارد این کار برای او متعسّر ! است. گفتم به هر صورت 
" این مطلب را به عرض شاهنشاه خواهم رساند. بعد هم به او گفتم که شاهنشاه درباره 
می‌کنم. در مورد قدرت مرا کش در پرداخت قیمت اسلحه پرسید که چه خواهد شد. من 


۱- [مْتَعسر: دشوان سخت و مشکل. فرهنگ عمید. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


۴۳۵۸ ۱ بادداشتهای عم (جلد پنجم) 


گفتم مراکش به واسطه وجود فسفات. غنی است. شاهنشاه هم می‌توانند به او فشار 
بیاورند. ولی این مطلب را که شاهنشاه فرمودند شاید خود ما هم بتوانیم کمکی بکنیم. 
نگفتم و احتیاط کردم. 

بعد از او پرسیدم [جان] کانالی وزیر خزانه‌داری سابق شما که به تهران می‌آید. توشط 
یک دلال حرفه‌ای استدعای وقت شرفیابی از پیشگاه مبارک همایونی کرده است. اولا 
توسط دلال چرا؟ ثانیاً به خاطر دارم که متّهم شده بود که از شیرفروشها پول گرفته است. . 
چه طور من او را شرفیاب پیشگاه مبارک کنم؟ (شاهنشاه فرموده بودند این طور از او 
بیرسم). گفت این دلال نماینده کمپانی است که کانالی مستشار قضایی آن است (این 
دلال به نام آپرون] ۳6۲0 هزار کار در این جا می‌کند و خیلی در تهران بد نام است). ولی 
یا شتا مت کر یاهع هن 
باشد. آمریکا کشور شتر گاو پلنگ غریبی است. 

بعد من شرفیاب شدم. جریان ملاقات با سفیر آمریکا را عرض کردم. از گزارش او 
درباره اردن خیلی تعجّب فرمودند که به کلی باگزارش سفیر شاهنشاه مغایرت داشت. در 
مورد کانالی هم خیلی خند بدند. فرمودند: به او وقت بده. ۱ 

عرض کردم: [چسنوف] 0657001) مدیر نیوزویک که این جاست" از طرف اسرائیلیها 
کاملاً آماده شده مقاله‌ای حساس درباره ما بنویسد. اجازه فرمایند وقت داده شود. قبول 
فرمودند. 

عرض کردم: [مالین] ۱۷10110 مدیر محله ۲ ۷۷0۲۱ 2110 ۱۵۷75 .5 [] هم 
اه شاستا وب دی نواعت کش فیات 
پیشگاه مبارک شود و می‌گفت اولاگزارشات او در سنا رکورد می‌شود. انیا آن مقاله بدی 
که در این روزنامه نوشته شده بود مقاله وارده بود و جواب سخت مارا هم این بیچاره چاپ 
کرد. فرمودند: واقعاً عجیب است. گزارش یک مجله غیرمسوول در [بایگانی] ۲06070 سنا 
برود. ولی به هر حال به او هم وقت بده. 


۱- ریجارد جسنوف از نویسندگان این مجله بود و نه مدیر. 
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بعد گزارشاتی از امور اجتماعی عرض کردم که این افسران مصدوم که از ظفار 
برمی‌گردند واقعاً روحیه عالی دارند» چرا منعکس نشود؟ قرمودند: ۳ ِِ رادیو و 
تلویزیون و جراید منعکس کنید. 

فرمودند: عصری گردش می‌روم ولی این مهمان حالا را زیاد خوشم نمی بد. با وصف 
این بگو بياید. عرض کردم: در اين یک کار به خصوصء دیگر من می‌توانم استدعا بکنم 
بی‌جهت به خودتان زحمت و زجر ندهید. یک کسی آمده» پولی هم به او می‌دهیم. دیگر 
طلبی از ما ندارد که شاهنشاه» خودتان را هم از بس بزرگوار و آقا هستید برای ایشان زجر 
بدهید. چرا؟ فکری فرمودند. فرمودند: درست می‌گویی, فلان دختر ایرانی را خبر کن. 


یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۵۴ 

صبح قرار بود شاهنشاه برای اسکی به دیزین تشریف ببرند و من سعی داشتم مزاحم 
نشوم. ولی دیشب اردشیر از واشنگتن باز تلفن کرد که الا جرائد آمریکاءایران و آمریکا را 
خیلی متهم می‌کنند که کردها را رها می‌کنيم. آیا جوابی دارد و جوابی بدهم و اگر باید 
جوابی داده شود چه بگویم؟ دیگر اين که شایع است که روز دوشنبه, ایران قیمت نفت 
هس شم ای مان داش آ توا کت لاف س یرت 
رئیس خودش, با ما همراه است از من می‌پرسد که علت چیست و ما به جراید چه بگوییم 
که مغایرت با نظرات شما نداشته باشد؟ آیا این کار باعث به هم خوردگی اوپک نمی‌شود؟ 
امروز صبح ساعت ۲ بود که اردشیر تلفن کرد. من باعث زحمت خاطر مبارک شاهنشاه 
نشدم. ولی ساعت ٩‏ صبح تلفنی عرض کردم. فرمودند: در قسمت اوّل بگو که کردها دیگر . 
قدرت جنگیدن نداشتند. دیگر چیزی و رمقی نبود که ما رها کرده باشیم و خودشان هم 
این مطلب را می‌دانستند. اگر توقع داشتند که سرباز ارانی با غراقی بر سر آنها بجنگند 
توقع بیجایی بود. من این مطلب را در مصاحبه‌های خودم مکزر در جرائد منعکس 
کرده‌ام. همانها را منعکس کند. در قسمت دوم ما قیمت نفت سنگین خودمان را به 


۱-نام این شخص ناخواناست. 


6 یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


قرار بود در جلسه وین بحث شود که به آن صورت همه [ربوده] 101۳020۳040 شدند و 


[جلسه] به هم خورد و مخصوصاً بگویید به کوری چشم دشمنان, حالا اوپک از همه وقت 
قویتر است.! ۱ 

من آمروزه پیش از ظهر و بعدازظهر تمام در دفتر و اداره و منزل کار کردم. عذه زیادی 
مراجعین را پذیرفتم. سفیر جدید آلمان شرقی را پذیرفتم. جوان بسیار فهمیده ایست. 
انگلیسی خوب می‌داند. ولی کمونیست دو آتشه است. سفیر قبلی‌شان این طور نبود. از 
فون‌های سابق آلمان بود. از اخبار مهم جهان بالأخره رئیس جمهور لبنان اعلان کرد که 
به مسلمین حقوق بیشتری می‌دهد و آتش بس هم هنوز در آن جا دوام آورده. کم کم 
مردم به حال عادی بر می‌گردند (اين پیش‌بینی شاهنشاه و حافظ اسد. رئیس جمهور 
سوریه بود که به حقیقت پیوست). دیگر اين که جبهه مپلا" کار آنگولا را یکسره کرد و 
جبهه‌های طرفدار غرب شکست خوردند و اغلب کشورهای آفریقایی» آنها را شناختند. 
حتی زامبیا هم ممکن است آنها را بشناسد و همین طور زثیر. بیچاره آمریکاییها در 
ویتنام به چه بدبختی افتادند و این جا قشون کوبایی به پشتیبانی شوروی در کمال ‏ 
وضوح آمد آنگولای غنی از نفت و الماس را فتح کرد و همه تحسین کردند. بیچاره آمریکا 
مراکش هم ممکن است به زودی طعمه الجزیره شود. آن وقت تمام غرب آفریقا و ساحل 
اقیانوس اطلس رو به روی آمریکاء در دست کمونیست‌ها یا حکومت‌های طرفدار مسکو 
گرا احبا موه اس اعااه قی قیمت ق گنه ان ات 


دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۲۵۴ 
دیشب سفیر آمریکا به من تلفن کرد که دولت من با انتقال اسلحه به مراکش از هر 


۱- در این تاريخ شرکت ملی نفت ایران بهای نفت خام سنگین را از ۱۱/۴۹۵ دلار به ۱۱/۴۰ دلار در بشگه پایین آورد. 
۲- جبهه‌ی آزادی بخش آنگولا. 


۱ یادداشتهای عَلم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۳۶۱ 


را و ای ای ارف زو وان کت 
درز خواهد کرد: جواب دادم که یقین این طور می‌شود ولی به هر حال من مطلب را به 
عرض پیشگاه مبارک می‌رسانم. گفت من موافقت‌نامه رسمی را برای وزارت امور خارجه 
فرستادم. من هم سربسته به شاهنشاه پیغام به دیزین عرض کردم که جواب امریکا تا 
دا وراه تا هت یی خ راهن اش روت فا ه یداه مادهنا بعن سا 
پیش خواهد آمد. 


صبح امروز فقط خراسانیها و بلوچها را در منزل پذیرفتم. ۹ مردمان خوبی 
هستند و اصولاً فلسفه پذیرایی من در منزل ملاقات با اين طبقه اشخاص بود. بعد از آن 
به اتفاق خانم علم سواری رفتم. هوا فوق‌العاذه سرد بود و به علاوه باد بسیار شدیدی 
می‌وزید. با وصف این دو ساعت سواری و تمام را تاخت کردیم وگرنه سرما می‌خوردیم. 
بعدازظهر تمام کار کردم و به مناسبت روز ژاندارمری به مهمانی رئیس اندارمری رفتم. 


سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۵۴ ۱ 
امروز صبح تمام به کارهای جاری رسیدم. منجمله سفیر افغانستان را دیدم. بی‌نهایت 
از وضع داخل افغانستان نگران بود. به خصوص که گویا داوود خان دردکمر شدیدی پیدا 
کرده است که بیم سل استخوان می‌رود. تقاضا داشت به خواهرش هم که از پسر پادشاه 
طلاق می‌گیرد کار بدهیم. از وضع پادشاه در رم حکایت می‌کرد که ملکه سابق خیلی او را 
ناراحت و دائمًقهر و از منزل فرار می‌کند. می‌گفت همین اهمال ملکه در کابل هم شاه را 
از کارهای اساسی بازداشته بود. البته سفیر افغانستان از کمک هنگفتی که مابه همه 
خاندان سلطنتی می‌کنیم اطلاع ندارد. 
... دوباره در دفتر کار کردم. ۱ ۳ ۲۳ رأ پذیرفتم. کار مهم او 
این بود که متّت مصاحبه مجلّه کوئیک آلمانی راکه جهود است بر من بگذارد و بگوید که 
اه هی کاس انیت که ماه ای شش همان شاه خاو ی و 
رادیوی 1 .۱0 1707006 ظرف ۲۴ ساعت ۲۴ دفعه یعنی هر ساعت ۲ دقیقه پخجش شده 
است. متن آن را نیز تماماً هنگام پخش اخبارگذاشته‌اند. مضافاً که خود مجلّه کوئیک هم 


۰۶۲ ۱ بادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


منتشر و پخش خواهد شد. مطلب دیگر او هم سر و سامان دادن به وضع شرکت لوله نفت 
مشترک ایران و اسرائیل است که از بندر ایلات نفت را به مدیترانه می‌رساند. البسته 
لوله بزرگی است و ظرفیت پنجاه ملیون تن نفت در سال را دارد. 

از اخبار مهم جهان این که اغلب کشور های آفریقا حکومت مپلای آنگولار اشناختند. 
الجزیره هم اعلان کرد که تا هر مرحله از جبهه پولیساریو در صحرا پشتیبانی خواهد کرد. 
فکر می‌کنم این خبر را سه روز پیش که وزیر تجارت الجزیره شرفیاب پیشگاه مبارک بود 
به عرض رسانده بود که همان شب. سر شام شاهنشاه اظهار نگرانی شدید از این که در 
صحرا بین الجزیره و مرا کش جنگ خواهد شد فرمودند. دیروز هم در همان نقطه که ده 
روز قبل مرا کشیهاء الجزایریها را کوبیدند. اینها ط ات نت نی را تار و 

مار کردند. ۱ ۱ 


جهارشنبه ۲۹ بهمن ۵۴ ۱۳ 

برای چاپ کتابهای اساسی راجع به شاهنشاهی پهلوی در داخل ایران تشکیل دادم 
(چون نخست وزیر چندین دفعه به دفتر من آمده لازم بود به این صورت یک بازدیدی 
پس بدهم). 
ریاست عالیه آن با والاحضرت همایونی و من نایب رئیس هستم در دفترم تشکیل دادم. 

سر شام رفتم. مطلب مهِمّی نبود. شاهنشاه از استراحت سه چهار روزه و اسکی در 

دیزین اظهار رضایت می‌فرمودند. من خودم حال ندار هستم و کمی کسالت جلدی و 
کهیر پیدا کرده‌ام. جیز مهمّی نیست. ولی بسیار [خفت آور ] 08 هذاتصط است. دائماً در 
حال خارش. به این جهت روحیه خوبی ندارم. 
بنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۴ 


ی 


صبح شرفیاب شدم. بحمدالله حال شاهنشاه بسیار خوب بود. گزارش م فصَلی از 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۴۶۳ 


[هوشنگ] انصاری وزیر اقتصاد که حالا در واشنگتن می‌باشد رسیده بود (سربسته. به 
دقت ملاحظه فرمودند. فرمودند: به آو تلفن کن» تاریخ ملاقاتی که با کیسینجر داده‌ای 
خوب است. حال به ما بگو قبل از ملاقات به تهران می‌آیی یا خیر؟ اگر هنوز باید برای 
معالجه در آمریکا بمانی (مرض قلبی گرفته است). تا تاریخ ملاقات کیسینجر به تو تلفن 
خواهم زد و دستور خواهم داد و اگر برمی‌گردی و بعد می‌رویء که وقتی آمدی دستور 
خواهی گرفت. ۱ 

چون دکتر اقبال به مسافرت سنگال رفته بر هفتگی نفت راهم پیش من 
فشادهیوی که عم رای ملاته فرمودنق داقعا فرلیتما خیار کرسیق ۲/۷ 
ملیون بشکه در [روز]» حال آن که باید ۵ ملیون حذاقل باشد. حال ببینیم کم کردن 
قیمت چه تأثیری روی فروش ما خواهد گذاشت. به هر حال در مسئله عجیبی گیر 
افتاده‌ایم. ِ« 

قدری کارهای جاری و توشیحی را که فوریت داشت عرض کردم. منجمله تلگراف 
سفیر شاهنشاه در لندن راجع به اجاره کردن یک جزیره در اقیانوس هند ملاحظه 
فرمودند و جواب فرمودند (تلگراف و جواب را این جا می‌گذارم چون مهم است). 

بعد مرخص شدم. در کاخ گلستان یک سمینار ۶۰۰ نفری از تمام سران کمیته‌های. 
کشور داشتم که نخست وزیر و رسای مجلسین هم آمدند. سه چهار ساعتی آن جا 
گذراندم.! ناهار هم با آقایان خوردم. بعدازظهر تمام در منزل کار کردم. چون قدری 
حال ندار هستم.... 


شنبه ۲ اسفند ۱۳۵۴ 
صبح با لباس رسمی شرفیاب شدم چون اوّلین سفیر کلمبیا و همچنین سفیر تازه 
واتیکان اعتبار نامه تقدیم می‌داشتند. باید بگویم زیر لباس رسمی با خواری بسیار خود را 


۱- اشاره به کمیته‌ی برگزاری جشنهای پنجاهمین سال پادشاهی دودمان پهلوی. 


۳۶۴ 0 " بادداشتهای غلم (جلد پنجم) 


اینها که مرخص شدند خوشبختانه شاهنشاه مرا چند دقیقه احضاز فرمودند که 

بتوانم کارهای فوری را به عرض مبارک برسانم. عرض کردم: برای مرا کش نصمیم 
شاهنشاه ابلاغ نشد. فرمودند: چراء بالاخره ما همه اسلحه را به اردن می‌دهیم که اردن به 
او پرساند. بر فرض در کنگره آمریکا فاش بشود. اهمَیِتی نخواهد داشت. عرض کردم: با 
دوستی حافظ اسد و ملک حسین و حتی صحبت یکی شدن دو کشور آنها پدر ملک 
حسین در خواهد آمد. فرمودند: آن دیگر بر عهده ملک حسین است و البتّه اگر او موافقت 
نکند که نمی‌شود. عرض کردم: سفیر آمریکا که نیم ساعت دیگر با سناتور استیونس ! 
شرفیاب می‌شود استدعا دارد پس از رفتن او چند دقیقه بماند و عرایض بکند. فرمودند: 
مانع ندارد. 

تلگراف عجیبی از [حسین شهیدزاده ] سفیر شاهنشاه در بعداد رسیده بود که این جا 
افو که ی هک ما ام بو اس را تایه هید : زا 
حدود کرج بیاید و تور ببیند (سفیر افغانستان در بغدا).۲ 

جوابی که باید به نامه خصوصی [کیم] روزولت که به پیشگاه شاهنشاه عرض کرده بود 
[داده می‌شد] حضورشان تقدیم کردم. تصویب فرمودند و این مسئله اگر بشود. باز هم 
جنجالی در آمریکا بر علیه ما به راه خواهد انداخت. این جا می‌گذارم ۲ ۱ 

فرمودند: این جا نوشته‌ای که مطلب او را درباره سادات به من گفته‌ای. بالاخره به من 
نگفتی که مطلب سادات چه بود؟ عرض کردم: میگفت سادات مجذوب اعلیحضرت 
همایونی است و از نزدیکی ایران سربلند و مفتخر و سربلند است ؟ و به همه اعراب هم این 


۱- تد استیونس (56۷۵۳5 60]) از ۱۹۶۸ تا کنون سناتور آلاسکاست. در یادداشت نام او به اشتباه استیونسن نوشته 
شده انشت: 

۲- رونوشت تلگراف سفیر ایران در بغداد بة دنبال این یادداشت آمده است. 

۳- پاسخ علم به نامه‌ی کرمیت روزولت به دنبال این یادداشت آمده است. جنجال مورد اشاره در یادداشت. کتابی‌ست 
که روزولت در نظر داشت ظاهرً درباره‌ی فعالیتهای پس از جنگ و در حقیقت درباره‌ی ماجرای ۲۸ مرداد ۱۳۲۲ و 
۶ 0۲ 6امونتد معط [ :مرناهع۲ع]صتام) _ در ۱۹۸۱ منتشر شد بسیار آشفته و بی سرو ته و 


یادداشتهای عَلَّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۳۶۵ 


مسئله را بااسربلندی می‌گوید [ که ] من از این عمل نزدیکی به ایران در تاریخ عرب سربلند 


خواهم بود. ۱ 
بعد مذاکرات با سفیر اسرائیل را عرض کردم که می‌گفت مصاحبه ۳ آنها 
(اسرائیلیها) محرمانه و از پشت پرده با تلویزیون 1 .۷0 ۳۲0۳6 ترتیب دادند بسیار 


عالی بود و چندین بار پخش شده است؛ یعنی هر ساعت ۲ دقیقه. تات ده رت ] 
[نیوزویک] 6756601 هم که هفته آینده در خواهد آمد اظهار خوش‌بینی می‌کرد. 
ضمناً استدعا داشت [اعتباری] که در اختیار شرکت لوله ایران و اسرائیل مي‌گذاريم به 
جای ٩۰‏ روز. ۱۸۰ روز باشد که شرکت مذکور بتواند جانی بگیرد. فرمودند: این» شش ماه 
می‌شود. مگر می‌شود چنین موافقتی کرد؟ آن وقت تمام شرکتهای تابعه یا شریک 
شرکت ملی نفت چنین تقاضایی خواهند داشت که کار بسیار مشکل می‌شود. 

بعد مرخص شدم. این جا این نکته را لازم می‌دانم برای ضبط در تاریخ بنویسم. وقتی 
مرخص می‌شوم شاهنشاه با کمال مرحمت از پشت میز برمی‌خیزند و به این طرف میز 
تشریف می‌آوردند و به من دست می‌دهند. من هم دست مبارکشان را می‌بوسم و مرخص 
می‌شوم و شاهنشاه تا موقع شرفیابی نفر دوم. اطراف اتاق بزرگ کاخ جهان‌نما قدم 
می‌زنند. شاید یکی دو دقيقه را می‌روند» اگر سر حال باشند. من در آن لحظه, زمانی که 
از پشت میز تادم در می‌رسم. می‌شنوم که شاهنشاه پاشنه پاها را به هم می‌کوبند و من از 
این صدا که علامت سرحالی و خوشحالی شاه است لذت می‌برم. ولی اگر ناراحت باشند» 
این کار را نمی‌کنند و در این صورت من کسل می‌شوم. چنان که اگر در فکر تصمیم 
سیاسی مهمّی باشند تمام مّت شرفیابی؛ با انگشت محکم روی میز می‌کوبند و اگر 
سرحال باشند هنگام شرفیابی من پاها را روی میز می‌گذارند... باری» امروز صدای 
پاشنه‌های پا ی وی ای ی ی ی ی ی 
مبارک را دائماً بین انگشتان می‌کشند. 


بعدازظهر شاهنشاه تمام کار کردند. من هم کار کردم فقط نیم ساغتی سری به یک 
مهمان تازه وارد زدم که ببینم چه‌گونه است. بعد در جلسه شورای عالی بنیاد پهلوی 
شرکت کردم. به علت خارش زیاد بدن» سر شام شاهنشاه نرفتم» ولی در منزل کار کردم. 


تلگراف از 


بپ 
دربارسا سا 1 
زا 


وت دق سود ساب ند تسیا( یاس شتا دا سس سب سس مس اسب اجب سیم بش ماب حول یی قاری ارو مه و سای و سا :موی سم :تج ایا سا سس مس یه سای 


کشف تگراف رمزسفا رت شا هنشا هی ایران -بغد اد 
چناب آقای ا مرا سد اله عم وزیرمحترم د ربا رشا هنشاهی 
محترماباستحضاوعالی میرساند شب گذشته استاد خلیل اله خلیلی سفیسر 
افغانستان تا بدید | راینجا نب آمد صحبت از وضع اففا نستان وموقعیست 
مان ورن سفیرا فغا نستان بالحس که حاکی از کمال تاثربود اظهارد اشت 
متاسفانه آینده اففانستان بسیار تاريك ونگران کنند ه است واگر د یر یا زود پای 
. سردارداودخان از میان برود هیچ شکی نیست که کشور بچنگ هاصرکمونیسست 
خواهد افتاد وکاریکسره خواهد شد ۰ گفت‌یگانه راه نجات‌افغانستان در دسست 
طیحضرت شا مشاه ایران است مرد م وطن پرست وشاهد وست اففغانستان چشم 
بکمك ویا ری شاهنشاه تایه زاف عتفات یه نید ارف دوخته اند * سفیسسر 
افغاستان کرارآد رمیان صحبت‌شاهشاه ایران را پادشاه وسخد وم خود خواند . 


وگویا شخصایشرفعرض با رك طوکانه رسانید ه است که اگر روزی کابل وقدد هار 


تلگراف از 


۰ 


دارم ۷ 17 


ادارو رب 


سب ات 


۱ ۰ وضعی شییه سمرقند پخارا پید اکند وضع مشهد و بجدورد چه خواهد بود » گفت 

آیند ه افغانستان وایران وسایرکشورهای منطقه باین بستگی دارد ویگانه کسیکه 

میتوا ند آیند ه این منطقه بخصوس‌افغانستان را از هم اکنون براه راست رهبسری 
کند. باز سقوط آن جلوگیری بعمل آورد فقط و فقط شهریارمعظم ایران است ۰ گفت 

چه بسا سرد ار داود خان هم در باطن خود بی میل نباشد که د راففاستسان 
وضع‌د گرگون شود و رثیم پادشاهی د رآن مجدداً ستقر شود زیرا او ندادسته پادر 
راهی گذاشته که شکلی بزرگ برای خود و میهن ببار آورد ه است" گفت این مطلب 
اافتتیطا موقحیکه داود خان به بخداد آمد ه باوگفته است لیکن او جوابی ند اشته 
تاباو ید هد ۰ سفیرافغا نستان طی صحیت چندبار باجا رت مخطف این کته رابازکو- 
کرد که با زیین رفتن داود فسن و سقوط افخانستان در دامان کمولیزم تعام منطقت 


د رخطرخوا هد افتاد وازهم اکنون باید بفکرچاره بود داود خان زندگی جاویندآن 


۳ 
دراساپساکا ۱ 
اوارم مزر 


۳ 
ات رت رت تن از انیران رفتن هسبعد * برای مزید اگا هی باستحضار 
عالی میرساند چون ظرف این د وماهه این د ومین باربود که سفیرافغاستان بدید ن 
ایدجانب آمد واین مطلب راا ظها رمید اشت یرای اینجا نب یقسین حاصل شد که مایل 
است موضوع بشرفعرض باراد ملوکاده رسادید ۰ شود لسذ امتفیرستقيم جوبای مظر ‏ 

اودرباره گزارش‌اظهاراتش‌یتهران شدم باقید قسم از ایدجانب خواست که عرایشش 
بطورستقيم یاسها بوسیله جدابعالی بشرفعرش‌مارك شاهشاه رسادیده شود و 
احدی‌فیرازآن اطلاع پید | نکند ۰ گفت ظرف‌د ه در مات بخ بارش اه 
را دارد اگر فرصتی فراهم شد که میتوا نسنت جنابحالی راملاقات ناید نتیجه مطلوب 
حاصل مبشد * گفت د رنامه ای که جنابعالی برای اومرقوم د اشته اید اشاره فرمود ه اید 
که د رسفرقبلیآوبایران اگرا زییش دید | دستیم کهاوکجساميبا ید ممکن بود ترتیب ملاقاش 


فراهم میشد * بهرحال استتباط اینجانب این است‌که پسسیار مایسل اسسسست 


تلگراف از 


5 . ۰ ی ۰ ۷ 
۱ ۱ ادارو رورا .۱ 


ه ۱ 

۱ د رمحلی فیرازهزان تفیق زا رت جنایعالی راپید انماید. چون معتقد است آمدن 
ایتهران وشرفیابی به پیشگاه مبارك شاهنشاه سکن است تفییرای د رافغانستان 
با رای نی که راما تا مور اه استه اند امه بان ان 

" کرد منظرایدجانب شایان کمال توجه است‌آن بود که گفت هم اکنون هرروز تعسسد اد 
یاد ی از افائده جهت پید آکرد ن کار وامارمعاش‌بصورجهای مخطف‌به ایران میأیند 
وایدها متسرصد آن هستد که کسا نی پاآنهاتماس‌پید اکرد ۰ آنهارامششکل نمایند 
تااحیانا ساکلی راطیه وه همان افغاستان بوجود آورند ترس‌او از این است 
که اگریتهران بیاید چنین شبهه ای د رباره او پید اشود * بدیهی است‌در این 
کفته تفییراتی موجود نت شاید لا زم باشد ازلحاظ عواقب سیثی که احتمسالا. 
. ممکن اسنت ببا رآورد بطورسجد انه مورد توجه اولیای اسورواقع‌شود ۰ ۱ 


با مرش راد تس شهید زاد ه ‏ 
۲۸۸0 0۵6۸/۱۱/۲۳۷ ۱ ۱ 
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یادداشتهای علم سال ۱۳۵۴ 5 ۴۷۱ 


یکشنبه ۲ اسفند ۱۳۵۳۴ 

صبح به مناسبت سالگرد سوّم اسفند ۱۲۹۹ و کودتای شاهنشاه فقید به آرامگاه 
رفتم. بعد برگشتم. شاهنشاه را بسیار بدحال یافتم. نخواستم احوالپرسی کنم چون 
احساس کردم که گرفتاری» یک گرفتاری روحی است. نه جسمی. به طوری که به عرایض 
من هم درست توجّه نفرمودند. به هر حال خیلی ناراحت شدم. بعد که مرخص شدم 
هرچه فکر کردم مطلبی دستگیرم نشد الا این که مبادا در قضیّه اسکاندال شرکت لاکهید 
آمریکایی برای فروش هواپیماهای 130 پای ژنرالها یا افراد ایرانی هم در بین است. 
چون کمیسیون تحقیق نهائی آمریکا تا کنون اسامی رشوه‌گیرندگان را فاش نساخته 
است. فقط در ژاین و هلند کار به افتضاح کشیده. برای شوهر ملکه هلند و اعضای دولت 
زاین و همجنین اعضای دولت ایتالیا. ولی گفته‌اند در خاور میانه هم کشورهایی هستند و 
ممکن است اسامی آنها را بعداً بدهیم. ۱ 

باری» عریضه[ای] از والاحضرت اشرف رسیده بود تقدیم کردم. ایشان باز 
پیشنهادهای مضحکی برای مداخله ایران [و] کوبا در امر مبارزه با بیسوادی داده‌اند که 
فرمودند: هیچ معنی ندارد» کوبا حالا دارد خیلی شلوغ می‌کند. مانمی‌توانيم با آنها 
همکاری بکنیم. 

تلگرافی از سفیر شاهنشاه آریامهر در لندن در خصوص اجاره دادن جزیره گال 
۱ متعلق به مالدیو رسیده بود.! امر صادر شد ببینید انگلیسیها چه نظری در این زمینه 
دارند. از رئیس جمهور آمریکا پیامی رسیده بود." جواب دیکته فرمودند که این جا 
می‌گذارم. خبری راجع به اندونزی در مورد تقلیل قیمت نفت رسیده بود. فرمودند: فکر 


۱- شاه در صدد بود برای نیروی دریایی ایران پایگاهی در اقیانوس هند برپا سازد. 

- ف خورد و ن شاه ۰ یادداشت آمده است. فورد در در پم ِِِ خود اور ۵ شده که از شاه 
همدلی دارد. در واقع» رئیس جمهور آمریکا به زبان بی‌زبانی می‌کوشد به شاه بفهمّاند که توسعه‌ی نظامی می‌بایست در 
ح جثه و امکانات مالی ایران باشد و رشد اقتصادی فدای آن نشود. این پیام در پاسخ نکته‌هایی‌ست که شاه و علم در 
روزهای پیش به سفیر آمریکا گفته و از وی تن امکان ایفای نقشی در اقیانوس هند شکایت 
کرده بودند. 


اِ 


۳۱۷۲ بادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


نمی‌کنم یک دلار در بشکه صحیح باشد. تبلیغات غربی‌هاست. بعد مرخص شدم. هرچه 
هنگام خروج گوش کردم صدای پاشنه به هم زدن شاهنشاه رانشنیدم و نظرم در این که 
حال مبارک خوب نیست تایید شد. با خیلی اکره. هنگام مرخّص شدن من فرمودند: 
بعدازظهر یک ساعتی گردش می‌روم. این هم باز نظرم را تأیید کرد که سر حال نیستند. 

مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر هم تمام کار کردم. از اخبار مهم 
جهان مسافرت نیکسون رئیس جمهور سایق آمریکا به چین می‌باشد که از طرف دولث 
ی کعای نا نات هو السادهای هرک دهاز توت باه مایق 
چهاردهمین سال اّلین مسافرت نیکسون به چین می‌باشد. بدبخت [جرالد] فورد خیلی 
ناراحت و دستیاچه شده است که مبادا نیکسون خودش را دوباره کاندید کند. 


دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۵۴ 
صبح شرفیاب شدم. باز هم شاهنشاه راکسل یافتم. ناچار دل به دریازدم و پرسیدم که 
ی ی و ی تن ای یی در 
ی الحمدالله کسالت روحی ذ تست 
۱ ملک حسن تلگراف عرض کرده بود که علیاحضرت شهبانو سر راه سنگال در مرا کش 
توقف فرمایند. فرمودند: به عرض ایشان برسان. اگر خواستند بروند مانع ندارد. (بعد به 
علیاحضرت شهبانو عرض کردم). فرمودند: در مراجعت چند ساعتی در رباط می‌مانم. من 
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یادداشتهای غلم سال ۱۳۵۴ ۱ ۳ ۴۷۵ 


راجع به تلگراف بغداد که این جا می‌گذارم جوابی فرمودند که مخابره شد. ۲ فرمودند: 
در خصوص ولیعهد» من اقدام کردم و او را خواستم که پیام شما به علم چه بود؟ اظهار 
بی‌اطلاعی کرد. معلوم می‌شود سرگرد اویسی, اجودانش, این حرفها را از خودش در 
می‌آورد. عرض کردم: نباید چنین جرئتی داشته باشد. فرمودند: شش ماه قبل در 
خصوص همین مطلب وبدگویی از مادموازل ژوثل.گزارش کتبی مفلی به خود من داده 
بود. آن هم معلوم شد چندان پایه ندارد. عرض کردم: باز هم فکر نمی‌فرمایید والاحضرت 
همایونی از شاهنشاه خجالت کشیده باشند؟ فرمودند: نه» به من دروغ نمی‌گوید. عرض 
کردم: دروغ را عرض نکردم. خجالت عرض کردم. فرمودند: باز هم فکر نمی‌کنم» مثل این 
که اصولا وارد جریان نبود. 

کارهای جاری را به تفصیل عرض کردم. بعد مرخص شدم. به کارهای خودم رسیدم. 
منجمله سفیر اسرائیل و سر دبیر مجله تایم آمریکا را پذیرفتم که سه ساعت وقت مرا 
ی ای ی و ی رو 10 
9 نفرمودند شش ماه ۳ در اختیارش بماند مه ی داشت. بعد شم در 
تفای ساند. 

ی ره زیخ ی ی تا تا نا خی 
آمریکایی دریافت می‌دارند [مطالعه] 1261110415 کنند. بیوگرافی همه را به من داد و 
گفت تمام از طرفداران پر و پا قرص اسرائیل هستند. 

فراموش کردم بنویسم وقتی از اتاق شاهنشاه امروز صبح خارج می‌شدم گوش دادم 

نااسردبیر محله تایم یک [بررسی کلی] 002200 جن0] خاور میانه کردیم. 


۱- تلگراف رمزی که به امضای علم برای حسین شهیدزاده فرستاده شد به این شرح است: «دوست عزیزم» جناب آقای 
شهیدزاده» سفیر محترم شاهتشاه آریامهر: بقداد. ۰۲۸۸۰ عیناً از شرف عرض مبارک گذشت نقطه خواهشمتدم از قول 
من به ایشان بفرمایید اگر منظور اطلاع دادن از جریانات محلّی است که ما به اندازه کافی اطلاعات داریم ولی اگر منظور 
دادن پیشنهاد است يا ارائه راه عملی وغیره» در این صورت ممکن است فکری بشود. وزیر دربار شاهنشاهی, اسدالله علم». 


ِ ۱ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۵۴ 

صبح به فرودگاه رفتم که موکب مبارک علیاحضرت شهبانو به مسافرت سنگال به 
صورت رسمی تشریف بردند. وقتی هلیکوپتر نشست و شهبانو بدون اعلیحضرت 
همایی اه فتیی سا کم کی ماع دی هاهتشام یتقو بان 
جهت تشریف نیاورده‌اند. باری با عجله با هلیکوپتر به نیاوران امدم و شرفیاب شدم و 
دیدم که شاهنشاه دچار زکام و سرماخوردگی بسیار شدیدی هستند با سرفه و عطسه 
زیاد» ولی خوشبختانه تب ندارند. ۱ 

کارها را با عجله عرض کردم که شاهنشاه را خسته نکنم منجمله مذاکرات با سفیر 
اسرائیل را که دیروز نوشته‌ام. فقط یک قسمت اطلاعاتی که راجع به کنسرسیوم نفت 
ایران می‌داد که دارند کار را تعمَداً به لیت و لعل ! می‌گذرانند و همچنین وضع عربستان 
سعودی که بی‌نهایت بی‌حساب و خر تو خر است و یمانی از جریان وین خیلی وحشت 
دارد و فیلا می‌خواهد فقط [ملی کردن] ۱2100۵1152107 کمپانی آرامکو را تمام کند و 
کمپانیهای شریک را از ترس اين که وسائل اداره آن را نداشته باشد به حال خود می‌گذارد 
به عرض رساندم. ۱ ۱ ۱ 

مذاکراتی که دیروز باسردبیر مجلّه تایم کردم به عرض رساندم که ضمن [بررسی کلی] 

خاورمیانه به او حالی کردم که اگر امریکا وسائل دفاعی ما را که تمام به نفع غرب به کار 
می‌افتد مجانا به ما ندهد لااقل در کارهای ما کارشکنی که نباید بکند. بعد عرض کردم: 
کلنل کاباج از طرف پادشاه مرا کش باز برگشته و استدعای شرفیابی دارد. امر فرمودند: تو 
فعلاً او را ببین که چه کار دارد. ۱ ۱ 

عرض کردم: سفیر اسرائیل در خصوص هیئتی که از کنگره آمریکا می‌آید تا درباره 
فرمش اسلحه به ایران مطالعه کتد مطالب اساسی دارد که باید آنها را هدایت کرد وگرنه 
واقعاً ممکن است این احمقها بروند و رای به [تحریم صدور ] 01002720 اسلجه به ایران را 
بدهند. فرمودند: قطعاً با سفیر اسرائیل و طوفانیان ترتیب کار را بده. 


۱-[لْیْتَ و َلل. ای کاش و شاید. کنایه از تلف کردن وقت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


یادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ 5 ۱ ۳۷۷ 


بعد مرحّص شدم. به کارهای جاری رسیدم. بعدازظهر کلنل کاباج را ملاقات کردم. 
می‌گفت وقتی با مولای حفیظ از ایران به اردن رفتیم ملک حسین اول با وساطت برای 
گرفتن اسلحه موافقت کرد. بعد ما را پیش حافظ اسد فرستاد که وضع مرا کش را در مقابل 
الجزیره برای او تشریح کنیم. ما هم رفتیم و این کار را کردیم و او را خیلی طرفدار یافتیم. 
به ما گفت هرگز فراموش نخواهد کرد که سربازان مراکشی همدوش برادران سوری در 
مقابل سربازان اسرائیلی کشته شده‌اند. البتّه یک کلمه راجع به آمدن [به] ایران یا این که 
می‌خواهیم از ایران وسیله اردن اسلحه بگیريم صحبت نکردیم. بعد که به مراکش 
برگشتیم ملک مرا پیش زنرال والترز" به آمریکا فرستاد (مقام مهمّی در سیا دارد) و او 
فوری به دولت آمریکا توصیه کرد که باید کار ما روبه راه شود و آمریکاییها هم فوری 
موافقت کردند که دولت ایران می‌تواند اسلحه به کشور ثالث بدهد و من برگشتم و به ملک 
گزارش دادم گفتم صحیح است عکس الههلل پیش ما هم پیدا شد و ما هم حالا اسلحه را 
خواهیم داد. قدری هم وضع صحرا و امکان عمل الجزیره و غیره را برای من تشریح کرد. 

بعد که او رفت لرد چالفونت" از تلویزیون بی‌بی.سی را پذیرفتم و یک ساعت هم در 
خصوص امور تبلیغاتی در انگلیس با او صحبت کردم. همه جا ما را ورشکسته قلمداد 
کرده‌اند. البته این تبلیغات نفتیهاست. به او گفتم. در یک بودجه ۴۵ ملیارد دلاری» کسر 
بودجه ۲ ملیارد دلاری علامت ورشکستگی است؟ پس بساید دولت انگلیس زیر 
ورشکستگی باشد. گفت می‌روم و در روزنامه تایمز مقاله در این خصوص می‌نویسم. 

تمام شب کارکردم. فقط یک ذفعه با تلفن از شاهنشاه احوالیرسی کردم. خواب بودند. 
پیشخدمت خوابگاه گفت بد حال هستند. بسیار ناراحت شدم. از اخبار مهم جهان نطق 


۱- ژنرال ورنون والترز (۷۷۵16679 ۷۵۲۳۵) چندین زبان خارجی. از جمله فرانسه را به خوبی می‌دانست و از اين رو 
در هنگام سفر آورل هر یمن به ایران (تابستان ۰ !۸ ۵۳ برای مذاکره با دکتر محمد مصدق. به عنوان مترجم 
همراه هیئت نمایندگی آمریکا بود و سپس نیز همین نقش را در هنگام شق دک دی 4 ایکا ربا ند ۰ (/ 
۱ به عهده داشت. [مدتی سفیر امریکا نزد ملل متحد و چند سال سفیر امریکا در آلمان بود. اتحاد دو آلمان مقارن 
سفارت او به انجام رسید. دهم فوریه ۲۰۰۲ - بهمن ماه ۱۳۸۰ درگذشت. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

۲- لرد چالفونت روزنامه‌نگاری با سابقه و در دولت کارگری هرولد ویلسون (۱۹۶۴-۷۰) وزیر دون پایه در وزارت امور . 
خارجه‌ی انگلستان بود. ۱ ۱ 


۳۷۸ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای علم (جلد پنجم) 


چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۵۴ 

صبح برخاستم. برف خوبی باریده بود و هوا سرد بود. حال خود من هم تزیت یی 
خارش بهتر بود. دکتر معایناتی کرد و راضی بود. رفتم شرفیاب شدم. شاهنشاه بد حال 
بودند. تا دکتر معاینه کرد و رفت ساعت ۱۱/۲۰ شد. شرفیاب شدم. تاساعت یک شرفیاب 
بودم. کارهای جاری را ناچار عرض کردم. شاهنشاه در رختخواب خوابیده بودند و گاهی به 
علّت کسالت خوابشان می‌برد. من چند دقیقه خاموش می‌ماندم. تمام مطالبی را که باید 
مطالعه فرمایند برای شاهنشاه خواندم منجمله دستخط به رئیس جمهور مصر را که 
چون مهم است اين جا می‌گذارم. دعوتنامه رئیس جمهور تونس را که نوشته بودیم 
مسافرت شما نقطه عطفی در مناسبات ما خواهد بود شاهنشاه با چشمهای بسته 
فرمودند: چرا نقطه عطف؟ این کلمه بی‌معنی است. حذف کنید. 

عرض کردم: مصاحبه شاهنشاه با مخبر 1560011 ۷۷۵۲۱۵ 20 ۱6۵ 1/5 ] را آورده 
پیش غلام که زیر هر صفحه را آمضاء بکنم. چه آمر می‌فرمایید؟ فرمودند: دیروز من دیدم 
و گفتم که عیب ندارد. امضاء کن. عرض کردم: در سوال دوازدهم شاهنشاه نکته بسیار 
مهمّی فرموده‌اند. به همین صورت خوب است؟ بعد برای شاهنشاه خواندم. فرمودند: نه. 
خوب نیست. مذّتی فکر کردند. بعد فرمودند: یک کلمه 10770۷ را اضافه کن. عرض کردم: 
حتّی با این تغییر فکر می‌کنم تند باشد. فرمودند: چه تندی دارد؟ پدرسوخته آمریکاییها 
اگر بخواهند [تحریم] روی اسلحه مابگذارند چرا آنها را تهدید نکنم؟ عين مصاحبه را که 
در صفحه اوّل آن اجازه انتشار هم دیروز مرحمت کردند. این جا می‌گذارم. 

مذاکرات با کلنل کاباج را عرض کردم. گزارشات نفتی را چون اقبال نیست به عرض 
رساندم. وضع استحصال به همان صورت است ۳/۷ ملیون بشکه در روز. باعث ناراحتی 
شدم. 5 

شاهنشاه باز با چشمان بسته از من سوّال فرمودند: مبارزه با فساد بین مردم چه اثری 
داشته؟ عرض کردم: اثر خوب. ولی نباید [مبتذل] هنله0۵0 بشود و خساب خرده‌ها 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۹ ۳۷۹ 


تصفیه گردد. بعد هم حدّ و حدود نمی‌شناسد. چنان که همین حالا مقاله واشنگتن پست 
را آورده‌ام که برای شاهنشاه بخوانم. فوق‌العاده بد بر علیه والاحضرت اشرف نوشته. برای . 
چیزی نفرمودند ولی فرمودند: ما دائما نظامیها را دراز می‌کنیم ولی این پدرسوخته 
کش‌دارتر است. : 

گزار ش سلامتی شاهنشاه را که اطبّاء در پاریس داده‌اند برای شاهنشاه خواندم. راضی 
شدند. فقط از این که [میزان] 1056 دوا را دوبل کرده‌اند قدری شک و تردید فرمودند که 
چرا؟ ۱ 
بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله کلنل کاباج مراکشی را پذیرفتم و 
شرح مذا کرات با او راگزارش به شاهنشاه عرض کردم که جواب مرحمت فرمودند. بنابراین 
فردا او را به اردن می‌فرستم. 

سفیر اسرائیل را پذیرفتم و با او در خصوص چگونگی برخورد با میسیون اعزامی 

کنگره آمریکا که درباره صدور اسلحه به خاورمیانه مطالعه می‌کند گفتگو کردم. ! بعد به 
سفارت کویت رفتم برای جشن استقلال آنه 
مقذماتی ریاست جمهوری آمریکا ریگان با آن که شکست خورد خیلی به فورد نزدیک 
شد و رقیب خطرناکی برای او شد. گلدواتر بین دموکراتها رای کوبنده آورده که مورد 
انتظار نبود. 


۱- اعضای میسیون عبارت بودند از: ۱ 
- استیوبراین (۹66۷6]3120) کارشناس سیاست خارجی و دفاعی در کمیته‌ی روابط خارجی سنا. 
- جفری کمپ (60117616601۳)), استاد دانشگاه. مشاور پنتاگون در امور امنیّت بین‌المللی. . 
- رابرت منتل (300676۷620661), کارمند کمیته‌ی روابط خارجی سنا .: 
۱ بیوگرافی کوتاه اعضای میسیون که اوری لوبرانی» سفیر اسرائیل» به همایون بهادری» معاون وزارت درباره تسلیم کرده. به 
دنبال این یادداشت آمده است. ۱ ۱ 


۴۸۰ ۳ ۱ ۱ یادداشتهای عَلّْم (جلد پنجم) 


(نامه‌ی علم به شاه ) ۱ ۱ ۱ 


۶ اسفند ۵۴ ساعت ۷ بعدازظهر 
پیشوای بزرگ من 
امیدوار اسنت: ۷ این ساعت رفع کسالت از وجود ذیجود شاهنشاه مجیوب 
معظّم من شده باشد. آمروز بعدازظهر غلام کلن لکاباج را خواست و به او ابلاغ کرد 
که اگر عرایضی به خاکپای همایونی دارد باید صبر کند شاید فردا بعدازظهر» 
افتخار شرفیابی نصیب او شود. و ضمناً به او گفت اگر آنها اسلحه را از اردن 
بخواهند و اردن از ما مطالبه کند امر مطاع مبارک است که فوری اسلحه مورد نیاز 
به عنوان خود کشور اردن داده خواهد شد. زیرا این سابقه هست و مابه اردن 
اسلحه داده‌ایم واشکالی ندارد. گفت اگر اجازه مرحمت شود من ۳ ساعتی پروم 
بهاردن و موضوع را با آنها در میان بگذارم و تمام کنم و بعد برگردم. اگر اجازه 
مرحمت شد افتخار شرفیابی حاصل نمایم. و گرنه که منتظر می‌شوم شاید افتخار 
لش فیایم نصیب شود. بسته به امر مطاع مبارک خواهد بود. 
با تمام قلب پابوس است 
۱ ۱ غلام خانه‌زاد علم 
علام عشب‌الامر ماع مبارک؛ موضوع ۶ عفد آف ۵ راهم که مرت 
خواهند فرمود به او گفت. حالا که عریضه غللام به این جا رسید به این فکر افتادم 
که آیا این اختیار و اجازه این گفتگوها را با اردن دارد؟! 


۱- شاه در حاشیه‌ی این قسمت از نامه نوشته اشتته «بلی» می تواند». 


:۸ 21515 (ها) 
مد ۱۱۵۵۲ مدع ۸۵ موم ما هاوگ و۳1 
م0 1ص ۵۲۵4 ده موه ص60 
دم ده دمح و موم ردام( م۳1 هد صعود رد22 :موز 
ان مدا مج عع فده؟ ۳۵1۸ 
ههد مد اه مه ام رخاوا طوی و3 
رل ۱0۵۵۵ مه دمص وصد هت دص مت مس 
مدا( مندهق) مد حدم ۵ حادم اه 50۳۲۳0۵ ر197(۳75 
خه و (فماو هت مه دورد هه از ۲0۹ مدا وه 
1۵ 1975 ۵4 هه رهمله۵ هه مگ هه مدنگ حواه 70 0 ادن 
۵ همدص دنهد واه مدا ۵ موو ده ود ود 9 
مه ماه متا ده ۳0۵ ,5090 
نامر مه دا و۵ ۵1 قنه ادهع111 0ص لدع 51 
011۰ ۵ ۵401۶ و فده وه تن و۴ تمه ه م۵۵ 
0۷۵۳۵۵ ۳۴۳1:۵2۵1 


0090۸1۳۴ وووفگه: (۵) 
۰ قوه 0۴۵0۳۵ 62 موی رحدعه ۳1 ود دما ر27 :موز 
۵ (0 ستاو مادم و من و۳ 
جه دهد ود وا ود سل موه مدا ها فده دورو 
6011060۰ دم 210 فه مه و20 قصه ما ۵۶ 001ظ20 مج 
م۳۵ مدا باه زونه مهن 945 ما 0۵1۳۵۵ 2۲۵8 
هد مه هدما ۵ دوم من ود وه 
۱۷ ۸ ظ1 
هو ۳0۶۵۸ 
۴ 0۵ 60۷01 ۸ ۸۵ مد فا ون 0 و۷ 
اد مق فده ماما گن0 ممدووظ م د۷ مده۳۵161 
۰ ۰ ۵ اوح دوود مفمظ م۲۳ م۵تمم مقبا زا 11 
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ِا ۱ بادداشتهای عَلم (جلد پنجم) 


پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۵۴ 

صبح مقدار زیادی به کارهای جاری رسیدم. منجمله در خصوص امور دانشگاه رضا 
شاه کبیر با وزیر علوم گفتگو کردم و جلسه عمران کیش را تشکیل دادم و بعد شرفیاب 
پیشگاه همایونی شدم. گزارش سفیر شاهنشاه در عمان راعرض کردم که این جا 
می‌گذارم. بعد عرض کردم: ارتشبد [حسن] طوفانیان» رئیس تسلیحات ارتش» عرض 
می‌کند رئیس مستشاری آمریکا که عوض شد. به جای او یک افسر نیروی هوایی. 
متخضص الکترونیک. می‌آید که ممکن است باعث بعضی زحمت‌ها برای ما بشود (امّا 
خودم ندانستم چرا).۲ چون این هم افسر نیروی هوایی است و ما قبل او هم افسر نیروی 
هوایی بود. و چون مقر است هر دفعه از نیروی سه گانه آمریکا یکی بياید. خوب است با 
آمدن این شخص شاهنشاه مخالفت فرمایند. فکری کرده. فرمودند: به ما که هنوز کسی 
پیشنهادی نداده است. من عرض کردم: قاعدتاً باید وسیله غلام به عرض برسد که هنوز 
خبری نداریم. ۱ 

بعد عرض کردم: رئیس شرکت آمریکایی [جنرال داینامیک] منصعصرظ امبعصع6) 
برای فروش هواپیماهای اف ۱۶ و دریافت قیمت آن با نفت در تهران است. آیا اجازه 
می‌فرمایند شرفیاب شود؟ فرمودند: بلی, بیاید. مذاکرات با سفیر اسرائیل را عرض کردم 
که چه اطْلاعات دقیقی از داخل آمریکا و تمام شخصیت‌های آن جادارند. فرمودند: ملت 
کارآمدی است و کار می‌کند. به هر حال ترتیب این میسیون پدرسوخته را درست بدهید 
که یک دفعه [تحریم] ۳002720 برای فروش اسلحه به ما نگذارند. 

عرض کردم: کلنل کاباج را چنان که دیشب مقر فرمودید به عمان فرستادم. عرض 
۰ کردم: خبری راجع به تنزل قیمت نفت عراق دیشب خواندم. ناراحت شدم. به عرض 
مبارک می‌رسانم. برای شاهنشاه خواندم. فرمودند: بلی ناراحت کننده است. عرض کردم: 
شخص مهم امریکایی که کاباج در آمریکا ملاقات کرده کلنل [والترز] ۷۷۵16625 می‌باشد. 


۱- افسر مورد اشاره» سرلشکر کنت مایلز (۳۰۱۷165 ۵۳61۴) بود و شاه» به رغم توصیه‌ی ارتشبد طوفانیان با آمدن 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ثٍ_ِ«۹ ۴۳۸۳ 


فرمودند: بلی» می‌شناسم. افسر مهم سیا است. 

عرض کردم: شهردار تهران عرض می‌کند قرارداد متروی تهران را تمام کردم. اجازه 
فرمایند ۲۴ اسفند امضاء شود که روز مبارک سالروز تولد شاهنشاه فقید است. فرمودند: 
چرا دو هفته بی‌ربط معطل شود؟ هرچه زودتر امضاء کند. 

بعد با خوشحالی مرخص شدم. چون حال شاهنشاه خوب بود. به کارهای جاری 
رسیدم. بعدازظهر چند ساعتی با دختر خانم فرانسوی که مهمان من بود» ولی به علّت 
کسالت شاهنشاه موفق نشد زیار تشان کند. گذراندم. 

شب تمام کار کردم. عریضه‌ای حضور شاهنشاه عرض کردم. 7 که فرمودند 
اشتخاف کذاره تطلب اول دای معط چشب و فارا ‏ اریت هن تاد ان 
دوم شخصی است که کتاب به قلم شاهنشاه رامی‌نویسد که به زودی منتشر خواهد شد. 
مهمان هم همین دختر خانم است که امشب چند ساعتی با اوگذراندم. 


حمعه ۸ اسفند ۱۳۵۴ 
صبح سواری رفتم. هوا قدری سرد بود. من هم حال ندار بودم ولی به هر حال دو 
ساعت سواری بهتر از تنبلی در منزل بود. از آن جا با هلیکوپتر به آرامگاه رفتم و ترتیبات 
سلام نوروزی در آن جا را بررسی کردم." 
بعدازظهر تمام در منزل ماندم و کار کردم. کلنل کاباج [را] که از اردن برگشته دیدم. 
[فریدون موثقی]» سفیر شاهنشاه در اردن به دیدنم آمد. او دیروز اجازه خواسته بود با 
همان هواپیما که کلنل را برد بیاید. من اجازه دادم. به خیال آن که هنگام شرفیابی به 
عرض خواهم رساند» ولی فراموش کردم. امروز که خاطرم آمد بسیار ناراحت شدم. زیرا 
مسوولیّت بزرگی را به عهده گرفته‌ام. به هر حال. بعدازظهر موثقی و کلنل. هر دو را دیدم. 
کلنل هم از اردن برگشت. اولاً ملک حسین به سفیر شاهنشاه گفته است که هرچه برادرم 


۱- نامه‌ی علم به شاه و دستورهای شاه در حاشیه‌ی آن به دنبال این یادداشت آمده است. 
۲-سلام نوروزی معمولاً در کاخ گلستان برگزار می‌شد. ولی این بار به مناسبت جشنهای پنجاهمین سال دودمان پهلوی 
قرار شد در آرامگاه رضا شاه» در شهرری» صورت گیرد. 
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بفرمایند من البته مطیع محض هستم. هم هواپیما می‌دهم (هواپیماهای خودم) و هم 
اسلحه و هم آن چه که از ایران برایم بفرستند خواهم داد. نخست وزیر آو هم در این زمینه 
مراکش قبول نکرده که به جای اینها اف ۵ -۳ یک به یک. بدهد. باز هم اطاعت می‌کنم.! 
تا موتّقی مطالب دیگری از نزدیکی اردن و سوریه و همچنین تصمیم خرید اسلحه از 
طرف آردن از شوروی و به هم خوردن روابط مصر و آردن و عربستان سعودی و اردن 
گزارش داد البته به علت آن که [روابط] بین سوریه با آنها به هم خورده است. اینها خیلی 
زیاد تازگی داشت. فقط در همه این موارد یک دلخوشی باقی می‌ماند که حافظ اسد از 
جبهه شوروی کم کم دور بشود. من خیلی بعید می‌دانم. چنان که همین حالا فلسطینیها 
که حافظ اسد خیال می‌کرد در لبنان در اختیار او هستند به اغوای شورویها دارند از 
اطاعت او سرباز می‌زنند. یک فرض دیگر هم این خواهد بود که ملک حسین همه اسلحه 
و همه چیز را از شوروی بگیرد و خودش را آماده پذیرایی آنها بکند بعد با یک کودتای 
نظامی خودش از بین برود. اینها تمام پیش‌بینی‌هایی است که باید کرد و دید که چه 
پیش می‌آید. ۱ 

من امشب عریضه ضمیمه را حضور شاهنشاه عرض کردم." با آن که اطمینان داشتم 
در [ کاخ] جهان نما پذیرایی نیست. چون هنوز شاهنشاه حال ندارند ولی دستور بی‌ربط 
[ابوالفتح] آتابای. معاون درباره مرا به شک انداخت. وقتی جواب آمد و خیالم راحت شد 
رفتم با دختر خانم ایرانی شام خوردم و سه چهار ساعتی گذراندم. حالا نصف شب است 
که به خانه برگشته‌ام. عبّاس حاج فرجی که در عریضه نام برده‌ام پیشخدمت طرف اعتماد 
ماست که پذیراییهای خصوصی را می‌کند. پارسال مرض قلبی گرفت. او را در زوریخ عمل ‏ 
اعلام آزادی کامل نسوان وسیله شاهنشاه در کاخ سنا می‌باشد» وقتی که من نخست وزیر 
بودم. ثِ 
تیاس ارم سس سل تأیید کرده که قرار است از ایران شش هواپیمای اف 7-۵ و ۱۶ توپ ۱۵۵ با 


مهمّات و تجهیزات لازم دریافت کند و بلافاصله به مراکش تحویل دهد. 
۲- نامه‌ی علم به شاه به دنبال این یادداشت آمده است. 


۱۵0-۸ 


یادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ 3 ۱ ۴۸۷ 


شنبه ٩‏ اسفند ۱۳۵۴ 

امروز صبح شرفیاب شدم. گزارش محرمانه [ای] راجع به نفت عرض کردم که 
امریکاییها باز هم تعّل می‌کنند و بازی در می‌آورند (اعضای کنسرسیوم). بعد نامه 
ضمیمه را که زید رفاعی به من نوشته" و توشط کاباج فرستاده بود (زید رفاعی 
نخست وزیر اردن است) تقدیم کردم و عرض کردم: این جا به نظرم دو اشتباه شده. یکی . 
این که بی‌جهت به من کاغذ نوشته باید به دولت بنویسد. دیگر این که باید اسلحه برای. 
خودشان بخواهند و خودشان به مراکش بدهند. فرمودند: همین طور است. بگو اصلاح 
کنند. عرض کردم: کاباج هم که آمده. بالاخره در اردن گفته است که ما به جای هریک 
هواپیما یک هواپیما خواهیم داد و ملک حسین هم خیلی راضی شده. 

مقداری راجع به آمریکاییها و [ساده لوحی] 21۷01 آنها صحبت کردیم که تقریب 
حالا دیگر فلج شده‌اند و کنگره نمی‌گذارد هیچ کاری از پیش برود. عرض کردم: وبتنام و 
آنگولا و آخرین و سوّمی هم مرا کش خواهد بود. فرمودند: ممکن است. 

برف به شدّت و با زیبایی بسیار می‌بارید. فرمودند: کاش امروز به عنوان استراحت به 
کیش می‌رفتیم و اين مهمانهای تازه وارد را هم می‌بردیم ولی لابد شما آمادگی ندارید. 
عرض کردم: اگر اراده بفرمایید همه چیز حاضر است. بعد فکری فرمودند. فرمودند: نه. 
شاید بهتر باشد بمانیم. 

بعد مرخّص شدم و با چه عجله. بدبخت کاباج را خواستم که به او بگویم کار به تعویق 
افتاد. ولی عیب کار این بود که ملک حسین ظرف چند ساعت به خاور دور می‌رفت. ولی 
بالاخره ساعت پنج موافقت ملک به دست آمد و حاضر شدند نامه را عوض کنند. 

بعدازظهر هم تمام کار کردم. با جناب [علی] دشتی راجع به کتابی که می‌نویسد یک 
ساعت کار کردم. با مخبر رادیو و تلویزیون‌های آمریکال ۲ ساعت. با لژیون خدمتگذاران 
بشر یک ساعت و نیم واقعا خسته و درمانده شدم... ولی شام را با دختر خانم ایرانی 
خوردم که بسیار خوب بود. چیزی که هست بعد از شام به جای اين که موزیک گوش کنم . 


۱- نامه‌ی زید رفاعی به علم به دنبال یادداشت آمده است. 


۴۸۸ ۱ > یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 
۱ ۹ 1 


ناچار بودم کارهای فردا را آماده کنم. ولی به هر حال شبی بی‌درد سر گذشت و بی‌توقع 
بیجا! 

از اخبار مهم جهان کنار امدن زثیر با انگولاست. زثیری که می‌خواست با انگولای 
دست نشانده روس بجنگد حالا با او کنار می‌آید. چه باید کرد؟ از قدیم گفته‌اند دستی که 
نمی‌توان برید باید بوسید. فرانسه هم چند روز قبل رژیم کمونیستی انگولا را شناخته 


مه 


است. 


شاهنشاه بعد از چند روز بستری بودن. امروز بین ساعت ۲-۷ گردش تشریف بردند. 


یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۵۴ 

امروز مصادف با رحلت حضرت رسول اکرم و درگذشت حضرت مجتبی و حضرت رضا 
علیه‌السلام است. با وصف این برای ما تعطیل نیست. شاهنشاه کار می‌کنند 9 بالطبع ما 
هم کار می‌کنیم. صبح در خوابگاه شرفیاب شدم. مصاحبه‌ای که پا مجبر لوموند 9 چهار 
روزنامه دیگر فر موده‌اند وباید فردا در پاریس منتشر شود تقدیم کردم ملاحظه فرمودند. 

بعد فرمودند: وزیر مختار آمریکا را احضار کن و به او بگو اولاً باید توپهای ۱۵۵ 
میلیمتری را که مراکش سفارش داده. مستقیماً به جای اینها که مامی‌دهیم. به ما 
بدهند. ثانیاً مانع ندارد که به کنگره بگویید این اسلحه را اردن از ایران گرفته که به مرااکش 
بدهد (برای این که یهودیهای کنگره ایراد نکنند). عرض کردم: اتفاقاً الان وزیر مختار 
فکر می‌کنم تا این تشریفات بگذرد یا کلک مرا کش کنده شده یا کار به صلح و سازش برگزار 
شده. فرمودند: نهء اوّلا به این زودی کلک مراکش کنده نمی‌شود. چون یک حمله 
مستقیم الجزایر بعید است. ولی دست بردار هم نخواهد بود. چون تازه در سازمان وحدت 
9 رن پوایساریو 3 نماینده مردم ۳ شناختند یت سٍ در 
9 ان سر 


المطکة الا رد نية الهاشية 
رکاسة الوزرا» 


6 ,26 تفتداه۳ز رحفصصظ 


ْ ۷ مفلط! 

,فلت طملتدتهعع۸ ۸۳۳ 

نات ته1هجنه1 ما ۵4 م‌منصن( 
و 

13۳90 


1۳۳01000 


خصصصضته20۲ حصف۳۵ه1 فطا اعط ده مه عذ ونوط۲ 
طنط رعطصه صونصه] ۵۶ ونم ۵ اوعد ۵ 4ووم و1 
4 00۲۵۵ 0 ۱۵ 10۳۵0۵4۵ باعل وصص1 6 ۳12 
۱ 


توا موه الط مه ما اه مومت ۱۷۵ 

40 ۱۵ ماو ۵ ۵4۵هه فد مدومن وا رامه‌زمک 
هه رفص اد دص ککز ماه ۵ 6,۸۵۸ ,۳ اه 1006( ه1 
0 صنحصصده ۵مع. اصمصم‌ندوه 4ماجاه مد ۷۵1۲ 


مامنه 1 مد مد وم مه دورن منم ۱۷۵ 
۱ موه فد تن ده نوا 0م0 ۸ 4۵ صهط) «ع هو 4 دنو 


0 ۳۳ فا رهم09 رخجهععه معجم(۳۴ 
لاصو عمطهنط 


۴۹۰ بادداشتهای علم (جلد پنجم) 


گزارش لوبرانی سفیر اسرائیل را راجع به آمدن هیتت آمریکایی عرض کردم.! 
فرمودند: نه» این کار مصلحت نیست که وابسته نظامی آنها در مجلس 07161772 حاضر 
باشد. ولی به سفیر اسرائیل بگوء چون از طرف آمریکاییها اطمینان به سنگهداری 
نیست باید از این کار خودداری کرد. نه این که ما نگرانی داشتم باشیم. ماشاءاللّه از این 
تیزبینی و دقت شاه که هیچ نکته را دور از نظر ندارد. خدا عمرش بدهد. 

راجع به تغییر تاریخ شمسی گزارش نهائی را عرض کردم که تاریخ شاهنشاهی بشود. 
شاهنشاه به این کار علاقه دارند. زیرا که خود» مرد تاریخ» خود تاریخ [و] محوّل " تاریخ 
تاریخ هجری باشد که از لحاظ مذهبی مورد قبول است. ولی از لحاظ ملیء این تاریخ 
آن را تاریخ ملّی کرده‌ايم. " ولی چون در زمان شاهنشاه فقید قانونی شده باید حالا دو 

۱ . 2 ۰.۰1 ۰ ی 9 خ ۰ ۱ ۰ ۵ 
مجلس قانون بگذرانند و تاریخ شاهنشاهی را جایگزین کنند. فرمودند: پیش از عید 
عرض کردم: [نلسون] را کفلر هم که جز از کیش و شرفیابی به پیشگاه مبارک 
نمی‌خواهد جایی برود. حتی گفته نمی‌خواهم نخست وزیر را ببینم. خند‌یدند. فرمودند: 
به هر حال پذیرایی او رافراهم کنید. 
عرض کردم: شهردار در خصوص توسعه محدوده شهر نظر مبارک را می‌خواهد. 


۱- سفیر اسرائیل پیشنهاد کرده بود که هیئت آمریکایی برای توجیه (0:1612) به ستاد بزرگ ارتشداران دعوت شوند 
و وابسته‌ی نظامی اسرائیل که در این زمینه تجربه دارد آماده‌ی کمک به همکاران ایرانی خویش است. 

۲- [مُحوّل. تغییر دهنده. انتقال دهنده. حال به حال کننده. فرهنگ عمید. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 

زرتشتیان و همچنین مردم مازندران به کار برده می‌شد. ن.ک. به مقاله‌ی حسن تقی‌زاده» «تاریخ زمان (تقویم)» در 
۴- در پایان سال, تاج‌گذاری کورش مبداًتاریخ و جایگزین هجری شمسی شد. نخست قرار بود که سال ۱۳۰۰ تبدیل 
2 ۰ شود و به این ترتیب کاربرد تغییر تاریخ آسان باشد. ولی با کمی دستکاری» سال آغاز سلطنت شاه (۱۳۲۰) را 
برابر ۲۵۰۰ گرفتند و در نتیجه سی و پنجمین سال پادشاهی او ۲۵۲۵ شد. 


یادداشتهای علم سال ۱۳۵۴ ۱ ۴۹۱ 


فرمودند: باید توسعه پیدا کند (درست خلاف نظری که از پانزده سال پیش تاکنون 
تعقیب شده و این درست است و آن نظر غلط بود). عرض کردم: سال گذشته در اصفهان 
عرض کردم: استاندار حرف حساب می‌زند. می‌گوید هر جا مردم جمع شوند برای من 
همین جا شهر است. چیزی که هست. باید مردم پول آب و برق و امنیّت خودشان را 
بات نمایند. فرمودند: مثل این که ی 
بعد مرخص شدم. وزیر مختار آمریکا را دیدم و اتفاقاً او هم تلگرافی از عمّان داشت که 
تا جریان به اطلاع کنگره برسد و تصویب کنند بیش از یک ماه طول خواهد کشید. مذتی 
با او در خصوص این بازی خطرناک کنگره صحبت کردم کارم که با او تمام شد منزل آمدم. 
پذیرایی مختصری داشتم. بعدازظهر تمام در منزل ماندم. 
فراموش کردم بنویسم صبح عرض کردم: سرکار فریده خانم باز همان تیتر والاحضرت 
یا نشان خورشید رامی‌خواه ند. آقای [محقّد علی] قطبی برادرشان هم سمت 
سفیرکبیر و به نظرم باید مرحمت فرمایید. بالاخره ایشان مادربزرگ ولیعهد هستند و 
چاره نیست. فرمودند: خوب. درویش خانم دیگر چه می‌خواهند؟ فرمودند: چیزی که به 
من زجر می‌دهد این است که به ظاهر می‌گویند نمی‌خواهم و درویش هستم و در باطن 
این همه اصرار. عرض کردم: فکر می‌کنم به علیاحضرت هم عرض می‌کنند. منتها ایشان 
به شاهنشاه چیزی نمی‌گویند. فرمودند: آخر من هميشه دست بالا راگرفته و در این 
زمینه و این حرکات مسخره‌شان کرده‌ام دیگر چیزی نمی‌گویند. . 


دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۵۴ 

صبح در منزل پاره‌ای هم‌ولایتیها را دیدم. بعد شرفیاب شدم. خوشبختانه باز هم برف 
می‌بارد. شاهنشاه هم از این جهت سر حال بودند و هم از جهت سلامتی که بحمدالله 
کاملاً باز یافته‌اند. کارهای جاری را عرض کردم. وزیر مختار آمریکا استدعا دارد وزارت 
خارجه بنویسد که برحسب تقاضای اردن ما این اسلحه‌ها را به آنها می‌دهيم. فرمودند: ‏ 
و فا این اه و تایح که ایته‌ها اس حاهیع یا نویه 
وزیر دربار بنویس که از همین حالا باید به آمریکاییها بگویند اسلحه‌ای که برای مرا کش 


۳۹۳ ۱ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 
سفارش شده باید به جای این اسلحه مستقیماً به ایران فرستاده شود. 

نامه فورد را مرحمت فرمودند که این جا می‌گذارم. فرمودند: از [اکبر اعتماد] رئیس 

یسیون آنرژی خودمان هم جریان مذاکرات با سیمنز رئیس کمیشیون انرژی اتمی 
[آمریکا] را بپبرس و در جواب فورد اشاره به آن ه 3 جواب نامه خانم گاندی را هم که 
مرحمت فرمودند تهیّه کنم. 

برنامه جامع دانشگاه رضا شاه کبیر را به عرض مبارک رساندم. فان تفا رد 
پسند فرمودند. عرض کردم: بالاخره هشتصد هکتار در مازندران برای این دانشگاه و 
دانشگاه [آزاد] و مرکز تعلیماتی تلویزیون گرفتیم و جای..." درست خواهد شد. فرمودند: 
انشاءاللّه باید در خور نام رضا شاه کبیر باشد. عرض کردم: همین طور می‌شود. فقط اگر 
پنجاه ملیون تومان ن سال آینده می‌داشتیم یم یک دانشکده را به مناسبت ینجاهمین سال 
راه می‌انداختیم. فر مودند: حالا که یول نداریم. 

دی مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. سفیر اسرائیل و رئیس ستاد را به طور 
علیحه دیدم و ترتیب [توجیه] وصتلهنت0 آمریکاییهای نماینده» سناتور همفری و 
اسپارکمن "را دادم. امریه دیروز شاهنشاه را به سفیر اسرائیل گفتم. گفت من نخواستم که 
در جلسه [توجیه] 01610 وابسته نظامی ما شرکت داشته باشد. من خواستم که 
افسران شما را قبلا رهنمایی کند. آن چه که با آنها در تلآویو مذاکره داشته‌اند به من 
گفت که این جا می‌گذارم و فردا به عرض مبارک می‌رسانم. 

عصری قرار ملاقات با دختر خانم ایرانی داشتم. زمین خورده پایش در رفته است. 
نتوانست بیاید. من تمام بعدازظهر و شب کار کردم... 

باز هم برف می‌بارد. 


۱-ن.ک. به یادداشت توضیحی ۰.۱۲۵۵ ۲- یک کلمه ناخواناست. 
۳ در یادداشت علم - اشتباه اسپاک نوشته شده است. جا ن اسپارکمن (فصصتومه )از ۱۹۶ تین آلاباما 
و از ۱۹۷۵ به دنبال شکست انتخاباتی فولبرایت» رئیس کمیته‌ی روابط خارجی سنا شد.: 


یادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ ِ_ِِ ۱ ۳ 

سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۵۴ 

امروز پس از برف این دو سه روزه با آن که در شهر و شمیران چندانی ننشسته هوا 
آفتابی و بسیار سرد شده است. وقتی شرفیاب شدم شاهنشاه از سردی هوا هم خوشحال 
بودند که باعث نجات میوه‌جات خواهد شد. 

عرض کردم: اقبال به عرض می‌رساند نفتیها به جای این چهارشنبه, چهارشنبه آینده ‏ 
می‌خواهند بيایند و می‌گویند می‌خواهیم مطالعات کاملتری بکنیم. استدعای شرفیابی 
دارند. فرمودند: اگر شرایط ایران را بی‌کم وکسر پذیرفته باشند. آنها رامی‌پذیرم و الا خیرا 
عرض کردم: غیرمستقیم خبر دارم که امیدوارند در شرفیابی» آنها مطالبی را به عرض 
برسانند که شاهنشاه هم قبول فرمایند. فرمودند: ارواح نه‌نه‌شان» خیرا. 

نامه دیگری از فورد رسیده بود که 9 جواب آن را هم تهیّه کنند. جواب بانو 
کدی را تقدیم کردم. توشیح فرمودند. ! 

موثقی از عمّان تلگراف کرده بود که نامه دولت [اردن] را برای تقاضای اسلحه 
می‌رسانم. عرض کردم: اگر اجازه مرحمت فرمایند حالارسماًبه آمریکاییها خبر بدهیم که 
اسلحه را می‌دهیم. فرمودند: تا از طرف مرا کش حواله اسلحه برای ماء برای آن چه که 
می‌دهيم. به آمریکا نرسد. هنوز نه باید اسلحه بدهیم و نه رسما به امریکاییها خبری 
بدهیم. عرض کردم: در این خصوص به قید فوریت» به وزیر دربار [مراکش] نوشتم. 
ملاحظه فر مودند. فر مودند: خوب است. 

گزارشات آسیروس] پرتوی مدیرکل دربا که بسیار جوان تحصیل کرده و 
فهمیده‌ایست و او را از طرف اسرائیل دعوت کرده بودند برای یک هفته آن جا رفته تا 
فتاه ازتتاطات خی انا امطالعه کنت نفد کوش ماه ردیر وه ی 
طور محرمانه با اسراتیلیها هم کار می‌کند و آن دفتر مرا اداره می‌کند). خیلی عالی بود. 
" پسندیدند. مسائلی که وزیر خارجه اسرائیل [ایگال] آلون با او در مان گذاشته بود خیلی 
باز و روشن بود و معلوم بود که حسن نیّت دارند که یک وزیر خارجه به مدیرکل ما این طور 


۱- نامه‌ی ایندیرا گاندی نخست وزیر هند و پاسخ شاه به دنبال این یادداشت آمده است. 


29 ۱ یادداشتهای علم (جلد پنجم) 


حرف می‌زند. فتوکپی آن را اين جا می‌گذارم. عرایض لوبرانی را عرض کردم. که عین آن را 
این جا مي‌گذارم. او هم عرض کرذه که او نمی‌خواهد وابسته نظامی آنها در [جلسه 
توجیه] 01161102 ستاد حضور داشته باشد. می‌خواهد قبلا به افسران مابگوید که 
امریکاییها چه چیز می‌خواهند و چه می‌پرسند. فرمودند: نه. لازم نیست. خوب نیست 
اینها این قدر ارتباط پیدا کنند. خود لوبرانی که طوفانیان را کاملاً [توجیه] عصتله‌نده 
راجع به مسافرت ایتالیا هم فرمودند: به هر صورت به هم نزنید. بهتر است. عرض 
کردم: این آمریکاییها تقاضای رفتن جاه‌بهار هم دارند. سفارت امریکا از کشفی دوست 
غلام که آن جا کنتراتجی نیروی هوایی است خواسته است که آنها را ببرد و پذیرایی کند. 
این هم اجازه می‌خواهد. فرمودند: چه بهتر. از طرف ما یک شخص فهمیده همراهشان 
کنید که این [توجیه] 0116172 بر وفق دلخواه را به صورت خیلی طبیعی انجام بدهد. . 
شاهنشاه را مجموعاً امروز خوشحال نیافتم. قدری هم راجع به خواتین صحبت کردیم. 
خیلی اقبالی نفرمودند. ۱ 
سفارت شاهنشاه سا کر کننن نها را [موسی ] صدر عمل می‌کنند. فرمودند: چه 
باید کرد؟ آخوند اصولاٌ..! است. 


چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۵۴ 

کارهای جاری را به عرض رساندم. منجمله کارت دعوتی که برای سلام عید نوروز بر 
سر آرامگاه اعلیحضرت رضا شاه کبیر خواهد بود که نمونه آن را این جا می‌گذارم. 
فرمودند: چرا بالای آن به خواست خدا ننوشته‌اید؟ عرض کردم: صحیح می‌فرمایید. 
غفلت عجیبی شده. ۱ 


۱- نقطه گذاری در یادداشت است. 


ِ 


2 1۳ 


۲ا5 از 
6 ,20 و۵0۳ ۴ 


ولتاده (۱6۵ تمدحهوه تداملا 


۵0۵ و تلاو هام6( .۳( دودانتها جوا( و نط عصنت‌جوو سه 1 
هط صوج ۵ جاور ۵۵ وتامامو ود 16 موحصوصا۳ که تاو ذصا یجان درد 
۱ 044 ۵ 


۷ ۵ 0۶ طهلا وه ۸10201 ۲۵۵ 4۵و همه نو امومع ۲۵عظ وتا 
مد ع‌طاهعمانو صع وه وا و۳۳0 و0 صو۳ طاناس 42 ود وه 
۵ 1۳60۰ 94 ۵ 1004 وب امن وجما6 2۵ 10ومصمجه وج مه صملو‌ هه 
تهدهو ده و 2 70 ۵ 5 ۵4 (0۳0 ۷۲۰ وه و۵ نت ۳2۵۱۷ ۵و 2۳9۵22 
0 ۵۵۵1۵ وتو ۵ ردو ان هم ...و و خدای مه یداو فصو صمله ۷4 
2 وم ما مهو لو انامه اوه وه عطا 6 هه هه 1202 
ناهج و 64۱ ۳0 7 ونان 10 ۳ 0۵6 ۵ 0۵60086 
۵01010 3 

۶ جوم وض عم ناو اصمطاا 6۵ تاه دووون و 1ظ6 وله 1 
و توص ۸1۲۸ وخ ۵۵۲920۵۵ 0[ 21121082 250 کر 
۰ 2۵ 5 00۵ 0۵۳۵۵۵۵۵۵ ۵۵۵04۵ ۲و هدوت ون تدای وتا 


۵۵ ۳۵20108۸9 ۵10مصمهی طمص ده فصو وتو وحتی حول 
اه اه ىا ناگ ۵ص ۵ عص تاو و جع ع 1202 8طع ۳98 1 
۵ ۵۶ ومع فونه:۵12 ۵ 2اه ۳۵ ۷22 نع ۰ تاعط همومط 1 
و و هو ووتع وتو 2۳020 و لو ۷1 وخ ماه وه 1021641 وو مه 
0 ۵۶0۲۵ ومع( ۲۵ ستظ ۵مطلوع ۲۵و وبا فص و اتمه نله عص1 ۳۵20 


۵ 6۵۵6۵۵ هدنوم هه ها ومد صمل مه کي هو دوع وعلدتا ولا 
و سوه دص موم دامع جنام وم ۵ و۵۲۵0 ۵22 ۶اه ع تقو تاو عنم 4صنند 
۰ ۵ 0۶ نویر اه صد 7اه وو وت ۵جصه 0 نان دم وب 


وخا 0۵ج و و ۵ مه ناور 2۵ ع۵طوخی 046وع طا ۷ 
و61۲ و هو و ناملا 


ناه ۱ ۱ ۱ اوه له و۵۳1 (1۵ ود1ظ 


۵۶2 ۵ تم نک( 
(4طجمت هسافط) بصع 1۳ ۵ کظه ورتم طعحع طوطم دا 


۱ 


+6 ۵۵ تیه 


۱ 6 


امه 1976 ص۳6 20 ۵۲ 1616 ما60 متیر جوا بدمیر توملا ز 
کن برج۸۵ مر ویک بااصگ .6 2 ,24۲ ان وتورما عبنا ووصوز ۵6۵/0۵ ] 
1 


۵ ۲۵۵۵۵ ان ومد ماما 0 نان وی مه م1 
ها مایمن ] توت اوه 6۲ عاد 04 ما مج نداهن اهامای ولا 
۸ 114 ۵ 0متضدی ۱۵ و«مر جتاع تابتع عبات 1 اعدا مصورجا 20 ب99نز 
,۵60۵۱6 0 ۵۴ توتلمتنتت ال ع) 0و 09۵۵۲۷۵۵ت نا ان :6 6ددلت( »ع1! 
ماک ۵ جه فع یه عا (ه «صالتعااصار ما اصطا عوصااه 7 ,علتت ماب 
ه۵0 ۲۵ 66۵9۵۱ ان ص ۱۹0۵ صج۱ جرت تعجت ها امعزصتز و0 موز 
000 لایر یت ما م۵۵ ۱90۲۶ ۵ بزمند میاه منم #ابومت 90 ود وه 
00400 عون ولا نی میوغ ین ۵6/06 


ان ها همع ۲ص زن 000 ما ما ۵ عع و60 الب معآه ججه 7 
7 ع م20 وت هر مهم اه ات هت ت#وه 
09۲ 1 ۵64 6۳0 7 0/0 


تج ,۱6۲ اجه چج جصت علت ۵۴ ولاس0۵(0۷ ع1 عوصط ۱۵ 8عا مهد 1 ۱ 
۵ م90 قجت مروتهه «ملیت/ 20۳ ٩‏ وت ما۲۵ تانت- 0 ن 29666 هده9۲هن 
۵ ۱۵ ولج 0عاه عم 13 600 و0 نان اوع بیجع رویز 
و 009 ۱۳۹۷۳۹ 360610۵71۵4 0 ۵۶ اجه ۵60 ۳ 
ونر زن ۵0 هیا بر اعسعآیه 1۵ مهم 


0 ومعاتت اعمط جن يانرودونن ما ۵ ادا وومختر م2 


رو بوک 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۳۹۷ 


عرض کردم: کلنل کاباج مجدداً برحسب دستور ملک حسین پیش حافظ اسد رفته و 
حالا احساس می‌کند که نخواهند توانست هواپیماها را از روی سوریه پرواز بدهند. همان 
مطلبی است که شاهنشاه مکزر می‌فرمودند و اینها این قدر حوش‌بین بودند. فر مودند: 
تنها راه این است که هواپیماها را پیاده کنیم و حمل کنیم و آنها یا وسیله هواپیماهای ۱ 
نیروی هوایی سعودی در آن جا حمل کنند یا وسیله [هواپیماهای] کرایه‌ای. 

راجع به اسرائیل عرض کردم که برای اعراب شاخ و شانه می‌کشد. فرمودند: حق دارد. 
اعراب که هرگز اتحاد نداشته و نخواهند داشت. عرض کردم: 021610 آمریکاییها هم قرار 
شد فقط وسیله طوفانیان باشد و اسرائیلیها او را قبلاً نت بکنند. فرمودند: بسیار خوب. 

بعد مرخص شدم. به كارهاي جاری رسیدم. منجمله رئیس شرکت را کول آمریکایی را 
پذیرفتم. شرکت بسیار بزرگی است با دو ملیارد دلار [عملکرد] 0۲۳0۷6۲ در سال. این 
شرکت فعلاً [مراقبت] ععند0] 7:02 مکالمات خلیج‌فارس را با ما کنترات بسته. به مبلغ 

بعدازظهر نیز تمام کار کردم. منجمله برای تأسیس تاریخ شاهنشاهی جلسه[ای] با " 
نخست وزیر رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس شورا و چند نفر از معاونین دربار داشتم. 
به مسهمانی سفارت مرا کش رفتم. اولیین جلسه هیثت امنای دانشکده فنی امیر 
شوکت‌الملک علم را در بیرجند داشتم و از این کار فوق‌العاده راضی هستم. 

بعد سر شام رفتم. مطلب مهمتی نبود. علیاحضرت شهبانو شرح مسافرت سنگال را 
می‌فرمودند و تعریف این که مردم آن جأ تمیز هستند. من به شاهنشاه عرض کردم: 
حبری محرمانه شنیده‌ام که عدنیها یک کشتی اسلحه روسی را نیذ‌یرفته‌اند. گویا ملک 


قرارداد مورد اشاره در زمستان ۲۳ بسته شد و هدف آن. ایجاد تأسیسات شنود الکترونیک برای مراقبت 
مخابرات نظامی و سیویل در سراسر خلیج‌فارس بود. چون ایران کارشناسان ورزیده‌ای در این زمینه نداشت شرکت راکول 
شماری از بازنشستگان سازمان امنیّت آمریکا (۸۵606 باتسهع۹ اعع0ن2) و شاخه‌ی نیروی فوایی آن . 
(561۷60 زاتتنه ۹۵ ۳0۳6۵ ۸۲) را استخدام کرد. به درخواست شاه این قرارداد محرمانه بود ولی در پایان ماه مه 
۵ (بهار ۱۳۵۴) روزنامه‌ی نیویورک تایمز آن را فاش کرد. تأاسیسات همانندی در بهشهر در کرانه‌ی دریای خزر . 
مستقیماً از سوی انگلیسیها (۲16200۵۳16۲ عنی‌نمنصصمن ۷ ) به منظور مراقبت مخابرات در 


شوروی اداره می‌شد. 


۸ 5 ۱ یادداشتهای عَلْم (جلد پنجم) 


خالد سبیل آنها را چرب کرده. وعده و وعید داده است و دارد آنها را ادها قمات ک۵ 
فرمودند: باید درست باشد. معلوم شد مثل همیشه. شاهنشاه قبل از من خبر دارند! 


پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۵۴ 

عریضه والاحضرت اشرف را تقدیم کردم. با دقت ملاحظه فرمودند. فرمودند: به رئیس 
سازمان برنامه و همجنین نخست وزیر تذکر بده که ما می‌دانستيم شما می‌خواستید 
نیروگاه برق نکا در مازندران را که یکی از بزرگترین قراردادهاست به فرانسویها بدهید و 
حالا آلمانیها ارزانتر بوده‌اند» کارشکنی می‌کنید. خیلی تعجّب کردم. عرض کردم: 
جریانات را ما می‌دانيم. مصاحبه کندی را با 3600۲۷ ۵0 20 «ع 9 ل] عرض کردم . 
که نسبت به صدور اسلحه به خاورمیانه. به خصوص کشورهای ساحل خلیج‌فارس. 
شدیداً مخالفت کرده است. سوال فرمودند: مصاحبه من با همین روزنامه کی در خواهد 
آمد؟ عرض کردم: فکر می‌کنم هفته آینده. ۱ 

بعد که مرخص شدم دستخط مبارک را در جواب فورد به عرض رساندم. عجیب است 
تذکر دادند. من واقعاً خجل و از خودم ناامید شدم. چون این نامه را دوبار قبلاً خواندم که 
اشتباهی در آن نباشد. به علاوه معنی آن را ( که کمتر سخت‌گیری در شرایط تأسیس 
موسّسات اتمی است) خوب بفهمم و به این نکته توجه نکردم. ماشاءالّه از این دقت و 
هوش, که با این همه گرفتاری دقیقه[ای] فروگذار نمی‌شود. ‏ 

ناهار» وزیر خارجه پرتقال "که یک سرگرد نظامی است در پیشگاه شاهنشاه بود. من 
هم بودم. مطلب مهمّی که گفتگو شد یکی این که در پر تغال اورانیوم هست. دیگر این که 
۱- [عین متن اصلی است.] (توضیح ویراستار کتاب‌سرا). 


۲- پیش‌نویس پاسخ شاه به فورد به دنبال این یادداشت آمده است. 
- [در متن اوَلیّه هم نام کشور پرتغال به همین صورت نوشته له اشت: کت رکتابسر] 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۴۹۹ 


هم شورای نظامی تا پنج سال ناظر بر همه امور خواهد بود و این توافق بین شورای 
نظامی و احزاب سیاسی توشط همین سرگرد پیدا شده است. معلوم می‌شود بسیار مرد 
زرنگی است. مطلب دیگر موضوع آنگولا و آفریقا بود که شورویها که از دو طرف (آنگولا و 
موزامبیک) شروع به تسخیر آفريقا کرده‌اند قصد دارند وسط آفریقا را ببرند او می‌گفت 
وقتی آنگولا در دست ما بود ما هم می‌خواستیم تا موزامبیک برسیم. زور انگلیسیها 
زیادتر بود. آنهاگفتند ما نمی‌گذاريم بین مستعمرات شرقی آفریقای ما شکاف وارد شود. 
شاهنشاه فرمودند: جیز عجیبی است حالا که موزامبیک به رودزیا اعلان جنگ داده : 
انگلیس گفته ما ابداً به رودزیا کاری نداریم باید خودش جنگ بکند. ! 

بعدازظهر و شب را تمام کار کردم. از اخبار مهم جهان همین اعلان جنگ موزامبیک 
به رودز یاست که جنگ آنگولا و آفریقای جنوبی را در دنبال خواهد داشت. بعد ببینیم در 
آفریقا چه پیش می‌آید.البّه این رژیمهای شوروی گدا معلوم نیست چه مّت با این فکر 
ی ی ۱ 

فراموش کردم بنویسم صبح که شرفیاب شدم نامه رئیس ستاد آرتش آردن را به عرض 
رساندم. فرمودند: برای وزیر خارجه بفرست که حالا رسماً به آمریکاییها اطْلاع بدهند. 


حمعه ۱۵ اسفند ۱۳۵۴ 

امروز جشن درختکاری بود. صبح را در یکی از تپه‌های بلند شهستان پهلوی پنجاه 
درخت بلوط به میمنت پنجاهمین سال سلطنت پهلوی غرس شد. یکی را شاهنشاه 
غرس فرمودند بقیّه را علیاحضرت شهبانو و والاحضرتها و رجال کشور -نمره ۱٩‏ متعلق 
به من بود. سواری هم به هم خورد. چون هوا بسیار عالی بود بی‌نهایت متأثر شدم. اگر 
وظیفه درختکاری نمی‌داشتم صبح اجازه می‌گرفتم که شرفیاب نشوم و به سواری بروم. 


۱- منظور رودزیای جنوبی است. سفیدپوستان این مستعمره برای جلوگیری از تفویض استقلال به اکثریت سیاه‌پوست. ۱ 
یک جانبه اعلام استقلال کردند. این عمل از سوی انگلستان و سازمان ملل محکوم شد و بالطبع انگلستان حاضر نشد از 
رودزیاعلیه موزامبیک که پناهگاه استقلال‌طلبان سیاه‌پوست رودزیا شده بود پشتیبانی کند. سرانجام سفیدپوست کازی 
از پیش نبردند و در ۰۱۹۸۰ رودزیاء با نام تازه‌ی زیمبابوه ۸1۳7002076 ی شد. 


6 م«صلا ه .. 
۱ تاعبت بو موز 

وله مج زماجاهه 104/9۲ مخ عسصجماق اموج ناس ۲۶۵/0۵۵ عدعط ] 
۲ میاه ابید دک چاو یمتا میت ربتک 10۲ 00 بنیز 0] 
76 دا ناهات کججوه امن عصات عماعصت‌دا یدلذمه«ونن قمخ 


وم موجن ( ی 
نصا نت رام 1 و60 ۱۳۵2۲ که ماع عا ۷۰ 22 جصون ممدگ ین ات۵ ۱ 
مجح ما ۵۶ 0ات0 مه با اتدبنز دنه خمعاجمچه) وت ۵۵ ۲۵۵۲۵ ت6۳ 

که منک ات ما توت مت داهن لت 


میمومهت مهتم ۵۲ مساله مد ها چم جعصعمه مور عرفرله تلد 2 
تمه 09۵ ما( دنه ۵۱۵ معایای یلا تاه جامن 162 جهن »ما۵۲ ] ]۳ 
م0( با ۸۵ وجمام‌هاه 6 وه ,ص ,۲۵۵ مهازاز ما 62۵9 ۵8 م9 آن 
مه تا اوه عا رامه۲۳ 06 تا و ۵ مایت هجوت ع ات1۲ 6040 )نو 
مامتا اد ۱۵ مره رده رماجعت نات شمه اجه ادن «وزاما وبا جا عاطاعمنص وه بزاء‌تانه 


ماما انح - ینآ میا مات اطعت مه 04 قمع ۲ ربهر و۸ 
واه ز۵ ممهجه مبلا ع ادص هن اواجووه معا ما0 ات۱۳۵0 دم با ز/1۳۵۵ 
رامع امین ده ما وتان ۲۵ 609۲6 6 ۶ ۵۵ 1062056 
,اه ۵ مدموا زا عم باصن هعموص دنه تم هر عاا ۱ 0 6ات 
مود وا ابمججنه ما من ما وت اند لوج0ا() بت #عاصااج! متا مصز 
ان هد اجه ماب تاه ما ما04 اه اصبجماونعت 2000 
ماد وه که ماو تن ع ماه ۱0 مه 3 6۳۵ 
میت عیلا شمه رچهامجنهه) <ععامنته ۵ ما ت ۵ کج عوهت ۵6 ۵/ عدصط ان عم ۲ 
۱ همه 7 مامتا وهی ماجصممجی هت 0 #معها ما۱۵/0 کت اواج ۵ 
ب‌زامج ممااصم زاجم نی اما تاو لا منیا امن ین نمیا 
0 ما نمجنمی ار ۱9 وت یکلا ۵ مدمزاه ۵ منت هدع ۲۵۵ 200 
7 9 


وو فصن مبوخ مین مهن حاجاهمانتاع۲ اهات تج عا لاب انا با 
1 0 70۵2۵ 0۵) #د: 290041 ما م6 هلت 1 بت مص همجمج عطا تسه ۱ 


مت 


ممامتاعجنت وبا ۸۵ ت1۵ اند امس ] ناه قتموید< هاطا ٩‏ جمماومیه‌هات جهن اگوی 
۱ ۱0۲ دا اون یت نونج عبلا زن 


معا امعم ۳ 


وه 6ب 


,۵ ,3 هی 210004۳0۵14 1 
۸۵۱۷۵۵ کزن هقی 24۵4 میاه هن ات1 موز 
۰ 2۰ اف ۱۷۸۵/1/۵2 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ی ۰ ۶ ۱ ۵۰۳ 


بعدازظهر تمام در منزل کار کردم. 


شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۵۴ 

صبح شرفیاب شدم. به عرض رساندم که علیاحضرت شهبانو آمر می‌فرمایند صد هزار 
دلار دیگر هم از طرف بانک عمران به پادشاه سایق آلبانی قرض داده شود. با آن که تا 
کنون چهارصد هزار دلار قرض گرفته است. فرمودند: چه باید کرد؟ بدهید. 

عرض کردم: در موضوع امر مبارک به نخست وزیر درباره کارخانه نک" چون خود 
والاحضرت هم با نخست وزیر صحبت کرده‌اند. آیا باز هم آن امر سخت شاهنشاه به 
نخست وزیر ابلاغ شود؟ فکری فرمودند بعد فرمودند: نه و دیگر هیچ نفرمودند و من فکر 
کردم که بسیار خوب کردم که پریروز وقتی این مطلب را شنیدم» به رئیس دفتر مخصوص 
گفتم دست نکگه دارد. ۱ 

عرض کردم: والاحضرت شهناز ضمن فرمایشات مختلف که به من آمر فرمودند: 
ده ملیون تومان هم [اضافه برداشت] 0۷67072۴1 از بانک عمران می‌خواهند. فرمودند: 
فقط ده ملیون؟ (البتّه با خنده» عرض کردم: بلی. فرمودند: تعجّب است این بچّه چه قدر 
تحت تأثیر اين مردکه الدنگ شوهرش می‌باشد. اين آقا پسر هیپی چه طور یک دفعه 
پول پرست شد؟ عرض کردم: آن هیپی‌گری برای وصول به این هدف بود. یعنی اوّل جلب 
قاعضت ق له[ دماین تیه قرو تیم ایک عرش کردم رای 
به هر حال کارهای خلاف قاعده نکنند ما حرفی نداریم. با هم خوش باشند چه بهتر. 
فرمودند: درست است. ۱ ۱ ۱ 

عرض کردم: در نقشه سلام آرامگاه صف ژنرالها خیلی فشرده جلوی مدعوین؛ هم 
نازیباست و هم خیلی نظامیها زیاد به چشم می‌خورند. از این مطلب من شاهنشاه 
ناراحت شدند. فرمودند: ما از آن دماگوگها نیستیم که از وجود نظامیهای خودمان 
خجالت بکشیم. من ناراحت شدم. با وصف این عرض کردم: در تمرین که کردیم به 


۳۹ به یادداشت ۵۴/۱۲/۱۴ 


!۵۰۴ ۱ ۱ ۱ ادداشتهای ملد نج ۱ 


هیچ وجه قشنگ نبود. به علاوه جا ای نی و نقشه ی دیگر 


من عرضی نکردم. 
گزارش محرمانه‌ای که از طرف اینتلیجنس سرویس انگلیس و سرویس آمریکاییها 
رسیده بود تقدیم کردم. خیلی با دقت اخبار مربوط به آفریقا و شوروی را مطالعه فرمودند. 
یک ساعت طول کشید. 
[جیمز کالاهان] وزیر خارجه انگلیس شرفیاب بود." صحبت‌های متفرقه شد. چون 
کرد به تعریف کردن أز من و از خانواده من و کاردانی من و بالاخره طرف اعتماد بودن من 
از طرف ذات آقدس همایونی. شاهنشاه با کمال آقایی تأیید فرمودند. اگر در زما 
اعلیحضرت رضا شاه کبیر چنین پیش آمدی مبی‌شد یقینا ظرف هفته‌های آینده کلک 
من کنده بود. بعد از ناهار شاهنشاه فرمودند: صورت مذاکرات پیش از ظهر ما را بگیر 
مطالعه کن که روی آن دستوراتی دارم. 
بعدازظهر با آن که کمی ناراحت بودم به دیدن یک دختر خانم ایرانی رفتم که گفته‌اند: 
هنگام تنگدستی» در عیش کوش و مستی کاین کیمیای هستیء قارون کند گدا را 
دو ساعت بسیار خوبی گذشت. ۱ 
بزرگ شاهنشاه را جداًگرفتند که سر به بشقاب همه می‌زند. شاهنشاه فرمودند: چرا این 
طور می‌کنی؟ جواب دادند همه به این سگ هم تملق می‌گویند. تنها من نمی‌خواهم این 
کار را کرده باشم. نفهمیدم شاهنشاه خوششان آمد يا بدشان؟ 


۱- جیمز کالاهاز 0 )) سپس در سالهای ۱۹۷۶-۱۹۷۹ نخست‌وز پر انگلستان شد. 
صورت جلسه‌ی مذاکرات شاه 9 کالاها ن در پرونده‌ی علم موجود است. 


۱ یادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ ۳ ۵۵ 


یکشنبه ۷ اسفند ۱۳۵۴ 

صبح زود عریضه[های ]| ضمیمه شاهنشاه عرض کردم در هامش نامه سفیر 
۱ شاهنشاه در مصر و هم چنین نامه سفیر شاهنشاه در اردن اوامری صادر فرمودند. ۱ بعد به 
فرودگاه آمدم. شاهنشاه به اتّفاق شهبانو تشریف آوردند و ساعت ۱۰ صبح به طرف 
پاکستان تشریف بردند. در فرودگاه دو تلگراف به رباط و عمّان مخابره کردم. جواب مصر را 
برای مراجعت شاهنشاه گذاشتم چون رئیس تشریفات نتوانست در فرودگاه جواب مرا 
بدهد که تصمیم بگیرم برای آمدن سادات چه وقت را تعیین کنم. از یکشنبه تا چهارشنبه 
در کیش بودم. به کارهای عمرانی این جا که یک دریا شده رسیدگی کردم. کاخ ولیعهد 
دارد تمام می‌شود. آب شیرین کن به ظرفیّت ده هزار متر مکغب در روز و همچنین مرکز 
برق بسیار بزرگ این جا به کار می‌افتد. هتل اوّل نزدیک به اتمام است و هتل دوم شروع 
شده. کازینو نزدیک به اتمام است. زمین گلف آماده شده ولی هنوز عقب هستیم. از اخبار 
مهم جهان کمک دو ملیارد دلاری آمریکا به مصر است که ظرف دو سال انجام خواهد 


تست 


پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۵۴ 

امروز به ملاقاتها و کارهای جاری گذشت. منجمله فا وتان اه نا راکه در 
ایران کار کوچک تجارتی دارد و گاهی سری به ایران می‌زند. ملاقات کردم. به من گفت از 
دستم ساخته است که جلوی افشای اسامی اشخاصی که در کار رشوه گیری از شرکتهای 
بزرگ ام تحاتین دست داشته‌اند بگیرم. زیرا حالا دولت آمریکا تصمیم گرفته است نگذارد 
بی‌جهت این اسامی منتشر گردد. گفتم خوشبختانه ما در ایران نگرانی نداریم. گو این که 
شما مارا [فاسد] ۰0۳۳۲01 جلوه می‌دهید. حالا معلوم شده که خیلی بیش از ما فاسد 
۵ خصوی ما اقا سا شاه هی ی ای نتم 
۱- فریدون موثقی» سفیر ایران در اردن, گزارش داده که آمریکا هنوز موافقت خود را برای تحویل سلاح به مراکش اعلام ‏ 


نکرده است. ۳ 11 ۷ وی و وی( سفیر ایران ۵ در 


۵۶ 0 یادداشتهای عَلّم (جلد پنج) 


برعکس, ما می‌خواهیم که هرچه اسامی باشد گفته شود و از این جهت باکی نیست و 
حتی خود ما هم اگر شما نخواستید اسامی را منتشر کنید تقاضا خواهیم کرد که به ما 
بدهید که خودمان منتشر کنیم. خیلی ناامید شد. اخیراً به خصوص کمپانی لاکهید 
افتضاح عجیبی بر سر پرنس برنهارد شوهر ملکه هلند و اعضای دولت ژاپن درآورد. 

سامت 2 ۲ بعدازظهر شاهنشاه به سلامتی از پا کستان مراجعت فرمودنده ولی حالت 
زکامشان هنوز باقی بود. عرض کردم: آن جا که گرم است. چه طور معالجه نشدید؟ 
فرمودند: [تهویه] عطن00 000411 27 پدر در می‌آورد. ۱ 

از دیروز صبح ساعت ۶ تا امروز ساعت ۶بعدازظهر در تهران برف می‌بارد. اگر زمستا 
بود و برقها ذوب نمی‌شد حالا یک متر برف می‌داشتیم. در تمام سطح کشور هم بارندگی 
ادامه دارد. از این حیث شاهنشاه بسیار خوشحال بودند. برای من شکی باقی نمانده که 

تارندگن ایران [ادواری] 906ن1ه(» است و این دوره هم سی ساله می‌باشد یعنی سی سال ‏ 

ترسالی و سی سال خشک‌سالی. 

از اخبار مهم جهان باز هم به هم ریختگی لبنان است. حالا یک قسمت ارتش یافی 
شدهء به این بهانه که ما مسلمان هستیم و بیشتر افسران مسیحی, ولی حقیقت این است ‏ 
که فلسطینیها می‌خواهند ارتش را در دست بگیرند و آنها هم دو شعبه‌اند یکی الفتح به 
ریاست عرفات که معتدل است و حاضر بود با لبنان کتار بياید و دیگری صاعقه که 
رادیکال و تندرو است و معلوم نیست تحت تأثیر کیست (البتّه روسها) و به هر حال این 
دوّمی است که باعث این تحریکات در آن جا شده و باز کار لبنان را عقب انداخت. یعنی 
من فکر نمی‌کنم که اصولاً وضع لبنان سر و صورتی بگیرد زیرا سوریه هم که مداخله 
می‌کند» خود کنترل چندانی روی فلسطینی‌ها ندارد. در داخل خود هم دچار ناراحتی 
است. هم اکنون معلوم نیست [مأموریت] 70204216 [نیروهای] سازمان ملل را می‌تواند 
در بلندیهای جولان تمدید کند يا نه؟ بین سوریه و اردن حالا نزدیکی برقرار است (عمق 
آن معلوم نیست). مصر و سوریه به هم زده‌اند. لیبی و مصر به هم زده‌اند. لیبی با الجزایر بر 
علیه مراکش ساخته است. این است دنیای عرب و فرمایش پیامبر اسلام یا خدای متعال 


یادداشتهای عم سال ۱۳۵۴ تفت ۳ ۹ "7 »۳ 


دقن کریم مرب اشتکفر نفاق "یراخب مهخجهان عام کیسینجراست که 
اگر منافع ملی آمریک اقتضاکند بمب اتمی به کار می‌بريم. وضع خود کیسینجر در داخل 
آمریکا رو به خرابی است. زیرا دیگر هیچ کس به حرفهای او اعتماد نمی‌کند. تا جایی که 
گفته است اگر وجود من برای انتخابات فورد مضرّ باشد حاضرم کنار بروم. به علاوه 
سیاست [تنش زدایی] 1610216 او با روسها دچار شک و تردید مردم آمریکا قرار گرفته . 
است. فورد در انتخابات فلوریدا بر رقیب خود ریگان غالب شد و در حزب دموکرات هم باز 
کارتر بر سایرین پیروز شد. انتخابات مقذماتی فلوریدا مهم است. 


حمعه ۲۲ اسفند ۱۳۵۴ 

صبح شاهنشاه احضار فرمودند و چه خوب شد که احضار فرمودند زیرا که فردا؛ شنبه. 
برای قرائت پیام همایونی به مناسبت ذوب آهن باید به اصفهان بروم و تمام کارهایم 
عقب می‌افتاد. وقتی در اتاق خواب شرفیاب شدم پاهای شاهنشاه در یک مایع صابونی 
قرار داشت. تعجّب کردم. عرض کردم: شاید برای بر طرف کردن سرماخوردگی پاشویه 
نا خندیدند. فرمودند: تب که ندارم که پاشویه کنم. ناخنهایم را ملایم می‌کنم 
که بعد بزنم. با آن که از بارندگی خوشوقت بودند. ولی باز هم آن اندازه س رکیف نبودند. من 
احتیاط کردم و عرایضم را کوتاه کردم. 

برنامه جشن را عرض کردم و سلام نوروز را. فرمودند: ولیعهد با ما به آرامگاه بیاید بهتر 
است تا این که قبلا برود. عرض کردم: قبلاً این طور تصویب فرمودید. فرمودند: خوب حالا 
عوض می‌کنم! فکر می‌کنم علیاحضرت شهبانو این طور خواسته‌اند. 

برنامه‌های والاحضرت همایونی را به بلژیک و شوروی عرض کردم که در توت و 
پیت رتم شرا هدند ویب فرمو دنه 

تلگرافی از مرا کش رسیده بود. به عرض رساندم و جواب فرمودند که چون تمام سابقه . 


ت 


۱-[اصل این جمله که آیه قرآن است چنین است: الأعرابٍ أَشْدْ کُفراً و نفاقا. (توضیح ویراستار کتاب‌سرا)] 


ام ۱ ۱ یادداشتهای عَلَم (جلد پنجم) 


ی یم 5 ۱ 
را این جا می‌گذارم دیگر چیزی نمی‌نویسم. 

برنامه آمدن سادات. رئیس جمهور مصر را به عرض رساندم. تصویب فرمودند که در 
ماه خرداد باشد. جریان مسافرت نمایندگان سناتورها را که در مورد فلسفه و لزوم فروش 
اسلحه به ایران مطالعه می‌کنند و رفتن آنها را به بندرعباس و ترتیبی را که داده بودم 
عرض کردم که آنها را مجموعا اداره کردیم و فکر نمی‌کنم گزارش نامناسبی بدهند. ضمن 
اظهار خوشوقتی خندیدند. فرمودند: ما را ببین که اسیر چه گه‌هایی هستیم. سه تا پسره 
جَعلق کونی راجع به سرنوشت ما باید تصمیم بگيرند. تازه اگر اینها بگویند خیر» آمریکا 
نباید به ایران اسلحه بدهد. مگر ما چلاقیم؟ از جای دیگر می‌خریم. خلاصه مذاکرات 
دیروز با فارلند سفیر سابق آمریکا در تهران را به عرض رساندم. فرمودند: بسیار جواب 
خوبی دادی. از رئیس جمهور صحرای مغرب تلگرافی و از شاهنشاه استدعا 
کرده بود او را به رسمیّت بشناسند. ملاحظه فرمودند. خیلی خندیدند. 
۱ بعد که مرخص شدم. این آقای لوسء شاپور اردشیر جی. یاز لوس شده بود و آمده بود 
که باید عریضه فوری به پیشگاه شاهانه توشط فلان کس تقدیم کنم. به گارد گفتم بگویید 
عریضه را بفرستید. خودم نمی‌توانم بیرون بیایم. فرستاد» فوری تقدیم کردم. جوابی 
مرحمت فرمودند که این جا می‌گذارم. خودم هم بیزون نرفتم» به او پیغام دادم که درباره 

عصری با آن که هوا سرد بود» به اصرار سواری رفتم. در فرح‌آباده اسب زیبای من را 
حاضر نکرده بودند.اسبی که باید برایم به جزیره کیش بیأورند زین کرده‌اند که امتحان 
کنم. ظاهرا اسب بدی نبود. سوار شدم. برای امتحان تاخت کردم. زمین خوردم. من و 
کوبیده شدم» ولی جایی نشکست. با آن که دست چپ و دنده‌های چپم به شذت متألم 
است. ولی فکر نمی‌کنم شکسته باشد. گو این که حالا نمی‌توانم دستم را تکان بدهم. ولی 
۱ روی تجربه و سابقه که می‌دانم محل ضرب که مور شد بسیار دردناک می‌شود. بلافاصله تا 


۱- تلگراف درباره‌ی نحوه‌ی انتقال توپهایی که مراکش به آمریکا سفارش داده. به ایران است. 


یادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ 5 ۱ ثكثِ 2۹ 


بلند شدم دستم را تکان دادم خوب تکان خورد. فهمیدم نشکسته است. با همه ناراحتی 
خیالم راحت است. پس از آن باز چشم سفیدی کردم با همه تالم اسب نازنینم را سوار 
شدم..یک ساعتی با زحمت سواری کردم» ولی نتوانستم تاخت و تاز کنم. 
از اخبار مهم جهان باز هم به هم ریختگی لبنان است. یک ژنرال. فرمانده پادگان 

بیروت» کودتای نظامی کرده خواستار استعفای رئیس جمهور شده است. همچنین 
استعفای رئیس الوزرا. آنها هم استعفا نمی‌دهند. اين هم گویا قدرت دستگیری آنها را 
ندارد. صورت مسخره[آی] پیدا کرده است. در این ساعت که من این بادداشت را 
می‌نویسم پارلمان لبنان و شورای عالی مسیحیان لبنان به طور جداگانه تشکیل است. 
شاید رئیس جمهور مسیحی از مسیحیان مسلح کمک بگیرد. 


شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۵۴ 

صبح زود از خواب برخاستم که برای خواندن یام همایونی به مناسبت روز ذوب آهن 
به اصفهان بروم گو این که دیشب تقریباً به علّت درد دست نخوابیدم» وقتی بیدار شدم 
دیدم به شذت برف می‌بارد. در دلم خوشحال شدم که شاید سفرم موقوف شود چون 
دستم به شذت درد می‌کند. همین طور هم شد. فرودگاه بسته شد و نتوانستیم برویم. 
شرفیاب هم نشدم» زیرا که دیروز بیشتر عرایضم را کرده بودم. به علاوه دستم زیاد درد 
می‌کند. فکر کردم قرار بود از اصفهان برگردم عکس بگیرم. بهتر است همین حالا بروم 
عکس بگیرم شاید شکسته باشد. به علاوه قدماگفته‌اند با وَجَع " به حضور شاهان رسیدن 1 
خلاف ادب است. رفتم بیما رستان درباه عکس گرفتم: 70 
استخوان ن بازو دیده نشد» تمام کوفتگی شدید است. 

بقیّه روز را به کارهای جاری رسیدم. شاهنشاه بعدازظهر به گردش تشریف بردند. من 

7 بنحاه ساله پهلوی به دانشگاه تهران رفتم. بعدبه منزل برگشتم و 
تا تا 


۱- درد. 


یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۵۴ ۱ 

صبح زود به مناسبت تولد اعلیحضرت رضا شاه کبیر به آرامگاه رفتم. بعد شرفیاب 
شدم و شاهنشاه را سر حال دیدم یعنی واقعا به صورت شکوفان. معلوم شد مهمان تازه 
وارد ما را خیلی پسندبده‌اند. 

باری نامه نهائی پذیرایی از راکفلر و سلام نوروز را تصویب فرمودند. بسیار خوشحال 
شدم. این مرد بزرگ اگر این اندازه هم دلخوشی نداشته باشد به زودی نابود می‌شود. مقام 
را که در حذ اعلا دارد و عوارض زندگی مثل پول يا حفه‌بازی و این مسائل مطلقا مورد 
علاقه آو نیست. تنها و تنها دلخوشی. در یکی دو دفعه در هفته. آن هم به مت بسیار 
بندبازیهایی که در زندگی خصوصی و سیاسی و اجتماعی خویش دائما باید بکند این 
دلخوشی را هم نداشته باشد. دیگر کاتاستروف است و به نیستی او می‌انجامد. 

عرض کردم: نوروز نزدیک می‌شود و سرکار فریده خانم یکی از دو موضوع را انتظار 
دارند» یا مقام والاحضرتی و يا نشان خورشید. اجازه مرحمت فرمایید انجام شود. 
خانم این چیزها را برای چه می‌خواهد. عرض کردم: تعجب می‌کنم که نظر علیاحضرت 
این است. چون من یقین داشتم که ایشان در حضور علیاحضرت هم استدعا کرده‌اند. 
فرمودند: اتفاقاً نه» این طور نیست. حالا بيايیم و به او نشان خورشید بدهیم. آن وقت 
جواب مادرم را که البته خواهرم شمس به شذت تحریک خواهد کرد چه بدهیم؟ باز یک 
درد سر اضافی برای خودمان درست کنیم؟ دیدم درست می‌فرمایند و واقعاً چه گر فتاریها 
این مردبزرگ دارد. عرض کردم: هر قدر هم از من گله بکند دیگر من در این خصوص 
عرضی به خا کپای مبارک نخواهم کرد. عرض کردم: قطبی بزادرشان هم می‌خواهد سفیر 
شهبانو در تعجب هستم. ۱ ۱ ۱ 

بقیّه کارهای جاری بود که عرض کردم. منجمله تلگراف تبریک نامزدی پادشاه سوئد 
که با یک دختر آلمانی سه سال بزرگتر از خودش (دختر یکی از صاحبان صنایع بزرگ 
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آلمان) ازدواج می‌کند. فرمودند: مثل این است که ما برای نامزدی تلگراف نمی‌کنیم. فقط 
برای عروسی تلگراف می‌کنيم. عرض کردم: یک مستله خصوصی و شخصی است. بسته 
بهنظاه ها ک اتف میهف ماه کنیی پاخشام؟ اساله ود ۲۲ مباله ات 
فراموش کردم بنویسم که صبح اوّل وقت. قبل از شرفیابی من» سفیر جدید اندونزی 
اعتبا رنامه تقدیم می‌کرد. وقتی شاهنشاه پیش از ورود سفیر به تالار تشریف اوردند مقدار 
زیادی از من احوالپرسی فرمودند (چون دیشب به علّت درد دست سر شام نرفتم) و . 
ترتیب افتادن مرا از اسب سوّال فرمودند. خیلی باعث تعجّب آجودانهای کشوری و 
لشکری شده بود که این همه سوال از جزئیات برای چیست؟ بعد همه استعجاب 
می‌کردند و به صورت خیلی عجیبی به من نگاه می‌کردند. خاطرم آمد که فوشه" از 
ناپلئون خواسته بود سرگوشی در حضور جمع با او حرف بزند. ولو به آو فحش بدهد و بد 
بگوید. حالا با این صراحت و این قدر بزرگوارانه احوالپرسی شاهنشاه از من معلوم است 
چه اثری بر حاضرین می‌گذارد. در قلبم شکر شاهنشاه. بیش از آن شکر خدای را به جا 
آوردم که حافظ گوید: 
بر در شاهم گدایی نکته [ای] در کار کرد 
گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رژاق بود 
بعد مرخص شدم. به کارها ی جاری رسیدم. بعدازظهر در رکاب علیاحضرت شهبانو به 
دانشگاه ملی رفتم که پانزدهمین سال تأسیس آن بود. در بین تشریفات» من خود را از 
ها مه ییا ها تا میا ات و مس 
۱[ سر شام به علت 
درد دست نرفتم. 
یادم رفت بنویسم آخر وقت شرفیابی صبح, شاهنشاه در خصوص مرا کش از من جویا . 
شدند. عرض کردم: معلوم است همان روز جمعه که آمر فرمودید همان ی دقیقه آوامر اجراء ۱ 
شد ومسائل راقبلا طوفانیان و وزارت خارجه چک کردم و بعد تلگراف کردم. شاهنشاه ‏ 


1 ۱-ژوزف فوشه. وزیر پلیس ناپلتون. 


و( ۱ ۱ ۱ پادداشتهای غلم (جلد پنجم) 


بسیار راضی شدند. هنگام مرخصی صدای پاشنه‌های پای شاهنشاه را جندین دفعه 
شنیدم و بسیار خوشحال شدم. 
آمروز جلسه مشترک مجلسین تاریخ شاهنشاهی را اعلام کرد. ... 


دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۵۴ ۱ 

صبح به دانشگاه ملی رفتم و در جلسه ششصد نفر محققین و نویسندگان که به 
مناسبت برگزاری جشنها تحقیقات عمیقی کرده یا کتابهای مفیدی نوشته‌اند شرکت 
کردم و از آنها تشکر به عمل آوردم. . ۱ 

بعد شرفیاب شدم. شاهنشاه سر حال بودند. کارهای جاری را عرض کردم. منجمله 
این که ملک حسین هم استدعا کرده در مراجعت از خاورمیانه یک شب در تهران بماند. " 
" عرض کردم: با این همه گرفتاری واقعاً زیاد است. فرمودند: چاره نیست. 

عرض کردم: نمایندگان ولایات که برای شرکت در جشنها به تهران می‌آیند. در حدود 
سه هزار نفر است. عید در دهکده المپیک جشن و شادمانی خواهند داشت. بسیار قشنگ 
است که والاحضرتها در آن جلسه شرکت فرمایند. فرمودند: عیبی ندارد. عرض کردم: 
والاحضرت همایونی هم شرکت بفرمایند؟ فرمودند: از خودش بپرس. 

عرض کردم: والاحضرت آشرف استدعا می‌کنند هنگام سال تحویل استدعا دارند چند 
دقیقه قبل یا بعد شرفیاب شوند که نمی‌خواهند با سایرین باشند. این عرض راکردم و بلا 
گفتم.به قدری اوقات مبارکشان تلخ شد که من کمتر دیده بودم. فرمودند: اینها چه خیال 
می‌کنند که من چه کاره هستم و این بدبختها بدون من کی هستند؟ مگر من در اختیار 
آنها هستم و باید در اختیار آنها باشم؟ اصلا نمی‌خواهم بیاید. هر غلطی که می‌خواهد 
بکند که نباید به من بگوید. تو هم نباید به من بگویی. باید آنها را به وظائفشان آشنا بکنی. 
من بسیار پشیمان شدم و بسیار تأسَّف خوردم که چرا قبلاً به فکر خودم نرسید که اين 
تذگر را به والاحضرت بدهم. باری دیگر دیر شده بود. سایر عرایضم را فقط به تقدیم چند 
فیس کنر توشیح فرمایند برگزار کردم منجمله دستخطی به پادشاه لسوتو. 
خدا خواست این مهمان ما تقاضای خرید بعضی اسبابها کرده بود که نسبتاگران بود. 


ناچار به عرض رساندم. قدری آتمسفر تغییر کرد و باز قدری از او تعریف فرمودند. هنگام 
مرخص شدن گوش کردم. خوشبختانه صدای پاشنه‌های شاهنشاه را یکی دو دقعه 
شنیدم. خیالم راحت شد. 

بعدازظهر رئیس جمهورگامبیا آمد. خوشبختانه امروز برف و برندگی نبود» وگرنه این 
بدبختها لخت. سینه پهلو می‌شدند. شب هم به همین مناسبت مهمانی رسمی در کاخ 
نیاوران بود. ۱ 


سه‌شنبه ۵۴/۱۲/۲۶ - اسفند ۱۳۵۴ با ۲۵۳۳۴ شاهنشاهی 

سس شرفیاب شدم. کارهای جاری را به عرض مبارک رساندم. عرض کردم: هنگام 
امتحان بالینی شاهنشاه رسیده است و باید دکتر صفویان برای معاینه شرفیاب گردد. 
فرمودند: البته زودتر تعیین کن با ایادی بياید. می‌بینم باز این طحال پدرسگ بزرگ شده 
به طوری که با دست خود من هم لمس می‌شود. عرض کردم: مطلب ناراحت کننده‌ای 
نیست. ولی باز هم احساس کردم شاهنشاه ناراحت هستند. بنابراین عرض کردم: بابمضی ‏ 
امراض باید ساخت. چاره نیست. مثل مرض قند یا رماتیسم یا این امراض خونی. چنان 
که شاهنشاه می‌دانند» من خودم گرفتار این مرض خونی هستم و هریک ماه یک دفعه بنا 
به تجویز اطبّاء آمریکایی یک [یورش] 94190 شدید دوایی ظرف ۲۴ ساعت می‌کنم و ۱۳ 
قرص آنتی‌بیوتیک مخصوص و شدید و قوی می‌خورم. بعد از آن چنان تن من تب خال و 
کهیر می‌زند که از زندگی سیر می‌شوم و حتی چند شب نمی‌توانم بخوابم. امّا اهل گله و 
شکایت و اظهار این مطالب, حتی به خانواده خودم هم نیستم. تا چه رسد که به عرض 
مبارک برسانم. ولی منظورم این است که به اپن امر تسلیم شده‌ام که این مرض همراه من 
تاعمر دارم خواهد بود اگر بدتر از این نشود بهبود محال است. چون به هر صورت. به علت 
بالاارفتن سن, در تنزل هستیم. ماشاءالّه اعلیحضرت همایونی که ناراحتی ندارید. هم در 
نهایت قدرت و صحّت هستید و هم از لحاظ بنیه و وزن بدن متعادل. شاهنشاه در حدود 
۲ هه وم ۵ گیل پعتی د ط رف مال کمن ۹ کبار کم رها 
احساس کردم که قدری باعث راحتی شاهنشاه شدم. 


۵۴ یادداشتهای عَلْم (جلد پنجم) 


عرض کردم: آیت‌الله گلپایگانی تلگرافی به رسای مجلسین و دولت کرده و به تاریخ 
شاهنشاهی ایراد کرده است.! یکی از دو کار را می‌توان انجام داد. يا بی‌اعتنایی و يا جاپ 
نامه او و حمله شدید به آو. ولی عقیده غلام بر بی‌اعتنایی است. چون دیگر این آیت‌الله‌ها 
مقام و عرضه ندارند. اگر ما به او اعتناء کنیم باعث اعتبارش می‌شود. فرمودند: حرف تو 
صحیح است. با وصف این با رسای مجلسین و نخست وزیر و رئیس ساواک هم مشورت 

عرض کردم: صورت جلسه مذا کرات شاهنشاه با کالاهان را وزیر خارجه فرستاده. غلام 
به دقت خواندم. حال اوامر مبارک چیست؟ فرمودند: منظورم این بود که باز هم 
[امیرخسرو] افشار برود پیش پادشاه مسقط و بگوید که انکلیسیها نسبت به نادرستی و 
فساد بعضی اطرافیان شما به ماگزارشاتی می‌دهند. مواظب باشید. عرض کردم: افشار که 
این مطلب را چند ماه قبل با او در میان گذاشت و او عرض کرد که سفیر انگلیس در 
مسقط با یک کنتراتچی زد و بند داشته, چون من او راکنا زده‌ام این گزارشات را می‌دهد. 
فرمودند: درست است. خاطرم آمد. پس به افشار بگو دوباره با سفیر انگلیس در تهران 
صحبت کند ببیند آیا مطلب دیگری غیر از گزارش سابقی هست يا نه؟ ولی پیام سلطان 
به ما را به او نگوید. ۱ ۱ 

مصاحبه شاهنشاه را با 15600۶1 ۷۷۵۲۱0 20 67 75] به عرض رساندم. به دقت 
ملاحظه فرمودند و فرمودند: در موضوع [تنش زدایی] 4606۳16 این طور که او نوشته. 
من نگفتم. دقت کنید ببینید نسخه اصلی چیست. عرض کردم: نسخه اصلی را داریم و 
النته دفت خواهیم کرد. 

بقیه کارهای جاری را عرض کردم. منجمله دستخطی را تقدیم کردم که برای سلطان 
مسقط جهت تبریک عروسی آو توشیح فرمایند. ملاحظه فرمودند. فرمودند: زنش را 


۱-در ۲۴ اسفند ۱۳۵۴ (زاد روز رضا شاه)»» جلسه‌ی مشترک دو مجلس مقزّر داشت که: «در این هنگام که آیین فرخنده 
بزرگداشت پنجاه سال شکوهمند دودمان پهلوی برگزار می‌شود... مجلسین.. با ایمانی قاطع به نظام شاهنشاهی که در 
طول بیش از بیست و پنج قرن منشاء و مینای قوام و دوامقومیت و میت کشور ما بوده است. آغاز سلطنت کورش کبیر 
بنیان گذار شاهنشاهی ایران را به عنوان سرآغاز تقویم و مبدء تاریخ ملی ایران به شمار می‌آورند.» 


یادداشتهای َلّم سال ۱۳۵۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵۵ 


ملکه خطاب کرده‌اید. فکر نمی‌کنم اعراب ملکه انتخاب کنند» عوض کنید. ماشاءالّه» 
ماشاء‌الله به این همه دقت و وای به این نفهمی ونادانی و بی‌دقتی ما. ۱ 

بعد مرخص شدم. با هلیکوپتر به آرامگاه» برای تمرین روز عید رفتم. سر ساعت آن جا 
بودم. بعدازظهر و شب تمام کار کردم. شب در جشن تولّد دخترانم شرکت کردم. بحمداله 
خوش گذشت. هر دو ماه اسفند دنیا آمده‌اند (۲۰ و ۲۵ اسفند و هر دو ماهی هستند). 

از اخبار مهم جهان اعلام استعفای نخست وزیر کارگر انگلیس مستر ویلسون 
است. دیگر هم فشار بر رئیس جمهور لبنان از طرف ژنرال احدب شورشی که سوریه هم 
به کمک او شتافته و ارتشی از فلسطینی‌ها به کمک او فرستاده است. او هم هنوز مقاومت 
می‌کند. البته به پشتیبانی مسیحیها. 


چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۵۴ ۱ 

این یادداشتها را در کاخ پذیرایی شهر ( که سابقاً کاخ اختصاصی شاهنشاه بود و بعد به 
علیاحضرت شهبانو مرحمت فرمودند و ايشان هم به دولت فروختند) می‌نویسم. 
شاهنشاه با ملک حسین مشغول مذاکره هستند. علیاحضرت شهبانو با ملکه عالیه 
مشغول صحبت می‌باشند. نخست وزیر و وزیر دربار اردن هم در هتل محل اقامت خود 
هستند و این جا نمی‌باشند که وقت مرا بگیرند. 

باری روزی پر از گرفتاری داشتم. صبح شرفیاب شدم. کارهای جاری را عرض کردم. 
منجمله پیام آیت‌له خوانساری را به عرض رساندم. فرمودند: به آنها توضیح بدهید که ما 
سال هجری قمری را که هميشه مورد عمل آقایان علما بوده است که تغییر نداده‌ايم. شما 
کی به سال هجری شمسی عمل می‌کردید که یقه‌درانی می‌کنید؟ عرض کردم: این 
بیچاره از عرض این مطلب فقط به قول خودش وظیفه شرعی خود را انجام می‌دهد و . 
قصد انشائی ندارد و قابل اعتناء هم نیست. عرایض دیگری هم کرده است. اجازه مرحمت 
فرمایید به آنها جواب مثبت بدهم. فر مودند: بدهید. ۱ 

متن مصاحبه اصلی خودشان را با 16600۲۷ ۷۷۵۲۱0 270 6۷۷5[ 1/5 به عرض نا رک 
رساندم. فرمودند: آن چه درباره [تنش زدایی] معا این جاگفته‌ام به کلی حذف کرده. 


از او توضیح بخواهید چرا؟ رئیس کمپانی [لا کهید] 01۳660 (همان کمیانی 
پدرسوخته‌ای که دنیا را به کثافت کشید و خوشبختانه به ایرانیها نسبتی نداد)؛ هب۳ 
شرفیابی کرده بود. فرمودند: ما چه کاری به او داریم که وقت بدهیم؟ 

راجع به ورود و حرکت ملک حسین و شام آمشب عرض کردم. فرمودند: خوب است 
فردا برود که ما به کارهای خودمان برسیم. تکلیف شام را هم آمشب تعیین می‌کنيم. 

من بعد مرخص شدم. به کارهای جاری رسیدم. منجمله جایزه [سلطنتی] بهترین 
کتاب سال را [دادم]. [این جایزه را] همه ساله شاهنشاه به برندگان مرحمت می‌فرمایند. 
ولی امسال به مناسبت انعقاد سلام در آرامگاه اين کار ممکن نمی‌شود. امر فرمودند من 
بدهم (واقعاً نهایت مرحمت است). 

بعد سفیر انگلیس را پذیرفتم. مقدار زیادی کارهای جاری داشت که مربوط به صورت 
جلسه مذاکرات شاهنشاه و کالاهان بود. بعد هم مسئله تشریف فرمایی علیاحضرت 
شهبانو به انگلیس بود و همراهی ایشان با ملکه انگلیس هنگام گشایش نمایشگاه هنر 
اسلامی (شهبانو مهمان مادر ملکه انگلیس به صورت غیررسمی هستند). به و گفتم این 
و می‌گويم نه به شاهنشاه» نه به شهبانو عرض کرده‌ام» ولی اگر قرار باشد هنگام 

یش شهبانو پشت سر ملکه شما راه بروند من نخواهم گذاشت که در این تشریفات 

ام زج مک این که یی که ام با از یی امااساف فنی کید 
گفت. همین آمروز با لندن صحبت می‌کنم. ۱ 

بعد مقدار زیادی در خصوص استعفای ویلسون صحبت کردیم. من گفتم خیال 
می‌کنم چون ویلسون پولی نیسین ماهری است. احساس کرده است و 
بالاخره باعث زحمت او می‌شود. کنار رفت. با آن که اخیرا که به یک لایحه او رآی مخالف 
دادندء به طوري که رد شد و او ناجار شد رأی اعتماد بخواهد وگرفت (جون جپیها از 
انتخابات فوری ترسیدند. به او ری اعتماد دادند). گفتم اگر این باشد جای افسوس است 
و بالاخره شما به کجا می‌روید؟ گفت اخیراً بالاخره با رأی اعتماد. تودهنی به آنها زد. اینها 
هم نشان دادند که ببر کاغذی هستند. ولی من خیال می‌کنم علّت استعفای ویلسون آن 
بود که هميشه می‌خواسته است در اوج قدرت کنار برود. یعنی وقتی که انفلاسیون را تا 


باه‌داشتهای عْلّم سال ۱۳۵۴ ‌ِ_ ۱ 2۷ 


اندازه‌ای مهار کرد و یونیونها را برای درخواست اضافه مزد کنترل کرده و صنعت انگلیس 
رابه جایی رسانده و تا اندازه‌ای تعدیل [کسر بودجه] 1 کرده. فکر کرده است بهترین 
موقع کنار رفتن اوست. جای تعجّب است که پنج ماه قبل یک [سوداگر] مفصعههصنعدط 
در می‌آید. کمی هم راجع به جانشین او حرف زدیم که در حزب کارگر ممکن است 
کالاهان وزیر خارجه یا دنیس هیلی وزیر خزانه داری یا [روی] جنکینز انتخاب شوند. به 
بساری خیلی پسرحرفی کرد» من نتوانستم ناهار بخورم. به فرودگاه رفتم که 
رئیس جمهوری گامبیا ساعت ۲ بعدازظهر می‌رفت. بعد به منزل برگشتم که ناهار 
و خواهرزاده خانم که دعوت داشتم. نتوانستم بروم. ملک حسین در این کاخ اقامت 
می‌کند و قرار است شاهنشاه او را تنها بگذارند که زودتر استراحت کند. بلکه فردا صبح 
برود 
در فرودگاه اعلیحضرت همایونی از من پرسیدند امسال مثل هر سال سفیر شوروی 
خواهش نکرده بياید در کیش مهمان تو باشد؟ عرض کردم: خیر» حتی پریشب در 
مهمانی کامبیاء گفتم کیش می‌روم. چیزی نگفت. فرمودند: آخر از ما قهر است (در مورد . 
ظفار و حمله مابه آنها). عرض کردم: باشند. فرمودند: هرگهی که خودشان می‌خواهند در 
آفریقا و سایر نقاط دنیا می‌خورند؛ مانع ندارد. به ما ایراد دارند که به یک دولت برادر و 
دوست» عمان. کمک می‌کنیم. عرض کردم: ۳ یو د۵ء ان طور بوده و حرف حساب فقط از 
دهن توب در می‌آید. ضمن صحبت فرمودند: کلاهت را سرت بگذار هوا سره است. عرض 
کردم: جلوی مردم خجالت می‌کشم که در مقابل شاهنشاه کلاه سرم باشد و این شعر را 


برای شاهنشاه خو اندم. 


شاه اگر ( 


مب سی عدد راند دنده باید که نحل بجو د داند 


۵۸ ۱ یادداشتهای عَلّم (جلد پنج) 


جریان پنجشنبه ۲۸ اسفند ۵۴و جمعه ۲٩‏ اسفند ۵۴را یکی می‌نویسم. 

پنجشنبه» صبح زود. برای تمرین روز سلام عید به آرامگاه رفتم. بعد به فرودگاه 
برگشتم» چون ملک حسین بایست ساعت ۱۰ می‌رفت (البته تمام این راهها را باید با 
هلیکوپتر رفت وگرنه ترافیک غیرممکن است». باری مذاکرات ملک با اعلیحضرت 
همایونی تاساعت ۱۲ طول کشید. من پس از یک ساعت که از این جاو آن جا در فرودگاه 
با نخست وزیر اردن صحبت کردم» یک ساعتی هم با او تخته زدم. خیلی خوب بازی 
گنت 

در رکاب شاهنشاه به کاخ نیاوران آمدم. به اختصار شرفیابی پیدا کردم. نامه سفیر 
آمریکاراکه دیشب تقدیم کرده بود (پیش از آمدن ملک حسین) به من مرحمت فرمودند 
و فرمودند: در این زمینه به تفصیل با ملک صحبت کردم به سفیر آمریکا بگو. ولی بگو اگر 
بخواهید او را رها کنید چنان که کرده‌اید. سخت پشیمان خواهید شد. شما پیش 
دوستان عرب خودتان روی که حساب می‌کنید؟ عربستان سعودی؟ آیا عربستان 
سعودی را یک کشور حساب می‌کنید یا یک مخزن پول و نفت؟ به هر حال باید به ملک 
کمک کنید و فوری هم بکنید و بگو که من در این قضیّه با فورد هم صحبت خواهم کرد 
(نامه سفیر آمریکا را این جا می‌گذارم). 

بعدازظهر تشریفاتی در دانشگاه تهران بود که از طرف تمام دانشگاههای ایران لوحه 
تفانشزه متاشتت افتاآ مات دس ندز ایا حضیت ماو نفد یی هه کش 
کردم. خیلی خسته بودم» سر شام نرفتم. 


حمعه ۲٩‏ اسفند ۱۳۵۴ 
۱- در پایان هر سال مقزرات واردات و صادرات سال بعد و میزان سود بازرگانی کالاهای وارداتی (که در زبان گفتاری 


سهمیه خوانده می‌شد) از سوی وزار تخانه‌ی مسوول بازرگانی خارجی. تهیّه و نکته‌های اساسی آن در جلسه‌ای در حضور 
شاه بررسی می‌شد. سپس این مقررات در جلسه‌ی هیئت وزیران مطرح و به تصویب می‌رسید. ۱ 


بادداشتهای عَلّم سال ۱۳۵۴ ۹ 


دی اه ری رتانیم ۱۱ ی لت نوچه ان که فرمودنه : کمونیست‌ها 
پنجاهمین سال راگرمتر از دیگران تبریک داده‌اند. 

وقتی در حمام بودم علیاحضرت شهبانو تشریف آوردند که به شاهنشاه بفرمایند ناهار 
خیلی دير شده. مرا دیدند خحالت کشیدند. شاهنشاه فر مودند: الان راجع به شما صحبت 
می‌کرديم» چون علم با سفیر انگلیس صحبت کرده و از طرف خودش گفته.است اگر قرار 
باشد در افتتاح نمایشگاه اسلامی لندن ملکه ایران نفر دم باشند نخواهد گذاشت که در 
مراسم افتتاح شرکت فرمایند. علیاحضرت قر مودند: به این تندی؟ شاهنشاه فرمودند: 

تلگراف دیگری به مناسبت تبریک تولد حضرت پیفمبر اکرم بز از حکومت صحرا 
رسیده بود. فرمودند: نکند اشتباها در تلو تلگرافات معمولی به آو جواب بدهید. عرض 
کردم: البتّه خیر. فرمودند: حال که الجزیره این قدر به کوبا نزدیک شده و البته قصد دارد 
مرا کش بدهم ولی دیگر حالا دیر شده است و اقدامات مقذماتی دیگری انجام داده‌ايم. 
فرمودند: فکر نمی‌کنم. عرض کردم: فکر نمی‌فرمایید چون وضع بومدین در داخل 
خودش بد است این بازیها را راه می‌اندازد؟ فرمودند: خیلی زیاد امکان دارد. 

بعدازظهر تمام در منزل کار کردم. شاهنشاه باز هم در دفتر کار کردند. 


شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۵۴ 

با آن که روز آخر سال بود و بعدازظهر سال تحویل می‌شد باز شاهنشاه صبح کار کزدند 
و طبعاً من شرفیاب شدم. عرض کردم: ناطقین فردا می پرسند که اعلیحضرتاء علیاحضرتا. 
والاحضرتا خطاب کنند. یا همان یک نفر یا که دو نفر اوّل کافی است؟ تأمَلی فرمودند. بعد 
فرمودند: دو نفر اوّل کفایت می‌کند. تتتتی یادگاری جشن را تقدیم کردم پسند 
فرمودند. 

عرض کردم :صبح سفیر اسرائیل رأپذیرفتم و اوگزارش داد که گزارش میسیون 


ین ۱۳۳۳۳ ۱ ۳ ۱ بادداشتهای عَلْم (جلد پنج) 


آمریکایی که از طرف سناتورها برای مطالعه صدور اسلحه به ایران يا جلوگیری از آن آمده 
بودند بسیار به نفع ایران تنظیم شده بود. البتّه یک نکته را تأمّل داشته‌اند» آن اين که به 
ایران بیشتر باید داده شود یا به عربستان سعودی. شاهنشاه قاه‌قاه خندیدند البته از 
حمق آمریکاییه: عرض کردم: برای پول آن است نه اثر آن در وزنه جهانی. 

گزارش فلاح را در مورد نفت دریای خزر که بسیار مهم است تقدیم کردم.! به دقت 
ملاحظه قر مودند. امر فر مودند: راجع یه آبهای ساحلی. وزارت امور خارجه یه دفت 
مطالعه کنند و فوری گزارش بدهند. راجع به مطالب دیگر رئیس سازمان برنامه. 
مجیدی و وزیر دارایی و اقتصاد. هوشنگ انصاری, گزارش بدهند. خطابه فردا و نطق 
بعدازظهر نوروزی را تقدیم کردم. پسند فرمودند. 

بعد مرخص شدم. به کارهای جاری آخرین ساعت روز اخر سال رسیدم. موقع سال 
تحویل چون علیاحضرت شهبانو مرا دعوت نفرموده بودند خلاف ادب دانستم که سر 
سفره [هفت ] سین بروم ولی تمام خانواده تشریف داشتند. من فقط حضور علیاحضرت 
ملکه پهلوی رسیدم و تبریک عرض کردم. شب هم عریضه پیوست را عرض کردم. 
" جمعه. دیروز در خصوص نرخ گندم به شاهنشاه عرض کردم که خیلی ارزان است و 
کشاورزی صرف نمی‌کند. فرمودند: ابد چنین چیزی نیست. با جایزه‌ای که از لحاظ کود و 
مساعده و غیره می‌دهیم صرف می‌کند و حتی از قیمت امریکا هم گرانتر است. عرض 
کند. امّا مطلب بر سر این است که گندمی که از آمریکا می‌خریم» در ایران برای ما سه برابر 
قیمت گندم ما تمام می‌شود و به هر حال خیال می‌کنم حضور شاهنشاه خبرهای صحیح 
عرض نشده باشد. فرمودند: این طور نیست. با وصف این برو تحقیق کن و به من بگو. 


۱-گزارش رضا فلاح و امه علم به شاه به دنبال این یادداشت آمده‌اند. 
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۳۶ ۱ ۱ ۱ یادداشتهای عم (جلد پنجم) 


معمای سالها: ۱ 

قریب پنج یا شش سال پیش بود که نخست وزیر در مجلس گفت چه آقایان وکلا 
بخواهند و چه نخواهند من سال‌ها بودجه را به این مجلس خواهم آورد. آن وقت بعضی 
به این حرف خندیدند. بعضی ایراد کردند» بعضی خرده گرفتند. امّا حقیقت این است که 
این کار شده. و امسال هم مثل هر سال, با همین بودجه و همین بازیهای به ظاهر پوچ و 
به معنی پرمعنی» تکرار شده که من برای یادگاری اين جا می‌گذارم و هم چنین تکرار 
چهارشنبه با همان ژست.! 

برای من ادراک این معنی آسان نیست. 

آخرین روز سال ۱۳۵۴. 


۱- اشاره به عکس پریدن هویدا از روی آتش چهارشنبه سوری. 


آتابای» ابوالفتح» ۳۶۴ ۳۸۷ ۴۸۵ 

آتابای» کامبیز» ۰۴۱ ۳۸۷ 

آل انی» (خاندان)» ۳۵۷ 

آلنده» سالوادون: ۱۳۹ 

آلون, ایگال» ۳۸۲ ۴٩۳‏ 

اه اه ۱ 
۳ ۰۲ ۴۸ ۲۴۹ ۲۷۱ ۲۷۸ 
0 

آندرس پرز کارلوس. ۲۸۰ 


ایزنهاور» (دوایت - رئیس جمهوری امریکا)» 
۵۷ ۴ 


اجویت. (بلند - نخست وزیر ترکیه» ۰۱۶۲ 


۳۰ 

اچه وری؛ لوئیس آلوارس. ۱۷۶ 

احدب. (ژنرال لبنانی» ۵۱۵ 
اکتا ات آتیکای ۸ ۴۹۲ 


استیونس, تد (سناتور), ۴۶۴ 


اسد. حافظ ۱۴۶ ۳۷۸ ۴۶۰ ۴۶۴ ۴۷۷ 
۸۵ ۴۹۷ 


اسدی علینقی؛ ۸۵۸ ۰۲۳۷ ۲۸۲ 
ی ۳۳ 
۷ 

اسمیت. بنجامین» ای.. ۰۲۱۵ ۰۳۳۷ ۳۵۵ 
اشمیت. هلموت. ۳۳۴ ۰۳۳۵ ۳۵۸ 

اعتماد, اکبر (دکتر)/ ۰۱۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۴۹۲ 
اعتماداللطنه, ۴۳۲ 

اعلم» مجید. ۵۷ 

اعلم» محمد حسن؛ ۱٩۱‏ 

افشان ۸۷۶ ۳۰۰ ۳۱۰ ۳۴۰ ۳۵۲ ۳۶۵ 
۳۹۶ 


افشار امیرخسرو, ۸۵۴ ۷۵ ۱۳۳۹۰۳۱۷۰۲۸۴ 
5۴ «ِ 


افشار, جلیل, ۷۳ 
افشار قتلی, ۳۰۴ 


۸۵0۳۸ 


اقبال» منوچهر (دکتر)» ۱91 ۱۱ ۹ ۱۳۲ ۶ 
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۴۹۳ ۷۸ ۲۳ 


ا کت سوه ۲۷۲ 

البک حسن» ۸ 

الحمدی» (محمد - ابراهیم -سرهنگ -رئیس 
جمهوری یمن). ۰۳۲۱ ۰4۸ ۴ 9 ۳۵۶ 
القانیان» خبیت: :۲:۲ 

القشمی. (نایب رئیس شورای آنقلابی یمن» 
۰۸ ۳۰۹ 

امام رضاء ۸ ۸1 ۸۴ و 9 ۰۵۱ ۰۱۵۸ 
افیر ارجمند (جهان اراک لیلی: ۱۳۹ 


امیر (اميرابراهيم - نوه اسدالله غلم)» ۰۱۱۷ 
۱۳۹۱۳۷ 


امیر شوکت الملک (پدر اسداله علم). ۰۲۸۲ 
۷ 

امیر کویت» ۲۲۷ 

امین. عیدی (ژنرال)» ۱۹۷ 

امینی ایرج. ۲۵۷ 


امینی علی (دکتر)» ٩‏ ۲۲۰ ۰۲۵۷ ۰۲۶۲ 
۹ ۴۱۴ ۴۲۰ 


یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


انتظام. (عبداله). ۴۵ 

انتظام. نصراللّه. ۶٩‏ 

انصاری. ۰۴۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ ۰۲۰۱ ۰۲۲۶ ۰۴۱۵ 
۹ ۴۶۲ 


انصاری» هوشنگ. ۹ ۳۰ ۷۳۹ ۳ ۱ ۴۳۱۵ 
۹ ۰۶۲ ۵۲۰ 


اوکس. جان» ۲۸۴ 

اویسی» (سرگرد), ۴۴۷ ۴۷۵ 

ایادی» (دکتر): ۱۳۶۲ ۰۳۷۰ ۰۳۹۹ ۰۴۱۴ ۵۱۳ 
اینگرید. (ملکه دانمارک) ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۳۵۳ 


ایوری» پیتر (پرفسور)» ۲۶۸ 

بابائیان. (گروهبان»» ۴۱ 

باراک اهودء ۱۴۴ 

بارزانی» ملا مصطفی» ۵۱ ۴۲۶ 

بارلو (ژنرال)» ۱۱٩‏ 

بال» ژرژ (جورج). ۲۳۳ 

باهری. محتد (دکتر) ۳۵ ۸۰ ۸۱۶۱ ۱۸۸ 
۴ ۲۲۳ ۲۲۷ ۲۴۳۹ ۲۵۲ ۲۹۹ ۳۰۲ 
۳۳۱ ۳۵۱ ۳۷۱ ۴۵۰ 


براهنی» رضا (دکتر) ۷۱ ۲۷۲ 

براْن استیی, ۴۷۹ 

برژنف» ۰۱۴۷ ۳۲۰۴ ۰۳۲۰۶ ۴۲۸ ۰۴۷۸ ۴۷۹ 
برنارد» آلبر (عمر بونگو). ۳۱۷ 

برناره ژآن (یرفسور - دکتر» ۰۱۷۵ ۰۲۲۰ ۳۷۳ 


برنهارد (پرنس). ۲ ۷ ۵ ۳۳۹۹ 
۸ ۵۰۶ ۱ 


فهرست نام‌ها 


۳۹ 


بروجردی. (آیت‌الله» ۳۳۶ 

بقائی. مظفر (دکتر). ۸۵۱ ۵۲ 

بلقیس, (پرنس - شاهدخت»» ۰۳۶۹ ۳۷۲ 
بنی» رولوف (دکتر)» ۲۰۹ 

بوتو (خانم)» ۰۳۳۰ ۳۳۵ ۱۳۳۶ ۳۳۷ 


بوتوء ذوالفقار علی» ۸۵٩‏ ۶۹ ۷۲ ۰۲۴۷ ۲۷۳ 
۰۳۷۴ م9 ۰۷4۸ ۷۳۹ ۰۸۹۰ ۰۹4 ۳۰۵ 
۴ ( ۳( ۴۳۹ 


بورقیبه. (حبیب - رئیس جمهوری تونس)» 
۹ ۱ 

بوزلایون».الیزابت (ملکه انگستان). ۵۴ 
بوشهری, امیر همایون, ۱۰۳ 

بوشهری. پروی ۲۸۱ ۳۸۸ 

بومدین» (پرزیدنت)؛ ۹ ۰ ۲ ۵۱٩‏ 
بونگو, عمر (آلبر برنار): ۳۱۷ 


بهادری» همایون ۲۱۴ ۲۲۵ ۲۳۷ ۲۵۶ 
۷۰ ۰۳۸۲ ۴۷۹ 


بهان ملک‌الشّعر؛ ۴۲۵ 

بهیهانیان: جعفی ۲۰۷ ۳۲۷ 
بهرامی, بهرام. ۵۰۵ ۱ 
بهزاد (والاحضرت» ۵۷. ۸۲ ۲۵۹ 
بهمن بگی. ب ۳۳۳ 

بهنیا؛ عبدالحسین, ۴۱۴ 

پادشاه حجان ۳۶ 

پادشاه یونان. ۳۰ ۳۰۳ ۳۳۳ 


پارسونز (پارسون)» آنتونی» ۰۱۲۶ ۲۷۵ ۳۰۲ 
پاکروان. حسن (سرلشکر). ۸۶ 
پرتوی» سیروس» ۰۴۲۰ ۳۹۳ 

پرفیت آلن. ۳۷۹ ۴۳۶ 

پرون» ۴۵۸ 

پرویزی» رسول» ۱۱۱ ۳۳۴ ۳۵۲ ۴۰۷ 
پویان, انوشیروان (پروفسور). ۳۴۳ 

پهلید. (مهرداد)» ۲۳ ۲۸۷ 

پهلوی اشرف (شاهدخت -والاحضرت)» ۱۴ 
۷ ۰۲۰۲ ۰۲۵۷ ۰۲۷۲۲ ۳۷۷ ۴۲۰ ۴۴۲ 
۶ ۰۴۷۱ ۰۴۷۹ ۰۴۹۸ ۵۱۲ 


و( 


پهلوی» (دودمان)» ۰۱۳۶ ۰۲۲۰ ۰۴۸۳ ۵۱۴ 


۱ پهلوی. رضاأ شاه (رضاشاه کبیر - شاهنشاه 


فقید - میرپنجه), اک ۷ ۰۱۲۱ ۰۶۱ ۰-۳-۵ 
۰۱۹ ب ۰ ۲ ۰ م۹ ۰۵۲ 2 ۰۱۸۰ 
۶ ۰۲۸۷ ۳۷۳و در بسیاری از صفحه‌ها 


(پهلوی)» رضاوالاحضرت همایون 
ولایتعهد - والاحضرت ولیعهد) ۳۴ ۴۰ ۴۳ 
۵ ۵۷۰۴۶ ۰۷۱ ۸۳۰۷۴ ۸۴ ۵ ۸۶ ۸۸ 
۸ ۱۲۰و ذر بسیاری از صفحه‌ها 


تیلوی شمش (شاهد خت:< والا حض بت ۱۳۴ 


1 ‌ ۲۲۵ ۰۸۷ ۰21 ۰۸ ۰ 5۸ ۰۳۷ 
۱ ۵۱۰ ۵۶ 


۳۰ 


یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


(پهلوی)» عبدالضا(شاپور - شاهپور - 
والاضرت). ۴ ۱۵ 1 ۳ ۱ آ: ۷ ۰ ۳ 
۶۲( ۳۳۷ 


(پهلوی). علی. ۵۷ 

(یهلوی)». علیرضا (شاهپور - والاحضرت). ۵۷ 
۶۷ ۲۰۷ 

پهلوی, علی (والاحضرت)» ۲۳۵ 

(پهلوی)» فاطمه ی ۶ ۰۲۵۰ 
۳۶۷ ۱ ۱ 
(پهلوی). فاطمه (والاحضرت)» ۰۱۵۹ ۲۶۲ 


(پهلوی)؛ فرح (شهبانو فرح - علیاحضرت 
شهبانو)؛ ۲۱ ۳۰ ۳۷ ۴۴ ۳۶ ۵۳ ۵۴ ۶۸ 
۱ ۱ ۸۷ ۹۴ ۰۱۲۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ ۱۵۱ 
۴ و در بسیاری از صفحه‌ها 


پهلوی. محمّدرضا شاه (شاه - شاهنشاه 
آریامهر > اعلیحضرت همایونی). شاه ۱ 5 م از 
9 ۸ ۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۳۰ ۰۱۵۵ 
۵۶۱ و در بسیاری از صفحه‌ها 
پینوشه. آ گوستو (ژنرال)» ۱۲۹ 

تاره (نو یسنده روسیی)» ۱۵۵ 

تج مارگارت» ۲۹۴ 

ترکی» نور محمد» وه 

ترومن» (هری - رئیس جمهوری امریکا» 
۳۳۷ 


1 تسلیمی» منوچهر» ۳۳۳ ۱ 
تقی زاده. حسن» ۳۹۰ ۱ 
توللی. فریدون» ۲۲۸ 

ثرا (والاحضرت)» ۰۱۷۸ ۳٩۳‏ 


جانسونء لیندون (رئیس جمهوری امریکا)؛ 
۵ ۵۳ ۵۴ ۰۱۳۴ ۰۲۷۵ ۰۴۰۹ ۴۱۵ 


جاویتز جیکوب» ۳۲۱ 

جاویتز ۱ (خانم» ۴۳۲۰ ۴۳۱ 

جرج ششم. ۵۲ 

جزنی» بیژن» ۷۳ 

جلیکو (لرد). ۵۸ 

جنکینز» روی» ۵۱۷ 

جوان خوشدل» مصطفی» ۷۳ 

جوزف منسفیلد. مایکل (سناتور امریکایی)؛ 
۱ 

جهانبانی, ۳ و ۸۲ 

جیاپ. (ژنرال - فرمانده جنگ‌های چریکی 
ویتنام)» ۴۱۷ 


جیپ ی» اردشیر (شایور)» ۶ ۵۰۸ 
چائوشسکو, (نیکلای - رئیس جمهوری 
رومانی)» ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۸۳۶۹ ۳۷۶ 

چا ک لایان گیل. احسان (وزیر امور خارجه 
ترکیه) ۳۶۶ 


جالفونت. (لرد مخبر بیی.بی.سی.)۰ ۹ . 
۸ ۳۷۷ 


" فهرست نام‌ها 


۳" 


جرج فرانک (سناتور: ۰۱۴۴۰۱۲۹ ۲۶۱ 
۳۳۸ ۱ 

چرچیل. (وینستون - نخست وزیر 
انگلستان). ۳۲۷ 

چسنوف. ریچارد (مدیر هفته نامه 
نیوزویک» ۴۵۸ 

جوفن لاع» (نخست وزیر جین): ۲۶۲ ۳۸۲ 
جوپان‌زاده» محمّد» ۷۳ 

حاج فرجی, عتاس. ۴۸۵ 

حافظ (شاعر ایرانی» ۰۱۸۷ ۰۲۰۳ ۵۱۱ 
حبیب اللهی, کمال‌الدین (دریابان)» ۳۸۶ 
حجّت کاشانی, بهمن. ۵۶۱۴ 
سین ضتاه: ۴۲ ۶۷ ۶۸ 

حضرت امیرالممنین علی - مولا علی. ۱۸۸ 
حضرت پیغمبر اکرم: ۴۸۸ ۹ 

حضرت عبدالعظيم. ۲۸۱ 

حضرت مجتبی» ۴۸۷ 

(حکمت)؛ فاخر (سردار/ ۲۹۸ 

خاتمی (خاتم). محمّد (ارتشبد). ۲۴۴ ۰۲۳۶ 
۸ ۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۶۱ ۲۶۲ 
۹ ۲۸۷ ۳۲۳ ۱۳۶۲ ۳۸۷ ۳۹۳ 


خالد بن مساعد. ۲۸ 
خام عبدالحلیم. ۳۵۰ 


ی و 


خلیل الخلیل. ۳۸۸ 


" خمینی, (آیت الله» ۱۳۴ 


خواجه نوری» ابراهیم» ۲۶۲ ۲۶۳ 


۱ ۵۱۵ ۰ 


دالسء جان فوستر ۳۸۷۳ 


۱ داوود خان. (پرنس - سردار)» ۱ ۵٩‏ ۶۶ 


۹ ۷۰ ۹4 ۰۱4۵۰ ۳۴۶۱ 
دریک. اریک (سر -رئیس بی.بی.)۰ ۳۹۹ 


(دستن). ژیسکان #۲ ۷ ۲ 
۶ ۰۲۶۷ ۰۴۳۰۰ ۴۳۴۱. ۳۳۷ 


۶ دشتی. علی (سناتور). ۱.۰ ۹۳ ۳۳۴ 


۳۸۷ ۵ 

دمیرل (سلیمان -نحست وزیر ترکیه). ۰۱۹ 
دنکتاش, (رئوف - رهبر ترک‌های قبرس)» 
۱۹۳ ۱ 

دوشس کنت. ۳۴۸ 

دوک آف کنت؛ ۲۴۸ 


دوگل. (زنرال): ۰۱۶۴ ۳۲۷ 


دولوء امیر حسن خان. ۳۸۷ ۳۹۹ 


(دولو» امیرهوشنگ. ۳۸۷ 


(دیبا - قطبی)». فریده. ۴۶. ۰۴۷ ۰۱۳۸ ۰۱۴۸ 
۰ ۲۰ ۲۸۸ ۳۰۲ ۳۵۳ ۳۷۸ ۴۱ 


۱۰ 


و۵( 


یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


ذوالانوار. کاظم ۷۳ 
۸۹۷۷ ۳۱۳۵ 


ار ی ۱ 
۳۸۵ هدر ۵ ۳۳۸ ۳۹۰ ب ۵۱ 


اه ی ۱۱۶۰۱۱۱ 
رضائی» (سرهنگ - فرمانده ژاندارمری 
قزوین)» ۵۴ 

رضاء فضل‌الله (پرفسور)» ۲۰۶ 

رفاعی» زید (نخست وزیر اردن)» ۰۴۸۵ ۴۸۷ 
رفیعی» حسن (دریادار). ۳۸۶ 

رمزفلد. (وزیر دفاع امریکا» ۳۵۲ 

رمزی عطائی» عباس (دریابان)» ۲۸۶ 

روان» کارل (خبرنگار امریکایی). ۰۱۳۴ ۱۳۷ 
روزولت تئودون ۴۶۴,۴۴٩‏ 
روزولت. کرمیت (کیم). ۴۴۹ ۴۶۴ 
روسوس» دمیس, (آوازخوان یونانی» ۷۰ 
هت ۲۹۳ 

ریاضی. عبدالله. ۱۴۳ 


ریسیپورتن (شسایور). ۳۸ ۳۲ ۷۵ ۸*۱ 
۸۶ ۳۲۸ 


ریگان. رونالد» ۷۸ ٩‏ ۳۰ ا9۵< ۷ ۸۳ 
زابلی» صدر (آیت‌الله). ۲۸۰ 
زاهدی. اردشیر ۸ ۲" ۳ 5 ۰۱۳۷ اس 


۰۲۷۶ ۰۲۶۶ ۰۲۶۱ ۰۲۵۸ ۲ ۲ ۱ 
۴۵۹ ۲۰ ۶ 


زاهدی. (سپهبد)» ۲۳۳ ۴۴۹ 

(زند)» پری سیماء ۳۳ 

ژوئل» (مادموازل). ۰۴۵۰ ۴۷۵ 

سابلیه. ادوارد. ۱۶۷ 

اتکی م۳2 

شاخا وه نم ۲۱۳ 

سادات. انون ۸۵۰ ۵۵ ۵۷ ۷۱ ۷۳ ۱۰۴ 
۸ ۰ ۲ ۲ ۳۳ ۰۱۳۵ ۱۳۲۹ 
و در بسیاری از صفحه‌ها ۱ 
سادات. (خانم)» ۰۱۲۳۰ ۱۸۸ 

ساعد. (محمد - نخست وزیر)» ۷٩‏ 

له ی یه ۱۳۹ 

سرمدی» عزیزه ۷۳ 

هی ۲۳۳۲۰ 

سعود الفیصل. ۱۶۲ ۰۱۶۳ ۲۳۸ 


سلطان این فیصل (پبرنس - شاهزاده 
عربستانی)؛ ۰ ۷۵ ۷ ۱۳۷ 32 ۰۷۳۹ 
۰ ۵۱۳ 


سلطان قابوس (پادشاه مسقط 9 عمَان). ۰ 
۰ ۱ ۱( ( ۷ ۰ ۴۳۱۹ 

سلطان مسقط. ۰۲۸۴ ۵۱۴ 

سمیعی. مهدی» ۳۰۹ 

سنجچری» خشایان ۱۵ 

سوارش, ماریو (دکتر - نخست وزیر و رئیس 
جمهوری پر تغال). ۱۹۵ 


فهرست نام‌ها 


ازاز(ژ 


سورکیء عباس: ۷۳ 

سوکارنو (رئیس جمهوری اندونزی)» ۱۵۱ 
سوهار تو محمّد (ژنرال - رئیس جمهوری 
اندونزی)» ۰۱۵۱ ۱۵۹ 

سویدی, احمد (وزیر آمور خارجه امارات)» ۷۱ 
سهیلی. علی (نخست وزیر» ۲۶۲ 

سیمنز (دکتر)» ۳۴۳۹ ۴۹۲ 


سیهانوک» (شاهراده ‌ رضشبر کامبوج). ۸ 


۱ ۲۳۷ 

شریعتمداری» (آیت‌الله)» ۴۹۴۰۱۲۴ 

شریف امامی» جعفه ۰۴۳ ۰۴۵ ۰۱۴۳ ۳۵۷ 

شریف رت (یادشاه حجاز). ۲۸۶ 

شفاء شجاع الدّین. ۸۰ ۰۱۴۸ ۰۲۲۶ ۲۳۱ 

شفر پل (سرهنگ). ۸۲ 

شلسینجر (شلزینگر)» جیمز. ۱۲۵ 

شهباز (پسر شاهدخت شمس). ۲۵۸ 

شهرآزاد (دختر شاهدخت شمس). ۷۱ 

شهرستانی. جواد. ۴۴۴ 

شهریار (پسر شاهدخت شمس) ۲۵۸ 

شهناز (والاحضرت)». ۳۸ ۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ 

۷۵ ۲۲۵ ۵۰۳ ۱ 
شهیدزاد» حسین. ۰۴۶۴ ۴۷۵ 

شیبانی, علی. ۲۶۲ 


شیخ ابوظبی, ۷۵ 

شیخ احمد (امیر قطر)» ۱۳۵۷ ۰۳۵۸ ۳۲۵۹ 
شیخ الاسلام زاده» شجاع‌الذین (دکتر)» ۴۴۳ 
شیخ بحرین» ۲۰۸ ۱ 

شیخ خلیفه ببن حمد آل ثانی (شیخ ‏ 


" قطر» ۳۵۷ 


شیخ راشد (شیخ دوبی). ۲۰۳ 
شیخ زائد. ۷ 

شیرازی» محسن. ۲۹۲ 
شیراک (ژاک)» ۲۹۹ 

شیر دل, کامران. ۲۳ 

صارم الدوله» ۳۷۲ 

صدر موسی» ۰۳۸۲ ۰۴۰۵ ۰۴۳۹۰۴۲۰ ۴۹۴ 


صدیق اعلم. عیسی (دکتر)؛ ۶٩‏ 


۱ صفاری» محمدعلی (سرتیپ), ۸۷۰ 


صفویان» عباس (دکتر)» ۰۲۱۵ ۰۳۷۰ ۵۱۳ 


(صفوی) شاه اسمعیل. ۲۹۶ 


ضرابی. هما ۳۰۶ 


ضیاء ظریفی حخسین» ۷۳ 


طوفانیان» حسن (ارتشبد)» ۰۱۲۹ ۰۲۸۸ ۳۵۱ 


۵۱۱ ۴۹۷ ۴۹۴ ۰۴۸۳ ۰۴۸۲ ۰۴۷۶ ۴ 


۱ ظاهر شاه مجمد» آو(۸ ۱ 
ظل‌السلطان. ۳۷۲ 


عالیخانی» (دکتر)» ۸۸ ۱۵۰ ۰۲۰۱ ۲۵۴ 


2۳۴ 


عالیقدر (پرفسور). ۱۷۵ 

عامر: نافت ۲۲۳ 

عبدالعزیز ابن سعود. ۲۸۶ 

1 نس)» ۱۴۷ 

. عبدالناصر (ناصر), جمال (رئیس جمهوری 
۱۳۲۵۱۲۳ 

عبدالولی خان (نرال), ۶٩‏ ۳۶۹ ۱۳۷۱ ۳۷۲ 
عبده. جلال (دکتر)» ۲۶۲ 

۱ عدل, کاترین؛ ۱۴ ۵۶ 

عدل» یحیی (پروفسور) ۰۱۴ ۵۶ ۱۵۴ 
عرفات. یاس ۰۱۴۴ ۲۵۱۰۱۵۸ ۳۰۴ ۵۰۶ 
عزیز احمد (وزیر امور خارجه پاکستان) ۴۱ 
عظیمی. صادق؛ ۰۲۷۰ ۳۷۷ 

علاء حسین» ۴۵: ۲۳۳ 


علم. اسداله» 5 4 1 ‌ ۹ ۱ . "۱ ۱ ۱۵ 
#۶ 24۸ ۸ ۷ ۷ ۷۹ ۰ 4+۵ ۰ . 
۲ و در بسیاری از صفحه‌ها 


علم رودابه (دختر اسداله علم). ۰۲٩۹‏ ۲۹۱ 
علم (قوام)» ملک تاج (بانو هه ۰۷۲۶ ۰۱۲۱ 
۶ ۱۳۰ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۲۲ ۰۲۷۰ ۰۲*۱۲ 
۱ ۲ ۰۳۷۶ ۰۲۹۴ ۰۴۰۸ ۰۴۲۷ ۰۴۳۲۲ 
۱ ۴۶۱ 

(علم)» ناز (دختر اسداله علم)» ۰۷۰ ۰۲۲۸ 
۷ ۱ 


فراست. دیو بد» ۳۶۸ 


یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


ف رانک و (ژنرال)» ۰۲۰۴ ۰۲۷۲ ۰۳۲۷۴ ۲۷۹ 
۸۸ ۸۶ ۰۲۹۱ ۳۲۴ ۰۳۳۱ ۳۳۳ ۳۳۵ 
۰ ۳۶۲ ۳۹۴ 

فرخزاد. رستم» ۲۷۱ 

فردوست» حسین. ۳۴۵۷ 

فردوسی (شاعر ایرانی). ۲۰۵ ۳۷۱ 
فرشیدی. منصور» ۱۵ 

فرمانفرمائیان» ۱۴۹ 

فرمانفرمائیان‌هاه ۱۱۱ 

فرنجیه» سلیمان» ۲۸۸ 

فروغی, (محمد علی - ذ کاءالملک دوم). ۱۳۳ 
ی ۱ 

فریج. (پرفسور). ۱۳۶ . 

فلا رضا(دکتر ۱٩۹۳‏ ۱۹۸ ۴۰۰ ۴۰۱ 
۰ ۵۲۰ 

فلاندرن, (پرفسور - دکتر): ۲۲۰ ۲۴۵ ۲۴۷ 
فوربزه ۲۰۹ 

فورد» جرالد , ۴۲. ۵۲ ۵۳ ۸۷۷ ۹۴ ۱۰۴ 
۸ ۰۱۳۰ ۰۱۵۰ ۰۱۷۶ ۱۹۳ ۱۹۶ ۲۰۱ 
۴ ۶ ۲۳۷ و در بسیاری از صفحه‌ها 
فوشه. ژوزف (وزیر پلیس ناپلئون)» ۵۱۱ 
فولبرایت» جیمز (سناتو), ۳۳۴ ۳۳۶ ۴۹۳ 
فهد. (نرنس - شاهزاده), 6۷ ۷۱ ۱۴۰ 
۷ ۱۶۲ ۰۱۶۳ ۱۶۷ ۲۷۱ ۳۱۰ ۳۶۴ 
۴۳۴۹ 


فهرست نام‌ها . ۱ 


فیرون نصرت‌التوله» ۱۴۹ 

فیصل بن مساعد. ۲۸ 

فیلیپ. (پرنس)» ۲۶۷ 

فیوج. آلبرت (دکتر). ۰۳۳۷ ۳۵۵ 
رها ال هه ۲۳۰۱۰۱۵۳ 
0 


قذافی. (معمر - رهیر لیبی). ۰۱۳۷ ۰۶۲ 
۳۷ 


قریب. جمشید. ۵۹ 

قریب» هرمز ۱۴۳ ۱۶۷ 
قطبی» رضاء ۰۳۸۷ ۵۱۰ 
۰ ۲۰۱۲ 


قوام (ابراهیم - قوام الملک - پدر همسر 


اسداله علم): ۲۹۸ 

قوام احمد (قوام‌السلطنه)» ۰۲۶۲ ۳۲۷ 
قوامی» عزیزالله. ۱٩۹۱‏ 

کاباج. (کلنل)» ۰۴۷۶ ۰۴۷۸۰۴۷۷ ۰۴۷۹ ۰۳۸۰ 
۲ ۸۳ ۰۴۸۷ ۳۹۷ 


کارآدون. (لرد). ۰۱۳4۸ ۱۴۰ 
کارت (جیمی). ۷ ۵ 


کا له وان زتاهفاه اسیابا ۱۳۳۲۵۷ 
۳۵ ۳۵۳ ۳۶۳ ۰۳۶۷ ۱۳۶۸ ۳۹۴ 


کاته هه فتتان ۴۳۱۰ 
کالاهان, جیمز (نخست وزیر انگلستان) ۰۱۷ 
۶ ۰۲۹۰ ۰۵۰۴ ۵۱۴ ۵۱۶ ۵۱۷ 


۵۳۵ 


کانالی» جان (وزیر خزانه داری امریکا)» ۴۵۸ 


۱ کرافت. ژوزف» ۸۳ ۵ 


۳۰.۶ 


کروتورک» فطخری (رنیس جمهوری 
ترکیه) ۰۱۱۸ ۱۲۳ ۱ 


کلانتری» مشعوف» ۷۲۳ 

کمال ادهم. ابراهیم (رئیس سازمان آمنیت 
عربستان): ۰۱۶۲ ۱۶۳ 

کمپ. جفری» ۴۷۹ 

کندی, ادوارد. ۰۷۰ ٩۱‏ ۰۱۵۴ ۳۳۷ 

کندی» ۳ ۳۳۷ ۱ 

کندی, جان اف» ۰٩۳‏ ۰۳۳۷ ۴۳۱ 

کندی. (خانم)» ۱۱۱ 

کندی, (سناتور» ۸۸ ۱۵۰ ۳۶۰ 

۰۱۳۴۰۱۱۱ ٩۴ ٩۳ ٩۲ ۰٩۱ ۸۵۳ کندی‌ها؛‎ 
۲۶۰ ۲۵۶ ۳۵۵ ۰۳۳۷ ۰1۹۶ ۱۵۴ ۷ 
۴۹۸۳۱ 

کنی. علینقی (دکتر ۵۶ ۰۲۰۳ ۰۳۰۶ ۳۲۹ 
کون کبتوه ۸2۱۳۰۲۹۸ 

کیانپوره غلامرضاء ۲۵۲ ۲۶۳ 
کیسینجر ۳۸۰۲۸۲۷ ۰۴۲ ۵۲ ۸۳ ۸۴ 
عر ٩۳‏ ۴ ۰۱۰۳ ۱۰۴ ۰۱۳۸ ۰۱۴۵ ۱۴۶ 


۳۶ 


گاندی. (خانم)» ۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ 
۰۱۵4۸ ۹ #4 ۱۹۰ .۰ ۲۰۵ ۰۵۳ 
۰ ۷۸ ۴۹۲ 


گرومیکو, (آندره - وزیر آمور خارجه شوروی)» 
۴۳۳۸4۲ 

۱ گریفیت. (پروفسور)؛ ۷ ۴۰۹ 
گلپایگانی» (آیت‌الله). ۱۳۴ ۵۱۴ 

گلدواتر (سناتور امریکایی). ۴۷۹ 

گودرزی: منوچهر (دکتر)» ۰۸۹ ۳ ۲ ۲۵۲ 
۳۰۷ : ۱ 
گونسالش, (ژنرال - نخست وزیر پرتفال)» 
۰ ۳۷ ۲۴۵ 

گوژن» (ژنرال - رئیس جمهوری نیجریه), 
۹۹ ۰۰ ۳۲ ۱ 

لئونه. ۲۱۸ 


لقمان ادهم. علیقلی (دکتر)؛ ۴۴۰ 


: لن_چوفسکی ( لنجوسکی - پرفسور): 4 و 
۰ ۱ ۳۰ ۰۳۷ ۴۰۹ 


لوئی چهاردهم. ۰۳ ۸ 5 1 
وتات شمان ۱۳۴ 


وب رانی؛ اوری (سفیر اسرائیل در تهران» 
۰۱۳۵ ۳۷۹ ۹۰ ۳۹۴ 


۱ ۱ 


یادداشتهای علم (جلد پنج) 


لومومباء پاتریس (رهبر جنبش ملی کنگو). 


۳۰۵ 
لیپ بیستر فلد. برنهارد فون (شاهزاده)» ۴۷ 
لینگ, مارگارت» ۳۰۸ ۳۳۱ ۴۱۹ 

ماک آرتوره ۴۸ 

ما کاریوس, (رئیس جمهوری قبرس). ۲۰۱ 
ماک گاورن» جرج (سناتور ۳۶ ۸۳۸ ۳۹ ۴۰. 
۱۳۵ 

مالین» (روزنامه نگار آمریکایی)» ۴۵۸ 

مایلز کنت (سرلشکر). ۴۸۲ 


مبارک» حسنی (معاون رئیس جمهوری مصر). 
۸ ۵۲ ۰۲۵۹ ۴۲۸ 


مسجیب‌الزهمن. (رنیس جمهوری 
بنگلادش). ۰۸۵ ۵ ۳۲ 


۵۲ ۰ ۵ 


محتشم‌الشلطنه» ۱۳۸۵ 

محمّد داوود خان. ۵٩‏ 

محمّد (زنرال -رئنیس جمهوری 
نیجریه)» ۲۰۰ 

محوی ابوالفتح. ۳۸۶ 

محوی, ایرج (سپهبد). ۴۱۱ _ 


۳۱۳۹۱ ۶۴۲ 


فهرست نام‌ها 
۱۳۷ 


مصباحزاده. (مسصطفی - مدیر روزنامه 
کیهان). ۷ ۴۶ 


مصدق. محمّد (دکتر). ۰۳9۳۳۵۰۰ ۰۱۷ ۰۵ . 


۳۷۷ ۰۳۳۹ ۰۳۲۵ ۲۰ ۵ ۰۹۷ 

مک گاورن. جورج» ۳۶ 

ملک حسن» 9591 ۱۵ 0۳ ۷/۸ ۷۹ 
۸ ۳۷۲ 


ی خسشنن ۲۵۰ ۱ ۱۱۳۰۲۱۱۸۲۷۲ 
۵ ۰۱۹۷ ۰۲۶۷ ۳۲۰۲ ۰۳۶۷ ۰۳۷۷ ۳۸۵ 
و در بسیاری از صفحه‌ها 

ملک خالد. ۶۷ ۰۷۰ ۰۲۰۸ ۰۲۳۰ ۴۹۷ 

ملک سعود. ۱۴۳۷ . 


ملک فیصل. (پادشاه عربستان). ۰۲۸ ۶۷ 
۰ ۷ ۲۳۶۸ 

ملکه اردن. ۸۷ ۱٩۱‏ 

ملکه انگلستان. ۰۸۵۴ ۰۲۴۸ ۵۱۶ 

ملکه پهلوی (ملکه مادر - علیاحضرت ملکه 
پهلوی). ۰۴۰ ۶۶ ۰۷۱ ۰4۴ ۰۱۴۹ ۰۱۵۰ ۰۱۷۳ 
۸ ۴ ۰۱1۹۶ ۰۲۳۲ ۰۲۵۸ ۰۲۸۷ ۲۰۳ 
و در بسیاری از صفحه‌ها 

ملکه دانمارک» ۲۶۲ 

ملکه فولیان ۳۷ 

ملکه عالیه (عالیا - ملکه اردن). ۸۷ ۵۱۵ 


۵۳۷ 


ملکه مادر انگلیس. ۰۴۲ ۵۴ 

ملکه هلند. ۰۴۲ ۰۴۷ ۰۴۴۵ ۰۴۷۱ ۵۰۶ 
ملکه یونان, ۱ ۳۰۲ 

ملیجک. ۴۳۲۲ 

منتل. رابرت» ۴۷۹ 

منسفیلد» (سناتور)» ٩۱‏ 

منصور, حسنعلی, ۱۵۲ ۰۲۴۶ ۴۱۴ 
موبوتو (رئیس جمهوری کنگو)؛ ۳۰۵ 
موثقی. فریدون. ۰۲۹ ۰۲۵۸ ۰۳۱۰ ۰۳۵۲ ۴۵۰ 
۳ ۴۸۵ ۰۴۹۲ ۵۰۵ 

موسولیتی» ۱۹۰ 

مهدوی, فریدون. ۸۵۸ ۱۴۵ ۰۴۳۹ ۴۴۳ 
مه فرهنگ» ۰۱۵۳ ۱۵۴ 

مهناز (والاگهر)» ٩۳‏ 

میتران فرانسو؛ ۲۰۳ 

میلانی, (آیت‌الله), ۶۸ ۱۱۶ 

میلیز. ۰۱۷۵ ۲۲۰ 


مین «ژنرال ویتنامی)» ۶۷ 


ناپلئون؛ ۷۲ ۰۱۵۵ ۰۲۰۴ ۰۲۵۷ ۰۵۱۱ 

ناتل خانلری» پرویز (دکتر)» ۵۲ 

نجفی مرعشی. (آیت الّله). ۱۳۴ 

نصیری» نعمت‌الله (تیمسار)» ۲۷۰ ۴۵۷ 
نفیسی, ابوالقاسم. موّدب‌الذوله (دکتر), ۴۰۸ 
تاش محمّد (حاج). ۲۳۳ 


۵۳۸ 


توبخت. حبیب‌الله ۴۴۴ 


نول» لون (ژنرال). ۲۷ 
نسهاوندی. هوشنگ. ۰ ۳۳ ۳ ۳۳ 
۱۳۳۷ 


نسیکسون. (ریجارد). ۸ ۸۵۲» ۳۳۷ ۳۱۵ 
۳۷۲ 


نیلوفر (نوه اسداله علم)» ۰۱۱۷ ۲۷۰ ۳۶۳ 
والترز,ورنون (ژنرال -کلنل) ۰۴۸۲ ۴۷۷ 
وان تیو (رئیس جمهوری ویتنام)» ۲۷ ۶۷ 
وان دایک» ۸۷ 

وثوق‌التّوله. ۳۷۲ 


ورستر» (رهبر سفید پوستان افریقای جنوبی)» . 


۳۱۵ 


وزیری علینقی (کلنل)» ۰۴۱ ۰۲۵۵۰۵۵ ۰۳۱۸ 
۳۳۰ 


ولیخان» ۲۰۶ 

رد 
ولیعهد اردن» ۰۳۵ ۰۴۳۰ ۴۳۴ 
ولیعهد اسپانیاء ۵۷ 

وتتعی گت ۲۸۲ 
۴۱۲۳۰۱ 
ولیعهد مراکش» ۲۹۲ 
ویکتوریاء (ملکه)» ۲۸۰ 


ویلسون. هرولد. ۰۱۳۴ ۱۷۸ ۰۱۹ ۰۵4۸ 
۷ ۱۵ ۰۵۱۴ ۵۱۷ ۱ 


یادداشتهای عَلّم (جلد پنجم) 


هاشمی‌نزاد. (خانم). ۳۰۷ 


هایله سلاسی (امپراتور حبشه - اتیویی). 
۳۳۱ 


: هدایت» علیقلی. ۱۷۱ 


هریمن آورل. ۳۷۷ 

هلمن ریچارد. ۳ ۴ ۷ ۱۴۵ ۴۳۳ 
همائی, جلال, ۴۴۴ 

همفری هیوبرت (سناتور): ۳۷۸ ۴٩۲‏ 
هویداء؛ (امیرعباس)» ۰٩‏ ۸۵۸ ۶۷ ۶۹ ۷۲ 
۷ ۷۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۴ ۰۲۲۶ ۰۲۲۷ ۲۵۲ 
۹ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۳۷۱ ۵۲۶ 

هویداء فریدون» ۸۱ 

هیتل ۰۱۹۰ ۱۷۷ 


هیث ادوارد. ۰۱٩۹۴‏ ۳۰۰ 


هیکل» حسنین» ۲۳۰ ۲۲۴ ۰۲۴۲ ۲۵۰ 
۲۵۱ ۲۶۸ ۲۸۶ 


هیلی» دنیس. ۰۲۸۸ ۰۲۹۳ ۰۲۹۴ ۵۱۷ 


یانکلوویچ. دانیل. ۱2۲ ۳۰۲ 


یزدان پناه کامبیز, ۲۵۶ 


۱ بگانه. مجمد» ۰ ۱ ۳۹۷ 


یمانی» زکی» ۱۶۲ ۰۱۶۲ ۰۲۲۲ ۰۲۶۶ ۰۲۶۹ 
۳۱ ۳( ۴۳۶۵ 


